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م مه 


نقدیم به 


عالمان اهل عمل. دعوتگران با تقوی. دانشجویان زحمتکش و 
فرزندان برومند اين امت اسلامی. خداوند بزرگ را با اسماء 
وصفات والایش مورد استدعا قرار می دهم که اين اثر را در 
پیشگاه ملکوتیش مورد قبول قرار دهد. 


زیرا خداوند ع می‌فرماید: 
تن كان يَرْجُوأ لاء رب فلیفتل غملا صَلِحَا ولا شرا بعبَادةِ رَه أحَدَا 
© [الكهف: ۱۱۰]. 

(يس هركس كه خواهان ديدار خدای خويش است. بايد كه كار شايسته کند» ودر 


پر ورور كاوكن کی را شرا زد : 


فصل اول. عنمان بن عفان از مکه تا مدينه ی ۶ ۱۳ 
گفتار نخست: اسم» نسب. کنیه. القاب. صفات. خاندان و جایگاه ایشان 


نخست: اسم» كنيه و القاب VaR‏ 
دوم: خانواد هی ايشان A 1 SD E‏ 
سوم: جايكاه حضرت عثمان در زمان جاهليّت A a‏ 10 
چهارم: اسلام آوردن ایشان يي ره ای دص ی ی هی 001 
پنجم: ازدواج آن حضرت با رقيّه دخت بزرگوار رسول خدا وة ES‏ 
ششم: آزمایش حضرت عثمان:#» و هجرت ایشان به حبشه 1 


گفتار دوم: رابطه‌ی حضرت عثمان#ه با قرآن کریم ۱ 
گفتار سوم: ملازمت و مصاحبت با نبی اکرم وال در مدینه 0 


اول: همراهی عثمان#ه در میدان‌های جهاد با پیامبر ملل اه 
دوم: زندگی اجتماعی حضرت عثمان اه در مدینه ی ۱ 
سوم: مشارکت اقتصادی حضرت عنمان» در تشکیل و تقویت دولت VS‏ 


گفتار چهارم: احادیثی که در فضیلت عثمان بن عفان بیان شده اند ۷۴ 


نخست: أحاديثى که در فضيلت او و دیگران می‌باشد VE RAS‏ 
دوم: رسول خدا باه خبر از فتنه‌ای می‌دهد که منجر به شهادت عثمان شد ۱۷۷ 


نخست: در عهد صد بق ذه A A RAA AR‏ 7 


دوم: در عهد خلافت عمر فاروق 5ه MA eS‏ 


فهرست ۲ 
فصل دوم. به خلافت رسیدن عنمان:::. راه و روش او در حکومت و 
مهمتر ین ويزكيهاى شخصيتى ابشان e O‏ 


گفتار اول: به خلافت رسيدن عثمان 0 ااا 
نخست: بینش عمر له در انتصاب جانشين خود St‏ 
دوم: وصایای عمر به خلیفه بعد از خود VES‏ 
سوم: روش عبدالرحمن بن عوف در نحوه اداره شوری VCE‏ 
چهارم: أباطيل و أكاذيب رافضی‌ها در مورد ماجرای شورا تمصي /۱ 
پنجم: سزاوارتر بودن عثمان بن عفان به امر خلافت a‏ ی ۱۱ 
ششم: اجماع مسلمانان بر لایق‌تر بودن عثمان به امر حلافت ی ی ۱/۱۹( 
هفتم: حکم آن که على 4 را بر عثمان#ه ترجیح می‌دهد e‏ 
بیان آرای علما در خصوص مسأله ترجیح دادن على بر عثمان ند ۱( 
كفتار دوم: روش حكومت دارى عثمان بن عفان له TEs‏ 
نخست: نامه‌های عثمان ظا به کارگزاران, والیان» فرماندهان لشكرى و عامّه مردم 
00 و وه و کم مش و موی NY eae‏ 
دوم: مرجع عالى قوانين دولت 00 0 0 0 0 00 ۱ 
سوم: حق امت در بازخواست خلیفه که سورع اا 
جهارم: شورا 000 0 
ينجم: عدالت و مساوات 000000018 0 
ششم: آزادی‌های مشروع E N TS‏ 
هفتم: محاسبه و بازخواست TOs‏ 
گفتار سوم: مهمترین صفات ذى النورين نو SSSA‏ ۱۲۲ 
نخست: علم به شریعت و توانایی ارشاد و تعلیم افراد امت ی ۳ 
دوم: وقار و آرامش NOS RR A‏ 


سوم: بزرگواری و جوانمردی 00 ۱ 


جهارم: نرم خويى ESS‏ اموا ل OTe‏ 
پنجم: عفو و گذشت اا رو مر هه ی ددم زو و ل ا 11 
ششم: تواضع ام ا ل هکره هس a‏ کبک هزم ۲ ۱۳۵ 
هفتم: شرم و حيا و عفت و پاکی ی NOOSE‏ 
هشتم: كرم و سخاوت از[ ااا 
نهم: شجاعت [ذ[ز[ذز[ز|ز[ز[ز[ |[ ]1[ 1 ]1[ 1 1[ [ ]1[ |[ |[ 1 1 1 1 
دهم قاطعیت ONL SET E I A LIR LT‏ 
یازدهم: صبر و تحمّل 7+7-- O‏ 
دوازدهم: عدل و داد eee‏ 
سيزدهم: عبادت او AS‏ ال امسقم لط ANSE‏ 
چهاردهم: ترس از خدا و محاسبه نفس ی ۱۱ 
پانزدهم: زهد عثمان ی ی او ا 
شانزدهم: شکر و سياس پروردگار ی AEA‏ 
هفدهم: يرس وجو از احوال و اوضاع مردم 1 1[1[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز E SS‏ 
هیجدهم: تعیین حدود و اختیارات کارگزاران ی 1[ 00001 
نوزدهم: به کار گرفتن افراد لايق و شایسته و ON SRS‏ 
فصل سوم. سياستهاى مالى و قضانى عنمان بن عفان ك9 
گفتار اول: سیاستهای مالی OS SS SL SS‏ ۱ ۲ 
نخست: اصول سياست مالى عثمان 5 الأب ا وااو ولسوا ماو VTE‏ 
دوم: دید گاه عثمان اه در مورد اصول و قواعد زكات nea‏ ا 
سوم: خمس غنايم AVE SAAS SAAS‏ 
جهارم: درآمدهای حاصل از جزيه در زمان خلافت عثمانه ا 
پنجم: درآمدهای حاصل از خراج و غشریّه مال التجاره در عهد عثمان اه .......195 


ششم: سیاست عثمان بن عفَانَكهه در إقطاع و تقسیم أراضى و املاک ی 


فهرست ۴ 


هفتم: سياست عثمان 4 در خصوص مناطق حفاظت شده eas‏ 
هشتم: انواع هزینه‌های عمومى در عهد عنمان اه 0000000 
نهم: حفظ و استمرار نظام پرداخت‌ها در عهد عثمان بن عفان ڪه Ss‏ 
دهم: تاتیر ات اين ثروت‌ها در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم VS‏ 


یازدهم: روابط عثمان با خویشاوندان خود و میزان يرداخت به آنان از بیت‌المال 


عبدالله بن عمره مقام قضا را نمی‌پذیرد IAS‏ 
مجكمة اداد كشترئ 11 1 1 1 1 1 1 SO EER‏ 
مشهورترین قاضیان عهد عثمان اه 0[ و Ie‏ 
نخست: اجتهادات مربوط به قصاص و جنایات. حدود و تعزیرات ی ۱3 7 
دوم: اقدامات و احتهادات عنمانض» در زمينه عبادات و معاملات و ۳ 
فصل جهارم. فتوحات عهد عثمان بن عفان 0 0 EK‏ 
مقدمه 00 0 ا 
گفتار اول: فتوحات عثمان 4ء در فلات ايران و ماوراءالنهر ۱ 
نخست: فتوحات کوفیان در آذربایجان در سال۲۶ ۰ ی ۵ 
دوم: سهیم بودن کوفیان در شكست سپاهیان روم ORE SERA ESS‏ 
سوم: جنگ‌های سعید بن عاص در طبرستان- سال: ۳۰ ه 0 ع هگ ۵5 
چهارم: فرار یز گرد پادشاه اران به خراسان OO‏ 
پنجم: قتل یزدگرد به سال ۳۱ ه SRS OT e‏ 
ششم: مسيحيان بعد از مرگ يزكرد اعلام عزا می كنند ا 
هفتم: فتوحات عبدالّه بن عامر در سال ۰۳۱ ORs es‏ 
هشتم: نبرد «الباب» و «بلنجر» در سال ۳۲ ۰ Nea‏ 


نهم: اولین اختلافاتی که ميان سپاهیان کوفه و شام پیش آمد ی ۱ 


فهرست ۵ 
دهم: فتوحات ابن عامر در سال سی و دوم بعد از همجرت ۱ ۱۲ 
یازدهم: جنگ ميان سياه احنف بن قيس و مردم طخارستان. جوزجان» طالقان و 


ا Se O DS E aaa.‏ 
دوازدهم: صلح احنف بن قيس با مردم بلخ E a‏ 
سیزدهم: به شكرانه اين فتوحات از همین جا احرام حج را میبندم و به مكه 
می‌روم O‏ ل E‏ 
چهاردهم: شکست «قارن» در خراسان A N E‏ 
پانزدهم: از جمله فرماندهان عثمان ظ4 در فتح سرزمین‌های شرق Ve sss‏ 
گفتار دوم: فتوحات شام سکع مه همست ۲/۱۱ 
نخست: فتوحات حبیب بن مسلمه aê‏ هو سا وم شون 1/۲ 
دوم: عثمان اولین فردی بود كه فرمان نبرد دريايى را صادر نمود Ose‏ 
سوم نبرد قبرص AOS SSS‏ 
چهارم: مردم قبرص مصالحه می‌کنند SSA Ra‏ 
پنجم: تعيين عبدالّه بن قيس به عنوان فرمانده‌ی ناوگان دريايى شام بال 
ششم: مردمان قبرص نقض پیمان می کنند VAT‏ 


هفتم: اگر مردمان بر خداوندط طغيان كنند عقاب و مجازات آنان نزد خداوند 


جه اسان است ی ی ی و ات مس ی TSS‏ 
هشتم: عباده بن صامت 4 غنايم قبرص را تقسیم می كند RE‏ و TNE‏ 
كفتار سوم: فتوحات جبهه مصر و آفريقا 8[ 00 
نخست: سر کوب شورشیان در اسكندريّه VOA RESA‏ 
دوم: تصرف سرزمين «نوبه) VAs aR‏ 
سوم: فتح آفریقا Pee‏ 
چهارم: رشادتهاى عبدالّه بن زبيره در فتح آفریقا Oe AT‏ 


پنجم: نبرد «ذات الصواری» AAAS ASAE‏ 


فهرست ۶ 
ششم: مهم‌ترین درس‌ها و عبرت‌های فتوحات در عهد عثمان بن عفان تشه ۱ ۲ 
گفتار چهارم: تدوین مصحف واحد. وکر افتخارات عثمان بن عفان 


است EEE‏ ی 
نخست: مراحل كتابت قرآن كريم O‏ ۱ ۲۱ 
دوم: مشورت با جمهور صحابه: در خصوص تدوین مصحف واحد EN‏ 


چهارم: آیا مصحف عثمان#ه تمام گویش‌ها و حروف هفت‌گانه قرائت قرآن را 


شامل می‌شد؟ ا ا ا ی وا ی ا هس 2 ۱۱ 
پنجم: تعداد مصحف‌هایی که عثمان که تدوين و به ديكر نقاط فرستاد EVA‏ 
ششم: موضع عبدالله بن مسعود 4ه در قبال مصحف عثمان ظا RAR‏ ۲ 
هفتم: فهم و درک صحابه د از آیاتی که امّت را از اختلاف منع می کنند ۳ 


فصل پنجم. نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۵9 
گفتار نخست: سرزمین‌های تحت سلطه دولت عثمانه و سیاست او در 


رابطه با والیان 1[ ۵ ۱۲ 
نخست: مكه مکرمه PONS asa‏ 
دوم: مدينه منوره تک TON‏ 
سوم بحرين و يمامه Sa‏ امسق بك خا وار لوالو ماو | 
چهارم: يمن و حضرموت Reseed‏ 
پنجم: ولایت شام ESSE SSS DSS‏ 
ششم ارمنستان الو طسو لمج وف 0 1ق قاو لما مو ون ارات اقوط اموا ماو د و یز 
هفتم ولاايت مصر ا 
هشتم: ولایت بصره Ve EASES‏ 


فهرست ۷ 


گفتار دوم: سیاست عنمان < در قبال والیان و وظایف و حقوق آنان در 


اين دوران و 
نخست: سياست عثمان هه در قبال واليان VA‏ 
دوم: روش‌های عثمانه در نظارت بر اعمال واليان و کارگزاران خود TNA‏ 
سوم: حقوق واليان 0001 0 FANS‏ 
چهارم: وظایف والیان E ON‏ دای و هی ENE‏ مس رامق 

گفتار سوم: واقعيّات و حقایق مربوط به والیان عثمان» ۶ ۱۳۵ 
نخست: معاويه بن ابى سفيان بن حرب RR‏ ۱۲۱۵۲ 
دوم: عبدالله بن عامر بن كريز وک وک اک 
سوم وليد بن عقبه ار لا 
چهارم: سعید بن عاص LB A‏ 
پنجم: عبدالله بن سعد ابى سرح ا 11 
ششم: مروان بن حكم و يدر او 1 0 CTV‏ 
هفتم: آيا عثمان در مورد مسلمانها با خويشان خود مجامله می‌نمود؟ رد 

گفتار چهارم: واقعيت رابطه ابوذر و عثمان لغ i‏ 
نخست: خلاصه ماجرا NE Ty‏ 
دوم: ابوذر تحت تأثير تفكرات ابن سبأ نبود CR‏ 


فصل ششم. دآ بل و مقدمات بروز فتنه شصادت عنمان ند ................. ۷۲۵ 
گفتار نخست: اهمیت مطالعه حوادئی که در حریان فتنه شهادت 
عثمان#ه و يس از آن روی می‌دادند و بررسی احادیثی که خبر از وقوع 
این فتنه بزرگ داده‌اند TOO‏ 


فهرست ۸ 
نخست: اهمیت مطالعه حوادئی که در جریان فتنه شهادت عثمان ظ4 و يس از آن 
روی دادند COO‏ 


دوم: احادیثی که خبر از وقوع چنین فتنه‌ای داده‌اند خود دلیلی است بر حکمت 


CE N O رسول خدا و‎ 


گفتار دوم: عوامل و زمینه‌های بروز فتنه شهادت عشمان ذه ی ۵ ۱۳۱۷ 


نخست: رفاه و آسایش 1 1[ 1[ اا 
دوم: گروه‌های تأثي ركذار در تغييرات اجتماعى و فرهنگی عهد عثمانكه........4/ا 
سوم: عثمان ‏ بعد از عمر# به خلافت رسيد 0 0 00001 
چهارم: خروج بزركان صحابه د از مدينه ا ل ا ا OR‏ 
پنجم: تعصبات جاهلیت TS SA SSS‏ 
ششم: توقف روند فتوحات N‏ 12# 
هفتم: برداشت نادرست از مفهوم ورع CO‏ 
هشتم: جاه طلبىهاى افراد 00 ز[ز [ز[|[ ی ا و ۲3 
نهم: توطئه دشمنان کینه‌توز ns Es‏ كو یا ار مس تم موم موی ۱ ۲۹۱ 
دهم: نقشه‌ها و تدابیر زیر کانه فتنه‌انگیزان عليه عثمانه ۲۱ 
یازدهم: به کارگیری وسایل و روش‌های مختلف برای تحریک مردم 2 
دوازدهم: تاثير سبئيت بر روند ماجراى فتنه ا OS‏ 
۱- سبئيت ميان حقيقت و خيال ال ا E‏ ب ا ره 
۲- نقش عبداله بن سباً در ماجرای فتنه 0 ی 00 3 
فصل هفتم: فقتل عنمان بن عفان د 000202031 مس ۵۱ 
گفتار نخست: آغاز فتنه ا ا ا 


نطريكة اک راهان و هر ادان مات مید انم کد 
دوم: عبدالله بن سبأ یهودی» رئيس گروه فتنه‌انگیزان ONO es ae‏ 


سوم: فتنه‌انگیزان» مجلس سعيد بن عاص را به آشوب می کشند OV‏ 


فهر << آح<۴<آا. "اس 
چهارم: فتنه‌انگیزان به شام تبعید می‌شوند OA aS‏ 
پنجم: عثمان 4 باززگشت آشوب طلبان به کوفه و تبعیدشان به جزیره 2 
گفتار دوم: روش عثمان در مواجهه با فتنه و آشوب ۵۲ 


نخست: عثمان اه به پيشنهاد صحابه»#: هیأت‌های تحقیق و تفحص را به مناطق 


دوم: ارسال نامه به سرزمین‌های مختلف Osea‏ 


سوم: مشورت عثمان#ه با واليان و امراى شهرها ماوع امار طاطب ناه 
چهارم: اقامه حجت و برهان بر ضد توطئه‌گران OE‏ 
پنجم: اجابت تعدادی از درخواست‌های معترضان E RAS‏ ی 
ششم: اصولی که عثمانه بر اساس آن‌ها با فتنه برخورد می کرد O LVEE‏ 


گفتار سوم: شورشيان. مدينه را اشغال می کنند 1 00000011 


نخست: حر کت فتنه‌انگیزان از سرزمین‌های خود OVS‏ 


دوم: آغاز محاصره و موضع عثمان#ه در مورد اقامه نماز به امامت رسای فتنه 


سوم: مذاكرات عثمان#ه با محاصره‌کنندگان SOARS‏ 


چهارم: عثمانه صحابه را با وجود درخواست آنان از نبرد با معترضان منع 


پنجم: موضع امهات المؤمنين و زنان ضحانه ود یس سس وس موی ۵۷۲ 
ششم: در آن سال» امير حج که بود؟ و آيا عثمان از والیان خود طلب کمک نمود؟ 


هفتم: شهادت عنمان ذه ی هه ام و وس 9 


گفتار جهارم: مواضع صحابه يد در قبال شهادت عثمان ذاه 21111 ۶۰۲ 


فهرست 
موضع صحابه د دلیلی بر برائت آنان از قتل عثمانه است و ی 
نخست: برائت اهل بيت رسول الله از شهادت عنمان ڪه ا 
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انفسنا؛ و من سَيئَات 


روا کو و 
إن دنه َحْمَدُه و تنتَویث و تَسْتَغْفِرهُ و ود بالله لله من شرّور 


آغالنا. مَنْ ده الله قلامْضل له و من بضلل مٌلامادی له. وا آن لا إل إلا اله وَحْدَه 


و رو وه وس 2 


لاشریک له وَأَشْهَدُ أن دا عبه و زشوله. 


«یتایها الذين ءامو توا 
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لله ق ثقايه- ولا تنوف الا وش مُنيئون 48 


[آل عمران: ۱۰۲]. 
تیا الاش افو رس و مرواب اس زد مامتها و 
بت مها رجالا كرا E‏ تقوا له ی تََاعلونَ بهء ا 4 8 


00 قِيبًا ¢ [الساء: .]١‏ 

«یتایها آذین ءاملوا افو له وولو لا سَدِيدَا © يُضْلِحْ كم أَعْملَحكُمْ 
وَيَغْفِرَ كم دوب ومن بُطع الله وَرَسُولَةمِ فَقَدْ قاز فَوَرَّا عَظِيمًا ©4 [الأحزاب: ۷۰- 
۳۱ 

اين کتاب در ادامه مطالعة تاريخ خلفای راشدین و بعد از کتابهای ابوبکر صدّيق هه 
و عمر فاروقه در مورد شخصیت و دوران خلافت عثمان بن عفّانه نگاشته شده است. 
هدف از تألیف اين سلسله كتابهاء آن است که با مطالعه عصر آن بزرگواران درس‌ها 
كيريم و پندها يذيريم و با شناخت سنت‌ها و قوانین ثابت الهی در جهت احیای جوامع؛ 
تشکیل حکومتها و پرورش رهبران و افرادی كه در راستای گسترش دين خداوند در ميان 
مردم مثمر ثمر باشد» حرکت کنیم. 

بايد دانست که بازكشت امت اسلام به جایگاه رهبریت کاروان بشریت که در 
سالهای اولیه تاريخ خود بدان دست يافته بود تنها در گرو تبعیت از راه و روش 

نبى اكرم ا و خلفای راشدین آن حضرت بز است. پیامبر خدا مه خود در حديثى خبر 

از مراحلی داده‌اند که در طول تاریخ» امّت او آن‌ها را يشت سر خواهند گذاشت. ایشان 


در آن حديث چنین فرموده‌اند: 


پیش درآمد ۳ 


«تکون البو منكم ما شاءاللة أن تکونه ثم برها الله إذا شاء أَنْ يرفَعهاء ثم تکون 
خلافةٌ على منهاج النبؤق» فسكون ما شاءالة أن تکوش. ثم رها إذا شاء الله أن یره 
تكون ملكا عاضا فيكون ماشاء الله أَنْ تكونَ, ثم يَرْفَعْها إذا شاء ال أن يَرْفْعَها. ثم تكون خلاذ 
على منهاج النبۇة.» ' 


(تا آن زمان كه خداوند ك بخواهد نبوت در ميان شما خواهد ماند سپس خداوندګك 


2۳ i 


3 


خلافتی را که به سنت نبوت وفادار است جایگزین آن می‌نماید» يس از آن امت اسلام در 
دورانی سيار سخت و در سرزمینی نابسامان به سرخواهند برد. تا آن زمان که خداوند 
بخواهد آن دوران سخت بطول خواهد انجامید. سپس بار دیگر خلافتی برقرار خواهد شد 
که پایه‌های آن بر راه و روش نبوت بنیان گذاشته شده است). 

در واقع شناخت عمیق و درست دوران خلفای راشدین و راه و روش نبوت. گامی 
است که برای تحقق اهداف امت اسلام» نا گزیر به رعایت و تبعیت آن می‌باشیم همانطور 
که رسول اكرم له چنین فرموده‌اند: 

«علیکم بسنتی وستة اخلفاء الراشدین الهدیین من بعدی» " 

(از سنت من و راه و روش خلفای راشدین و هدایت یافته‌ای که يس از من می‌آیند 

تاريخ خلفای راشدین مملو از درس‌ها و عبرت‌هایی است که در لابه‌لای کتاب‌ها و 
منابع تاریخی» حدیثی» فقهی. ادپی و تفسیری به طور يراكنده ثبت شده و ما نیازمند آنیم 
که آن‌ها را جم ع آوری کنیم مرتب سازیم. صحت و سقم آن‌ها را معين نماییم و به 
تجزیه و تحلیل آن‌ها بپردازیم؛ زيراكه اين تاريخ» اگر خوب و به نحو أحسن عرضه 
گردد؛ می‌تواند روح را تغذیه كند. جان‌ها را تهذیب نماید» قلب‌ها را روشن سازد 
عقل‌ها را پرورش دهد همّتها را بلند گرداند» افکار را نضج دهد پندها ودرس‌ها 
عرضه دارد و ویژگی‌های آن عصرء خصوصیات رهبرانش» نظام حکومتش, اخلاق 
مردمانش» عوامل شکوفایی و پیشرفتش و دلایل زوال و سقوطش را بیان دارد و ما تنها با 
شناخت اين مسایل است که می توانیم نسلی مسلمان را بر اساس شیوه و سنت پیامبر 8# و 


۱ مسند احمد (۲۷۳/4) و برّار (حدیث ۱۵۸۸ راویان اين حدیث ثقه و مورد اطمینان هستند. 


۲- سنن ابوداوود (۲۰۱/4) و ترمذی (44/9). 


پیش در آمد ۱۴ 
خلفای راشدین تربيت كنيم و تنها با مطالعه‌ی آن دوران است که می‌توان مردمان آن 
عصر را شناخت. آنانی که خداوند متعال در ستا: يش شان فرموده است: 

«رالسَبون رون ین آلمهجرین ولنصار وآلزین أتبَعُوهُم بحسن رضی له 


عم وتشوا غنة رغد هم كدق E‏ هد كادي فين یت لك امد 
لْعَظِيمُ © [التوبة: ۱۰۰]. 

(پیشگامان نخستین مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش 
گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند» خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از خدا 
خوشنودند» و خداوند برای آنان بهشت را آماده ساخته است که در زیر (درختان و 
کاخهای) آن رودخانه‌ها جاری است و جاودانه در آن‌جا می‌مانند. اين است پیروزی 
بز رگ و رستگاری ست ركك). 

و در جایی دیگر مى فرمايد: 

سول لله ودين معا تاه عل الکثار الاق کرم رکف چا 


1 كوه 


یو رن تلا تن له ور یام فى وُجُوههم ین آثر آلشْجُودٍ ذَلِكَ ف 
ول ف یل گررع آخرج شظتا, اهر فاسَتَعْلظ فَاسْتَوَئ عل سُوقِهء 
یغیب اوح« لتقي بهم الکنار وعد اه زین عافترا بلا ات منهم 

عفر رجا غیت © [الفتح: ۲۹]. 

(محمد فرستاده‌ی خدا است» و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و 
سرسخت. و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود 
می‌بینی. آنان همواره فضل خدای را می‌جویند و رضای او را می‌طلبند. نشانه ایشان بر اثر 
سجده در پیشانیهایشان نمایان است. اين» توصیف آنان در تورات است. و اما توصیف 
ایشان در انجیل چنین است که همانند کشتزاری هستند که جوانه‌های (خوشه‌های) خود 
را یرون زده» و آن‌ها را نیرو داده و سخت نموده و بر ساقه‌های خويش راست ایستاده 
باشدء بگونه‌ای که برزگران را به شگفت می‌آورد. (مؤمنان نيز همین گونه‌اند. آنی از 
حرکت بازنمی‌ایستند. و همواره جوانه می‌زنند. و جوانه‌ها پرورش می‌یابند و بارور 
می‌شوند» و باغبانان بشریت را بشگفت می آورند. اين پیشرفت و قوّت و قدرت را الله 


نصیب موّمنان می‌کند) تا کافران را به سبب آنان خشمگین کند. خداوند به کسانی از 
ایشان که ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند آمرزش و پاداش بزرگی را وعده 
می‌دهد). 

آنانی که رسول خدابهٍ خود» در شأن آنان چنین فرموده است: 

«خیر ۳۳ الق اذى بُعِدْتْ فيهم»' 

(بهترین امت من آنانی هستند که در میانشان مبعوث شدم و با آنان زیستم). 

و عبدالله بن مسعود» در وصف آنان می‌فرماید: «هر كس می‌خواهد از سنت تبعیت 
کند» از راه و روش آنان (صحابه) که مرده‌اند پیروی کند؛ زیرا که زندگان را از فتنه و 
انحراف امانی نیست. آنان باران محمد 5 و بهترین افراد اين امت بودند» آنان را پا کترین 
قلب‌ها و ژرف‌ترین شناخت‌ها و معرفت‌ها بود و از کمترین تکلف‌ها در دين برخوردار 
بودند. قومی که خداوند» آنان را برای مصاحبت و يارى پیامپرش و اقامه دين او برگزید» 
يس ای مردم! مقام آنان را بشناسید» از سنّت‌شان تبعیت كنيد و به اخلاق و دين آنان 
تکار رید که انان یه خت بر رام را ود ۲ 

صحابه #5 افرادی بودند که به اجرای احکام اسلام اقدام نمودند و آن‌را در سرتاسر 
جهان گسترانیدند وعصر آن‌ها بهترین دوران تاريخ اسلامی بود کسانی که به امت؛ 
قرآن کریم را آموختند و سنت رسول اکرم اة را به آنان منتقل ساختند بنابراین تاريخ 
آنان» گنجی است پر از ذخایر فکری» فرهنگی» علمی» جهادی و تعامل با دیگر ملّت‌ها 
وادیان که نسل‌های مختلف می‌توانند با مطالعه اين تاريخ با شکوه» مسیر درست و صحیح 
را بشناسند و از شناخت عمیق آن به رسالت و نقش آن در ميان بشریت پی ببرند. 

دشمنان اسلام با هر مذهب و اعتقادی که دارند با ایجاد شبهات و افترائات در اسلام 
و تاريخ درخشان آن اين دين را آماج حملات خود قرار داده تا از اين طریقء مردمان را 
از آن شریعت عظیم و میراث گران‌بهای علم و تمدن آن جدا سازند و در اين راستا برای 


کا ی ان مه ری ای ار کت 


۱- صحیح مسلم (۱۹۲۳/۵ .)١1954-‏ 
۲- شرح السنّة بغوی (۲۱۹/۱ -۲۱۵). 


خاورشناسان- و پیش از آن‌ها رافضی‌هات با اشاعه‌ی روایات و احادیث باطل» 
کوشیده‌اند از شأن و مقام صحابه کاسته و در تاريخ عظیم اين امت خلل وارد نمایند» آنان 
چنان وانمود کرده‌اند که تاريخ صحابه» سرشار از اختلافات و درگیری‌های آنان بر سر 
قدرت و ریاست بوده است. بنابراین لازم می‌آید با اجتناب از همه رافضی‌های دروغگوه 
خاورشناسان کینه‌توز و سکولارهای نادان و هر كس که پیرو افکار آنان است. به دفاعی 
شجاعانه و همه جانبه از تاريخ جاودانمان بپردازيم و با هجومی دلیرانه بر صف افکار 
دروغگویان و منحرفان از دين حمله‌ور شویم اما بايد دانست که لازمة اين کار مسلح 
شدن به سلاح علم» حقیقت. دلیل و برهان روشن و کوبنده است. 

در واقع پرداختن به تاريخ اسلام از خلال عقائد اهل سنت و جماعت ضرورتی است 
مبرم که خوشبختانه محقّقان و نویسند گان به تدوين تاريخ از اين دید گاه روی آورده‌اند 
البته آن‌ها اين کار را بدون پشتیبانی محکمی آغاز نکرده‌اند چون که خداوندکك برای 
حمایت از دين خود و امّت اسلام افرادی را برخواهد انگیخت تا با تحقیق در تاريخ 
صحابه به يالايش آن اقدام نمايند و اكاذيب و اباطیل جاعلان و دروغگویان را آشکار 
کنند» با اين اوصاف واضح است که امتیاز و افتخار اين کار نخست از آن خداوندګك 
است و سپس متعلق به فقها و محد‌ثان اهل سنت و جماعت؛ آنان که کتاب‌هایشان آ کنده 
از احادیث و روایات صحیحی است که اکاذیب متقلبان و جاعلان را برملا می‌سازد.! 

بر اين اساس من در عين التزام به راه و روش اهل سنت و جماعت به مطالعه کتاب‌ها 
و منابع قدیم و جدید پرداختم و در اين مسير تنها به تاريخ طبری» ابن أثير» ذهبی و دیگر 
تاریخهای مشهور اکتفا ننموده» بلکه به دیگر منابع مطالعه اين عصرء چون کتاب‌های 
تفسیر» حدیث و شرح‌های آن‌هاه کتاب‌های عقائد. فرق و مذاهب» تراجم و زند گینامه‌ها؛ 
کتب فقه. جرح و تعدیل راویان و رجال حدیث مراجعه نمودم. در طول تحقیق با انبوهی 
از مطالب مربوطه رو به رو شدم که یافتن حقيقت را بسیار مشکل می‌نمود. 

در اين کتاب من تلاش نموده‌ام راجع به عثمان بن عفان #:؛ آن يار با وفای 


02 ء ۰ ۰ 5 رع مدي عع ۲ 
پیامبر يل و کسی كه رسول اكرم با در وصف او فرمودند: «واصدقها حَياء» . 


2 النهج الإسلامى فى كتابة التاريخ» محمد محزون»‎ -١ 
.)505/١( فضائل صحابه» امد بن حنبل‎ -۲ 


(عثمان در حيا و آزرم» صادق‌ترین است). 

نيز که پیامبر ا در غزوه‌ی تب وک در ستايش سخاوتى که عثمان برای تأمين 
مايحتاج سياه اسلام» از خود نشان داد فرمودند: 

«مّا ضر عثمانُ بعد اليَؤم» '. 

(عثمان بعد از امروز (با اين کارش) هر گز زيان نخواهد ديد). 

آن که بخاطر مصیبتی که بر سر او خواهد آمد بشارت بهشت را بدو دادند . و مردم 
را سفارش می‌فرمود در هنكام بروز فتنه‌هایی که در آینده رخ خواهد داد جانب عثمان و 
یارانش را بگیرند و او را تنها نگذارند. از آبوهُریره» روایت است که رسول خداة 
فرمودند: 

«إتكم تَلقَون بَعْدى فثنة و اختلافاً رآو اختلافاً و فسةّ)» فقال له قائ من الناس: فمن لنا 
يا رسولٌ الله قال: عليكم بالأمين و آصحابه رو هو يُشير إلى عثمان) » '. 

(شما بعد از مركك من دجار فتنه و اختلاف عظيمى خواهيد شد. ياران يرسيدند يا 
رسول ۳ در این صورت از که حمایت کنیم؟. ایشان در حالی که به عثمان ظ4 اشاره 
می کردند فرمودند: امین و یارانش را رها نسازید). 

خود صحابه در زمان حیات نبیاکرم 4 کسی را در شأن ابوبکر و عمر و عثمان 
نمی‌دانستند. ابن عمر در شأن عثمان د فرموده‌اند: «ما در زمان حیات نبىاكرم بل هیچ 
كس را در شأن ابوبکر نمی‌دانستیم» بعد از او کسی را هم طراز عمر نمی‌پنداشتیم و بعد از 
عمر نیز هیچ كس را هم شأن عثمان تصور نمی کردیم» بعد از اين سه تن» ميان دیگر 
صحابه» کسی را برتر از دیگران قرار نمی‌دادیم» " 

شاعر نمیری در رثاى عثمان ذه گفته است: 


۱- سنن ترمذی (۳۷۸۰). 

۲- بخاری (۳۶۱۹۵). 

۳- فضائل الصحابه (۵۰/۱). 

6 - بخاری» کتاب فضائل أصحاب انبم (۳۳۹۸). 


پیش در آمد ۱/۸ 


2 


عَضِيّةاخُلُون بهِ رإذْنٍ . على فول أؤفى وطابا 
خلبل مخشب وزيز صق ورابغ خير من وطسی الثُرابا' 

((آن طغيانكران) شبانگاه و بدون اذن بر مردى وارد شدند كه تنها بر خدايش توكل 
داشت و در ايمان پا کش وفادار ماند. او كه دوست محمد و وزير راستين او بود» مردى 
كه بعد از رسول خدا بيك و ابوبكر و عمر بهترين انسان‌ها بود). 

ابومحمد قطحانى ' نيز در منقبت آن حضرت جنين سروده است: 
ا قضی صديق أخمّد نَحْبَهُ دقع الخلافة للإمام السانی 
اى ب هالقاوق وة بالسَّيّفٍ بين الكفر والإيمانٍ 
مو اهر لاس لام بهد حَفَايِه 2 وَمَحَاالظَلامَو باح بالکنماد 
وَمَضَى و خَلَى الأمرّشورى بستهم فى الأمْر فَاجْتَمَعُوا على غنْمان 

(آنگاه كه ابوبكر؛ آن دوست راستين محمد وفات نمود» خلافت را به پیشوای دوم 
مسلمانان سپرد» آن پیشوا؛ عمر فاروق بود كه با عزمى راسخ و با تمام توان» شمشيرش را 
برای جدا نمودن كفر و ايمان از همدیگر به كار بست. او اسلام را بعد از این که در خفا و 
نهان بود آشكار نمود و تاريكىهاى كفر را از ميان برد. يس از رحلت او شوراى امّت» 
عثمان را به مقام خلافت بركزيد. او كه شبها را در يكك ركعت نماز وتر به صبح 
می‌رساند و در آن یک ركعت تمام قرآن را ختم می‌نمود). 

تا آن‌جا که می گوید: 
والويل للرقب این سَعَوا إلى عم ان فَاجْتَمَعُواْ عَلَى العصسیان 

(واى بر آن مردمانى که بر ضد عثمان# قيام كردند و عليه او سركشى نمودند). 

زندكى عثمان ذى النورين#ن» خود» صفحه‌ای درخشان در تاريخ باشكوه امّت 
اسلام است» به همین دليل من تصميم گرفتم يس از جستجو و تحقيق در زندگی حضرت 
عثمان و حوادث و رويدادهاى دوران خلافت او آن‌ها را مرتب و هماهنگ نموده و 


۱- البداية و النهایه) ۲۰/۷). 
۲- نونيّة القحطانی» ص ۲۱ ۰ ۲. 


و داعيان» سیاستمداران و متفکران» فرماندهان ارتش» دانشجویان و عامَهُ مردم بتوانند با 
مطالعه آن» از درسها مفاهيم والاى آن تاريخ برای سعادت در دنیا و آخرتشان سود 
جو ينك 

من در اين كتاب به ترتيب راجع به مسايل زیر سخن راندهام: اسم ذى النورين» نسب 
حضرت عثمان» کنیه القاب» خانواده و جايكاه آن حضرت در زمان جاهلیت» اسلام 
آوردن آن بز رگوار» ازدواجشان با رقيه دختر رسول اکرم تن همجرت آن بزرگوار به 
حبشه» رابطه‌ی او با قرآن و مصاحبت و ملازمت ایشان با پیامبر اكرم تاکز نقش او در 
غزوات رسول الله پو زندگی او در مدینه و مشارکت ایشان در ایجاد دولت اسلامی؛ 
تحقیق در مورد احادیثی که در مورد فضائل آن حضرت روایت شده و نيز احادیثی که 
خبر از وقوع فتنه‌ای می‌دهد که منجر به شهادت حضرت عثمانه شد. جایگاه آن 
بز رگوار در دوران خلافت ابوبکر صدیق و عمر فاروق ند داستان به خلافت رسیدن او 
و مدیریت شگرفی که عبدالرحمان بن عوف#ه در طول جلسات شوری از خود نشان 
داد پاسخ به دروغها و أباطيل رافضیها در خصوص مسایل شوری و اثبات بطلان و کذب 
بودن سخنان آنان با استناد به دلایل علمی و محکم. بازگو كردن سخنان علما در 
خصوص شایسته‌تر بودن آن حضرت به امر خلافت و بیان اين مطلب که اجماع شوری بر 
تند او خود. بیانگر اين مهم است» بیان راه و روش آن حضرت در حکومت از طریق 
مطالعه و بررسى نامههاى ايشان به واليان و فرماندهان لشكر و عامّهى مردم. 

همجنين ما در اين كتاب بیان می كنيم كه آن حضرت مرجع وضع قوانين را قرآن و 
سنت می‌دانست و در عين حال بازخواست از خليفه را از حقوق امّت برمی‌شمرد. سپس به 
بیان قواعد و اصول شورىء اهميت عدالت و مساوات» آزادی و امر به معروف و نهى از 
منکر در جوامع می‌پردازيم. بیان خصوصيات آن حضرت در مقام رهبرى و خلافت از 
دیگر موضوعات این کتاب است که در این مبحث با استناد به چند مورد از 
موضعگیری‌های ایشان» نوزده صفت از اين خصوصیات را عرضه می‌نماييم. سیاست‌های 
حضرت عثمان #5 بعد از به خلافت رسیدن و نيز هزینه‌های عمومی دوران ایشان چون 
حقوق والیان و سربازان» هزینه‌ی امور حج» بازسازی مسجد النبی و توسعه مسجدالحرام» 
تشکیل اولین نا وگان دریایی حکومت. انتقال ساحل حجاز از شعیبه به جدّه حفر چاه‌ها؛ 


حقوق موذنان و پرداختن به تأثير اين هزینه‌ها در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم از 
موضوعات دیگر اين کتاب می‌باشد. سپس به واقعیت روابط عثمان با نزدیکانش؛ 
سیاست‌های حقوقی و قضایی آن حضرت. اجتهادات فقهی ايشان و تأثير آن اجتهادات 
در مدارس و مکاتب فقهی. فتوحات دوران آن حضرت و ترسیم مسیر حرکت لشکریان 
اسلام در شرق جزيرة العرب شام مصر و شمال آفریقا و تبيين درس‌ها و عبرت‌های آن 
جریان» تحقق وعده‌ی خداوند 5ك به مؤمنان و نيز پیشرفت در فنون جنگ و سیاست» چون 
توجه به حفظ حدود دولت. اهتمام به حفظ وحدت ميان مسلمانان در مقابله با دشمن» 
كسب اطلاعات در مورد دشمنان» همچنین پرداختن به زند گینامه چند تن از فرماندهان 
لشکر اسلام» مثل احنف بن قيسء عبدالرحمان بن ربیعه جاهلی؛ سلمان بن ربیعه؛ حبیب 
بن مسلمه فهری خواهیم پرداخت. بیان تلاش هاى حضرت عثمان در ایجاد وحدت امت 
در خصوص قرائت قرآن» بیان مراحل کتابت قرآن و عوامل اهتمام مسلمانان به کتابت آن 
در دوران خلافت آن حضرت و مشورت‌های ایشان با همه صحابه در اين رابطه» تعداد 
مصحف‌هایی که ایشان به سرزمین‌های مختلف ارسال نمودند. بیان نوع فهم صحابه از 
آیاتی که مسلمانان را از اختلاف برحذر می‌دارند نیز موضوعات دیگر اين کتابند. سپس 
ما در مورد دیوان والیان و سرزمین‌های تحت سلطه‌ی خلافت در دوران آن حضرت. 
سیاست آن حضرت در رابطه با والیان و میزان اختیارات و حقوق‌شان» روش‌های آن 
حضرت در تحقیق و تفخص از آنان بیان واقعیات والیان آن حضرت. بیان نوع رابطه‌ی 
آن حضرت با ابوذن ابن مسعود و عمّار بن یاسر يب سخن گفته و بعد از آن به دلایل بروز 
فتنه‌ای که به شهادت حضرت عثمان اه منجر شد و بررسی حوادث و رخدادهای آن 
واقعه و دلایل بيدايش آن» هجون رشد رفاه و آسایش در ميان مسلمانان و تاثیر آن بر 
جامعه» پیدایش تغييرات مهم در جامعه» و برگزیدن عثمان بعد از عمر فاروق به عنوان 
خلیفه‌ی مسلمانان؛ علل خروج بزرگان صحابه از مدينه» بروز تعصب‌های عصر جاهلیت؛ 
طمع و آز جاه‌طلبان» توطثه‌ی کینه‌توزان اتخاذ تدابیر زیرکانه برض خلیفه مظلوم و به 
کارگیری وسایل تحریک آمیز در ميان مردم» تأثیر سبئيه در اين فتنه و گام‌هایی که 
حضرت جهت برطرف نمودن آن برداشتند و تلاش‌هایی که آن حضرت در رد ادعاهای 
شورشیان انجام داد را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار مىدهيمء تلاشهایی همانند: 


پیش درآمد ۳۱ 


ارسال هیئت تحقیق و بررسی» و ارسال نامه‌ای سر گشاده به تمام شهرها و برای تمام مردم؛ 
و مشورت با والیان تمام شهرهاء و اقامه‌ی حجت بر شورشگران» و پذیرفتن برخی از 
مطالبات آن‌ها. سپس با بررسی مواضع عثمان 5ه در آن شرایط به تبيين ضوابط تعامل با 
فتنه‌ها چون مقاومت» صبر اهتمام به عوامل وحدت و اجتناب از عوامل تفرقه» و لزوم 
پرهیز از زیاده گویی» و مشورت با علماء تبعیت از احادیث رسول الله ب در رابطه با فتنه‌ها 
و آشوب‌ها خواهیم پرداخت. توصیف وضعیت مدینه» مواقع اشغال آن و محاصره خانه‌ی 
حضرت عثمان توسط شورشیان و مواضع صحابه نسبت به آن حضرت. شهادت ایشان و 
سخنان آنان در وصف آن فتنه» آخرین مباحث اين کتاب می‌باشد. 

در واقع اين کتاب با ارائه‌ی دلیل و برهان به اثبات عظمت شخصیت و جایگاه 
حضرت عثمان در اسلام می‌پردازد و علم و معرفت و اخلاق والای ایشان را نشان 
می‌دهد» عظمت و جایگاهی که برگرفته از فهم او از اسلام و اجرای احکام و ارتباط 
تنگاتتگ ایشان با قرآن و سنت رسول الله است. 

حضرت غثمانظله یکی از پیشوایان دين است که مسلمانان به سخنان و سنت او 
اقتدا می کنند و سيرت ایشان خود از منابع ایمان و فهم درست از دين اسلام است؛ به 
همین دلیل تلاش نمودم که در بررسی شخصیت اين رادمرد بزرگ و دوران ايشان از هر 
نوع ادعای عصمت و يا مبرًا بودن از اشتباه دوری جویم و تنها رضای خداوند كريم و 


ا یاداش او را مد نظر قرار دهم. 
جر و ياداش اور فرار دهم 


من اين کتاب را در ساعت هفت صبح چهارشنبه» هشتم ربیع الثانی ۱۴۲۳ ه مطابق 
با۲۰۰۳/۶/۱۸ م به پایان رساندم و از خداوند پاک و سبحان می‌خواهم که به وسیله‌ی 
آسمای حسنی و صفات علیای خويش اين کار مرا خالص گرداند و آن‌را مثمر ثمر برای 
بندگانش قرار دهد. از او می‌خواهم مرا در ازای هر حرف آن از پاداش خود بی‌نصیب 
نسازد» و نيز به تمامی برادرانی كه مرا در تأليف اين اثر يارى دادند اجر جزیل عطا 
فرمايد. نیز از تمامى مسلمانانی كه با اين کتاب آشنا شده و آنرا مطالعه می‌نماینده 
مى خواهم این عبد نیازمند مغفرت و رحمت پرورد گار را از دعاى خويش بىبهره نکنند. 

رب آژزغی آن آفکر يِعْمَتَكَ أل أَنْعَنْتَ نعنت ع وغل ولدی وآن أَعْمَلَ تا 
ترط صله وَأَدَخِلَى بِرَعْمَيِكَ فى عِبَادِكَ أَلصَِلِحِينَ ©4 [النمل: .]۱٩‏ 

(يروردكارا! چنان كن كه بيوسته سپاسگزار نعمتهائى باشم كه به من و يدر و مادرم 
ارزانی داشته‌ای» و (مرا توفیق عطاء فرما تا) کارهای نیکی را انجام دهم که تو از آن‌ها 
راضی باشی (و من بدان‌ها رستگار باشم)» و مرا در پرتو مرحمت خود از زمره‌ی بندگان 
شایسته‌ات گردان). 

«مًا يَمَْح ال لاس من يَحمَةٍ فلا نیت لاوما يُمَسِكَ فلا مُرَسِلَ لد من 
یو وَهوَ ألْعَزِيرُ آلحَكِيمُ © [فاطر: ۲]. 

(خداوند (در خزائن) هر رحمتی را برای مردم بگشاید. کسی نمی تواند (آن را ببندد 
و) از آن جلو گیری نماید» و خداوند هر چیزی را که باز دارد و از آن جلو گیری کند» 
کسی جز او نمی‌تواند آن را رها و روان سازد» و او توانا و کار بجا است. (لذا نه در 
کاری در می‌ماند. و نه کاری را بدون فلسفه انجام می‌دهد). 

وصلی الله على سیدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين 
سبحانک اللهم وبحمدک. أشهد أن لا إله إلا نت أستغفرى وأتوب إليى. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
دلباخته‌ی رحمت و مغفرت و رضايت خداوند 


فصل اول 
عثمان بن عفان از مکه تا مدینه 


اين فصل درب رگیرنده‌ی پنج گفتار زیر می باشد: 

كفتار 0000 اسم : 5 كنيه. القاب. صفات. خاندان و منزلت 
عثمان بن عفان 5ه در عصر جاهليت 

كفتار دوم: رابطدى عثمان با قرآن كريم 


گفتار سوم: ملازمت و مصاحبت نبى اكرم :أ در مدينه 
كفتار جهارم: احاديثى که در فضيلت عثمان بن عفان روايت 


شده‌اند 


گفتار پنجم: ذوالنورین در دوران خلافت صلّیق و فاروق یتنا 


کفتار نخست 
اسم. نسب» کنیه, القاب. صفات. خاندان و جایگاه ایشان در عصر 
جاهلیت 

نخست: اسم. کنبه و القاب 

-١‏ ايشان عثمان بن عمّان» ابوالعاص بن اميّه بن عبدالشمس بن عبد مناف بن قصی" 
بن كلاب است كه نسب ايشان در عبد مناف به نسب بيامبر ا می‌رسد. مادرشان أروى 
دختر كُرَيْزْ بن ربيعه بن حبيب بن عبدشمس بن عبد مناف بن قصى ' و مادر بز رگ مادرى 
ایشان» ام حكيم البيضاء دختر عبدالمطلب. خواهر تنى عبدالله» يدر نبى اكرم اک می‌باشد» 
زبير بن بكار نقل می کند كه ام حكيم و عبدالله دوقلو بودهاند. بنابراين عثمان 4ه پسر 
دختر عمه‌ی رسول الله ا بود و حضرت رسول» پسر دايى/ ماماى مادر حضرت عثمان 
بودند. مادر حضرت عثمان» در دوران خلافت پسرش. مسلمان از دنيا رفت و ايشان» 
خود» در تشییع جنازه مادر شر کت نمودند " اما يدر ایشان در زمان جاهلیت فوت نمود. 

۲- کنیه‌ی ایشان: در زمان جاهلیت کنیه ايشان» آبو عمرو بود اما يس از اين که رقیه 
دخت رسول اکرم اة از ایشان» صاحب عبدالله شد. مسلمانان ایشان را با کنیه‌ی 
ابوعبدالله صدا می‌زدند. ' 

۳- لقب ایشان: لقب آن حضرت ذی‌النورین بود. بدرالدین العینی " در شرح خود 


بر صحیح بخاری گفته است: از مهلب بن أبى صفره "سوال شد: چرا به عثمان» ذی‌النورین 


۱- طبقات ابن سعد (۰۳/۳). الاصابة (؛/۳۷۷). 

۲- التمهید والبیان فى مقتل الشهید عثمان؛ محمد يحيى الأٌندلسی» ص5 .١‏ 

۳- الخلاقة الراشدة والدولة الأمويّة» یحبی الیحیی» ص۳۸۸. 

4 - التمهید و البیان» ص۰۱۹ 

ه- محمود بن امد بن موسی العینی» از علمای تاريخ» حدیث و فقه بود و صاحب تألیفات بسیار (متوفی ۸۵۵ ه 
) نگا: شذرات الذهب (۲۸۰/۷) و الضوء اللامع (۱۳۱/۱۰). 

5- مهلب بن أبى صفره أزدى (د ۸۳ هل از امراء و سرداران شجاعی بود که در عهد معاویه ذه در هند نبردهای 
بسيارى ابحام داد. او از جانب ابن زبير» امارت منطقه جزيره را عهد دار بود و در دوران عبداللک بن مروان» 
حنگهای بسيارى ميان او و خوارج روى داد. سپس در سال (۷۹ ه ) از جانب عبدالملك» امارت خراسان يافت» 
شهرت او بيشتر به خاطر جنگهای او با خوارج است. نگا: وفيات الأعيان (۳۵۰/۰). سيرأعلام النبلاء 4 /۳۸۳). 


عثمان بن عفان ه از مکه تا مدینه ۳۷ 
می گفتند؟ او گفت: زیرا ايشان تنها فردی بود که با دو دختر نبی اکرم ازدواج نمود . 
عبدالّه بن عمر بن آبان جعفی در اين مورد گفته است: دائیم/ مامایم» حسين جَعفی به من 
گفت: پسرم! آيا می‌دانی چرا به عثمان» ذی‌النورین می گفتند؟ من گفتم: نه نمی‌دانم» او 
گفت: زیرا که از ميان مخلوق آدم تا روز قيامت تنها عثمان است که با دو دختر یک 
پیامبر ازدواج کرده است'. هر چند در اين رابطه» قولی بر اين است که چون در هنكام 
شب. زياد قرآن تلاوت می‌نمود به اين لقب شهرت یافت؛ زيرا قرآن و قیام در شب هر 
دو بسان نور می‌باشند. " 

۴- تولد ایشان: آن حضرت در مکه و شش سال بعد از عام‌الفیل به دنيا آمد . 
هرچند که قولی دیگی شهر طائف را محل تولد ايشان می‌داند. به اين ترتیب مىبينيم که 
ایشان» ينج سال از حضرت رسول ,َلك کوچکتر بوده‌اند." 

۵- ظاهر ایشان: آن حضرت. مردی بودند ميان بالاء با پوستی نا زکك» ریشی 
پرپشت. مفاصلی نز ركف و پشتی پهن» موی سرشان انبوه بود و عادت داشتند ریششان را 
زرد می كردند. امام ژآهری در وصف ظاهر ايشان می‌فرماید: عثمان مردی چهارشانه با 
موها و صورتی زیبا که موهای دو طرف ييشانيش ريخته بود » بينيشان باريكك و دراز بود 
و ساق‌های پایشان كلفت می‌نمود» دستانی بلند» موهایی مجعّد» دهانى زيبا و سیمایی زیبا 
داشتند. گویند ايشان» پوستی سفید داشت» اگرچه قولی دیگر بر آن است که ايشان رنگی 


گندمی داشته‌اند.۲ 


۱- عمدة القاری شرح صحیح البخاری (۲۰۱/۱). 

۲- سنن البیهقی (۷۳/۷) که بنا به قول دکتر عاطف لاضه اين خبری حسن است. 
۳- ذوالنورین عتّمان بن عقّان» ص ۰۷٩‏ 

> - الاصابة (/۳۷۷). 

۰- عثمان بن عمّان» صادق عرحون» ص٥٤‏ . 

7 - تاريخ الطبری (44۰/0). 

۷- صفة الصفوة (۲۹۵/۱). صحیح التوثيق فى سيرة و حياة ذى النورین» ص5 .١‏ 


عثمان بن عفان 45 از مکه تا مدیته Oooo‏ خا 
دوم: خانواد هی ایشان 
حضرت. هشت همسر داشتند كه همه بعد از اسلام با ايشان ازدواج نمودند. آنان به 
ترتیب عبارتند از: رقیّه دختر نبی‌اکرم» حضرت از ايشان صاحب عبدالّه شدند. سپس آن 
حضرت بعد از وفات رقيّه» با ام کلثوم دختر دیگر حضرت رسول ازدواج نمود. همسر 
دیگر آن حضرت فاخته دختر غزوان و خواهر امير عتبه بن غزوان است که از ایشان 
صاحب عبدالّه اصغر شدند. سپس با أم عمرو دختر جندب ازدی ازدواج کرد و از او 
صاحب عمروء خالد» أبان» عمر و مریم شدند. يس از آن با فاطمه دختر ولید بن 
عبدشمس بن مغيره مخزومی وصلت نمود و از او صاحب ولید» سعید. ام سعد شدند. 
حاصل ازدواج ایشان با ام البنین دختر عینیه بن حصن فزاری» عبدالملک بود. ايشان از 
رمله دختر شیبه بن ربیعه اموی صاحب عثمان» عائشه» آم أبّان و م عمرو شدند. لازم به 
ذکر است كه رمله در زمان پیامبر جک اسلام آورده و با ايشان بيعت نمود. آخرین همسر 
ایشان نائله دختر فرافصه کلبی بود که قبل از زفاف» از مسیحیت برگشته و به دين اسلام 
گروید.! 

ایشان را نه پسر بود كه عبارت بودند از: عبدالله از همسرش رقیه» که دو سال قبل از 
هجرت به دنیا آمد و حضرت عثمان او و مادرش را با خود به مدینه برد. در طفولیت» 
خروس نزديكك چشم او را مجروح کرد. اين زخم به تدریج بزركك شد تا این که در سال 
چهارم بعد از هجرت بر اثر شدت اين زخم» عبدالله در سن شش سالگی فوت کرد. 
دومین پسر او عبدالله اصغر پسر فاخته بنت غزوان بود. سومین پسر ایشان» عمرو که از أم 
عمرو دختر جندب بود که عمرو بعدها از يدر خود حضرت عثمان و اسامه بن زید 
حدیث روایت نمود و على بن حسین» سعید بن مسیب و ابوالزناد از او حديث روایت 
کرده‌اند. او با رمله دختر معاویه بن أبى سفیان ازدواج نمود و در سال هشتاد بعد از هجرت 
وفات یافت. دیگر پسران آن حضرت از ام عمرو خالد» آبان و عمر بودند. آبان در فقه» 
امام بود که بعدها در دوران خلافت عبدالملک بن مروان و به مدت هفت سال امارت 


١‏ - تاريخ طبری (48۱/۰). التمهید و البیان فى مقتل الشهید عثمان» ص۱۹. الأمين ذوالنورین حمود شاکر 
ص۱۶ ۳. 
۲ -الأمين ذوالنورین» ص ۰۵ ۰۳ التمهید و البیان» ص۰۱۹ 


عثمان بن عفان اهاز مکه تا مدیته ا 4 
مدينه را برعهده داشت. آبان احادیثی را از يدر خود و زيد بن ثابت#ه روایت نمود که 
یکی از آن‌ها این حدیث می‌باشد: هر کس در آغاز روز و ابتدای شب بگوید: 

«بنم الله اذى لايَضْرٌ مَعَ امه شَىءٌ فى الأرضٍ و لا فى السّماء و هو السّميعٌ العلیم». 

(با نام آن فرمانروا و يروردكارى كه با يناه بردن به نام او هيج كس و هيج جيز را 
ياراى زيان رسانيدن به انسان نيست و او يروردكارى است شنوا و دانا). 

هيج كس و هيج جيز نمی‌تواند در طول آن روز و آن شب به او زيانى رساند. آن 
روز كه فلج شد كفت: سوكند به خدا اين جزاى فراموش كردن آن دعاست كه خداوند 
آن‌را در مورد من اجرا نمود» . او خود. از فقهاى مدينه بود و در سال صد و ينج هجرى 
وفات یافت . و عمر نيز از ام عمرو دختر جندب زاده شدء ولید و سعيد دیگر پسران 
حضرت نله بودند که ايشان از فاطمه دختر ولید مخزومی صاحب آنان شد. سعید در سال 
(۵۶ ه) و در زمان خلافت معاویه بن أبى سفیان امارت خراسان داشت. عثمان ذه از ام 
البنین صاحب پسری به نام عبدالملک شد که در طفولیت فوت کرد. نقل است که آن 
حضرت ذه از نائله دختر فرافصه نيز صاحب پسری شد که نام او را عنبسه گذاشتند. " 

دختران ايشان نیز عبارت بودند از: مریم دختر أم عمروء أمّ سعد دختر فاطمه بنت 
ولید مَخزومی» عائشه أم أبّان و أَمّ عمرو دختران رثْله بنت شیبه مریم دختر نائله بنت 
فرافصه و أم ولد دختر أمّ البنین . آمنه دختر عفان و خواهر تنی حضرت عثمان در زمان 
جاهلیت آرایش گر بود و با حکم بن كيسان خدمت کار هشام بن مغیره مخزومی ازدواج 
کرد حکم در سريّه عبدالله بن جحش اسیر شد و به مدینه برده شد. در آن‌جا مسلمان شد 
و همان‌جا ماند تا این که در سال چهارم بعد از هجرت و در حادثدى «بثر معونه» شهید شد. 


آمنه برخلاف شوهر در مکه و بر کفر خويش ماند. تا این که در روز فتح مکه با مادر و 


.۳۳۸۵ سنن ترمذى» کتاب الدعوات:‎ -١ 
.)۲۳/4( سيرأ علام النبلاء‎ -۲ 

۳- الأمين ذوالنورین» ص۰۳۹ 

٤‏ - التمهید و البيان» ص۲۰. 


دیگر خواهرانش اسلام آورد و همراه هند. دختر عتبه و همسر ابوسفیان؛ با پیامبر اکرم 27 
بيعت نمود كه ه ركز شرک نورزد دست به سرقت نزند و مرتکب زنا و فحشا نشود.! 

برادران مادری آن حضرت#ه عبارت بودند از: ولید بن عُقبه بن أبى مُعيط» عماره 
بن عقبه و خالد بن عقبه. عقبه يدر آنان» در روز بدر» از كشته شد گان 5220008 
از صلح حدییّه وليد همراه برادر خود» عماره برای يس گرفتن خواهرشان اَم كلثوم 
كه اسلام آورده و به مدينه هجرت كرده بود. به مدينه رفتند» اما رسول الله يلق از تحويل 
او به پرادرانش امتناع کرد. ولید در روز فتح مکه اسلام آورد اما اسلام آوردن عماره 
دير صورت گرفت. 

خواهران مادرى آن حضرت نيز عبارت بودند از: أم كلثوم دختر عقبه بن أبى معيط 
كه در مكه اسلام آورد و هجرت نمود. او اولين زنى است كه بعد از مراجعت رسول 
الله يل از حديبيّه به مدينه» به اين شهر هجرت كرد. دیگر خواهران مادری آن حضرت ذه 


ام حكيم و هند دختران عقبه بودند. ' 


سوم: جایگاه حضرت عثمان در زمان جاهليت 

در آن دوران جزء بهترين افراد قوم خود بود» مردى بود صاحب قدر و منزلت و ثروتمند» 
با حيا و آزرم و شيرين سخن بود« قومش او را بسيار دوست مىداشتند و برايش احترام 
زيادى قائل بودند» برای هيج بتى به سجود نرفت» مرتكب هیچ فحشا و كار نايسندى نشد 
هرگز لب به شراب نزد و می گفت: شراب عقل را زائل می کند و عقل گران‌بهاترین 
نعمتی است که خداوند به انسان داده» بنابراین بر انسان لازم است قدر آن‌را بداند و آن‌را 
بی‌ارزش ننماید. هرگز آوازهای خنیا گران و مجالس لهو و لعب او را مجذوب خود نکرد 
و بحدّی با حيا بود كه شرم داشت کسی عورت او را ببیند . به واقع اگر به اين سخنان 


خود او نظری بيفکنيم راه شناخت او بر ما آسان می‌شود: «هركز آواز نخواندم» آرزوهای 


۱- الأمين ذوالنورین» ص۰۳ 
۲- الأمين ذوالنورین» ص٤‏ ۳۵. 
۳ موسوعة التاریخ الاسلامی» امد شلبی (1۱۸/۱). 


باطل ننمودم» از آن هنكام که با پیامبر بيعت نمودم» شرمگاه خود را با دست راستم لمس 
نکردم نه در جاهلیت و نه در اسلا هركز شراب ننوشیدم و دچار زنا نشدم.»! 

ایشان نسبت به علوم و معارف آن روز گار عرب» چون علم آنساب» أمثال و حکم و 
تاريخ جنگ‌های قبائل عرب (الأيَام) مطلع بود» اهل سفر بود و از سرزمین‌های شام و 
حبشه دیدن کرده با اقوام و ملّت‌های عرب برخورد داشته و با وضعیت و شرایط آنان آشنا 
شده بود. مرد تجارت بود و با ثروتی که از پدر به ارث برده بود بدان اقدام نمود و 
توانست يس از موفقیت‌های بسیار» جزو ثروتمندان و بزرگان بنی‌امیه که خود» صاحب 
قدر و منزلتی والا در ميان قريش بودند. شود. در آن رو زگاران در جامعه‌ی مکه شرف 
و منزلت هر فردی بر اساس میزان مال و ثروت او تعيين می‌شد و قدرت او بر ياي تعداد 
فرزندان» برادران و اقوام و طایفه‌اش شکل می گرفت و عثمان بن عفان نه تنها توانست 
بدان‌ها دست يابد بلکه از محبت و احترام زیادی در ميان قوم خود و قريش برخوردار 
شد. از جالب‌ترین داستان‌هایی که در مورد میزان محبت و احترام مردم به عثمان در زمان 
جاهليت نقل شده آن است که به عنوان مثال زن عرب» آن هنكام كه برای طفل خويش 
آواز می خواند ٥‏ آوازهایی بر زبان می‌آورد كه بیانگر میزان اين محبت و احترام مردم 
شنت به فان می وده اا 

اجک وال رَخمنِ خب ريش لسن 


([فرزندم | من تو را همان‌قدر دوست دارم که قريشء عثمان را دوست دارد) 


چهارم: اسلام آوردن ایشان 

عثمان» سی و چهار سال داشت که ابوبکر صد یقت او را به دين جدید دعوت نمود و او 
نيز بدون هیچ گونه مکث و تأخیری بدان گروید و بدین‌سان جزو سابقین اولین امت 
گردید. ابواسحاق در اين اين رابطه می گوید: «عثمان بعد از ابوبکر على و زید بن 


۱- حلیه الأولياء (۰1۰/۱ .)١١‏ 
- عبقّرية عنمان» عمّاد» ص ۰۷۲ 
۳- موسوعة التاريخ الإسلامى (1۱۸/۱). 


حارثه '» نخستین کسی است که اسلام آورد و خود را به عنوان چهارمین فرد مسلمان 
مطرح نمود. هر چند که ممکن است اسلام آوردن سریع او به اين خاطر باشد که در 
بازكشت از سفر شام ماجرایی شگفت‌انگیز برایش پیش آمده بود و رسول خدايكة نزد 
او و طلحه بن عبيداللهه رفت و چون آنان را به اسلام فراخواند و بشارت خداوند را به 
آن دو داد» و ایشان را از حقوق اسلام آگاه کرد و به آن‌ها از جانب خداوند وعده‌ی 
اكرام داد ايشان هم ایمان آوردند و عثمان آن ماجرا را برای حضرت رسول ,َك با زگو 
کرد: به حضرت رسول ,َلك عرض کرد: يا رسول الله!» من به تازگی از شام با زگشته‌ام» 
چون کاروان ما در حد فاصل «معان» و «الزرقاء» اتراق کرد» شب هنگام صدایی را شنیدیم 
که به ما می گفت: ای خفتگان بیدار شوید که احمد در مکه برانگیخته شد و چون به مکه 
آمدیم از شما رسالتتان را شنیدیم . بدون شک اين حادثه» تأثیر شگرفی بر عثمان 
گذاشته و او را به سوی اسلام سوق داد. اوه خود» حقيقت را به چشم ديد و پیش از ورود 
به مکه خبر رسالت محمد را شنید» يس چگونه می‌تواند آن هنكام كه صداقت و حقیقت 
شنیده‌هایش را می‌بیند» در پذیرش آن تردیدی به خود راه دهد؟ به واقع در این حالت 
انسانی با هر درجه از عناد و مخالفتی که داشته باشد جز قبول حق و ایمان آوردن به آن 
هیچ راه دیگری را پیش‌روی خود نمی‌بیند و لو این که تلاش زیادی نماید. جلوی روح 
حقیقت‌طلب خويش را بگیرد اما باز قادر به اين کار نخواهد بود و به ندای وجدان آگاه 
خويش پاسخ مثبت می‌دهد. بايد دانست که پاسخ عثمان ذه به این دعوت مبار ک» نه از 
روی جهالت که از روی یقینی راسخ و باوری بدور از شک بود ‏ او همان‌طور که عادت 
داشت در تمامی امور با آرامش و تدبیر اند شد در انق مسأله نیز همین روش را در پیش 
كرفت و به يقين پی برد که اين دعوت. فراخوانی است به سوی فضائل و نه رزائل و 
پستی‌ها» او اين دعوت را راهی به سوی توحید و اجتناب از شركك دید که مردمان را به 
عبادت و اطاعت پرورد گارشان فرا می‌خواند و آنان را از غفلت و خواب جهالت برحذر 


می‌دارد و در اين ميان به قوم خويش نگریست و دید که آنان جاهلانه بت می‌پرستند؛ 


۱- السيرة النبوية» ابن هشام (۲۸۷/۱ -۲۸۹). 
۲- طبقات ابن سعد ره ه). 


۳- جولة تاريخيه فى عصر الخلفاء الراشدين ص7١‏ ۳. 


عثمان بن عفان نی از مکه تا مدینه ۳۳ 
مردار می‌خورند» به همسایه خويش بد می کنند و محرماتی چون ریختن خون دیگران را 
مباح می‌دانند » آنگاه در محمد ب انديشيد» فردی راستگو و امين» که مردمان تنها از او 
خوبی دیده‌اند و ه رگز بدی را از او مشاهده ننموده‌اند. هیچ کس دروغی را از او نشنیده و 
خیانتی از او سر نزده» حال اين فرد» با اين فضایل عثمان را به عبادت و پرستش خداوند 
تنها فرامی خواند؛ خدایی که او را هیچ شریکی نیست. عثمان می‌بیند که محمد م او را 
دعوت به صله رحم و محبت به خویشان و همسایگان می کند» او را به اقامة نماز و گرفتن 
روزه می‌خواند و از او می‌خواهد که تنها خداوند ك را پرستش و اطاعت نماید » بنابراین 
به ندای محمد بل لبیک می كويد و توسط ابوبکر صدّیقْ اسلام می آورد و در اين راه 
پیشگامانه و در عين صلابت. با آرامش گام می‌نهد؛ راهی که می‌بایست در آن چون اوه 
صبور و بز رگگ‌منش» آرام و با گذشت. بزرگوار و نیک و کار و مهربان و سخاوتمند بود 
بایست با مؤمنان همدل بود و يار ضعیفان شد تا نهال اسلام رشد نماید و ثمر دهد. " 

در وصف اسلام آوردن عثمان» خاله‌اش» سعدی بنت کریز چنین سروده است: 
ممدى الله غلمان بقولی إلى الٌدی و رده وال دی إلى الق 


شاه الى الیو ا كنا شري ل عدن اسان 
و انگخه ات بال بش ه فکان کبذر مارح الشفس فى الأفق 
ذ 3 ياين الها 7 ُ و أنت مین الله آزسلت للخلسق 


(خداوند» عثمان را به راه راست رهنمون كرد و تنها خداوند است که راه حق را 
نشان می‌دهد. عثمان با تصميمى درست. پیرو محمد با شد» تصميم درستى که او را از 
حقیقت باز نداشت. رسول خداءة نیز دخترش را به عقد او در آورد» وصلتی که بسان 
برخورد بدر و خورشید در افق بود. (ای محمد!) ای فرزند هاشمیان! جانم به قربانت» تو 
امین خداوندی که برای هدایت مردمان مبعوث شده‌ای). 


ينجم: ازدواج آن حضرت با رقبه د خت بز ر گوار رسول خدا مه 


۱- مرويّات العهد المكى» عادل عبدالغفور (۸۰۵/۲). 
۲- فتنة مقتل عثمان (۳۷/۱). 
۳- عثمان بن عمّان» صادق عرحون» ص۰۳. البداية و النهاية (۲۱۰/۷). 


عثمان بن عفان اهاز مکه تا مدیته ...۳۴ 
با اسلام آوردن حضرت عثمان پیوندهای محبّت و اخوّت بين او و دیگر مسلمانان برقرار 
شد و با ازدواج آن حضرت با رقيّه دخت نبی‌اکرم اث قدر و منزلت او نزد مسلمانان دو 
چندان شد. داستان اين ازدواج به اين شرح است که رسول خداءة پیشتر رقیّه را به عقد 
غتبه پسر ابولهب و دختر دیگرشان, أم کلثوم را به نکاح عُتَيِبه دیگر پسر ابولهب در آورده 
و ا 0 
تبث يتآ ای لهب و کت © مآ اغ طساب اا تارا دات 

5 ورن کا الحطب © فى جييقا بل تن تد 4# [المسد: ۱- 3 ] 

(نابود باد ابولهب! و حتماً هم نابود می گردد. دارائى و آنچه (از شغل و مقام) به 
دست آورده است» سودی بدو نمی‌رساند (و او را از آتش دوزخ نمی‌رهاند). به آتش 
بزرگی در خواهد آمد و خواهد سوخت که زبانه کش و شعله‌ور خواهد بود. و همچنین 
همسرش که (در اینجا آتش بيار مع رکه و سخن جين است در آن‌جا بدبخت و) هیزم کش 
خواهد بود. در گردنش رشته طناب تافته و بافته‌ای از الیاف است). 

ابولهب و ام جمیل دختر حرب بن اميّه مادر عتبه و عتيبه» آندو را امر به طلاق 
دختران محمد 2 دادند وآنان نيز قبل از همبستر شدن ایشان را طلاق دادند تا خود لطفی 
باشد از جانب خداوند بر آل محمد و دل باشد از آن ابولهب و فرزندان او . عثمان به 
محض شنیدن اين ماجرا نزد رسول خداية آمد و از رقیه خواستگاری نمود» رسول 
خدا له نيز ایشان را به عقد حضرت عنمان اه درآورد و حضرت خديجه( مقإأعنا) خود 
دختر بر گوارشان را برای این امر آماده کردند» و اين ازدواجی بود میمون و مبارک با 
مردی که از خوش سیماترین مردان قریش بود و می‌توانست همپایه‌ی جمال و زیبایی رقيه 


باشد. هنكام ازدواج آن دوء مردم اين بيت شعر را می‌سرودند: 


أَحْسَنْ رَوْجَين رآهما إنسان رة و ژوخها عنس ان" 
(رقیه و همسرش» عثمان» زیباترین هسمرانی هستند که تا به حال مردم آن‌ها را به 
چشم دیده‌اند). 


۱- ذوالنورین عثمان بن عمّان» محمد رشیدرضاء ص ۱۲. 
۲- أنساب الأشراف» ص .۸٩‏ 


عبدالرحمان بن عثمان قریشی نقل می‌کند که هنگامی که رقیه مشغول شستن سر 
عثمان بود» رسول خدايايثة بر او وارد شد و به ايشان فرمودند «دخترم نسبت به ابوعبد الله 
(عثمان) به نیکی رفتار كن كه اخلاق او از ذيكر صحابه بيشتر به من شبيه اسث». ١‏ 

در واقع ام جمیل و ابولهب گمان مىبردند که با طلاق رقيه و امكلثوم اغد آل 
محمد را خوار و ذلیل می کنند. اما خداوند بز رگ و عظيمالشأن» سرنوشتی خوب را برای 
دختران محمد ب رقم زده بود» بدون شک اين ذلّت به خود ام‌جمیل و ابولهب باز گشت 
و خداوندطك خود. بيت نبوّت را از بدی‌ها محفوظ نمود که هرجه خداوند بخواهد همان 


5 ۲ 
می سود 


ششم: آزمايش حضرت عثمان:#: و هجرت ايشان به حبشه 

قانون آزمايش و تحمل مشکلات. قانونى است كه همه‌ی افراد و اقوام آنها را تجربه 
نموده‌اند وصحابه نيز از اين قانون مستثنى نبوده و مشكلاتى را به چشم ديدند كه كوه را 
از جا می كند. آنان جان و مال خود را در راه خدا فدا كردند و نهايت تلاش خود را در 
اين راه مبذول داشتند. در اين مسير» مسلمانان ثروتمند نیز از بلايا و مصائب آن در امان 
نماندند» عثمان بن عفان نيز یکی از آنان بود كه در راه خدا و دین او آزار واذيت بسیاری 
را از جانب عمویش» حگم بن أبى العاص بن أميّه متحمل شد. حکم بن آبی العاصء او را 
با طناب می‌بست و او را وادار می کرد تا دست از محمد و دين او بکشد. و به او می گفت: 
آيا مگر از دين آبا واجداد خويش روی گردان و به دين تازه دیگری گرویده ای؟ به خدا 
سو گند تا اين که از آن دين دست بر نداری تو را آزاد نخواهم کرد. اما عثمان مقاومت 
می‌نمود و بر ایمان خود اصرار می‌ورزید تا اين که عمويش چون استقامت او را مشاهده 
کرد تدش از دی و شکنجه او ورد اش 


۱- «انّه أَشْبَهُ أصحابى بی خُلقا»: طبرانی اين حديث را روایت کرده است و ابن حجر هيثمى در احمع (حدیث: 
۰ ) رجال و راويان آذرا ثقه مىداند. 

وک دماء علی قمیص عثمان» ابراهیم النتاوی» ۸ 

۳- التمهید و البیان ص ۲۲. 


عثمان بن عفان اهاز مکه قامدينه ااا عم 
يس از اوج كرفتن آزار و اذيت مسلمانان و به خصوص مسلمانان فقير و بىيناه و 

۱ ياسرء يدر و مادر عمار ف پیامبر اكرم جک امر 
فرمود تا مسلمانان به حبشه هجرت نمایند و به ایشان فرمودند: 

«لو خرختم إلى الحبشة إن بهامَلكاً صالحاً لايُظَلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ» '. 

(به حبشه بروید زيرا در آن‌جا پادشاه صالحی حکومت می کند که به کسی ظلم و 
ستم روا نمی‌دارد). 

به اين ترتیب هجرت آغاز شد و مسلمانان دسته دسته و به صورت مخفیانه از مکه 
خارج می‌شدند و خود را سواره و پیاده به ساحل دریای سرخ می‌رساندند . آنان عثمان 
بن مظعون را سرپرست خود قرار دادند تا وضعیت‌شان را منظم كند؛ عنایت خدا شامل 
حال آنان شد و دو کشتی. آنان را در ازای پرداخت نيم دینار برای هر نفره سوار نمودند . 
با اطلاع یافتن قريش از قضیه» بلافاصله افرادی را در تعقیب آنان گسیل داشتند اما 
مسلمانان در نیمه‌ی راه حبشه بودند و دیگر دست قريش به آنان نمی‌رسید. حضرت 
عثمان و همسرش؛ رقیه هم در هجرت اول و هم در هجرت دوم مسلمانان به حبشه 
حضور داشتند. مسلمانان در رجب سال پنجم بعثت به حبشه رسیدند و در آن‌جا بود که 
امنیت و آزادی انجام شعاثر خود را مشاهده نمودند. در قرآن کریم در مورد همجرت اول 
مسلمانان چنین آمده است: 

ودين هَاجَرُوأ فى له من بَعْدِ ما ظُلِمُوا رتهم فى انیا حَسَكَة ولاجر الاجرة 
بر و او يَعْلَمُونَ ©4 [النحل: 14۱ 

(کسانی که برای خدا هجرت کردند» پس از آن که (در مکه) مورد ظلم و ستم قرار 
كرفتند» در اين دنیا جایگاه و پایگاه خوبی بدانان می‌دهیم» و پاداش اخروی (ایشان از 
پاداش دنیوی آنان) بز رگتر است اگر بدانند). 

امام قُرطبى از قتاده نقل می کند که مراد از اين آیه أصحاب حضرت رسول اه است 


که مشرکان مکه آنان را مورد ستم خود قرار داده و آنان را از مکه اخراج کردند و به همین 


.)۱۳/۱( امجرة فى القرآن الکری ص ۲۹۰ و السيرة النبوية» ابن هشام‎ -١ 
.)۲۰/۱( دماء على قمیص عثمان ص۱۰ و طبقات ابن سعد‎ -۲ 
.)1۹/۲( طبقات (۲۰/۱) و تاريخ الطبری‎ -۳ 


عثمان بن عفان له از مکه تا مدیته WN ooo‏ 
دليل مسلمانان به حبشه مهاجرت كردند اما خداوند آنان را در هجرت گاه سکنی داد و 
یارانی را برای ايشان فراهم نمود . همانطور که خود در قرآن جنين فرموده است: 

فل عاد الذي َامَئُوأ افو ریم لِلَِّينَ آخسئوا في هذ نيا حَستة 
ودره ان آلصَبروق رف بقتر ا 4 ا 

((ای بيغمبر! از سوی من به مردمان) بگو: ای بندگان مومن من! از (عذاب) 
پرورد گارتان ببرهيزيد. کسانی که نیکی کنند. در همین جهان بدیشان نیکی می‌شود. (در 
مراکز کفر و شرک و ظلم و غرق در گناه زندگی نکنید و پستی و خواری را نپذیرید و 
هجرت را پیشه سازید). زمين خداوند وسیع و فراخ است (و در ديار غربت شکیبائی 
کنید). قطعاً به شکیبایان اجر و پاداششان به تمام و كمال و بدون حساب داده می‌شود). 

از ابن عباس روایت است که منظور از اين آیه» جعفر بن ابی‌طالب و افرادی است 
که با او به حبشه همجرت كردلل . حضرت عثمان از این سفرن درس‌ها و عبرت‌ها گرفت و 
آن‌ها را در مسیر زند گی مباركك خود به کار گرفت. 

مهمترین اين درس‌ها و عبرت‌ها عبارتند از: 

-١‏ ثبات مومنان بر اعتقادات خود و استقامت آنان در برابر همه شکنجه‌ها و 
ستم‌هایی که اشرار و گمراهان بر سرشان آوردند» خود» اين دلیلی است بر صدق ایمان و 
اخلاص آنان در باورهایشان و عظمت روح و جان آنان» بطوری که آرامش روح و درون 
و رضای خداوند متعال را برتر از تمامی شکنجه‌ها و ستم‌های کفار می‌دانند. در واقع در 
نزد مؤمنان راستین و مخلص» اين روح است که قدرت دارد. نه جسم» بنابراین با تمام 
توان خود در مسیر اجابت خواست روحشان حرکت می کنند و به مطالبات و نیازهای 
جسمشان اعتنایی ندارند و اين» خود راز موفقیت و آزادی ملّت‌ها از زیر يوغ ظلم و جور 
ستمکاران و نجات از تاریکی‌های جهالت است." 


۱- الجامع لأحكام القرآن (۱۰۷/۱۰). 
۲- الجامع لأحكام القرآن (ه ۰/۱ ۲). 
۳- السيرة النبویّت مصطفی السباعی» ص۷٥‏ . 


عنمان بن عفان از مکه تامدیته ...۳۸ 

۲- عثمان #5 از سنت پیامبر اکرم ا آموخت که بايد نسبت به امّت مهربان بود و بر 
آنان شفقت ورزید و این درس مهم در دوران خلافت خود او نيز و در روزگار حیات 
حضرت رسول 8 و خلافت ابوبکر صدیق و عمر فاروق هویدا بود. او به چشم خود 
می‌دید که نبی‌اکرم چقدر نسبت به ياران خويش مهربان است و تمام تلاش خود را 
می‌نماید که آنان در امنیت و آسایش به سر برند و به همین دلیل بود که به مسلمانان امر 
فرمود تا به نزد پادشاهی بروند عادل که به هيج كس ستم نمی کند و کلام آن 
حضرت 97 راست بود» مسلمانان در حبشه در امان بودند و توانستند دين خود را حفظ و 
گسترش دهند . بنابراین» اين پیامبر ا بود که سرزمین حبشه را بركزيد و مسلمانان را 
تشویق به هجرت بدانجا نمود تا در امنیت قرار كيرند و اين درس مهمی است برای 
رهبران جهان اسلام که بايد برنامه‌های خود را براساس حکمت و دوراندیشی در جهت 
حمایت از اسلام و مسلمین تدوین کنند و در جستجوی مکانی امن به عنوان مرکزی 
باشند که در صورت به خطر افتادن مراکز اصلی و پایه‌ای» بتوانند داعیان و امّت اسلام را 
پناه دهد؛ زیرا که ثروت واقعی» همان داعیان راستین هستند که بايد دولت‌ها تمام 
تلاش‌های خود را صرف حفظ و حمایت از آنان بنمایند؛ زیرا كه هر فرد مسلمان در 
اسلام بنا به اندازه‌ی تمام انسان‌های غير مسلمان ارزشمند است و بايد در حفظ جان و 
امنیت او کوشید. 

۳- دیگر درسی که عثمان #ه از اين همجرت گرفتند آن بود كه در موقع بروز 
خطر " بايد رهبر جامعه و دار و دسته‌ی او برای دفاع از جامعه و در میدان نبرد پیش قدم و 
پیش قراول باشند. و خود را سير قرار دهند و نباید خود از ميدان کارزار بگریزند و پیروان 
را به مع رکه بفرستند» زيرا اين روشی است بدور از سنت نبی اکرم يكو ۰ و بر اساس اين 
اصل بود که عنمان 4ه در دوران خلافت خویش» نزدیکان و اهل بيت خود را در صف 
مقدم لشکر قرار می‌دهد» كما این که عبداله بن أبى سرح در فتوحات آفريقاء عبداله بن 


عامر در فتوحات مشرق» خود» پیشاپیش سپاهیانشان نبرد می کردند و نیز حضرت 4ه به 


۰۳۱۲ المجرة فى القرآن الکرم» ص‎ -١ 
.)۳۳۳/۱( التربية القيادية‎ -۲ 
.)۳۸/۱( التربية القيادية (۳۳۳/۱) السيرة النبويّة» الصلابی‎ -۳ 


عثمان بن عفان هه از مکه تا مدیته ا ا ا 1 1 1111| 
معاویه 5ه دستور داد که همراه همسرش سوار بر کشتی در صف مقدم نا و گان خود به 
نبرد با رومیان بپردازد. البته در اين خصوص» در مبحث فتوحات به تفصیل سخن خواهیم 

۴- عثمان‌ظل» اولین مسلمانی است که همراه با اهل بیت خویش هجرت نمود" و 
پیامبر خدا مه نيز همین مطلب را تديير نموده‌اند: 

«صحبهما الله إِنّ عنمان لأَوَلُ من هاجَر إلى الله بأَهْلِهِ بعد لوط.» ۲ 

(خداوند يار و همراه عثمان و رقیّه باشد. عثمان» بعد از لوط ات اولين فرديست که 
با اهل بيتش در راه خدا هجرت كرده است). 

هنگامی كه شايع شد مردم مكه اسلام آورده‌اند. دسته‌ای از مهاجران حبشه به 
نزدیکی‌های مكه بازكشتند, اما متوجه شدند كه اين خبر دروغ است بنابراين در جوار 
جند تن از اهل مكه سكنى كزيدند. عثمان ذف همراه با رقیه» همسر خود نيز جزو اين 
دسته از مهاجران بودند ؛ اين دسته از مهاجران همچنان تا زمانی که خداون دق امر به 
هجرت به مدينه داد. در محل استقرار خود ماندند. حضرت عثمان» فردیست که از همان 
بدو اسلام آوردن» جز در زمان‌هایی که به خاطر هجرت و يا انجام امور مهم از جانب 
رسول خدابة مأموريت مىيافتند» هميشه هم صحبت و ملازم رسول خداج؛ بودند و 
هیچ کس نمی‌توانست جاى او را آن‌چنان كه بايد بكيرد. 

در واقع اين وضعيت حضرت عثمان» درست بمانند شرايط دیگر خلفاى راشدين 
بود» گویا كه اين خصوصيت و امتیاز» مختص آنان بوده و خود» دليلى برای به خلافت 
وود قا O e‏ 

حضرت ذی النورین #* هميشه رابطهاى محكم با اسلام و قرآن داشت و هركز امری؛ 
جه عام و جه خاصء از امور زندكى پر بركت نبی‌اکرم له و خلافت ابوبكر صديق و 


۱- الصواعق المرسلة (۳۱/۱). 

۲- المعرفة و التاريخ (548/9؟). 

۳- السيرة النبوية» ابن هشام (4۰۲/۱). 
٤‏ - عثمان بن عفان عمّاء ص A.‏ 


عمر فاروق از دید او پنهان نماند و از آن‌ها غفلت نورزید و به تعبیر امروزی» ایشان تمام 


امور مربوط به کارهای بنيادين در حکومت و دولت اسلامی را مدنظر داشتند.! 


۰۷۸ عثمان بن عمّان» عمّاد» ص‎ -١ 


کفتار دوم 
رابطه‌ی حضرت عنمان 4 با قرآن کریم 


تنها راه و روشی که حضرت عثمان و دیگر صحابه بز رگوار < براساس آن پرورش یافتند 
و به رشد و تعالی رسیدند قرآن کریم بود؛ کتابی که پروردگار عالمیان آن‌را بر پیامبر 
خويش 4 نازل فرمود و به همین دلیل هم نبی اکرم :2 تأكيد داشت شت که اين وحدت 
روش را حفظ کند و تک تک مسلمانان و جوامع آنان بر اب ين اساس تربیت شوند. آیاتی 
را که حضرت عثمان» به طور مستقیم از زبان حضرت رسول نله می‌شنیدند» تأثير شگرفی 
در ساختن شخصیت ایشان داشت» همین آیات بود که قلب ايشان را از پلیدی‌ها پاک 
گردانید. جانشان را پرورش داد و روحشان را تربیت نمود تا عثمان به انسان جدیدی 
تبدیل شود؛ انسانی با ارزش‌هاء احساسات» اهداف» معرفت و راه و روشی دیگر.! 

و به این صورت بود که عثمان شیفته‌ی قرآن شد. ابوعبدالرحمن سْلّمی از کیفیت 
فراگرفتن قرآن توسط عثمان نزد رسول خدابة و میزان عشق شدید او به قرآن و عمل 
به آن چنین سخن می‌گوید: افرادی چون عثمان بن عفان و عبدالله بن مسعود هرگاه ده 
آيه از قرآن را نزد حضرت رسول اة فرا می گرفتند» تا زمانی که تمامی معارف آن ده 
آیه را فهم نمی‌نمودند و بدان عمل نمی کردند» به آيات دیگری نمی‌پرداختند بنابراين ما 
هم قرآن را ياد گرفتیم» هم معارف آن‌را و هم بدان عمل می‌نمودیم. آنان مدتی را صرف 
حفظ آن آیات می کردند" تا بتوانند باآن‌ها انس بگیرنده قرآن در این رابطه چنین 


کب آنرلته إِلَيِكَ م مرت لقتو سیم ولیتذگر زلا أ لالب 48 
اص:٩‏ ۲ ]. 


((ای محمّد! اين قرآن) کتاب پرخیر و برکتی است و آن را برای تو فرو فرستاده‌ایم 


تا درباره آیه‌هایش بیندیشند» و خردمندان پند گیرند). 


۱- السيرة النبويّة» الصلابی (۱4۰/۱). 
۲- الفتاوی (۱۷۷/۱۳). 


عنمان بن عفان اهاز مکه تامدیته ...۳ 

عثمان 5ه از رسول خداءة نقل می کند: 

«خيزكم من تَعَلَّم القرآن و عَلَمّه». 

(بهترین شما کسی است که قر آن را ياد بگیرد و به دیگر مسلمانان نیز ياد دهد). 

ایشان قبل از وفات رسول خدا ءا تمام قرآن را بر ایشان عرضه داشت تا صحّت آن 
راا سل تمانتك. 

از مشهورترين شاگردان حضرت عثمان» می‌توان به ابوعبدالرحمن سلّمی» مغيره بن 
أ شهاب. ابوالاسوده زر بن حبیش " اشاره نمود. در این جا شایسته است این صفحات را 
با جملاتی از حضرت عثمان که در مورد قرآن کریم است. بیاراییم: ايشان فرموده‌اند: اگر 
قلبهای ما از پلیدی‌های دنیا پاک گردد هر گز از کلام خداوند بز رگ سيراب نخواهيم شد . 
نيز فرموده‌اند: بدترین روز» آن وقتی است که چشم به عهد و پیمان خداوند» یعنی قرآن 
كريمء نیافتد . باز فرموده‌اند: سه چیز در دنیای من نيكو هستند: سي ركردن گرسنگان؛ 
پوشانیدن برهنگان و تلاوت قرآن " ایشان همچنین گفته‌اند: چهار چیژ است که ظاهرشان 
فضیلت و باطتشان فریضه می‌باشند و آن‌ها عبارتند از: همنشينى با صالحان فضیلت است اما 
تبعیت از آنان واجب. تلاوت قرآن فضیلت می‌باشد اما عمل بدان فریضه زیارت قبور که 
فضیلت است اما مهيا شدن برای م رگ فریضه عیادت بیمار فضیلت است اما اجرای وصیت 
و سفارش او فریضه " نیز چنین گفته‌اند: مضرترین چیزها ده چیز است: عالمی که از او 
سؤال نشود» علمی كه بدان عمل نکنند. نظر درستی که مورد قبول قرار نگیرد. اسلحه‌ای که 
مورد استفاده واقع نشود. مسجدی که در آن نماز نخوانند» مصحف قرآنی که به تلاوت آن 
نپردازند» مالی كه از آن صدقه ندهند» اسبی که سوار آن نشوند» علم زهد که در نزد طالب 


دنيا باشد و عمر درازى كه صاحب آن براى تداركك زاد و توشه‌ی آخرت سود 0000 


' - صحیح بخاری» فضائل الق رآن» حدیث شماره: (۵۰۲۷). 
۲- تاريخ الاسلام؛ عهد الخلفاء اليراشدين» الذهبی» ص4۰۷ . 
۳- الفتاوی (۱۲۲/۱۱) والبداية و النهاية (۲۲۰/۷). 

6 - البداية و النهاية (۲۲/۷) و فوائد الکلای ص١٠۲۷‏ . 

ه - إرشاد العباد لاستعداد لیوم العاده ص ۸۸. 

>- همان ص ۰ .٩‏ فوائد الکلام ص۲۷۸. 

۷- همان ص .3١‏ فوائد الکلام» ص۲۷۸. 


ایشان حافظ کامل قرآن بودند و هميشه مصحف‌شان را در دست داشتند» به نحوی که مردم 
به ایشان می‌گفتند مردی با بر کت» کتابی با برکت را آورد . آن‌قدر به قرائت آن مصحف 
مبادرت نموده بودند که پاره پاره شد " همسرشان» هنكام محاصره بيت حضرت» خطاب به 
شورشیان گفت: يا او را بكشيد و يا رهایش سازید او مردیست که شب را با یک ركعت به 
صبح می‌رساند و در همان یک ركعت کل قرآن را تلاوت می کرد . از او روایت است که 
در یک شب کل قرآن را در یک ركعت تلاوت کردند " و این تحقق سخن خدا در مورد 


اوست: 

ومن و قیگ عانآء الي سَاجًِا وَقَآيمَا در لاجر جوا ر 
شوى أَلَّدِينَ يَعْلَمُونَ واذین لا َعْلَمُونَ تما ید گر ألو لالب 4۵ [الزمر: 1٩‏ 

((آيا چنین شخص مشرکی که بیان کردیم» بهتر است) يا کسی که در اوقات شب 
سجده کنان و ایستاده به طاعت و عبادت مشغول می‌شود و (خویشتن را) از (عذاب) 
آخرت به دور می‌دارد» و رحمت پرورد گار خود را خواستار می گردد؟ بگو: آیا کسانی 
که (وظیفه خود را در قبال خدا) می‌دانند» با کسانی که (جنين چیزی را) نمی‌دانند» برابر و 
یکسانند؟! (هر گز). تنها خردمندان (فرق اینان را با آنان تشخیص می‌دهند و از آن) پند و 
اندرز می گیرند). 

حضرت از چشمه‌ی زلال قرآن نوشيد و نزد رسول خداج©ة شاگردی نمود و از 
خلال آیات قرآن دانست که که‌را بابك پرستید و اطاعت نمود. رسول دا درخت 
ایمان و عشق به قرآن را در درون عثمان بارور نمود و تلاش نمود که صحابه به فهمی 
درست از پرورد گارشان و حقوق او بر آنان دست يابند» زیرا ایشان می‌دانستند که اين 
فهم درست اگر بر اساس تطهیر روح و جان و فطرت پاک باشد به يقين و ایمان راسخ 
منتهی می‌شود و به همین خاطر عثمان نيز چون دیگر صحابه» فهم خويش از خداوند 


۱- البیان و التبیان (۱۷۷/۳). فوائد الكلام» ص ۲۷۳. 
- البداية و النهاية (۲۲۵/۷). 

۳- هان (۲۲۵/۷). 

۰۳۹۷ الخلافة الراشدة و الدولة الأمويّة ص‎ - ٤ 


عثمان بن عفان 5ه از مکه تا مدینه ۴۵ 
متعال» کائنات. مرگ و زند گی» بهشت و جهنم» قضا و قدر و حقيقت انسان و نبرد او با 
شیطان را از خود قرآن و سنت رسول خدا ا دریافت نمود. 

خداوند پاک و بز رگ» از هر نقص و عیبی مبراست و صاحب کمالاتی بی‌انتها 
است» همانند: وحدائیت و نداشتن شریک و مانند و همسر و فرزند.! 

آن ذات پا ک. خود مفهوم عبودیت و توحید خويش را در کلام خود؛ قرآن كريم» 
به عيان بیان داشته است. حال به آن مفاهیم والایی که صحابه با استناد به آن‌ها به فهم 


درستی از دين دست یافتند می‌پردازیم: آنان بینش خود را در مورد كائنات از اين آیات 


۰ پنگم یم رون لدف تلق الارض فق يزمين ورن ۱ آندادا ذَلِكَ 
© وَجَعَلَ فیها روسی من فََقِهَا وَيَرَكَ فیها ور فیه نها ق أَرْبَعَة 
TT‏ ستَوع إل آلسَماء وهی دان فقال لها ولان آنا طا 


Oa‏ مَصَلهْنٌَ سَبَعَ سََوَاتِ فى يمين وی فى کي سماء 
مرح وا دیا بعصبيع وجفظا َلك تفییز العزیز العليم ®4 ۱ [فصلت: 9- 


۷ 
E 


(بگو: آيا به آن کسی که زمين را در دو روز آفريده است ايمان ندارید» و برای او 
همگونها و انبازهائی قرار مىدهيد؟ او (علاوه از اين که آفرید گار زمين است) آفرید گار 
جهانیان هم می‌باشد. او در زمين کوه‌های استواری قرار داد و خیرات و برکات زیادی 
در آن آفرید. و مواد غذائی (مختلف ساکنان) زمين را به اندازه‌ی لازم مقدّر و مشخص 
کرد. اینها همه (اعمّ از خلق زمين و ایجاد کوهها و تقدير اقوات) روی هم در چهار روز 
کامل به پایان آمد» بدان گونه كه نیاز نیازمندان و روزی روزی‌خواهان را برآورده کند (و 
كمترين کم و زیادی در آن نباشد). سپس اراده آفرینش آسمان کرد در حالی که دود 
(گونه» و به شكل سحابها در گستره‌ی فضاى بی‌انتهاء يراكنده) بود. به آسمان و زمين 
فرمود: جه بخواهيد و جه نخواهيد يديد آئید (و شكل كيريد). گفتند: فرمانبردارانه يديد 


آمدیم (و به همان صورت در آمده‌ايم که اراده فرموده‌ای). آن گاه آنها را به صورت 


- منهج الرّسول فى غرس الروح الجهاديّه. ص ۱۰ ۰۱۲ 


عثمان بن عفان اهاز مکه قامدينه اا عا 
هفت آسمان در دو روز به انجام رساند. و در هر آسمانی فرمان لازمه‌اش را صادر (و نظام 
و تدبیر خاصّى مقرر) فرمود (و مخلوقات و موجودات متناسب با آن‌جا را آفرید). آسمان 
نزدیک را با چراغهای بزرگی (از ستارگان درخشان و تابان) بياراستيم و (آن را کاملاً از 
آفات و استراق سمع شیاطین) محفوظ داشتیم. اين (امور مذ کوره. اعم از آفرینش جهان 
هستی و دوران شکل گیری و نظم دقيق» برجوشیده از) برنامه‌ریزی خداوند بسیار توانا و 
يعن آ گاه است». 

آنان با بینش درست از قرآن دانستند كه عمر انسانهاء هرچند که طولانی باشد. باز 
رو به زوال و نابودی دارد و دنیا و متاع آن» هرچند که زياد و زیبا باشد» ناچیز و بی‌ارزش 
است» همانطور که قرآن می‌فرماید: 

نه متل یره O‏ من آلشعام فاعتلظ بهه تباث الاوض متا 


2 
نوت ۶ 


ره 211 ا مقر RT E‏ چو اوور را ار مج 
یال الئاس والانعم حي بدا خَذتِ آلازض زخرفها وارَینث وطن آهلها أنه 
قیزون لیا آتها آمرتا یلا او تهارا فَجَعَلْئهَا خصیدا کآن لم تفن بالامین کت 
تُفَصِلْ آلایبت لِقَوْمِ يَتَفَكُرُونَ ©4 [يونس: 1۲4 


(حال دنيا (از حيث زوال و فنا و از میان‌رفتن نعمت آن) همانند آبی است كه از 


۴ الم 


آسمان می‌بارانيم و بر اثر آن گیاهان زمين كه انسانها و حيوانها از آن‌ها می‌خورند (و 
استفاده می کنند» می‌رویند و) به هم می آمیزند تا بدانجا که زمین (در پرتو آن) كاملة 
آرایش و زیبائی می گیرد و آراسته و پیراسته می گردد و اهل زمين يقين بيدا می کنند که 
بر فين بلط ذاريك زو تما من توانند از مراك و غلات و مجضو لانت نهر ةسه شود 
در بحبوحه اين شادی و در گیراگیر اين سرسبزی و آراستگی) فرمان ما (مبنی بر درهم 
کوبیدن و ویران كردن آن) در شب يا روز در می‌رسد (و با بلاهای گوناگون, از قبیل: 
سرمای سخت. تگ رگ شدید. سیل» طوفان» و غیره» آن را نابود می‌سازیم) و گیاهانش را 
از ريشه برآورده و آنچنان آن را درو می کنیم انگار دیروز در اینجا نبوده است (و ه رگز 
وجود نداشته است. و انسان‌هائی در آن سرزمین نزیسته‌اند). ما (بدین وضوح) آیه‌ها (ی 
خویش) را برای قومی تشریح و تبيين می كنيم که می‌اندیشند (و می‌فهمند)). 

نيز آنان با اعتقاد راسخ و درست به بهشت و دوزخ كه از آیات قرآن دریافت کرده 
بودند» خود و زندگی‌شان را از انحراف و تمرد نسبت به شریعت خداوند پاک نگه 


عثمان بن عفان ذه از مكه تا مدینه ۴۷ 
داشتند. هر كس به سیر حضرت عثمان و دیگر صحابه بزكواره نظری عمیق بیافکند» 
می‌بیند كه چقدر آنان در مسير شناخت دين خداوندشان تلاش كردند و تا جه میزان 
خوف و ترس از عذاب و عقاب او را در دل خويش می‌پروراندند. 

حضرت عثمان چون دیگر صحابه» مفهوم درست قضا و قدر را از بطن قرآن و سيره 
رسول خداية د رک کرد و در آن دچار افراط و تفریط نگشت. اين مفهوم در دل و 
جان او رسوخ يبدا كرد و يقين يافت که علم خداوندك بر همه چیز احاطه دارد» كما 
این که خداوند در قرآن چنین می‌فرماید: 
وما تون فى شان وم تلو مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ ولا تختلون من عَمَلٍ الا كُنَا 

م شُهُودًا إِذْ ثفیضوت فيه وَمَا يعوب عن رت من يقال رو في الْأَرْضٍ ولا في 
را بار صَبر لا فى كتنب مبین 48 1 [يونس: .]1١‏ 

((ای ب پیغمبر!) تو به هيج كارى نمی‌پردازی و جيزى از قرآن نمی‌خوانی» و (شما ای 
مؤمنان!) هیچ كارى نمی کنید. مگر اين كه ما ناظر بر شما هستيم» در همان حال كه شما 


۳۹ 
۳۹ 


بدان دست مى يازيد و س رگرم انجام آن می‌باشید. و هیچ‌چیز در زمين و در آسمان از 
پروردگار تو پنهان نمی‌ماند» جه ذرهاى باشد و جه کوچکتر و جه بزرگتر از آن» (همه 
اینها) در کتاب واضح و روشنی (در نزد پرورد گارتان» به نام لوح محفوظ) ثبت و ضبط 
می گردد). 

نیز باور داشت شت خداوند متعال» همه جيز را نزد خويش ثبت می كند و هیچ جيز را از 
قلم نمی‌اندازد: 

طا من نى الْمَوَْ وَنَكَكُبُ ما قَدَموا رهم و من شَىَءٍ أُحُصَيَْهُ ف إِمَامِ 
بین 46 [يس: ۱۷ 

(ما خودمان مردگان را زنده می‌گردانیم» و چیزهائی را که (در دنیا) پیشاپیش 
فرستاده‌اند و (کارهائی را که کرده‌اند. و همچنین) چیزهائی را که (در آن) برجای 
نهاده‌اند (و کارهائی را که نكردهاند» ثبت و ضبط می کنیم و) می‌نویسیم. و ما همه چیز را 
در کتاب آشکار (لوح محفوظ) سرشماری مى نمائيم و می‌نگاریم). 


او يقين داشت خواست خداوند نافذ و قدرتش کامل است: 


عثمان بن عفان 5 از مکه تا مدینه ۴۸ 


و َم یروا فى الاتض یروا کیف گان عَقِبَةُ آندین من قبلهم واوا َد 
مهم فو وَمَا گان الله لیفجزار من میم فى أَلسَموتٍ وَلَا فى الْأَرْضْ لَه گان عَلِيما 
قدیرا 4 [فاطر: .]٤٤‏ 

(آیا در زمين به كشت و گذار نمی‌پردازند تا ببينند فرجام کار پیشینیان به کجا 
کشیده است. در حالی که آنان از اینان قدرت و قوت بیشتری داشته‌اند؟ هیچ چیزی جه 
در آسبان‌ها و جه در زمین كيذ را درمانده و ناتوان تخواهد کرد جرا که آو بسیار فرزانه 
و خیلی قدرتمند است). 

واعتقاد راسخ داشت شت که خداوند» آفرید گار همه چیز است: 

لذَلِخْمْ له ریم لآ له الا هو خی كل شنء تاغبدو: وهو عل کل سىء 
وكيل 43 [الأنعام: ۱۰۲]. 

(آن (متصف به صفات كمال است که) خدا و پروردگار شما است. جز او خدائی 
نیست؛ و او آفریننده‌ی همه چیز است. يس وی را بايد بپرستید (و بس؛ چرا که تنها او 
مسق پرستتن است) و خافظ و مدر همه چ اشت): 

اين فهم صحیح و عمیق و اعتقاد راسخ نسبت به مسأله قضا و قدرء نتایج وآثار مهمی 
در درون اين مرد بزرگ گذاشت که در مباحث آینده به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. 
او از طریق درک عمیق قرآن» به حقیقت خود و همه انسان‌ها پی برد و دانست حقیقت او 
نخست به اصلی دور که همان خلقت از خاک است برمی گردد و سپس وجود خود را به 
عنوان یک انسان از يكك نطفه‌ی ناچیز و بی‌ارزش می كيرد: 
خسن کل شَيْءٍ علقء وبا علق آلانتن ین طِينٍ © م جعل له 
ام مهن شم سوه وخ فيه من ژوجه. وَجَعَلَ لَكُمْ لسن 
قلیلا ما تَفحرون ©4 [السجدة .]٩-۷‏ 

احا ع aA‏ آفرید» نیکو آفرید» و آفرینش انسان (اوّل) را از گل 
آغازید. سپس خداوند ذرَیّه او را از عُصاره آب (به ظاهر) ضعيف و ناجيزى (به نام منى) 
آفرید. آن كاه اندامهای او را تکمیل و آراسته کرد و از روح متعلّق به خود (كه سری از 
اسرار است) در او دمید» و برای شما گوشها و چشمها و دلها آفرید (تا بشنوید و بنگرید و 
بفهمید. امّا) شما کمتر شکر (نعمتهای او) را به جای می‌آورید). 


ا تف الاه ل 


عثمان بن عفان 45 از مكه تا مدینه ۴۹ 
آن حضرت به اين باور رسیده بود كه خداوند» خود» انسان را به صورت و ظاهری 
زيبا و متناسب آفریده» به او نعمت عقل و تشخيص و توان سخن كفتن عطا فرموده» 
آسمان‌ها و زمين و هر آنحه در آن‌هاست را مسخر او گردانیده اين مو چو د را بر ابیشتر 
آفريدههايش برتری داده و او را با فرستادن پیامبران قدر و منزلت فرموده است. 

و از جمله‌ی مهمترین نماد اكرام و احترام خداوند كك نسبت به انسان اين است که 
زمینه‌ی ایجاد محبت و رضایت خداوند را در وجود انسان به ودیعت نهاده» و اين اوج 
کرامت و شرافت نوع انسان است و اين شرافت را تنها از طریق تبعیت نبی‌اکرم از که 
دكات ا الت ليه اس« 

تن عیل ع تس ذگرآز رفوتي تللخپیتد. كير ی رك َجَرِيَنَهُم 
ا ای اون © [النحل: .]٩۷‏ 

لخر کش جه رن وچ مرو E‏ و وید اف بدو (در اين دنیا) 
زند گی پاکیزه و خوشایندی می‌بخشیم و (در آن دنیا) پاداش (کارهای خوب و متوسّط و 
عالی) آنان را بر طبق بهترین کارهایشان خواهیم داد). 

عثمان ذه با شناخت آیات قرآن به حقيقت عداوت شیطان با انسان و لزوم نبرد بشر 
با این موجود يليد پی برد که به طرق مختلف و شیوه‌های گوناگون تلاش می كند انسان 
را به انجام معصيت وسوسه نماید و آتش سوزان شهوت را در او شعله‌ور سازد. 

حضرت و دیگر صحابه کرام با استعانت از خداوند بز رگ و توانا به جهاد با آن 
موجود يست و نيز شیطان درون خويش پرداختند. آنان با پند گرفتن از داستان حضرت 
آدم و اخراج او از بهشت و رحمت الهىء به اين اصل پایبند بودند که جوهر و اساس 
اسلام» اطاعت مطلق و بی چون و چرا در برابر خداوند است. و انسانی که قابلیت گناه و 
عصیان را دارد بايد با عبرت گرفتن از عصیان آدم» ضرورت توکل بر پرورد گارش را از 
ياد نبرد و از اهمیت توبه و استغفار غافل نشود. او و دیگر یاران رسول ا نفس خويش را 
از تبر حفظ می‌نمودند و به خوبی, اهميّت سخنان زیبا و تأثیر آن بر مخاطب خويش را 
دريافته بودند: 

«وَفل لادی يووا ی هی أَحْسَنْ إِنّ آلشَبْطنَ يَنرَعٌ بَيْتَهُمَ إِنَّ لین گان 
لاسن عدوا ۳ © [الإسراء: 0۳]. 


((ای پیغمبر!) به بندگانم بگو: سخنی (در گفتار و نوشتار خود) بگویند که زیباترین 
(و نیکوترین سخنها) باشد. چرا که اهریمن (به وسیله سخنهای زشت و ناشیرین) در ميان 
ایشان فساد و تباهى به راه می‌اندازد» و بی گمان اهریمن (از دير باز) دشمن آشکار انسان 
بوده است (و پیوسته درصدد بر آمده تا آتش جنگ را با افروزینه‌ی وسوسه شعله‌ور 
سازد)). 

آری» اين جنين بود که عثمان ذه با اسلام زیست. و در راه نشر آن جهاد نمود» 
اصول و فروع دینش را از قرآن و سنت پیامبرش جست و از پیشوایان اسلام شد؛ امامانی 
كه راه راست را به مردم نشان می‌دهند و مردم از رفتار و گفتارشان تبعیت می کنند و نباید 


فراموش کرد که عثمان از کاتبان وحن و مورد اعتماد پیامبر دا بود.! 


۱- السياسة المالية لعثمان بن عفان ص ۲۲. التبیین فى أنساب القرشیین» ص ۹4. 


ملازمت و مصاحبت با نبی اکرم ا در مدینه 


بدون شک عاملی که در شخصیت و روحیه‌ی عثمان 4 تأثیری شگرف نمود و استعدادها 
و توانابى هاى او را بارور کرد مصاحبت و ملازمت با رسول خداية و شاگردی آن 
حضرت و در مدرسدى نبوّت بود؛ زيرا عثمان له جه در مکه جه در مدينه» هميشه با 
پیامبر 2 بود و خود را ملزم به حضور در جلسات مدرسه رسالت و فراكرفتن انواع 
معارف نزد آن معلم و هدايتكر بشريت؛ حضرت رسول اکرم ا كه خود پرورش 
يافتدى يروردكار بود» مىدانست و با عشق و علاقه به فراگرفتن قرآن و سنت پاک سرور 
مردمان» حضرت رسول اكرم مدز يرداخت. خود ايشان درباره‌ی مصاحبت و ملازمت 
رسول خداية چنین فرموده است: «خداوند بز رگ و عظیم‌الشآن محمّد را به حق نزد ما 
فرستاد و قر آن را بر او نازل نمود و من از آنانی بودم که دعوت ايشان را لبیک گفتم در 
لوإع اه تر ارج ره وسار دواري بزل ی 
را به چشم دیدم»" . عثمان در مكتب قرآن و به دست مباركك رسول خداي#» پرورش 
یافت و نقطة آغازین اين حرکت بز رككء ملاقات او با نبی اكرم اة بود که به مجرد پیش 
آمدن اين دیدار تحولات شگرفی در او پدیدار گشت. تحولاتی که عثمان از تاریکی‌های 
کفر و ضلالت به سرزمین نور و ایمان رهنمون شد و او را برای تحمل سختی‌ها و مصائب 
اين راه پرخطر اما سعادت‌بخش مهيا نمود. 

شخصيّت رسول اکرم بلق از عظمت و قدرت تأثی رگذاری عجیبی برخوردار بود و 
اين امریست که از تربیت ایشان به دست پرورد گارشان حاصل آمده بود» پرورشی که آن 
حضرت را به کامل‌ترین انسان‌ها در طول تاريخ بشریت تبدیل نمود. اين دو ام خود 
سیب گرایش مردم به سوی آن حضرت ,َك و اظهار محبت و ارادت آنان به ایشان 
می‌شد. اما بايد به اين نکته مهم توجه داشت که رسول خدايَكة جدا از اين خصائص 


منحصر به‌فرد؛ يبامبر خدا و دعوتگر مردم به سوی حق بود و اين بعد دیگری است که 


۱ فضائل الصحابّه أحمد بن حنبل (8۹۷/۱). 


عثمان بن عفان ذف از مکه تا مدینه ۵۳ 
احساسات مومنان نسبت به آن حضرت از را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد؛ زیرا آنان» 
حضرت پا را تنها به خاطر خود ایشان دوست ندارند» بلکه در كنار اين محبت. ارادت 
نسبت به آن مقام والایی که خداوند به ایشان عطا فرموده‌اند و احساس حضور با آن 
حضرت در آستانه وحی. خود» عامل اين احساسات عمیق و خالصانه نست به آن 
حضرت است. مژمنان در پیامبرشان انسانی والا و بز ركوار و پیامبری بز رگ را می‌بینند که 
به صورت ذات واحدی» عشق و ارادت عمیق و خالصانه‌ی پیروانش را به هر دو بعد 
خويش جذب نموده است. اين عشق به پیامبر همان محبت به خدا است که در وجود 
رسول اکرم ا تبلور یافته است و محور احساسات و رفتار مومنان گشته است. 

اوعقي کبک ریت و رورش اسلا ام و مسر جر کت یر آن وادی ات + 
که نسل اول مسلمانان را به چنان نهضت عظیمی واداشت. و به برکت مصاحبت و 
ملازمت رسول اکرم» ایمانی والا را نصيب عثمان و دیگر صحابه نمود» آنان در محضر 
نبى كر م ا قرآن را آموختند» سنت ايشان را دیدند و راه و روش پرورش و تربیت روح 
و جان را فراكرفتند: 

وز کک تال از که نت ربنم لا نید الا ال ولا 
نشرك به شا ولا ی 00 و ا 
بان تییوت © [آل عمران: 14]. 

(بگو: ای اهل کتاب! بيائيد به سوی سخن داد گرانه ای که ميان ما و شما مشت رک 
است (و همه آن را بر زبان می‌رانیم» بیائید بدان عمل كنيم» و آن اين) که جز خداوند 
یگانه را نپرستیم» و چیزی را شريكك او نکنیم» و برخی از ما برخی دیگر راء به جای 
خداوند یگانه» به خدائی نپذیرد. پس هرگاه (از اين دعوت) سر بر تابند» بکو کید گواه 
باشید که ما منقاد (اوامر و نواهی خدا) هستیم). 

عثمان نيز بر همین اساس» از خلال مصاحبت و ملازمت رسول خدا اة و حضور در 

جنگ و صلح ایشان» از سنت پیامبر خدا باه تبحر يافت که در اين مسیر علم و معرفت 
ey‏ ا ا د 


-١‏ منهج التربية الإسلامية» محمّد قطب» ص٤"‏ وه”. 


عثمان بن عفان 5 از مکه تا مدینه ۵۴ 


مباحث آینده به طور مفصّل به مواضع و فعالیت‌های جهادی» سیاسی» اجتماعی و 


اقتصادی ایشان در زمان حیات رسول خدا ا خواهیم پرداخت. 


اول: همراهی عثمان 4 در میدان‌های جهاد با پیامبر ب 

با استقرار رسول خداءع#ة در مدینه» ایشان به تحکیم پایه دولت اسلامی اقدام نمود و در 
اولین مرحله بين مهاجرین و انصار پیمان اخوّت ایجاد نمود که در اين ميان نصیب 
حضرت عثمان» آوس بن ثابت ود . سپس رسول خدا ا به بنای مسجد» بستن معاهده با 
بهودیان ساکن مدینه» ساخت زیربناهای اقتصادی و آموزشی و پرورشی جامعه‌ی جدید 
پرداخت. به تدریج سريّهها شدند و در اين اثنا حضرت عثمان#ه از اركان اين دولت بود 
و از هیچ نوع مشورت و بذل مالی دریغ نمی‌نمود و در تمامی غزوات» جز غزوه بدر» 
الو خی 

۱- عثمان و غزوه‌ی بدر 

هنگامی که مسلمانان عازم غزوه‌ی بدر شدند بانو رقیه دخت گرامی پیامبر اکرم بل و 
همسر با وفای حضرت عثمان به حصبه مبتلا شده و به اين بیماری گرفتار آمده و به همین 
خاطر بستری بود لذا پیامبر اكرم:: به عثمان امر فرمود که در كنار رقیه بماند و از او 
مراقبت نماید و عثمان نيز با رضایت كاملء امتثال امر رسول خداءة نمود و نزد همسر 
بيمار خويش ماند که هر روز وضعیتش وخیم‌تر می‌شد. بانو رقیه در آن لحظات سخت 
تنها آرزویش اين بود كه قبل از ترک اين دنيا چشمش به نور جمال يدر بزرگوارش 
حضرت رسول اكرم:#كة» روشن شود و برای آخرين بار خواهر محبوبش زينب 
كبرى 3 را كه در مكه و ميان كفار بود ببيند و عثمان اين لحظات پر از حزن و اندوه را 
از ورای اشک‌های ریزان خويش نظاره می‌نمود " . رقيه» فوت كرد بدون آنكه به ديدار 
رسول اكرم باه نائل آيدء او را بدون حضور رسول خدا ېډ که هنوز در بدر و مشغول 


نبرد با کفار بود در بقیع دفن کردند و چون بازكشتند زید , بن حارثه. سوار بر اقه‌ی 


. 4 ۰ الأمين ذوالتورین» ص‎ -١ 
۰۲ ۱٩ص الخلفاء الراشدون» عبدالوّهاب النجار»‎ -۲ 
.۵ ۰ ٤ 49١ نساء أهل بیت» أحمد خلیل جع ص‎ -۳ 


عثمان بن عفان از مکه تا مدیته ‏ ف 
رسول خدايكة» مژده نصرت و پیروزی مسلمانان و سلامت رسول الله پک را برای اهل 
مدینه آورد» و این خبری بود شاد یور و مسرت‌بخش که سرتاسر مدینه را فراگرفت. 
عثمان نیز از اين فتح و پیروزی عظیم خشنود بود. اما آیا می‌توانست حزن و اندوه فراق از 
همسر با وفايش را بدان سرعت از ياد برد؟ 

رسول خدا ب چون با زگشت و از فوت دخترشان آگاه شدند با غم و اندوه بر سر 
مزارش ایستاده و از خداوند متعال برايش طلب مغفرت نمودند.! 

برخلاف ادعای دروغین هوس پرستان» حضرت عثمان ظ4 از حضور در ميان سپاهیان 
بدر فرار نکرد و با دستور رسول اكرم ا مخالفت نورزید. بلکه به خاطر اطاعت امر خدا 
و رسولش به همان فضل و پاداشی که اهل بدر بدان دست يافته بودند نائل آمد. زیرا 
ایشان همانند سایر مسلمانان مهیای عزیمت به سوی بدر شد اما به فرمان رسول خدا ا 
مظّف به مراقبت از دختر بیمار آن حضرت و همسر خویش شدند و رسول تخد ةا 
اردوكاه بدر به مدینه با زگشتند. حضرت عثمان را در غنایم سياه اسلام و پاداش آنان 
سهیم نمودند . 

عثمان بن عبدالّه بن موهب روایت می کند: مردی مصری در ایام حج نزد ابن عمر 
آمد و از او سوال کرد: تو را قسم می‌دهم به حرمت اين بیت» بگو آيا عثمان در بدر 
حاضر شد؟ ابن عمر در جواب او گفت: درست است که عثمان در بدر حاضر نبود اما 
بايد دانست که در آن زمان چون رقیه» همسر عثمان و دختر پیامبر اسلام جک بیمار بود» 
رسول اکرم من # ایشان را مأمور مراقبت از رقیه نمودند و به ايشان فرمودند: ( که او در اجر 
و پاداش اهل بدر سهیم است» . 

از أبو وائل نقل است که حضرت :4 فرمودند: من در روز بدر به امر رسول الله يلو 
نزد همسر بیمار خويش ماندم اما حضرت رسول :ی مرا در غنايم آن سهیم نمود. نيز از 
زائده روایت است که گفت: هر كس را که رسول الله م در غنايم بدر سهیم نمود؛ بدر 


۱- دماء على قميص عثمان بن عفان» ص۲۰. 
- الامامة و الرد علی الرافضق الاصبهانی» ص۰۲ ۳. 
۳- صحیح بخاری (۳۰۹۸). 


عثمان بن عفان ذه از مكه تا مدينه ع0 
0 هو مه 5 س ۰ ES‏ ۰ ۳ ۰ 
را درک كرده است . به اين ترتيب به باور تمام مورّخان و محدثان حضرت عثمان جزو 


اهل بدر می‌باشد . 


۲- عثمان و غزوه‌ی أحد 
ددا سر كدو هذا ان ان مان مره فز انان تسه مقر كان وا ارو مان 
کنند. شكست کفار» حتمى بود و بسيارى از آنان به قتل رسيدند و هيج كس را جرأت بر 
افراشتن علّم آنان نبود» زنانشان كه در آغاز جنگ آواز مىخواندند و دف می‌زدند؛ 
شيو نكنان به کوه‌ها و اطراف كريختند. اما ورق بركشت و دليل آن» اين بود كه پیامبر 
اكرم كه افرادى را بر دامن‌ی كوه أحد گماشت و آنان را مأمور نمود كه نتیجه‌ی جنگ 
ل ل ا 
كسب غنايم» بيك بيشتر آن افراد از دامنه كوه ه يايين آمدند و به جمع كردن غنايم پرداختند. در 
اين اثناء خالد بن ولید» سردسته سوا ركاران قریش» كه كوه را بدون نگهبان و كماندار 
ديد با عكرمه بن ابى جهل و دیگر سوا ركاران بر آن‌جا تاخت و آن تعداد از كماندارانى را 
كه در محل خود مانده بودند همراه فرمانده شان» عبدالله بن جير به شهادت رساندند و 
سپس با غنيمت شمردن غفلت مسلمانان» از يشت بر آنان يورش بردند و بسيارى از آنان 
را به شهادت رساندند. در اين شرايط» وضعيت سياه اسلام متشنج شد و دسته‌ای از 
مسلمانان كه عثمان ذه نيز جزو آنان بود به نزدیکی‌های مدينه عقب نشينى كردند و ديكر 
به اردوكاه باز نگشتند» دسته‌ای دیگر با شنيدن خبر مرگ رسول خداي حيران و 
س رگردان شدند و دسته‌ای هم مقاومت نمود و در كنار نبىاكرم له به جنگ با كفار 
ادامه داد. 

خداوند بز رگ راجع به وضعیت آنان که از مع رکه گریختند و پیامبر خدا بك را تنها 
گذاشتند با بیان اشتباه اين گروه آنان را مورد عفو قرار داده و جنين فرموده است: 

إن ین وَأ منم یوم ألتقى معا نما أ سَْوْلَهُمْ ألشَبْطنُ يِبَعْضٍ ما 
كُسَيُوأ ومد عَفَا الله عَنْهُمْ إن 1 غَفُورٌ حَلِيمٌ © 9 [آل عمران: ۱۵۵]. 


. ۳۰ ٤ص الإمامة والرْد علی الرافضق‎ -١ 
. ٤۷ص ؟- عثمان بن عمُان» صادق عرجون»‎ 


عثمان بن عفان ذه از مكه تا مدینه ۵۷ 
(آنان که در روز روياروثى دو گروه (مسلمانان و كافران در جنگ احد) فرار 
کردند» بیگمان اهریمن به سبب پاره‌ای از آنچه کرده بودند (كه سر کشی از فرمان خدا 
بود) آنان را به لغزش انداخت و خداوند ایشان را بخشید. چرا که خداوند آمرزنده و 
شكيبا است). 
اما هوس يرستان و دنياطلبان كه تنها ميل و خواهش نفس خويش را مدنظر قرار 
دارند» از ميان همه آنان كه از مع ركه عقب نشينى كردند» تنها حضرت عثمان را مىبينند و 
پیکان اتهامات را تنها به سوى او نشانه می‌روند. بايد دانست كه عثمان بن عفان به هر 
دليلى كه از صحنه نبرد أحد گریخت. خداوند متعال به صورتى واضح و روشن از او و 
همراهان او در گذشته و آنان را مورد بخشايش خود قرار داد. بنابراين جاى هيج شک و 
شبهه باقی نمی‌ماند و دیگر هیچ اتهامی متوجه حضرت عثمان نمی‌باشد. زیرا اولاً خداوند 
صراحتاً او را مورد عفو خويش قرار داده و در انی حضور ایشان در دیگر ميادين جهاد و 
مبارزه» گواهی بر لیاقت و ایمان ایشان است. 


۳- غزوه‌ی غطفان يا ذی‌آمر 

هنگامی که رسول خداب؛ همراه با چهار صد تن از صحابه برای نبرد با قبایل عَطْفان 
حرکت نمود» حضرت عثمان را به عنوان جانشین خويش بر مدینه منصوب نمودند. در 
طول رام سياه اسلام در منطقهٌ (ذوالقصّه) به مردی از بنی تَعلَبَه که از طوایف غطفان بود 
برخورد كردندء اين مرد که جبار نام داشت و با دعوت پیامبر خداب: به اسلام گروید؛ 
عرض کرد که قبایل غطفان به کوه‌های اطراف كريخته و دیگر نیازی به ادامه حرکت 
سياه صحابه به آن‌جا نیست. رسول خداية نيز آن مرد را به حضرت بلاله سيرد و 
همراه سياه خويش بدون هیچ‌گونه کارزاری يس از گذشت يازده شب به مدینه 
ارك 


.۵۳ الأمين ذوالنورين» ص ۰۲ و‎ -١ 


" عثمان بن عفان تفه از مکه تا 311000101010101 
۴- غزوء «ذات الرقاع» 

با رسیدن خبر حرکت مردان طوایف ثعلبه و آنمار از قبیله غطفان برای یورش به مدینه؛ 
حضرت رسول: 8 حضرت عنمان‌ت» را بر مدینه گماشت و خود با چهار صد تن از 
يارانش رهسپار کارزار شدند. در منطقه «صرار» سپاهیان اسلام با جمع کثیری از غطفانیان 
روبه‌رو شدند اما هیچ جنگی بين طرفین صورت نگرفت. هر دو سپاه از یکدیگر بیم حمله 
داشتند و به همین دلیل پیامبر اکرم يي و یارانش نماز خوف را به جا آوردند. يس از 
گذشت زمان دو سياه متفرق شدند و به سرزمینهای خويش باز گشتند. اين غزوه پانزده 
شبانه‌روز طول کشید. 


۵- بيعة الرضوان 

هنگامی که حضرت رسول 4 و يارانشان به حديبيّه رسیدند» لازم دانستند که نماینده‌ای 
از جانب خود نزد قريش بفرستند تا ييام صلح ايشان و تأكيد آن حضرت بر حفظ حرمت 
اماكن مقدسه را بدان‌ها برساند و به آن‌ها بگوید که مسلمانان تنها قصد آدای مناسکک حج 
عمره را دارند و يس از آن به مدینه بازخواهند گشت. رسول خدا 4 ابتدا خراش بن أميه 
خزاعی را سوار بر شتری به نام (ثعلب) به سوی قريش روانه نمودند. اما به محض ورود 
خراش به مکه قریشیان شتر او را هلاک کردند و قصد کشتن خود او را نمودند که 
حبشی‌ها آنان را از اين کار بازداشتند. با باز گشت خراش نزد رسول خداية و با زگو 
كردن واقعه» حضرت تصمیم گرفتند سفیر دیگری را نزد قريش بفرستند و به همین خاطر 
نخست عمر بن خطاب را برای اين کار برگزیدند ٥‏ اما عمركفه از حضرت خواستند 
که ایشان را از این کار معذور دارند و عثمان بن عفان‌ع+ را نزد قريش بفرستند. خواسته 
عمر به حق بود و دلایل روشنی را برای این خواسته ارائه نمود. ایشان عثمان بخ .عفان را 
برای اين بهتر می‌دانستند " زیرا که عثمان که از قبیله‌ای بود قدرتمند و صاحب اعتبار که 


می‌توانست تحت حمایت آنان» پیام رسول خدايلكة را به مگیان ابلاغ کند . حضرت 


۱- غزوة الحديبيّة» آبوفارس ص ۸۳. 
۲- الغازی (۰۰/۲). 
۳- الغازی (1۰۰/۲). 


عمرتله به رسول خدا له گفتند: قريش از عداوت من با آنان خبردار هستند و از طرفی 
كن في عاو ار وك E‏ بار نا ارقن ار را ۳ AE‏ 
پیامیر و باز مصلحت را در رفتن من ببیند» اطاعت امر خواهم ود . ييامبر خدا و به 
حضرت عمر جوابى ندادند. عمرطله در ادامه چنین گفت: يا رسول الله ا من کسی را به 
شما پيشنهاد می كنم كه در مكه از من بزركوارتر و خاندان او بیڈ بيشتر است» اين مرده عثمان 
بن عفان است که قبيله او می‌توانند از او حفاظت و حمايت کنند. رسول خداج# نيز به 
حضرت عثمان 45 فرمودند: 

«اذهب إلى قريش فخبرهم نا لم نأتِ لقتال أحد» وإنما جننا زوارًا لهذا البيت» معظمين 
لحرمته» معنا الهدي» ننحره وننصرف». 

«نزد قريش برو و به آنان بكو ما نه به قصد جنگ که به قصد حج و زيارت كعبه 
آمده‌ایم و همراهمان حیواناتی برای ذبح است و بعد از اداى اين مناسک بازخواهيم 
گشت». 

عثمان بن عفان به راه افتاد تا به منطقه «بَلْدَح» رسید " که در آن‌جا با قريش برخورد 
كرد. آنان از آن حضرت پرسیدند که به جه دلیلی به آن‌جا آمده است. ايشان فرمودند: 
رسول خدا با مرا نزد شما فرستاده تا شما را به دين خدا فراخوانم و به شما بگویم كه 
خدا دینش را پیروز فى گرداند و پیامبرش را عزتمنده بدانید اگر دشمنان بر محمد فائق 
آیند به آرزویتان می‌رسید اما اگر محمد پیروز شود به خاطر رأفت و محيّتشان به بندگان 
خداء شما را بین جنگ و ایمان مُخیّر می کند و اگر بخواهید جنگ كنيل شکست خواهید 
خورد زیرا جنگ‌های این چند ساله اخیر شما را تضعیف نموده و شکوه و عظمت شمارا 
از ميان برده است. عثمان از اين نوع سخنانی که مورد پسند قريش بود می كفت و قريش 
و ی و 
نمی تواند با زور به مکه وارد شود نزد محمد برگرد و به او بگو که هرگز دستش به ما 
نمی‌رسد. در اين ميان آبان بن سعید بن عاص خود را ظاهر کرد و از عثمان استقبال کرد و 


او را يناه داد و بدو گفت: مأموريتت را انجام بده و ييام محمد را به قريش برسان. سپس از 


۱- الغازی (۲۰۰/۲) 
۲ مکانی است نزدیک مکه. 


عثمان بن عفان اه از مکه تا مدیته ...و 
اسب پایین آمد و عثمان را بر ترکه اسبش سوار کرد و به مکه برد. در مکه اشراف و 
بزرگان قريش چون ابوسفیان بن حرب و صفوان بن أميّه كه در بلدح با عثمان ملاقات 
کرده بودند» نزد عثمان آمدند تا بدو گویند محمد هیچ گاه حق ورود به مکه را ندارد . 
مشرکان به عثمان پيشنهاد کردند تا خود او در صورت تمایل کعبه را طواف نماید. اما 
حضرت 4 از اين کار امتناع ورزید '. در مدت زمانی که حضرت ظ4 در مکه اقامت داشت 
شروع به رسانیدن پیام رسول خدا راه به مردم و به ویژه مردم مستمند و تحت ستم مکه 
نمود و آنان را به دين آزادی‌بخش اسلام فراخواند و آنان را به آزادی و رهایی 
قریب‌الوقوعی بشارت می‌داد . آنان نيز به ايشان می گفتند. سلام ما را به رسول خدا ب 
برسان که ما يقين داريم خدایی كه محمد را به حدیبیه آورده» می‌تواند او را به مکه نيز 
وارد نماید . از طرفی دیگر در ميان مسلمانان شايع شد كه حضرت عثمان به دست قريش 
به قتل رسیده است. بنابراین رسول خدابة پارانش را فراخواند تا بر سر نبرد با کفار با آن 
حضرت ت 4 بيعت کنند. صحابه نيز به دعوت ايشان لبیک گفتند و با حضرت َه پیمان 
بستند که تا پای مرک در ر کاب ایشان بمانند.* 

در اين ميان تنها یکی از منافقان به نام جد بن قيس از بيعت سرباز زد . هرچند که 
در روایاتی دیگر پیمان صحابه با رسول خخداع## بر سر صبر و استقامت ' و يا فرار نکردن 
از حدیبیه بوده است. اما بايد دانست که صبر و فرار نکردن با پیمان م رگ تفاوت چندانی 


ندارد و به یکت معنا هستند ^ 


۱- زادالمعاد (۲۹۰/۳) و السيرة النبويّه» ابن هشام (4/5 4 ؟). 
- زادالمعاد (۲۹۰/۳). 

۳- زادالمعاد (۲۹۰/۳). 

.۸5 غروة الحديبيّة» ابوفارس» ص‎ - ٤ 

ه- البخاری (4۱۹). 

. ٤۸٦ص السيرة النبوية فى ضوء الصادر الأصلية»‎ - ٦ 

۷- صحيح البخاری .)5١595(‏ 

۸- السيرة النبویقفی ضوء المصادر الأصليه» ص٦۸٤‏ . 


عثمان بن عفان ذه از مكه تا مدينه اع 

در ميان صحابه» اولين نفرى كه با ييامبر خدا©#ة بيعت کرد آبوسنان عبدالله بن 
وهب أسدى' بود و بعد از او دیگر صحابه نیز با پیامبر خدا اة پیمان بستند . سلمه بن 
أكوع نيز سه بار بيعت کرد او جزو نخستين افرادى بود كه با ييامبر خدا ب بيعت كرد اما 
بعد از آن در ميانه و نيز در آخر کار بيعت صحابه با رسول خداج©؛ ييمان مجدّد بست '. 
سپس رسول خداية دست راست خويش را به جاى دست عثمان بردست خويش 
گذاشت» وفرمود: 

«هذه يد عنمان». 

ذابق دست عثمان است» . شمار صحابه‌ای که در حدیییه با رسول واد بیعت 
کردند» هزار و چهار صد نفر بودند ؛ قرآن در مورد بیان فضل اهل بيعة الرضوان بر 
دیگران چنین فرموده است. 
اس سح جرا عظیما ©4 [الفتح: ۱۰] 

(بی گمان کسانی که (در بیعةالرضوان حديبيّه) با تو پیمان (جان) می‌بندند» در 


2 
32 ۳ 


حقيقت با خدا پیمان می‌بندند» و در اصل (دست خود E SE‏ 
پیغمبر می گذارند» و دست رسول بالای دست ایشان قرار عى كيرف این دست به منزله‌ی 
دست خدا است و) دست خدا بالای دست آنان است! هر كس پیمان‌شکنی کند به زیان 
خود پیمان‌شکنی می کند. و آن كس که در برابر پیمانی که با خدا بسته است وفادار بماند 
و آن را رعایت بدارد. خدا پاداش بسیار بز ركى به او عطاء می کند). 

و باز می‌فرماید: 

لیس عل الى حَرَحٌ ولا عل ازج َرَج ولا عل الْمَِيضٍ حرج ومن یم 
الل اوخل ج جر من کا ار من ينول ا OE‏ 


. ٤۸٦ص السيرة النبويةفى ضوء الصادر الأصليه»‎ - ١ 
. ٤۸٦ص السيرة النبویقفی ضوء الصادر الأصليه»‎ -۲ 
.)۲۹۱/۳( زادالعاد‎ -۳ 

- صحیح السيرة النبویف ص٤‏ 4۰. 
ه- السيرة النبوية فى ضوء الصادر الأْصلیّ ص۸۲٤‏ . 


عثمان بن عفان 5 از مکه تا مدینه ۶۲ 


ولد ى اله عن آلْمؤْنينَ ذ بایفوئات تخت اجره فقلم ما فى رهم انر 
ألسّكيئة عَلَيْهِمْ وَكبَهُمْ قحا قريب 63 [الفتح: ۱۷- ۱۸]. 

(بر نابينا و لنكك و بيمار كناهى نيست (اگر در ميدان جهاد شركت نكنند). هر كس 
از خدا و فرستاده‌اش فرمانبرداری کند. خدا او را به باغهای بهشتی وارد می‌سازد که 
رو دار ھا دز زیر (کاعهانو دران آن روان از وهر كين که سر ی کنیل او 
را به عذاب دردناكى گرفتار می‌سازد. خداوند از مؤمنان راضی گردید همان دم كه در 
زیر درخت با تو بيعت کردند. خدا می‌دانست آنچه را که در درون دلهایشان (از صداقت 
و ایمان و اخلاص و وفاداری به اسلام) نهفته بود. لذا اطمینان خاطری به دلهایشان داد و 
فتح نزدیکی را (گذشته از نعمت سرمدی آخرت) پاداششان کرد). 

از جابر بن عبد الله نقل است که رسول اکرم :اک در روز حديبيّه فرمودند: 

«أنتم خير أهل الأرض». 

«شماء ای ياران من» بهترین مردمان زمين هستید». و ما آن روز هزار و چهار صد نفر 
بوديم و اگر امروز چشمانم , بينا بودند» جاى آن درخت را به شما نشان مىدادم' قا ين 
حدیث صراحتاً بیانگر فضل ياران بيعة الرضوان می‌باشد. اما شیعیان با تمسک به اين ماجرا 
و عدم حضور عثمان در جمع آن صحابه ادعای برتری على ذه بر عثمان4 را دارند اما 
اين ادّعا باطل است؛ زیرا حضرت رسول ,لدو خود به جای حضرت عثمان» بيعت نمودند 
و بدین‌سان عثمان بن عفان ‏ در اجر و پاداش اهل بيعة الرضوان شريكك بود. از دیگر سو 
هدف اين حديث تفضیل تعدادی از صحابه بر ساير ياران پیامبر 2 نیست . 

محبٌ طبری در کتاب خود می گوید: در روز حدیبیّه» عثمان از چند امتیاز نست به 
دیگر اصحاب #: برخوردار بود که عبارتند از: پیامبر ب به جای حضرت عثمان4ك با 
دست مبارک خويش بيعت عثمان را به جا آورد نيز پیامبر اكرم يلك عثمان بن عفان را 
مأمور ابلاغ يام خويش به مسلمانان ساکن مکه نمودند و حضرت رسول اة عمل 


حضرت عثمانه مبنى بر امتناع طواف کعبه» بدون حضور رسول خدا ب را تأييد 


- صحیح مسلم .)١ AY)‏ 
۲- فتح الباری .)٤٤۳/۷(‏ 


عثمان بن عفان 45 از مکه تا مدینه ۶۳ 
نمودند . إياس بن سلمه از پدرشان روایت می کنند كه چون حضرت رسول بل به جای 
حضرت علمان» با دست خويش بيعت او را به جا آوردند» ياران گفتند خوشا به حال 
عثمان که با امنیت به طواف کعبه می‌پردازد» اما رسول اکرم بل فرمودند: 

«لو مكث کذا ما طاف حتی أطوف». 

« هر چند آنجا باشد تا زمانیکه من طواف نكنم عثمان نیز طواف نمی کند». " 

بعضی‌ها ظالمانه حضرت عثمان راء متهم می‌نمایند که در بيعة الرضوان ش ركت 
نجسته و غایب بوده است. اما اين اتهامات تنها به اين دلیل مطرح شد تا اركان خلافت را 
فرو ریزد ؛ در اين ين مسأله در مباحث بعد به طور مفصل صحبت خواهیم نمود. 

آنس بن مالک 4ه روایت می كنند که چون رسول خدا ب صحابه را به امر به بیعت 
با ایشان نمود» عثمان بن عفان به دستور پیامبر ا در مکه و دور از مسلمانان بود و 
هنگامی که صحابه با رسول خداية بيعت کردند. رسول خد امه فرمودند: عثمان در 
مأموریتی است که خدا و رسولش بدو داده‌اند و سپس یکی از دستان خویش را بر زميق 
زد. خوشا به حال عثمان که دست رسول خداءع#ة, به جای دست او بيعت نمود که دست 


پیامبر بهتر از دست خود آنان برای صحاف بود.؟ 


۶- شفاعت حضرت عثمان اه در مورد عبداله بن آبی سرح در روز فتح مکه 
هنگامی كه مسلمانان؛ مکه را فتح نمودند» عبدالله بن سعد بن أبى سرح به حضرت عثمان 
يناه آورد و خود را نزد ایشان پنهان کرد حضرت عثمان نيز او را نزد : نبى اكرم با آورد و 
ا کو ا وسرل :ان اه را ی نرتسن از اس كاد 
امتناع می‌ورزید تا این که حضرت عثمان برای بار سوم اين درخواست را مطرح و رسول 
کا ا ر فک ر سس رل کل | لقاو رو راان كر تكو قرو 

«آما كان فيكم رجل رشید یقوم إلى هذا حيث رآني کففت يدي عن بيعته فیقتله». 


۱- الرياض النضرة فى مناقب العشرق ص 4۹۰ و5491. 

۲- همان؛ هرچند که در سند اين حديث ضعف وجود دارد. 

۳- ذوالنورین مع النبی؛ ص ۳۲. 

6- سيرة السلف الصاحلین (۱۸۱/۱). اسناد اين روایت ضعیف است. و حدیث صحیح در سنن الترمذی 
(۳۷۰۲) می باشد. 


«آيا در ميان شما مردی نبود که چون من از پذیرش بيعت آن مرد خوداری 
ورزیدم» گردن او را بزند». 

ياران گفتند يا رسول خدا! ما که به درون شما علم نداريم» چرا به ما اشاره نفرمودید 
که آن کار را بکنیم؟ رسول خدا با فرمود: 

«إنه لا ينبغي لنبي أن یکون له خائنة الأعين». 

«هیچ پیامبری را سزاوار نيست که چشمان خائنانه داشته باشد» . 

در روایتی دیگر چنین آمده است: در روز فتح مکه رسول خدابية همه مشرکان 
جز چهار تن را مورد عفو قرار دادند و دستور دادند که: 

«اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقین بأستار الکعبة: عكرمة بن أبي جهل. وعبد الله بن 
خطل, ومقیس بن حبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح». 

«آن جهار نفر را به قتل برسانيد و لو خود را به پرده‌های کعبه آويزان نمايند: عكرمه 
بن أبى جهل عبدالله بن خطل» مقيس بن حبابه و عبدالله بن سعد بن أبى سرح » عبدالله بن 
خطل خود را به پرده‌های کعبه آويزان كرد تا امان بگیرد اما سعيد بن حارثه#5ه و عمار بن 
ياسره برای كشتن او دويدند» كه سعيد به خاطر گام‌های بلند از عمار پیش افتاد و ابن 
اخطل را به هلاكت رسانيد. عكرمه بن أبى جهل خود را به دريا رساند و سوار بر كشتى 
شد اما در ميانه راه» كشتى دجار طوفان شديدى شد و سرنشينان آن از همه خواستند تا با 
ايمانى خالص و بدور از شر ک» خداوند را به مدد بطلبند» عكرمه در آن‌جا بود كه تصميم 
كرفت اگر خداوند او را از آن مهلكه نجات دهد نزد رسول خداء# رود و به او ایمان 
آورد و از او طلب عفو و بخشایش نماید که محمد فردی است روف و بزرگوار ایشان 
آمدند و مسلمان شدند. عبدالله بن سعد بن أبى سرح به عثمان بن عفان يناه برد و هنگامی 
كه رسول خدا ءا مردم را برای بيعت با ايشان فرا خواند. حضرت عثمانه او را نزد 
رسول خدا ې بردند و بقیه داستان که در سطرهای فوق بیان شد. 

عبدالله بن عباس روایت می كند: عبدالله بن سعد بن أبى سرح کاتب وحی بود اما 


شيطان او را گمراه كرد و به كفار بيوست و رسول خدا بژ در روز فتح مكه دستور داد تا 


- الصارم السلول علی شام الرسول» ص9 .١٠١‏ 
۲- أضواء البیان فى تاريخ القرآن» صابر آبوسلیمان ص ۰۷۹ 


او را بکشند. عثمان او را يناه داد و از رسول خدا م خواست تا او را امان دهد." ابن 
اسحاق در مورد فرمان قتل عبداله بن أبى سرح و شفاعت حضرت عثمان چنین می گوید: 
رسول خدات#ة دستور داد تا مسلمانان ابن ابی سرح را به قتل برسانند. زیرا او قبلاً مسلمان 
بود و از کاتبان وحی که بعدها مرتد شده و به صف کافران پیوست. يس از فتح مکه او به 
عثمان بن عفان كه برادر شیری او بود يناه برد و او نيز عبدالله را پنهان کرد تا این که او را 
نزد رسول خداءية برد و از ايشان برای عبدالله آمان خواست. ابن هشام در کتاب خود 
می‌گوید: عبدالله مسلمان شد و در زمان خلافت عمر بن الخطاب و عنمان بن عمّان» 


عبدالله بن أبى سرح به امارت چند منطقه از سرزمین‌های خلافت منصوب شد. ‏ 


۷- غزوه‌ی تبوک 
در سال نهم بعد از هجرت» هر اكليوسء امپراطور روم» تصميم كرفت تا به جزیره‌ی عزت 
حمله كند و آن‌را تحت تصرف خود در آورد» به همین دليل به سياهيان خود فرمان داد تا 
مهیای لشکر کشی به شبه‌جزیره عربستان گردند. خبر اين تحرکات به رسول خدابلة؛ 
رسید و ايشان» مسلمانان را امر به تدا رک حرکت به سوی روم نمود اما در آن تابستان 
گرم و خشک و بیابان‌های سوزان و ب ی آب چگونه می‌توان به راه افتاد؟ چگونه می‌توان 
وسائل و تجهیزات سياه را فراهم نمود؟ هرچند مسلمانان و زنان آنان داوطلبانه. هر آنچه 
در اختیار داشتند به پیامبر خدابَلكة تقدیم می کردند» اما باز اين مقدار کفاف هزینه‌های 
این سفر را نمی‌نمود. پیامبر چون صفوف دراز مسلمانانی را که آمادۀ عزيمت به سمت 
روم بودند می‌دید و از دیگر سو امکانات و تجهیزات محدود آنان راء ندا برآورد که: 

«من يجهز هؤلاء ويغفر الله له؟» 

«کیست که این سیاه را تجهیز کند تا حدایش او را بیامرزد؟؛ 

اين ندا کافی بود تا عثمان را دچار تحولی عظیم نماید» او به سوی آمرزش و 


رضوان پرورد كارش شتافت و سپاه اسلام» در آن شرایط سخت. عثمان سخاوتمندی را 


2-۱ همان ص ۰۸۰ 
۲- السيرة النبويّة» ابن هشام (۵۷/۶ و۸ه). 


عثمان بن عفان 4 از مکه تا مدینه ۶۶ 
CS‏ اراي يت شت. چنان 
كه اين سياه حتى به دهن بند و يابند ث شترى نيز نيازى نداشت 

ل TT‏ 
سياه اسلام را با نهصد و چهل شتر و شصت اسب تجهیز نمود و ده هزار دينار را به رسول 
خدا اة تقديم نمود. . رسول خداعة نيز چون آن سکه‌ها را تحويل گرفتند دوبار تكرار 
فرمودند: 

«ما ضرّ عنمان ما عمل بعد اليوم». 

« عثمان با اين کاری که انجام داد دیگر از امروز به بعد دچار ضرر و زیان نخواهد 
شد» " 

عثمان بن عفان صاحب بزرگترین انفاق اين اردوكاه و پیروزی اين ميدان شد . 
عبدالرحمان بن حباب راجع به اين انفاق بز رگ جنين كفته است: در آن روز پیامبر 8# را 
ديدم كه ياران خويش را به تجهيز سياه اسلام دعوت می‌نمودند و در آن هنكام عثمان 
برخاست و گفت: ای رسول خدا! من در راه خداء دويست شتر را با زينشان می‌بخشم. باز 
رسول خداءة يارانشان را به تجهيز سياه تشويق نمودند و ای ين بار هم عثمان بن عفان از 
جاى خود برخاست و گفت: ای رسول خدا! من در راه خدا سيصد شتر را با زينشان انفاق 
می كنم. من به چشم خود ديدم كه رسول خدا: از منبر يايين آمدند و در مورد عثمان 
دوبار جنين فرمودند: 

«ما على عثمان ما عمل بعد هذه. ما على عثمان ما عمل بعد هذه». 

«از اين به بعد هيج كناهى بر عثمان ست : 

از عبدالرحمن بن سمره نيز نقل است كه چون يبامبر خدا:كة سركرم تجهيز سياه 
اسلام بودند عثمان با هزار دينارى كه در لباس خود قرار داده بود نزد رسول خدا بز آمد 


.۵۳ فتح البارى (1۷/۷)» خلفاء الرسول» ص۲۵۰ و العشرة المبشّرون باب محمد صاخ عوضء ص‎ -١ 
. سنن الترمذی (۳۷۸۰). صحيح التوثيق» ص۲۱‎ - 

۳- السيرة النبويّة فى ضوء المصادر الأصليّة» ص ٠٠١‏ . 
- سنن الترمذی (۳۷۰۰) 


" عثمان بن عفان تفه از مکه تا مدیته..-.-.  N‏ 
و آنرا به ایشان داد» حضرت رسول رة نيز آن دینارها را دست به دست می‌نمودند و 
فرمودند: 

«ما ضر ابن عفان ما عمل بعد الیوم». 

«از امروز به بعد عثمان هر كارى كه بکند زيان نمی‌بیند».! 

به اين ترتيب مقدمات حركات سياه اسلام فراهم شد و آن حضرت همراه ياران 
خويش رهسيار ميدان كارزار شدند تا اينكه به منطقهاى به نام «تبوكك) كه در ميانه راه 
مدينه به دمشق واقع بود رسيدند و همان‌جا خبر رسيد كه هرا کلیوس با اطلاع از حركت 
سياه عظيم اسلام از تصميم خود منصرف شده و مزبوحانه دمشق را ت رک نموده است. 
سياه اسلام نيز با تمام تجهيزات و وسائل خويش به مدينه بازكشت. آيا ممكن بود كه 
عثمان آن وسائل و مركبها را بازيس كيرد؟ هركزء بلكه يس از آن نيز هركاه رسول 
خدايةة مسلمانان را تشويق به بذل و بخششى جديد می‌نمود به سرعت به اين دعوت 
لبیک می كفتند. ' 


دوم: زندكى اجتماعى حضرت عثمان5: در مدينه 


-١‏ ازدواج با أمّ كلثوم در سال سوم بعد از هجرت 
در لابدلاى كتابها راجع به اين دختر يبامبر خداج: تنها کنیه‌شان ثبت شده و اسم ايشان 
بیان نشده است» تنها حاكم از مصعب زبيرى روايت كرده كه نام ايشان «أميّه) و بزرگتر از 
فاطمه بوده است. ۲ 

سعيد بن مسيّب روایت می کند: چون رقیه. همسر عثمان» فوت کرد و حفصه دختر 
عم شوهرش را از دست داد عمر نزد عثمان آمد و به او گفت: آیا با حفصه ازدواج 
می‌کنی؟ و عثمان چون قبلاً از رسول “عدا مه شنیده که ممکن است آن حضرت با 
حفصه ازدواح نمايند» به عمر جواب مثبتی نداد. عمر نزد رسول خدا اة آمد و ماجرا را 


تعریف کرد. . حضرت وا بد بدو گفت: 


۱- همان (۳۷۰۲). 
۲- خلفاء الرسول» ص۱۳۸ و العشرة البشرون باثه. ص۰۳۱ 
۳- الدّوحة النبويّة الشريفة» فاروق حادق ص4۵ ود4. 


عثمان بن عفان ذه از مکه تا مدینه ۶۸ 

« هل لك في خير من ذلك؟ آتزوج حفصة وأزوج عنمان خیرا منها: أم کلشوم». 

«آيا ازدواجی بهتر از اين وصلت را می‌خواهی؟ من با دخترت حفصه. ازدواج 
می كنم و عثمان را به عقد زنی بهتر از حفصه یعنی دخترم. أم کلثوم» در م ىآورم) . 

در صحیح بخاری در اين رابطه چنین آمده است: عمر بن خطاب كفت که پس از 
فوت خنیس بن حذافه سهمی» شوهر حفصه که از صحابه‌ی پیامبر نيز بود» نزد عثمان بن 
عفان رفتم و بيشنهاد ازدواج با حفصه را بدو نمودم اما عثمان در جواب من گفت: اگر 
خواستم با حفصه ازدواج كنم به تو خواهم گفت» چند روز به من مهلت بده تا در اين 
مسأله فکر کنم» عمر گفت: يس از گذشت چند روز عثمان را ديدم و از او در رابطه با 
آن مسأله سؤال کردم که عثمان به من گفت: من حالا نمی‌خواهم كه ازدواج کنم. سپس 
عمر بیان داشت: نزد ابوبکر رفتم و همین بيشنهاد را به او نمودم» اما ابویکر سکوت کرد و 
هیچ جوابی را به من نداد. از او بيشتر از عثمان ناراحت شدم تا این که بعد از گذشت چند 
روز» رسول خدايلكة حفصه را از من خواستگاری نمودند و من نيز او را به عقد آن 
حضرت ب درآوردم. بعداً که ابوبکر را ديدم به من گفت: شاید به اين خاطر که در 
مورد ازدواج با حفصه به تو جواب مثبتی ندادم از من ناراحت شده باشی؟ بدان که تنها به 
اين دلیل اين پیشنهاد را نيذيرفتم که بيغمبر ا در مورد اين ازدواج صحبت کرده بودند 
و نمی‌خواستم که راز رسول خداية را برملا سازم و اگر رسول خدابية با او ازدواج 
نمی‌نمود من با دخترت؛ حفصه ازدواج می کردم . 

ام المؤمنين عائشه تن دختر ابوبکر صدیق در مورد ازدواج ام کلثوم با عثمان 
چنین روایت می کند: 

چون نبی خداية دخترشان ام کلثوم» را به نکاح عثمان بن عفان درآورده به أم 
ايمن فرمودند: 

«هيئ ابنتي أم کلثوم وزفیها إلى عثمان, وخفقي بين یدیها بالدف». 

«دخترم» أم کلثوم را آماده كن و او را با دف به خانه عثمان ببر» و او همین کار را 


کرد. بعد از گذشت سه روز نزد دخترشان رفتند و از او در مورد عثمان پرسیدند و 


.)۱۹۱۷( و الآثار» آبویوسف» حدیث:‎ EIB مستدرک الحاكم‎ - ١ 
.)5۱۲۲( صحيح البخارى» كتاب النكاح»‎ -۲ 


عثمان بن عفان 5 از مکه تا مدینه ۶۹ 


فرمودند: «ای دخترم! شوهرت را چگونه می بینی؟» و او گفت: عثمان» بهترین شوهر 
ات 

از ابوهریره نقل است که پیامبر خداع؛ بر در مسجد ایستاد و به عثمان فرمود: 

«يا عثمان, هذا جبریل آخبرني أن الله قد زوجك آم كلفوم بمنل صداق رقية» وعلی منل 
صحبنها». 

«جبرئیل خبر آورده که خداوندکّك أم کلثوم را با همان صداق و مهریه رقیه به عقد 
تو در آورده است». 

این رویداد در ربیع الأول سال سوم بعد از همجرت رخ داد و ازدواج در جمادی 
اللخ همان سال صورت كرفت ۲ 


۲- وفات عبدالله بن عثمان 

در جمادی الأولى سال چهارم بعد از هجرت. عبدالله بن عثمان» پسر رقیه» در شش سالگی 
فوت کرد. پیامبر» خود. بر او نماز گذارد» و عثمان به دست خود او را دفن نمود" و این 
ضایعه و مصیبتی بزرگ برای عثمان بود» اما بايد دانست که در زندگی دعوتگران و 
مبلغان دين» اين قبیل مصائب و مشکلات به وفور وجود دارند. 


۳- وفات ام کلثوم اغا 
ام کلثوم بر اثر بیماری در شعبان سال نهم بعد از هجرت فوت نمود و پیامبر بر او نماز 
خواندند. آئس بن مالک روایت می کند: رسول خدا را ديدم که بر قبر ام کلثوم نشسته و 
اشک می‌ریخت. سپس فرمودند: 

«هل منکم رجل لم يقارف اللیلة؟». 

«كداميكك از شما امشب با زنش همبستر نشده؟» و ابوطلحه گفت: من» پس به اين 
گفتند که: 

«فانزل في قبرها». 


۱- السيرة النبويّة» أبوشهبة (۲۳۱/۲) و دماء على قمیص عثمان» ص ۲۲. 
۲- سنن ابن ماجه (۱۱۰). 
۳- الکامل» ابن أثير (۱۳۰/۲) و دماء على قميص عثمان» ص ۲۲. 


عثمان بن عفان ذه از مکه تا مدینه ۷۰ 


« داخل قبر ام کلثوم شو» و او را دفن كن . 

از ليلى بنت قانف تَمَفَى روایت شده: من جزو زنانی بودم که أمّ کلثوم را غسل 
دادند» پیامبر دم در ایستاده و كفن دخترشان را در دست داشتند و آن‌ها را یکی یکی به ما 
می‌دادند» اول پارچه برای بستن ميانتنه» سپس پیراهن ایشان» بعد روسری او را دادند و 
پس از آن ملحفه را بر او پوشانیدم و در آخر ايشان را در لباسی دیگر قرار دادیم. ' 

ابن سعد روایت می کند که على بن أبى طالب» فضل بن عبّاس و أسامه بن زید 
همراه با أبوطّلحه وارد قبر ام كلثوم شدند و آسماء بنت عُمَّيس و صفیّه بنت عبدالمطلب 
ايشان را غسل دادند. " 

عثمان از اين مصیبت بسیار ناراحت و اندوهگین شد و رسول خداء#» اين را در 
چشمان عثمان می‌دید. يس به ايشان فرمودند: 

«لو كانت عندنا ثالثة لزوجناکها يا عنمان». 

«اگر دختری دیگر داشتم آن‌را به نکاح تو درم ی آوردم ۳ 

این» خود. بیانگر میزان محبّت پیامبر خدا ې به عثمان ودلیل آن همه وفاداری و 
احترام عثمان نسبت به نبى خداست. اين سخن خط بطلانی است بر باورهای بدبینانه مردم 
كه در جنين شرایطی از خود بروز می‌دهند» زيراكه خواست و تصمیم خدا نافذ و غیرقابل 
ب رگشت است . و بايد تسلیم بی‌چون و جراى آن شد. 


سوم: مشا ر کت اقتصادی حضرت عثمان 4 در تشكيل و تقويت دولت 


۱- صحیح البخاری» کتاب الحنائز» حديث شاره: (۱۳۲). 
۲- سنن أبوداود (۳۱۵۱۷). 

۳- والدوحة النبويّة» ص۸٤‏ - طبقات ابن سعد (۳۹/۸). 

.)۸۳/۹( مجمع الزوائد. على بن ابی بكر ایثمی‎ - ٤ 


ه- الخلفاء الراشدون: أعمال و آحداث, داكتر أمين القضاة» ص ۰۷۳ 


اگرچه حضرت عتمان از ثروتمندان و تاجران بز رگ عرب بود اما او اين ثروت را در راه 
کسب رضای خداوند بز رگ و عظيمالشأن صرف نمود. او در هر امر خیری پیش‌قدم بود 
و هیچ هراسی از فقر نداشت. در این جا ما به عنوان نمونه» به چند مورد از اين هزینه‌ها و 
بخشش‌های فراوان ايشان اشاره می کنیم: 


۱- بثر رومه 
E Ee‏ وارد مدينه شد. اين شهر از آب شیرین کمی برخوردار بود و 
تنها بثررومه آب شيرين كافى داشت. پیامبر ب خطاب به باران خويش فرمود: 

«من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له في الجنة». 

+ هركس بثر رومه را بخرد و دیگر مسلمانان را در آن سهيم كرداند» نعمتى بهتر از 
تعمتهائ بهشت پاداش اوست» . 

نيز فرمودند: «من حفر بثر رومة فله الجنة». 

+ هر كس چاهی بمانند بثر رومه بکند (و آن‌را در اختیار مسلمانان قرار دهد) بهشت 
نصيب او مى شودا." 

بيش از ورود نبیئ خدا ې به مدينه» آب بثر رومه در برابر پرداخت بهاى آن. به 
مردم داده می‌شد. هنكامى كه مهاجران به مدينه رسيدند» آبى برای خوردن نيافتند. بثر 
رومه از آن مردی غفاری به نام «رومه» بود كه هر دلو آن‌را به ازای دریافت مل گندم یا 
دیگر غلّات و حبوبات و میوه‌جات می‌فروخت. پیامبر اکرم ا به او فرمودند: 

«تبیعها بعين في الجنة؟». 

«که آن‌را در برابر چشمه‌ای از چشمه‌های بهشت می‌فروشی؟». اما آن مرد به نبى 

خدا له عرض کرد که آن چاه تنها منبع درآمد او و خانواده‌اش است. چون اين خبر به 
عثمان رسید آن چاه را به سی و ينج هزار دینار خرید و نزد پیامبر خد ام آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا آيا آن پاداشی را که به صاحب آن بشارت دادید» نصیب من 


می‌شود؟ رسول خداءع به او جواب مثبت داد. عثمان نیز گفت: من آن‌را در اختیار 


- صحیح سُئّن اللسائی» الألبانی (۷/۲). 
۲- صحیح البخاری (۲۷۷۸). 


عثمان بن عفان ذه از مکه تا مدینه ۷۲ 
مسلمانان قرار می‌دهم . در روایتی دیگر در مورد اين چاه چنین آمده است که چاه رومه 
متعلق به يكك فرد بهودی بود که آب آنرا به مسلمانان می‌فروخت و عثمان آن‌را به ده 


هزار درهم از او خرید و آن‌را در اختیار همه اعم از ثروتمند و فقیر و مسافران قرار داد. ' 


۲- توسعه مسحدالنبی 
بعد از این که رسول خدا م مسجدشان را در مدینه بنا نمودند» مسلمانان برای ادای 
نمازهای پنجگانه» شنیدن خطبه‌ها و آوامر و نواهى رسول خدابلی تعلیم و تعلّم امور دين 
و تجمع در آن‌جا جهت عزیمت به غزوات و باز گشت از آن‌هاء در آن محل گردهم 
می آمدند. اما به هر حال آن مسجد مکان بزرگی نبود و مسلمانان در آن‌جا برای اجرای 
اين مراسم دچار تنگنا می‌شدند. به همین خاطر پیامبر 4 به صحابه فرمودند: 

«من يشتري بقعة آل فلان فیزیدها في المسجد بخیر له منها في الجنة؟». 

«هر كس زمين اطراف مسجد را بخرد و آن‌را به مسجد اضافه نمايد» خداوندکك در 
بهشت» پاداشی بهتر به او خواهد داد». عثمان نيز زمين اطراف مسجد را از مال خود و به 


قيمت بيست ' يا بيست و ينج ' هزار درهم خرید و آن‌را به مسجد افزود." 


۳- سياه تبوک و بخشش فراوان عثمان» 

هنگامی که رسول خدا ب سياه خويش را جهت عزیمت به سوی روم و نبرد با آنان مهيا 
می‌نمود» ثروتمندان را ترغیب به تجهیز اين سياه و فراهم نمودن لوازم و وسایل آن 
می کردند و صحابه هر یک به مقدار توان خويش به اين سپاه کمک می کرد. امّا در اين 
ميان» عثمان#5* بیشترین بخشش و کمک را به اين سياه نمود " که جزئیات آن در مبحث 
غزوه تبوكك مطرح شد. 


۱- تحفة الأحوذى بشرح سىن الترمذی (۱5۹/۱۰). 

۲- فتح الباری (۰۸/۵) و الحكمة فى الدعوة إلى الله ص۲۳۱ 
۳- صحیح سنن اللسائی الألبانى (۷۱۳/۲). 

.)۲۰۹/۳( صحیح سنن الترمذی» الألبانى‎ - ٤ 

ه- أعلام المسلمين» خالد بَيُطار (4۱/۳). 

۰۲۳۱ الحكمة فى الدعوة إلى الله الألبانى» ص‎ -٦ 


گفتار چهارم 
احادیتی که در فضيلت عثمان بن عفان 4 بیان شده اند 


نخست: أحاديثى که در فضیلت او و دیگران می‌باشد 


١-او‏ وا به بهشت بشارت دهيد 
ابوموسى ذه روايت می کند كه: در يكى از باغهاى مدينه» خدمت رسول خداية بودم 
كه مردى در باغ را زد. نبى خدا مه فرمود: 

درفت له و شه بالجنّة». 

«در را به روی او بگشای و او را به بهشت بشارت ده). 

در را كه باز كردم ابوبكر را ديدم و او را به آنچه رسول خدا بژ گفته بود بشارت 
دادم و او نیز خدا را حمد و سپاس گفت. سپس بار دیگر مردی در را زد. رسول خدا مو 
همان عبارت پیشین را تکرار نمود. من هم در را که باز کردم ديدم عمر يشت در است و 
او را به سخنان نبی خدا بشارت دادم و او نيز شاد شد و خدا را سياس گفت. بعد از 
گذشت مدتی بار دیگر در باغ را زدند» اين بار رسول خدا ب فرمود: 

«افئخ له و بَشّرْه بالجنّه على بلوی تصیبه» 

الا ا ل ا 
او می آید به بهشت بشارت ده». 

وقتی که در را باز کردم عثمان را ديدم و او را از سخن رسول خدا ا آكاه 
نمودم. او نیز با حمد و ثنای خدا در جواب گفت: الله المشتعاة» خداوند بار و ياود 
ماست.» 

اين حدیث بیانگر فضیلت ابوبکر عمر و عثمان است که نبی داع بشارت بهشت 
را به آن‌ها داده است. و نیز مبیّن فضیلت ابوموسی می‌باشد که در خدمت رسول خدا وه 
بوده است. از طرفی دیگر اين حدیث بیان م ىكند که اگر احتمال غرور و تکبّر وجود 


نداشته باشد جائز است رو در روی خود افراد» آنان را مدح و ثنا کرد. 


.)۳۲۹۰ صحیح بخاری (حديث‎ ١ 


عثمان بن عفان ذه از مکه تا مدینه ۷۵ 


آشوب و بلوی و نیز تداوم و استمرار آن سه تن بر ایمان و اسلام خويش خبر داده است. ' 


۲- ای أحد! آرام گیر... 
انس 4ه روایت می کند که: هنگامی که نبی خدابءٍ همراه ابوبکر» عمر و عثمان بر كوه 
لحل رفتنده کوه به لرزه افتاده آن گاه رسول خدا پای خویش را بر آن زد و فرمود: 
«اسکن أحد -أظنه ضربه برحله- فليس عليك الا نبي وصدیق وشهیدان». 
«ای احد! آرام كير - گمان می كنم با پای خويش بر كوه زدند- زیرا جز یک 


پیامبر و یک صليق و دو شهید بر يشت تو وجود ندارد». ۲ 


- آرام كير 
از ابوهربره با روایت شده که: رسول خدا ب همراه ابوبکر» عمر» عثمان» علی» طلحه و 
زبیر بر روی حراء ایستاده بودند که ناگهان صخره ای به لرزه افتاد. پیامبر در اين هنكام 
چنین فرمودند: 
«اهدأء فما عليك إلا نبي أو صدیق أو شهید». 
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«آرام كير زيرا بر روی تو جز پیامبر» يا صديق و يا شهيد [راه حق] نایستاده‌اند». 


۴- شرم و حیای عثمان 5 

از یحبی بن سعيد بن عاص روايت است که أمًالمؤمنین عائشه نا و عثمان» هر دوء برای 
او تعریف كردند که روزی پیامبر ا در منزل عائشه غا دراز کشیده و در حال 
استراحت بودند که ابوبکر اذن ورود خواست. پیامبر 7 بدون این که بلند شده و بنشیند 
به او اذن ورود داد ابوبکر نيز وارد شد و كارش را با پیامبر له مطرح نمود و بعد رفت. 


پس از رفتن او» عمر نزد رسول خدا ماه آمد و این بار نیز حضرت رسول و بدون 


۱- شرح النووی على صحیح مسلم (۵ ۱۷۰/۱ -۱۷۱). 
- صحیح البخاری (حدیث ۳۰۹۷). 


۳- صحیح مسلم (حدیث ۶۱۷ ۲). 


عثمان بن عفان ذف از مکه تا مدینه ۷۶ 
این که بلند شود با او به صحبت پرداخت. اما چون عثمان نزد رسول خداة آمد» 
پیامبر و بلند شد و خود را مرتب نمود و به عائشه غا نيز فرمود: 

«اجمعي عليك ثيابك». 

«خود را كاملا در لباست پپوشان». 

يس از رفتن عثمان عائشه #غا از رسول خدا مه پرسید که چرا موقعی که ابوبکر 
و عمر نزدتان آمدند به همان حالت» راحت با آنان صحبت کردید. اما چون عثمان پیش 
شما آمد بلند شدید و خود را مرتب نمودید؟. حضرت اه به او پاسخ داد: 

«إن عثمان رجل حبي. وإني خشیت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إليّ في 
حاجته». 

«عثمان مرد بسیار با حيائى است. ترسیدم كه اگر در آن حالتی که من بودم بر من 
وارد می‌شد» خجالت و شرم و حيا نگذارد که او كارش را به من بگوید».! 


۵- شرم و حیای فرشتگان از عثمان 

اپوسلمه بن عبدالرحمن از عائشه غا نقل می كند: که روزی رسول خدا يي در منزل او 
به يشت دراز كشيده و ساق پایش از زیر لباس بیرون افتاده بود که در اين هنكام ابوبکر 
نزد ایشان آمد و آن حضرت و بدون این که بلند شود با ابوبکر به گفتگو پرداخت. يس 
از ابوبکر» عمر نزد آن حضرت ب آمد اما باز پیامبر و از جای خود تکان نخورد و به 
همان حالت با عمر نیز به صحبت كردن مشغول شد. تا اين که عثمان نزد حضرت ب آمد 
با آمدن او حضرت ب بلند شد و لباس خود را مرتب نمود و به صحبت با عثمان 
پرداخت. هنگامی که عثمان رفت. عائشه ند از حضرت په سژال کرد که يا رسول 
الله پا چرا شما هنگامی که ابوبکر و عمر نزدتان آمدند شما بلند نشدید و به همان حالت 
ی ل ل هه 
کردید. حضرت و فرمود: 

«ألا أستحيى من رجل تستحی منه الملائكة» '. 


- صحیح مسلم (حدیث ۲ ۰ ۲). 
۲- صحیح مسلم (حدیث ۰۱ ۲). 


عثمان بن عفان ذه از مکه تا مدینه ۷۷ 
(آیا نباید از مردی شرم داشته باشم که فرشتگان از او شرم می کنند). 
حيا برگرفته از عظمت مقام و منزلت مخاطب است. آن‌هم همراه با نقصی که در نفس 
خويش می‌یابد. در مورد عثمانه بايد كفت که عظمت و جلال خداوند متعال بر او 
غالب آمده بود. خود او نيز در برابر آن ذات بزرگك» احساس حقارت می کرد و این د 
خصلت از ویژگی‌های مهم بند گان مقرب درگاه حضرت احدیّت است. به همین دلیل؛ 
مقام عثمان نیز والا شد و بهترین بندگان خداء حضرت رسول اکرم ی از او شرم 
می‌نمود كما اين که هر كس خدا را دوست داشته باشد» دوستان مخلص خداوند نيز او را 
دوست خواهند داشت و هر كس خوف خداوند را در دل جای دهد همه چیز و همه 
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كس نيز در برابر او خوفی عجیب در خود خواهند یافت. 


۶- عثمان. باحیاترین فرد بود 
از انس بن مالک 4# روایت است که رسول خدا پا فرمود: 

«أَرْحَمْ أُمَتى أبوبكر, وَأَشَدُها فى دين الله عم وَأَصْدَقُ حَياءً عثمانُ, وآغلفها بالخلال و 
الحرام مُعادُين جَبَلَء وأَفرأها للكتاب الله أب ین كنت وآغلفها بالفرانض یذ بن ثابت» ولكلٌ 
أَمَة ت مین مین هذه الأمّة أبوغبَيّدةٍ بن الجراح ۹ 

(مهربان‌ترین امّت من ابوبکر است» سخت گیرترینشان در اجرای دین» عمره با 
حياترين ايشان عنمان داناترین آنان به حلال و حرام معاذ بن جبل می‌باشد ابی بن كعب 
داناترین امت به قرائت قرآن است و زید د بن ثابت آگاه‌ترینشان به مسایل تقسیم ارث» و 


هر امّتی را امینی است و امین امت من ابوعبیده بن جراح می‌باشد). 


دوم: رسول خدا ب # خبر از فتنه‌ای می‌دهد که منجر به شهادت عثمان شد 
ل ع ع د ا و 


۱- فيض القدير (۳۰۲/4). 
۲- فضائل الصحابة (1۰4/۱). 


«مّن نجا مِنْ ثلاث فقد نجا: موتی» والدجال وقتل خليفةٍ مصطبر بالحق مُغطيه» '. 

(هركس از سه جریان خود را حفظ کند» نجات يافته است و آن سه جيز عبارتند از: 
مرگ من» مسیح دجّال و قتل خلیفه‌ای بر حق که بر آن» صبر و استقامت می‌ورزد). 

واضح است که منظور از آن خلیفه» عثمان بن عفان است» و دلایل و قراين نیز همین 
مطلب را تأييد می كنند. در واقع» اين حدیث» مخاطب را به درگیر نشدن در آن فتنه فرا 
می‌خواند. اين مشارکت در فتنه» ممکن است عملی و مستقیم باشد كه همان مشارکت 
مستقیم در قتل خلیفه و تشویق و ترغیب مردم به آن آشوب و بلوا است و ممکن است 
زبانی و معنوی باشد که از طریق رد و بدل سخنان باطل و ناروا و شایعات و اکاذیب در 
مورد آن خلیفه صورت می گیرد که در اين صورت. اين حدیث عامٌ و فراگیر است و 
همه‌ی مسلمانان را در هر زمان و مکانی در برمی‌گیرد." 


۲- اين مرد. در آن فتنه بزرگ کشته خواهد شد 
ابن عمر از رسول خدا اة نقل می کند که روزی آن حضرت در مورد فتنه‌ای که 
گریبان كير مسلمانان خواهد شد» صحبت می کرد که مردی از آن‌جا رد شد که سر و 
وی و ی كا تدم وه اس تا سره ]تاره نی هی مره 

«یقتل فیها هذا المقنع يومئذ مظلوما». 

«در آن روز اين مرد مظلومانه کشته خواهد شد». 


من نیز در آن مرد دقت کردم و دانستم که او عثمان بن عفان بود." 


۳- اين مرد. در روز فتنه. بر راه راست است 

کعب بن عجره از رسول خدا ا روایت می کند: روزی رسول خدا ب در مورد فتنه‌ای 
که امّت را در برخواهد كرفت صحبت می‌نمود که ناگاه مردی از آن‌جا رد شد. پیامبر 
فرمود: «هذا یومنذ على الهدی». 


«در آن روز اين مرد بر راه راست خواهد بود». 


۱- مسند احمد .)41١9/5(‏ 
۲- فتنة مقتل عثمان (48/۱). 
۳- فضائل الصحابة (95۱/۱). 


عثمان بن عفان ذه از مکه تا مدینه ۷۹ 
نزد رسول خدا بي بركشتم و از ايشان يرسيدم: يا رسول الله :7كو! آيا منظورتان همین مرد 


است؟ ایشان پاسخ داد: « بل منظورم همين مرد است» ١‏ 


۴- فتنه عظیمی روی خواهد داد واين مرد و يارانش در آن روز, بر حق هستند 
مره بهزی روایت می‌کند که روزی نزد رسول خدا يأك بودیم و ايشان از فتنه عظیمی که 
امّت را در برخواهد كرفت صحبت می کردند. سپس فرمودند: 

«تهیج فتنة کالصیاصی. فهذا ومن معه على الحق». 

«در آن روز این مرد و حامیان او بر حق هستند». 


در این لحظه من بلند شدم و نزد آن مرد رفتم» ديدم که عثمان بن عفان است." 


۵- در آن روز این مرد و یارانش بر حق هستند 
ابوالأشعث روایت می کند که در دوران امارت معاویه بر شام» دسته‌ای از خطباء در منطقه 
«ایلیا؛ گردهم آمده و هر یک سخنانی را بیان کرد در اين ميان» مره بن کعب. بلند شد و 
گفت: می‌خواهم حدیثی را برايتان بازگو كنم که اگر به خاطر گفتن آن نبود در این جا 
سخن نمی گفتم: روزی نزد رسول خدا با بودیم و ایشان راجع به فتنه‌ای که امت دچار 
آن خواهد شد سخن می گفت كه ناگهان مردی از آن‌جا رد شد که سر و صورت خود را 
با عمامه پوشانیده بود» پیامبر خداية با دیدن او فرمود: 

«هذا يومئذ وأصحابه علی الحق والهدی». 

«اين مرد و حاميان او در آن روز بر حق هستند و آنانند نجات يافتكان آن فتنه». 

من سؤال کردم: يا رسول الله ! آيا منظورتان همین مرد است؟ وایشان رو به آن 
مرد کردند و فرمودند: « بله» منظورم همین مرد ات جون دقت كردم فهميدم كه آن 
مرد کسی نبود جز عثمان بن عفان ” 


۲- مسند امد (۳۳/۰). 


۳- فضائل الصحابة (96۰/۱). 


عثمان بن عفان ذف از مکه تا مدینه ۸ 

۶- جانب امین امّت و حامیان او را بگیرید 
ابوحبیبه نقل می کند: چون در جریان فتنه وارد منزل عثمان» که در محاصره شورشیان بود» 
شدم به ياد سخن ابوهریره افتادم كه در مجلس از عثمان» اذن سخن گفتن را خواست و 
چون عثمان به او اين اذن را داد» او بلند شد و يس از حمد و ثنای پرورد گار» گفت: من 
از رسول خدا جک شنیدم که ايشان فرمود: 

«إنكم تلقون بعدي فتة واختلافا». 

« شما بعد از من دچار فتنه و اختلاف عظیمی خواهید شد». 

ياران عرض کردند: يا رسول الهش در آن هنگام جه بايد کرد؟ و ايشان در 
حالیکه به عثمان نگاه می کردند» فرمودند: 

«عليكم بالأمين وأصحابه». 

«بايد جانب امین امّت و ياران و حاميان او را بگیرید».! 
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نزد حضرت له آمد حضرت له از او استقبال كردند و به گفتگو با هم پرداختند» هنكام 

رفتن عثمان حضرت 9 سه بار به او گفت: 
«يا عثمان إن الله -عرٌ وجل- عسی أن یلبسك قمیصا فان أرادك المنافقون على خلعه 
فلا تخلعه حتى تلقاني. يا عثمان, إن الله عسى أن يلبسك قميصاء فان أرادك المنافقون على 
خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني». 
كرد و اگر مردمان منافقی خواستند آن‌را از تنت درآورند» تو در برابر آنان مقاومت کن». 
به حضرت عايشه غا گفتم: ای مادر مؤمنان! اين جه حدیثی است که نزد تو مى- 
باشد؟ گفت: به خدا س و گند آن‌را فراموش کرده و به ياد نمی آوردم. می گوید: معاویه را 


از این روایت با خبر کردم اما ایشان به خبر من رضایت ندادند تا این که نامه‌ای به 


۱- فضائل الصحابة (9۰/۱) 


عثمان بن عفان ذف از مكه تا مدینه ۸۱ 
حضرت عايشه غا نو شت ا آن روايت را برای وى بنويسد» حضرت عايشه غا هم 


آنرا برای وى نوشت '. 


۸- بيامبر خدا ا با من پیمانی بسته است كه من بايد به آن وفادار بمانم 

ابوسهله از ام المؤمنين عائشه تا روايت می کند که روزی رسول خدا اة به من گفت: 
«می‌خواهد با یکی از صحابه صحبت کند». من يرسيدم: می‌خواهید فردی را به دنبال 
پدرم» ابوبکر بفرستم؟ حضرت پاسخ رد دادند. چون من گفتم که آيا رسول خدا اہ 
می خواهدٍ با عثمان صحبت کند» اسان ياسخ مثبت دادند. هنگامی که عثمان نزد 
حضرت و آمد. آن حضرت به به من فرمود كه از آنان دور شوم و سپس به صورتى 
آرام و آهسته با هم به گفتگو مشغول شدند. در اثنای اين گفتگو بود که ديدم رنگ 
رخسار عثمان د گر گون شد. آن روزی که شورشیان خانه عثمان را محاصره کرده بودند 
نزد او رفتیم و به او گفتیم: يا امیرالممنین! آيا نمی‌خواهید فرمان جنگ با شورشیان را 
صادر کنید؟ ایشان پاسخ داد: هرگز؛ زيرا که مرا با رسول خداءة عهدی است که بايد 
بدان پایبند بمانم '. اين حدیث. بیانگر شدت محبّت حضرت رسول باه نسبت به عثمان اه 
و اصرار شدید آن حضرت :5 بر حفظ مصالح دين و امّت است. آن حضرت ا عنمان 
را از مسایل مهم آن فتنه که منجر به قتل او نیز مى شدء آگاه نمود عثمان نيز بنا به توصیه 
حضرت رسول ا آن‌را پنهان نگه داشته بود و از آن سخنان تنها آن مقدار را که خود 
عثمان در گرماگرم فتنه با زگو نموده به دست ما رسیده است. بنابر اين حدیث. روشن 
مى شود كه رسول خدا با عثمان را به اتخاذ مواضع درست و مناسب در قبال اين رویداد 
مهم فراخوانده و دستورات لازم را به او داده بود و عثمان ذف نيز از اين دستورات و 
رهنمودها تبعیت نموده و به اين طریق» مانع گسترش فتنه به دیگر مناطق شد. در روایاتی 
دیگ مطالبی آمده است که گوشه‌هایی از اين اسرار را که رسول داب به عثمان 
باز کی كرف رای ما ووش من كلد زر به عا منال کی رواش قل آم که سيول 


خداعة به عنمان فرمود: 


| - مسند أحمدء باقى مسند الأنصان (55 50 .)١‏ 


۲- فضائل الصحابة )٠٠٠/١(‏ 


عثمان بن عفان ذه از مكه تا مدینه 3 

«وإن سألوك أن تنخلع من قميص قمّصك الله -عرٌ وجل- فلا تفعل» '. 

«اى عثمان! خداوند لباسى را بر تنت خواهد كرد كه بايد به ياد داشته باشى اگر 
مردمانى از تو خواستند تا آن را از تنت درآورندء بايد در برابر آنان مقاومت کنی». 

مضمون اين پیمانی است كه عثمان در روز فتنه بازكو نمود و مربوط به همان 
سفارش رسول خداع#ة به اوست که به فرمودند: «بايد در برابر آن فتنه صبر و استقامت در 
پیش كيرد). اگرچه در اين احاديث» سخن از اين است كه او روزى بر مسند خلافت 
خواهد نشست. 

واضح است كه در اين ميان» عثمان راهنمایی‌ها و سفارشاتى را از رسول خدا ب 
دریافت نمود که دیگر صحابه د از آن بی‌خبر بودند. نهان‌سازی در ارائه‌ی اين مطالب 
به عثمان» به نحوی است که امالمؤمنين عائشه نا نيز نباید آن‌ها را بشنود و نیز دگرگون 
شدن رنگ رخسار عثمان بهنگام شنیدن آن سخنان» خود» دلیلی است واضح بر این که آن 
مطالب راجع به حادثة بسیار مهم و سرنوشت‌سازی چون آن فتنه‌ی بزرگ بود. در عين 
حال» آن سخنان» درب رگیرنده توصیه‌ها و دستوراتی بود که بر اساس آن سفارشات. عثمان 
در روز حادثه» مواضع درست و مناسبی در برابر آن جریانات مشک وک اتخاذ نمود. در 
واقع» رسول خدا با دستورات و سفارشاتی به عثمان نمود که شاید بر پایه همان توصیه‌ها 
بود كه عثمان در جریان فتنه» نه از مقام خود کناره كرفت و نه به جنگ با فتنه گران 
و آشوب‌طلبان پرداخت. به واقع» اين دو مسأله همیشه» ذهن محققان و مورّخان را به خود 
مشغول ساخته که چرا عثمان درآن ایام نه از مقام خود استعفا داد و نه فرمان جنگ با 
شورشیان را صادر کرد . بايد كفت رسول خدابة همانطور که خبر از وقوع حوادث 
بسیاری دادند» در اين مورد نيز» چون با غيب در ارتباط بودند» خبر از وقوع چنین فتنه 
بزرگی دادند. هرچند يقين داریم که غيب را تنها خداوند بز رگ و بی‌همتا می‌داند اما او 
بنا به شرایط و حکمت‌هایی خاصء اخباری را در اختیار نبى خود قرار می‌داد تا مردم 
را از آن‌ها آكاه سازد» كما این که در قرآن آمده است که: 


۱- فضائل الصحابة (۰)۳۱/۱ طبقات ابن سعد (15/۳). 
۲- فتنة مقتل عثمان (4۸/۱). 


۸۳ 


ما ا اس اس 
هكل ل نيك لتفيى تفا ولا را إلا ما ما شاء ال واو کنث آأغلم اقب 
لأنتكتزث و ل ی ِن أا إلا دَذِيرٌ ویر موم ییون 469 
[الاعراف: ۱۸۸]. 
(بگو: من مالک سودی و زیانی برای خود نیستم» مگر آن مقداری که خدا بخواهد 
و (از راه لطف بر جلب نفع يا دفع شرء مالک و مقتدرم گرداند.) اگر غيب می‌دانستم؛ 
قطعاً منافع فراوانی نصیب خود می کردم (چرا که با اسباب آن آشنا بودم) و اصلاً شر و بلا 
به من نمی‌رسد (چرا که از موجبات آن آگاه بودم. حال که از اسباب خیرات و بر کات و 
از موجبات آفات و مضرات بی خبرم» چگونه از وقوع قيامت آگاه خواهم بود؟). من 


كسى جر بيمدهنده و مژده‌دهنده مومنان (به عذات و تواب یزدان) نمی‌باشم) 


گفتار پنجم 
ذی‌النورین:» در دوران خلافت صدیق و فاروق ند 


نخست: در عهد صد بق ذه 


۱- عثمان یکی از اعضای مهم شورای مشورتی حکومت بود 
عثمان از جمله صحابه‌ای بود که ابوبکر صلّیق برای رأى و نظر او ارزش زیادی قائل 
بود» در دستگاه خلافت ایشان» عثمان» بعد از عمرین خطا بك دومین فردی بود که از 
جایگاه ممتازی نزد ابوبکر صلّیق برخوردار بود» زيرا ايشان با آن رأفت و آرامشش» در 
واقع» نقطه‌ی مقابل عمر بن خطاب بود که مردی قاطع و محکم به حساب می‌آمد. اگر 
عمر بن خطاب» وزیر ابوبکر صدیق محسوب مىشدء عثمان به مانند دبیر کل دولت؛ 
کاتب برتر آن و فردی به حساب می آمد که بیشتر از دیگران مورد اعتماد و اطمینان بود . 
به عنوان مثال» هنگامی که جنگ‌های رده به پایین رسید. ابوبکر صدیق, در مورد اعزام 
سياه به جانب روم با صحابه به مشورت پرداخت؛ در اين مسأله هر یک از مهاجرین و 
انصار» نظر خويش را مطرح نمودند» سپس عثمان به ابوبکر گفت: همه ما می‌دانیم که شما 
دلسوز اين امّت و نسبت به آنان مهربان هستیده اگر می‌بینید کاری به صلاح آنان است 
آن‌را انجام بدهید که شما نزد ما مورد اعتماد و اطمینان هستید و کسی در حسن نیت شما 
شک ندارد . دیگر صحابه چون طلحه» زبیر» سعید بن اپی‌وقاص, ابوعبیده بن جراح 
سعید ین زید و سایر حضار آن مجلس نیز سخنان عثمان را مود تأنه قرار دادند : 

نيز هنگامی که ابوبکر صدیق خواست که حاکمی را برای سرزمین بحرین انتخاب 
نماید با صحابه مشورت نمود عثمان به او پيشنهاد کرد که فردی را به عنوان حاکم به آن 
سرزمین بفرستد که رسول خداية» او را به جانب مردمان آن ديار فرستاد و او بود که 


آنان را به دين اسلام وارد کرد. کسی که مردم آن‌جا او را می‌شناسند و او نيز هم آنان را 


. عثمان بن عفان» صادق عرجون» ص۰۸‎ - ١ 
.)50 = 1۳/۲( تاريخ دمشق» ابن عساكر‎ -۲ 
ع همان.‎ 


می‌شناسد و هم سرزمینشان. اين فرد» علاء بن حضرمی نام داشت که بنا به توصیه عثمان» 
ابوبكر او را به جانب بحرین فرستاد . 

همچنین هنگامی که ابوبکر صلّیق در بستر بیماری بوده صحابه را فرا خواند تا نظر 
خود را در مورد جانشین او مطرح کنند و آنان» عمر را پيشنهاد کردند. عثمان نیز همین 
نظر را داشت و گفت: خداوندا! می‌دانم که درون او بهتر از ظاهر اوست و همه ما اعتراف 
می كنيم كه در میانمان چون او کسی وجود ندارد. ابوبکر گفت: رحمت خداوند بر تو 
باد. 


۲- بحران اقتصادى دوران خلافت صديق ظا 

ابن عباس روایت می کند که در عهد صلّیق» سرزمین حجاز» دچار قحطی و خشک‌سالی 
شدیدی شد. مردم نيز نزد ابوبک رت آمدند و وخامت اوضاع و احوال خود را به او اطلاع 
دادند؛ ابوبکر ذه به آنان گفت: برگردید و صبر كنيد که امشب. شما را إن شاءالله» 
فرجی حاصل آید» شامگاه کاروان عثمان با صد شتر بار گندم به مدینه رسيد» مردم بر در 
خانه او گرد آمدند عثمان به آن‌ها گفت: جه می‌خواهید؟ گفتند: قحطی ما را در بر 
گرفته» از آسمان باران نمی‌بارد» و از زمين چیزی سر در نمی آورد» و مردم در اوج 
وخامت به سر می‌برند» و به ما خبر داده‌اند كه شما دارای گندم فراوانی هستید. از شما 
می‌خواهيم که از آن گندمها به ما بفروشید تا از شدت و وخامت اوضاع مستمندان و ایتام 
و بیوه‌زنان کاسته شود گفت: عزیزان بفرمایید و آن‌ها را بخرید» آن‌ها وارد شدند و 
دیدند که در خانه عثمان گندم وجود دارد» آنان گفتند: که حاضرند در ازای هر ده درهم 
که در شام در برابر هر كيسه گندم پرداخته است دوازده درهم به او سود بدهند» عثمان 
گفت: که یک نفر دیگر پيشنهاد سود بیشتری را به او داده است. مردم با تعجب از او 
پرسیدند: ای ابوعمرو! تنها تاجران و ثروتمندان مدینه ما هستیم اين کیست که مبلغی 
بیشتر از يول ما به تو سود می‌پردازد. او پاسخ داد: خداوندكككٌ به من قول داده است که در 
مقابل هر یک درهم» ده درهم به من سود می‌پردازد» آیا شما مى توانيد بیشتر از آن به من 
بدهید؟ مردم گفتند: به خداوند سوگند که توان پرداخت چنین مبلغی را ندارند» آنگاه 


۱- كنز العمال (1۲۰/۰). تاريخ الطبری (/۱۲۲). القیود الواردة على سلطة الدولة» ص۱۰۹ 


لذ 111101101 
عثمان كفت: خدا را شاهد مى كيرم كه تمام كندمها را به او مىفروشم و آن‌ها را در راه 
او به فقرا و گرسنگان می‌بخشم . ابن عباس 5ه در ادامه روايت» جنين می كويد: كه همان 
شب در خواب» رسول خدايَاكة را ديدم كه سوار بر اسبى بود و لباس زيبا و درخشان به 
تن داشت و كفش پرنور به پاه عرض كردم: يا رسول الله ##! صبر كنيد كه شوق ديدار 
شما و شنيدن آن صداى دلنشينتان» توان صبر از ما ستانده است» با اين شتاب و تعجيل به 
كجا تشريف می‌برید؟ حضرت ‏ فرمودند: 

«يا ابن عباس» إن عثمان قد تصدق بصدقة, وان الله قد قبلها منه وزوجه عروسا في 
الجنة, وقد دعينا إلى عرسه». 

«عثمان» امروز» بخشش عظيم نموده است و به همین دليل» خداوند» او را عروسى از 
حوريان بهشت داده و ما را به آن مراسم دعوت کرده‌اند»." 

آیا ممکن است که خداونده ندای پرطنین ابن بخشش و سخاوت يز رك را به گوش 
مال پرستان آزمند و حریص و بخیل و آن محتکران سیری‌ناپذیر برساند که بند گان نیازمند 
را از نان و قوت خويش محروم ساخته‌اند و قلب خفته آنان را با اين ندای زيبا بیدار کند 
تا شايد فریاد و فغان فقراء ايتام» بیوه‌زنان و نیازمندان را بشنوند و اجساد در هم شکسته 
آنان را با باران رحمت و احسان سخاوتمندانه خويش از زیر چرخهای سنگین فقر و 
محرومیت نجات دهند؟! 

به يقين» امروز دنیای اسلام به چنین حرکت‌ها و سخاوت‌ها نیازمند است تا بتواند 
خنک نسیم محبّت و عاطفه پاک و احسان و نیک و کاری را در ميان نیازمندان خويش 


۳ 
بدمد. 


عثمان از مهربان‌ترین و دلسوزترین صحابه بود و هميشه اين کلام پروردگار را در 
خاطر داشت که: 


« كلآ إن آلانسن ليقن © أن راء آستفین 48 [العلق: ۷-۰ 


۱- البق و البکای ابن قُدامه» ص۱۹۰ الخلفاء الراشدون حسن ایّوب» ص ۰1۹۱ شهيد الدار» احمد وف 
ص۲۱ . 

۲- اليْقَّة و البکای ص ۰۱۹۰ 

۳- عثمان بن عّان» صادق عرحون» ص ۰۲. 


عثمان بن عفان ذه از مكه تا مدینه AV‏ 
(قطعاً (اغلب) انسان‌ها سر کشی و تمرد میآغازند. اگر خود را دارا و بی‌نیاز نید 
آنگاه با سرمشق گرفتن از این آيه شریفه: 
ووا الكائن ا وکنمون آشسسفم وانشم تفلون الکشب آفلا کفیلون 
© [البقرة: 44]. 

(آیا مردم را به نیک و کاری فرمان می‌دهید (و از ايشان می‌خواهید که بیشتر تر به طاعت 
و نيكيها بیردازند و از گناهان دست بردارند) و خود را فراموش می كنيد (و به آنچه به 
دیگران می گوئید» خودتان عمل نمی کنید؟) در حالی كه شما کتاب می‌خوانید (و تورات 
را در اختیار دارید و در آن تهدید خدا را درباره آن که کردارش مخالف گفتار است» 
مطالعه می کنید؟). آیا نمی‌فهمید (و عقل ندارید تا شما را از این کردار زشت بازدارد ؟)). 

تلاش می کرد که خود را از تکبر و عصیان و از نفاق و سستی در ایمان مصون دارد 
و با چشم دوختن به رهنمون اين آيه: 

هلس لير أن لا زوسن وبل فرق والمفرب وَلَحِنَ لير من ء 
الله ریم آلاخر 0 والکتب رالتبین وَدَاقَ المال عل خبهٍ ذَوِى ی 
وليت والعشکین وَآبْنَ اليل وَالسَآلِينَ وق آلیتاب وام الصاو وعاق الكو 
اون پتهیجم إا ۳ ار ق ات اورا وون ان اوتتیف الدين 
صد فا أ رت هم لْمتقُونَ 93 [البقرة: ۱۷۷]. 

(اين كه (به هنكام نماز) چهره‌هایتان را به جانب مشرق و مغرب کنید. نیکی (تنها 
ی تست" (ونا د روکردن به اور و بان یکی شمان نمی آید): نلکة یکی 
كرة ان کش اس ها ور وا سيق فش ان و کاب( رسای اسان 
ایمان آورده باشد» و مال (خود) را با وجود علاقه‌ای كه بدان دارد (و يا به سبب دوست 
داشت خداء و با با طیب خاطر) به خویشاوندان و يتيمان و درماند كان و واماند گان در راه 
و گدایان دهد» و در راه آزادسازی برد گان صرف كندء و نماز را برپا دارده و زکات را 
بپردازد» و (نیکی کردار کسانی است که) وفا کنندگان به پیمان خود بوده هنگامی که 
پیمان بندند» و (به ویژه کسانی نیکند و شایسته ستایشند که) در برابر فقر (و محروميّتها) و 
بیماری (و زیان و ضررها) و به هنكام نبرد» شکیبایند (و استقامت می‌ورزند). اينان کسانی 


عثمان بن عفان ذه از مکه تا مدینه ۸۸ 
هستند که راست می گویند (در ادّعاى ایمان راستین و پیجوئی اعمال نيكك) و به راستی 
پرهی زكاران (از عذاب خدا با دوری گرفتن از معاصی و امتثال اوامر الهی) اینانند). 


اهتمام خويش را صرف آن نمود تا مصداق کامل اين آيه شود.! 


دوم: در عهد خلافت عمر فاروق ذه 
عثمان 4 در عهد فاروق نیز از اعتبار و احترام بسیار زیادی نزد خلیفه برخوردار بود به 
نحوی که هرگاه صحابه و دیگر مسلمانان سوال و يا درخواست مهمی داشتند او و يا 
عبدالرحمن بن عوف 4ه را پیشقدم می کردند؛ آنان به عثمان لقب «ردیف» داده بود که 
به کسی اطلاق می‌شد که يشت کسی می‌نشیند و عرب به کسی که بعد از رهبر و رئیس؛ 
به او اميد انجام کاری را داشتند؛ اين لقب را می‌دادند. آنگاه چون از طریق عثمان و يا 
عبدالرحمن به خواسته خود نمی‌رسیدند به عباس بن عبدالمطلب عموی رسول خدا وژ 
كه از ارج و قرب خاصّى نزد همه صحابه برخوردار بود» مراجعه می کردند. ' 

كويند که یک روز» عمر فاروق دستور داد تا مردان مدینه آماده شوند» آنگاه آنان 
را به منطقه «صرار» برد؛ عثمان نزد او آمد و پرسید: هدفت از اين کار چیست؟ عمر قبل 
از پاسخ دادن به سال عثمان» مردم را برای ادای فریضه نماز جمعه فرا خواند و چون نماز 
تمام شد به آنان اعلام نمود که قصد دارد نیروهایی را به سرزمین عراق اعزام کند و از 
مردان می‌خواهد خود را برای اين کار مهيا کنند . نیز گویند آن روزی که عمر به خلافت 
رسید» بزرگان صحابه را فراخواند و راجع به نحوه مصرف بیت‌المال با آنان مشورت 
نمود» عثمان بدو گفت: هم خودت از آن بخور و بهره ببر و هم دیگران را از آن بهره‌مند 
ساز . همجنين» هنگامی که ابوعبیده جراحت# نامه‌ای را به جانب عمره فرستاد و از او 
خواست که به جبهه مسلمانان در بیت‌المقدس بيايد تا خود او دروازه‌های آن شهر را به 
زوف مسلمانان بگشاید عمر با صحابه به مشورت پرداخت» عثمان پيشنهاد کرد که عمر 


۱- شهید الدار» ص ۲۲ -۲۳. 

۲- تاريخ الطبری (۸۳/4)» الرتضی تألیف ابوالحسن الندوی» ص ۰۱۳۱ 
۳- الخليفة الشاکر الصابر عثمان بن عّان» ص 1۳ . 

. 1۳ الخليفة الشاکر الصابر عثمان بن عقّان» ص‎ - ٤ 


بدان‌جا نرود تا با رد درخواست مسیحیان» آنان را تحقیر کرده باشد و به آنان بفهماند که 
درخواست آنان نزد او بی‌ارزش است و او آماده جنگ با آنان می‌باشد و آنان بايد با قبول 
شکست و ذلت حاصل از آن» مجبور به پرداخت جزیه شوند . اما على بن أبى طالب ضيه 
بر خلاف عثمان» نظرش اين بود که بهتر آن است که خليفه به بیت‌المقدس برود تا 
مسلمانان در نبرد خود با مسیحیان و رومیان» روحيه كيرند که عمر نيز نظر على را پذیرفت 
و به فلسطین عزیمت نمود.! 

در واقع» عثمان در دوران خلافت عمرته بمانند وزير خلیفه بود» به عبارت بهتر» 
جایگاه او در نزد عم چونان جایگاه عمر نزد ابوبکر بود. اگر خداوند با وزارت عمر در 
خلافت ابوبکر بهترین نعمت را به بهترين مردمان عطا فرمود» با وزارت عثمان نیزه بهترین 
هديه را به بهترین خلق خدا بخشيد. اگر ابوبکر» مهربان‌ترین مردم نسبت به خود آنان بود« 
عمر قاطعترين و سختگیرترین ايشان در امر دين و حق محسوب می‌شد و خداوند غلا 
رأفت ابوبکر را با قاطعیت عمر درهم آمیخت تا خلافت بر پایه صدق و رحمت و عدل 
يديد آید. عثمان نیز چون ابوبکر» مهربان بود و رئوفء و به اين ترتيب» خداوند» در 
دوران خلافت عمرء جایگزینی مناسب برای ابوبکر انتخاب نمود و از تعاون و مشورت 
اين دو شخصیت بز رگ اسلام» محکم‌ترین و عادلانه‌ترین سياست‌ها وعملکردها ظهور 
كرد كه زبانزد خاص و عام در همه ادوار تاريخ شد. در اين جا به عنوان نمونه» به نقش 
عثمان در چند مسأله مهم می‌پردازيم که در دوران عمر روی داد» و ما مجملا آن‌ها را 
ذكر می‌نمایيم: 


۱- دیوان 

با گسترش فتوحات و افزایش اموال بیت‌المال عمر فاروق» صحابه را فراخواند تا در اين 
مورد راه حلی بیابند؛ عثمان گفت: من مال بسیار زیادی را می‌بينم که می‌توان آن‌را به 
دست همه مردم رسانید تا از آن بهره‌مند شوند اما بايد آن‌ها را ثبت نمود تا دانست که جه 


کسانی سهم خود را دریافت کرده‌اند و جه کسانی آن‌را نگرفته‌اند» اين کار باعث می‌شود 


۱- عثمان بن عفان محمد حسين هیکل» ص۷٤‏ . 
۲- الخليفة الشاكر الصابر عثمان بن عقّان» ص 1۳. 


عثمان بن عفان نی از مکه تا مدینه ۹۰ 


کارها سروسامان گیرند و حکومت و مردم سرگردان نشوند» عمر نيز پيشنهاد او را 
ا 
۲- مبداً تاريخ 

نقل است که در جریان تعيين مبدأ تاریخ اين عثمان بود که پيشنهاد داد تا محرم را اولین 
ماه سال در نظر بگیرند» در واقع پس از این که صحابه» بعد از مشورت‌های متعدد به اين 
نتيجه رسیدند که همجرت رسول خدايلكة از مکه به مدینه را که مثابه مرز ميان دوران حق 
و باطل بود به عنوان مبدأ تاريخ اسلام تعيين کنند» هر یک از آنان در مورد این که 
کدامیک از ماه‌های سال را ماه اول آن قرار دهند دید گاه‌های متفاوتی داشتند» در اين 
میان» عثمان بیان کرد که محرم را ماه اول سال قرار دهند» چرا که محرم ماه حرام است و 
ماهى است که در آن حجاج از حج باز می گردند» عمر و دیگر صحابه نيز از اين پیشنهاد 
استقبال کردند و آن‌را پذیرفتند.؟ 


۳- سرزمینهای مشمول خراج 
بعد از گسترش فتوحات. نظر عمر بر اين بود که سرزمین‌هایی را که مسلمانان فتح 
کرده‌اند ميان فاتحان تقسیم نکند بلکه تنها خراج آن سرزمین‌ها در ميان آنان و 


فرزندان‌شان تقسیم شود و عثمان از جمله آنانی بود که با اين دید گاه موافق بودند. " 


۴- حج عثمان با أمّهات المؤمنين 

چون عمر در سال سیزدهم بعد از هجرت به خلافت رسید» عبدالرحمن بن عوف را امير 
حج آن سال نمود» در همان سال» عمر به همسران نبی خدا ب اذن داد تا حج گذارند اما 
به عثمان و عبدالرحمن امر نمود تا با زگشت آنان به مدینه مراقب ايشان باشند. گویند که 


عثمان سوار بر شترش» پیشاپیش آنان حرکت می کرد و به هیچ كس اجازه نمی‌داد تا به 


۱ تاريخ الطبری (۰)۲۰۳/۵ عثمان بن عمّان» صادق عرحون» ص ۰.۱۰ 
؟- عثمان بن عمّان» صادق عرجون» ص ٦۰‏ . 
۳- السياسة المالية لعثمان بن عمّان» صه۲۵. 


عثمان بن عفان 45 از مكه تا مدينه 3 
کجاوه‌های امهات المؤمنين نزديكك شود و هر جا قافله‌ی عمر اتراق می کرد. قافله ايشان 
نيز توقف می‌نمود. نقل می كنند که در اين اتراقهاء عثمان و عبدالرحمن» كاروان امهات 
المؤمنين را در درون دره‌ها اسكان می‌دادند و خود جلوى ورودی و خروجى آن‌ها 
می‌ماندند و به هیچ كس اجازه عبور از آن‌جا را نمی‌دادند.! 


۱- طبقات ابن سعد (۱۳/۳. نساب الأشراف (41۵/۱ -455). 


فصل دوم 
به خلافت رسیدن عثمان:#» راه و روش او در حکومت و 
مهمترین ویژگیهای شخصیتی ایشان 


این فصل شامل سه گفتار می باشد: 
گفتار اول: به خلافت رسیدن عثمان بن عفان 


كفتار دوم: شيوه عثمان بن عفان در حکومت 


گفتار اول 
به خلافت رسیدن عتمان 


نخست: بینش عمر ا در انتصاب جانشین خود 

عمر فاروق همیشه به فکر حفظ وحدت امّت بود» حتی در آن لحظاتی که بر اثر جراحات 
شدید» در بستر م رگ افتاده بود» فکر وحدت امت و سرنوشت آن» لحظه‌ای عمر را رها 
نمی‌ساخت به واقع اين لحظات نمایان گر میزان ايمان عمیق فاروق اعظم 5ه و اخلاص و 
ایثار او نسبت به دين و پیروان آن فد عمرء در آن لحظات سخت. به روشی نو در 
انتخاب خلیفه رسیده بود» روشی که بیانگر عمق بینش و درک او از سیاست ودين است. 
قبل از اوه پیامبر خدا با هیچ كس را به عنوان جانشین انتخاب ننموده بود و ابوبکر نيز 
پس از مشورت با بزرگان صحابه عمر را به جای خود برگزیده بود و وقتی که در بستر 
م رگ به وی پيشنهاد تعيين جانشین نمودندء او بعد از تأمّل بسیار تصمیمی اتخاذ کرد که 
شایسته‌ی مقام و جایگاه او بود؛ اگر رسول خداب: فوت کرد همه صحابه به فضیلت 
ابوبکر و سابقه او در اسلام اذعان داشتند و او را بهترین گزینه برای مقام خلافت 
می‌دانستند» زيرا پیامبر با قول و عمل خويش به امت خويش ابت کرده بود که ابوبکر 
برای اين امر از همه بهتر است» و چون ابوبکر در بستر مرگ افتاد بعد از مشورت با 
بزرگان صحابه» عمر را جانشین خود کرد چون می‌دانست که همه صحابه به قدر و 
کارایی عمر ایمان دارند. لذا بعد از مشورت با بز رگان اصحاب او را بعنوان جانشین خود 
انتخاب نمود» وهیچ یک از آن‌ها با رأى ايشان مخالفت نورزیدند . و اما روش جدید اين 
بود که عمر فرمان داد تا شش نفر از بزرگان صحابه كه همه آنان صلاحیت مقام خلافت 
را دارند» گرد هم آیند و از ميان خود یکی را به عنوان خلیفه تعيين کنند او طریقه 
انتخاب خلیفه و مدت زمانی را به عنوان فرصت برای تعيين خلیفه مشخص نموده و 
داوری را معين کرده بود تا در صورتی که آرای اعضای شوری برابر شد» او نظر خود را 
به عنوان داور بگوید همچنین دسته‌ای از صحابه را مأمور کرده بود تا مراقب و مانع 


۱- العانی» الخليفه الفاروق عمر بن الخطّاب» ۰۱۰۱ 
۲- آولیات الفاروق» ۱۲۲. 


به خلافت رسیدن عثمان» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ۹۵ 


آشوب و هرج و مرج گردند و نیز نگذارند کسی نه به محل شوری وارد شود و نه به 
مذاکرات آن كوش دهد . ما در این جا به ترتیب به هر یک از مطالب فوق می‌پردازيم: 


۱- تعداد اعضای شوری و نام آنان 

عمر» شش نفر از بزرگان صحابه را تعيين نمود تا خلیفه را از ميان خود انتخاب کننده آنان 
عبارت بودند از: عثمان بن عقان» على بن أبى طالب عبدالرحمن بن عوف» سعد بن آبی 
وقاص؛ زبير بن عوّام و طلحه بن عبيدالله. عم سعيد بن زيد را كه از عشره‌ی مبشره بود؛ 
جزواين شورى قرار نداده شايد به اين علت كه سعيد از بنى عَدِىَّ و خويشاوند عمر بود" 
واو دوست نداشت هيج كدام از نزديكانش وارد حكومت شوندء» هرجند که در ميان 
آنان افراد شایسته‌ای نيز يافت مى شدند. ' 


۲- طربقه‌ی انتخاب خليفه 

عمر به اعضاى شورى دستور داده بود كه در خانهداى كردهم آيند و به مشورت با هم 
بيردازند؛ همجنين ايشان عبدالله» فرزند خويشء را به عنوان حكم و داور در ميان آنان 
منصوب كرده بود تا با آنان در امر تعیین خليفه مشورت نمايد اما هیچ گونه حق رأيى 
نداشت و حق نداشت خود را نامزد اين مقام کند» عمر به صهیب دستور داد تا سه روز 
امامت مردم را بر عهده گیرد» در واقع عمر ظا هیچ كدام از اعضاى شورا را امام جماعت 
نكرد تا گمان نشود عمرء او را برای خلافت ترجيح می‌دهد » نيز به مقداد بن مود و 
آیوطلحه آنصاری امر كرد تا ناظر و مراقب روند مذاکرات شوری باشند.* 


۱- همان ۰.۱۲ 

۲- البداية و النهاية (۱۲/۷). 

۳- الخالدی» الخلفاء الراشدون ۹۸. 

۰۲۱۳ البهنساوی, الخلافة و الخلفاء الراشدون‎ - ٤ 

ه- آشهر مشاهیر الاسلام فى الحرب و السياسة» 1۸. 


۳- مدت زمان فرصت انتخاب خلیفه 
عمر اه به اعضای شوری سه روز فرصت داده بود تا از ميان خود خلیفه‌ای را تعيين کنند 
و این مدت برای اين کار کافی بود و عمر به آنان كفت که آنان بايد در اين مدت» 


خلیفه‌ای را تعيين و نباید روز چهارم امّت اسلام بدون امير باشند ۱. 


۴- تعداد آرای لازم برای انتخاب خلیفه 
ابن سعد در روایتی که راویان آن ثقه هستند با زگو می کند که عمر به صهیب گفت: سه 
روز بر مردم نماز بخوان و اعضای شوری در خانهاى گرد هم آیند. اگر آنان در مورد 
یک نفر به توافق رسیدند اما کسی با اين نظر مخالفت کرد كردن او را بزنید ۲ عمر 
براساس حديث ذیل عمل نمود که پیامبر ب دستور داده بود: 

«من آتاکم وآمرکم جمع على رجل منکم يريد أن يشق عصاکم أو یفرق جماعتکم 
فاقتلوه».۲ 

«هر كس با نظر شوری مخالفت کرد و از اطاعت جمهور مسلمانان امتناع ورزید او 
را بكشيد تا وحدت امت دچار خدشه نشود». 

اما احاديثى نيز در كتابهاى تاريخ راجع به اين قضيه وجود دارند که بر اساس 
روايت آنهاء عمر اعضاى شورى را مأمور به تعيين خليفه نمود و به صحابه كفت اكر ينج 
نفر از آنان در مورد یک نفر به توافق رسيدند و نفر ششم آنان از اين نظر سرباز زد با 
شمشير كردن او را بزنيد و همجنين اگر چهار نفر از اعضاى شورى در مورد يكك نفر به 
اجماع برسند اما دو نفر ديكر با آن مخالفت نمایند. آن دو نفر را بکشید . بايد دانست اين 
روايت از سند درست و صحيحى برخوردار نبوده بلكه اين جمله روايات عجيبى هستند 
كه ابومخنف آن‌ها را روايت كرده است. اين روايات مجهول» مخالف قرآن و سنت و 
سيره صحابه رسول خدا بي می‌باشند» جطور ممكن است عمر جنين سخنانى را به صهيب 
گفته باشد و مجوز قتل بزركان صحابه را داده باشد» اعضاى شوری هم» از بركزيدكان 


۱- طبقات ابن سعد (۳۶/۳). 
۲- طبقات ابن سعد (۳۲/۳). 
۳- صحیح مسلم (۱۸۰/۳). 
٤‏ - تاريخ طبری (۲۲۰/۵). 


صحابه رسول خداب: بودند و عمر آن‌ها را با يقين داشتن به علم» فضیلت. ایمان و 
منرلت‌شان بر گزید تا از وحدت انت حفاظت کنند. همنین این سعد» روایت مجعول 
دیگری را با اين مضمون روایت کرده که آن نيز به هیچ وجه با روحیه صحابه رسول 
خدا له ساز گار نمی‌باشد» روایت اين است: عمر به انصار دستور داد که اعضای شوری 
را در خانه‌ای گردهم آورید و سه روز به آنان فرصت دهید. يس از سه روز داخل خانه 
شوید و اگر به توافق نرسیده باشند آنان را بكشيد. " 

از طرف دیگر اين روایت از سماكك بن حرب نقل شده استء او فردی بود 
ضعیف‌الایمان که در آخر نیز از .دين بر گشت و کافر شك" 


۵- داوری به هنكام اختلاف 

عمر بن خطاب» دستور داد تا عبدالله پسرش» به عنوان حکم و داور» در جلسات شوری 
حاضر باشد اما به هيج وجهى حق نامزد شدن جهت مقام خلافت را ندارد. عمر به شورى 
كفت: اگر سه نفر از آن‌ها بر یک نفر اجماع كردند و سه نفر دیگر در مورد دیگر به 
توافق رسیدند» عبدالله جانب هر گروه را كه گرفت» منتخب آنان خليفه است و اگر نظر 
او را نپسندیدند» فرد مورد قبول عبدالرحمن بن عوف را به خلافت برگزینند. عمر به آنان 
كفت كه عبدالرحمن مرديست خردمند و کاردان» يس به سخنان او كوش فرا دهید." 


۶- دستهاى از مسلمانان مراقب روند كار شورى باشند و از هر نوع آشوب جلوكيرى 
کنند 
عمر به ابوطلحه انصاری گفت: ای ابوطلحه! خداوند بز ركك» اسلام را به وسیله شما انصار 


عزتمند نمود» برو و پنجاه تن از مردان انصار را انتخاب كن و مراقب اعضای شورا باش 


۱- يحبى الیحیی؛ مرویات آبی مخنف فى تاريخ طبرى» ۰۱۷۰ 
۲- طبقات ابن سعد (۳۲/۳). 

۳- مرویات آبی مخنف فى تاريخ طبری» ۰۱۷۲ 

.)۳۲۵۰/۵( تاريخ طبری‎ - ٤ 


به خلافت رسیدن عثمان‌ع» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ۹۸ 


تا خلیفه‌ای را از ميان خود ب رگزینند . همچنین به مقداد بن اسود گفت: پس از این که مرا 
دفن کردید اعضای شورا را به خانه‌ای بريد تا از ميان خود» خلیفه‌ای را تعيين کنند." 


۷- كنار گذاشتن فرد افضل و اصلح و تعيين فردی که از فضل و صلاحیت کمتری 
برخوردار است. جائز می‌باشد 

از جمله نتایج اين شورا آن بود که می‌توان فرد آولی و اصلح را كنار گذاشت و فردی 
که از فضل و صلاحیت کمتری برخوردار است را به خلافت ب ركزيد. عم اعضای شورا 
را از هان شش تن انتخاب نمود و می‌دانست صلاحیت تعدادی از آنان بیشتر از دیگران 
است و اين امر همچنین از نوع انتخاب والیان و حاکمان دوران خلافت عمر نيز آشکار 
است؛ زیرا او تنها فضیلت یک نفر را در نظر نمی گرفت بلکه مرد سیاست بودن و پایبند 
بودن به شرع را نیز از خصايص لازم آنان می‌دانست. به عنوان مثال او معاویه. مغیره بن 
شعبه و عمرو بن عاص را به امارت چند منطقه انتخاب کرد حال آن که بودند افرادی که 
فضیلت‌شان از اين مردان بیشتر باشد» همان‌طور که ابودرداء در شام و عبدالّه بن مسعود 
در کوفه از اين والیان افضل بودند." 


۸- جمع نمودن بين تعیین كردن نامزدها و تعيين نکردن آنان 
عمر با مشخص كردن اعضای شورا؛ هم تعيين نامزد خلافت كه ابوبکر آن را انجام داد و 


4- مشورت تنها در ميان اعضای شورا نیست 

عمر» خوب می‌دانست که حق انتخاب خلیفه تنها از آن اعضای شوری نیست و همه اهل 
مدینه نيز بايد در آن سهیم باشند. بنابراین برای اعضای شوری فرصتی را تعيين نمود و در 
طول آن مدت زمان به مشاوره و گفتگو با خود و دیگران بپردازند تا خلیفه که بعد از او 


تعیین مى شود از بیشترین حمایت ساکنان دارالهجره برخوردار باشد. بايد دانست كه در 


۱- تاريخ طبری (۲۲۰/۰). 
۲- تاريخ طبری (۲۲۰/۵). 
۳- الدینه اللبویه» فجرالاسلام و العصر الراشدی .)٩۷/۲(‏ 
٤‏ - الدینه النبویه فجرالاسلام و العصر الراشدی .)٩۷/۲(‏ 


آن زمان بنابر سیاست» عمر بزرگان صحابه را در كنار خويش نگاه داشته و اجازه نداده 
بود از مدینه خارج شوند و بنابراین» آن شهر تا سال ۲۳ ه به عنوان مجمع آنان در آمده بود 
و از دیگر سوء مردم دیگر نقاط دنبال‌رو صحابه که در اسلام پیشقدم بودند» محسوب 
ما 

-٠١‏ شوری بالاترین هیئت مرجع حکومت و سیاست است 

عمر فاروق تنها به اعضای شورا حق داد که از ميان خود. خلیفه را تعيين کنند. نکته‌ای 
كه در اينجا لازم است به آن بپردازيم آن است که چون عمر اعضای اين شورا را تعيين 
نمود و وظیفه آنان را به آنان ابلاغ کرد تا آن‌جا که براساس روایات» هیچ كس با عمر 
به مخالفت برنخواست؛ ما از پيشنهادها و دید گاه‌های دیگر و با اعتراضات و مخالفت‌های 
صحابه با این امر اطلاعی نداریم» تنها مىدانيم که همه مردم از اين تدبیر استقبال کردند و 
مصلحت امت را در قبول آن دیدند. می‌توان كفت که عمر محفلی را تأسیس نمود که 
مأمور انتخاب خلیفه بود مکانی که نبوغ عمر آن‌را بر اساس اصول و مبادی اسلام بنیان 
گذاشت. به ویژه که اين محفل» براساس شوراست و شوراء خود از مبادی اسلام می‌باشد. 
از طرفی دیگر اصل در انتخاب خلیفه» پس از تعيين آن توسط شوری» تأئيد آن توسط 
مسلمانان در مسجد جامع بود. با اين توضیحات دیگر سوالاتی چون: جه کسی اين حق را 
به عمر داد؟ يا عمر بر جه اساسی اين تصمیم را گرفت؟ دیگر بی‌معنا می‌شود. همچنین 
بايد در نظر كرفت که جماعت عظیمی از صحابه و مسلمانان اين تصمیم را پذیرفتند و از 
آن استقبال نمودند و هیچ نوع اعتراضی نسبت به اين تصمیم در هیچ روایاتی به ما نرسیده 
است. تا آن‌جا که می‌توان گفت: مسلمانان در اين مورد به اجماع رسیده بودند و می‌دانیم 
که اجماع» بعد از قرآن و سنت» از مصادر و منابع تشریع و وضع احکام می‌باشد . نباید 
اين مهم را از ياد برد خلیفه‌ای که اين تصمیم را اتخاذ نمود عمری بود که در خرد و تعهد 
او هیچ شکی نیست. همچنین اعضای آن شورا از بهترین صحابه رسول خدايلكة بودند و 


۱- الدینه النبويه» فجرالاسلام و العصر الراشدی .)٩۷/۲(‏ 
۲- نظام الحكم فى الشريعة و التاریخ الاسلامی» ظافر القاسمى (۲۲۷/۱ -۲۲۸). 


صاحب ویژگی‌ها و امتیازات منحصر به فردی می‌باشند که خداوندطك و رسولش آنرا 
ابلاغ و اعلام کرده‌اند.! 

به اين ترتیب» عمر چشم از جهان فرو بست اما با وجود آن دردها و جراحات 
شدید» از سرنوشت امت غافل نشد و نظامی را بنیان نهاد که کسی پیش از او بدان دست 
نيافته بود؛ هیچ كس در اين شک ندارد که اصل شوری» صراحتاً در قرآن و قول و فعل 
رسول خداية بیان شده است و اگر عمر تدبیری را به خرج داد و هيئتى را متشکل از 
افراد محدود جهت تعيين خلیفه منصوب نمود» هر چند که پیش از او رسول خدا بډ و 
ابوبکر صدیق آن‌را انجام نداده بودند اما يقيناً عس آنرا از اسلام راستین و اصل شورا 
اخذ نمود و جه کار بجا و نیکویی بود و در آن شرایط بهترین گزینه و راه برای حفظ 
وحدت و مصالح صحابه و امت اسلام محسوب می‌شد. ! 


دوم: وصاياى عمر به خلیفه بعد از خود 
عمر در وصیتنامه‌ای» سفارش‌هایی را به خلیفه‌ی خود نمود که به شرح زیر است: 

تو را به تقوا و ترس از خدای يكتا و بی شریک سفارش می کنم» نسبت به مهاجرین 
نخستین مهربان باش و پیشقدم بودن آنان در اسلام را فراموش نکن منزلت انصار را نيز 
رعایت کن» خوبیهای آنان را بپذیر و از اشتباهاتشان در گذر. 

نسبت به سربازان جبهه‌های جنگ» خوب کردار باش» بدان که آنان سير اسلام در 
برابر دشمنان و خراج بگیران دولت می‌باشند؛ از مازاد مال و ثروت مردم مالیات اخذ كن 
و به آنان بیش از حد توانشان سخت نگیر؛ تو را سفارش می كنم که با بادیه‌نشینان نیک 
کردار باش که آنان اصل عرب و یشتوانه دين می‌باشند» از اموال مازادشان جهت تأمين 
نیازهای فقرای آنان سود ببر. تو را به رفتار نیک با غير مسلمان اهل ذمّه سفارش می كنيم» 
در صورت جنگ با دشمنان» يشت خود را به آنان منماء در عين حال اگر به وظایف خود 
در قبال مسلمانان داوطلبانه و یا از روی ترس و ذلت يايبند بودند» کاری بیش از حد 


توانشان از آنان مخواه؛ تو را به تقوای خدا و بر حذر بودن از خشم و مجازات او سفارش 


۱- همان (۲۲۹/۱). 
۲- أوليات الفاروق» ص۲۷ ۰۱ 


به خلافت رسيدن عثمانه» راه و روش او در حكومت و ویژگیهای شخصيتى ايشان 1 


می كنم و بترس از او كه تو را در شک و شبهه نسبت به دين خود ببيند. تو را توصيه 
می كنم كه خداوند را راجع به نحوه رفتار با مردم در نظر داشته باش اما هرگز در مورد 
خداوند 5گ و رعايت دستورات او از مردم هراسى به دل راه مده. در حق رعيّت عدالت را 
رعايت كنء به رفع نيازهاى آنان و دفاع از مرزها بپرداز» اغنيا را بر فقرا برترى مده. در 
اين كارهاء اگر خدا بخواهد سلامت قلب تو از پلیدی‌هاء تقويت اركان حكومت و 
سعادت و موفقيت آن نهفته است. به تو سفارش مى كنم در دين خدا و اجراى حدود و 
دستورات آن نسبت به همه مردم سختگیر و مصمّم باشی» در اجراى آنهاء نسبت به هيج 
کس دجار رحم و شفقت مشو تا كناهى را كه مرتكب شد در مورد او اجرا نمايى» مردم 
را به یک چشم نگاه كن وآن‌ها را با هم برابر دان» به اجراى حق اهميت بده و به اين نگاه 
نکن که صاحب حق کیست» در اجرای احکام و حدود خداوند از ملامت هیچکس 
هراس نداشته باش؛ از تبعیض در نحوه تقسیم بیت‌المال بپرهیز و از ظلم و جور دوری كن 
تا از لطف و فضلی که خدا به تو ارزانی داشته» محروم نگردی» بدان که تو در اين مقام 
مانند کسی هستی که در ميان دنیا و آخرت منزل‌گاهی را برگزیده است» پس اگر در 
دنيايت به عدالت روی آوری و از شهوت و امیال حرامی که در اختیار توست. خود را 
مصون داری آنگاه به ایمان و رضوان پرورد گار نائل آمده‌ای اما اگر هوی و هوسی بر تو 
فائق آیند» در آن‌صورت به خشم خداوند گرفتار آمده‌ای و از ظلم و ستم به اهل ذمه 
بيرهيزيد. من تو را نصیحت و اندرز دادم تا بدان رضایت خدا و سعادت آخرت را به 
دست آوری» من نصایحی را بر تو عرضه داشتم كه هميشه آن‌ها را به فرزندم سفارش 
می کردم» حال اگر به اين پندها و وصایا عمل نمايى» سود و موفقیت بسیاری را نصيب 
خود ساخته‌ای» اما اگر به آن‌ها يشت نمایی و کارهایی را که مورد رضای پرورد گار است 
انجام ندهی آن‌وقت خواهی دید که خود و ایمانت را دچار نقصان نموده‌ای و در آن راه 
به خطا رفته‌ای» بدان که اميال و خواهش‌های نفس در ميان همه انسان‌ها مشتركك است و 
سر سلسله گناهان ابلیسی است که همه را به فنا و نابودی فرا می‌خواند؛ موجود پلیدی که 
مردمان پیشین را گمراه کرد و آنان را به آتش دوزخ درافکند و این آتش بس جایگاهی 
زشت و دهشتناکی است و عجب قیمت اجيزى را در قبال اطاعت از دشمن خداوند به 


کف آوردند. بدون ترس از غير خدا سوار مركب حق شو و به ميادين نبرد حق و باطل 


داخل شو و از مراقبت نفس خويش و پند و اندرز در آن غافل مشو. تو را به خداوند 
س وگند می‌دهم که نسبت به مسلمانان ترم داشته باشی» به مردان و زنان احترام گذاری و 
به کود کانتان رحم کنی» به علمایشان ارج نهی و آنان را خوار ننمایی. مرزداران را از 
منافع خراج‌ها و ماليات‌ها بی‌بهره نساخته و خشمگین ننمایی» آنانی را که سزاوار پاداش و 
بخشش هستند از آن‌ها محروم نسازی تا آنان دچار فقر و فلااکت نشوند و آنان را به مدت 
زياد از همسر و فرزندانشان دور نگه نداری تا نسل آنان از ميان نرود» بیت‌المال را در 
انحصار اغنیا و ثروتمندان قرار ندهی و درهای حکومتت را به روی مردم نبندی که در 
غير این‌صورت پروتمندان و قدرتمندان ضعیفان و مستمندان را از ميان خواهند برد. اين 
وصیت و سفارش من به توست و خداوند را شاهد آن می گیرم از هم‌اکنون بر تو سلام 
می‌فرستم و از خداوند كيك می‌خواهم كه تو را در يناه خویش» حفظ نماید. 

اين وصیت نامه بیانگر میزان بعد نظر و دوراندیشی عمر بن خطاب#ه در مسایل 
مربوط به حکومت و نحوه اداره آن است؛ اين سفارشات نظامی کامل در نحوه حکومت 
و مدیریت است که مسایل بسیار مهمی را در بردارد که شایسته است آن‌را به عنوان 
پیمان‌نامه‌ای گران‌بها چراغ راه خويش سازیم. در اينجا لازم به نظر می رسد که به 
مهمترین اصول و مبادی آن سفارشات در ابعاد و جنبه‌های دینی» سیاسیء نظامی. 
اقتصادی و اجتماعی نظری بيافکنيم: 


-١‏ تأكيد بر لزوم داشتن تقوی و ترس از خدا 

الف: بر لزوم داشتن تقوای خدا و ترس از او هم در خفا و هم در ملأ عام و هم در گفتار 
و هم در کردار تأکید می كند؛ زیرا آنکه از خدا می‌ترسد. از دين او و دستوراتش صیانت 
و 

ب: اقامه و اجرای قوانین و حدود خداوند نسبت به همه مردم؛ زیرا در دين صراحتاً 
حدود خداوند ګګ بیان شده و حدود جزو دين است و دین» خود» حجتی است بر مردم 
که بر اساس پایبند بودن بدان محاسبه می‌شوند وهر نوع تساهل و غفلت در آن‌ها» موجب 
از ميان رفتن دين و جامعه می‌شود. 

ج: استقامت و صبر که از ضروریات دين و دنيا و از اموریست که هم حاکم و هم رعيّت 
او می‌بایست در گفتار و کردار خود به آن ملزم باشند. 


۲- سیاست و حکومت 

الف: ملزم بودن به عدالت؛ زیرا عدالت اساس و پایه حکومت است واجرای آن باعث 
قدرت و بات حکومت و جامعه می‌شود؛ وجایگاه واحترام حاکم را در دل مردم زياد 
خواهد کرد. 

ب: احترام و عنایت خاص نسبت به مسلمانان نخستین. اعم از مهاجرین و انصارء زیرا آنان 
در اسلام پیشقدم بودند ودين و قرآن از طریق زحمات و تلاش‌های آنان به دیگر 


مسلمانان رسيده ابنت. 


۳- جنبه نظامى آن 

الف: اهتمام به ارتش و تجهيز آن جهت حفاظت از كيان و امنيت دولت و نيز 
رسید گی به نيازهاى سربازان. 

ب: نگذار كه سربازان به مدت زيادى در مرزها مانده و از زن و فرزندان خويش 
بدور باشند كه اين كار باعث خستگی» افسردگی؛ فشار روحى و معضلات اخلاقى 
می‌شود. بنابراين بايد به آنان اجازه داد تا در زمان‌های مقرر و معينى به نزد خانواده 
خويش بازكردند كه هم باعث تقويت روحيه مى شود وهم نسل آنان حفظ می‌شود. 

ج: به هر یک از سربازان» براساس لياقت خود او» خراج و پاداش داده شود كه هم 
وضعيت معيشت او و خانوادهاش معلوم و روشن باشد و هم فكر و ذهن او مشغول نحوه 
کسب درآمد نشود. 


۴- حنبه اقتصادی و مالی 
الف: توزیع عادلانه ثروت ميان مردم و ممانعت از انحصار آن در دستان گروهی خاص. 
ب: اگر اهل ذمه به وظایف خود در قبال دولت عمل نمودند» نباید بيش از توانشان 
به آنان فشار آورد. 
ج: تأمین مایحتاح مردم و عدم قصور در آنء و نیز نبايد بیش از توان و قدرتشان بر 
آنان سخت كرفت و تنها بايد مازاد مال و ثروتشان را به عنوان خراج و مالیات گرفت. ' 


۱- العانی» الخليفة الفاروق عمر بن الخطّاب» ۱۷۳ -۱۷۵. 


۵- بعد اجتماعی آن 

الف: اهتمام به مردم و تلاش در جهت تأمين نیازها و احتیاجات آنان. 

ب: پرهیز از تبعیض و تبعیت هوی و هوس که خود» سبب انحراف حاکمان و 
گسترش فساد در جامعه می‌شود. 

ج: احترام به همه مردم و ارزش قائل شدن برای آن‌ها؛ زیرا اين امر باعث رشد 
روابط ميان افراد جامعه شده و ارتباط آنان با حاکمان را تقویت می کند. 

د: درهای دستگاه‌های حکومت بايد به روی مردم باز باشد و به شکایات و 
اعتراضات آنان كوش داد که در غير این‌صورت روابط ميان افراد جامعه دچار انحراف و 
لغزش می‌شود. 

ها تبعیت از حق و تلاش در جهت تحقق آن در جامعه که اقامه آن ضروری است 
که بايد در ميان مردم محقق شود. 

و - اقامه عدل و پرهیز از ظلم و ستم به هر نوع و صورتی که باشد» به ویژه با غير 
مسلمانان اهل ذمّه؛ زیرا عدالت» امریست که همه خواهان تحقق آن می‌باشند. از دیگر 
سوء با اجرای عدالت» طعم شیرین اسلام را همه خواهند چشید. 

ز: اهتمام به بادیه‌نشینان و رعایت شرایط و اوضاع خاص آنان.! 

ح: همچنین از وصایای عمر به خلیفه بعد از خود می‌توان به اين وصیت اشاره کرد 
که خلیفه بعد از من» عاملان و والیان خود را تنها یک سال بر مسند قدرت نگه دارد جز 


ابوموسی آشعری که می‌تواند او را چهار سال در سمت خود حفظ کند.؟ 


سوم: روش عبدالرحمن بن عوف در نحوه اداره شوری 
۱- تشکیل جلسات شوری 
با به خاک سپردن عم اعضای شوری در خانه أمالمؤمنين عائشه غا و يا خانة فاطمه 


دختر قيس و خواهر ضحاك بن قیس» جلسات خود را آغاز نمودند تا به وظیفه مهمی که 


۱- عصر الخلافة الرزشدق ۰۱۰۲ 
۲- صادق عرحون» عثمان بن عفان 1۲ = 1۳. 


به خلافت رسیدن عثمان‌» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ايشان ‏ ۱۰۵ 
به آنان محوّل شده بود» بپردازند و بعد از بحث و گفتگوهای متعدد به نتیجه‌ای رسیدند 


که همه مسلمانان از آن استقبال نمودند. ! 


۲- عبدالرحمن. اعضای شوری را دعوت به استعفا به نفع افضل آنان می کند 

پس از آغاز فعالیت شوراء عبدالرحمن بن عوف از همه اعضای شوری خواست تا امر 
تعیین خلیفه را به فرد افضل و آصلح وا گذار نمایند که در اين ميان زبیر به نفع على» طلحه 
به نفع عثمان و سعد به نفع عبدالرحمن استعفا دادند؛ سپس عبدالرحمن رو به على و عثمان 
نمود و از آنان پرسید: کدام یک از شما دو نفر از اين امر خطیر خود را كنار می کشد تا 
آن‌را به دیگری بسپاریم و او نيز فرد افضل و اصلح را تعيين نماید» آن دو ساکت ماندند؛ 
عبدالرحمن به آنان گفت: اگر امر تعيين خليفه را به من بسپارید» من در اين امر» نسبت به 


فرد افضل و اصلحتان قصوری به خرج نخواهم داد و آن‌دو نیز این امر را پذ یرفتند. 


۳- تفویض اداره شوری به عبدالرحمن بن عوف 

عبدالرحمن» به محض پایان جلسه اعضای شورىء از صبح روز یکشنبه شروع به مشورت 
با مردم و بزرگان شهر نمود و تا روز چهارشنبه که در آن مهلت شوری تمام می‌شد اين 
کار را ادامه داد. عبدالرحمن ابتدا نزد على رفت و به او گفت: اگر من با تو بيعت نکنم» تو 
جه کسی را به خلافت برمی گزینی» او نيز عثمان بن عفان را پيشنهاد کرد. سپس نزد 
عثمان رفت و از او نيز همین پرسش را نمود و عثمان جواب داد که او على را 
برمی گزیند. عبدالرحمن بعد از آن نزد دیگر صحابه رفت و همین سژال را از آنان پرسید» 
او همچنین نزد دیگر ساکنان مدینه اعم از ثروتمند و فقير» زن و مرد» بز رگ و كوجكك 
و حتی بردگان می‌رفت و در این رابطه با آنان سخن می‌گفت. در يا نان این پرس‌وجی 
عبدالرحمن به اين نتيجه رسید که بیشتر مردم» عثمان را برای خلافت بهتر می‌دانند هر 
چند بودند کسانی که على را برای خلافت لایق‌تر می‌دانستند» عبدالرحمن در شب روز 
موعود به خانه پسر خواهرش» مسورین مخرمه» رفت. هنگامی که به در خانه او رسید. دید 


که مسور در خواب است. در را زد تا مسور بیدار شود و چون بیدار شد به او گفت: مسور 


.)۳۲۷۰۰( صحيح البخارى» كتاب فضائل أصحاب النبى‎ -١ 


به خلافت رسیدن عثمان#» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ‏ ۱۰۶ 


می‌بينم که به خواب رفته‌ای " اما من امشب اصلاً نتوانستم بخوابم» حالا بلند شو و برو زبیر 
و سعد را به اين‌جا بیاور؛ چون زبیر وسعد نزد عبدالرحمن آمدند با آن‌دو مشورت نمود؛ 
سپس مسور را به دنبال على فرستاد و چون على آمد تا نیم شب با او گفتگو کرد آن گاه 
مسور را پس عثمان فرستاد و هنگامی كه عثمان بر او وارد شد تا اذان صبح مشغول بحث 
قلاتن:” 
۴- اتفاق‌نظر در مورد خلافت عثمان 
بعد از نماز صبح روز بيعت (آخرين روز از ماه ذىالحجّه سال ۲۳ه / ۶۴۴ م) عبدالرحمن 
در حالى كه عمامه رسول خدايلكة را به سر داشت به مسجد آمد» پیش از آمدن او 
اعضاى شورا در كنار منبر كرد هم آمده و منتظر او بودند» عبدالرحمن افرادى را به دنبال 
مهاجرين و انصار و فرماندهان و واليان حاضر در مدينه فرستاد؛ در آن موقع معاویه» امير 
شام عمير بن سعد» امير حمص و عمرو بن عاصء امير مصرء چون به حج آمده بودند در 
ديه حقو 5اك" 

در روايت بخاری» در اين رابطه جنين آمده است: «چون مردم نماز صبح گزاردند و 
اعضای شورا كنار منبر گرد هم آمدند» عبدالرحمن افرادی را به دنبال مهاجرین و انصار و 
فرماندهان و والیان حاضر در مدینه که به حج آمده بودند فرستاد. چون همه جمع شدند» 
عبدالرحمن بلند شد و بعد از گفتن شهادتین گفت: ای علی! من در اين مورد با مردم 
صحبت کردم ديدم که بیشتر آنان با خلافت عثمان موافق هستند پس از من ناراحت 
مشو. سپس رو به عثمان نمود و گفت: من با تو بيعت می کنم به اين شرط که پایبند به 
قرآن سنت رسول خدابة و روش دو خليفه بيشين باشی بعد از عبدالرحمن» مهاجرین؛ 
انصار» فرماندهان و والیان و دیگر مسلمانان با عثمان بيعت کردند . در روایت کتاب 


التمهید و البیان آمده که على بعد از عبدالرحمن اولین فردی بود که با عثمان بیعت نمود * 


۱- الخالدى» الخلفاء الراشدون» ٠١١‏ ۰۱۰۷ 
۲- صحیح البخاری» کتاب الأحكام (۷۲۰۷). 
۳- شهیدالدار» ص۰۳۷ 

.)۷۲۰۷( صحیح البخاری, کتاب الأحكام‎ - ٤ 
۰۲۲ ه- التمهید و البیان»‎ 


به خلافت رسیدن عثمان‌» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ‏ ۱۱۷ 


۵- تدبیر و مدیریت عبدالرحمن در اجرای روند شورا 

تدبير و مدیریتی كه عبدالرحمن بن عوف در اجرای روند شورا از خود نشان داد خبر از 
درایت و ایمان و ایثار او نسبت به مصالح امت می‌دهد؛ او برای حفظ وحدت کلمه از 
خواهش نفس گذشت و به اين ترتیب اول اصل از اصول شورای انتخاب خليفه را به 
منصه‌ی ظهور رسانید. او با صبر» آرامش» دوراندیشی و حسن تدبیری که از خود بروز 
داد توانست در آن امر مهم و خطیر به موفقیت دست يابد. در این جا ما به مراحلی که او 
در این فرایند طی نمود» می‌پردازيم: 

الف: ارائه روش کار شورا در اولین جلسه آن» همچنین شنیدن دید گاه و آرای همه 
اعضا و شناخت اهداف هر یک از آنان اولین گام بود تا او بتواند با علم و بصيرت در اين 
رایخ کتک 

ب: استعفا و كنار کشیدن خود از نامزدی مقام خلافت تا هر نوع شکی در زمينه را 
از ميان برد. 

ج: توانست تا موضوع مورد قبول هر یک از اعضا را بشناسد و در اثنای مذاکرات و 
با گرایش سعد و زبير به عثمان تقريباً خلیفه را شناخت. 

د: نظر عثمان و على را که نامزد مقام خلافت بودند در مورد یکدیگر جویا شد و 
دانست که هر کدام از آنان در صورتی که خود به آن مقام نرسند» هیچ كس را سزاوارتر 
از رقیب خود نمی‌داند. 

هن او غير از اعضای شورا؛ با خواص و صاحب‌نظران و نيز دیگر اقشار جامعه 
مشورت کرد و بى به اين نکته برد که بیشتر مردم هیچ کس را چون عثمان سزاوار 
وشایسته مقام خلافت نمی‌بینند.! 

عبدالرحمن بن عوف با کیاست» درایت و كنار گذاشتن خود از نامزدی مقام 
خلافت و چشم بستن بر خواهش و ميل درون توانست امت را از اين مرحله مهم عبور 
دهد که خود. جای بسی تقدير و ستایش دارد. 


۱- صادق عرحون, عثمان بن عفان ۷۰ = ۰۷۱ 


به خلافت رسیدن عثمان‌ت» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ‏ ۱۰۸ 


ذهبی در اين رابطه می گوید: از بهترین اقدامات عبدالرحمن بن عوف در جریان 
مذاکرات شوری» حذف خود از نامزدی مقام خلافت بود؛ او سپس فردی را به اين مقام 
بركزيد که اهل حل و عقد و بزرگان صحابه او را ترجیح می‌دادند؛ او در اين کار مهم» با 
كنار گذاشتن هر نوع تمایل و تبعیض» امت را به بيعت با عثمان سوق داد» اگر او به فکر 
ا 

به این ترتيب تصویری دیگر از ارزش و اهميت شورا در عصر خلفای راشدین به 
منصه ظهور رسید كه عبارت بود از انتخاب خلیفه از طریق مجلس شورا و تعيين او بعد از 


مشورت با همه مردم و بيعت آنان با او. ' خدا رحمت كند این عاشقان پاک طينت را 


جهارم: أباطيل و أكاذيب رافضى ها در مورد ماجرای شورا 
رافضىها در مورد تاريخ اسلام» دست به جعل اخبار و روايات دروغينى زده‌اند که 
ماجرای شورا وانتخاب عثمان نيز از این امر مستثنی نیست. خاورشناسان نیز در آثار غود 
این روایات را منعکس کرده و آن‌ها را گسترش داده‌اند. بعد از آنان» متأسفانه نویسند گان 
و محمّقان معاصر نيز بدون تحقيق و پالایش روایت و اخباره در کتاب‌های خود آنان را 
مورد استناد قرار می‌دهند. 

رافضی‌ها با اهتمام به اين رویداد مهم در تاريخ اسلام» به تألیف در اين زمینه و نشر 
أكاذيب و آباطیل راجع به آن پرداخته‌اند كه به عنوان مثال می‌توان به أبومخنف و کتاب 
اوه کتاب الشوری» این عقده این بابویه اشاره کرد. این سعد از طریق واقدی نه روایت 
راجع به ماجرای شورا و بیعت مردم با عثمان نقل نموده است . همچنین از طریق عبيدالله 
بن موسی روایتی در مورد فتل عمر و تعیین اعضای شوراء وصیت او در برای على و 


از رتیت اوه یتح ات دار مور كنا که نیت رازه ات 


۱- سير أعلام النبلاء (۸7/۱). 

۲- دراسات فى عهد النبوة و الخلافة الراشدق ۰۲۷۸ 
۳ الذريعة إلى تصانیف الشیعه (4 45/۱ ۲). 

.)1۷ = ۱۳/۳( الطبقات الکبری‎ - ٤ 

- الطبقات الکبری (۳۰/۳). 


به خلافت رسیدن عثمان» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان  ٠١9‏ 


نيز بلاذری خبری را در مورد ماجرای شورا و جریان بيعت با عثمان ذف از 
ابومخنف ؛ هشام کلبی » واقدی "و عبیدالله بن موسی ' نقل کرده است. طبری هم در اين 
ماجرا به روایتی از ابومخنف استناد کرده است.* 

ابن ابی‌حدید در بیان جریان شوراء از روایات احمد بن عبدالعزیز جوهری " و 
همچنین كنات «الشوری» واقدی استفاده کرده است . مهمترین مضامین این روایات 


عبارتند از: 


-١‏ متهم نمودن صحابه به تبعیض در امر تعيين خلیفه 

روایات مجعولی وجود دارند كه صحابه را متهم به تبعیض و ضايع كردن حق دیگران در 
تعيين خلیفه نموده‌اند و جنين بیان داشته‌اند که على از اقدامات عبدالرحمن جهت 
برگزیدن خلیفه خشنود نبوده است. ابومخنف و هشام کلبی از يدر خود و احمد جوهری 
روایت می کنند که عمر وصیّت کرد: در صورتی که تعداد آرای دو نامزد برابر شد نامزد 
مورد تأييد عبدالرحمن به خلافت انتخاب گردد و على به همین خاطر احساس می کرد 
که حقّش ضايع خواهد شد؛ زیرا عبدالرحمن؛ به خاطر رابطه دامادىاى که با عثمان 
داشت و از طریق ازدواج عبدالرحمن با ام کلثوم دختر عقبه بن أبى معیط و خواهر ولید 
حاصل آمده بود“ او را انتخاب می کند. ابن تيميه با رد هر نوع نسبت نزدیک ميان 
عبدالرحمن و عثمان بیان می کند که عبدالرحمن نه برادر عثمان بود نه پسر عمو و نه از 
قبیله‌ی او؛ عبدالرحمن از بنی‌زهره بود و عثمان از بنی‌امیه و رابطه بنی‌زهره با بنی‌هاشم به 
مراتب نزدیکتر از رابطه آن با بنی‌امیه بوده است. از طرفی دیگر بنی‌زهره دائی‌ها/ 


.)۱٩۹- ۱۸( آنساب الأشراف‎ - ١ 

۲- آنساب الأشراف (۱۸ .)۱٩۹-‏ 

۳- آنساب الأشراف (۱۸ .)۱٩۹-‏ 

.)1/9( أنساب الأشراف‎ - ٤ 

ه- آثر التشیع على الروایات التاريخيه» عبدالعزیز نور» ۳۲۱. 
5- شرح نج البلاغه ۰4۹/۹ ۰۰ و۸ه). 

۷- شرح نج البلاغه (۱5/۹). 

۸- الطبقات الکبری (۱۲۷/۳). 


۹- اثر التشیع على الروایات التاریخیه, ۳۲۲. 


ماماهای پیامبر خدا بودند و عبدالرحمن و سعد بن أبى وقاص نيز من جمله آن‌ها 
بشمار می آمدند» همانطور که رسول خداءة به سعد گفت: «اين مرد دائی من است» . 
همچنین بايد در نظر داشت که رسول خداءه هركز بين دو مهاجر و يا دو انصار پیمان 
اخوّت برقرار نکرد و طبق احادیث مشهور آن حضرت ,َلك سعد بن ربيع " را پرادر 
عبدالرحمن بن عوف تعیین نمودند؛ حال اين روایات مجهول از ياد برده‌اند که نسبت 
خونی» نزد عرب. از نسبت دامادی قوی‌تر بوده است؛ همچنین آنان آن رابطة عمیق و 
شگرف ميان مسلمانان نسل اول را د رک ننموده و پی نبرده‌اند که اين رابطه براساس رابطه 


خویشاوندی نبوده است. 


۲- حزب بنی‌امیّه و حزب بنی‌هاشم 

در روایت ابومخنف چنین آمده که ياران رسول خداتَلكة در امر تعيين خلیفه به دو دسته 
طرفداران بنی‌امیه و طرفداران بنی‌هاشم تقسیم شدند و در اين مورد با هم به مجادله و نزاع 
پرداختند؛ اما بايد دانست که اين قبیل روایات بر اساس هیچ سند معتبر و صحیحی 
نمی‌باشند . متاسفانه بعضی از مورّخان بر اساس همین روایات غیرمعتبر» به تحلیل‌ها و 
بررسی‌های اشتباهی گرفتار آمده‌اند. این که آنان موضوع مشورت اصحاب پیامبر در 
خصوص انتخاب خلیفه جدید را به اختلافاتی عشایری به تصوير كشيدهاند» واين که مردم 
به دو گروه اموی و هاشمی تقسیم شدند و این یک تصویری مردود و مطرود است؛ زیرا 
آنان در کنار هم و به خاطر اسلام با پدران و برادران و قبائل نبرد کردند» آنان متاع 
بی‌ارزش دنیا را فدا می کردند تا دين خود را حفظ کننده بنابراین» اين نوع موضعگیری‌ها 
و اقدامات از صحابه‌ای که بشارت بهشت به آنان داده شده كاملا غیرممکن می‌باشد» آنان 
بسیار بزركوارتر از آن بوده‌اند که مشکلات و مسایل خود را از اين طریق حل و فصل 


نماك" 


۱- صحیح سنن الترمذى (4۰۱۸). 

۲- صحیح البخاری کتاب مناقب الأنصار (۳۷۸۰). 
۳- مرویات ابی مخنف فى تاريخ الطبری» ۱۷۷ ۰۱۷۸ 
٤‏ - الخلفاء الراشدون, أمين القضاة ۰۷۹-۷۸ 


۲- سخنانی که به دروغ به على بن آبی طالب نسبت داده‌اند 
ابن كثير در اين رابطه می گوید: آنچه که مورّخانی چون ابن جرير از راویانی ناشناس 
روایت کرده‌اند که على به عبدالرحمن گفت: تو مرا فریب دادی و عثمان را به مقام 
خلافت رساندی تا هميشه با تو مشورت نماید و تو در خلافت او صاحب قدرت باشی و 
عبدالرحمن چون آيه: 

ان ای اف نها سیون الله كك از 
نک عل تفه ومن اوق با عهد عَلَيْهُ لَه فسییبه جرا عطیتا 403 [الفعح: ۱۰ 

(بی‌گمان کسانی که (در بیعه الرضوان ا (جان) می‌بندند» در 
ها اسفن مزل رس ری وم موس تم اه 
پیغمبر می کار او دست رسول بالای دست ایشان قرار می گیرد» اين دست به منزله 
دست خدا است و) دست خدا بالای دست آنان است! هر كس پیمان‌شکنی کند به زیان 
خود پیمان‌شکنی می کند. و آن كس که در برابر پیمانی که با خدا بسته است وفادار بماند 
و آن را رعایت بدارد» خدا پاداش بسیار بز ركى به او عطاء می کند). 

را شنيد از سخن بازماند. مخالف روایات صحیح است؛ زیرا در واقع روش صحابه 
برخلاف اين احادیث ضعیف و مجهولی است که رافضی‌ها و داستان‌پردازانی که حديث 


صحیح و باطل را از هم تشخیص نمی‌دهند. روایت کرده‌اند.! 


۴- متهم كردن عمرو بن عاص و مغیره بن شعبه 

ابومخنف روایت می کند که عمرو بن عاص و مغيره بن شعبه هنكام جریان جلسه شوراء بر 
در خانه‌ای كه اعضاى شورا در آن‌جا بودند نشسته بودند که سعد بن ابی‌وقاص از كنار 
آنان رد شد» حال به اين رفتاری نگاه كنيد كه مردمان يست نيز ازا ين کار امتناع می کنند؛ 
از این عجیب‌تر سخن سعد به آن دو است كه گفت: اينجا نشستهايد كه مردم فكر كند 
شما عضو شورا هستید. اما بدانيد كه اعضاى آن‌را می‌شناسند. هر كس در اين روايت» 


خوب ببانديشد كاملاً پی به تناقضات آن می‌برد. دكتر يحبىاليَحْبى در كتاب خود به 


.)۱۲/۷( البداية و النهاية‎ -١ 


به خلافت رسیدن عثمان‌#» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ‏ ۱۱۲ 
مثال‌ها و نمونه‌هایی پرداخته که برای اثبات بطلان اين روایت کفایت می کند . در واقع 
اين نگاهی بود کوتاه بر اين روایات مجعول تا هوشیار شد و از اين نوع روایات که در 
گوشه گوشه تاريخ و فرهنگ اسلام پراکنده شده است؛ بپرهيزيم. 


پنجم: سزاوارتر بودن عثمان بن عفان به امر خلافت 
هیچ شکی وجود ندارد که عثمان بن عفّان به مقام خلافت سزاوارتر بودند و اين را هر 
صاحب قلب و فکر پاک و بدور از نفرت بدان اذعان می كند و تنها رافضی‌هایی که تنها 
سرمایه‌شان از دين» لعن و دشنام صحابه رسول خدا اه می‌باشد به اين روایات و اباطیل 
که بی‌ارزش هستند و بطلان آن‌ها آشکار است» می‌پردازند . در مورد سزاوارتر بودن 
عثمان نسبت به مقام خلافت» قرآن و احادیث صحيح جنين آمده است: 

۱- خداوند متعال در قرآن چنین فرموده است: 

وعد له ین وا منك وَعَيلوا ايحت له 4 ایکا 
أستخلق الذي من قبلهم ویتکا هم دیلهم اذى ۳ ٿڪ لَه ریم من 
یی ا ل ا ال ل 
© [النور: ۵۵]. 

(خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند» وعده 
می‌دهد که آنان را قطعاً جایگزین (پیشینیان و وارث فرماندهی و حکومت ایشان) در 
زمين خواهد کرد (تا آن را ر پس از ظلم ظالمان در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند) 
همان گونه که پیشینیان (داد گر و مؤمن ملتهای گذشته) را جایگزین (طاغیان و باغیان 
ستمگر) قبل از خود (در ادوار و اعصار دور و دراز تاریخ) کرده است (و حکومت و 
قدرت را بدانان بخشیده است). همچنین آئين (اسلام نام) ایشان را که برای آنان 


می‌پسندد حتماً (در زمین) پابرجا و برقرار خواهد ساخت. و نیز خوف و هراس آنان را به 
امنيّت و آرامش مبدّل می‌سازد» (آن چنان که بدون دغدغه و دلهره از دیگران تنها) مرا 


می‌پرستند و چیزی را انبازم نمی گردانند. بعد از این (وعده راستین) کسانی که کافر 


. مرویات ۳ مخنف » ص۱۷۹‎ - ١ 
.)157/۲( عقيدة أهل السّة فى الصحابه‎ -۲ 


شوند» آنان کاملا بیرون شوند گان (از دائره ایمان و اسلام) هستند (و متمردان و مرتدان 
حقیقی می‌باشند)). 

هر آینه» عثمان از جمله مصادیق اين آيه شریفه بود که خداوند آنان را قدرت و 
مکانت» عطا فرمود» او در دوران خلافت خويشء عدالت را گسترانید و اقامهٌ نمازه 
پرداخت ز کات و امر به معروف و نهی از منکر را سیره خویش ساخت.! 

۲- خداوند -عز وجل - در قرآن می‌فرماید: 

بل الو ین ا عراب سنذغون إل قور أرل باس قدید فقوتم 
1۷ ن إن یا aT r.‏ 
18 آیتا 0 [الفتح: ۱7]. 

(به بازیس‌ماند گان عربهای بادیه‌نشین بگو: از شما دعوت خواهد شد که به سوی 
قومی جنگجو و پرقدرت بیرون روید. با آنان پیکار می كنيد يا اين كه مسلمان می‌شوند. 
(یعنی دو راه بيشتر در پیش نخواهند داشت: رزم با مسلمانان» يا پذیرش دين آنان). اگر 
فرمانبرداری کنید» خداوند پاداش خوبی به شما خواهد داد» و اگر سرپیچی کنید» همان 
گونه که قبلاً نيز سرپیچی کرده‌اید» خداوند با عذاب دردناکی عذابتان خواهد داد). 

بعد از رحلت پیامبر خداي»» عثمان يس از ابوبکر و عمر» کسی بود که آن 
بادیه‌نشینان عرب را به جنگ با رومیان» ایرانیان و ترک‌ها فراخواند» بنابراين» طبق نص 
صریح قرآن» آن خلفا واجب الاطاعه می‌باشند و قاعدتاً خلافت آنان نیز برحق بوده 


۲ 


اشنا 
۳ ابوموسی آشعری اه از رسول خدا باز روایت می کند که او روزی با حضرت در 
یکی از باغهای مدینه نشسته بود كه مردی در باغ را کوبید. حضرت با فرمود: 
«ائذن له وبشره بالجنة». ۱ 


۱- عقيدة أهل السنّة فى الصحابة (197/۲). 
۲- الفصل فى الملل و الأهواء و النحل (۱۱۰-۱۰۹/4). 


به خلافت رسيدن عثمان©» راه و روش او در حكومت و ویژگیهای شخصيتى ايشان ١١‏ 


«برو در را باز كن و به آن که پٹ يشت در است بگو كه رسول خداج©ة تو را به بهشت 
بشارت می‌دهد». و چون در را باز نمود ديدم آن که يشت در است ابوبكر می‌باشد. يس از 
مدای مرد دیگری در له را كوبيد» رسول خدابَكة باز به من فرمود: 

«ائذن له وبشره ال 

«به آنكه يشت در است بگویم رسول خدا ب او را به بهشت بشارت می‌دهد». چون 
در را گشودم ديدم كه او عمر فاروق است. بعد از گذشت لحظاتی» مرد دیگری در باغ را 
کوبید» اين بارهم حضرت اک فرمودند: 

«ائذن له وبشره بالجنة على بلوی تصیبه». 

«برو در را به روی او بگشا و به او بگو كه رسول خدايلكة تو را به خاطر صبر و 
تحمّل در برابر مصیبتی که بر سر او می‌آید به بهشت بشارت می‌دهد». چون در را 
گشودم ديدم عثمان يشت در ایستاده است . اين حدیث. خود اثبات می کند که رسول 
خدا 8 به ترتیب خلافت بعد از خويش اشاره نموده و سال‌ها قبل از وقوع ماجرای فتنه 
مثل عثمان له او دیگر صحابهه را از آن آگاه نمود. از دیگر سو اين حدیث» بیانگر 
رضایت خدا و رسولش ع" از اين مرد بز رگ می‌باشد که در راه دين خدا جان خويش 
را از دست داد" 

۴- ابوداود از جابر بن عبدالله 4ه روایت می کند که رسول خدا و فرمود: 

«أري الليلة رجلٌ صالح: أن أبا بكر نيط برسول الله» ونيط عمر بأبي بكر» ونيط عثمان 
بعمر». 

«شب گذشته مرد صالحى در خواب ديد كه ابوبكر دستان رسول خدا ب را گرفته 
وعمر نيز دستان ابوبكر را و عثمان نيز به عمر چنگ زده است). 

جابر كويد: چون رسول خدا ب از پیش ما رفت ما به يكديكر كفتيم: به يقين» آن 
مرد صالح» خود رسول خدا است و اين خواب. نشان می‌دهد که بعد از حضرت 


رسول اله اين بز رگواران» سكان رهبرى امت اسلام را به دست خواهند گرفت." 


- صحیح البعاری (حدیت ۱۹۰۹ ۲). 
۲- عقيدة أهل السّة فى الصحابة (15۷/۲). 


۳- سنن ابوداود (۱۳/۲). 


۵- حاکم در کتاب خود. به نقل از ابوهريره#* روایت می کند که رسول خدا که به 
ياران خود فرمود که: 

«إنها ستکون فتنة واختلاف -أو اختلاف وفتنة». 

«بعد از من فتنه و اختلاف عظیمی در ميان امّت رخ مىدهدا. 

یاران گفتند: يا رسول الله! به ما بگویید که در آن وضعیت» چکار بايد کرد؟ ایشان 
ب در حالی که به عثمان نگاه می کرد» فرمود: 

«عليكم بالأمين وأصحابه». 

«جانب امین امت و يارانش را بگیرید» . 

اين حدیث» خود. از معجزات پیامبر خداية و از دلايل حقّانيت نبوّت ايشان است. 
از طرف دیگر» اين حدیث. مؤيّد عثمان#* و بیانگر بر حق بودن او و بطلان ادعاهای 
دشمنان او مىباشد. نير در حدیثی دیگر» رسول خداي؛ اعلام كرد كه عثمان بر طريق 
عدايت اسك و کر كزان أن محرت واش شن" 

۶- ابوعيسى ترمذی از امّالمؤمنين عائشه نكا روايت می كند كه رسول خدا ا 
خطاب به عثمان گفت: 

«يا عثمان, إنه لعل الله يقمّصك قميصًا فان أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم». 

«بدان كه خداونده پیراهنی را بر تن تو خواهد كرد كه در هر صورت. اگرمردمانی 
تو را وادار کنند که آن را از تنت بیرون نیاوری» هر گز این کار را مک 

اين حدیث. علاوه بر تأیید حقانیت خلافت عثمان اه که از آن به پیراهن تعبیر شده 
است. بیان می‌دارد که اگر مردمانی از عثمان 4ه بخواهند كه بنا به ميل آنان او از آن مقام 
کناره كيردء نباید به درخواست آنان عمل کرد و به خواست نامشروع آنان تن در داد." 

۷- ترمذی از ابوسهله نقل می کند که عثمان در روز فتنه به او كفت که رسول 


.)٩۹۹/۳( الستدرک‎ -۱ 

۲- عقيدة أهل السنّة فى الصحابة (17۰/۲). 
۳- فضائل الصحابه (1۱۳/۱). 

.)5 470/۳( الدین الخالص‎ - ٤ 


وفادار می‌ماند . در واقع» اين عهد و پیمان» همان حديث پیراهن می‌باشد که در آن رسول 
خدا ره به عثمان سفارش کرد که: «در برابر خواست مردمان مقاومت کند و از مقام خود 
کناره نگیرد». ۲ 

۸- حاکم از ابوسهله. مولای عثمان روایت می کند که امّالمومنین عائشه اغا 
گفت: روزی رسول خداية به ما فرمود: «که دوست دارد یکی از یارانش را ببيند)» به 
آن حضرت عرض کردیم: آيا مايل هستید که ابوبکر را صدا بزنیم تا نزد شما بیاید؛ ایشان 
فرمود: «خیرا. گفتم: عمر چطور؟ ايشان باز جواب رد دادند. با آمدن على نيز موافقت 
ننمود. چون نام عثمان را بردیم» آن حضرت خوشحال شدند و از ما خواستند که او را فرا 
خوانیم» هنگامی که عثمان به خانه ما آمد رسول خدا ب از من خواست تا از اتاق بیرون 
بروم و سپس به صحبت كردن با عثمان پرداخت. بعد از مدّتى ديدم که رنگ رخسار 
عثمان د کر گون شد. آن روزی که خائه عثمان#* در محاصره شورشیان بود به او گفتیم 
چرا فرمان نبرد نمی‌دهید؟ گفت: رسول خدايلكة با من عهدی بسته است که بايد به آن 
وفادار بمانم و پر آن صبر کنم. " 

اين حدیث نيز چون احادیث پیشین مؤيّد حقانیت خلافت عثمان می‌باشد و 
نشان می‌دهد که خلافت او مورد تأييد رسول خداتبة بوده است. در واقع» براساس همین 
احادیث معتبر» هر كس خلافت عثمان را نپذیرد» او را از اهل بهشت و جزو شهدا نداند و 
با قلب و زبان به توهين و تخریب شخصیت او بپردازد بايد» در صحّت ایمان خود شک 
کند ' 

4- بخاری نيز از عبدالله بن عمر که روایت می كند که صحابه در زمان حیات رسول 
خدايلة هیچ كس را با ابوبكر برابر نمی‌دانستند و بعد از او عمر و سپس عثمان را برتر از 
دیگر صحابه می‌پنداشتند. غير از اين سه نف آنان دیگر صحابه را با هم برابر می‌دانستند و 


۱- فضائل الصحابه (۰)1۰5/۱ سنن الترمذی (۲۹۵/۰). 

۲- تحفة الأحوذى (۲۰۹/۱۰). 

۳- فضائل الصحابه (1۰/۱) الستدرک (۹۹/۳) سند اين حديث در هر دو كتاب» صحیح می‌باشد. 
٤‏ - الدین الخالص (470/۳ 5). 


هیچکدام را بر دیگری ترجیح نمی‌دادند . اين روایت نشان می‌هد که چطور خداوند 
متعال زمینه به خلافت رسیدن ابوبکر» عمر و عثمان را به قلبهای صحابه الهام نموده و آنان 
وهای رین ان سار 

اين تيميه در اين رابطه چنین می گوید: اين روایت خبر از آن می‌دهد که صحابه» 
ابوبكره را بر دیگران برتری می‌دادند و بعد از او عمر و سپس عثمان را بهتر از دیگر 
صحابه می‌دانستند. در روایتی دیگر نيز نقل است که پیامبر داع از اين ماجرا باخبر 
بودند اما با آن مخالفتی ننمودند» بنابراين» اين رجحان و فضیلت خلفای راشدین بر دیگر 
صحابه» از طریق احادیث و روایات رسول خدا به اثبات رسیده است. اگر هم دراین 
احاديث» شک کنیم. خود رفتار مهاجرین و انصار اين واقعیت را می‌رساند و در عين حال 
با مخالفت رسول خداب؛ نیز مواجه نشدند. از طرف دیگر اجماع صحابه بر خلافت 
عثمان:#» و بيعت داوطلبانه و از روی رضایت صحابه تن خود دلیلی دیگر بر اين نکته 
می‌باشد. 

تمامی اين احادیث» همه و همه بیانگر لایق‌تر بودن عثمان نسبت به امر خلافت 
است و هر كس که خود را پایبند به قرآن و سنت رسول خداي» می‌داند نباید در آن 
شکی به خود راه دهد. در واقع» بر هر مسلمانی واجب است به اين امر مهم باور داشته 
باشد و در برابر شواهد و نصوصی که صحت اين مسأله را به اثبات می‌رسانند سر تسلیم 


ام 
فرود آورد. 


ششم: اجماع مسلمانان بر لابق تر بودن عثمان به امر خلافت 
رسول خدا پک و همچنین اهل سنت و جماعت بر اين اجماع نموده‌اند که عثمان4ه بعد 


از ابوبکر و عمرت لایق‌ترین افراد برای امر خلافت بوده و هیچ کس نيز با اين قضيه به 


۱- صحیح البخاری «کتاب فضائل أصحاب النبی» حدیث: ۳1۹۸). 
۲- عقيدة أهل السّة فى الصحابة (114/۲). 

۳- منهاج السته (۱5۵/۳). 

.)114/۲( عقيدة اهل السته فى الصحابة‎ - ٤ 


مخالفت صححابه برنخواسته است . ما در این‌جا آرای تعدادی از علمای حدیث را در این 
رابطه با زگو می کنیم: 

۱- ابن ابی شیبه از حارثه بن مضرب روایت م ىكند که: او در دوران خلافت 
عمره به حج رفت و مشاهده کرد که همگان بعد از عمر» عثمان# را لایق‌ترین افراد 
براى مقام خلافت بن دا شتا 

۲-ابونعيم از ځذیفه بن یمان نقل می كند كه روزى عمربن خطاب 4 از من سؤال 
كرد: به نظرت» مردم بعد از من جه کسی را امير خود خواهند كرد؟ من گفتم: قطعاً عثمان 
را به خلافت برخواهند گزید." 

۳- ذهبی از قول قاضی شريكك بن عبدالله چنین روایت می کند: با مرگ رسول 
خدا وف مردم» ابوبکر را به خلافت برگزیدند و اگر بهتر از ابوبکر در میانشان بوده باشد 
اما به هر دلیل» او را كنار گذاشتند» سپس با م رگ ابوبکر» عمر به خلافت رسید و به اقامه 
حق و عدالت مبادرت ورزید و چون در بستر مركك افتاده شورایی را برای تعيين خلیفه 
تشکیل داد و آنان نيز عثمان را به خلافت برگزیدند و اگر فرض کنیم که در ميان ایشان؛ 
بهتر از عثمان بوده اما آنان او را انتخاب نکردند» پس آنان به امت خیانت نموده‌اند." 

آرا و احادیث. نشان می‌دهد که عثمان در ميان صحابه4ه بعد از ابوبکر و عمر از 
حق اولویت نسبت به سایر صحابه برخوردار بوده است؛ نیز روشن است که خود عمر نيز 
براساس احادیث رسول خداية و گرایشات مردم به اين نکته پی برده بود که عثمان به 
حافت جواهد رس ٩‏ 

۴ ابن سعد از قول نزال بن ردک روایت می‌کند که چون عثمان به خلافت 
رسید» عبدالّه بن مسعود ظ4 اعلام نمود: بدانید كه ما بهترین افراد را به مقام خلافت 


بركزيديم و در این مهم هیچ قصوری ننمودیم. " 


۱- همان. 

۲- المصتف (۵۸/۱). 

۳- کتاب الامامة والرّد على الرافضة» ص۳۰. 
٤‏ - میزان الاعتدال (۲۷۳/۲). 

ه- عقيدة أهل السّة فى الصحابه (117/۲). 
٦‏ - الطبقات الکبری (1۳/۳). 


۵- حسن بن محمد زعفرانی از امام شافعی (رَحمّه الله) نقل م ىكند که او در اين 
رابطه چنین گفته است: چون پیامبر خداب وفات فرمود مردم ابوبكره را به خلافت 
ب رگزیدند؛ يس از او نیز عمره خلیفه شد و چون در بستر مرگ افتاده شورایی را جهت 
تعیین خلیفه تشکیل داد اعضای اين شورا نیز به اجماع عثمان#ه را به خلافت انتخاب 
کردند ۱. همچنین ابوحامد محمد مقدّس از امام شافعی (رَحمَّه الله) نقل م ىكند که او 
چنین گفته است: بدانید که عثمان بعد از عمر» پیشوا و رهبر بر حق امّت اسلام بوده زيرا 
خود اعضای شورا بودند که حق انتخاب خلیفه را به عبدالرحمن بن عوف واگذار کردند 
و او نيز عثمان را به اين مقام برگزید و صحابه نيز بر اين انتخاب اجماع نمودند. چون 
عثمان به خلافت رسید» تا آن هنكام که به شهادت رسید» براساس حق و عدالت حکومت 
کرد و در راه گسترش دین لاش نمود." 

۶- شيخ الاسلام ابن تيميه از امام احمد روایت می کند که صحابه 4ه بعد از ابوبکر و 
عم آن‌گونه که بر خلافت عثمان با هم به توافق رسیدند در مورد هیچ كس دیگری به 
چنین اجماعی دست نیافتند." 

۷- ابوالحسن آشعری نيز در اين رابطه چنین گفته است: عثمان را اعضای شورایی به 
خلافت انتخاب کردند که براساس وصیت عمر ظا همه حق خلافت را داشتند اما همه‌ی 
آنان» خلافت عثمان را پذیرفتند و بر این مسأله اجماع نمودند." 

۸- عثمان صابونی در بیان عقیده سلف و اصحاب حدیث نسبت به ترتیب خلفای 
راشدین؛ جنين می گوید: آنان بعد از خلافت صلّیق و فاروق معتقد به حقانیت خلافت 
عثمان می‌باشند؛ زيرا که او با اجماع اعضای شورا و سپس همه صحابه به اين مقام رسید." 

4- ابن تيميه نیز خوده چنین گفته است: همه مسلمانان با عثمان بيعت کردند و 
هيج يكك از اين کار امتناع ننمود» حال اگر تصور کنیم که على يا دیگر صحابه با او بيعت 


۱- مناقب الشافعی البیهقی (۳۶/۱). 

۲- الردٌ على الرافضق ص ۳۲۰. 

۳- منهاج السنّه (۱۳/۳). 

> - الابانه عن أصول الديانة» ص ۰1۸ 

۵- عقيدة السلف و أصحاب الحديث ضمن الرسائل النبويّة (۱۳۹/۱). 


نمی کردند» بدون شک عثمان ھر گر به این منصب دست پیدا نمی کرد. عبر اعضای 
شورا را از ميان صحابه‌ای چون علی» عثمان» طلحه» زبير» سعد بن ابی‌وقاص و عبدالرحمن 
بن عوف انتخاب نمود که هر یک صلاحیت خلافت را داشتند» اما در جریان مذاكرات» 
زبير» طلحه و سعد خود را كنار کشیدند» بعد از آنان عبدالرحمن نیز خود را كنار كشيد تا 
از ميان على و عثمان» یکی را به خلافت برگزینند. عبدالرحمن در طی چند شبانه‌روزی 
که عمر به آنان فرصت داده بود تا خلیفه را از مان خود انتخاب کنند» با مهاجرین, انصاره 
تابعین» امرا و فرماندهان مشورت نمود و نظر آنان‌را جویا شد و همه‌ی آنان» عثمان را 
نسبت به امر خلافت لایق‌تر می‌دانستند» سپس در روز موعود همه مسلمانان داوطلبانه و 
با طیب خاطر-و نه از روی تطمیع و يا تهدید- با عثمان#* بيعت کردند. محدثانی چون 
ايوب سختیانی» احمد بن حنبل و دارقطنی بیان داشته‌اند که هر كس على را در امر 
خلافت لابق تر از عثمان بداند» صحابه ذه را تحقیر نموده است؛ در واقع» مهمترين دلیل 
اولویت عثمان برای مقام خلافت اين بود که همه صحابهه او را برای اين منصب لايق تر 
فی داش 

۰- ابن كثير» در خصوص کیفیت اجماع صحابه برخلافت عثمانه چنین 
می گوید: اعضای شورا؛ بعد از تشکیل اولين جلسه به عبدالرحمن اين اختیار را دادند تا 
او خليفه را انتخاب نماید؛ او نیز نخست با همه اعضای شورا نسبت به فرد اصلح و اولی 
صحبت نمود» همه‌ی آنان در ميان خود. عثمان را فرد اصلح و اولی می‌دانستند» او از على 
سوال کرد: اگر من تو را به خلافت انتخاب نكنم تو جه کسی را نسبت به خلافت» از همه 
لایق‌تر می‌دانی؟ على نیز در جواب. عثمان را نام برد؛ چون عبدالرحمن همین سوال را از 
عثمان پرسید او در جواب. على را لایق‌تر از همه می‌دانست» سپس عبدالرحمن به 
مشورت با دیگر صحابه اف تابعين» امرا و فرماندهان پرداخت او حتی در اين زمینه» نظر 
زنان» مسافران» دیگر ساکنان مدینه و نیز كودكانى را که به مدرسه می‌رفتند. جویا شد 
همه آنان» بالاجماع به لابق تر بودن عثمان به امر خلافت اذعان داشتند و او را فرد اصلح 


می‌دانستند. عبدالرحمن در طول آن چند شب و روز» وقت خود را صرف نماز» دعا و 


۱- منهاج السنة (۱۳4/۱). 


به خلافت رسیدن عثمان:» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ۱۲۳۱ 


مشورت با مردم مدینه نمود و کمترین وقت را به استراحت اختصاص داد» چون شب روز 
چهارم فرا رسید. عبدالرحمن به خانه پسر خواهرش؛ مسوّر بن مخرمه» رفت و او را به 
دنبال على و عثمان فرستاد» هنگامی که على و عثمان نزد او آمدند» عبدالرحمن به آنان 
گفت: همه مردم شما را لایق‌ترین افراد برای اين مقام می‌دادند اما بايد با من پیمان ببندید 
که اگر هر یک از شما به اين مقام رسید عادل باشد و اگر به اين منصب انتخاب نشد؛ 
طغیان نکند و در برابر خلیفه جدید مطيع و فرمانبردار باشد. روز موعود» عبدالرحمن؛ 
عمامه رسول خدابة را بر سر گذاشت و با شمشیری به مسجد رفت. او به دنبال اعضای 
شور دیگر صحابه و ساکنان مدینه فرستاده چون همه آمدند و مسجد مملو از جمعیت 
شدء بر منبر رفت و پس از حمد و ثنا و دعا و نيايشء رو به مردم کرد و گفت: ای مردم؛ 
من در اين چند روز نظر همه‌ی شما را راجع به خليفه و پیشوای مسلمانان جویا شدم و 
دانستم که همه على و عثمان را لايقتر از دیگران می‌دانید. سپس عبدالرحمن؛ على را 
فراخواند و به او گفت: با من پیمان ببند که در صورت به خلافت رسیدن به قرآن و سنت 
رسول الله یه و روش ابوبکر و عمر پایبند و وفادار بمانی على گفت: من چنین پیمانی 
نمی‌بندم» بلکه براساس فهم و توان خود رفتار خواهم نمود» آنگاه عبدالرحمن, عثمان را 
فراخواند و همین درخواست را از او نمود و عثمان نيز با او پیمان بستء در اين هنكام 
عبدالرحمن» دست به دعا برداشت و گفت: خداوندا! من حقی را که بر گردنم بود به 
عثمان واگذار نمودم» چون سخنان عبدالرحمن تمام شدء مردم گرد عثمان جمع شدند و با 
او بيعت کردند» عبدالرحمن نيز يكك يله بالاتر از عثمان» بر منبر نشسته و نظاره گر اين 
ماجرا بود. نقل می کنند که على اولين و يا دومین فردی بود كه با عثمان بیعت نمود.! 
اين روایات را بدان دلیل آوردیم تا بیان كنيم تعيين عثمان به عنوان خلیفه مسلمین به 
اجماع همه صحابه هه صورت كرفت و در اين ميان» هيج يكك از آنان مخالفتی ننمود." 


۱- البداية و النهاية (۱۹/۷ .)١51-‏ 
۲- عقيدة أهل الستَة فى الصحابة (1۷۱/۲). 


به خلافت رسیدن عثمان‌» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ‏ ۱۲۳۲ 

هفتم: حکم آن که على 5 را بر عثمان 5 ترجیح می‌دهد 
بر اساس اعتقادات اهل سنت هکس علی را در امر خلافت. نسبت به ابوبکر و عم 
لایق‌تر و افضل داند» گمراه و بدعت گذار است و هر کس او را بر عثمان ترجیح دهد 
گناه کار می‌باشد ولى او را كمراه و بدعت گذار پم تفت هر جند در اين ميان هستند 
علمایی که اعلام کرده‌اند که هر كس على را لایق‌تر از عثمان بداند. در واقع» صحابه 
رسول الله تا را به خیانت در امانت متهم كرده است که به جای علی» عثمان را به مقام 
خلافت رساندهاند." 

شيخ الاسلام ابن تيميه در همین رابطه جنين می گوید: اعتقاد اهل سنت و جماعت 
بر این است که عثمان در امر خلافت. نسبت بر علی افضل بوده است اما این مسال جزو 
آن اصول و قواعدی نیست که در صورت مخالفت با آن» فرد دچار ضلالت شود؛ مسأله 
مهم و خطیر در قضیه‌ی خلاقت نهفته است؛ زیرا اهل سنت» معتقد به ترتیب خلفای 
راشدین از ابوبکر تا على است و هر كس به کم ارزش كردن هر یک از خلفای راشدین 


پیزدازد از کمرآهترین افراذ ات امش ' 


بیان آرای علما در خصوص مسأله ترجیح دادن على بر عثمان ذه 
ابن تيميه در ضمن اين مباحث بیان می‌دارد که در اين رابطه دو نظر وجود دارد: 

۱- اعتقاد به افضل بودن على بر عثمان جائز نیست و هر كس بر اين باور باشد از راه 
سنت خارج شده و به بیراهه‌ی بدعت گام نهاده است. زیرا تعيين عثمان به عنوان خليفه» 
براساس اجماع صحابه» بوده است. علمایی چون ايوب سختیانی» احمد بن حنبل و 
دارقطنى بر اين قول هستند كه هر كس به اين باور معتقد باشد. مهاجرین و انصار را 


تحقیر و بی‌اعتبار کرده است. 


۱- مجموعة الفتاوی (۱۰۱/۳ -۱۰۲). 
۲- حقبة من التاريخ» عثمان خميس» ص ٦1‏ . 
۳- بحموعة الفتاوی (۱۰۱/۳). 


به خلافت رسیدن عثمان©» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ۱۳۳ 


۲- چون وضعیت و شرایط عثمان و على به هم نزدیک و تقريباً یکسان بوده است 
هر كس نيز به افضل بودن على بر عثمان معتقد باشد. دچار بدعت و ضلالت نگشته 


الشف ” 


۱- مجموعة الفتاوی (717/5؟). 


کفتار دوم 
روش حکومت داری عثمان بن عفان كه 


چون بيعت مردم با عثمان تمام شد» خطیبی از جانب او برخاست و اعلام کرد که عثمان 
بر اساس قرآن و سنت و شيوة شيخين حکومت خواهد نمود. عثمان نیز در خطبة خويش 
با تأكيد بر اين مهم اعلام نمود که او جز در موارد اجرای حدود؛ پراساس صبر و 
حکمت حکومت خواهد کرد؛ او همچنین مردم را به پرهیز از متاع بی‌ارزش دنیا فراخواند 
تا دچار نزاع و حسادت نسبت به هم نشوند که اين امر سب تفرقة امت می‌شود. گویا 
عثمان» با بصيرت ایمان خویش. می‌دید که امت اسلام به خاطر پرداختن به دنیا و تبعیت 
از هوی و هوس. در دام فتنه‌ای عظیم گرفتار خواهند شد.! 

عثمان در خطبة خويش چنین گفت: مرا به عنوان خلیفه انتخاب کردند و من هم آن 
را پذیرفتم؛ بدانید که من پیرو راه راست هستم و بدعت گذار نمی‌باشم؛ من سوگند ياد 
می كنم که يبرو قرآن و سنت رسول خدا5ة باشم و از راه و روش خلفای قبل از خود و 
نیک و کاران و محسنین تبعیت نمایم و جز در موارد اجرای حدود و مجازات» نسبت به شما 
با صبر و رأفت رفتار کنم» دنیا چون گیاهی است زیبا که نظر مردمان بسیاری را به سوی 
خود جلب کرده است. ای مردم! به متاع بی‌ارزش دنیا دل نبندید و به آن اطمینان نکنید 
که آن قابل اطمینان نیست و بدانید که تنها کسی از دام آن نجات می‌یابد که به آن يشت 
ك 

در اين ميان روایتی است كه در آن گفته شده» عثمان چون شروع به خطبه نمود؛ 
دجار لكنت زبان شد و نمىدانست که جه می گوید» سپس به مردم گفت: سوا ركارى 
برای اولين بار مشكل است. اگر زنده بمانم خطبه را برای شما درست و واضح خواهم 
خواند. بايد دانست اين روايت كه ابن عبدربه آن‌را را در «العقد الفريد» آورده نادرست و 
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اماس باشب 


۱- تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة (۳۹۲/۱). 
۲- تاريخ الطبرى (57/9 5). 
۳- السلمى» خلافة عثمان بن عفّان)» ۳۶ و۳۵. 


نخست: نامه‌های عثمان: به کار گزاران. والبان» فرمان‌دهان لشکری و عامّه 
مردم 

عثمان بنا به وصيت عمر تا يكسال هیچ كدام از كاركزاران دولت را از كار بركنار نكرد. 
اگر فردى محقق» در نامه‌هایی كه عثمان به واليان و كاركزارن دولت نوشت. خوب و 
عمیق بنگرد به راه و روش او در حکومت پی خواهد برد.! 


ما در اینجا به تحقیق در اين راه و روش خواهیم پرداخت: 


۱- اولین نامه عثمان:» به همه‌ی والیان 
خداوند» اولین وظیفه رهبران را حفاظت و مراقبت از ملتشان قرار داده و نه جمع كردن 
خراج و ماليّات. بدانید كه رهبران نخستین» حافظ و مراقب امت بودند و نه خراج بگیر اما 
بعد از آنان» رهبران اين امّت تنها خراج بگیر خواهند بود و دیگر حافظ و مراقب امت 
نیستند. اگر اوضاع به اين صورت شود شرم و حياء حس امانت‌داری و وفاداری از ميان 
می‌رود. بدانید که درست‌ترین روش‌های حکومت اين است که حاکمان مراقب امور و 
مسایل امت باشند و به وظایف خود در قبال آنان عمل کنند» اموال مردم را از آنان نگیرند 
و تنها آن مقدار که برایشان است از آنان طلب نمايند» اهل ذمّه را احترام گذارنده در گام 
نخست اموال‌شان را از آنان نگیرند و تنها آن مقدار که برایشان است از آنان طلب کنند و 
نسبت به دشمنان‌شان از در وفای به عهد و پیمان وارد شوند . 

مى بينيم که عثمان ظا در این نامه» وظیفه حاکمان در برابر امت را روشن می‌سازد. 
او بیان می کند که وظیفه حاکمان حفاظت و مراقبت از امت و مصالح و منافع آنان است 
نه جمع كردن مالیات و خراج از ایشان. به همین دلیل ایشان اعلام می‌دارد که سیاست 
حكام بايد بر اين اساس باشد كه رهبران با كرفتن تنها آن مقدار ماليات و خراج كه بر 
مردم است. حقوق مردم را رعايت نمايند و از مشغول شدن به جمع آورى ماليات و ثروت 
اندوختن بپرهیزند كه در غير این‌صورت حيا و آزرم از ميان مىرود و حس امانتدارى و 


رادا از اه رک بوكرو د 


۱- تحقیق مواقف الصحابة (۳۹۳/۱). 
۲- تاريخ الطبری (44/0 ۲). 
۳- تحقیق مواقف الصحابة (۳۹۳/۱). 


به خلافت رسیدن عثمان» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ‏ ۱۲۶ 
در واقع در نامه عثمان بر اين نکات تأكيد شده بود: حفظ عدالت سیاسی» اجتماعی 
و اقتصادی در جامعه که از طریق رعایت حقوق شهروندان و گرفتن تنها آن مقدار خراج 
و مالیات که بر عهده آنان است» حاصل می آید و نيز اساس قرار دادن اين اصل که وظیفه 
دولت حفاظت و مراقبت از امّت است نه جمع كردن مالیات و ثروت اندوختن.! 
عثمان بن عفان در اين نامه بیان می‌دارد که در صورت تبدیل شدن حاکمان به 
خراج‌بگیران و جمع كنندكان ماليات به جاى محافظان و سرپرستان امّت» اخلاق نيكو و 
يسنديده از ميان جامعه رخت بر بسته و دیگر شاهد شرم و حيا و حس امانت‌داری و 
وفادارى در ميان افراد جامعه نخواهيم بود» زيرا مابين حاكمان و مردم ريسمانى وجود 
دارد والا و با ارزش كه تنها يكك جيز آن‌را استحكام می‌بخشد و آن حركت به سوى 
رضاى خداوند متعال است. 
اگر حاکمان با اطاعت از رهبران امت و امانت‌دار بودن نسبت به بیت‌المال و وفادار 
ماندن به رهبران» در اين مسير حركت كنند آنكاه حيا و آزرم در جامعه فراكير شده و 
مردم را از ارتكاب كارهاى ناپسند و گرفتار شدن در كناهان منع می كند. عثمان ضف 
والیان را به رعایت عدالت در حق مردم سفارش نمود که آن حاصل نمی‌شود جز آن 
هنكام كه حکام تنها آن مالیاتی را که بر مردم است از آنان بگیرند و تنها انجام وظایفی را 
که بر دوششان است از آنان بخواهند و در مقابل» اموال مردم را حيف و ميل نکنند و آن 
را حق صاحبان‌شان بدانند. 
از دیگر سو عثمان #5نه وفادار بودن به پیمان‌ها و عقدنامه‌ها را مهمترین دلایل فتح و 
پیروزی بر دشمنان می‌داند و والیان را به رعایت آن سفارش می کند و اين امریست که 


تاریخ» تأثير اين اخلاق والا را در موفقیت‌های مسلمانان به اثبات رسانیده است . 
۲- نامه ایشان به فرماندهان سياه 


اولين نامه‌ای که ايشان به فرماندهان سياه در دیگر مناطق سرزمين اسلامی نوشتند به اين 


شرح است: شما حافظان و نگهبانان امت هستید. عمر ب شما را بر اساس شورا منصوب 


۲- التاریخ الاسلامی (۳۶۹/۱۲). 


کرد و قوانین و دستورات شما را در شورا تدوین نمود. هر کدام از شما که از راه راست 
منحرف شود خداوند او راء براساس قوانین خود. از ميان می‌برد و دیگران را جایگزین او 
می‌نماید؛ بنابراین دقت كنيد که چگونه رفتار می‌کنید» زیرا من در امر خلافت که 
خداوندطاك مرا ملزم به رعایت و مراقبت آن نموده دقیق بوده و مراقب اعمال کارگزاران 
دولت می‌باشم.! 

در اين نامه نکته‌ای که قابل توجه است اين می‌باشد که در خلافت اسلامی» با تغيير 
خلیفه» همه‌ی امور و مسایل دچار تغيير نمی‌شوند» زيرا همه‌ی خلفا و کارگزاران آنان در 
یک مسیر حرکت می کنند و آن اجرای اسلام و احکام آن در دنيا و ميان مردمان است. 
نيز در اين نامه به اين امر اشاره شده است که حکومت و دستورات خلفا براساس شورای 
امت می‌باشد و به اين ترتیب تمامی امور مهم زیر نظر بزرگان و صاحب‌نظران امت 
تصویب و اجرا می‌شود و اگر حاکمی بمیرد و جانشین او بیاید» باز همه بر همان روش و 
در جهت همان هدف والای اجرای اسلام گام برمی‌دارند. همچنین حضرت#ه بر اين 
اصل تأكيد کرده‌اند كه هر كس از دين خدا و صراط مستقیم او منحرف شود سنت و 
قانون خداوند متعال در مورد او اجرا خواهد شد؛ زیرا کمک و نصرت خداوند به دوستان 
خود. مشروط به پایبندی به دين و تسلیم بودن در برابر اوامر و دستورات اوست و اگر 
مردمانى از اين راه منحرف شوند» خداوند با اقتدار کامل» آنان را از ميان برده و مردمانى 
ديكر را جايكزين آنان می‌نماید . كما اين که در قرآن نيز چنین آمده است: 


مه مهم 
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بوم حَقَ يُعَيَرُوا ما بانفسهم وَإذا اراد الله بِقَوَمِ وا فلا مرد لر وَمَا لهم من دونه 
من وال 4 [الرعد: ۱۱]. 

(انسان دارای فرشتگانی است که به (نوبت عوض می‌شوند و) پیایی از رویرو و از 
يشت سر (و از همه جوانب دیگر او را مى يايند و) به فرمان خدا از او مراقبت می‌نمایند. 


خداوند حال و وضع هیچ قوم و ملتى را تغيير نمی‌دهد (و ايشان را از بدبختی به 


۱- تاريخ الطبری (44/0 ۲). 
۲- التاریخ الاسلامی (۳۷۰/۱۲). 


خوشبختی, از نادانی به دانائى» از ذلت به عزت. از نوكرى به سروری» و... و بالعكس 
نمی کشاند) مگر اين که آنان احوال خود را تغيبر دهند» و (اين سنت جاری در اسباب و 
مسیّیات ظاهری است. ولی) هنگامی که خدا بخواهد بلائی به قومی برساند هیچ كس و 
هيج جيزى نمی‌تواند آن را (از ایشان) بر گرداند» و هیچ كس غير خدا نمی‌تواند یاور و 
مدد کار آنان شود). 

در آخر نامه» حضرت تأكيد کرده‌اند كه ايشان نسبت به وظایف خود آگاه بوده و 
بدان‌ها عمل می‌نماید؛ زيرا اگر حاکمان و مردم به وظایف خود عمل کنند. در آن 
صورت هر فردی از افراد جامعه به اين احساس والا می‌رسد که در راه خدمت به امّت 


گام برمی‌دارد. ! 


۳- نامه ایشان به کارگزاران امر خراج و مالیات 
اولین نامه ایشان به کار گزاران امر خراج و مالیات به شرح ذیل می‌باشد: 

بدانید كه خداوند مردمان را به حق آفرید و جز حق» چیز دیگری را از آنان 
نمی‌پذ برد. بنابراین دنبال حق باشید و با آن» حق را به صاحب آن بدهید. امانت‌دار باشید و 
به آن پایبند باشید» اولین افرادی نباشید که آن‌را از بين می‌برند كه در خیانت‌های 
نسل‌های بعد از خود شریک هستد. وفاداری را ترویج دهید و به یتیمان ستم نكنيد» زیرا 
خداوندطّك با هر که به آنان ظلم نماید دشمن است . 

در اين نامه بیان شده است که خداوند» از بندگان خود تنها حق را می‌پذیرد و حق 
بر دو رکن امانت‌داری و وفاداری استوار است؛ پس ايشان از يتيمان و هم پیمانان 
مسلمانان ياد م ىكند و به کارگزارن سفارش می کند در مورد آنان نهایت تلاش را 
نمایند ‏ زیر خداوند از ستم کنند گان به آنان» انتقام خواهد كرفت که دشمن ستمکاران 
رازن باكر مده قله ری ینامام زا کف آن بر وسكرق شين انك" 


۱- صادق عرجون» عثمان بن عمّان» ۰۱۹۹ 
۲- تاريخ الطبری (44/0 ۲). 

۳- صادق عرحون» عثمان بن عمان» ص۰۱۹۹. 
٤‏ - تاريخ الاسلامی (۳۷۱/۲۰). 


۴- نامه او به عامّه‌ی مردم 
بدانید تا زمانی که از قرآن و سنت رسول خدا ا تبعیت كنيد به هدایت دست افته‌اید. 
اگر در ميان شما سه خصلت يديد آيد به بیراهه‌ی بدعت گرفتار خواهید آمد. آن‌ها 
عبارتند از: نعمت فراوان ازدواج فرزندان شما با دختران ملل دیگر و خواندن قرآن از 
جانب عرب‌ها وعجم‌ها؛ زیرا رسول خدا ا فرمودند: 

«الکفر في العجمة فاذا استعجم علیهم أمر تکلفوا وابتدعوا». 

«كفر در ميان غیرعرب است که آنان هر گاه در امری دچار شک و اختلاف شوند به 
بدعت و اجتهاد خود در آن امر روی می‌آورند» ' 

در اين نامه عثمان مردم را به تبعيت از قرآن و سنت و اجتناب از بدعت تشويق 
می‌نماید و آنان را از انحرافاتی که بر اثر گرفتار آمدن در سه خصلت يديد می‌آید» برحذر 
داشته است و آن‌ها عبارتند: نعمت فراوان که مردمان را به رفاه و كنار گذاشتن تلاش و 
کوشش و سستی اراده‌ها دچار می‌کند» ازدواج با زنان و دختران ملل دیگر که در طول 
تاريخ در تمامی زمینه‌ها تأثیرات خود را به جا گذاشته است و ترویج فراگرفتن قرآن در 
ميان عرب و غير عرب؛ زیرا اعراب بادیه‌نشین به خاطر سرسخت و خشن بودن به ندرت 
به هدایت راستین دست یافته‌اند. كما این که بیشتر خوارج از بادیه‌نشینان بودند» هرچند که 
بسیار قرآن تلاوت می کردند و شب و روز به عبادت مشغول بودند» ملل غیرعرب هم چون 
تحت تأثير ادیان و تفگرات کهنی که مخالف قرآن و سنت رسول خدا م می‌باشند» قرار 
دارند» بايد از التقاط اين ادیان و عقائد و باورهای راستین اسلام و پیدایش انواع بدعت‌ها 
ممانعت کرد و از آن پرهیز نمود» همانطور که گمراه‌ترین فرقه و مکاتبی که در تاريخ 
اسلام ظهور کرده‌اند از اينان يديد آمده است. " 


دوم: مرجع عالی قوانین دولت 
عثمان در خطبه نخستین خود اعلام نمود كه مرجع عالی قوانین و عملکرد دولت او قرآن 
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سنت و شيوه حكومت شيخين است. همانطور كه خود او جنين گفته: «من ييرو نو 


۱- تاريخ الطبرى .)١55/5(‏ 
۲- صادق عرحون» عثمان بن عمان» ص95١.‏ 


سنت رسول خداي#ة هستم و از بدعت اجتناب خواهم نمود و سوگند ياد می کنم که بعد 
از تبعیت از آن دوء از راه و روش دو خليفه پیشین خود که شما بر آنان و حکومت‌شان 
اجماع نظر داشتید. پیروی نمایم».! 

۱-مرجع اول» قرآن ENB‏ 

8بَا ارلا َك آلکتب بالق لتخم بَيْنَ الئاس بَا أَرَنكَ أله ولا تكن 

لحاینین خصیما 43 [النساء: ۱۰۵]. 

(ما کتاب (قرآن را که مشتمل بر حق و بیانگر هر آن چیزی که حق است) به حق بر 
تو نازل کرده‌ايم تا (مشعل راه هدایت باشد و بدان) ميان مردمان طبق آنچه خدا به تو 
نشان داده است داوری کنی» و مدافع خائنان مباش). 

بنابراين قرآن شامل تمام احکام مربوط به امور زند گی یک فرد مسلمان و اصول و 
مبادی می‌باشد که برای اصلاح بخش‌های مختلف حیات یک جامعه لازم است. نيز 
قواعد و اصولی را که دولت اسلامی بايد بر آن‌ها استوار گردد را در بردارد. 

۳ مرجع دوم: سنت پاک رسول خدا است که اصول قوانین ن اسلامی بر يايه آن 
می‌باشد و از طریق آن می‌توان موارد و مصادیق اجراى احكام قر آن را شناخت. ' 

۳- تبعیت از راه و روش ابوبکر و عمر 

رسول خداءع؛ در مورد آن دو چنین فرمودند: 

«افْمَدُوا باللّذين من بَغدی: آبی بكر و عفر »۲ 

«به آن دو نفر بعد از من (ابوبکر و عمر) اقتدا نماييد و از آن‌ها پیروی کنید). 

دولت ذىالنورين» دولتی بود تحت تأثير دين و احکام آن» به عبارتی دیگر در آن 
حکومت. شریعت اسلام مافوق تمام قوانین دیگر بود به نحوی که تصویری درخشان از 
حکومت اسلام را به منصه ظهور رسانید که در آن حاکم و مردم» همه تابع قوانین و 


دستورات شریعت می‌باشند . در واقع در جامعة صحابه» همه در برابر شریعت سر تسلیم 


۱- تاريخ الطبری (44۳/9). 

۲- مؤلف» فقه التمکین فى القرآن الكريم» 1۳۲. 
۳- صحیح سنن الترمذی (۲۰۰/۳) 

٤‏ - نظام الحكم في الاسلام ص۲۲۷. 


فرود آورده و به آن مقيد بوده‌اند. در جنين جامعه‌ای» اطاعت از خلیفه» تنها در گرو 
اطاعت او از شریعت است كما اين که پیامبر خدا مه فرموده است: 

«لاطاعةً فى الَعْصِيةء إنَّا الطّاعةٌ فى الَعّروفي».' 

«براى انجام گناه از کسی اطاعت نمی‌شود. بلكه بايد در صورت فرمان به معروف؛ 
دستورات را دنبال نمود). 

قدرت شریعت در دولت خلفای راشدین» در كنار دیگر وی ژگی‌هاء از مهمترين 
ویژگی‌های آن دولت بود. اين ویژگی‌ها عبارتند از: 

۵ قدرت حکومت فراگیر بوده و در جهت ایجاد تعامل و توازن بين نيازهاى دنیا و 
آخرت امت اسلام بود. 

۵ حکومت متعهد به اطاعت از شریعت بود. 

* حکومت فقط بر پایه وحدت امّت اسلام استوار بود.! 


سوم: حق امت در باز خواست خلیفه 
بدون شک» قدرت خلیفه» مطلق نبود» بلکه در چهارچوب دو امر بود: 

۱- مخالف نص صریحی نباشد كه در قرآن و سنت آمده است. در ضمن نوع 
اجرای آن تصمیم نيز مطابق با روح و اهداف شریعت باشد. 

۲- مخالف مواردی نباشد که امت اسلام بر آن‌ها اجماع‌نظر دارد. 

اساس اين حق امت از آن جا نشأت می كيرد که خلیفه نماینده‌ی مردم است. از آنان 
لازت ورد دا کر هریت و سو ACE‏ را 
تعيين اجرای شریعت دين و حفظ مصالح امّت را در افزايش و يا کاهش قدرت و 
اختیارات خلیفه بداند. می‌تواند اين کار مهم را انجام دهد که اين از طریق مجلس شورای 
منتحبین افك صورت فى کرد عثمان نیز بر همین اساس خطاب به صحابه فرمود: «هر گاه 
دیدید که بر اساس دستور قرآن فیصله می کنم» بايد مرا به زنجیر بکشید» حتماً اینکار را 


۱- صحیح البخاری (حديث ۵ ۷۵5) 
؟- السنهوری, فقه اخلافت ۸۰. 
۳- فتحی عبدالکرم الدولة و السيادة» ۲۰۸. 


به خلافت رسیدن عثمان‌ت» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ‏ ۱۳۲ 
انجام دهید» ' بنابراین هنگامی که دسته‌ای از مسلمانان؛ نسبت به عملکردش به او متعرض 
شده و او را مورد بازخواست قرار دادند. خواسته آنان را تقبیح و محکوم نکرد و به آنان 
اعلام نمود كه حاضر است در صورتی که اشتباهات او اثبات شود آن‌ها را اصلاح 


۲ 


نماید. 


چهارم: شور 
از مهمترین ارکان حکومت اسلامی» مشورت رهبران حکومت با مسلمانان و پذیرش آرا 
راتت شوروای اکت تاقد كنا این کف ان کن موا 

اقيم رَعْمَةِ مق له بت لَهُمَ وَلَوْ گنت فا عَليظ آلقلب لَأنَصُوأ ین َو 
عنم واسکفیز هم وقاوزهم فى الام فا عزمت فتوگل عل أله ِن أده يب 
َلْمْتَوَكلِينَ ©4 [آل عمران: ۱04]. 


(از پرتو رحمت الهى است كه تو با آنان (كه سر از خط فرمان كشيده بودند) نرمش 


به وو 
فاعف 


نمودى. و اگر درشتخوى و سنگگ‌دل بودى از پیرامون تو يراكنده مىشدند. يس از آنان 
دركذر و برايشان طلب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت و رايزنى كن. و هنكامى 
كه (يس از شور و تبادل آراء) تصميم به انجام كارى كرفتى (قاطعانه دست به كار شو و) 
بر خدا ت وکل كن؛ چرا که خدا تو کل کنند گان را دوست می‌دارد). 

همچنین خداوند در قرآن چنین فرموده است: 

ودين آنتجابا یرهم وأقموا آلصّلَة وَأمرهُمَ شوری تم ویتا ورتم 
ینفمون 48 [الشوری: ۳۸]. 

(و کسانیند که دعوت پرورد گارشان را پاسخ می گویند» و نماز را چنان که بايد 
می‌خوانند. و کارشان به شيوه رایزنی و بر پایه مشورت با یکدیگر است» و از جيزهائى که 
بدیشان داده‌ایم (در کارهای خیر) صرف می کنند). 


۵۲ مسند آهد‎ -١ 


- الدولة و السياسة» ۰۳۷۹۰ 


به خلافت رسیدن عثمان‌ت» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ‏ ۱۳۳ 


بر همین اساس؛ عثمان» در حکومت خود» مجلسی را متشکل از بزرگان صحابه 
رسول الله يك تشکیل داده" و کارگزاران و فرماندهان خویش را بدان سفارش می کرد: 

بر آن روشی که در دوران خلافت عمر ف بر آن بودید بمانید و از آن منحرف 
نشوید و هرگاه در مسأله‌ای مشکل و مهم به تصمیم نیاز داشتید. آن‌را به من و شورا 
واگذار كنيد تا ما امّت را بر آن به اجماع برسانیم و سپس انجام آن‌را به شما بسپاریم.! 

فرماندهان و والیان آن حضرت هم» چون قصد نبرد و کارزار با دشمنان را داشتند از 
خلیفه درخواست اذن می کردند» آن حضرت هم مسأله را با بزرگان صحابه در ميان 
می گذاشت و در مورد لوازم و تجهیزات و همچنین برنامه‌ها و نقشه‌های کار با آنان صحبت 
می‌نمود و سپس به فرماندهان اذن آن کار را می‌داد . به عنوان مثال هنگامی که عبدالله بن 
أبى سرح قصد داشت تا به سواحل شمال آفریقا لشک رکشی کند و خطر رومیان را از 
مرزهای حکومت اسلام دور نمايد» نامه‌ای به خلیفه نوشت و از او اذن اين کار را 
درخواست کرد. خلیفه نیز بعد از مشورت با شورای صححابه این اذن را به او داد ؟ 

با آن هنگامی که معاویه بن ابی‌سفیان نت قصد حمله به جزایر «قبرص» و«رودس) 
را داشت. نامه‌ای به خلیفه نوشت و نظر خلیفه را در اين مسأله جویا شد. خليفه نيز تا به 
نظر و رأى شورای صحابه آگاه نشد به نامه معاویه جوابی نداد و چون صحابه با اين کار 
موافقت کردند. او نيز به معاویه اذن حمله با آن جزایر را صادر نمود. * 

همچنین خود فرماندهان خلیفه نيز به مشورت با یکدیگر می‌پرداختند و نظر یکدیگر 
را در مسایل مهم جویا می‌شدند . از دیگر موارد مشورت خلیفه با شورای صحابه می‌توان 
به اين موارد اشاره كرد: مسأله جمع آوری و تدوین قرآن» قضيه قتل هرمزان به دست 
عبیدالله بن عمر اتخاذ تدابير لازم برای كنترل فتنه و شورش معترضان به خليفه. مسايل 


قضا و بسیاری موارد دیگر كه در مباحث بعد به آن خواهيم يرداخت. 


.)۲۷۷/۱( الإدارة العسكرية فى الدولة الإسلاميّه‎ -١ 
همان.‎ -۲ 

۳- فتوح مصر» ۰۸۳ 

:- همان ۰۱۸۳ 

ه- الإدارة العسكرية (۲۷۸/۱). 

>- الإدارة العسكرية (۲۷۸/۱). 


پنجم: عدالت و مساوات 

مهمترین وظایف حکومت اسلامی» تشکیل حکومت بر پایه اصول اسلامی است و عدالت 
و مساوات از مهمترین اين اصول می‌باشند. ذی‌النورین هم در نامه خود به مردمان تمامی 
سرزمین‌های اسلامی از آنان خواست که امر به معروف و نهی از منکر کنند» هیچ مؤمنى 
خود را خوار و ذلیل دیگران نکند و بدانید من تا زمانی که فردی مورد ستم قرار گرفته 
ترآ و عم ارد کار ی وی اميم مرو رز رجا ای عبان ری ارات 
بنيان نهاد و آن را به بهترین شکل اجرا می‌نمود. به عنوان مثال» هنگامی که شهود گواهی 
دادند كه ولید بن عقبه شرب خمر کرده است» ایشان بدون هیچ عذر و بهانه‌ای حل را در 
مورد ولید که برادر مادری او نيز بود به اجرا گذاشت و او را از امارت کوفه عزل نمود و 
چون سعید بن عاص را جایگزین او نمود» مردم کوفه او را نپذیرفتند و آن حضرت با 
سعه‌صدر» نظر مردم را قبول کردند و ابوموسی اشعری« را به امارت کوفه منصوب 
نمودند. همچنین روایت است که روزی ایشان از دست خدمتکار خود خشمگین شدند و 
كوش او را محکم كشيدند» شب هنگامی که به بستر خواب رفت» ذی‌النورین از اين کار 
خود بسیار پشیمان شدند و از آن خدمتکار خواستند که او نيز به همان شکل انتقام بگیرد؛ 
هر چند خدمتکار در ابتدا از اين کار امتناع می کرد اما با اصرار خود حضرت #5 سرانجام 


به اين خواسته‌ی ذی‌النورین تن درداد. ۲ 


ششم: آزادی‌های مشروع 

اصل آزادی. از اصولی است که حکومت خلفای راشدین بر پایه‌ی آن استوار بود. اين 
اصل. اعلام می‌دارد که بايد آزادی‌های مشروع و در چارچوب دين را حق مردم دانست 
ونبايد آن را از آنان سلب كرد. دين اسلام نيز در همین راستا مردم را به اين مهم فرا 
مى خواند و آنرا حق همه مردم می‌داند. در دوران خلفای راشدین تمام آزادی‌هایی كه 


امروزه مرسوم مى باشد» وجود داشتند و دولت به آن‌ها احترام می گذاشت " آزادی‌هایی 


۱- تاريخ الطبرى (4۱4/4). 
۲- نظام الحكم فى عهد الخلفاء الراشدين؛ حمد محمد الصمد» .١59‏ 
۳- همان صلاه ١‏ حزره .1١‏ 


به خلافت رسیدن عثمان:» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ۱۳۵ 


چون آزادی عقیده» آزادی رأى و نظر» آزادی مسافرت» آزادی حق مالكيت» حق داشتن 
امنیت و حفظ حریم مسکن افراد جامعه. 


هفتم: محاسبه و بازخواست 
امير مومنان حضرت عثمان4: همچنان که هميشه خود را مورد محاسبه و باز خواست قرار 
می‌دادند» از محاسبه و بازخواست دیگر مردمان نیز هركز غافل نمی‌شدند. ما در این جا به 


چند مورد از این مواخذه و سرزنش می‌پردازیم: 


۱- سرزنش كردن به خاطر پوشیدن لباس زرد رنگ 

ابوهریره روایت می کند که بعد از اين که کاروان خلیفه عازم حج شد. محمد بن جعفر بن 
ابى طالب نيز قصد رفتن با آنان را کرد اما شب قبل از آن با همسر خود همبستر شد؛ صبح 
چون در منطقه «ملل» به كاروان رسيدء بالايوش زرد و سرخ رنكك بر تن نموده بود» 
عتماق 5 چون او را دید بر او خشمگین شد و او را سرزنش نمود که چرا این چنین 
لباسی بر تن کرده حال آن که رسول خداييكة مردم را از پوشیدن جنين لباسی برحذر 


۱ ۲ 


"- ممانعت از حج و عمره زنانی که در دوران عده بو دند 


عده بودند و قصد حج داشتند از «جحفه» و «ذی‌الحلیفه» به مد ينه برمی گرداندند. ۲ 


۳- دستور ایشان به ذبح کبوتر 
چون وضعیت معیشت مردم بهبود يافته بود» اند ک شماری از مردم» برای گذراندن اوقات 
خود. به کارهایی مثل کبوتربازی روی آوره بودند. اما ذی‌النورین» آنان را از این کار منع 


۲ ۳ 
می‌نمود . 


.)5۱۷ مسند احمد (حدیت‎ -١ 
المصئف (حدیث۱۲۰۷۱).‎ -۲ 
.)4۱۵/0( تاريخ الطبری‎ -۳ 


به خلافت رسیدن عثمان#» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ‏ ۱۳۶ 
امام بخاری به نقل از حسن روایت می کند: شنیدم که عثمان دستور داد سگ‌ها را 


؟- توبیخ آنانی که به بازی تخته‌نرد می‌پرداختند 

عثمان اه مردم را از تخته‌نرد و سرگرم شدن به آن نهی می کرد و دستور می‌داد آن‌ها را 
بشکنند و بسوزانند. امام بیهقی از زيد بن صلت روایت می کند که روزی عثمان بر منبر 
رفت و خطاب به مردم چنین گفت: ای مردم! از قمار - که در این جا منظورشان تخته‌نرد 
بود - بپرهيزید. به من گزارش داده‌اند که در خانه‌های تعدادی از شما اين وسیله وجود 
دارد» هركس که تخته‌نرد در خانه‌اش دارد آن‌را بشکند و بسوزاند. روزی دیگر عثمان باز 
بر منبر در مورد تخته‌نرد چنین سخن گفت: ای مردم» من در مورد تخته‌نرد با شما صحبت 
کردم اما ندیدم که آن را از خانه‌هایتان بیرون بیاندازید و از آن اجتناب کنید. من تصمیم 
دارم که هیزم زیادی را جمع كنم و پس دستور دهم که تمامی تخته‌نردها را از خانه بیرون 


< 2 ۱۲ 
اورده و بر آن هیزم» اتش زنند. 


۵- تبعيد نمودن افراد شرور و اراذل و اوباش 

عثمان# هر كه را كه شرور بود و يا در مدینه با خود سلاح حمل می کرد» از شهر اخراج 
می‌نمود؛ سالم بن عبدالله 4ه روايت می کند که هركاه عثمان فرد شروری را دستكير 
می کرد و یا خبر می‌آوردند که فردى با جوب و يا ابزاری خطرناک‌تر در ميان مردم 


ایجاد رعب نموده و آنان را آزار داده است او را از شهر اخراج و تبعيد می کرد . 


۶- مجازات فردی که عموی پیامبر خدا را تحقیر كرده بود 

در دوران خلافت ايشان» آن حضرت فردی را که در يكك نزاع به عباس بن عبدالمطلب 
توهين کرده بود» مورد ضرب و شتم قرار داد هنگامی که از او سؤال شد آيا اين اقدام او 
از نظر شرع درست بوده است. گفت: بله کار من درست بود» آيا ممكن است پیامبر 


۱- الأدب الفرد؛ باب ذبح الحمام (حدیث ۱۳۰۷). 
۲- السنن الکبری کتاب الشهادات (۲۱۵/۱۰). 
۳- تاريخ الطبری (4۱/۰). 


به خلافت رسیدن عثمان#» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ‏ ۱۳۷ 
خداية که عمویش را ارج می گذاشت» اجازه تحقیر نمودن او را می‌دادند؟! پیامبر 


می‌داد» سرزنش می کردند. ! 


۷- ایشان. مردم را از شرب خمر نهی می کرد زیرا شراب سرچشمه همه‌ی 
نسائی و بیهقی در سنن خود آورده‌اند که عثمان در یک خطبه به مردم چنین گفت: از 
شرب خمر اجتناب كنيد زيرا که آن سرچشمه تمام جنایتهاست. در رو زگار قديم» فردی 
عابد شيفته زن همسایه خود شد و به همین دلیل زن یکی از همسایگان خود را به 
خواستگاری او فرستاد» آن زن شرط گذاشت كه اول بايد آن مرد را ببیند. چون آن مرد 
به خانه آن زن رفت» دید آن زن زیبارو با ظرفی از شراب در كنار خدمتکار خود ایستاده 
است. آن زن به او گفت: يا با من زنا كنء يا اين خدمتکار را بکش و يا اين ظرف شراب 
را بخور» آن مرد خوردن شراب را ترجیح داد تا مرتکب آن دو گناه بز رگ دیگر نشود؛ 
پس از خوردن ظرف شراب نه تنها با زن زنا کرد بلکه خدمتکار او را نیز به قتل رسانید» 
پس ای مردم! از شرب خمر بپرهيزید و بدانید كه هرگز ایمان و شراب با هم در یک فرد 


جمع نمی‌شوند بلکه يا در او ایمان وجود دارد و يا علاقه به شراب. " 


۸- شمه‌ای از خطبه‌ها و سخنان حکم تآمیز حضرت عثمان 5ه 
الف: خطبه ايشان در رابطه با تدارک سفر آخرت و حضور برای روز قیامت: 
حسن بصری روایت می کند كه عثمان بر منبر رفت و يس از حمد و ثنای پرورد گار 
چنین گفت: «ای مردم! از خدا بترسید که شما را در ترس از او منفعت است. زی رک‌ترین 
مردمان آن کسی است که نفس خود را محاسبه نمود» برای آخرت خويش تلاش کرد و 
به چنگ زدن به نور قرآن» چراغ قبر خويش را مهيا ساخت. كور دلانی که نور حق را 


نمى بينند از این بترسند که در روز قیامت. خداوند آنان را که در دنیا چشم بینا داشتند» 


۱- همان (4۱۷/۰). 
۲- سنن النسائى» کتاب الأشربة و مَوْسُوعة فقه عثمان» ص ۲ ۵. 


نابينا محشور می‌سازد. انسان خردمند را قرآن و هدایت آن کفایت است. آنان را که 
كوش دل نیست و ندای حق را نمی‌شنوند» از رحمت خداوند بدورند و بدانید که هر که 
با خداست از هیچ جيز نهراسد و هر كه دور از خداست اميد و آخرتی ندارد».! 

از رسول خدا م2 شنیدم که فرمودند: «إن الجمّاء تْمَص من القرناء یوم القيامة». 

«در روز قيامت [عدالت تا بدان حد است] که حیوان بی‌شاخ از حیوان شاخ‌دار انتقام 
می کیرک" 

ب: در رابطه با اخلاق نیک و پسندیده 

روزی عثمان خطاب به مردم چنین گفت: «ما در همه حال همراه و همگام رسول 
خدا پو بوديم» جه آن هنكام که ایشان در سفر و در غزوات بودند و چه آن هنگام در 
شهر مقيم مى شدندء به عيادت بيمارانمان می آمدند و مرد گان را تشییع می‌نمودند» با ما به 
نبرد دشمن می‌آمدند و در فقر و ثروتمان با ما سهيم و همدم بودند» حال مردمانى که 
ه ركز او را نديدهاند» راه و روش او را به من ياد می‌دهند. ' 

ج: كوشداى از سخنان حكمتآميز ايشان 

* اگر قلبهايمان از پلیدی‌ها پاک شود هرگز از كلام يروردكارمان سيراب 
نمى شويم. ' 

* هر كس رازى را پیش خود نگاه دارد» بداند كه خداوند آن را با رنگ رخسار و 
لغزش زبان او» بر مردم آشکار می‌نماید. ۵ 

* خداوند توسط سلاطین و پادشان کارهایی را انجام می‌دهد كه با قرآن اين امر 


صورت نمی گیرد." 


۱- صحیح التوثيق فى سيرة و حياة ذىالنورين» ۰۱۰۷ 
۲- الموسوعه الحديثية فى مسند احمد» حديث١7ه.‏ 
۳- صحيح التوثيق» ۰.۱۰۷ 

5 - جامع العلوم و احکم ۳۰۳. 

ه- فوائد الكلام للخلفاء الكرام» 559. 

5- الکامل فى اللغة و الأدب .)١51//١(‏ 


به خلافت رسیدن عثمان:» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ۱۳۹ 


* ايشان برای متاع بىارزش دنیا هیچ ارزشی قائل نمی‌شدند و در همین رابطه چنین 
فرموده‌اند: «فکر كردن به متاع دنیا ظلمت و تاریکی است که قلب را فرا می كيرد اما فکر 
كردن به آخرت و روز قيامت» نور روشنی‌بخش قلبها است».! 

* تو را از حسود همین کفایت است که چون شاد باشی» او غمگین شود." 

* ايشان در روز وقوع فتنه جنين می گفتند: «خداوندا! اگر دچار ظلمی شده‌ام مرا 
ببخشای و اگر در اين واقعه به من ستمی روا داشته‌انده آنان را بخشودم»." 

* هر جيز را آفتی است و هر نعمتی را بلایی» و آفت و بلای اين دين پر خير و 
برکت. منافقانی سرتاپا عيب و تقصير می‌باشند که دلهایشان آکنده از كينه و نفرت نسبت 
به اسلام و مسلمانان است. خود را مطابق خواست شما در می‌آورند تا از راز درونشان 
آگاه نشوید. و اگر چیزی را پسندید. آن را انجام دهند و اگر چیزی را بد دانستند از آن 
اجات ورزنده آنان حون شترمرغان ترسو و احوق هستند؛ ۲ 

* چون عبدالله بن زبیر از فتوحات آفریقا با زگشت. عثمان از او خواست که برای 
مردم صحبت کند هنگامی كه عثمان علاوه بر شجاعت عبدالله» فصاحت او را نيز دید 
رو به مردم کرد و گفت: با زنانی ازدواج كنيد که پدران و برادرانشان را به شجاعت؛ 
ايمان» فصاحت و دیگر صفات پسندیده می‌شناسید. من در ميان فرزندان ابوبکر هیچ كس 
را در شجاعت و فصاحت چون عبدالله همانند ابوبکر ندیدم»." 

لازم به ذکر است که عبدالله از اسماء بنت ابوبکر زاده شد و در بسیاری از خصایل 
همانند جدخویش بود. " 


#هر كس کاری بکند خداوند لباس نتایج آن کار را بر او خواهد پوشانید." 


۱- الاستعداد لیوم العاده ص .٩‏ 
۲- بَحْمَع الأمثال (4۵۳/۲). 

۳- تاريخ حليفة بن خیاط» ص ۰۱۷۱ 
6 - بحمع الأمثال (4۵۳/۲). 

ه- البیان و التبيين (۹۵/۲). 

5- فوائد الکلام» ص ۰۲۷۱ 

۷- الزهد. امام اهد» ص ۰۱۸۵ 


* مؤمن بايد از ينج جيز هراس داشته باشد: نخست- از آن بترسد که خداوند ایمان 
را از او بگیرد» دوم- از فرشتگان نگهبان و کاتب اعمال او بیم داشته باشد که امر گناهی 
را در دفتر اعمال ثبت کنند و بداند در روز قيامت رسوا شود سوم- این که از شیطان بايد 
بترسد تا مبادا با وسوسه‌های خود سبب از ميان رفتن اعمال نیک او شود. چهارم- از ملک 
الموت بترسد که او را در خواب غفلت نگیرد و پنجم- این که از فریب خوردن دنیا و 
زرق و برق آن بهراسد تا از آخرت غافل نشود.! 

* در چهار چیز» حلاوت و لذت عبادت را می‌توان چشید: اول در ادای فرایض و 
واجبات خداوند» دوم در اجتناب از محرمات» سوم در امر به معروف که تنها برای رضای 
خدا انجام كيرد و چهارم در نهی از منکر كه تنها برای مصون ماندن از خشم خدا صورت 


۳ 


4- رابطه عثمان با شعر و شعرا 

با وجودی که دوران خلافت او نسبتاً طولانی بوده است اما منابع معتبر جز مواردی اندكك 
و محدودء مطالب خاصّی از رابطه او با شعر و شعرا را بیان نکرده‌اند» اما همین نکات 
اند ک نيز اثبات می كنند که ذی‌النورین بر همان بینش وروشی بود كه رسول خدا و 
آن‌را ترسیم کرده و ابوبکر و عمر به آن پایبند بوده‌اند. بدون شک هر کدام از آن خلفا 
دارای شخصیت ادبی بارزی بودند به عنوان نمونه ابوبکر به علم انساب آگاه و از معارف 
زیادی برخوردار بود و به روایت شعر نيز می‌پرداخت. عمر نيز مردم را به فراگرفتن شعر 
تشویق می کرد و در هر قضیه‌ای به بيت شعری استشهاد می‌نمود. اما عثمان» برخلاف دو 
خلیفه قبل از خود. چندان در اين وادی صاحب‌نظر نبود و رابطه چندانی با شعر و شعرا 
نداشت. از طرف دیگر بايد به اين نکته توجه داشت که در آن دوران شاعران بادیه به 


اقامت در مدینه ترجیح می‌دادند و از تجمع در دارالخلافه اجتناب می‌نمودند. " 


۱- فوائد الکلام للخلفاء الکرام ص۲۷۸ . 
۲- همان. 
۳ أدب صدر الاسلام» واضح الصمد» ص ۰.۹٩۹‏ 


به خلافت رسیدن عثمان‌ت» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ‏ ۱۴۱ 
ابيات زیر را کتاب‌های ادبيات و تاريخ به ابشان نست داده‌اند که ما آن‌ها را در 


اين جا می‌آوریم: 
*واغا غلَ أن الله ا ليس كصنعه 7 صَيعٌ و لاتخفي على 5 ملد 


«بدان كه هيج كس چون خداوند نمی‌تواند جيزى را بيافريند و اين حقيقتى است 


كه براى همه و حتى كافران نيز آشکار است). 


۳ ا رم 5 اا‎ i4 0 و‎ ™ r 
تفنى اللذائذ ممن نال صفوتها م نال حرام و یبقی الإثم و العار‎ ۰ 
«آنان كه لذائذ حرام را جشيده اند لذائذ شان به پایان می رسد و گناه و عار بر آنان‎ 
باقی می ماند. مرتکب جرم عواقب وخیمی را می بیند» و لذتی که يس از آن بی آبروئی‎ 
آن روزی که شورشیان وارد خانه او شدند تا او را به قتل رسانند اين بيت را به آنان‎ 
كفت‎ 
أرى المؤت لایبّفی عَزِيزاً و میم ِعَادٍ مَاآذاً فى البلاد و مَرْتَعا"‎ * 
(مركك. هیچ فرد قدرتمندی را رها نمی کند چنان که برای قوم قدرتمند عاد هیچ‎ 
پناهگاه و تفرجگاهی را به جا نگذاشت).‎ 
همچنین هنكام محاصره خانه خود به دست شورشیان چنین کفت:‎ 
2 7 2 00 58 5 3 ۽‎ ۳» 
يبت أهل الحضن و اضن مغ وَيَأتى الجبال ا موث شم ریخها العلا"‎ 


۱- شعراء اخلفای تَبّال تیسیر الخماش» ص۲۷. 
۲- البداية و النهاية .)۱٩۹۲/۷(‏ 
۳- همان. 


به خلافت رسیدن عثمان‌ت» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ‏ ۱۴۳۲ 
(هر چند مردم خود را در يكك قلعه و يشت درهای بسته آن» شب و روز را به سر 
برند» باز مرگ به سراغ آنان می‌رود. چون م رگ» همه را به چنگ می آورد ولو آنکه یک 


فرد خود را به قلل مرتفع برساند). 


۳ اله و التاب ده مس 9 ا > وب اله د 
غنی النفس یغنی س حتى یکفها و ان عضها حتى د هالفقر 
اد و ور ۲ ° 2 7 چ 5 ۸ رهم و وه و 

# و ما عسرّة فاص ها إن لقیتها بکاا هلاس یبعها يسر 


قناعت و مناعت طبع یک انسان» او را بی‌نیاز می‌سازد و لو فقر سخت بر او فشار 
آورد. در صورت بروز هر نوع پیشامد سخت. صبر پیشه كن که بعد از هر سختیء راحتی 
و آسایش نهفته است). 

او در این بيت مضمون آیه: 

لقَإِنَ مَعَلْعْسَرٍ مرا 43 [الشرح: 0] 

(چرا که همراه با سختی و دشواری» آسایش و آسودگی است». 

را بازگو کرده است و اين جای تعجب ندارد؛ زیرا او خلیفه مسلمانان و 
دست‌پرورده دامان رسول خدا ې و دانش آموخته مدرسه‌ی او بود؛ او بر همین اساس از 
شعر هجا و شعر ركيكك بیزار بود و مردم را از آن برحذر می‌داشت؛ اما از شعر زیبا که 
اخلاق و مضامين والا را در برداشت» استقبال می‌نمود. و اين همان نگاه اسلا نسبت به 
ادییات و شعر است:! 

اگر جه اين خلیفه‌ی هدایت یافته» چندان به شعر اهمیت نمی‌داد و شعرا به دور او 
حلقه نمی‌زدند» اما با شهادت او باب شعر سیاسی که چون ابزاری با نفوذ در تاريخ اسلام 
تبلور یافت. باز شد و شعرای صحابه در مرثیه‌ی او اشعار جانگدازی را سرودند . که در 


مباحث بعد به آن خواهیم پرداخت. 


۱- أدب صد الاسلای ص ۰۱۰۲ 
۲- الأدب الاسلامی» نايف معروف» ص ۰۱۹۰ 


مهمترین صفات ذی‌النورین ذه 


شخصیت ذی‌النورین» شخصیتی بود که لياقت رهبریت امّت را در خود داشت. در كنار 
اين خصوصیت مهم داشتن صفات یک رهبر دینی و خدایی. حکومت او را به حد كمال 
رسانید. مهمترین اين صفات عبارتند از: ایمانی بزركك و خلل‌ناپذیر به خداوند متعال و 
روز آخرت. علم به شریعت و اصول و فروع آنء اطمینان به خداوند و وعده‌های اوه 
صداقت. لياقت» شجاعت. مروّت. زهد. فدا کاری» تواضعء انتقادپذیری» آرامش» صبر» 
همّت بلند» قاطعیت. اراده قوی» عدالت. توانایی حل مشکلات. توانایی آموزش و تربیت 
کار گزاران و رهبران جدید و بسیاری صفات دیگر. ایشان با توسل به خداوند و به پشتوانه 
ویژگیهایی که خداوند در او به ودیعت نهاده بود» توانست دولت را پاس بدارد» بر تمامی 
شورشهایی كه در اقصی نقاط سرزمین اسلامی يديد آمده بودند فائق آید» و با گام‌هایی 
محکم امت اسلام را به سوی اهداف از پیش تعیین شده رهنمون کند؛ حال به صورت 
مفصّلء به چند مورد از اين صفات و ویژگی‌ها می‌پردازيم: 


نخست: علم به شر بعت و توانایی ارشاد و تعلیم افراد امت 

عثمان از بزرگان صحابه بود که در قرآن و سنت رسول خداية صاحب علم و معرفت 
عمیقی بود و از او اجتهادات بسیاری در زمینه‌های متعدد روایت شده است» که در فصول 
بعد به آن‌ها خواهیم پرداخت. ايشان خود را يايبند سنت رسول خداية و شیوه‌ی صلّیق 
و فاروق می‌دانست و تا آخرین لحظات عمر خويش بر همین مسیر گام برمی‌داشتند. عروه 
بن زبير از عبیدالله بن عدی بن خيار» روایت م ىكند که چون مسورین مخرمه و 
عبدالرحمن بن آسود بن عبدیفوث به او رسیدند از او سئرال کردند چرا از دائیت/ 
مامایت؛ عثمان راجع به سرانجام کار ولید بن عقبه نمی‌پرسی؟» زیرا حرف و حدیث مردم 
در مورد ولید بسیار زياد است. عبيدالله هم قبول کرد که اين سؤال را از عثمان بپرسد» 
هنگامی که عثمان # از منزل به قصد مسجد خارج شده نزد او رفت و به ایشان گفت: 
که از او سؤالى دارد عثمان گفت: يناه می‌برم از شر تو به خداوند بزرگ. چون نماز تمام 


شد. عثمان مردی را نزد عبيدالله که در مسجد و در كنار مسور و این عبديغوث نشسته بود 


فرستاد» تا سوالش را مطرح کند. عبيدالله نزد عثمان آمد و بعد عثمان به او گفت: خداوند 
بز رگ محمد را به حق» ميان مردم فرستاد و من به او ايمان آوردم» دو بار هجرت کردم 
داماد ايشان شدم و با او بيعت نمودم و تا آن هنكام که فوت کردند هرگز به ایشان خیانت 
نکردم و چون ابوبکر و عمر جانشین او شدند با هر دوی آنان بيعت کردم و از خيانت به 
آنان اجتناب نمودم حال که من جانشین آنان شده‌ام آيا روا نيست که شما همان گونه با 
من رفتار كنيد که من با پیشینیان خود برخورد می‌کردم؟ عبيدالله گفت: درست 
می‌فرمایید» عثمان به او گفت: يس قضیه اين حرف و حدیث‌هایی که در رابطه با ولید 
می گویید» چیست؟ مطمئن باشید ما تصمیم خود را در مورد او خواهیم كرفت و به اجرا 
درمىآوريم» بعد از چند روز عثمان به على بن ابی‌طالب امر کردند که چهل ضربه 
تازیانه بر ولید زند تا حدّ شرع اجرا شود.! 

عثمان صحابه‌ای بود که در مدرسه قر آن و سنت رسول خداءلله معرفت آموخت و 
توانست به بهترین شکل آموزه‌ها و تجارب خود را بر امّت منتقل سازد تا آنان را آموزش 
و تربیت نماید و برای جهاد در راه خدا مهیّا کند. در خطبه خلافت ایشان سخنان 
هدایت گرابانه‌ای وجود دارد که می‌توان به اين سخنان اشاره نمود: ای مردم! شما در 
دنیایی فناپذیر هستید و عمرتان به پایان خواهد رسید» يس قبل از فرا رسیدن مرگ با 
ایمانی خالصانه و اعمال نیک به پیشواز آن بروید» بدانید مركك شما را خواهد كرفت و 
نمی توانيد از آن بككريزيد» دنیا را محل فریب و نیرنگ بدانيد» يس مراقب باشید فریب آن 
را نخورید و از شیطان بهراسید. مبادا شما را از خداوند5 غافل کند» از سرنوشت 
گذشتگان عبرت بگیرید و بدانید شما هم به همان راه آنان خواهید رفت. يس دنيا را برای 
Ss‏ ل ی 

د ال كما انلق يه ج أَلسَّمَآءٍ فاختَّط به نَبَاتُ 
لْأَرْضٍ كَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوه أ 00 َه عل کل شَىْءٍ مُفتیرا © آلْمَالُ رالبئون 
وين اه التبا ابیت ا یه عند ربق OE‏ 
[الکهف:۵- 1 1 


۳ 


۱ فضائل الصحابة (۵۹۷/۱: حدیث .)۷٩۹۱‏ 
- البداية والنهاية (۱۵۳/۷). 


((اى پیغمبر!) برای آنان (كه به دارائی دنیا می‌نازند و به اولاد و اموال می‌بالند) مثال 
زندگی دنیا را بیان كن که همچون آبی است که از (ابر) آسمان فرو می‌فرستیم. سپس 
گیاهان زمين از آن (سیراب می گردند و به سبب آن رشد و نمو می کنند و) تنگاتنگ و 
تودرتو می‌شوند. (عطر گل و ریحان با آواز پرندگان درهم می آمیزد و رقص گلزار و 
چمنزار در می گیرد. ولی اين صحنه دل‌انگیز دیری نمی‌پاید و باد خزان وزان می گردد» و 
گیاهان سرسبز و خندان» زرد رنگ و) سپس خشكك و پرپر می‌شوند و بادها آن‌ها را (در 
اینجا و آن‌جا) پخش و پراکنده می‌سازند! (آری! داشتن را نداشتن» و بهار زندگی را 
خزان در پی است» يس جه جای نازیدن به وی است. اين خدا است که نعمت و حیات 
می‌دهد و هر وقت که بخواهد نعمت و حیات را بازپس می گیرد) و خدا بر هر چیزی توانا 
بوده (و هست). دارائی و فرزندان زینت زندگی دنيايند (و زوال‌پذیر و گذرایند). و اما 
اعمال شایسته‌ای که نتایج آن‌ها جاودانه است. بهترین پاداش را در پیشگاه پروردگارت 
دارد» و بهترین اميد و آرزو است). 

در حقيقت سخنان خلیفه سوم در آن خطبه حول: ترس از خدا و پرهیز از متاع دنیا 
می‌باشد در آن شرایط که پرتو اسلام سرتاسر عالم را فرا گرفته و سرزمین‌های بسیاری به 
دست مسلمانان فتح می‌شد و به طبع ثروت هنگفتی در اختیار مسلمانان قرار گرفته و 
بسیاری از مردم به اندوختن آن روی آورده‌اند؛ اين سخنان مناسب حال آن مردمان بود.! 

از طرف دیگر ذی‌النورین» احادیث مفید و تأثیر گذاری را از رسول خداءلثهٍ روایت 
کرده که افراد بسیاری را تحت تأثير خود قرار داده‌اند. به عنوان مثال سعد بن عبیده از 
ابوعبدالرحمن سلمی روایت می کند که او از عنمان 5ه شنید که پیامبر خدابلة فرمودند: 

«خیرکم من تعلم القرآن وعلمه». 

« بهترین شما آن کسی است که قرآن را فرا كيرد و به مردم نيز آموزش دهد" 

من براساس همین حدیث به کار تعلیم قرآن مبادرت نمودم. ابوعبدالرحمن تا زمان 
حجاج بن يوسف ثقفی زیست و چون دلیل اين عمر دراز را از او پرسیدند. او در جواب 
گفت: عمل به این حدیث مرا به اين‌جا رسانیده است.! 


۱- الکفاءة الإداريّة فى السياسة الشرعية القادری» ص ۹۳. 
۲- صحیح البخاری (حدیث9۰۲۸). 


به خلافت رسیدن عثمان#» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ‏ ۱۴۷ 
حال به چند مورد از احادیثئی که ذی‌النورین آن‌ها را از رسول خدا ا روایت 
نموده و به مقتضای حال» آن‌ها را به مسلمانان منتقل کرده‌اند» می‌پردازیم: 


-١‏ اهمیت وضو 
روزی ذی‌النورین در ميان مردم وضو گرفت» سپس رو به آنان کرد و گفت: می خواهم 
حدیثی را از رسول خدا اة به شما بگویم كه خود آن را از ايشان شنيدم. حضرت 5 
فرمودند: 

«من تَوَضا فَأَحْسَنَ الوضوة. ثم دَحَلَ فَصَلّى غفرله مبینه و بين الصّلاةٍ الأخرى حتی 
ا 

(هر کس وضويكن را درست بگیرده .سپس كماز گذارده تمامی . کناهانی که در 
فاصله ميان آن نماز تا نماز دیگر مرتکب شده است. مورد بخشایش قرار می گیرد). 


۲- تبعیت از رسول خداءلٍ در نحوه‌ی وضو گرفتن 
حمران بن آبان روایت می کند که ذی‌النورین درخواست آب نمود تا بدان وضو گیرد» او 
در ابتدا آب را در دهان مضمضه کرد سپس استنشاق نمود» صورتشان و دو ساعدشان را 
هر یک سه بار شستند و بعد از مسح سر پا و يشت پایشان را به دقت شستنده آن‌گاه با 
لبخند رو به همراهان كرد و گفت: «آيا نمی‌پرسید که چرا می‌خندم؟» همراهان گفتند: يا 
امیرالممنین چرا می‌خندید؟ ايشان گفتند: «در نقطه‌ای نزدیکک همین جاء رسول خدا ا 
از ما آب خواست؛ چون آب آوردیم ايشان به همان صورتی که من وضو گرفتم» وضو 
گرفت و با لبخند رو به صحابه نمودند و گفتند: 

«ألا تسألوني ما ضحکني؟» 

«آيا از من نمی‌پرسید چرا می‌خندم»؟ یاران گفتند: يا رسول الله چرا می‌خندید؟ 
ايشان فر مودند: 

«إنّ العبدَ إذا دعا بوضوء فَعَسَل وجهه, حَطَّ ال عنه كل خطيئةٍ أصابها بوجههء فاذا غسل 
ذرآعیه كان کذالک. و إن مَسَح رأسّه كان کذالک, و إِنْ طَهّرَ قَدَمَيْه كان كذالك»'. 


۱- الخلافة الراشدة؛ يحيى الیحیی» ص۲۰ -4۲۱. 


۲- الوسوعة الحديثيه» مسند امد (حديث 4۰۰). 


به خلافت رسیدن عثمان:» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ۱۴۸ 


«اكر فردی وضو بگیرد» خداوند گناهانی را که با صورت. دستان» سروپاهایش 


انجام دادم مورد عفو قرار می‌د هد). 


*- وضو كقّاره گناهان است 
ذی‌النورین نقل می کند که رسول خدايَالكة فرمودند: 

«مَنْ نم الوضوء كما أَمَرّهِ الله عز وجل فالصّلَواتُ المکتوباث كفارات لمابيتهن»" 

«هر كس طبق دستور خداوندككَ وضو بگیرد نمازهای فرضء گناهان آن فرد را که 
در فاصله ميان آن‌ها انجام می دهد پا ک می کند». 


۴- وضو و خواندن دو ركعت نماز سبب بخشایش گناهان است 
روزى عثمان از اطرافيان آب خواست تا وضو كيرد چون آب آوردند. با آن دست 
راستش را شست» سپس دست راستش را داخل ظرف كرد و سه بار دو دستش را شست 
و بعد از مسح سر سه بار ياهايش را تا قوزكك شُست و در آخر گفت: از رسول خدا 
شنيدم كه فرمودند: 

«من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا بحدث نفسه فيهماء غفر الله ما تقدم من 
ذنبه». 

«هر كس اين جنين وضو بگیرد» يس دو ركعت نماز را خالصانه بخواند» خداوندګك 
تمام كناهان او را می‌بخشاید». " 


۵- كلمه اخلاص و كلمه تقوا جيست؟ 
عثمان بن عفان از رسول خدا ب روايت می کند که ايشان فرمودند: 
«إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقّا من قلبه الا حرم على النار». 
«من كلمداى را مىدانم كه هر كس آن را قلباً بكويد از آتش دوزخ نجات می‌یابد. 


.)5١ 5 الموسوعة الحديثية مسند احمد (حديث‎ -١ 
.)5١ ٦ همان (حدیث‎ -۲ 
همان (حدیث4۱۸).‎ -۳ 


اخلاص است که خداوند بزرگ» محمد و يارانش را به آن ملزم نمود آن کلمه کلمه 
تقواست که نبی خدا ا عمویش ابوطالب را حين احتضار او» به آن فرا می‌خواند» آن 
کلمه گفتن لا اله الا الله است. ' 


۶- يقين داشتن به کلمه توحید. فرد را وارد بهشت می كند 
عثمان بن عفان از نبى خداي روایت می کند که ايشان فرمودند: 
«من مات وهو يَعْلَمْ أن لا الا الا الله دَخَلَ الجَنّةَه ” 
(هر كس ايمان داشته باشد که هيج معبود و فرمانروایی جز خداوند كيك وجود ندارد؛ 


چون بميرد وارد بهشت شود). 


۷- حسنات و باقيات 
حارث» خدمتکار عثمان بن عفان روایت می کند که با خلیفه در مسجد نشسته بوديم» که 
مؤذن آمد تا اذان گوید. عثمان برای وضو آب خواست. چون آب آوردند» با آن وضو 
گرفت و پس به همراهان گفت: ديدم که رسول خداع؛ به همین صورت وضو 
می گرفت و بعد از آن به اصحاب فرمودند: 

«ومن توضأ وضوئي هذاء ثم قال فصلی صلاة الظهر. غفر له ما كان بينها وبين الصبح, 
ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين صلاة الظهر. ثم صلی المغرب غفر له ما بينها وبين صلاة 
العصر. ثم صلی العشاء غفر له ما بینها وبين صلاة المغرب. ثم لعله أن يبيت یتمرغ لیلته. ثم 
إن قام فتوضاً وصلی الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاءء وهن الحسنات یذهبن 
السینات». 

«هر كس همانند من وضو بگیرد و نماز ظهر را بخواند. تمام گناهانی را که از نماز 
صبح تا آن موقع انجام داده است» مورد عفو قرار مىكيرد» چون نماز عصر را خواند؛ 
گناهان او در فاصله ميان نماز ظهر و عصر مورد بخشایش قرار می‌گیرد» چون به نماز 


مغرب بايستد» گناهانی را که از نماز عصر تا آن هنكام مرتکب شده بخشوده می‌شوند» 


۱- الوسوعة احديثية مسند امد (حديث 4۷ 5). 


۲- مسد امد (حدیث414). 


به خلافت رسیدن عثمان» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ۱۵۰ 
چون نماز عشاء را برپا دارد» گناهان او در فاصله ميان نماز مغرب و عشا مورد غفران قرار 
می گیرد و چون برای نماز صبح از خواب بیدار شود و آن را اقامه نماید» گناهان او در 

همراهان گفتند: يا امیرالمومنین يس باقيات کدام‌ها هستند؟ او گفت: باقیات عبار تند 
از: لا إله الا الله - سبحان الله - الحمد لله - الله اكبر - لاحول و لاقوّة الا بالله-'. 


4- سزای آن كه بر يبامبر دام دروغ ببندد 
عنمان بن عفان از رسول خدا ې روایت می کند که ایشان گفتند: 

«من تَعَمَدَ علي کذباً فَليَبَواً بيتاً فى التار». 
«هر كس عمداء دروغی بر من ب‌بندده بايد خانه ای برای خود در آتش دوزخ آماده 
سازد). 

این گوشه‌ای بود از احادیثی که ذی‌النورین از رسول خدا ا روایت کرده است 
كه خود» دلیلی است بر علم ايشان و علاقه وافر ايشان بر فراگرفتن هر جه بیشتر سنت 
رسول خدا بك و احکام شریعت اسلام. 


دوم: وقار و آرامش 
حلم و گذشت از صفات حکیمانه‌ای است که خداوندكك» در قرآن» خود را به آن 
متصف نموده است: 

ِن لين توا منم یوم آلعتی آْجَْعَانٍ نما آسْتَرْلَهُمْ ین یغض ما 
کسیوا وقد عَم له هم نله خَقُورٌ حلي ©4 [آل عمرن: ۱0۰ 

(آنان كه در روز رویاروئی دو گروه (مسلمانان و کافران در جنگ احد) فرار 
کردند» بیگمان اهریمن به سبب پاره‌ای از آنچه کرده بودند (که سر کشی از فرمان خدا 
بود) آنان را به لغزش انداخت و خداوند ایشان را بخشید. چرا که خداوند آمرزنده و 


شكيبا است). 


.)01١؟ثيدح( مسند امد‎ -١ 


_ به خلافت رسیدن عثمان» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ايشان ۱۵۱ 

ذی‌النورین نيز با اقتدا به گفتاره رفتار و حالات رسول خدا اټ به نمونه‌ای والا در 
آرامش و گذشت تبدیل شد. او در همه شرایط تلاش داشت فردی آرام باشد. من جمله 
اين شرایط حادثه فتنه بود كه ایشان در آن اوضاع. از صحابه درخواست کرد به خانه‌های 
خود با زگردند و به روی معترضان سلاح نکشند» اين درخواست برگرفته از شوق دیدار 


و 3 e‏ 5 0352 ۱ 
پرورد کار و ترس از خونریزی ميان مسلمانان بود. 


سوم: بز رگواری و جوانمردی 
عطاء بن فروخ» از موالیان قریش» روایت می کند كه عثمان» قطعه زمینی را از مردی 
خریده هنگام پرداخت يولء آن مرد از تحویل گرفتن آن امتناع می کرد و چون عثمان 
علّت اين را از او سؤال کرد او پاسخ داد: مردم به من گفته‌اند در اين معامله» زیان 
کرده‌ای و حالا من از اين معامله پشیمان شده‌ام» ذی‌النورین هم در كمال مروّت. او را در 
ل ا 

«أدخل الله ر جلا كان سَهُلاً مُشْتَرياً و بائعاً, وقاضياً و مُقْتَضِيا» '. 

e e 
خداوند او را به بهشت خویش وارد می کند).‎ 

اين داستان خود بیانگر بزرگواری ذی‌النورین و عدم تعلق خاطر او به مال دنیاست؛ 
او مال دنيا را تنها در جهت اخلاق نیک و پسندیده به كار می گرفت» خود را از این که 
اسیر و شیفته دنیا شود حفظ می کرد YS‏ 
می جست» هرچند كه در اين ميان خود متضرر می‌شد. " 


چهارم: نرم خویی 
خداوند کته در قرآن کریم. اعلام می‌دارد که چون رسولش ۳ نرم خو خلق کرده بر او 


هت تفا دم ات 


۱- الکفاءة الاداریت 1 . 
۲- مسند أحمد «حدیث۱۰). 


۳- التاریخ الاسلامی (۱۲/۱۷). 


o 

a‏ این حولك 
اغف عنهم واسکفیر لَهُمْ وقارزهم فى الم َإِدَا عرمت فول عَلَ اه إن أله يب 
الْمُتَوَكلِينَ © [آل عمران: ۱۵۹]. 

(از پرتو رحمت الهى است كه تو با آنان (كه سر از خط فرمان كشيده بودند) نرمش 
نمودی. و اگر درشتخوی و سنگ‌دل بودی از پیرامون تو پراکنده می‌شدند. يس از آنان 
دركذر و برایشان طلب آمرزش نما و در کارها با آنان مشورت و رایزنی کن. و هنگامی 
که (پس از شور و تبادل آراء) تصمیم به انجام کاری گرفتی (قاطعانه دست به کار شو و) 
بر خدا ت وکل کن؛ چرا که خدا تو کل کنند گان را دوست می‌دارد). 

اين آيه بیان می‌دارد كه صفت نرم‌خوبی؛ نعمتی است که خداوندګك آن‌را به 
بند گان خوب خود» چون حضرت رسول اة و ياران با وفاى اوه عطا كرده است؛ اين آيه 
اعلام می‌دارد هرآ نكس را كه داراى اين صفت باشد مردم كرد او جمع شوند وبه 
سخنان و دستورات او گوش فرا دهد ! 

بنابراین صفت نرم‌خویی از آن صفات نیکویی است که عثمان بن عفان از آن 
برخوردار بود. 

او نسبت به مردم مهربان و نرمخو بود و بيم آن داشت که چون مردم از او دوری 
گزینند» نتواند نیازهای آنان را بشناسد» او به همین خاطر جویای اخبار و احوال مردم 
می‌شود تا مبادا ظالمی حق مظلومی را بگیرد و عثمان از آن بی‌خبر باشد. 


پنجم: عفو و گذشت 

عمران بن عبدالله بن طلحه روایت می کند که روزی عثمان 4ه هنكام نماز صبح» از همان 
دری که عادت داشت ت از آن‌جا وراد مسجد شود به مسجد آمد. ناگهان مردی با شمشیر به 
او حمله‌ور شد. اما مردم به موقع جلوی او را گرفتند. عثمان از او پرسید: چرا قصد کشتن 
مرا نمودی؟ آن مرد به او پاسخ داد: در یمن» یکی از کارگزاران تو به من ستمی روا 
داشته ويه همین دلیل خواستم از تو لتقام بكيرمه عتمآن يه ار گفت: اكر نو شکایت أو را 


۰.1٩ الكفاءة الاداریّت ص‎ -١ 


به من عرضه می‌داشتی و آن گاه من حق تو را از کارگزار خود نمی گرفتم؛ در آن صورت 
حق انتقام گرفتن از من را داشتى» سپس روبه همراه خود کرد و گفت: به نظر شما من با 
اين مرد جه کار کنم؟ همراهان گفتند: دشمنی است که خداوند او را در اختیار تو قرار 
داده و می‌توانی هر کاری را که مصلحت می‌دانی» انجام دهی» ایشان گفت: او فردی 
است که قصد داشت در حق من مرتکب گناه شود اما خداوند ڭڭ شر او را از من دور 
کرد يس به آن مرد گفت: اگر ضامنی را نزد من بیاوری که تعهد دهد تا زمانی که من 
خلیفه هستم تو وارد مدینه نشوىء می‌توانی بروی» آن مرد نيز همین کار را انجام داد و 
مردی از قببله خود را برای ضمانت نزد عثمان آورد وآن‌گاه از آن‌جا رفت“ 

اين تسامح و گذشت بزرگی بود که اميرمؤمنان و خلیفه مسلمانان؛ در حق مردی 
که قصد کشتن او را داشت از خود نشان داد؛ زیرا عفو و گذشت در عين داشتن قدرت» 
از صفات مردان خداست و خود. دلیلی است بر كنار گذاشتن هوای نفس و خواهش‌های 
خودخواهانه او که از ارتباط عمیق با آخرت و يشت كردن به دنیا حاصل می‌آید. اين 
خصلت والا نه تنها ثواب آخرت را برای صاحب خود به ارمغان می آورد بلکه سیاستی 
است حکیمانه. اگر عثمان آن مرد را به قتل می‌رساند و يا مجازات شدیدی را در حق او 
اعمال می کرد قبیله اوه کینه عثمان را به دل گرفته و منتظر فرصت مناسبی برای گرفتن 
انتقام از اوه مى شدندء اما با آن عفو و گذشتی که عثمان در حق آن مرد نمود» جریان را به 
نفع خود تغییر داد» به نحوی که اين» خود قبیله‌ی آن مرد بود که او را به خاطر آن کار 
ناصواب» سرزنش و ملامت کرد به اين ترتيب» با اين سیاست خردمندانه و حكيمانه» 
آتش فتنه‌ای که ممکن بود شعله‌ور شود در نطفه خفه شد و خلیفه مهربان و صاحب 


گذشت. توانست مردم را دوست و طرفدار خود نماید.! 
ششم: تواضع 


خداوند. در قرآن» راجع به تواضع جنين فرموده است: 


۱- التاریخ الاسلامی (۲۲/۱۷) و تاريخ الدينة اللورق ص ۱۰۲۷ ۰۱۰۲۸ 
۲- التاریخ الاسلامی (۲۲/۱۷). 


«وعبا يمن زین نون عل الْأَرْضٍ هوتا ودا حَاطبَهُمُ آلْجَهلُونَ الوأ سل 
©4 [الفرقان: 17]. 

(و بندكان (خوب خداى) رحمان كسانيند كه آرام (و بدون غرور و تكر) روى 
زمين راه می‌روند (و تواضع در حركات و سكنات ايشان و حتى در راه رفتن آنان آشکار 
است)» و هنگامی كه نادانان ایشان را مخاطب (دشنامها و بد و بيراههدى خود) قرار 
مىدهند, از آنان روى می گردانند و به ترک ايشان می گویند). 

خداوند تباركك و تعالی» در اين آیه اولين صفت بندگان مؤمن را تواضع دانسته 
است» عثمان بن عفان نيز برخوردار از اين خصلت والا بود كه از اخلاص و ترس او 
نسبت به خداوند پاک و بزركك نشأت می گرفت» عبدالله رومى روايت مىكند: 
ذی‌النورین عادت داشت که هر گاه برای نماز شب و تهجّد برمی‌خاست. خود. آب 
وضویش را تهیه می کرد. چون از او خواستند که برای اين کار خدمتکارش را بیدار 
نماید ایشان گفتند: شب حق آنان است تا استراعت کد 

اين نمونه‌ای است از رأفت و رحمت ذی‌النورین نسبت به اطرافیان خود. او با وجود 
کهولت سن و منزلت والایی که به خاطر خلیفه بودن از آن برخوردار بود» شبهاء خود. 
مایحتاج خويش را انجام می‌داد و مزاحم خواب و استراحت خدمتکار خويش نمی‌شد. 
هرچند در اسلام» خدمتکار بنا به حکمت و خواست خداوند» مسخر صاحب خويش و 
در اختیار او است» اما مالک او بايد بداند که خدمتکار او انسانی است چون خود او که از 
توان و ظرفیت محدودی برخوردار است و همانند او احساس و عاطفه دارد و بايد 
احساسات و عواطف او را در نظر داشت. کارهای طاقت‌فرسا را به او نسپرد و خواب و 
استرات را از اوا" 

از دیگر مواردی که دلالت بر تواضع او دارد؛ احترام بسیار زياد او نسبت به عموی 
بزرگوار نبی اکرم بل بود به نحوی که هرگاه عثمان 4ه سوار بر مرکبی می‌بود و از كنار 
عباس بن عبدالمطلب رد می‌شود» به احترام عباس» از مركب پایین می آمد. " 


۱- فضائل الصحابة (حديث ۲ ۷). 
۲- التاریخ الاسلامی (1۲/۱۷). 
۳- التبيين فى أنساب القریشین» ص۱۵۳ 


هفتم: شرم و حيا و عفت و پاکیی 
شرم و حيا از مشهورترین خصایل نیکوی عثمان بود كه خداوند بدان صفت والاء او را 
زینت داده بود اين خصلت در او سرچشمه خیر و برکت و عطوفت و رحمت نسبت به 
بندگان خدا شد» اين خصلت تا بدانجا در او متبلور بود که او را با حیاترین مردم 
قافن 

بنانه؛ خدمتکار همسر عثمان اف نقل می کند كه هر وقت عثمان» خود را شستشو 
می‌داد و من هم لباس او را می‌آوردم» به من می گفت: به من نگاه نکن که این کار برای 
تو حرام است ". احاديث بسیاری در مورد شرم و حیای عثمان روایت شده كه ما آن‌ها را 
در جای خود آورديم. 

در مورد عت و پاکی ايشان از اخلاق زشت و کارهای نايسند» همین بس که اوه نه 
در جاهلیت و نه در دوران اسلام» هرگز به فحشا و منکرات روی نیاورد؛ خود در این 
رابطه جنين گفته است: من ه ر گز آواز نخواندم» به افكار و نيات باطل نیاندیشیدم» از آن 
زمان که با رسول خدا ب بيعت کردم با دست راست شرمگاهم را لمس ننموده‌ام» و جه 


در جاهلیت و جه در دوران اسلام هركز نه شراب نوشیده‌ام و نه مرتکب زنا شده‌ام." 


هشتم: کرم و سخاوت 

عثمان از سخاوتمندترین و بخشنده‌ترین صحابه بود و او را شاهکارهای درخشانی است 
كه هنوز بر تا رک رفیع تاريخ اسلام می‌درخشد» ما بخشش‌های سخاوتمندانه و بی‌نظیر او 
را در غزوه تب وک خرید چاه «رومه؛ و بخشش آن به مسلمانان» توسعه مسجدالنبی 57 در 
زمان حيات حضرت رسول تيك انفاق کاروانی از گندم و آذوقه در ميان فقرا در زمان 
خلافت ابوبکر صدیق» در جایی دیگر با زگو نمودیم. از عثمان روایت کرده‌اند که ایشان؛ 
هر جمعه برده‌ای را در راه خدا آزاد می کرد به نحوی که تا زمان شهادتشان» حدود 


دوهزار و چهارصد برده به دست اين مرد بز رگ آزاد شیک رت زوات فدات کار 


۱- صادق عرجون» عثمان بن عمان» ص۸٤‏ . 

۲- طبقات ابن سعد (59/7). 

۳- صحيح التوثيق فى سيرة وحياة ذىالنورين» ص ۳ . 
٤‏ - الصواعق الحرقة» ابن حجر هيثمى (۳۲۷/۱). 


به طلحه بن عبيدالله كه خود از سخاوتمندترین صحابه بود» مبلغ پنجاه هزار درهم را قرض 
داد چون طلحه پول او را يس داد عثمان به او گفت: اين را نزد خود نگه‌دار و با دیگر 
بخشش‌های خود در راه خدا هزینه کن.! 

این سخاوت و بخشش عظیم. در وجود آن شخصیت بىنظير ريشه دوانیده بود او 
اموال و ثروت خود را در راه خدمت به دين خدا و کمک به دولت آن» جهاد فى سبيل 


الله و خدمت به مردم به کار كرفت و در اين مسير تنها رضای خدا را در نظر داشت. 


نهم: شجاعت 
عثمان بن عفان از شجاع‌ترین صحابه رسول خدا ب بود که موارد زیر خود دلیلی برای 
اثبات این ادعاست: 

-١‏ شرکت در غزوات 

عثمان بن عفان در همه غزوات رسول خداي#» شرکت داشت و در راه خدا با 
دشمنان دين به نبرد پرداخت. در مورد قضیه غزوه بدر نیز در مباحث قبل توضیح داده شد 
که ایشان به دستور خود حضرت رسول ا در مدینه ماند و چون مسلمانان از بدر 
با ز گشتند. رسول خدا له عثمان را جزو اهل بدر نام بردند» به او نيز از غنایم آن سهم داد 
و او را به اجر و پاداش آن بشارت داد» و دیگر سخنی بعد از سخن پیامبر نمی تواند قد 
علم نماید. 

۲- نماینده‌ی مسلمانان به سوی قریش: 

ايشان در جریان صلح حدیبیه از جاب رسول خداج©ة مأموریت یافتند که نزد 
قریش روند و پیغام رسول الله را به آنان برساند. هرچند اين کار را به دستور رسول 
خدا مگ انجام داد اما در آن شرایط خطرناک هر کسی قادر به انجام چنین کار پرخطری 
نبود و تنها یک فرد شجاع و قهرمان می‌تواند به آن مبادرت ورزد. " 

۳- جان نثاری: 


۱- البداية و النهاية (۲۲۷/۷). 
- الأمين ذىالنورين» ص٤‏ ۰۱۹ ۰۱۹۵ ۰۱۹۲ 


هنگامی که مارقین و شورشیان خانه عثمان بن عمّان 4# را محاصره کردند از او 
خواستند که يا از مقام خود استعفا دهد و يا والیان و امرای خود را عزل کند و آنان را به 
شورشیان تسلیم نماید و در غير این‌صورت او را خواهند گشت. اما عثمان» در كمال 
شجاعت» جان خود را در جام اخلاص گذاشت و تسلیم خواسته‌های آنان نشد تا میادا 
مقام خلافت به دست نالایق آنان بیافتد و هر که را خواستند خلیفه کنند و ه رکه را 
بخواهند ب ركنار سازند» واين بعنوان یک روش در انتخاب حکومت به وجود آید؛ او با 
وجود شمشیر طغیان گران مانع آن شد که اصل اجماع امّت زیر پا نهاده شود و گروهی 
کوچک» جای آن را بككيرد» در آن شرایط وخیم گرفتن اين موضع محکم و قاطع» تنها از 
یک فرد شجاعی برمىآيد که يقين دارد حق به جانب اوست. نه آنان‌که از مركك 
می‌هراسند و چون احساس خطر کنند. جان خود را به دست گیرند و از میدان به در 
شوند» اين مقاومت شگفت‌انگین عزم راسخ و شجاعت بی‌نظیر عثمان» ثمره گران‌بهای 
ایمان به خداوند بز رگ و متعال و اعتقاد به روز قيامت است که ريشه در وجود عثمان 
دارد تا آن‌جا که او دیگر دنیا و حیات و ممات آن را کوچک می‌پندارد و از فدای جان 
خود نیز ابایی ندارد . 

۴- بذل مال: 

در قر آن» جهاد با نفس بارها در كنار جهاد با مال و ثروت آمده است و در مواقعی 
هم جهاد با مال مقدم بر جهاد با نفس آمده است: 


أ 


° وا 


«لا يَسْتوى القمذوت من الْمُؤْمِبِينَ غَيْرُ أو 


4 12 211 و نت 

4 تقبييهم عل القلعدین درجه وکلا 

وَعَدَ له ا سى وَفَضَّلَ لته لنْجهیین عل القَمدین جرا عظیتا ©4 [النساء: 4]. 
((جهاد با رعایت اين همه احتیاطی که گذشت» بس بزركك و ارزشمند است). 


سر ردو فى سبیل أله 


مسلمانانی که (به جهاد نمی‌روند و در منازل خود) می‌نشینند» با مسلمانانی برابر نیستند که 
با مال و جان» در راه يزدان جهاد می کنند. خداوند مر تبه والائی را نصيب مجاهدان کرده 
است كه بالاتر از درجه خانهنشينان است» مگر جنين خانهنشينانى داراى عذرى باشند (كه 


.۳۰ ٤ص جولة تاريخيه فى عصر الخلفاء الراشدين» محمد الوكيل»‎ -١ 


ایشان را از بیرون شدن برای جهاد بازداشته باشد. در اين صورت درخور سرزنش نیستند» 
و پاداش بزركك خود را از خدا دریافت می‌دارند و مرتبه بالائی دارند). خداوند به هر یک 
(از دو گروه مجاهد و وانشستگان معذور) منزلت زیبا (و عاقبت والائی) وعده داده است. 
و خداوند مجاهدان را بر وانشستگان (بدون عذر) با دادن اجر فراوان و بز رگك» برتری 
بخشيده است). 

در واقع آنانكه مال و ثروت خود را سخاوتمندانه» در راه خدا انفاق می کنند» شجاع 
و مجاهد در راه خدايند. عثمان بارها اموال هنگفتی را در راه رضای خدا و اطاعت رسول 
او انفاق نمود و بهمين دليل رسول خداتَلكة در مورد او فرمود: 

«ما ضرّ عنمان ما عمل بعد الیوم». 

«عثمان با این انفاق خود از امروز هرگز زیان نخواهد دید».! 

عثمان مردی بود شجاع که بیمی از مرگ نداشت. با باطل به مقابله برخاست و در 
برابر آن تسلیم نشد و در عين حال مردی بود آرام و متين که هرگز در برابر حماقت 


نادان» آرامش و متانت خود را از کف نمی‌داد." 


دهم: قاطعبت 
قاطعیت. خصلتی بود که از ابتدا در شخصیت عثمان وجود داشته است. آن روزی که 
صدیق او را به اسلام دعوت کرد به او گفت: عثمان! تو مرد قاطع و خردمندی هستی و 
حق را از باطل تشخیص مىدهىء به من بگو اين بتهایی که قوم تو آن‌ها را پرستش 
ع كانه چ 

در سال ۲۶ بعد از هجرت. عثمان اقدام به توسعه مسجدالحرام نمود و به همین دليل 
خانه و زمين اطراف را خرید. اما تعدادى از مردم قصد فروش خانه و زمين خود را 
نداشتند و از اين كار امتناع می کردند» عثمان خانههاى آنان را ويران كرد و يول خريد آن 
خانه‌ها را به بیت‌المال با زگردانید. چون آن مردمان به عثمان اعتراض کردند» عثمان 


-١‏ سنن الترمذی (حدیت 72/6 ؟). 
۲- جولة تاریخية» ص٤‏ ۳۰. 
۳- صادق عرجون» عثمان بن عمّان» ص۷٤‏ . 


دستور داد آنان را به زندان بياندازند» سپس آنان را احضار نمود و به آنان كفت آرامش و 
گذشت. باعث شده که شما نسبت به من این گونه رفتار كنيد و دیگر به سخنان من وقعی 
نمی گذارید» اگر عمر این کار را با شما می كه جرأت اعتراض بر او را نداشتید» سپس 
عبدالله بن خالد بن أسيد به شفاعت آنان نزد عثمان رفت و توانست رضایت او را نسبت به 
آنان جلب نماید. ! 

وقوع فتنه» خود» تجلی كاه قاطعیت عثمان بود؛ او برای حمایت و حفاظت از نظام 
خلافت. به خواسته شورشیان مبنی بر قبول استعفا تن در نداد و در برابر آنان مقاومت نمود 
و اگر او در آن روز به خواسته نابخردانه شورشیان پاسخ مثبت می‌داد. خلافت به آلت 
دست آنان و دیگر دنيا طلبان آزمند تبدیل می‌شد و هرج و مرج سرتاسر سرزمین را فرا 
می گرفت» عثمان بسیار دوراندیش و خردمند بود که خواسته‌ی آنان را رد نمود» زیرا در 
غير این‌صورت. بنیان گذار سنتی می‌شد که براساس آن» دسته‌ای از مردم هر وقت که 
بخواهند می‌توانند حاکم منتخب امّت را عزل کنند و خود حاکمی دیگر به جای او 
منصوب نمایند که در این‌صورت در کشور آشوب و بلوی به راه می‌افتاد» افراد امت 
اسلام به نزاع با هم گرفتار می‌آمدند و تمام توان امت را در اين نزاع به هدر می‌دادند و 
آن وقت از دشمن او غافل می‌شدند. عثمان با فدای جان خود» كيان امّت اسلام را از خطر 
رهانید. جامعه را از آشوب و اختلافات شدید حفظ نمود و سکان حکومت را از دست 
شورشیان و غوغاسالاران دور نمود. او در آن شرایط سخت. راهی را برگزید که کمترین 
ضرر را به امت اسلام مى رسانيد» او جان عزیز و مباركك خويش را فدا کرد و با اين کار 
پایه‌های نظام خلافت را پاس داشت و آن را از اضمحلال نجات داد" ما در مباحث بعد به 
تفصیل به اين رویداد خواهیم پرداخت. 
یازدهم: صبر و تحمل 


عثمان مردی بود صبور و پرطاقت که در ماجرای فتنه» اين صفت تبلور يافت» موضع او 
در آن واقعه» نمونه والای فداکاری یک فرد بود كه در راه حفظ کیان امّت و جل وگیری 


۱- تاريخ الطبری (۲۰۰/۵). 
۲- تحقیق مواقف الصحابة من الفتنة (4۷4/۱). 


از خونریزی ميان مسلمانان از خود نشان داد. عثمان می‌توانست خود را از مهلکه به در 
برد» اما او فردی خودخواه نبود که تنها خود را ببیند و تنها به فکر خویش باشد. اما او 
بقای کیان جامعه را وظیفه خود می‌دانست و در همین راه» جان خود را فدا کرد. او 
می‌توانست صحابه و فرزندان آنان را سير خويش سازد و شورشیان را قتل عام نماید. اما 
می‌دانست با اين کار امت از هم می‌پاشد و سايه شوم تفرقه و نزاع آنان را فرا خواهد 
گرفت؛ بنابراین در اين جریان به خاطر رضای خداوندكككه صبر بيشه کرد و اعلام نمود 
كه در برابر اين پیشامد با صبری نیکو برخورد می کند و از هیچ كس بیمی به خود راه 
وه اران يكور نهو بو ردیر 

دی تال لَهُمُ لاس إِنَّ لتاس قد جِمَعُوأ لکم فاخشوهم فَرَادَهُمْ یمتا وَقَالُوا 
با الله وَنِعُمَ آلوکیل © [آل عمران: ۱۷۳]. 

(آن کسانی که مردمان بدیشان گفتند: مردمان (قریش برای تاختن بر شما دست به 
دست هم داده‌اند و) بر ضلٌ شما گرد یکدیگر فراهم آمدهاند» پس از ايشان بترسید؛ ولی 
(چنین تهدید و بیمی به هراسشان نیانداخت؛ بلکه برعکس) بر ایمان ايشان افزود و گفتند: 
خدا ما را بس و او بهترین حامی و سرپرست است). 

عثمان ایمانی راسخ به خداوند داشت شت. دارای روحی بز رگ و بصیرتی عمیق بود» او 
در دوران فتنه» از خود صبری بی‌نظیر را نشان داد خود را فدای امت نمود و این خصلت 
از بز ركترين فضایل آن حضرت محسوب می‌شد. ! 

شيخ الاسلام ابن تيميه در اين رابطه چنین می گوید: عثمان ذه به شدت. مردم را از 
خونریزی منع می کرد و در برابر همه توهین‌ها و تجاوزات شورشیانی که قصد جان او را 
داشتند و خود او نيز به آن واقف بود» صبر پيشه نمود مسلمانان آمدند و از او دفاع کردند 
و به وی اعلام داشتند که آن شورشیان می‌خواهند او را به شهادت برسانند» اما باز 
مسلمانان را از جنگ با آنان باز می‌داشت. هنگامی که به او گفتند که به مکه برود» از اين 


- سير الشهداء السحیبانی. ص۰۷ و۸ه. 
۲- تحقیق مواقف الصحابه من الفتنه (4۷۲/۱). 


به خلافت رسیدن عثمان:» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ۱۶۱ 


کار امتناع كرد و گفت: نمی‌خواهم که در حرم کژروی کنم. چون به او پيشنهاد رفتن به 
شام را کردند با رد اين پيشنهاد گفت: آيا دارالهجرة خود را ترک نمایم؟! 

و چون به او گفتند: که با آنان بجنگد» آن‌را نپذیرفت و چنین جواب داد: «آيا 
می‌خواهید من اولین نفری باشم که بعد از وفات رسول خداله به کشتن امت او اقدام 
نموده‌ام». بنابراين عثمان تنها راه را در صبر و مقاومت دانست تا آن که در همین راه به قتل 
رسید و این صبر و استقامت از مهمترین فضایل والای او به حساب می‌آید.! 


دوازدهم: عدل و داد 
در مورد عدل عثمان» عبیدالّه بن عدی بن خیار روایت می کند که در روز فتنه» او به 


عثمان گفت: تو امام همه مردم هستی» اما اينان با تو اين کار را می کنند. مردم يشت سر 
رهبر فتنه گران» عبدالرحمن بن عُدّیس بلوی, نماز می گذارند» اما من از اين کار اجتناب 
می کنم» عثمان به عبیدالله گفت: نماز بهترین کارهایی است که مردم انجام می‌دهند 
بنابراین هر وقت مردم بهترین کار را انجام می‌دادند» تو نیز با آنان باش و چون به کارهای 
بد و ناپسند روی آوردند از آنان دوری كزين." 

ابن شبه روایت می کند که روزی عثمان از كنار خدمتکار خود که مشغول علف 
دادن به شتری بود رد شد. در ميان علوفه چیزهایی را دید که او را ناخوش آمد. به همین 
دلیل كوش آن خدمتکار را کشید» بعدا از این کار خود پشیمان شد و به خدمتکار گفت: 
که او نيز انتقام خود را بگیرد و كوش او را بکشد» خدمتکار هر چقدر اصرار داشت که 
اين کار را نکند. اما عثمان مكرراً به او می گفت: که بايد آن خدمتکار از او انتقام بگیرد؛ 
سرانجام خدمتکار قبول کرد و كوش عثمان را کشید. عثمان بدو گفت: كوش مرا آن‌قدر 
بکش تا به همان مقداری كه دردت آمد تا من نيز احساس درد کنم» سپس گفتند: جه 
خوبی است قصاصی كه در دنیا و قبل از روز آخرت از انسان گرفته شود و او را از 


2 : : 1 
قصاص روز محشر برهاند. 


۱- منهاج السنّة (۲۰۲/۳ -۲۰۳). 
۲ صحيح البخارى» حديث ©156. 
۳- آخبار المدينة (۲۳۲/۳). 


سیزدهم: عبادت او 
عثمان از جمله کسانی بود که بسیار عبادت می کردند. روایت می کنند که او هنگام حج و 
در كنار حجرالاسود» کل قرآن را در یک ركعت نماز تلاوت کرد و این کار به عادت و 
روش او تبدیل شده بود . همچنین ابن عمركهه روایت می كند که منظور آيه زیر عثمان 
اند 

| تن ن هو قت عاناء الي ساجتا رقاب حدر الاجر E‏ 
وی این نون وین لا یفن نما يقد كر ألو الب 49 اللزمر: +1 

7 جيق شک تشر کي کیان عرشو ورد انها وا کی EEE‏ 
سجده كنان و ايستاده به طاعت و عبادت مشغول مىشود و (خويشتن را) از (عذاب) 
آخرت به دور می‌دارد» و رحمت يروردكار خود را خواستار می گردد ؟ بگو: آيا كسانى 
كه (وظيفه خود را در قبال خدا) مىدانند» با كسانى كه (جنين جيزى را) نمىدانند» برابر و 
یکسانند ؟! (ه رگ تنها خردمندان (فرق اینان را با آنان تشخيص می‌دهند و از آن) پند و 
اندرز ھی گیرند). 

نيز ابن عباس «هتتعدبيان می‌دارد که منظور آيه ۷۶ از سوره نحل عثمان بن عفان 
باش 

جوضرب له مقا يلين آذغتا پڪ لا يقير عل شنم وهو گل عل مر 
نينا شمر من اشيرق هُو ون مر باعل ا 
© [النحل: .]۷١‏ 

(و خداوند دو مرد را مثل می‌زند که یکی از آنان گنگ مادرزاد است و بر انجام 
چیزی توانائی ندارد و سربار صاحب خود بوده و به هرجا او را بفرستد نفعی نخواهد 
داشت. آيا او (كه گنگ و ناتوان و سربار و بيفائده است) برابر با کسی است که (زبان آور 


و کارکن و نان آور و سراپا خير و بركت است و مرتباً دیگران را) به عدل و داد می‌خواند 


۱- طبقات ابن سعد )۷٦/۳(‏ تاريخ الاسلام عهد اخلفای الذهبی» ص۷۲ . 
- تفسیر ابن کثیر (4۷/4). 
۳- همان (۵۷۹/۲). 


به خلافت رسیدن عثمان‌ت» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ‏ ۱۶۳ 
و در جاده صاف و راست قرار دارد (و دارای روش پسندیده و برنامه درست در زند گی 
است ؟)). 
پنجشنبه‌ی هفته بعد» آن‌را به پایان می‌رساند. ' 


۳ ۱ ۲ 00 ما نز 
او بيشتر روزها را روزه می‌بود و شب را به نماز و عبادت می گذراند. 


چهاردهم: ترس از خدا و محاسبه نفس 
عثمان در یکی از خطبههايش چنین گفته است: ای مردم! از خدا بترسید که ترس از او 
شما را منفعت است» هركس خود را محاسبه نماید» با اعمال نیکك» خود را برای روز 
قيامت آماده می کند و بدان‌ها قبر خويش را روشن می‌سازد. انسان کوردل بايد از اين 
هراس داشته باشد که در روز قيامت كور محشور شود حال آن که در دنیا بینا بوده 
افك ۲ 

نیز از او روایت کرده‌اند كه گفت: اگر بمیرم و مرا در ميان بهشت و جهنم قرار 
دهند» قبل از اين كه سرنوشتم را به من ابلاغ کنند و بگویند که اهل بهشتم يا از دوزخیان؛ 
از هول و ترس آن جایگاه آرزو م ىكنم که به خاکستر تبدیل شوم. او هرگاه نامی از 
آخرت به زبان می آمد» از ترس به خود می‌لرزید و اشک‌هایش جاری می‌شد و آن روز 
را به خاطر می‌آورد که قبرش را شکافته و او را به دادگاه محشر می‌برند. " 

هانی» خدمتکار عثمان» روایت می کند که هرگاه عثمان بر سر قبری می‌ایستاد 
آن‌قدر گریه می‌کرد تا ریشش تر می‌شد و چون از علت این گریه سوال هی شد 
م ی گفت: 


و هم وه م2 


7 یه مق 
لم ينج منه فما بَعدّه آشذ منه». 


۱- علو الهمّة .)٩۳/۳(‏ 

۲- صفة الصفوة (۳۰۲/۱). 

۳- صحیح التوثيق» ۰.۱۰۷ 

.۲۰۵ نظام الحكم فى عهد الخلفاء الراشدین؛‎ - ٤ 


به خلافت رسیدن عثمان 4 راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ‏ ۱۶۴ 

«قبر انسان اولين منزل كاه سفر آخرت اوست. اگر از آن‌جا و عذاب آن نجات ابد 
روز قیامت راحت‌تر بر او می‌گذرد اما اگر به عذاب قبر گرفتار آید» در قیامت به 
عذاب‌هایی شدیدتر از عذاب قبر دچار می‌شود؛. 

نیز می گفت: رسول خدا ب در مورد قبر فرمودند: 

«والله ما ریت منظرا الا والقبر أفظع منه». 

« که قبر زشت‌ترین چیزی است که انسان دیده است». 
قبر او می‌ابستادند و می‌فرمودند: 

«اسْتغفروا لأخيكم و سلوا له بالتثبیت فاته الآنَ ال 

«براى برادرتان كه در اين قبر خفته است از خداوند طلب عفو و بخشايش كنيد واز 
خدا بخواهيد كه او را بر ايمان ثابت قدم گرداند؛ زيرا كه او الآن مورد بازخواست و 
محاسبه قرار گرفته است». 

اين شیوه‌ی عثمان در ياد خداوند و ترس از اوست که عثمان با اين نگرش زیست و 
با همین بینش رخت از جهان فروبست. بینشی که ما مسلمانان به شدت به آن نیازمندیم تا 


نفسهای مرده‌مان از نو جان گیرند و توانایی‌های خفته‌مان بار دیگر به کار افتند. 


بانزدهم: زهد عثمان 

اگر عثمان بن عفان به داشتن ثروت و مال فراوان شهرت داشت اما او با وجود آن همه 
ثروت» فردی بود زاهدمنش که به متاع دنیا وقعی نمی گذاشت. به عنوان نمونه حمیدین 
نعیم روایت می کند که روزی عمر و عثمان نی به ضیافتی دعوت شدند. چون از آن‌جا 
بیرون آمدند» عثمان گفت: در آن‌جا غذاهایی را دیدیم که آرزو می کردم بدانجا نمی- 
رفتيم» عمر گفت: چرا؟ او گفت: زيرا می‌ترسم اين ضیافت و غذاهای آن به خاطر فخر و 
متاغات بودة اة" 


۱- فضائل الصحابة (حديث ۷۷۳). 
- إمام آجد الزهد» NY‏ 


این در واقع شناخت عثمان از چارچوب سخاوت و بخشش در اسلام است؛ زیرا در 
اسلام بخشش و سخاوت نباید در جهت فخر و مباهات باشد. بلکه بايد در عين تواضع و 
اجتناب از اسراف و يا هر نوع تکبّری صورت گیرد» تنها برای سياس خداوند بزركك و به 
شکرانه نعمتهای او انجام گیرد.! 

همچنین امام احمد از میمون بن مهران روایت می کند كه همدانی گوید: روزی 
اميرمؤمنان عثمان را ديدم سوار بر استری که خدمتکار اوء نائل» بدنبال او حرکت 
می کند . همچنین باز امام احمد از همدانی نقل می کند که او روزی امير مؤمنان» عثمان را 
تنها در مسجد یافت كه ملحفه‌ای بر روی خود انداخته و به خواب رفته بود." 

نيز شرحبیل بن مسلم روایت می کند که عثمان عادت داشت به مردم غذاهای خوب 
بدهد اما خود در خانه» سر که و روغن تناول می کرد. ۲ 

این نمونه‌ها بیانگر میزان زهد اميرمؤمنان عثمان می‌باشد. تعجب برانگیز نيست اگر 
فردی که ثروت متوسطی دارد» زاهد باشد بلکه» تعجبٌ آن‌جا است که آن فرد متمول و 
ثروتمند باشد و زهد پیشه نمايد» زیرا ثروت فراوان و نعمت زیاد» فرد را به سمت لذت‌ها 
و خوشی‌ها سوق می‌دهده حالا اگر فرد ثروتمند باشد و بخواهد که زهد پيشه نماید بايد 
از معرفت و شناخت بالایی نسبت به ایمان به خدا و ترس از او برخوردار باشد. به 
نحوی که اين معرفت بر قلب و جان او استیلا پیدا کند و همه‌ی وجود او را فرا كيرد تا 
آن‌جا که دنیا را حقير و پی‌ارزش ببیند و آخرت را عظیم و با ارزش؛ عثمان نيز چنین بود؛ 
او که از ثروتمندترین صحابه بوده توانست با قدرت ایمان بر امیال و خواهش‌های خود 
فائق آید و به بزرگترین زاهدان تبدیل شود او توانست خود را نمونه‌ای والا برای 


۱- التاریخ الاسلامی (۱۷ و4۸/۱۸). 
۲- الزهد» ۰۱۲۷ 
۳- الزهد. ۰۱۲۷ 
6 - همان ۱۲۹. 


به خلافت رسیدن عثمان#» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ايشان ‏ ۱۶۶ 
اموال و ثروت‌های فراوان و لذّت‌ها و خوشی‌های متنوع» زاهدمنش بود و از آن‌ها 


۱ A 
صرف نظر نمود.‎ 


شانزدهم: شكر و سياس پرور د کار 

عثمان تا آن‌جا که می‌توانست با دست و زبان و قلب خويش پروردگار را سياس می كفت 
و او را شاکر بود. از او روایت کرده‌اند که به تعقیب قومی طغیانگر رهسپار شد» چون به 
محل اقامت آنان رسید» دید که آنان پیشتر گریخته‌اند» او هم به شکرانه این که سبب ذلت 


و خواری مسلمانی نشده اسك برده‌ای را آزاد نمود." 


هفدهم: برس وجو از احوال و اوضاع مردم 
ذی‌النورین مردی بود مهربان و رئوف که در مقام خلافت» هميشه جویای احوال مردم و 
مشکلات آنان می‌شد» در مورد آنانی که نزد ایشان حضور نداشتند سؤال می‌نمودند و به 
حضار و همراهان خويش محبّت می‌ورزیدند. امام احمد از موسی بن طلحه روایت 
می كند که روزی به مسجد رفتم» ديدم عثمان بر منبر نشسته و از مردم احوال و وضعیت 
مفيشتشان راو ال ھی كيد" 

همچنین ابن سعد از او روایت می کند که روز جمعه» عثمان» دو لباس زرد بر تن 
کرده و عازم مسجد شد» چون بر منبر نشست» مؤذن اذان گفت» سپس ايشان به يرس وجو 
از احوال مردم و مسافران و بیماران آنان پرداخت." 

عثمان به امور مردم اهتمام می‌ورزید و به همین خاطر با آنان و بویژه نیازمندان 
ارتباط داشت. او از بدو تولد نوزادان» برای آنان سهمی از بیت‌المال درنظر می گرفتند و به 


والدین آنان پرداخت می‌شد.* 


۱- التاریخ الاسلامی (۱۷ و45/۱۸). 

۲- علو الهمّة (4۸۱/۰). 

۳- فضائل الصحابة (حدیت ۸۱۲). 

.)59/7( طبقات ابن سعد‎ - ٤ 

ه- تحقیق مواقف الصحابه من الفتنة (۳۹/۱). 


به خلافت رسیدن عثمان‌ت» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ‏ ۱۶۷ 
عروه بن زیر در اين خصوص چنین روايت می كند: من دوران خلافت عثمان را 
دركك کردم در آن زمان همه‌ی مسلمانان از بیت‌المال» صاحب سهمی بودند كه به آنان 


داده می‌شد. ' 


هیجدهم: تعیین حدود و اختبارات کار گزاران 

تعیین حدود و اختیارات عبارت است از تقسیم وظایف یک کار بين کارگزاران آنء به 
نحوی که هر یک وظیفه خود را بدانند و بدون هیچ نوع قصور و یا خارج شدن از 
چارچوب وظیفه خود. آنرا انجام دهند. اين کار سنتی است بشری و الهی که رسول 
خدايق؛ و خلفای بعد از او نیز آن‌را در دولت خود رعایت می کردند. در دوران خلافت 
عنمان #ه نیز براساس اين اصل» وظایف و کارهای مهمی چون قضاء امور بیت‌المال» 
لشکر و امارت ولایات ميان مسلمانان تقسیم شد که خود بیانگر رهبريّت عالمانه عثمان 
در دوران خلافت خويش است؛ بدون شک اين تقسیم وظایف و مشاغل از مهمترین 
عوامل موفقیت دولت خلفای راشدین در تمامی زمینه‌ها بود" 


نوزدهم: به کار گرفتن افراد لايق و شایسته 
احترام گذاشتن به شایستگان امت» به کار گماشتن آنان در مشاغل و کارهایی که توان 


انجام آن‌ها را دارند. ضايع نکردن حق و حقوق آنان و استفاده بهینه از استعدادها و 
توانایی‌های آنان» از جمله عواملى هستند كه مسلمانان نخستين با مدنظر قراردادن آنها به 
آن مجد و عظمت خود دست يافتند." 

اين صفت در عثمان» آن زمان تبلور يافت كه در تدوين و جمع آوری قرآن» از 


۱- الصتّف فى الحديث» ابن شيبة (۱۰۲۳/۳). 
۲- الكفاءة الاداریّت ۰۱۱۷ 
۳- هان لاه .١‏ 


| به خلافت رسیدن عثمان#» راه و روش او در حکومت و ویژگیهای شخصیتی ایشان ۰ 1۶۸ 

اينها برخی از صفاتی بود که در عثمان مشاهده شد. که همه اينها بايد بعنوان 
ملااکی برای تبعیت رهبران مسلمانان و مردم عوام قرار داده شوند» و بايد کسانی که 
می‌خواهند از پیامبر و از خلفای راشدین پیروی نمایند آن‌ها را مد نظر قرار دهند. 

رهبران و کارگزاران امّت بايد در شناخت صفات و ویژگیهای خلفای راشدین و 
تبعیّت از آن‌ها تلاش نمایند و به اين خصایل نیکو و والای آنان دست يابند؛ زیرا تنها با 
تبعیت از راه و روش آنان است که می‌توان امّت را با گام‌هایی استوار» به سوی اهداق او 
پیش برد. 

بايد اين اصل را باور کرد که برای حاکم نمودن شریعت می‌بایست رهبرانی را 
تربيت کرد که ایمان در تمام وجودشان ريشه دوانیده و میوه‌های آنان در گفتار و 
کردارشان تبلور یافته و در همه‌ی احوال و اوضاع ترس از خدا را معیار کار خويش قرار 
دهند آن گاه می‌توان امیدوار بود که چنین رهبرانی در راه حاکمیت شریعت خداوند گام 
بردارند و تمام تلاش خود را صرف بارور كردن استعدادها و توانایی‌های افراد امّت و 
هدایت آنان نمایند. 

حکومت اين مردان هم در روح و هم در کالبد خويشء اسلام را اصل قرار داد و 
در راه آن حرکت کردند» حکومتی که هم و غم خويش را مصروف دين و مردم می کند 
و تلاش می‌نماید مشکلات و موانع پیش روی امّت را از سر راه بردارد. 


سیاستهای مالی و قضائى عشمان بن عقان چ 


اين فصل در بركيرنده دو گفتار زیر می باشد: 
گفتار اول: سیاستهای مالی عثمان ذف 
كفتار دوم: سياستهاى قضايى عثمان لد و مهمترين اجتهادات و 


فتاواى او 


گفتار اول 
سیاستهای مالی 


هنگامی که ذی‌النورین به مقام خلافت انتخاب شد» در سیاست‌های مالی عمر هيج گونه 
تغییری ابجاد ننمود» اما برخلاف عمر به مسلمانان اين اجازه را داد که بتوانند به اندوختن 
ثروت. ساختن عمارت و مالکیت زمین‌های وسیع مبادرت ورزند. 

در دوران خلافت ايشان» از سخت گیری‌های عمر که از ثروت‌اندوزی مسلمانان 
ممانعت می كردند» کاسته شد و مسلمانان در رفاه بیشتری نسبت به دوران خلافت عمر به 


0 
سر می یردد 


نخست: اصول سياست مالی عثمان ذه 
عثمان در نامه‌هایی که به واليان» کارگزاران خراج و عامه مردم نوشت» راه و روش 
حكومت خويش وسیاستهای کلی آن‌را اعلام نمود كه ما در مباحث مربوطه به طور 
مفصّل به آن‌ها پرداختیم؛ به طور كلىء اين سیاست‌ها بر مبادی و اصول زیر بنيان گذاشته 
شده بود: 

* اجراى سياستهاى کلی شريعت در امور مالى و اقتصادی 

* متضرر نشدن ماليات دهندكان 

* كرفتن ماليات از صاحبان مال و ثروت 

* يرداخت حق و سهم مردم از بیت‌المال 

* كرفتن جزيه از اهل ذمه و اجتناب از ظلم و ستم نسبت به آنان و ضايع شدن 
حقوقشان 

* امانتدار و وفادار بودن کار گزاران دولت 

* پیشگیری از هر نوع انحراف در جامعه که به دلیل رفاه و ثروت. امکان بروز آن 


وجود دارد. 


۰.۲۱۷ مبادیء الاقتصاد الاسلامی. سعاد ابراهيم صاخ‎ ١ 
۰1۱ قطب ابراهيم» السياسة الماليّة لعثمان»‎ -۲ 


سیاست‌های مالی و قضائى عثمان بن عفان ظفه ۱۷۳ 
حال به طور مفصل. به هر يك از اين اصول و مبادى مى يردازيم: 


۱- احرای سياستهاى كلى شريعت در زميئه امور مالى و اقتصادى 
بدون شک عثمان بن عفان در اين حیطه تمام تلاش خود را صرف اجراى سياستهاى 
كلى شريعت در زمينه امور مالى و اقتصادى مى نمود؛ زيرا مردم به اين شرط به او بيعت 
كردند كه او بر اساس قرآن» سنت و شيوه ابوبکر و عمر رفتار نماید» اگر ابوبكر بر اساس 
قرآن و سنت عمل نمود. عمر در چارچوب دین, به ایجاد تغییرات و تحولات. تدوین 
اصول و موازین و افزایش منابع درآمد و موارد هزینه اقدام کرد؛ عثمان نیز راه و روش 
آنان را در پیش گرفت. در مسایلی که می‌توانست خود اجتهاد نمايد» به اين کار دست 
می‌زد» قوانین شريعت را در مسایل مالی و اقتصادی پیاده می‌نمود» بر نحوه‌ی پرداخت 
ز کات به بیت‌المال و تقسیم آن ميان افراد مستحق نظارت می کرد در اين دولت اهل ذمه 
با پرداخت جزیه خويش به بیت‌المال در كنف حمایت خليفه قرار می گرفتند و آنان را از 
امکانات و خدمات دولت بهره‌مند می کرد. 

در دولت عثمان» همانند دولت خلفای يبشين» مجاهدان» یک پنجم غنايم خود را به 
تقسیم می‌نمود كما این که قرآن» در اين خصوصء چنین فرموده است: 

مواغلنوا نما غنمثم ین شىء فان یله خُمْسَهُء وَلِلِرَسُولٍ وَلِذِى الْقُرْقٍ والیتلمی 
لمكن واي اليل إن كنع ءامنثم پالّه وما انزاعا كل عبینا یوم الفرقان یوم 
و ی غه رم بو عاك و ند 6 5 
العقّی یمان واه عل كل شىء قدیر 4 [الانفال: 4۱]. 
متعلق به خدا و پیغمبر و خویشاوندان (پیغمبر) و يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه 
است. (سهم خدا و رسول به مصالح عامّه‌ای اختصاص دارد که پیغمبر در زمان حیات 
خود مقرر مىدارد يا پیشوای مؤمنان بعد از او معيّن می‌نماید. بقيّه یک پنجم هم صرف 
افراد مذكور مىشود. جهار ينجم باقيمانده نيز ميان رزمندكان حاضر در صحنه تقسيم 
می گردد. بايد به اين دستور عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بنده خود در روز جدائى 


(كفر از ايمان» يعنى در جنكك بدر؛ روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجرى) نازل كرديم 


ایمان دارید. روزی که دو گروه (مؤمنان و کافران) رویاروی شدند (و با هم جنگیدند. و 
گروه اند ک مژمنان بر جمع کثیر كافران» در پرتو مدد الهی پیروز شدند) و خدا بر هر 
چیزی توانا است). 

امتیاز دولت خلفای راشدین نسبت به دیگر حكومتهاء ارتباط تنگاتنگ آن‌ها با 
شریعت و پایبندی به تعلیم و دستورات آن بود» دولت خلفای راشدین» سیاست‌های مالی 
و اقتصادی خود را براساس یک چیز اجرا می‌نمود و آن عبارت بود از نشر شریعت و به 
اهتزاز د رآوردن يرجم اسلام در سرتاسر دنیا و حفظ خير و مصالح امّت. 

اسلام با هر نوع اسراف و تبذیر مخالفت کرده و انزجار خود را از آنان اعلام نموده 
است و امّت را از بر‌گزیدن افراد نادان و ابخرد به عنوان متواليان بت‌المال برحذر 
می‌دارد؛ در واقع اين سیاست از یک طرف قشر مستضعف و آسیب‌پذیر را تحت پوشش 
قرار می‌دهد و دیگر د رآمدهاى بیت‌المال را از راههای حرام دور نگه می‌دارد و آن‌را 
حفظ می کند» زیرا خداوندك هیچ خير و برکتی را در مال حرام قرار نداده است. 
۲- متضرر نشدن مالیات دهندگان 
عثمان بن عفان در نامه خود به واليان و کا رگزاران امر ماليات» اعلام داشته است که نباید 
این امر» وظيفه نخست آنان را که مراقبت و رعایت احوال مردم است» تحت تأثیر قرار 
دهد زیرا جم ع آوری خراج و مالیات» یکی از وظایف دولت نسبت به مردم است و نباید 
بر دیگر وظایف حکومت مقلم شود.! 

فقها با شناخت اين بینش نبوی و راشدی, به استنباط وظایف و واجبات حکومت در 
قبال مردم پرداخته‌اند که عبارتند از: 

ماوردی در اين رابطه چنین می گوید: حکومت را در قبال رعیت خویش ده وظیفه 
است: 

نخست: حفظ و صیانت از دین؛ اصول آن و چیزی که اجماع سلّف صالح بر آن 


صورت گرفته. 


۱- السياسة المالية لعثمان» 1۲. 


دوم: حل و فصل اختلافات و مشاجرات ميان مردم بر اساس عدل و انصاف تا 
ستمکاری نتواند بر مظلومی چیره شود. 

سوم: حفاظت از شهرهاء روستاها و راه‌ها و حفظ امنیت» تا مردم بتواند به كسب 
معاش حلال و مسافرت در اقصی نقاط بلاد اسلامی بیردازند. 

چهارم: اجرای حدود و احکام شریعت اسلام تا از ارتکاب محرمات و حيف و ميل 
شدن بیت‌المال ممانعت به عمل آید. 

پنجم: حفاظت از مرزها و دفاع از امت در برابر خطر حمله دشمنان و حفظ جان و 
مالو تاموش آنان: 

ششم: جهاد با دشمنان اسلام آن‌هم بعد از مرحله دعوت تا کسی يا مسلمان شود و يا 
به عنوان ذمی تحت حکومت اسلامی درآید و تا دين اسلام بر دیگر ادیان و مکاتب 
غالب آید. 

هفتم: جمع آوری خراج و مالیات و صدقات و زکات بدون ایجاد رعب و وحشت 
در ميان مردم و تحت فشار قرار دادن آنان. 

هشتم: پرداخت بهنگام سهم مردم از بیت‌المال؛ بدون اعمال هیچ نوع اسراف و يا 
مضایقه‌ای نسبت به بیت‌المال و هزینه آن. 

نهم: سپردن کارها و مسئولیت‌های مهم به افراد شایسته و متعهد تا کارها با موفقیت 
العام کر لاه توت ات کر درز درس مرت کر 

دهم: حاکم بايد به طور مستقیم به نظارت بر امور دين و مملکت بپردازد واز غفلت 
ورزیدن نسبت به آن‌ها و تفویض آن‌ها به دیگران بپرهیزد"" 

به طور خلاصه» بايد دانست که وظایف حاکم بر دو چیز بنیان نهاده شده است: 

نخست صيانت از دين و دوم حفظ مصالح و منافع دنیوی مردم و مملکت . حال اگر 
دانشمندی چون ماوردی به تعیین اختیارات و وظایف حاکم و حکومت پرداخته است» در 
واقع هرچند او و يا دیگر علماه صاحب علم فراوان و بينش وسیعی نسبت به اين قضایا 


باشند باز هم اين آراء و عقاید را براساس شرایط خاص زمان خويش مطرح نموده‌اند و 


۱- الأحكام السلطانية و الولایات الدينيّة» ١١‏ و۱۷. 
۲- مقدّمة ابن حلدون» ۰۱۹۱ 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان ۱۷۶ 


نمی توانند فراگیر و درب رگیرنده‌ی همه‌ی وظایف و حقوق حکومت و امّت نسبت به هم 
تاش 
همانطور که بیان شد» وظایف حکومت بايد براساس دو ركن صیانت از دين و 
حفظ مصالح و منافع دنیوی مردم و مملکت باشد و می‌بایست شوراها و انجمن‌های علما 
و فرزانگان امّت به تطبیق آن‌ها با نیازها و شرایط زمان خود بپردازند." 
اين وظایف و حقوقی را که علما و فقها بیان داشته‌اند. قابل تغییر و مطابقت با 
تحولات و شرایط زمان است و اين تغییرات هیچ گونه منافاتی با قرآن و احکام شریعت 


مرگ 1۳ 
ندارند. 


۳- گرفتن مالیات از صاحبان مال و ثروت 

کارگزاران امر مالیات؛ از طرف دولت مأمور استیفای حقوق بیت‌المال می‌باشند» حال 
اگر آنان در اين کار خويشء براساس حقء مالیات مردم را جمع‌آوری کنند» به وظیفه 
خود به نحو مطلوب عمل کرده‌اند. اما اگر در جریان اين کار» بر مردم فشار آورند و بر 
آنان سخت گیرند» در آن صورت در حق آنان ستم روا داشته و آنان را متحمّل ضرر و 
زیان نموده‌اند؛ رسول دا به کار گزاران خويش دستور می‌دادند که در جمع‌آوری 
مالیات راه مبالغه و افراط را در پیش نگیرند و از گرفتن مالیات در بهترین محصولات 


۴ 5 5 5 a 
كشاورزان چشم‌پوشی نمايند.‎ 


۴- پرداخت حق و سهم مردم از ماليات 

پرداخت‌های حكومت از بیت‌المال به مردم يا به صورت مستقيم انجام می كيرد كه با 
پرداخت زكات به افراد مستحق يا ديكر قوانين مربوط به يرداخت مزایا و پاداش‌ها 
صورت می كيرد و يا به صورت غيرمستقيم» كه در ارائه خدمات عمومى دولت به مردم 
تبلور مى يابد. 


۱- الخلافة بين التنظير و التطبیق» محمد المَّرداوى» 55. 
؟ هان 1۷ . 

۳- السياسة المالية لعثمان بن عمّان» 1۳. 

6 - السياسة المالية لعثمان بن عمّان» 16. 


در هر دو روش بايد در پرداخت‌ها» جانب حق و عدالت رعایت شود. به عنوان 
مثال در پرداخت‌های مستقیم نباید از چارچوب قوانین خارج شده و در آن‌ها تبعیضی 
نسبت به مردم قائل شد. به نحوی که عده‌ای را بدون هیچ دلیل خاصی از اين پرداخت‌ها 
محروم نمود» از طرفی دیگر اين پرداخت‌ها بايد بهنگام و در موعد مقرّر خود صورت 
گیرد. اين قبیل مشکلات ممکن است يا به دليل عملکرد ضعیف دستگاههای ذی‌ربط 
بروز نماید و یا وجود موانعی بر سر راه ارتباط مداوم ميان مردم با مسئولان مربوطه باعث 
ایجاد چنین مشکلاتی شود. که در مورد پرداخت‌های غیرمستقیم نيز بايد اين نکته را در 
نظر داشت که خدمات عمومی دولت نباید در راستای منافع فرد یا افرادخاصی ارائه 
شوند» بلکه منافع اين خدمات می‌بایست متعلق به همه مردم باشد. ' 


۵- گرفتن جزیه از اهل ذمه و اجتناب از ظلم و ستم نسبت به آنان و ضايع شدن حق 
و حقوفشان 
هيج مسئولی حق ندارد نسبت به اهل کتابی که جزیه خود را پرداخت نموده‌اند» ستمی 
روا دارد؛ زیرا آنان در حکومت اسلامی سکنی گزیده و تا زمانی که جزیه خويش را 
پرداخت کنند» از حمایت دولت برخوردار می‌باشند. رسول خدا به کارگزاران خود 
سفارش می‌فرمودند که نسبت به اهل ذمه» جانب حق و عدالت را در نظر داشته باشند. 
ایشان هنگامیکه عبدالله بن ارقم را مسئول جمع آوری جزیه نمود به او چنین سفارش 
کردند: 

«ألا من ظلم معاهدًا أو كلفه فوق طاقته أو انتقصه أو أخذ منه شیّا بغير طيب نفسه فأنا 
حجيجه يوم القيامة». 

«خبردار! هر كس در حق اهل ذمه ستمى نمايد يا بيش از توان و استطاعت آنان از 
ايشان جزیه بگیرد و یا چیزی را به زور و برخلاف ميل و رضايت صاحب آن از ايشان 
تصاحب كندء بداند كه من در روز قيامت از ستم او به نزد پرور د گار شكايت خواهم 


۲ 
برد). 


.55 همان‎ ١ 
.۲۲۰۱ النتحب من السنّة»‎ -۲ 


با استناد به اين سفارشات بود که عمر فاروق اه در وصیتنامه‌ی خود به خلیفه بعد از 
خويش جنين گفته است: به خلیفه بعد از خود سفارش می کنم که در حق اهل ذم 
خیرخواه و به عهد و پیمان خود با آنان پایبند باشدء در هنگام کارزار با دشمنان آنان را 
سير خود در مقابل دشمنان نسازد و بیش از توان و استطاعاتشان بر آنان فشار نیاورد. ! 

ه ركاه کار گزاران جزیه اهل ذمه را مورد اذيّت و فشار قرار دهند و جزیه‌ای ورای 
توان آنان بر ايشان وضع نماید يا از پیرمردی مسن که در فقر گرفتار آمده و توان کار 
كردن را ندارد. جزیه اخذ کنند و يا از اهل ذمه که مسلمان شده است. جزیه‌ای بگیرند» 
در این صورت اين کارگزاران مرتکب ظلم و ستم شده‌اند و اين همان چیزی است که 
عثمان با استناد به آموزه‌های رسول خدا تيم کارگزاران خود را از آن‌ها منع می‌نمود." 

همچنین اهل ذمه که بر زمین‌های خراج مشغول کشت و زرع می‌باشند. علاوه بر 
جزیه» می‌بایست خراج آن زمین‌ها را پرداخت نمایند» زیرا اين زمین‌ها و باغها بمثابه 
غنایم فتوحات حکومت اسلامی می‌باشند. اما بايد در نظر داشت که کارگزاران امور 
خراج بايد در تعيين میزان خراج» جانب حق را مراعات نمایند و اين کار در صورتی 
ممکن است که کارگزاران چند معیار مهم را در نظر داشته باشند و براساس آنهاء میزان 
و مبلغ خراج را مشخص کنند. اين معیارها عبارتند از: 

# در نظر داشتن کیفیت و مرغوبیت خاک و زمین که طبیعتاً در کیفیت و میزان 
محصولات تأثیر گذار است. 

* درنظر داشتن نوع محصول» زیرا برخی از محصولات؛ اعم از حبوبات و 
میوه‌جات. در بازار به قیمت خوبی به فروش می‌رسند حال آنکه برخی دیگر از 
محصولات. از قيمت چندانی برخوردار نیستند. 

# در نظر گرفتن نحوه آبيارى زمين و محصولات» زيرا طبيعتاً خراج زمینی که تنها 
با آب باران و نهرها آبيارى می‌شود با خراج زمينى كه از طريق جاه و پمپ به آن آب 


رسانيده مى شود» تفهاوت دارد. 


۱- السياسة المالية لعثمان بن عفّان» 1۷. 
۲- السياسة المالية لعثمان بن عفّان» ۰1۱۷ 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان 4 ۱۷۹ 


# نباید در وضع مبلغ خراج. تنها اين نکته را در نظر داشت که بايد حداکثر ميزان 
خراج را وضع و آن را از خراجگذار گرفت. بلکه بايد مقداری از میزان خراج را به 
خراج گذار بخشید تا در روز مبادا و هنگام وقوع مصایب و خشک‌سالی‌ها از آن استفاده 
کر 

در كنار تمام این مطالب» اين اصل را نبايد از ياد برد كه هرگاه مسلمانان و حکومت 
آنان با اهل ذمه» ييمان و قراردادی را منعقد نمودند بايد به عهد و پیمان خود وفادار 
بمانند» از جمله اين پیمان‌هاء مفاد و شروط تعيين میزان جزیه و خراج است که حكومت 
بايد بدان پایبند باشد زيرا در اسلام است که هركاه مسلمانان عهد و پیمانی بستند بايد 


بدان وفادار بمانند و از خیانت در آن اجتناب ورزند." 


۶- جلوگیری از هر نوع ظلم و ستمی به ایتام 
در قرآن کریم» ايتام مستمند و فقیر از مستحقین دريافت زکات می‌باشند: 

نا لشدقث للفتاء رلنسکي والعبلین علیها رنه لوهم وي 
ألرقاب والقرمین وی سبیل الله ّي لبیل فریضة مِنَ له له لیم حکیم 45 
[التوبة: 1۰]. 

(ز کات مخصوص مستمندان. بیچارگان» گردآورندگان آن» کسانی که جلب 
محبّتشان (برای پذیرش اسلام و سودگرفتن از خدمت و ياريشان به اسلام چشم داشته) 
می‌شود» (آزادی) بندگان. (پرداخت بدهی) بدهکاران (صرف) در راه (تقویت آئین) 
خداء و واماند گان در راه (و مسافران درمانده و دورافتاده از مال و منال و خانه و کاشانه) 
می‌باشد. اين یک فریضه مهم الهی است (که جهت مصلحت بندگان خدا مقرر شده 
است) و خدا دانا (به مصالح آفریدگان) و حکیم (در وضع قوانین) است). 


همچنین براساس دستور قرآن آنان را از خمس غنایم سهم و بهره‌ای است: 


۱- السياسة المالية لعثمان بن عّان ۰1۷ 
۲- السياسة المالية لعثمان بن عمّان ۰1۷ 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان 4 ۱۸۰ 


«هراغلنوا َا غینثم من سىء فان له مه وَلِرَمُولٍ ولزی آنفزي ولت 
لس کین وآبن آلسَپیل إن کم عامنشم باه وما ارتا عل غبیکا یوم آلفزثان يوم 
ی آجمعان وله عل کل شَىْءٍ قَدِيرٌ ©4 [الأنفال: 14۱ 

((اى مسلمانان!) بدانید كه همه غنائمی را که فراچنگ می‌آورید. یک پنجم آن 
متعلّق به خدا و پیغمبر و خویشاوندان (پیغمبر) و يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه 
است. (سهم خدا و رسول به مصالح عامّه‌ای اختصاص دارد که پیغمبر در زمان حیات 
خود مقرر می‌دارد يا پیشوای مؤمنان بعد از او معيّن می‌نماید. بقيّه یک پنجم هم صرف 
افراد مذ کور می‌شود. چهار پنجم باقیمانده نیز ميان رزمندگان حاضر در صحنه تقسیم 
می گردد. بايد به اين دستور عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بنده خود در روز جدائی 
(کفر از ايمان» یعنی در جنگ بدر» روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجری) نازل کردیم 
ایمان دارید. روزی که دو گروه (مومنان و کافران) رویاروی شدند (و با هم جنگیدند. و 
گروه اند ک مؤمنان» بر جمع کثیر كافران» در پرتو مدد الهی پیروز شدند) و خدا بر هر 
چیزی توانا است). 

از طرفى ديكر» مسئولان بيتالمال» مؤظئاند كه به آن همه كودكان و به ویژه 
كود كان بی‌سرپرست. مبلغى را پرداخت نمايند. در مورد ايتامى كه روتمند مىباشند» 
بايد در نظر داشت ت كه زكات اموال آنان بايد يرداخت شود» اما قیم آنان مىبايست در 
تعيين ميزان زكات, كاملاً جانب حق و عدالت را رعايت كند تا از هر نوع ظلم و ستمى 


در حق مال و ثروت آن ايتام پرهیز شود.! 


ی امانت ‌ دار و وفادار بودن کار گزاران دولت 


اهن أللّهَ يَأمْرَكُمْ أن مُوَدُوأْ المت إل آهلها وَإِدَا حکمثم بَيْنَ آلتّاس أن 
أ ِاَلْعَدَلٍ لله گان سَمِيعًا بَصِيرًا ®4 [النساء: 08]. 


۱- السياسة الماليّة لعثمان بن عفان» ۰1۸ 


(بیگمان خداوند به شما (مؤمنان) دستور می‌دهد که امانتها را (اعم از آنچه خدا شما 
را در آن امین شمرده» و جه جيزهائى که مردم آن‌ها را به دست شما سپرده و شما را در 
آن‌ها امین دانسته‌اند) به صاحبان امانت برسانید» و هنگامی که در ميان مردم به داوری 
نشستید اين که داد گرانه داوری کنید. (اين اندرز خدا است و آن را آویزه كوش خود 
سازید و بدانید که) خداوند شما را به بهترین اندرز پند می‌دهد (و شما را به انجام نیکیها 
می‌خواند). بیگمان خداوند دائماً شنوای (سخنان و) بینا (ی کردارتان) بوده و می‌باشد (و 
می‌داند جه کسی در امانت خیانت روا می‌دارد يا نمی‌دارد» و جه کسی داد گری می کند 
يا نمی کند)). 

نیز در جای دیگری از قرآن می‌فرماید: 

«وَالْذِينَ هم لِأمَمَنتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ (©4 [المؤمنون: 8]. 

(و كسانيند كه در امانتدارى خويش امین و در عهد خود بر سر پیمانند). 

عثمان بن عفانء با استناد به آيات قر آن و احاديث رسول خدا اة هميشه کار گزاران 
امر خراج را به امانتدار بودن توصيه می‌فرمود» زيرا اين خصوصيت لازمه فعاليت در 
امور بیت‌المال می‌باشد و اگر اين خصوصيت از ميان كاركزاران رخت بربندد؛ آنگاه 
شاهد اجحاف در حق مردم شده و رابطه‌ی مردم و دولت را خدشه‌دار می‌نماید. 

عثمان 5ه همچنین» کارگزاران خويش را به وفادار و متعهّد بودن نسبت به همه‌ی 
مسئولیت‌ها؛ چون گرفتن همه حق و حقوق بیت‌المال از مردم» ظلم ننمودن نسبت به مردم 
با اجتناب از بالا بردن ناعادلانه نرخ خراج و مالیات رفتار نیک و همراه با رآفت نسبت به 
اهل ذمّه و اجرای همه‌ی شروط صلح فى ما بين آنان و دولت» مانند پرداخت جزیه و 
خراج بدون هر نوع احجاف و يا ایجاد تغییرات یک طرفه و ناعادلانه در اين شروط امر 


۱ 
مى كرد. 


۸- تأثيرات ثروت و رفاه بر جامعه 
عثمان ذى النورين ه ر گز امت را به حال خود رها ننمود و هميشه آنان را از گرفتار شدن 


در دام لذّت‌ها و نعمت‌های دنيا برحذر می‌داشت. او به مردم اعلام نمود كه اگر غرق در 
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سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان ١ك‏ ۱۸۲ 


ثروت شوندء با زنان ممالكك دیگر ازدواج کنند و از آنان صاحب فرزند شوند و از فهم و 
درک غیرعرب‌ها نسبت به قرآن تبعیت نمایند. دچار افکار و اعمال بدعت آمیز خواهند 

او تأثير ثروت و رفاه در منحرف كردن صاحب آن و سرگرم كردن آنان به فساد و 
كسب لَذّت‌ها را می‌دانست و بیم آن داشت که آنان فریب دنیا را خورند." 

و مصداق اين آيه شوند: 

وان ردنا أن تهیك قري آمرتا مترفیها كَمَسَقُوا فیها حف عَلَيَا آلقول 
قَدَمَونَهَا تَدمِيرَا ©4 [الاسراء: <۱]. 

(هركاه بخواهيم شهر و ديارى را نابود كردانيم» افراد دارا و خوشگذران و شهوتران 
آن‌جا را سردار و جيره می گردانیم» و آنان در آن شهر و ديار به فسق و فجور مىيردازند 
(و به مخالفت با دستورات الهى برمی‌خیزند)؛ يس فرمان (وقوع عذاب) بر آنجا واجب و 
قطعى می گردد و آن كاه آن مكان را سخت درهم می کوبیم (و ساكنانش را هلاک 
می گردانیم)). 


4- تطابق سیاستهای مالی عثمان5» با سیاستهای مالی عمر ذه 
سیاست‌های مالی که عثمان 5ه آن‌ها را به امّت اعلام نمود» کم و بيش همان سیاست‌های 
مالی عمر بن خطاب 4ه بود؛ عمر هنگامی كه به مقام خلافت رسید اعلام نمود که او 
متعهد است بیت‌المال را به حق و عادلانه از مردم خواهد كرفت و آن‌را تنها در راه حق و 
بر ضدً باطل صرف کند." 

در واقع شباهت سیاست‌های مالی اين دو مرد بزرگ را بايد در یک چیز جستجو 


کرد و آن سيراب شدن آن‌دو از چشمه گوارای اسلام و فهم صحیح اصول و قواعد آن 


۴ 


است. 


۱- تاریخ الطبری (4۵/0 ۲). 

۲- السياسة الالية لعنمان بن عمان» ۷۰. 

۳- السياسة الماليّة لعمر بن الخطّاب» قطب ابراهيم حمد» ۲۳. 
> - السياسة الماليّة لعنمان بن عمّان» ۰۷۲ 


دوم: دید گاه عثمان: در مورد اصول و قواعد ز کات 

عثمان» در مورد ‏ ز کات خطاب به مردم چنین گفت: «ماه پرداخت زکات فرا رسیده 
است. هركس به دیگری بدهی دارد آن‌را بازیس دهد تا زکات اموال خويش را 
پرداخت نماید. هر كس را استطاعت مالی نیست. زکات از او ستانده نمی‌شود مگر 
آن که خود او» بخواهد داوطلبانه از مال خويش صدقه‌ای پرداخت کند و هر کس» در 
ماه‌های قبل» زکات اموال خويش را داده است. تا سال بعد و فرا رسیدن همان ماه که 
زكاتش را در آن پرداخت نموده» زكاتى از او دريافت نمی‌شود». ابراهیم بن سعد اين ماه 
را ماه رمضان می‌دانست.! 

اما ابوعبید در کتاب خود الأموال بیان می‌دارد که ماه مورد نظر عثمان» ماه محرم 
بود . به انو ترتیب عتمان» ار کان دید گاه خویش» نسبت:به ز کات را بیان کرده است: که 
عبارتند از: 

الف: تعيين مبداً سالیانه بعنوان شرط در پرداخت زکات» جز زکات محصولات 
کشاورزی» سپری شدن یک سال کامل از زمان پرداخت آن است. عثمان در خطبه 
خویش, بر همین نکته تأكيد نموده و جنين گفته است: « هر كس زکات اموال خويش را 
داده است. تا سال بعد و فرا رسیدن همان ماهی که زکاتش را در آن پرداخت نموده از 
او ز کاتی دریافت نمىشود). 

ب: براساس گفته ابوعبيد» مبنای سال مالی در حکومت خويش را سال هجری و ماه 
محرم» قرار داد» اين نکته مبين آن است که مسلمانان بايد بعد از سپری شدن یک سال 
کامل هجری. زکات اموال خويش را که به حدٌ نصاب رسیده است. در ماه اول سال 
هجری پرداخت نمایند. 

ج: عثمان» مردم را فرا می‌خواند تا با پرداخت دیون و بدهی‌های خود» ميزان درست 
مال خود را حساب کنند تا ببيند به حد نصاب زکات رسیده است يا خیر. در واقع عثمان 


با این کار» مردم را تشویق می کند که با پرداخت دیون خويشء به پیمان خود با طلبکاران 


۱- الأموال» ابوعبید ‏ ۵۳. 
۲- همان ۲۵ 4. 


وفادار باشند و در عين حال» کار حساب و کتاب ثروت و مایملک او به سهولت صورت 
كيرد و از هر نوع ابهام در بدهی‌ها و حساب و کتاب دارایی‌های مردم اجتناب شود. 

د: همچنین عثمان در خطبه خود اعلام می‌نماید که هركس را استطاعت مالی نیست 
از پرداخت زکات. معاف است مگر آن که خود اوه داوطلبانه. صدقه‌ای را پرداخت کند. 
در واقع عثمان با اين اقدام» مسلمانان را به انجام داوطلبانه و نه از روی اجبار کارها؛ 
دعوت می کند. او می‌دید که در ميان مسلمانان هستند آنان که اموالشان چندان زياد نیست 
که شامل زکات گردد اما آنان خود داوطلبانهه صدقات خود را به بیت‌المال تحویل 
می‌دهند» او نيز اين صدقات را از آنان می‌پذیرفت و در همان راه‌های هزینه ز کات 
سرك مین تمرف ار كرفت ارك شیک شک عثمان با گفتن اين مطلب که: «هر كس 
زکات مال خويش را پرداخت نموده از او زکاتی اخذ نشود تا آن زمان که خود 
داوطلبانه» آن‌را به بیت‌المال تحویل دهد» قصد داشته اين نکته مهم را به مسلمانان بفهماند 
که هر كس را طلا و جواهرات است. تا آن زمانی که خود او داوطلبانه» ز کات آن‌ها را به 
بیت‌المال نپردازد از او زکاتی گرفته نمی‌شود. بايد اين را در نظر داشت كه زکات 
محصولات کشاورزی و چهارپایان» به هر شکل ممکن از صاحبان آن‌ها اخذ می‌شد اما 
عثمان» صاحبان مال التجاره و طلا و جواهرات را که ثروتی پنهان می‌باشند» مخیر نمود 
که خود داوطلبانه» زکات آن‌ها را تعيين و پرداخت نمایند و او تنها زمانی زکات اين 
قبیل اموال را قبول می کرد که مالک آن‌هاء ز کاتشان را داوطلبانه» نزد او می آوردند." 

كما این که رسول خدا ا چون کارگزاران خود را برای گرفتن زکات چهارپایان 
می‌فرستاد» به آنان می‌فرمود به هر طریق ممکن زکات آن‌ها را از صاحبانشان بگیرند و 
دیگر امامان و پیشوایان بعد از آن حضرت نيز روش ايشان در اخذ زکات محصولات 
وم مه الوق ل سرود وی ای ام 
چهارپایان خود امتناع می کردند» به نبرد پرداخت. اما هیچ كس از رسول خدايكة روایت 
ننموده است که ايشان از صاحبان ثروت‌های پنهان چون طلا و جواهرات به زور ز کات 


آن‌ها را دريافت کرده. در واقع اين نوع ثروت‌ها بسان امانت‌هایی هستند در دست 


۱- السياسة الالية لعثمان بن عمّان» ص ۷۲ - ۰۷۷ 
۲- الأموال» آبوعبید ۵۰۳۷. 


صاحبان آن که بايد با رعایت امانت‌داری» هم دين آن‌ها را پرداخت کنند و هم زکات 
خود آن‌ها راء اما برخلاف آن‌ها» چهارپایان بمانند احکام و دستوراتی هستند كه بر 
صاحبان آنان است که بدان‌ها پایبند باشند» كما این که احکام و دستورات تنها بر امور 
آشکاری که ميان مردم ملموس و قابل ریت می‌باشد؛ صادق است» هرچند حساب و 
کتاب ميان انسان و خداوند متعال» هم پراساس امور آشکار و عیان است و هم پراساس 
امور پنهان و نهان. ! 
۱- دیدگاه عثمان* در مورد زکات بدهی‌های طلبکاران 
سائب بن يزيد روایت می کند که عثمان در اين رابطه به مردم چنین گفت: بدهی‌هایی که 
طلبکاران آن» هر وقت که بخواهند می‌توانند آن‌ها را از بدهکارانشان بازیس كيرند و آن 
بدهکاران توان بازپرداخت آن‌ها را دارند» اما فرد طلبکار به هر دلیلی مثل شرم و حيا 
داشتن از بدهکار و يا مصالحه‌ای که بين او و بدهکار صورت گرفته است» بازپس گیری 
طلب خود را به تأخیر می‌اندازد» اين نوع طلب مشمول ‏ زکات می‌باشد. " 

همچنین عثمان در جایی دیگر در همین زمینه چنین گفته است: «هنگامی که 
بدهکارت وان بازیرداخت طلب تو را دارده ز کات آن را بپردازه. ۲ 

از اين دو گفته عثمان می‌توان نتیجه گرفت: در بدهی‌هایی که بدهکار بتواند 
بدهی‌های خود را بازیس دهد اما طلبکار به هر دلیلی مثل شرم و حیا داشتن از فرد 
بدهکار و يا مصالحه‌ای که بين آن‌دو صورت گرفته و براساس آن» پرداخت طلب به 
تأخير بیافتد» بايد بدهكار در قبال به تأخیر افتادن زمان بازپرداخت طلب» ضرر و زیان 


طلیکار را جبران نماید» در این صورت ز کات آن طلب و دی بر طلبکار واجب است., ؟ 


۱- الأموال» آبوعبید» ۵۳۷. 

۲- الأموال» ابوعبید» ۵۳۷. 

۳- المنتحب من السنة (۳۰۱/۰). 

۰۷٩ السياسة الماليّة لعنمان بن عمّان»‎ - ٤ 


۲- استقراض از صندوق زکات و هزینه آن در جهت مصالح عامّه 
عثمان با قرض كردن از اموال ‏ ز کات آن‌ها را در راه جهاد و جنگ با دشمنان اسلام و يا 
مصالح عامّه هزینه می کرد اما چون ذخیره بیت‌المال افزایش می‌یافت» آن را به صندوق 
زکات بازیس می‌داد و اين کار هیچ منافاتی با دين و شریعت نداشت وعثمان هیچ نوع 
روش جدیدی را در شیوه حکومت راشدین بنیان ننهاد» در واقع او با این کار خود» پولی 
را از صندوقی قرض می کرد و در صندوقی دیگر مصرف می‌نمود و در هنكام داشتن 
استطاعت مالی» آن را به صندوق اول باز می گردانید.! 

هرچند به اعتقاد تعدادی از علما و فقها می‌توان بخشی از اموال ز کات را در راه 
جهاد فى سبیل الله و کمک به مجاهدین صرف نمود. زیرا مجاهدین با رفتن به میدان 
کارزار از كسب و کار بازماندهاند و جهاد در راه خدا و نشر اسلام را بر مصالح خويش 
ترجيح داده‌اند و حکومت با کمک مالی بدانهاء آنان را به جنگ تشویق و دلگرم نماید؛ 
در واقع» حکومت با اين اقدام بنا به مقتضیات زمان؛ مصلحتی را بر مصلحت دیگر 
ارجحیت داده است؛ از طرفی دیگر تعدادی از علما بر اين باورند که هزینه نمودن ‏ ز کات 
در جهت مصالح و منافع عامّه مردم و رفع نیازها و احتیاجات بروز آنان جائز و درست 
می‌باشد.! 


۳- غذا دادن به فقرا و مسافران از محل اموال زکات 

عثمان در اين زمینه سنت جدیدی را پایه گذاری کرد او در ماه رمضان و در مسجد از 
بي تالمالء به فقراء» مسافران و مسلمانانی که در مسجد اعتکاف می کردند» غذا می‌داد. او 
اين کار را به تبعیت از رسول خدا ب که نسبت به مردم بسیار سخاوتمند و بخشنده بود 
انجام داد در واقع عثمان قصد داشت با اطعام مردم در مساجدء آنان را به انجام سنت 


پسندیده اعتکاف تشویق و ترغیب نماید." 
۴- ساختن منزل گاههایی برای اقامت مسافران از محل اموال زکات 
۱- السياسة الالية لعنمان بن عمان» ۸۰. 


۲- السياسة المالية لعثمان بن عفان» ۸۰. 
۳- السياسة المالية لعثمان بن عمّان» ۸۲ - ۸۳. 


به عثمان خبر دادند که فردی در کوفه به نام ابوسمال اسدی و چند نفر دیگر از ساکنان 
شهر عادت دارند كه هركاه مسافرانی به شهر وارد می‌شوند و هیچ خویشاوندی در شهر 
ندارند» اين مردمان آن مسافران را به خانه خود فرا می‌خوانند و به آنان غذا و محلی برای 
استراحت می‌دهند؛ عثمان نیز اين کار را نیکو دانست و دستور داد تا منز ل گاههایی را 
جهت اقامت مسافران غریب تداركك ببينند. نيز نقل است که در بنی هذیل, منزل عبدالّه 


بن مسعود» از جمله‌ی آن منزل گاههایی بود كه مسافران غریب به آن‌جا مى رفتند. ' 


۵- دادن سهم هر یک از پردگان از بیت‌المال 

هرگاه ذخيره بیت‌المال افزايش يبدا می‌کرد» عثمان به هر یک از بردگان سهمی از 
بیت‌المال را يرداخت می كرد بدون اين که از میزان سهم صاحبان آنان» کاسته شود به 
احتمال سيار زياد» منبع اين مبالغی که به بردگان اعطا می شد» اموال زکات بوده است» 


زیرا برد كان:طبق آنه قرآن از مستحقین دريافقت زكات بودند. ۲ 


سوم: خمس غنایم 

جهاد با کفار و مشركان از زمان رسول خداء: آغاز شد و در دوران خلافت ابوبکر و 
عمر و عثمان نيز داوم یافت؛ نتيجه اين مجاهدت‌هاء نشر و گسترش اسلام در سرتاسر 
دنیای آن‌روز بود. در دوران خلافت عثمان» فتوحات بسیاری نصیب حکومت اسلام 
گردید و به تبع آن غنايم عظیمی به تصرف آن درآمد. همچنین بسیاری از غير مسلمانان 
كه زیر لوای حکومت اسلام قرار گرفته بودند و بر دين خود ماندند. جزیه و خراج زیادی 
را به بیت‌المال پرداخت می کردند» از طرف دیگر حکومت اسلام نيز به طرق مختلف 
مجاهدان و سپاهیان اسلام را تقویت و کمک می کرد بنابراین ارتباط تنگاتنگی ميان 
حکومت و جهاد برقرار شد و هر یک دیگری را تقویت می‌نمود. همانطور که بیان شد 
اهل ذمّه بسیار در حيطه سرزمین اسلام قرار كرفتند» اینان می‌بایست جزیه خود را 


پرداخت می کردند و همجنين آنانی که بر زمین‌های تحت تصرف سياه اسلام» مشغول کار 


۱- تاريخ الطبری (۲۷۳/۵). 
۲- السياسة المالية لعثمان بن عمّان ۸. 


و فعالیت بودند» ملزم به پرداخت خراج آن زمین‌ها که به مثابه غنایم سياه اسلام بودند» 
شدند؛ اگر هم اصل آن سرزمین‌ها به دين اسلام می گرویدند» می‌بایست ز کات مال خود 
را که به حد" نصاب رسیده بود» پرداخت می کردند» زیرا اسلام هیچ كس کامل نیست جز 
رارق ی کر کات E‏ میتی سس زر کارا 
غنایمی كه مجاهدان در جنگ‌ها به دست آورده بودند و چهار پنجم آن‌را خود. برداشته 
بودند به خزانه بیت‌المال سرازیر می‌شد؛ تمام | ین مسایل و قضاياء درآمدهای هنگفتی را 
نصیب بیت‌المال می‌نمود؛ که بايد با سیاست‌هایی درست و مطابق با شریعت و به نحو 
آحسن و جهت منافع و مصالح عموم امت اسلام هزینه مىشدء که ما در این جا به اهم اين 
سياستها در دوران خلافت ذی‌النورین می‌پردازیم: 


۱- در دوران خلافت عثمان له کودکان. از غنایم سهمی نداشتند 
تمیم بن مهری روایت می کند که يس از فتح مجدد اسکندریه؛ به من که در نبرد حضور 
داشتم سهمی داده نشد» به نحوی که قومم به حمایت از من در برابر قریشیان استادند. 
چند نفر را به جانب بصره و نزد ابوذر و غقبه بن عامر جهنی که از صحابه رسول خدا پ0 
بودند» فرستادند و آن‌دو گفتند که اگر در صورت من مویی سبز شده باشدء از غنايم» 
مه و 0 3 و ۱ ۲ 
سهمی به من تعلق می كيرد و در غير این صورت من از غنايم سهمی ندارم. 
بنابراین ثابت می‌شود که کودکان و زنان را از غنايم جنگ سهمی نیست و فقط 
سا و ا ی و توت 


کرده‌اند» بخشیده می‌شود و این روش در زمان خود حضرت رسول ا نیز اجرا می‌شد. ۳ 


۲- در حنگ‌های عهد عثمان همانند جنگ‌های دوران رسول خدا ا و قاتل. . لسوازم و 
تجهیزات مقتول را به غنيمت مى برد 
سلب عبارت است از لباسهاء سلاحها و مركب مقتول كه به فرمان رسول خدابة از آن 


قاتل او مى شد. أبوقتاده روايت می کند كه رسول خدابي در روز خنین فرمودند: 


۱- السياسة الماليّة لعثمان بن عفان» 85 و ۸۷. 


۲- فتوح مصر و أخبارهاء ۰۱۲۱ 
۳- هان .٩۳‏ 


«من قتل قتیلا له بيّة فله سلبه». 

«هر كس هماورد خود را بکشد و بر این عمل خود دلیلی بیاورد» سَلب مقتول او 
متعلق به خود اوست» ' 

اين حديث بیان می‌دارد که هیچ كس حق ندارد. سلب مقتولی را تصاحب کند جز 
با ارائه دلیلی روشن بر این که او قاتل آن مقتول است. " 

نقل است که چون رومیان به اسکندریه حمله و آن‌را از دست مسلمانان خارج 
کردند» عمروین عاص دستور داد مسلمانان به مناطق دیگر عقب‌نشینی کنند تا مواضع 
خود را مستحکم كنند» رومیان در شهر و مناطق اطراف به چپاول و تجاوز پرداختند و به 
هر جا که وارد می‌شدند. دست به غارت اموال و ایجاد آشوب و بلوی می‌زدند تا آن که 
دو سياه روم و اسلام در منطقه «نقیوس» از زمين و دریا با هم رودررو شدند. دو سياه 
نخست با پرتاب تير» نبرد با هم را آغاز کردند» يس دو سياه در ساحل به ادامه نبرد 
پرداختند» در بحبوحه جنگ ژنرالی رومی» با لباس و اسلحه زرین وسوار بر اسب» به 
میدان کارزار آمده و هماورد خواست. مردی از قبیله «زبید» به نام «حومل) به نبرد با او 
شتافت» آن‌دو نخست با نیزه‌هایشان با هم مبارزه کردند» يس نیزه را رها کرده و با شمشیر 
با هم جنگیدند» در اثنای کارزار آندوء عمرو مدام نام حومل را صدا می‌زد و او نيز به 
ندای عمرو لبیک می گفت. هر دو سپاه بر ساحل رود نيل نظاره گر اين نبرد سنگین ميان 
آن دو مرد بودند که ناگهان ژنرال رومی به حومل حمله‌ور شد و با هم گلاویز شدند اما 
حومل با زیرکی خاصی» خنجری را که در کمر يا ساعد خود پنهان کرده بود» درا ورد و 
با آن به گلوی ژنرال رومی ضربه م رگ‌باری وارد ساخت. با مرگ آن ژنرال؛ حومل تمام 
سلب او را به غنيمت برد. هرچند مردان شجاع بسیاری چون حومل در آن روزهای 
سخت. در نبرد با رومیان و کفار جان خود را از دست دادند» اما مسلمانان با شجاعت و 
رشادت تمام توانستند اسکندریه را بار دیگر فتح نمایند و منویل» فرمانده رومیان و 


بسیاری دیگر از لشکریان روم را به قتل برسانند. 


۳ 


.)4۳ ۲ ۲ صحيح البخارى (كتاب الغازی» حدیت‎ -١ 
.٩۳ السياسة المالية لعثمان بن عفّان»‎ -۲ 


۳- فتوح مصر و أخبارهاء ۱۱۹ و۰۱۲۰ 


۳- ارزش غنایم و سهم بیت‌المال از آنها در یکی از فتوحات دوران خلافت 
عبدالملک بن مسلمه» روایت می كند که ما جزو لشکر عبدالله بن سعد بودیم و يس از 
فتوحاتی که در آفریقا به دست آوردیم» صاحب غنايم بسیاری شدیم؛ چون عبدالله 
خسن غنایم را خارج کرد بقیه غنایم را در ميان سربازان خود تقسیم نمود» به مرد 
سواره» سه هزار دینار داد كه دو هزار دینار آن سهم اسب او بود و سهم هر مرد پیاده نيز 
یک هزار دینار شد. سهم مردی را هم که در منطقه «ذات الحمام» فوت کرده بود به 
خانواده‌ی او تحویل داد ؛ عثمان بن صالح نقل می کند كه در آن روز سپاه عبدالله بن 
سعد» متشکل از بيست هزار مجاهد می‌شد. 

همان‌طور كه مىدانيم براساس دستور قرآن یک پنجم غنايم متعلق به بیت‌المال 
است: 

«مواغلنو نّا خیم من قن, فان یله نمسهء لول ولذی المرب وآلیتی 
وکين وب لبیل إن کنشم عانم باه وما ارتا عل عَبینا یوم آْفرقان رم 
الق ان له عل کي شین قَدِيرٌ ®4 [الأنفال: 14۱ 

((اى مسلمانان!) بدانید که همه غنائمی را که فراچنگ می‌آورید. یک پنجم آن 
متعلّق به خدا و پیغمبر و خویشاوندان (پیغمبر) و يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه 
است. (سهم خدا و رسول به مصالح عامّه‌ای اختصاص دارد که پیغمبر در زمان حیات 
خود مقرر می‌دارد يا پیشوای مؤمنان بعد از او معيّن می‌نماید. بقیّه یک پنجم هم صرف 
افراد مذ کور می‌شود. چهار پنجم باقیمانده نیز ميان رزمندگان حاضر در صحنه تقسیم 
می گردد. بايد به اين دستور عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بنده خود در روز جدائی 
(كفر از ايمان» یعنی در جنگ بدر» روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجری) نازل کردیم 
ایمان دارید. روزی که دو گروه (مؤمنان و کافران) رویاروی شدند (و با هم جنگیدند. و 
گروه اند ک مژمنان بر جمع کثیر كافران» در پرتو مدد الهی پیروز شدند) و خدا بر هر 


.۱ ۲۰ همان‎ -١ 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان 4 ۱۹۱ 


بعد از وفات رسول خدا تَلك و در عهد ابوبکر صدیق, سهم رسول و ذوالقربی حذف 
و به خرید اسلحه و اسب اختصاص یافت؛ عمر و عثمان نیز در دوران خلافت خويش از 
اين روش تبعیت کردند. بقیه غنایم که چهار پنجم آن را شامل می‌شود در ميان فاتحان 
تقسیم می‌شود؛ حال اگر در فتوحات آفريقاء عبدالله بن سعد به هر سرباز سواره» سه هزار 
دینار و به هر سرباز پیاده» یک هزار دینار سهم داده است و با توجه به تعداد سربازان که 
حدود بيست هزار نفر بوده‌اند» اگر فرض شود تنها دو هزار نفر آنان مركب داشته‌اند» 
می‌توان میزان غنايم و سهم بیت‌المال را حساب کرد این گونه که در ازای سربازان 
سواره» شش میلیون دینار و در ازای هیجده هزار سرباز پیاده» هیجده میلیون دینار ودر 
مجموع بيست و چهار میلیون دینار غنیمت سهم آن لشکر شده است؛ حال مىدانيم که 
قبل از تقسیم غنایم» خمس بیت‌المال پرداخته شده بود بنابراین پی می‌بریم که مجموع 
غنایم» سی میلیون دینار بوده است که شش میلیون آن به عنوان سهم بیت‌المال به خلافت 
شین کال ديد 


۴- موارد هزینه‌ی خمس غنایم 

براساس آيه خمس» اين سهم از آن رسول خدا بژ ذوالقربی» ايتام» فقرا و مساکین و 
مسافران می‌باشد. ابوبکر صدیق» بعد از فوت رسول خدا باو سهم رسول و ذوالقربی را به 
بیت‌المال با زگردانید تا آن‌را صرف خرید اسلحه و اسب نماید؛ عثمان نیز همانند عمر 
همین روش را در پیش گرفتند تا سهم رسول و ذوالقربی را در راه جهاد و خرید اسلحه و 
اسب هزینه کنند.! 


مات سنك ها ل ا چو و ر فاته انلام 

در دوران خلافت عثمان تعدادى از سرزمينهايى كه فتح شده بودند» دست به شورش 
عليه خلافت زدند. اما عثمان توانست آنان را ملزم به رعایت عهدنامه‌های خود و اطاعت 
از دولت كند. 


۱- السياسة المالية لعثمان بن عفمُان» 58. 
۲- السياسة المالية لعثمان بن عفان» ۹۷. 


با عنایت به اين مشکلات و در عين حال گسترش فتوحات در دوران اوه می‌توان 
به صراحت اين را اعلام نمود که سیاست‌های مالی عثمان موفقیت آمیز بوده‌اند» دستگاه او 
در كنار تجهیز و تقویت سپاهیان اسلام و توسعه فتوحات. خمس غنايم عظیمی را به 
دست آورد اين به علاوه جزیه اهل ذمّه و خراج زمین‌های آنان و نيز زکات خیل عظیم 
مسلمانان است» که بیانگر اين موفقیت کم‌نظیر می‌باشد.! 


چهارم: در آمدهای حاصل از جزبه در زمان خلافت عثمان ذه 


تدوین گردید» در زمان عثمان نیز اجرا می‌شد؛ همچنین ایشان به عهدنامه‌های صلحی 
که در دوران قبل از ایشان ميان اهل ذمه و حکومت. بسته شده بود پایبند ماند و به تأمين 


حقوق آنان مبادرت می‌ورزید. " 


۲- نمونه‌هایی از درآمدهای جزیه در عهد عنمان اه 

الف: در عهد عثمان ولید بن عقبه به سمت آذربایجان لشکر کشید. تا از آنان مبلغ 
هشتصد هزار درهم جزیه‌ای را که از زمان عمر پرداخت نکرده بودند» بازستاند و آنان نيز 
به اين خواسته تن دادند. ۳ 

ب: چون عثمان» عبدالله بن سعد را به آفریقا فرستاد. اسقف اعظم آن‌جا نخست با 
شرط پرداخت جزیه‌ای معادل دو میلیون و پانصد و بيست هزار دینار به عبدالله پیشنهاد 
مصالحه داد و عبدالله مصالحه را به شرط پرداخت جزیه‌ای برابر سيصد هزار قنطار طلا از 
جانب مسیحیان قبول نمود (و شاید اين مقدار طلا معادل مبلغ نخستین بوده باشد). ' 


ج: مردم قبرس پيشنهاد کردند که جزيهاى معادل هفت هزار دینار را به مسلمانان بپردازند." 


.۹٩ همان‎ ١ 

۲- همان ۰.۱۰۳ 

۳- تاريخ الطبری (۲/۵). 
6 - تاريخ الطبری (۲۵۵۰/۵). 
ه- همان(۲۲۱/۰). 


د: سعید بن صالح با مردم ك ركان مصالحه نمود. آنان نيز كاه صد هزار» گاه 
دویست/ دوصد هزار و كاه نيز سيصد هزار دینار را به عنوان جزیه پرداخت می کردند.! 

هذ هنگامی که عبدالله بن عامر» نیشابور را فتح کرد پیغامی به جانب مردم مرو 
فرستاد تا بدون جنگ تسلیم او شوند» آنان نيز پيشنهاد کردند که عبدالله به شرط دریافت 
دو میلیون دینار جزیه با آنان مصالحه نماید و عبدالله نيز پذیرفت. " 

و: چون احنف بن قيسء بلخ را به محاصره سياه خود درآورد. مردم آنء پيشنهاد 
کردند که احنف بن قيس به شرط دریافت چهارصد هزار دینار با آنان مصالحه کند. 
احنف بن قيس نيز پسر عموی خود أسيد بن متشمس را بر آنان گماشت تا مبلغ جزیه را 
دريافت كتن." 


۳- عثمان بن عفان عهدنامه رسول خدا ب با نجرانيان را تمديد كرد 
نبی خدا ب با اهل نجران عهدنامه‌ای بر صلح ميان طرفین و پرداخت جزیه از جانب اهل 
نجران به مسلمانان بسته بود که بعد از ايشان ابوبکر نیز آن‌را محترم شمرد. با به خلافت 
رسیدن عمر او آنان را از نجران يمن به نجران عراق کوچانید تا مسلمانان از شر فتنه‌های 
آنان در امان بمانند» اما باز به همان عهدنامه ایشان با رسول ذا ولق پایبند ماند.؟ 

چون عمر در گذشت و عثمان جایگزین او شد. رو ركان نجران نزد عثمان آمدند و 
خواسته‌ها و شکوالئیه‌های خود را به او عرض كردندء او نيز نامه‌ای را با اين مضمون. 
خطاب به ولید بن عقبه» امير کوفه» ارسال نمود: «بسم الله» از بنده خداوند بز رگ عثمان 
بن عفان» اميرمؤمنان» به ولید بن عقبه سلام و درود خداوند بر شما باد سپاس خداى كبك 
را که جز او هیچ معبود دیگری نیست. اما بعد» اسقف و بز رگان نجران نزد من آمده‌اند و 
از عهدنامه خود با عمر که صحبت کردند و از مشکلاتی که مسلمانان بر سرشان 


آورده‌اند سخن گفتند» من نيز با کاستن میزان جزیه آنان» خود را متعهد به عهدنامه عمر 


.)۲۲۲/۵( همان‎ -١ 
.)۳۱۸/۰( همان‎ -۲ 
.)۳۲۰۷/۰( همان‎ -۳ 


با آنان نمودم» بنابراین تو نيز با آنان به نیکی رفتار كن که آنان اهل ذمّه و در يناه ما 
هستند» درعهدنامه عمر دقت كن و به مفاد آن عمل نماء و السلام.»" 

اين اتفاق در نیمه شعبان سال بيست و هفت بعد از همجرت رخ داد." 

از مطالب پیشین اين موارد آشکار می‌شود: 

الف: عثمان به عهدنامه رسول خدا رثك و ابوبكر و عمر با اهل نجران پایبند ماند که 
علّت آن را بايد در اسلام جستجو کرد» آن‌جا که وفای به عهد و پیمانی را بر مسلمانان 
واجب نموده است. 

ب: از میزان جزیه آنان کاست. به آنان اجازه داد تا در نجران عراق بمانند و ولید را 


موظف نمود تا به مفاد عهدنامه عمر با ایشان عمل نماید و با نجرانیان به نیکی رفتار کند." 


۴- اهل کتاب تا زمانی که جزیه خويش را پرداخت کنند در حمایت مسلمانان هستند 
هنگامی که عمرو بن عاص توانست مجدداً اسکندریه را فتح نماید» اموال مردم مناطق 
مختلفی را که رومیان غارت کرده بود» جمع کرد مردم آن مناطق نزد او آمدند و بدو 
گفتند: كه رومیان به آنان حمله کردند و اموالشان را غارت نمودند اما آنان پیمان خود را 
با مسلمانان نقض ننمودند و از رومیان حمایت نکردند. عمرو نیز دستور داد که هر كس 
دلیلی بیاورد که آن اموال متعلق به اوست» می‌تواند آن‌ها را بردارد و مردم نيز هر یک با 
دادن نشانی‌های آن اموال و آوردن دلایل خود اموال خويش را از عمرو تحویل گرفتند» 
هرچند تعدادی از آنان عمرو را سرزنش کردند که چرا عمرو از آنان که در كنف 
حمایت اسلام بودند و بر عهدنامه خود با مسلمانان پیابند ماندند» در برابر رومیان حمایت 
وحفاظت ننمود وآنان را در برابر رومیان بی‌دفاع رها کرد." 

اگر به نظام جزیه» نظری دقیق بياندازيم» می‌بينيم که در اين نظام اهل ذمه با پرداخت 
جزیه» صاحب حقوقی می‌شوند که حکومت بايد در عين حفاظت از آنان به آن حقوق 


.۷ 4 الخراج» آبویوسف؛‎ ١ 

۲- السياسة الالية لعثمان بن عفان» ۱۰۵. 
۳- السياسة الالية لعثمان بن عفان» ۰۱۰۵ 
-٤‏ هان ۱۰۲ 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان هه ۱۹۵ 


متعهد باشدء اما اهل ذمه هرگز تعهدی ندارند که در برابر دشمنان اسلام از اسلام و 
مسلمانان دفاع کنند و در صف آنان با دشمنانشان کارزار کنند.! 


۵- مشار کت اهل ذمّه در هزینه‌های عمومى دستگاه خلافت 
نقل است که چون عمرو بن عاص» در دوران خلافت عثمان, مجدداً اسكندريه را فتح 
نمود» «طلما» امير منطقه «إخنا» نزد عمرو آمد و از او خواست تا مبلغ جزیه‌ای را كه بايد 
او و مردمش پرداخت کنند» تعيين نمايد» عمرو بدو جواب داد: شما اهل ذمه مانند خزانه 
دولت ما هستيد كه هر وقت ذخاير اين خزانه كاهش يابد» تعهد و وظايف ما نسبت به شما 
نيز كاهش پیدا می کند» «طلما» با عصبانيت از آن‌جا خارج شد و به روميان پیوست» 
هنگامی كه جنگ تمام شد و طلما به اسارت مسلمانان درآمد؛ او را نزد عمرو بردند تا 
حكمى در مورد او صادر کند» اما عمرو» برخلاف انتظار مردم» تاجى بر سر او نهاد و 
عبايى ارغوانى رنگ بر تن او نمود و بدو گفت: مانند ديكر حضار مجلسء با وقار و 
متانت» نزد من بياء طلما كه اين رفتار محبت آمیز با اسيرى چون او را دید پرداخت جزيه 
را پذیرفت و با مسلمانان عهدنامه صلح بست. چون از او پرسیدند: اگر اسیر امپراتور روم 
می‌شدی چه بر سرت می آمد؟ او جواب داد در آن صورت او تما مرا به قتل می‌رساند." 

با دقت در سخنان عمرو بن عاص به طلما بيانديش که در مورد اهل ذمّه و جزیه 
چنین گفت: «شما مانند خزانه ما هستید» هرجه مشکلات بر ما شدت گیرند يول بیشتری را 
از این خزانه برمی‌داريم و هرجه مشکلات کاهش يابند ما نيز پول کمتری را از اين خزانه 
برمی‌داریم.» می‌توانیم اصولی و مبادی سیاستهای مالی عهد عثمان 4 را در موارد زیر 
خلاصه نمود: 

الف: لعل ذمه با پرداخت جزیه در میزان ذخایر بیت‌المال مشار کت می کنند؛ آنان 
بمانند خزانه‌ایی هستند که بیت‌المال تحت عنوان جزیه. سهم خود را از اموال آنان 


بر 


2-۱ همان ۰.۱۰۲۱ 


۲- فتوح مصر و أخبارهاء ۰۱۰۲ 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان ۱۹۶ 
که هر وقت مشکلات و مسایل دولت شدت يابند» میزان جزیه نيز افزايش می‌یابد و اگر 
شدت اين مشکلات فرو کش کنند» میزان جزیه نیز کاهش می يابد. 

ج: اين نوسانات در ميان جزیه از اصل مشارکت مردم در مشکلات دولت خویش؛ 
سرچشمه می گیرد» آنان به میزان توان و استطاعت خود» در تحمّل بار سنگین اين 
مشکلات سهیم می‌شوند که اين خود از مصادیق اجرای عدالت در جامعه است» بايد 
دانست اين اصول و مبادی می‌بایست با رعایت تمام وصایای رسول خدا با مبنی بر 


داشتن برخورد و رفتار نیک با اهل ذمه به اجرا درآیند.! 


پنجم: در آمدهای حاص از خراج و عُشرتّه مال التجاره در عهد عثمان 5ه 

۱- خراج يا جزیه 

با گسترش فتوحات در دوران خلافت عمر و عثمان» زمین‌های قابل کشت بسیاری تحت 
تصرف حکومت درآمدند؛ عمر اعلام نمود که اين زمین‌ها «فیء» مسلمانان هستند و اگر 
ساکنان غیرمسلمان آن‌ها که اسلام نمی آورند» بخواهند بر آن‌ها بمانند و به کشت و زرع 
ادامه دهند. بايد خراج آن زمین‌ها را به بیت‌المال بپردازند. به دليل گسترش روزافزون اين 
فتوحات در عهد عثمان» درآمدهای سرشاری از محل خراج عاید بیت‌المال مسلمانان 


5 ۲ 
شك. 


۲- یک دهم مال التحاره 

نظام پرداخت عشريّه (يكك دهم) مال التجاره در عهد فاروق تأسیس شد و در عهد عثمان؛ 
د کش رها زا ست يد عر سای تس باط ای قاری ري 
يافت. از مهمترين عوامل افزايش عشریه» توزيع ثروت در ميان اكثريت مردم و افزايش 
قدرت خريد آنان بود كه خود سبب افزايش تقاضاى كالا و به دنبال آن» رشد تجارت و 


واردات كرديد؛ اين ام خود باعث افزايش قيمت اجناس و افزايش قيمتها نيز» به نوبة 


۰۱۰۷ السياسة المالية لعثمان»‎ -١ 
۰۱۱۳ همان‎ -۲ 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان ڪه ۱۹۷ 


خود» سبب افزايش مجموع عشریه مال التجاره شد. زيرا عشریه» مالیاتی است که براساس 
قيمت کالا تعیین می‌شود و نه براساس نوع آن.' 


ششم: سیاست عثمان بن عفان: در اقطاع و تقسيم آراضی و املاک 

ابوبكر #5 چونان رسول خدا بء زمین‌های بایر را به مردم واگذار می کرد تا آن زمین‌ها 
را آباد کنند» كما این که به زبير بن عوّام زمینی بای مابين منطقه «جرف» و منطقه «قناه»" 
و به مجاعه بن مراره حنفی» روستایی واقع در یمامه به نام «حضرمه» "را واگذار كرد هر 
چند در اين میان» بنا به خواست و نظر عمر بن خطاب» از واگذاری اين زمین‌های بایر به 
افرادی چون زبرقان بن بدر» عیینه بن حصن فزاری و أقرع بن حابس تمیمی منصرف شد. 
به اعتقاد عم هنگامی که اسلام نويا و ضعیف بود» امثال اين افراد به مجادله با آن و 
تضعیف آن می‌پرداختند و حال که دين اسلام» به لطف و خواست خداوندګك ريشه 
دوانید و قدرتمند شده است. نیازی به جلب محبت و رضایت این گونه افراد نیست که با 
زور و شمشیر و برای حفظ جان خود. اسلام آورده‌اند. همان‌طور که واضح است اين 
دید گاه عمر بر اساس سیاست اصلاح زمین‌های بایر نبود» بلکه ريشه در دید گاه او نسبت 
به خود اشخاص داشت که معتقد بود. در آن شرایط. نیازی به جلب اعتماد افرادی که 
پیشتر» دشمنان سرسخت دين بوده و با زور و شمشیر به دين اسلام گرویده‌اند نيست؛ اما با 
وجود اين نوع ملاحظات. عمر نيز همان سیاست رسول خدا اة در اقطاع و تقسیم اراضی 
باير را دنبال نمود و به مردم اعلام کرد که هر كس زمين بایری را آباد گرداند. صاحب 
آن می‌شود . بايد دانست. روایاتی که در آن‌ها بیان شده عمر در چند مورد پیش از احيا و 


اصلاح زمین» آن‌را از صاحبش پس گرفته است» ضعیف و غیرمعتبر هستند. * 


۱- السياسة الالية لعثمان» ۱۲۳. 
۲- طبقات ابن سعد (۱۰/۳). 
۳- عصر الخلافة الراشدق ۲۲۰. 
٤‏ - عصر الخلافة الراشدق ۲۲۱. 
ه- عصر الخلافة الراشدق ۲۲۱ 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان هه ۱۹۸ 


موه 


از جمله موارد تقسیم اراضی که عمر آن‌ها را انجام داده» می‌توان به واگذاری زمینی 
باير به خوان بن جُبير» زمين عقیق به زبیر بن عوام» زمين ینبع به على بن ابی طالب که 
چون آب از آن جوشان شد علی آن را وقف فقرا و نیازمندان نمود» اشاره کرد ' 

هنگامی که عثمان به مقام خلافت رسید. به اين کار به ویژه در مناطقی که به 
تصرف مسلمانان درآمده بود اهتمام بسیاری نمود. پس از فتوحات گسترده مسلمانان؛ 
بسیاری از مالکان زمین‌ها؛ از شهر و ديار خود گریختند و املاكك خويش را بدون صاحب 
رها کردند؛ حکومت نیز به ناچار و برای جلوگیری از تخریب آن زمين و باغهاه آن‌ها را 
به افرادی واگذار می کرد ۲ 

تعداد اين زمین‌ها بدان حد بود که بنا به قول امام احمد. دامنه اين واگذاری‌ها به 
زمین‌های شهرها و مناطق سرزمین‌های فتح شده نيز رسید. براساس گفته مرّخان میزان 
در آمد سالیانه اين زمین‌ها که به خزانه بیت‌المال پرداخت می گردید از نهصد هزار درهم 
در عهد عمر به پنجاه میلیون درهم در عهد عثمان بالغ می‌شد که اين» خود. بیانگر 
موفقیت سیاست عثمان در خصوص اين نوع زمین‌ها بود. در منابع مختلف» روایت‌های 
گوناگون و بعضاً ضعیفی از تعداد افرادی که به آن‌ها زمین واگذار گردید. نقل شده 
است» هرچند اين» خود» مؤيّد گسترش اين امر در عهد خلافت عثمان می‌باشد. 

ما در این جا به ذكر نام اين افراد می‌پردازيم که در ميان آنان» کمتر به نامی از قریش 
برمی خوریم: 

* عبدالله بن مسعود هُذلى 

* عَمّار بن ياسر عَنسى: منطقه أستينيا 

* خَبّاب بن أرت تمیمی قُريشى: منطقه صَنْعَبِى واقع در عراق 

* دی بن حاتم طائى: منطقه «روحاء» از توابع بغداد و واقع در كنار رود «عبس) 

#سَعْد بن أبى وَقّاص ژهری قُرَشى: منطقه «هرمز» واقع در سرزمين فارس 

* زیر بن عَوَام 

* أسامه بن ريد کلبی 


.۲۲۲ عصر الخلافة الراشدق‎ -١ 
.۲۲۳ عصر الخلافة الراشدق‎ -۲ 


* سعید بن رید عَلّوی قریشی 

* جرير بن عبدالله بجلی: منطقه‌ای در ساحل رود فرات 

* ابن هبار 

* طلحه بن عبيدالله تمیمی قرشى: منطقه نشاستبح واقع در كوفه 

* وائل بن حجر حَضرمى: منطقهاى جنب روستاى زرار كوفه 

* خالد بن عرفْطه قضاعی: منطقه‌ای جنب «حمام عین» كوفه 

* أشْعَت بن قيس کندی: طیزناباد واقع در حد فاصل کوفه و قادسیه 

* أبومر يد حتفی: منطقه‌ای در اهواز 

* نافع بن حارث تَقَفَى: منطقه‌ای در بصره و در كنار رود عثمان 

23# آبوموسی آشعری: منطقه‌ای در «حمام عمره) 

* عثمان بن أبى العاص تَقَنى: رود عثمان واقع در بصره 

در واقع فرار صاحبان اين مناطق و زمينهاء باعث شد اين املاكك در خطر تخريب 
قرار بگیرد» لذا عثمان بن عفان آن‌ها را به افرادى معتمد واگذار نمود تا آن‌ها را آباد و 
حفظ كنند. همجنين معاويه بن ابی‌سفیان» املاكك و مناطقى واقع در ساحل درياى 
مديترانه را به مردم واكذار كرد تا آنها را جهت مقابله با روميان» مستحكم و آماده كنند. 
علاوه بر این» بنا به دستور خود عثمان بن عفّانء املاكى را در انطاكيه و بقاليقلا در ميان 
مردم تقسيم نمود اما اين روايت كه عثمان» «فد ک» را به مروان بن حكم واگذار نمود؛ 
يايه و اساس درستى ندارد بلكه براساس روايات مورّخان» اين معاويه بن ابىسفيان بود 
كه فدكك را به مروان سپرد.! 

سياست عثمان در تقسيم اراضى واملاک» در كنار سياست أخذ زكات اموال» سهم 
بسزا و چشم گیری در افزايش ميزان د رآمدهاى بیت‌المال داشت و در مقايسه با عهد عمر» 
از رشد فزايندهاى برخوردار بود به نحوى كه مجموع در آمدهای حاصل از اين بخش» 
در عهد عثمان» از نهصد هزار درهم در عهد عم به پنجاه ميلون درهم بالغ می‌شد. " 


۱- عصر الخلافة الراشدق ص٤‏ ۲ ۵ 
۲- السياسة المالية» ۰۱۱۸ 


هفتم: سیاست عثمان ا در خصوص مناطق حفاظت شده 
اين مناطق» مخصوص پرورش شتران و اسبان حکومت بود که برای تجهیز سپاهیان اسلام» 
در آن مناطق نگهداری می‌شدند.! 

منطقه «وادی النقیع» که در چهل کیلومتری جنوب مدینه و به طول هشتاد کیلومتر 
بود و در عهد رسول» جهت مراقبت و پرورش اسبان مورد استفاده قرار می گرفت» 
همچنان در عهد ابویکر و عمی بدان کار اختصاص داشت" 

در عهد عمر به دلیل افزایش تعداد اسبان و شتران حکومت که برای ميادين کارزار 
پرروش مىيافتند» بر تعداد اين مناطق نيز افزوده شد. ا مناطق» منطقه ربذه و 
منطقه بنى ثعلبه بود. عمر» خدمتکار خود را به سرپرستی منطقه ربذه گماشت و به او 
سفارش نمود که اجازه دهد مردمان آن دیار» گله‌های اند ک خويش را در آن چراگاه 
بچرانند. اما صاحبان گله‌های بز رگ حق چنین کاری را ندارند. همچنین عم علی‌رغم 
نارضایتی بنی ثعلبه» سرزمین آنان را چراگاه و منطقه حفاظت شده شتران و اسبان حکومت 
قرار داد و در جواب اعتراض آنان» گفت: «اين زمين خداوند است که برای پرورش 
حيوانات بیت‌المال آن‌را چراگاه آن‌ها قرار می‌دهیم»." 

فان ند همان تروش املافی غود در مورک این مناطق را درکن كرقت واه 
چهارپایانی که مردم به عنوان صدقه پرداخت می کردند» اکتفا می‌نمود. بر همین اساس 
چون مسلمانان و به تبع آن صدقات آنان نيز افزايش يافتند» عثمان نیز بر تعداد مناطق 
حفاظت شده افزود. ' 

اگر ابوبکر و عم به تعيين مناطق حفاظت شده مبادرت ورزیدند و هیچ كس با 
آنان مخالفت نکرد» عثمان نيز به توسعه و گسترش اين مناطق روی آورد. در زمان او 
چون تعداد چهارپایان و چوپانان آنان فزونی یافت. چراگاه‌های حفاظت شده دیگر 


ظرفیت آن‌ها را نداشت و به همین دلیل ميان چوپانان بر سر مراتع نزاع‌هایی رخ میداد« 


۱- صحیح سنن آبی‌داود 99/۲ 

۲- عصر الخلافة الراشدق ۲۲۵ و1 ۲۲. 

۳- طبقات ابن سعد ۰۳۲/۳ 

.۷۸ نظام الخلافة فى الفکر الاسلامی» مصطفی حلیمی»‎ - ٤ 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان هه ۳۱ 


عثمان نيز برای حل اين مشكلء بر تعداد آن چراگاه‌های حفاظت شده افزود و هیچ كس 
با این کار او مخالفتی نورزید.! 

در واقع اين اقدامات ابوبکر عمر و عثمان در خصوص مناطق حفاظت شده در 
ميان صحابه مشهور بود و هیچ كس از آنان در اين رابطه با اين خلفا به مخالفت 
برنخاست که اين خود به عنوان اجماع محسوب می‌شود ؛ و ابن قدامه نيز بر آن تأ کید 


كرده ا 


هشتم: انواع هزينههاى عمومی در عهد عثمان ذه 

-١‏ هزينههاى خليفه 

عكمان بن عفان از بيتالمال» هيج مبلغى را دريافت نمی‌نمود او كه از ثروتمندترين 
قريشيان بود و در تجارت بسيار فعال» هزینه‌های خانواده و اطرافيان خويش را از ثروت 


خود يرداخت مى كرد. 


۲ يرداخت حقوق واليان از محل بي تالمال 

در عهد عثمان» حکومت به ولایت‌های متعددی تقسیم شده بود كه خلیفه برای هر یک از 
اين ولايتهاء یک والی تعيين می‌نمود» اين والیان حقوق خود را از بیت‌المال دریافت 
می کردند ودر اجرای قوانین و اداره ولایت تحت تسلط خود. احکام شریعت را مبنا قرار 
می‌دادند. اگر خلیفه» برای بیت‌المال یک ولایت» مسئولی را تعيين نمی‌نمود» خود والی 
مسئولیت آن‌را به عهده می كرفت و بر جمع آوری درآمدهای حاصله از جزیه. خراج و 
عشریه نظارت می کرد. او هر مقدار از اين درآمدها را لازم می‌دید» صرف نیازهای آن 
ولاايت مى كرد و مازاد آن را به بیت‌المال حکومت. که در مد ينه قرار داشت» ارسال 


.۷۸ نظام الخلافة فى الفكر الاسلامی»‎ -١ 
.١59 نظام الأراضى فى صدر الدولة الإسلاميه»‎ -۲ 
.)9۸۱/۵( المغنى‎ -۳ 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان هه ۳۲ 


می کرد؛ اما زكات هر ولایت كه از ثروتمندان آن‌جا اخذ می‌شد» در رفع نیازهای فقرا و 
ايتام همان ولایت هزینه می‌شد.! 


۳- پرداخت حقوق سربازان از محل بیت‌المال 
در عهد عثمان» سربازان علاوه بر سهمى كه از غنایم به دست می آوردند» از بیت‌المال 
ولایتی كه در آن‌جا استقرار داشتند» حقوق دريافت می کردند. 

به عنوان مثال عثمان بن عفان در نامهاى خطاب به عبدالله بن سعد بن ابی‌سرح) والى 
مصر نسبت به وضعيت سربازان مستقر در آن‌جا جنين گفته است: 

«ای عبدالله بن سعد! ا كه می‌دانی» امیرالمومنین» نسبت به اسكندريه 
حساسيت و اهتمام ويزهاى دارد» به ویژه آنكه دوباره روميان پیمان صلح شكسته و بدانجا 
حمله کرده‌اند؛ بنابراين سربازان را در آن‌جا نگهدار تا از آن حفاظت كنند و تو نیز در 
مقابل» حقوق و ارزاق آنان را پرداخت كن و هر شش ماه نیروهای تازه نفس را به جای 
آنان مستقر کن».۲ 


۴- پرداخت هزینه‌های حج از محل بیت المال 
در عهد عثمان» هزینه‌های حج از محل بیت‌المال تأمین می‌شد. به عنوان مثال؛ 
پرده‌های کعبه را از نوعی کنان كه در مصر بافته می‌شد» درست می کردند. ' 


۵- تأمين هزینه‌های بازسازی مسجدالنبی از محل بیت‌المال 

در نخستین روزهای آغاز خلافت عثمان» مردم از عثمان درخواست کردند که او 
مسجدالنبى را توسعه دهد. در آن ايام» به دليل کر روزافزون سرزمین‌های تحت 
سيطره اسلام» ساكنان مدينه» روز به روز بيشتر می‌شدند و به همین دليل اين مسجدء به 


ويه در نمازهای جمعه» كنجايش آن همه نما زكذار را نداشت. 


.۱۳۰ السياسة المالية لعثمان بن عمّان»‎ -١ 
.۱4۱- ۱۰ السياسة المالية لعثمان بن عقّان»‎ -۲ 
۰۱4۱-۱4۰ السياسة المالية لعثمان بن عمّانء‎ -۳ 


عثمان نيز اين امر را لازم ديد و یک روز» پس از گذاردن نماز ظهر در مسجد بر 
منبر رفت و بعد از حمد و ثناى خداوند» به مردم چنین گفت: 

«اى مردم! من قصد دارم مسجد رسول خدايثة را بازسازی و توسعه دهم؛ من از 
رسول خدا مگ شنیدم که فرمود: 

«مَنْ بتی مسنجداً بتی ال له بيعاً فى الجنّة». 

(هركس مسجدی را بنا کند خداوند. در بهشت خانه‌ای را برایش فراهم می‌آورد). 

قبل از من نیز» عمربن خطاب. که خدايش از او خشنود باشد» به همین کار اقدام 
نمود و مسجد رسول خداي» را توسعه و گسترش داد. من با صاحب‌نظران و بزرگان 
صحابه رسول خداء مشورت نمودم و اجماعاً به اين نتیجه رسیدیم که مسجد رسول 
خدا ب را تخریب و آن‌را از نو و در مقیاس بسیار بز رگتری بازسازی كنيم). 

مردم نيز از اين تصمیم عثمان استقبال نمودند. فردای آن روز عثمان به طور مستقیم؛ 
در امر بازسازی مسجد مشا ر کت فعال نمود و بر روند کار نظارت می کرد.! 


۶- تأمين هزینه‌های توسعه مسجدالحرام از محل بیت‌المال 

مسجدالحرام در زمان رسول خدايكة تنها شامل کعبه و یک محوطه تنگ و باريكك در 
اطراف خود می‌شد که مردم در آن‌جا حج به جا می‌آوردند و نماز می گذاردند. در عهد 
ابوبکر نیزه وضع به همان صورت باقی ماند؛ اما در عهد عمر فاروق به دلیل توسعه 
فتوحات و گسترش مملکت اسلامی» دیگر مسجد. گنجایش خیل عظیم حجاج و 
مسلمانانی را که به دين اسلام می گرویدند و بدانجا می آمدنده نداشت و به همین دلیل؛ 
عمر تعدادی از خانه‌های اطراف کعبه را خریداری نمود و پس از تخریب آن‌ها و 
افزودن زمين آن‌ها به محوطه کعبه» دیواری کوتاه به دور خود کعبه کشید. در عهد عثمان 
نیزه به دلیل گسترش روزافزون دامنه اسلام و اسلام آوردن ملل مختلف» مسجد نيز 
می‌بایست گسترش یابد. به همین خاطر عثمان» همانند عم خانه‌های اطراف کعبه را از 


۱- البداية و النهاية (7۰/۷) و تاريخ طبری .)۲٦۷/(‏ 


صاحبان آن‌ها خریداری نمود و با افزودن زمين آن خانه‌ها به محوطه کعبه» دیواری کوتاه 
را که به قامت یک مرد نیز نمى رسید» به دور کعبه کشید.! 

از طرف دیگر در سرتاسر ولایات مملکت اسلامی؛ والیان به ساخت و بنای مساجد 
روی آوردند؛ آنان هزینه‌های ساخت آن مساجد را از بیت‌المال ولايت خود پرداخت 
می‌نمودند که به عنوان مثال می‌توان به بنای مسجد الرحمه در اسکندریه و مسجد شهر 


اصطخر (فیرو زآباد) اشاره نمود. ۲ 


۷- تأسيس اولين ناوگان دریایی 
در عهد عثمان و از محل ذخایر بیت‌المال مسلمین» اولین نا و گان دریایی مسلمانان تأسیس 
كرديد." 

كه در مبحث فتوحات» به طور مفصّل به تأثيرات اين ناوكان در فرآيند نبرد با 


دشمنان» خواهيم يرداخت. 


۸- واكذارى بندر شعبيه به جده 

در سال بيست و ششم بعد از هجرت» مردم مكه به حضرت عثمان يبشنهاد كردند كه 
ايشان بندر مكه را از شعيبه به منطقه جده كه به مكه نزدیکتر بود» منتقل نمايند. حضرت 
عثمان نيز همراه تنى چند از ياران خود بدانجا رفتند و چون آن‌جا را مشاهده نمودند» 
دستور دادند كه بندر را بدانجا تغيير دهند. سيس خود به درون آب وارد شدند و به شنا 
پرداختند و به ياران گفتند: «که اينجا مكان يرخير و بركتى است». همجنين به ياران خود 
كفتند: «به اين شرط که يايين تنه خود را بيوشانيد می‌توانید وارد آب شوید». سپس 
حضرت عثمان از راه عسفان به مدينه بازكشتند. مردم يس از تغيير بندر مكه از شعيبه به 
جده از آن‌زمان تا به امروز از اين منطقه به عنوان بندر مكه مشرفه استفاده مى کنند. " 


۱- تاريخ الطبری (۲۵۰/۰) و ذوالتورين؛ محمد رشید ۲۰. 
۲- السياسة الالیه لعثمان بن عفان ۱۶۷ -۱4۸. 

ع همان ۰۱۸ 

.۲ ۰ محمدرشيد رضاء ذوالنورين عثمان بن عقان»‎ - ٤ 


9- پرداخت هزینه حفر جاه‌ها از بيت المال 

از جمله مهمترین کارهایی كه در عهد عثمان و از محل بیت‌المال مسلمین صورت 
كرفت» حفر چاهی به نام «آریس» به سال سی‌ام بعد از هجرت بود كه در فاصله دو مایلی 
مدینه قرار داشت. ماجرای حفر آن از اين قرار بود که روزی عثمان بر دهانه آن چاه 
نشسته بود كه انگشتر رسول خدابة از انگشت عثمان به درون چاه فرو افتاد» مسلمانان 
هرجه جستجو کردند. نتوانستند آنرا در درون چاه بيابند» عثمان از اين حادثه سيار 
اندوهكين شد و چون از يافتن خاتم نا اميد شد. دستور داد برايش انگشتری از نقره و به 
همان شكل انگشتر رسول خدا اه بسازند كه منقش به «محمد رسول الله» باشده نقل است 
كه اين انگشتر تا زمان شهادت ایشان همچنان در دستان آن حضرت بود و چون شهید 
شد» انگشتر به طور نامعلومى ربوده شد و هیچ کس ندانست که جه کسی آن‌را برده 

۱ 


است. 


-٠‏ پرداخت دستمزد به مؤذنين از محل بیت‌المال 

عثمان بن عقان نخستین فردی بود که برای مؤذنان» حقوقی تعيين نمود. امام شافعی در اين 
رابطه چنین گفته است: «پیشوای راه هدايت» حضرت عثمان بن عمّان» برای مؤذنين» از 
محل بیت‌المال» دستمزدی را مشخص ا عثمان» مبلغی را به عنوان دستمزد اذان 
گفتن تعيين نمود» اما هیچ کس را برای اذان گفتن أجير ننمودند. " 


۱- تلاش در راه نشر اهداف والای اسلام 

در عهد خلفای راشدین. بیت‌المال علاوه بر تأمين هزینه‌های اداره‌ی دولت و برآورده 
كردن منافع و نیازهای مردم نقش بسزایی در نشر اهداف والای آن دولت اسلامی و 
اشاعه دين بر حق خداوند ایفا می کرد از محل بیت‌المال بود که ناوگان دریایی دولت 
تأسيش شدء مسجدالنبی و مسجدالحرام بازسازی شدند» دستمزد موذنان و حقوق والیان؛ 


قاضيان» مجاهدان و كارمندان دولت پرداخت می گردید. هزینه‌های مناسكك حج و تهيه 


۱- البداية و النهاية )١51/1(‏ و تاريخ الطبرى (۲۸:/۰). 
-١‏ موسوعة فقه عثمان بن عمّان» .١4‏ 
۳- موسوعة فقه عثمان بن عّان ۱. 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان 4 ۷۶ 


پرده‌های کعبه تأمين می‌شد و حفر چاه‌هایی که آب شرب مردم را تأمين می‌کردند؛ 
صورت می گرفت. زکات و خمس غنایم نيز که از منابع در آمد بیت‌المال بودند» در رفع 
نیازها و تأمين مایحتاج اقشار ضعیف جامعه چون فقراء مساکین, ايتام و افراد غریب؛ 
مسافران و برد گان صرف می‌شد.! 


نهم: حفظ و استمرار نظام پرداخت‌ها در عهد عثمان بن عفان ذه 
عثمان بن عفان در دوران خلافت خود» همان نظام پرداخت‌های عهد عمر را که براساس 
معیار قرار دادن افراد پیشگام در اسلام» استوار بود» حفظ نمود و رعایت همین شیوه و 
روش را در نحوه پرداخت‌ها به افراد» به والیان و کارگزاران خود سفارش می‌نمود كه به 
عنوان مثال او در نامه‌ی خود. خطاب به والی کوفه جنين می‌نویسد: مسلمانانی که در 
اسلام پیشگام و دارای سوابقی می‌باشند را بر دیگران افضل بدان؛ زیرا خداوند از طریق 
آنان, اسلام را به آن سرزمین آورد و دیگران به خاطر تلاش‌ها و زحمات آنان است که 
در آن‌جا سکنی گزیده‌اند. آن پیشگامان صراط مستقیم برخلاف دیگران که از حق روی 
گردانیدند» حق را برپا داشتند و آن را استوار گردانیدند بنابراین جایگاه و منزلت هر يكك 
از آنان را در نظر داشته باش. سهم هر یک از مردم را براساس حقشان بدان‌ها بپرداز که 
شناخت مردم و میزان حق و حقوق آنان» راه عدالت را هموارتر می کند. ' 

چون فتوحات گسترش یافت» ثروت‌های هنگفتی عاید بیت‌المال شد به نحوی که 
عثمان ناچار شد صندوق‌ها و خزانه‌های متعددی را به اين امر اختصاص دهد تأثير اين 
ثروت‌های عظیم در جامعه چشمگیر بود» به عنوان نمونه» عثمان حقوق هر یک از 
سربازان را یکصد درهم افزایش داد و اين سنتی شد برای دیگر خلفا که بتوانند بر حقوق 
و بخشش‌های خود به مردم بیافزایند» و ایشان اولین خلیفه بود که با افزايش هزینه 


پرداخت پول» خلفای دیگر نیز از آن پیروی کردند.؟ 


۱- السياسة المالية لعثمان بن عفّان» ٠٠١٠١‏ . 

۲- تاريخ الطبرى (۲۸۰/۵). 

۳- الإدارة العسكريّه فى الدولة الاسلامية (5/9” = 1۸). 
٤‏ - تاريخ الطبرى (4۵/0 ۲). 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان 4 ۳۷ 


حسن روایت می کند که در عهد عثمان» جارزنان جار می‌زدند که ای مردم! برای 
گرفتن سهم لباس و عسل و روغن به بیت‌المال مراجعه كنيد. در آن دوران ثروت فراوان 
بود و برکت بسیار و روابط ميان مردم حسنه. به نحوی که تمام مسلمانان با صفا و 
صميميت در كنار هم مى زيستند. ' 

عثمان همجنين به مرزها و مرزبانان اهتمام خاصى داشت و به فرماندهان خود دستور 


داده بوده حقوق و مزایای مرزبانان و سربازان خود را دو برایر كنيد" 


دهم: تأثيرات این ثروت‌ها در زندكى اجتماعی و اقتصادی مردم 
همان‌طور که بیان شد در عهد عثمان به دلیل گسترش فتوحات و به تبع آن سرازیر شدن 
انواع و اقسام درآمدها به بیت‌المال» ثروت عظیمی نصيب دولت می‌شد و اين خود. تأثير 
شگرفتی بر زند گی اقتصادی و اجتماعی مردمان آن روزگار گذاشت. ابواسحاق از يدر 
بز ركف خود نقل می‌کند که روزی او از کنار عثمان گذشت. عثمان رو به او نمود و 
پرسید ای پیرمرد! اهل و عیال تو چند نفرند و او پاسخ داد. عثمان نیز دستور داد به ایشان 
دوهزار و پانصد درهم و برای اهل و عیال او ده هزار درهم سهم از بیت‌المال پرداخت 
اوو 

محمد بن هلال مدینی نیز از مادربز رگ خود روایت م ىكند که او در خانه عثمان 
کار می کرد. روزی عثمان او را ندید و چون جویای حال او شد» همسرش بدو گفت که 
او امشب صاحب پسری شده است. عثمان» قاصدی را به منزل او فرستاد تا بدو پنجاه 
درهم پرداخت کند. قاصد به مادربزرگ من كفت که به دستور عثمان» اين سهم بچه 
توست تا آنگاه که یک ساله شود و يس از آن سهم او یکصد درهم خواهد بود." 

همچنین او از محل اين درآمدهای سرشا سهم ارزاق و پوشاک خانواده‌های 


0 و دی ۵ 
سربازان را در مدينه منوره افزايش داد. 


١‏ - مجمع الزوائد (97/9) و فصل الخطاب فى مواقف الأصحاب» ؟57. 
۲- فتوح مصرء ۱۹۲ و فتوح البلدان (۱۵۲/۱ -۱5۷). 

۳- الادارة العسكرية (۷۲۱۸/۲ = ۹ ۷). 

4 - الادارة العكسرية (۷۰۸/۲ = 1٩‏ ۷). 

ه- طبقات ابن سعد (۲۹۸/۳). 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان 4 ۲۰۸ 


نقل است چون قطن بن عمرو هلالی قصد داشت به هر یک از چهار هزار سرباز 
خود. چهار هزار درهم. به عنوان پاداش و تقویت روحیه» پرداخت نماید» عبدالله بن عامره 
والی بصره. نامه‌ای به عثمان نوشت و در مورد میزان اين پاداش از او سوال کرد عثمان 
نيز در پاسخ به او نوشت: «هر چیزی که بتواند در راه خدا مفید فایده باشد. جائز است». از 
آن يس به اين نوع بخشش‌ها و ياداشهاء جائزه اطلاق می کردند " نيز عثمان دستور داد 
كه پاداش و جوایز سربازان اسلام را به عنوان ارث به وارثان آنان پرداخت کنند. نقل 
است که چون عبدالله بن مسعود درگذشت. زبیر بن عوام نزد عثمان آمد و از او 
درخواست نمود که سهم عبدالله از بیت‌المال را به خانواده او بپردازد؛ زیرا اهل و عيال او 
نسبت به اين مبلغ از بیت‌المال سزاوارتر هستند و عثمان نيز پانزده هزار درهم را به آنان 
دات موی 

علاوه بر اين سيل عظیم درآمدها و ثروت‌ها» وضعیت کشاورزی. پیشه‌وری و 
بازرگانی مردم در عهد عثمان بن عفان نيز» بهبود چشم گیری داشت. مردم مدینه و ساير 
مسلمانان» غرق در ثروت و رفاه شدند در كنار اين رفاه و آسایش مردمانی که از دیگر 
ملل و اقوام به اسلام گرویده بودند و یا به اسارت درآمدنده با خود تمدن و علوم و فنون 
خود را به ميان مردمان جزيرة العرب آوردند که پیشتر و قبل از فتوحات. مردمان اين نقطه 
از جهان» نسبت به آن مسایل كاملا بی خبر بودند. همچنین در این عهد يوذ که تعدادی از 
صحابه مبادرت به ساختن خانه‌های بز رگ برای خود نمودند." 


بازدهم: روابط عثمان با خویشاوندان خود و میزان پرداخت به آنان از 
بیت‌المال 

غوغاسالاران و خوارج؛ عثمان را متهم می کردند که اودر نحوه پرداخت از بیت‌المال 
اسراف می کرد و بیشتر آن‌ها را به خویشاوندان خود می‌داد. در كنار اين اکاذیب و 


شایعات» روایات و سخنانی وجود دارد که سبثيون و رافضیون آن‌ها را نقل کرده و در 


۱- الأوائل» ابوملال (۲۱/۲ و ۲۷). 
۲- الادارة العسكرية (۷۷/۲). 
۳- الحضارة العربية الإسلاميه» وَضَّاح الصمد 5 ۰۱۱ 


ميان کتب تاريخ پراکنده‌اند که متأسفانه هستند مورّخان و متفکرانی که اين اباطیل را باور 
نموده و آن‌ها را حقيقت می‌پندارند. اما به حقيقت بايد دانست که هیچ کدام از اين 
اکاذیب و افتراهاء پایه واساس ندارد و روایات معتبری كه در مورد بخشش‌های او به 
خویشاوندان خود نقل شده» دلیلی است بر صفات نیک و پسندیده او و از ویژگی‌های 
والای او خبر می‌دهد: 

-١‏ عثمان» مردی ثروتمند بود كه با خویشان خويش روابط گرم و حسنه‌ای داشت و 
هميشه به آن‌ها بخشش‌های فراوان می كرد. ' 

آن‌گاه افراد شرور و کینه‌توز به شخصیت ايشان حمله‌ور شده و او را متهم م ىكنند 
که از بیت‌المال مسلمین» بخشش‌های فراوانی در حق خویشان خود انجام داده است. 
عثمان در جواب اين اتهامات ناروا چنین گفت: من خویشاوندان خود را بسیار دوست 
دارم و در حق آن‌ها بخشش‌های زیادی می کنم» اما تمام اين بخشش‌ها از مال خودم بوده 
است و هركز بیت‌المال مسلمین را نه برای خود و نه برای هیچ کس دیگر حلال نشمرده‌ام. 
من در دوران رسول خدا تله و ابوبکر و عمر بسیار سخاوتمند بودم و به مردم بخشش‌های 
بی‌شمار می کردم و حال نسبت به آن رو زگار طمعکار و آزمند شده‌ام که كما فى السابق 
آن مقدار بخشش نمی کنم. من یک عمر با اهل و عیال خود بسر برده‌ام و حال که به پایان 
عمر نزدیک شده‌ام و ثروتم را در ميان آنان تقسیم می کنم» اين دروغگویان ناسپاس در 
مورد من جه چیزها که نمی كويند. ' 

عثمان» اموال خود را در ميان خویشاوندان خود در بنی‌امیه تقسیم نمود» او نخست از 
بنى ابی‌العاص شروع کرد و به هر کدام از مردان آل حکم ده هزار درهم پرداخت نمود. 
سپس به همان مقدار به بنی عثمان» بنی عاص» بنی‌عیص و بنی‌حرب سهم پرداخت کرد. " 

تمام اين روایات معتبر و نصوص صحیح دال بر اين است که تمام سخنان 
گزافه گویان راجع به اسراف و حيف و ميل او نسبت به بیت‌المال و بخشش‌های بی‌حدٌ و 


حصر او به خویشان خود و نيز ساختن قصرهای متعدد. جز داستان‌های بی‌پایه و اساس 


۱- فصل الخطاب فى مواقف الأصحاب» ۸۲. 
۲- تاريخ الطبرى (۳۰/۰). 
۳- تاريخ الطبری (۳۰/۰). 


جيز دیگری نیستند. هر چند برائت عثمان در اين مسایل واضح و مبرهن است اما هستند 
علمائی که معتقدند اگر هم عثمان از محل بیت‌المال» بخشش‌هایی را در حق خویشاوندان 
خود روا داشته» اين اقدام او از نظر شرع بلامانع است؛ زیرا براساس دید گاه اين علما؛ 
سهم ذوی‌القربی که در قرآن بدان امر شده است. مربوط به خویشاوندان امام آن عصر 
مى باشد. ' 

شيخ الإسلام ابن تيميّه در كتاب خود جنين آورده است: تعدادى از علما جون حسن 
و ابوثور بر اين باورند كه سهم ذوىالقربى» متعلق به خويشاوندان امام است. پیامبر 
خداية نيز به حكم ولایت به نزديكان خود سهمى از بیت‌المال پرداخت می‌نمود. 
بنابراين ذوی‌القربی در دوران حيات مباركك حضرت رسول بو ذوی‌القربای ايشان بودند 
و پس از رحلت آن حضرت. ذو القربى» خويشاوندان ولی امر مسلمین» محسوب 
مى شوند» زیرا کمک و يارى ولی امر و دفاع از او واجب است و بدون شک اين نزدیکان 
و اطرافیان اویند که به اين کار اقدام می كنند. به طور کلّی؛ تمام خلفایی که بعد از عمر 
فاروق به اين مقام دست يافتند به انحای مختلف اقوام و خویشان خود را از بیت‌المال و يا 
حکومت سهیم می كردند. ' 

همجنين ايشان در جاى دیگر کتاب خود جنين آورده‌اند: اقدامات عثمان در 
خصوص نزديكان خويش از سه منظر بلامانع است: نخست: او عامل بر بيتالمال بود و 
عامل» هرچند هم كه روتمند باشد باز مستحق دريافت حقوق و مزایا از بیت‌المال 
می‌باشد. 

دوم: ذوی‌القربی عبارتند از خویشاوندان امام آن عصر. 

سوم: نزدیکان و خویشان عثمان» برخلاف خویشاوندان ابوبکر و عمرء قبیله‌ای بسیار 
بز رگ و پرجمعیت بود که به تبع آن احتیاجات و درخواست‌هایی به مراتب بیشتر از قبایل 


اونگ و عمر داشتندن ۲ 


۱- فصل الخطاب فى مواقف الأصحاب» ص ۸۳. 
۲- منهاج السنة (۰۱۸۷/۳ ۱۸۸). 
۳- منهاج السنة (۲۳۷/۳). والدولة الأمويّة» حمدی شاهين» ص”57١.‏ 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان ١ك‏ ۲۱ 


۲- در تاريخ طبری نقل شده است که چون عثمان به عبدالله بن سعدین ابی سرح 
مأموريت داد که از طريق مصر به تونس حرکت کند و آن‌جا را فتح نماید به او قول داد 
كه اگر در اين مأموريت خود موفق باشد یک پنجم خمس غنايم را بدو خواهد داد. سياه 
عبدالله نيز با عبور از دشت‌ها و کوه‌های آفریقا توانستند آن مناطق را فتح کنند. پس از 
این که عبداله غنایم سربازان را تقسیم کرد و خمس آن‌ها را مشخص نمود» یک پنجم 
خمس را برای خود برداشت و چهار پنجم بقیه را همراه وئیمه نضری نزد عثمان فرستاد. 
هیئت همراه وثيمه از اين اقدام عبدالله نزد عثمان شکایت کردند. عثمان با رد شکایت آنان 
بدیشان كفت که خود او قول چنین پاداشی را بدو داده بود اما هیئت همراه خمس غنایم» 
ازاين جواب قانع نشدند و عثمان نيز درخواست آنان زط كك ره ع نورد 
که آن مقدار پاداش را به بیت‌المال پس دهد و او نیز اطاعت امر کرد.! 

در احادیث معتبر نقل است که رسول خدا ېډ خود به ثروتمندان و مجاهدانی که 
در میدان کارزار حضور داشتند پاداش‌هایی را عطا می‌نمودند. ۲ 

۳- در فتح آفریقاه خمس و حیواناتی كه به غنيمت آورده شده بود به حدی بود که 
بردن بخشی از آن به مدینه مشکل بود. مروان بن حکم همه‌ی آن‌ها را به یکصد هزار 
درهم خرید که بیشتر آن مبلغ را به صورت نقد پرداخت کرد. هنگامی که مروان خبر اين 
فتوحات را به مدینه می‌برد» مسلمانان در شهر نگران آن بودند که سياه اسلام در آفریقا 
دچار شکست شده باشد و چون مروان خبر اين نصرت را بدان‌ها رسانید. همه آن‌ها از این 
فتح و پیروزی به وجد آمدند. عثمان نيز به عنوان مژدگانی اين خبرء بقیه پولی را که 
مروان می‌بایست در ازای خرید آن مقدار از غنایم آفریقا به بیت‌المال می‌داد به او بخشید 
و این از اختیارات امام است که به قاصد خوش خبر» در مقابل تحمل خستگی‌های را 
پاداش عطا کند. اعطای اين مقدار پاداش به مروان» مستند و درست است اما روایتی که 
بیان می‌دارد» عثمان خمس نایم آفریقا را به مروان بخشید کاملاً دروغ و غیرمستند 
است . اگرچه عثمان نزدیکان و خویشاوندان خود را سيار دوست می‌داشت اما هر كر این 


۱- تاريخ الطبری (۲۳). 
۲- فصل النطاب فى مواقف الأصحاب» ۸6. 
۳- فصل الخطاب فى مواقف الأصحاب» ۸6. 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان ١ك‏ ۳ 


مودت و محبت سبب نشد که دچار گناه و يا سوء مدیریتی در امور بیت‌المال و ساير 
شئون حکومت گردد و اکاذیب باطلی که در کتب تاريخ در اين خصوص نقل شده 
است. نشأت گرفته از تبلیغات مسموم سبئيون و رافضی‌های ستمکار و ظالمی می‌باشد که 
خصومت و عداوتشان با عثمان و دیگر صحابه ات عيان و آشکار است. در واقع رفتار و 
منش عثمان با اقوام و خویشاوندان خود برگرفته از دستورات و راهنمایی‌های اسلام و 
قران می‌باشد» كما این که قرآن در اين رابطه چنین فرموده است: 

للك الى يبَر الله عِبَادَهُ الذي ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ آلصَلحت فل لا عم 
عَلَيْهِ أَجْرَا الا لْمودَة في اَلْقْرَق ومن یفترف حستة ترذ له فیها حُسْنَا إنَّ له موز 
شکور @4 [الشورى: ۲۳]. 

(اين همان جيزى است كه خداوند بندكان خود را بدان نويد می‌دهد بندكانى كه 
ايمان. آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. بگو: در برابر آن (همه نعمت که در پرتو 
دعوت اسلام به شما خواهد رسید) از شما پاداش و مزدی نمی‌خواهم جز عشق و علاقه 
نزدیکی (به خدا) را (که سود آن هم عاید خودتان می گردد). هر كس کار نیکی انجام 
دهد» بر نیکی عمل او می‌افزائيم (و دست کم یک خوبی را ده خوبی بشمار می‌آوریم). 
خداوند آمر زگار و شک رگزار است (و گناهان بند گان را می‌بخشد و کارهای خوبشان را 
به بهترین وجه پاداش می‌دهد)). 

و نیز آن‌جا که می‌فرماید: 

«وَءَاتِ ذا افر حتّه. ولینکن وََبْنَ اسّبیل ولا كُبَدْرْ تبذیرا 48 
[الاسراء:۱ ۲ ]. 

(حق خویشاوند را (از قبیل: صله رحم و نیکوئی و مودت و محبّت)» و حق مستمند 
و وامانده در راه را (از قبیل: زکات و صدقه و احسان)؛ بپرداز» و به هيج وجه باد دستی 
مکن). 

از طرف دیگر رفتار کریمانه عثمان یادآور روش و منش حضرت محمد 
مصطفی ;اة بود. عنمان که بر حلاف منتقدان نادان خویش. پیامبر خدا ب را دید و با او 
حشر و نشر داشت و معارفی را از احوال و حالات او فرا گرفت که آن منتقدان از آن 


بی‌بهره بودند؛ عثمان را چنان در دين و معارف آن تبځر بود که قاطبه مردم هرگز 


نتوانستند بدان پایه و مرتبه دست يابند» عثمان با چشم خود دید که رسول خدا ب به جه 
میزان نزدیکان و خویشان خود را دوست می‌داشت و در حق آنان از هیچ احسان و 
بخششی دریغ نمی‌نمود كما این که ايشان هنكام تقسیم جزیه و زکات بحرین» بیشترین 
سهم را به عباس» عموی خویش؛ عطا کردند.! 

و علی» پسر عمو و داماد خويش را به امارت برگزیدند. به تحقیق, سيره رسول 
خدا یه بزرگترین الگوی عثمان و دیگر مومنان بود كه می‌توانستند از آن تبعیت نمایند و 
واه شاخ وخ ان سل 

ابن كثير در همین رابطه چنین می گوید: «عثمان فردی بود بز رگوار» با حيا و شرم و 
دارای اخلاقی نیکو و سخاوتی عظیم که در راه خداء بخشش‌های فراوانی به خویشان و 
نزدیکان خود می‌نمود تا بتواند با بذل متاع فناپذیر و بی‌ارزش دنياء آنان را تشویق نماید 
که تنها به امور جاودان و با ارزش آخرت اهتمام ورزند و از آن غافل نشوند». 

پیامبر خداجة نیز هنكام تقسیم بیت‌المال» به دسته‌ای از مردم بخشش می کرد و 
دسته‌ای دیگر از ياران را که قلب‌شان آکنده از ایمان و هدایت بود از آن اموال محروم 
می‌نمود تا شايد دسته اول را نيز به راه هدایت رهنمون باشد و اين خصلت حکیمانه را 
منافقان و خوارج جهت تخریب جایگاه و منزلت حضرت رسول بل غنيمت می‌شمردند 
و از اين نوع رفتار رسول خدا اة انتقادهای گزنده و نيش دارى می كردند. ' 

به عنوان مثال جابر بن عبدالله 4 در همین رابطه اين ماجرا را نقل کرده است: 
هنكام تقسيم غنایم در «جعرانه» که رودی است مابين طائف و مدینه. یکی از همین 
منافقان بر پیامبر خرده كرفت كه جرا در تقسيم غنايم» جانب عدالت را رعايت نمی کند؟ 
پیامبر ا جوابى محكم و کوبنده به او پاسخ داد كه: 

«شقيت إن لم أعدل». 


«اگر من عدالت را رعايت نكنم خداوند مرا از رحمت خويش محروم سازد.»" 


۱- صحيح البخارى (كتاب الحزيه). 

۲- البداية و النهاية (۲۰۱/۷). 

۳- البداية و النهاية (۲۰۱/۷). 

٤‏ - صحیح البخاری (کتاب فرض الخمس). 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان هه ۳۴ 


عثمان نيز به همین روش مورد انتفاد و تخريب منافقان و خوارج و دشمنان اسلام 
قرار می گرفت» او خطاب به اعضای مجلس شورای امّت و در دفاع از اقدامات خويش 
چنین گفت: «در رابطه با رفتار و منش خود و وضعیت حکومتم» شما را در جریان قرار 
داده‌ام. ابوبکر و عمر که پیشتر از من در اين مقام حضور داشتند» به خاطر رضای خداوند» 
بر خود و اطرافیان خويش سخت می گرفتند. حال آنكه رسول خدا بيلك نزدیکان خويش 
را از بیت‌المال محروم نمی‌ساخت. من چون به اين مقام رسیدم ديدم كه مردمان من در 
فقر و تنگدستی به سر می‌برند و به همین دلیل تصمیم گرفتم» آنان را از ثروت‌های 
بيتالمال بهرهمند سازم. حال اگر شما اين اقدام مرا نادرست می‌دانید آنرا با زگو 
E‏ 

ابن تيميه نيز در رد منتقدان عثمان بن عفان بیان می‌دارد: 

هرچند عثمان نسبت به خویشاوندان خود سخاوتمند بود» اما نباید امثال اين روایت 
را که در آن نقل شده است. عثمان به هر چهار داماد خويش که همه از قریش بودند 
چهار صد هزار دینار پرداخت نمود. باور نمود. همچنین به يقين روایتی که در آن آمده 
است» عثمان یک میلیون دینار به مروان بن حکم بخشش کرد. کذب و نادرست است. 
بايد در خصوص اين قبیل روایات پرسید که سند درست و معتبر اين داستان‌ها کجایند؟! 
درست است که عثمان به همه‌ی مسلمانان اعم از نزدیکان خود و ساير مردمان؛ 
بخشش‌های زیادی می‌نمود اما هر کدام از اين بخشش‌ها جهت اثبات درست و معتبری 
می‌باشد. همچنین بايد دانست که هیچ کدام از خلفای راشدین 4 هرگز چنان مبالغ 
هنگفت و بی‌حد و نصری را نبخشیده‌اند. ' 


.)۱۹۰/۳( الطبقات الکبری‎ - ١ 
.)۱۹۰/۳( منهاج الستّه‎ -۲ 


کفتار دوم 
سيستم قضایی عهد عثمان:» و مهم‌ترین اجتهادات ايشان 


عصر خلفای راشدین» در راستای عصر نبی‌اکرم:: و در ارتباطی کامل با سيرة آن 
حضرت ب بود و به همین دلیل» اين عصر از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشد» 
نظام و برنامه‌های اين عهد به طور اعم» و قضائی آن» به طور آخص. تداوم و استمرار 
همان نظام و برنامه‌های عهد رسول خدانل بودند که صحابه با دقت و وسواس زياد بر 
اجرا و رعایت آن نظام و برنامه‌های رهبر خويش در تمامی شئون و مسایل امت اصرار 
می‌ورزیدند» می توان اهمیت نظام قضائی عهد خلفای راشدین را در دو اصل بیان داشت: 

* رعایت احادیث رسول خدا ب در امور قضا و اجرای تمامی آن‌ها 

* تدوین برنامه‌ها و وضع قوانین قضائی جدید که بتواند در عين در نظر داشتن 
مسایل نو و بهروز جهان اسلام» پایه‌ها و ارکان دولت نو بنیان اسلامی را تحکیم بخشند.! 

عمر فاروق ک4 با عنایت خداوند و نيز به کمک نبوغ بی‌نظیر خود توانست نظام 
قضائی دولت اسلامی را گسترش و تکمیل نماید؛ او برای اين نظام» ار کان و اصولی را 
نهادینه نمود که خلیفه‌ی بعد از او» عثمان بن عفان» توانست بر همین اساس» قضاوت 
دولت خود» اختیارات آنان» صفات و ویژگی‌های اين قضات و میزان حقوق و مزایای 
ايشان را تعيين نماید؛ همچنین او منابع صدور احکام و قوانین قضائی را که قضات 
می‌بایست در احکام خود به آن‌ها استناد می کردند. در راستای همان اصول و نظامی که 
عمر فاروق وضع كرده بود» تدوين و اجرا نمود. 

هنكامى كه عثمان ذه به مقام خلافت رسید» در مدينه سه تن از صحابه به امر قضا 
می‌پرداختند كه عبارت بودند از على بن ابی طالب زيد بن ثابت#ه و سائب بن 
يزيد طن عثمان بر خلاف عمر که در امر قضا به آنان استفلال کامل داده بود» خود 
مستقیماً در این امور نظارت می کرد و در خصوص حل منازعات با اين سه تن و دیگر 
صحابه مشورت می‌نمود؛ اگر نظر او با آرای آنان یکی بود» حکم را صادر می کرد و در 


At ۳ محمد الزحیلی» تاريخ القضاء ف الاسلام»‎ -١ 


غير اين صورت به بحث و گفتگوی بیشتر در آن مسأله مبادرت می‌ورزید. اين به معنای 
آن است که عثمان آن سه نفر را از مقام قضا عزل نمود و آنان را در حدٌ یک مشاور نگه 
داشت که در مسایل متعدد با آنان و دیگران به مشورت می‌پرداخت. هر چند هستند 
محققانی که بر اين باورند. عثمان آن سه نفر را از مقام قضا عزل ننمود و هیچ نص 
صریحی در اين خصوص وجود ندارد بلکه آن‌ها را در اين مقام ابقا نمود» اما در عين 
حال در مسایل و قضایای مهم به مشورت و تبادل آراء با ایشان اقدام می‌نمود؛ در واقع 
منشأ اين اختلاف نظر در خصوص روابط عثمان با قضات عمر را بايد در اين روایات 
جستجو نمود: 

٩‏ بيهقى در سنن و وکیع در کتاب اخبار القضاة از عبدالرحمن بن سعید» چنین 
روایت می کنند: از يدر بز رگم شنیدم که روزی عثمان بن عفان در مسجد نشسته بود که 
ناگاه دو فرد نزد او آمدند و از او خواستند در ميان ایشان قضاوت کند. عثمان به یکی از 
آنان گفت: برو و على را به اینجا بياور» سپس به دیگری گفت: تو نيز برو و طلحه بن 
عُبَيداللَه بير بن عَوَام و عبدالرحمن بن عوف را نزد من آور» چون آنان آمدند. عثمان به 
آن دو مرد گفت: كه سخنان خود را بگویید» سپس رو به آن صحابه كرد و گفت: شما 
نيز رأى و تصميم خود در خصوص اين دو مرد را اعلام كنيد اگر آن صحابه» رأى و 
تصميمى موافق با رأى و نظر عثمان داشتند» عثمان همان رأى را صادر می کرد و در غير 
اين صورت خود و آنان را به تأمل بيشتر در آن مسأله فرا می‌خواند؛ در هر صورت آن 
صحابه و طرف‌های نزاع» حكم را هر جه بود مىيذيرفتند. در واقع عثمان تا زمانىكه به 
شهادت رسید. در مدينه هيج كس را به مقام قضا منصوب ننمود. 

٩‏ در تاريخ طبرى در بحث بيرامون اقدامات عثمان» جنين آمده است: زيد بن 
ثابت در عهد عثمان» مقام قضا داشت؛ اين به معناى آن است كه عثمان» زيد بن ثابت را 
در مقام خود ابقا نمود» هر جند اين امر مستلزم آن است كه عثمان در امر قضا و صدور 
حکم. به زید. استقلال كامل داده باشد تا زمانی که بتوان اين دو روايت را با هم جمع 
نمود» ما را شایسته‌تر است تا آن که یکی از آن دو را بر دیگری ترجیح داد. 

ما حصل جمع اين دو روایت آن است که عثمان» قضات مدینه را در سمت خود 
حفظ نمود تا در منازعات و مخاصمات به قضاوت و حل و فصل آن‌ها بپردازند» اما 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان هه ۳۸ 


تعدادی از مسایل و معضلات را که می‌بایست حل و فصل می‌شد به خود اختصاص 
می‌داد» هر چند در اين ميان با قضات شهر و دیگر صحابه نیز به مشورت می‌پرداخت.! 

عثمان كام خود؛ مستقیماً قضات دیگر ولایات را تعیین می‌نمود» کما این که کعب 
بن سور را به مقام قضای بصره گماشت. كاه نيز امر قضا را به خود والیان می‌سپرد؛ 
همان‌طور که بعد از عزل کعب بن سور اين وظیفه را به والی بصره محول نمود. همچنین 
یعلی بن اميه در عين حال كه والی صنعاء بود قاضی آن‌جا نیز محسوب می‌شد. ' 

در عهد عثمان» بیشتر والیان» خود» قضات خويش را بر می گزیدند که اين نشان 
می‌دهد که در عهد عثمان قدرت و اختیارات والیان بیشتر از قضات بود. ' 

نامه‌های عثمان خطاب به والیان» امرای ارتش و عامّه مردم» مؤيّد اين مطلب است 
که او» تعيين قضات را به خود والیان واگذاشت که يا خود اين وظیفه خطیر را بر دوش 
گیرند و یا به فرد توانا و امین محول نمایند." 

همچنین برخلاف عمر #ه که مدام با قضات خود در اقصی نقاط مملکت در ارتباط 


بود و در جریان کار ايشان قرار داشت» عثمان به ندرت بدین کار مبادرت می‌ورزید.* 


عبداللّه بن عمر»: مقام قضا را نمی بذ برد 
ورزید و به عثمان چنین گفت: من هرگز بين دو نفر قضاوت نخواهم نمود» از رسول 
خدا رکه شنیدم: 

«من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ». 

«كه هر كس در مسألهاى به خداوند رجوع كرد و به او يناه برد؛ بداند که بايد به 
معاذ بن جبل رجوع نمايد و مشكلش رابا او در ميان كذارد). 


۱- النظم الإسلاميه (۳۷۸/۱). 
۲- عصر الخلافة الراشدق ۰.۱۳ 
۳- النظم الاسلامية (۳۷۸/۱). 
> - النظم الاسلامية (۳۷۸/۱). 
۰- الولاية على البلدان .)٩۲/۲(‏ 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان 5ك ۲۹ 


من از تو می‌خواهم که مرا بدين امر خطیر مكلف ننمایی؛ عثمان نيز اين درخواست 
ابن عمر را پذیرفت و او را از این مقام» معاف نمود» و گفت: کسی را در جریان نگذار ! 


محکمه | داد گستری 

ابن عساکر از ابو صالح؛ خدمتکار عباس ف نقل می کند که چون نزد عثمان رفت تا او را 
بنا به درخواست عباس» به خانه او دعوت کند» عثمان را در داد گستری یافت. بجز اين 
روايت» تعدادی از کتب تاريخ نيز بر اين نظر هستند كه از جمله اقدامات مهم عثمان؛ 
تأسیس داد گستری می‌باشد. اگر روایت قوق درست باشد» عثمان بر خلاف ابوبکر و عمر 
که در مسجد به امر قضا می‌پرداختند» مکانی را به عنوان محکمه/ داد گستری بنیان نهاد 


که در آن به این امر اقدام مى نمود.' 


مشهور ترین قاضبان عهد عثمان ذه 

۱-زید بن ثابت در مدینه 

۲-ابو الدرداء در دمشق 

۳- کعب بن سور در بصره 

۴-ابو موسی اشعری که علاوه بر ولایت شام مقام قضای آن‌جا را نیز بعد از کب 
بن سور به عهده داشت. 

۵-شریح در کوفه 

۶-یعلی بن اميه در يمن 

/ا- ثمامه در صنعاء 


۸-عثمان بن قبس بن ابی العاص در مصر" 


.)٤۷١ مسند امام أحمد (حدیث‎ -١ 
.)۷۰/4( أشهر مشاهير الإسلام‎ -۲ 
۰۱۰۰-۱۵۹ عصر الخلافة الراشدق‎ -۳ 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان ۳۲۰ 
همجنين عثمان بن عفان در زمینه‌های قصاص. جنایات حد‌و ده تعزيرات» عبادات و 
معاملات. اجتهاداتى نمود كه در نزد فقهاء و مدارس و مكاتب آنان انعكاس يافته است و 


ما در این جا به ترتيب به هر یک از آنا می‌پردازيم: 


نخست: اجتهادات مربوط به قصاص و جنابات. حدود و تعزيرات 


١-اولين‏ قضیه‌ای كه عثمان4» بدان پرداخت قضیه‌ی قتل بود 
اولين قضیه مهمی که عثمان در دوران خلافت خود بدان حکم داد ماجرای عبيدالله بن 
عمر بود که هم دختر ابوللژ را به قتل رسانیده بود» هم مردی مسیحی بنام جفینه و هم 
هرمزان را كه خنجر قتل عمر 4 به او تعلق داشت. در آن ایام در مدینه شایعه شده بود که 
هرمزان در قتل عمر به ابولؤلؤ کمک کرده است.! 

عمر له قبل از شهادت دستور داد که هرمزان را به زندان بیاندازند تا خليفه بعد از او 
در مورد هرمزان تحقیق و حکم کند. چون عثمان به خلافت رسید. اولین مسأله که 
می‌بایست در مورد آن حکم صادر می‌نمود. قضیه عبدالّه بن عمر و قتل‌های او بود» على 
معتقد بود که عدالت ایجاب می کند عبيدالله به قتل برسد؛ اما در مقابل» دسته‌ای از 
مهاجران می گفتند: دیروز يدر به شهادت رسید. آيا سزاوار است که امروز پسر کشته 
شود؟ عمرو بن عاص به عثمان چنین پيشنهاد کرد: يا امیرالممنین! شما از اين ماجرا مبرا 
هستيد» زيرا اين قضیه در زمان خلافت شما به وقوع نپیوست» بنابراين از آن سلب 
مسئولیت کنید. عثمان ديه آن مقتولین را از مال خود پرداخت نمود؛ زیرا آنان هیچ وارثى 
جز بيت المال نداشتند و امام عصر نيز صلاح کار را در پرداخت ديه آنان و آزاد نمودن 
عبیدالّه تشخیص داد. ۲ 

طبری روایت دیگری نقل می کند که براساس آن, قماذبان» پسر هرمزان» عبيدالله را 
مورد عفو قرار داد. در اين روايت» ابن منصور از قول قماذبان چنین نقل می كند: عجم در 


مدینه» آزادانه با هم ارتباط داشتند» روزی فیروز به نزد پدرم آمد و خنجر دوسر پدرم را 


۱- البداية و النهاية (۱54/۷). 
۲- البداية و النهاية (4 |۰5 ۱). 


سياستهاى مالى و قضائى عثمان بن عفان ١ك‏ قف 


از او كرفت و از او يرسيد: در اين سرزمين با اين خنجر جكار می كنى؟ يدرم در جواب 
كفت: به همراه داشتن آن عادت كردهام. در اين اثنا مردى شاهد اين برخورد بود و جون 
عمر ضربت خورد به مردم كفت: كه با جشم خود ديدم كه هرمزان خنجر را به فيروز داد. 
براساس همین گفته بود كه عبيدالله نزد يدرم آمد و او را به قتل رسانيد. هنگامی كه عثمان 
به خلافت رسید» مرا در عفو يا قتل عبيدالله مخير نمود و او را به من سپرد و به من جنين 
گفت: ای فرزندم! اين مرد قاتل يدرت است و تو نسبت به او از ما سزاوارتر هستى» حال 
برو و او را به قتل برسان؛ من نيز عبيدالله را همراه خود بردم اما تمام مردم مدينه نيز به 
دنبال ما راه افتادند» من به آنان كفتم: آيا من حق دارم او را بكشم؟ آنان نيز جواب مثبت 
می‌دادند» پس به آنان گفتم: آيا حق اين را داريد که از او در برابر من دفاع كنيد؟ آنان 
اعلام كردند كه اين حق را ندارند» من هم او را به خاطر رضاى خداوند و نيز خواست آن 
مردمان بخشودم مردم نيز مرا تا خانهام بر شانه‌های خود حمل کردند.! 

بايد كفت ميان اين روايت و روايت دیگری كه براساس آن عثمان» عبيدالله را مورد 
عفو قرار داد و يرداخت ديه به وارثان هرمزان را به عهده گرفت» تضادى وجود ندارد؛ 
همانطور که همه صحابه اذعان داشتند قصاص عبيدالله حق فرزند هرمزان بوده اما او خوده 
به خواست و ميل مردم تن در داد و از ربختن خون او گذشت. عفو خلیفه نيز به اين دلیل 
بود که عبيدالله با اين اقدامات غير مشروع خود؛ حق خلیفه را در تحقیق ماجرای قتل عمر 
و نيز مجازات عاملان و آمران اين قتل» ضايع و از ميان برد بنابراين عفو از اين اقدام» حق 
خلیفه بود و نه پسر هرمزان. در واقع عبيدالله با آن کار عجولانه‌ی خود» سبب شد تا 
حکومت نتواند به عوامل يشت پرده اين توطثه هولناک دست يابد و آنان را به سزای 
اعمال خائنانه شان برساند. بر اين اساس عفو خلیفه و نیز پسر هرمزان نسبت به عبيدالله دو 
مقوله جدا از هم می‌باشند. از طرف دیگر چون دختر فیروز و نیز جفینه وارثى نداشتند» 
خلیفه صاحب حقوق آنان می‌شد» بدون شک خنجری که با آن عمركك به شهادت رسید» 
در دستان هرمزان و جفینه دیده شده بود و عبدالرحمن بن ابی بكر و عبدالرحمن بن 


عوف. شاهد اين قضيه بودند. 


۱- تاريخ الطبری (4۳/۵ ۲)» سند اين روایت» صحیح نمی‌باشد. 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان ١ك‏ ۳۳۲ 


عبدالرحمن بن ابی بكر شهادت داد که فیروز» هرمزان و جفینه را مشغول صحبت 
كردن با هم دید و با چشمان خود دید خنجری از دستشان افتاد؛ چون عمر ضربت خورد؛ 
خنجر همانی بود که آن دو شاهد وصف کردند.! 

بر همین اساس هرمزان و جفینه مستحق قتل بودند. اما راجع به دختر فیروز که يس 
از کشتن فاروق» خود را به قتل رسانید تا همدستانش را پنهان کند بايد كفت که او 
اشتباه به قتل رسید» زيرا عبيدالله گمان می‌برد که چون او خنجر پدرش را پنهان نمود» در 


قتل عمر دست داشته ۱ 


۲- قتل دزدان 
نقل است که یک شب. دسته‌ای از جوانان کوفه که در آن موقع زیر نظر ولید بن عقبه 
اداره می‌شده به خانه ابن حیسمان خزاعی وارد شدند؛ ابن حیسمان, هنگامی که از وجود 
آنان با خبر شد» شمشیر خود را برداشت و دانست که تعداد آنان زياد است» مردم را به 
کمک طلبید. آن جوانان از او خواستند که آرام كيرد. 

ابو شریح خزاعی نيز که شاهد ماجرا بود دید که چون ابن حیسمان دست از فریاد 
كشيدن بر نداشت» آن جوانان او را به قتل رسانيدند» مردم كرد آنان جمع شدند وآن 
جوانان را كه افرادى چون ژقیر بن جندب أزدىء مُورع بن ابی مورع أسّدى و شُبّيل بن 
أبى أزدى در ميانشان بودند» دستكير کردند. 

ابو شريح و يسرش بر ضد آن جوانان شهادت دادند كه آنان وارد خانه ابن حيسمان 
شدند و هر چند یکدیگر را از قتل او منع مىكردندء اما در آخر چند نفر از آنان» ابن 
حيسمان را به قتل رسانيدند؛ وليد نامه‌ای خطاب به عثمان نوشت و نظر او را در اين رابطه 
جويا شد» عثمان نيز در نامه خود به اعدام همه‌ی آن جوانان حكم داد» وليد هم آنان را بر 
در قصر و در ملأعام اعدام كرد. عمر بن عاصم تميمى در مورد اين ماجرا جنين سروده 
است: 


ات کلوا أبداً جیرانکم سَرَفاً أهل الرعارة فى ملک ابن عفان 


۱- الطبقات الکبری ۰/۳ ۲۹۵-۵ ). 
۲- الخلافة و الخلفاء الراشدون ۰۲۱۹-۲۱۸ 


(ای مردمان شرورا! بترسید از ابن که در ملک تمان بن عفان اموال همسایگان 
خويش را به ناحق ببرید). 
همچنین در ادامه چنین گفته است: 
مازال يعمل بالکتساب مهيمناً فیک[ غدسق مهم وتان 
(دانستید که چطور عثمان با اجرای احکام قرآن» دزدان را سر کوب نمود. تا او 


هست احکام قرآن در مورد همه دزدان و نابکاران اجرا می‌شود و آنان را نابود می کند). 


۳- مردی که به خاطر پول. بازرگانی را به قتل رسانید 
اين حادثه در زمان خلافت عثمان بن عفان روی داد و مجازات قتل عمد که قصاص است 


در مورد آن قاتل اجرا شد" 


۴- مجازات جادوگر 
نقل است که در عهد عثمان امالمؤمنين حفصه توسط خدمتکارش. جادو شد. يس خود 
او به اين كارش اعتراف کرد حفصه نیز به عبدالرحمن بن زید دستور داد تا آن خدمتکار 
را بکشد» عثمان اين اقدام حفصه را ناپسند دانست و او را ملامت نمود؛ ابن عمر به عثمان 
جواب داد: چرا اقدام امالمومنین در مورد یک زنی که او را جادو کرده و خود او نيز به 
آن كارش اعتراف کرده است را نادرست می‌پنداری؟ 

در واقع عثمان» قتل آن زن جادوگر را نادرست ندانست. بلکه بايد دانست که 
اجرای حدود از حبطه اختیارات امام است و هیچ كس حق ندارد به اين حوزه تجاوز 
گند 

عثمان نيز اين شیوه برخورد حفصه را نادرست می‌دانست نه نفس مجازات راء و 
كلام ابن عمر نيز بر اين امر دلالت می کند که حکم مرگ آن زن جادوكر واضح بود و 
هيج شک و شبهه‌ای سبب تعلیق آن نمی‌شد. " 


۱- تاريخ الطبری (/۲۷۲). 
۲- عصر الخلافة الراشدق ۰۱۳ 
۳- موسوعة فقة عثمان بن عمّان» ۱۷۰. 


۵- حکم جنایتی که فرد كور و نابینا مرتکب مى شود 

فرد كور چون ابزاری در اختيار راهنما است» افراد نابینا در هنگام حرکت و راه رفتن 
ممکن است خود را مجروح نمایند بنابراین نیازی ندارد از افرادی عذر بخواهد که از 
طریق او دچار جراحت و يا ضرری می‌شوند. چرا که آن کار را به عمد انجام نداده است. 
بر همین اساس. هر فرد نابینایی که به راهنمای خود يا آن که در كنار او نشسته است ضرر 
و زیانی رساند» چون اين کار را به صورت غير عمد مرتکب شده است» هیچ نوع ديه و 


۰۰ ۱ 
مجازاتی متوجه او نمی‌شود. 


۶- جنایتی که دو فرد درگیر با هی نسبت به هم مرتکب می شوند 

اگر دو فرد با هم دركير شده و به منازعه پرداختند و در اثنای اين مشاجره به هم آسیب 
رسانیدند» قصاص آن جراحت و آسیب وارده» واجب است؟ زيرا اين نزاع و به تبع آن» 
جراحت و يا جنايت از روى عمد بوده است. اصل اين است که در آن نراع» طرفین 
د ركير عامدانه قصد داشته‌اند به هر شكل به طرف مقابل آسيب وارد کنند و این مستوجب 
مجازات و قصاص است؛ عثمان بن عفان در همین رابطه دستور داد كه ه ركاه دو طرف 
یک منازعه با هم دركير شدند و بر اثر آن جراحت و آسيبى به يكديكر وارد کنند؛ 


۲ 1 5 


۷- ارتکاب جنایت در حق حیوانات 

هر كس جنایتی را در مورد حیوانی مرتکب شد بايد قيمت و بهای آن را پرداخت کند. 
عقبه بن عامر روایت م ىكند كه در عهد عثمان» مردی» سگی شکاری را که در ميان 
دیگر سگان نظیر نداشت کشت چون قیمت آن‌را سیصد درهم تخمین زدند. عثمان» آن 
مرد را ملزم به پرداخت آن نمود. همچنین عثمان #* مردی دیگر را ملزم کرد که بيست 
شعو راز اران سک که کته نود ودره 


۱- همان ص .۹٩‏ 
۲- موسوعة فقه عثمان بن عمُان» ۱۰۰. 
۳- موسوعة فقه عثمان بن عفان» ۰۱۰۲ 


- ارتکاب جنایت در مورد فرد متجاوز 
اگر فردی به مال. جان و يا ناموس دیگری تجاوز کرد و آن فرد نيز در مقام دفاع از مال و 
جان و ناموس خویش» در حين نزاع و مشاجره فرد متجاوز را به قتل رسانید» او مستوجب 
قصاص نمی‌باشد. ابن حزم در کتاب «المُحَلى» بيان می‌دارد که مردی با چشم خود دید 
که فردی با زن او در حال زنا است» او نيز آن مرد را به قتل رسانيد. ماجرا را نزد عثمان 
مطرح کردند و عثمان نیز حکم به درست بودن اقدام آن مرد و مهدورالدم بودن مقتول 


۱ 
داد. 


4- حل مر تد 

حد ارتداد بر فردی اجرا می‌شود که چون سه مرتبه از او بخواهند از ارتداد خويش توبه 
کنده امتناع ورزد که در آن صورت اعدام خواهد شد. نقل است که عبدالله بن مسعود» 
چند نفر را در کوفه به اتهام ارتداد و تبلیغ نظرات مسیلمه کذاب باز داشت نمود و در 
رابطه با آنان به عثمان نامه نوشت. عثمان نيز به عبدالله بن مسعود چنین نوشت: «دین حق 
را بر آنان عرضه كن و هر کدامشان را که شهادتین بر زبان آورد و از آیین باطل مسیلمه 
برائت جست. آزاد کن اما هر کدام را كه بر آن آيين باطل اصرار ورزید» كردن بزن.» 
عبدالّه نيز هر کدام از آن مردان را که از ارنداد خويش توبه کرد آزاد نمود و آنانی را که 


بر ارتدادشان اصرار ورزیدند اعدام کرد ۲ 


-٠‏ من یک نفر را به قتل رسانیده‌ام آیا برایم امکان توبه وجود دارد؟ 
یک نفر نزد عثمان آمد و ادعا کرد که پیشتر یک نفر را به قتل رسانیده است و از عثمان 
سوال کرد که آیا برای او امکان توبه وجود دارد؟ عثمان نیز اين آنه قرآن را برای او 
تلاوت نمود: 

«حم © تنزیل 00 مِنَ الله آلَْزیز الْعلیم © غافر الب وتاب الب 


هو اه 


هو الم یه ألْمَصِيرٌ 4 [غافر: ۱- ۳۳ 


۱- موسوعة فقه عثمان بن عمّان» ۱۰۳. 
۲- موسوعة فقه عثمان بن عمّان» ٠٠١‏ . 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان ۳۶ 
(حا. میم. فرو فرستادن اين کتاب (قرآن) از سوی یزدان چیره و آگاه انجام 
می‌پذ برد. یزدانی که بخشنده گنا پذبرنده توبه» دارای عذاب سخت» و صاحب إنعام و 
احسان است. هیچ معبودی جز او وجود ندارد. با زگشت به سوی او است). 
ا ے سے 3 1 3 ۱ 1 

و سپس بدو گفت: (برو توبه كن و هر گز از در گاه خداوند مايوس نشو». لازم به 
ذکر است جهت توبه از گناهانی که در قبال بندگان خدا صورت گرفته و حقی از آنان را 
ضايع و پایمال کرده است. بايد آن حقوق پایمال شده را جبران نمود و يا آن افراد از 
حقوق خود بگذرند و فرد گناهکار را مورد عفو قرار دهند. 


۱- حلا شرب خمر 

روایت معروف آن است که در عهد رسول خداي#ة اگر افراد آزاد» شرب خمر 
می کردند به چهل ضربه شلاق حلا محکوم می‌شدند. مردم نيز برای تحقیر» آنان را با 
کفش و لباس می‌زدند ابوبکر نیز همین حدّ را اجرا می‌نمود. عمر هم در سال‌های نخستین 
خلافت خويش تغیبری در اين حدّ صورت نداد اما چون دید که افراد فاسد اين شیوه حدٌ 
را سبک می‌دادند و این روش» آنان را از شرب خمر باز نمی‌دارد» با مشورت و صلاح‌دید 
صحابه» حدٌ شرب خمر را به هشتاد ضربه شلاق افزایش داد. عثمان در عهد خويش هر دو 
روش را در پیش گرفت. اما بايد دانست که اين شیوه اجرای حلدّ از روی هوا و هوس 
نبود گویا که او با برگزیدن روشی حکیمانه. هر كس را که از روی اشتباه و برای بار 
نخست به شرب خمر اقدام نموده بود چهل ضربه شلآق» حد می‌زد و هر كس را که به 
شرب خمر معتاد شده و از آن روی گردان نبود» حدٌ او را هشتاد ضربه تازیانه معين 
می‌نمود؛ در واقع او چهل ضربه نخست را به عنوان حل و چهل ضربه دوم را به عنوان 


تعزیر در مورد آن افراد به اجرا در می آورد." 


۱- سنن البیهقی (۱۷/۸). 
۲- موسوعة فقه عثمان بن عفان» .٩۳‏ 
۳- موسوعة فقه عثمان بن عّان .٩۳‏ 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان ١ك‏ ۳۳۷ 


۲ اجرای حلا شرب خمر در مورد ولید بن عقبه 
حسین بن منذر نقل می کند که چون ولید را به اتهام شرب خمر نزد عثمان آوردنده دو 
نفر به اين امر شهادت دادند» یکی از آنان شهادت داد که ولید بدون شک شراب نوشیده 
بود» دیگری نيز شهادت داد که به چشم خود استفراغ ولید را دید. عثمان اعلام نمود: 
«چون ولید استفراغ کرده است اين دلیل بر شراب خوردن اوست؛ سپس رو به على نمود 
و گفت: ولید را شلاق بزن». على نیز اجرای حد را از فرزند خود حسنء خواست اما او 
جواب داد که هر كس منافع و لذت‌های اين کار را می‌برد آن را اجرا کند و زحمت و 
مسئولیت انجام آن‌را به عهده گیرد» على از اين سخن حسن خشمگین شد بنابراين» کار 
را به عبدالّه بن جعفر طیّار محوّل نمود» او نيز برخاست و حل را بر وليد اجرا کرد و على 
نيز تازیانه‌ها را می‌شمرد» چون به تازیانه چهلم رسیدنده عثمان دستور داد که دیگر ادامه 
ندهند؛ او خطاب به جماعت مردم گفت: که رسول خداية حدٌ شرب خمر را چهل 
ضربه تعيين نمود» ابوبکر نیز همین میزان را اجرا می كرد و عمر حل را به هشتاد ضربه 
وشانتك: 

هم جهل ضربه و هم هشتاد ضربه سنت می‌باشند؛ اما نزد من» حا نخستين ارجحيت 
دارد. از اين داستان نتايج زیر را می‌توان برداشت نمود: نخست این که اسلاف عثمان» حد 
شرب را اجرا نموده‌اند؛ دوم این که هر كس مأمور اجرای حلدّ است می‌تواند فرد دیگری 
را به نيابت از خود بدان کار گمارد» با عنایت به این که ولید برادر مادری عثمان بود 
مى توان به میزان دقفت و اصرار عثمان در اجرای حق و احکام شریعت پی برد. اين روایت 
اثبات می کند که عثمان در اجرای حق. فردی شجاع و قاطع بود و در اين راه از هیچ 
ملامتی نمی‌هراسید. " به واقع اجرای احکام شریعت راستین اسلام» بهترین و محبوب‌ترین 
اعمال نزد او و دیگر خلفای راشدین بود.؟ 


۱- شرح النووی على صحیح مسلم» کتاب الحدود (۲۱5/۱۱). 
۲ نمر الحميدانى» ولاية الشرطة ف الااسلام» ۱۰ 


۳- اگر یک کودک دست به دزدی بزند 

حل سرقت و دزدی تنها در مورد افرادی بالغ عاقل و آگاه به حرام بودن اين عمل باشند 
و این کار را آزادانه و نه از روی اجبار انجام داده باشند» اجرا می‌شود که نقل است چون 
کودکی را به اتهام سرقت نزد عثمان آوردند. دستور داد تا به شرمگاه او نگاه كنند» چون 


دیدند که شرمگاه اوه مویی در نیاورده است» حل را در مورد او اجرا نکردند. ! 


۴- زندان به عنوان تعزیر 
در عهد امارت ولید بن عقبه» فردی به نام ضابی بن حارث برجمی از مردی انصاری؛ 
سگی را که بدان قرحان می گفتند و در شکار آهوان مهارت داشت به امانت گرفت. اما 
از يس دادن سگگ به صاحب آن امتناع ورزید. اطرافیان آن مرد انصاری از اطرافیان 
ضابی بن حارث خواستند» سگ را از او يس بگیرند و به آنان تحویل دهند. آنان نيز 
همین کار را انجام دادند. در مقابل ضابی بن حارث به هجو آن مرد انصاری پرداخت و 
در مورد آن چنین سرود: 
تجخشم ذونی فد قرصان خطَّةً 2 تمل لها الوجناء و هى خسیژ 
باو شسباعاً ناعِمينكأتما خبساهم بيت المرژب ان شیر 


(دوستان قرحان» در برابر من» راهی را در پیش گرفتند که شتر تنومند و قدرتمند نیز 
از طی كردن آن باز می‌ماند. به لطف بخشش‌های فراوان امير (ولید) شب‌ها را سیر و در 
آسایش کامل می گذرانند. سكتان را هركز رها نکنید که چون مادرتان است. بدانید که 
نافرمانی و نفرین مادران بر فرزندان سخت كران خواهد بود). 

مردان انصاری» شکایت او را نزد عثمان بردند» او نيز آن مرد را احضار و به زندان 
افکند؛ كفتنى است که اين حکم و تعزیر در مورد همه مسلمانان اجرا می‌شد. اما آن 


حکم بر ضابی سخت آمد و در زندان مرد." 


ِ- صحیح التوثيق» ۷ -- موسوعة فقه عثمان بن عفان» ۰۱۷۱ 
۲- تاريخ الطبری (4۲۰/۵) 


۵- حد قذف و افترایی که به کنایه باشد 

عثمان حا قذف (متهم كردن یک زن به زنا و فحشا) و افترا را اجرا می کرد و لو آن که 
به صورت کنایه نیز بود» نقل است که مردی به دیگری چنین گفت: يا ابن شامة الوذر! که 
شامه الوذر کنایه از زن زنا کار و فاحشه است. چون از او نزد عثمان شکایت شد. عثمان 


باون اعفای به تاو بلات و توجهات آن مرت قذف را کر مورد او انعر تقو 


۶- محازات زنا 

هر كاه زنای زن يا مرد آزاد همسردار اثبات شود او را با سنگ رجم می‌کنند تا بمیرد. 
روایت است که در عهد عثمان» زنی شوهردار مرتکب زنا شد. عثمان دستور داد تا او را 
رجم کنند اما خود در محل اجرای حکم حضور نيافت." 


۷- تبعید به عنوان تعزیر 
چنین روایت می کنند که در عهد عثمان» فردی به نام کعب‌ابن ذی‌حبکه نهدی به نیرنگ 
و شعبده‌بازی می‌پرداخت؛ چون خبر او به عثمان رسید. محمد بن سلمه بدو گفت: که 
نیرنگ چونان سحر می‌باشد اما آن نیست» عثمان ضمن نامه‌ای به ولید بن عقبه از او 
خواست تا در مورد اين قضیه تحقیق کند و اگر ابن ذی‌حبکه بدان کار اعتراف نمود او را 
از آن باز دارد؛ ولید» ابن حبكه را احضار و در مورد نیرنگ از او سؤال کرد او در جواب 
گفت: که نیرنگ س رگرمی‌ای است که مردم از آن لذت می‌برند» وليد نيز او را محکوم و 
تهدید کرد. 

سپس نامه عثمان را برای مردم خواند و به آنان گفت: که از کارهای باطل و 
بی‌ارزش و نيز از افراد بیهوده گو که کارهای نامطلوب انجام می‌دهند. بپرهیزند. مردم از 
این که عثمان از اين ماجرا خبردار شده تعجب کردند. ولید» ابن‌حبکه را با جماعتی دیگر 
تبعید کرد و به شام فرستاد و ماوقع را برای عثمان نوشت. کعب‌بن ذی‌حبکه همراه مالک 


۱- موسوعة فقه عثمان بن عفان» ۲۷. 
۲- موسوعة فقه عثمان بن عمّان» ۲۷. 


بن عبدالله که هم کیش او بود» عازم خارج و دنیاوند شدند. کعب در راه خطاب به ولید 
جنين سرود: 
عم ری نی طرك ىما إلى ای طعت ناوسن قطیلسیل 
زجوث رُجوعى یاس آروی‌ورجعتی ‏ إلىالَنَّتَمراأغال:ذلىغولٌ 
وا افترابسی فس ی السبلادوجسوتی ‏ وشّستمی‌فسی نات الالسوتلیسل 
ولددصای كل ومول علي كب یاون دكم لويل ' 
(بدان كه با وجودى كه براحت کردی اما به آرزویت که م رگ من است نخواهی 
رسيد. ای پسر «أروى» روزكارى اميد داشتم كه به راه حق باز كردم اما مىبينم كه اين راه 
به ضلالت رفته است. بدان كه دوران غربت من در شهرها و ملامتم به خاطر دين خدا 
كوتاه و بزودى به سر خواهد شد اما نفرين من هر روز و شب در ديناوند ادامه خواهد 


داشت). 


۸ دور كردن مردم از جنازه عباس 

عبدالرحمن بن يزيد روايت می کند كه چون جنازه عباس بن عبدالمطلب را به جايكاه 
جنازه‌ها آوردند» مردم در اطراف آن ازدحام كردند و آن را به قبرستان بقيع تشييع 
کردند؛ جمعیت که بر جنازه عباس نماز گزاردند چنان زياد بود كه تا بحال» تشییعی بدان 
حد پر ازدحام» را ندیده بودم؛ ازدحام چنان بود که هیچ كس نمی‌توانست به جنازه 
نزديكك شود. چون جنازه به محل قبر رسید. انبوه جمعیت» بیشتر از قبل شد. عثمان به 
افراد نظامی دستور داد: تا مردم را از اطراف جنازه و بنی‌هشام دور کنند تا آنان بتوانند او 
را دفن کنند." اين روایت نشان می‌دهد که در آن زمان تعداد زیادی از مردان نظامی در 
مدینه حضور داشته‌اند. تعدادی از مؤرخان بر اين باورند که عثمان» نخستین فردی است 
که دستگاه انتظامی را تأسیس نمود . نقل است که عنمان ریاست آن را به یکی از 


۱- تاريخ طبری (4۹۱/۵). 
۲- طبقات ابن سعد (۳۲/4). 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان هه ۳۳۱ 


اصحاب مهاجرین» به نام قنفذ بن عمیر قریشی محول نمود . که اين» خود» بیانگر میزان 
اعتبار و شهرت او نزد عثمان و دیگر صحابه است. همچنین در کوفه سعید بن عاص» والی 
آن‌جاء عبدالرحمن اسدی را به ریاست نیروی انتظامی گماشت و در شام نصير بن 
عبدالر حمن» از جانب معاو به بن ابوسفيان» والى آنجا عهدددار رياست نيروى انتظامی 
ور 

در واقع بعد از ابوبکر و عمر» هیچ خلیفه‌ای چون عثمان نبود كه. حدود را بدون 
هیچ نوع تبعیضی در مورد همه اجرا نمايد» و هر درخواستی را در خصوص اصلاحات يا 
احقاق حقوق اجابت می کرد. " 


دوم: اقدامات و اجتهادات عثمان5: در زمینه عبادات و معاملات 


۱- عثمان:» در منی و عرفات بجای دو ركعت چهار ركعت نماز می خواند 

در حج سال بيست و نهم بعد از هجرت. عثمان در منی» چهار ركعت نماز را به جماعت 
به جا آورد. فردی نزد عبدالرحمن بن عوف آمد و او را در جریان ماوقع گذاشت؛ 
عبدالرحمن» پس از این که دو ركعت نماز جماعت را در منی به جا آورد» نزد عثمان 
رفت و از او پرسید: مگر ما با رسول خدا رز در این جا دو ركعت نماز نخواندیم؟ عثمان 
حرف او را تایید نمود» عبدالرحمن باز از عثمان پرسید: مگر نه این که هم در عهد ابوبکر 
و عمر و هم در این چند ساله‌ای که تو خلیفه بوده‌ای» ما در منی دو ركعت نماز 
می‌خواندیم؟ عثمان باز سخنان عبدالرحمن را تأييد نمود؛ سپس در پاسخ به اعتراض 
عبدالرحمن چنین سخن گفت: ابو محمد!" سال جاری به من خبر دادند حجاج يمن و 
اعراب بادیه چنین شايع کرده‌اند که نمازهای فرد مقیم در شهر خود دو ركعت است به 
اين دلیل كه خود عثمان مقیم اين شهر است اما باز دو ركعت نماز می‌گذارد؛ من بيم آن 
را داشتم که این؛ خود» فتنه‌ای شود برای امت» بنابراین» بر مردم چهار ركعت نماز 


.٠٠١ ولاية الشرطة فى الإسلام»‎ -١ 

۲- ولاية الشرطة فى الاسلام» ۰۱۰۲ 

۳- تحقيق مواقف الصحابه فى الفتنه (4۰۹/۱). 
٤‏ - ابو محمد كنيه عبدالرهن بن عوف بود. 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان 4 ۳۳۲ 


گذاردم و در همین راستا نیز همسری از مكه برگزیدم و زمين و خانه‌ای در طائف 
تدا رک دیدم» بدین ترتیب من مقیم آن‌جا شدم؛ عبدالرحمن در مقام پاسخ به عثمان چنین 
گفت: هیچ یک از اين اقدامات» کار تو را توجیه نمی کند» زنت که هر جا تو اقامت 
گزینی در آن‌جا سکونت خواهد کرد و طائف نیز سه شبانه‌روز از این جا فاصله دارد و تو 
هم اهل آن‌جا نیستی؛ در مورد شایعات حجاج يمن هم بايد كفت که در زمان رسول 
خداي؛ و هنكام ضعف اسلام و نيز دوران ابوبکر و عمر كه دوران اوج و قدرت اسلام 
بود» مردم در این جا دو ركعت نماز می‌خواندند. اما خطر اين چنین فتنه‌هایی» سبب نشد 
که ابوبکر و عمرء نماز را از دو ركعت به چهار ركعت تغيير دهند. عثمان گفت: اين 
تصمیمی است که من يس از تأمل بدان رسیده‌ام. هنگامی که عبدالرحمن از نزد عثمان 
خارج شد به عبدالّه بن مسعود برخورد کرد و عبداله از او پرسید: آيا عثمان نظرش را 
تغيير داد؟ عبدالرحمن گفت: خیر» عبدالله پرسید: يس بايد چکار کرد؟ 

عبدالرحمن جواب داد: به سنت پیشین عمل کن. عبدالّه گفت: اختلاف مضر و 
نادرست است. من نیز چون شنیدم که عثمان چهار رکعت به جا آورده است. نماز 
جماعت را چهار ركعت ادا کردم. عبدالرحمن به عبدالله گفت: هر چند من شنیدم که او 
چهار ركعت خوانده است باز دو ركعت نماز را به جا آوردم» اما از اين به بعد» من نيز 
نماز را چهار ركعت ادا خواهم کرد.! 

عثمان به اين خاطر نماز منی و عرفات را به چهار ركعت افزايش داد تا از شیوع فتنه 
در ميان مسلمانانی که ایمانی ضعیف دارند ممانعت به عمل آورد. او در جواب سوال 
عبدالرحمن بن عوف از اين اقدام خود دلایل معقولی بیان داشت؛ بعد از این که عثمان 
دید گاه خود را اعلام نمود عبدالرحمن و عبدالله بن مسعود و نیز دیگر صحابه نماز چهار 
رکعتی به جا آوردند و از هر نوع مخالفت با عثمان امتناع کردند. آنان می‌دانستند که 
عثمان امام و رهبری است هدایت يافته که اطاعتش واجب می‌باشد» اگر عثمان #ه در 
شرع» راجع به تصمیم خود هر نوع نص مخالفی را می‌یافت بدون شک از اجرای آن 
تصمیم» امتناع می کرد تا اقدامی مخالف شریعت مرتکب نشده باشد. 


۱- تاريخ طبری (۲۲۰۸/۵). 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان هه ۳۳۳ 


همین عامل نیز سبب شد که جمهور صحابه از تصمیم و اجتهاد او تبعیت نمایند . 
دلایلی که عثمان در گفتگو با عبدالرحمن بن عوف راجع به اجتهاد خود بیان نمود کاملا 
معقول بودند و اگر افراد آگاه در اسرار دين راجع به آن بیاندیشند پی به اين نکته خواهند 
برد که اتمام نماز در آن شرایط بر قصر آن ار جحیت داشت. در آن ایام اتفاقاتی دج داد 
که در عهد رسول و یا دوران ابوبکر پیش نیامده بودند» عثمان از آن بیم داشت که مردم 
در مورد نمازهایشان دچار فتنه و اختلاف شوند. به ویژه آن‌که بیشتر مردم از مرکز 
خلافت دور بودند و امکان آن می‌رفت که از علما و آگاهان به احکام شریعت محروم 
باشند. عثمان با آن اقدام خود راه را بر هر نوع فتنه و اختلاف بست و مسلمانانی که ایمان 
ضعیف داشتند را از آن مهلکه دور نمود. از طرف دیگر او با انتخاب همسری از مکه و 
خرید خانه و زمینی در طائف» که امکان داشت بعد از مراسم حج بدانجا رود و در آن 
مکان سکنی گزیند. هر نوع شک و شبهه را در خصوص اين اقدام بر طرف نمود. او با 
آن اقدامات خود را به صورت مقیم مکه در آورد تا إتمام نماز بر او فرض گردد و اين 
خبر از علم و معرفت دقیق و عمیق او نسبت به دين و فهم اسرار و رموز آن دارد." 

همچنین دسته‌ای از صحابه چون عائشه عثمان سلمان # و چهارده تن دیگر از 
آنان» معتقد به اتمام نماز در موقع سفر بودند. ' 

خود عثمان قصر نماز در سفر را واجب نمی‌دانست و اين همان دید گاه فقهای 
مدینه» امام مالک امام شافعی و تعدادی دیگر از فقهاست. اين در واقع مسأله‌ای است 
اجتهادی و به همین دلیل فقها در آن اختلاف نظر داشته‌اند. بر اين اساس تصمیم عثمان در 
اين خصوص نه مستوجب تکفیر اوست و نه فاسق و خارج از دين دانستن او ؛ در مورد 
سخن ابن مسعود که خطاب به عبدالرحمن گفت: «اختلاف مضر و نادرست ات که 


در روایتی دیگر جنين آمده است: «من از اختلاف بیزار هستم.»" درسی عظیم نهفته است. 


۱- صادق عرحون» عثمان بن عفان» ۱۹۲ . 

۲- صادق عرحون» عثمان بن عفان» ۱۹٤‏ . 

۳- الاصبهانی» کتاب الامامه والردٌ على الراقصة» ۳۱۲. 
٤‏ - الریاض النضره» 55" 5. 

ه- تاريخ الطبری (۲۰۸/۰). 

7 - القواعد الفقهية» ۰۳۲۲۰ 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان لس 
او به ما آموخت که در مسایل اجتهاد بايد از اختلافات پرهیز نمود؛ مسلمانان می‌بایست با 
سرمشق قرار دادن اين رفتار و گفتار والا از پرداختن به فروع و مسایل کوچک که طبيعتاً 
در آن‌ها اختلاف نظرهایی وجود دارد. اجتناب ورزند.»" در اين شرایط حسّاس امروز 
نباید وقت و توان خويش را صرف مجادلات و مباحثات نمود بلکه بالعکس بايد با حفظ 
ور 3 5 2 5 5 5 5 ۲ ۲ 
وحدت. خود را مهيّاى مواجهه با تهدیدات و خطرات مهم جهان امروز کرد . همانطور 
که ابن مسعود و عبدالرحمن ين عوف و دیگر اصحاب با تبعیت از اجتهاد عنمان» نشان 
دادند که جه میزان بر حفظ وحدت مسلمانان تأكيد دارند و اين اخلاق همان نسلی است 


که خواهان پیروزی و نصرت در ميادين مختلف است. 


۲- افزودن اذان دوم در روز جمعه 
رسول خداةٍ در شأن خلفای راشدین جنين فرموده است: 

«علیکم بستتى وسنة الخلفاء الراشدین) " 

«به سنت من و سنت خلفای راشدین بعد از من تمسّكك جویید و بدان‌ها عمل 
نمایید.). 

بدون شک عنمان 45 جزو خلفای راشدین بود که مصلحت امر را در اين دید. 
اذانی دیگر را به اذان نماز جمعه بیافزایده به خاطر گسترش شهر مدینه عثمان تصمیم 
كرفت تا با افزودن اين اذان مردم را از فرا رسیدن هنكام اقامه نماز جمعه آگاه کند. او 
قبل از اتخاذ اين تصمیم با صحابه به مشورت پرداخت و نظر آنان را در اين خصوص 
جویا شد» بعد از اجرای آن هیچ كس به مخالفت با او نيرداخت و يس از شهادت او نیزه 
در دوران خلافت على 4 و دوران حکومت بنی اميه و بنی‌عباس و تا به امروز اين سنت 
که به اجماع مسلمانان رسیده پا برجا مانده است." 


۱- محمد الوکیلی فقه الألويات» ٠١۹‏ . 

۲- کامل شریف. الفکر الاسلامی بين الثالية و التطبيق» 79. 

۳- سننی ابی داود» کتاب السنة (حديث .)٤٦ ٠۷‏ و سنن الترمذی کتاب العلم (حدیث۰ ۲ 1۷ ۲). 
6 - حقبة من التاريخ» عثمان امیس ۰۸۸ 


در واقع عثمان با قياس نمودن اذان دوم نماز جمعه بر اذان اول فجرء به اين نتيجه 
رسيد كه می‌توان جنين سنتی را وضع نمود . رسول خداية جهت بیدار كردن نماز 
گزاران و آنانى كه قصد گرفتن روزه را داشتند دستور دادند كه در هنكام فجر قبل از 
اذان.برای نماز فجر اذان دیگری نيو گفته شود. اعثمان نیز با اقتباس از همین سنت آن 
تصمیم را اتخاذ نمود. اما علما در اين نکته دچار اختلاف شده‌اند که آيا وقت اين اذان 
قبل از فرارسیدن نماز است يا درست هنگام اقامه آن می‌باشد. 

حافظ ابن حجر در فتح الباری با اعتقاد به این که ساعت اقامه وقت اين اذان» هنكام 
اقامه نماز است چنین می گوید: واضح است که عثمان با قياس اين اذان بر دیگر نمازها آن 
را وضع نمود تا به مردم اعلام شود که هنگام اقامه نماز جمعه فرا رسیده است. اما بايد 
كفت دعاها و اذ کار و صلواتی که در تعدادی از ممالک» قبل از نماز جمعه گفته می‌شود 
تا مردم را بدان فرا خوانند» از سنت سلف صالح نبوده و خود آن‌را وضع نموده‌اند؛ بايد 
اين اصل را هميشه در نظر داشت که تبعیت از سلف صالح بهتر و سزاوارتر است." 

نظری دیگر بر آن است که اين اذان قبل از فرا رسیدن هنكام اقامه نماز می‌باشد؛ به 
باور اين دسته هدف از وضع اين اذان اين است که به مردم اعلام شود هنگام اقامه نماز 
جمعه نزديكك است و اين همان هدفی است که اذان اول فجر به خاطر آن وضع شد. اگر 
در واقع اين اذان» درست هنكام اقامه نماز باشد هیچ نفعی نمی‌تواند داشته باشد؛ جز 
آن که لحظاتی نماز جمعه را به تأخير انداخته است و اين خلاف سنت می‌باشد» در واقع 
با این اذان» دیگر نیازی به آن اذ کار و صلواتی که مردم خود وضع کرده‌اند. نیست هر 
چند حافظ ابن حجر آن‌ها را رد نمی کند و تنها به اين نکته بسنده می کند که تبعیّت از 


1 ۳ ۳ 
سيره و روش سلف صالح بهتر و ما را سزاوارتر است. 


۳- عثمان بن عفان اه هر روز غسل مى نمود 


.۸٩ حقبة من التاريخ» عثمان الخميس»‎ -١ 
.)۳ 4۵/4( فتح الباری‎ -۲ 
السنّة و البدع عبدالله احضرمی» ۱۳۲ و۰۱۳۳‎ -۳ 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان ۳۳۶ 
عثمان از آن زمانی که به دين اسلام ایمان اورت هر روز سل می کرد . روزی» نماز 
صبح را به امامت به جا آورد بدون آنکه بداند که «جنب» می‌باشد» چون صبح شد دانست 
که در لباسش آثار احتلام وجود دارده سپس گفت: والله متوجه نشدم گویا اينكه من 
جنب بوده ام و نماز صبح را اعاده کرد ؛ اما هیچ یک از مأموم‌ها بدان کار مبادرت 


نکردند.؟ 


۴- سحده‌های تلاوت 

عثمان بن عفان 4ه معتقد بود سجده‌های تلاوت بر هر فرد مكلفى که قرآن را تلاوت 
می کند يا بدان كوش فرا می‌دهد واجب می‌باشد اما هر كس بدون عمد آیات قرآن را 
بشنود» آن سجده‌ها بر او واجب نستند. روزی عثمان از كنار فردی گذشت که مشغول 
تلاوت قرآن بود» چون آن فرد به سجده تلاوت رسید. به سجده رفت. اما عثمان اين کار 
را كنود »مین كنك ده بر کی واعباست. کسید قرآن, كرشن دادم باشد نه 
این که آن را بشنود » همچنین از او روایت است اگر زنی در عادت ماهیانه بود و به قرآن 
كوش فرا داد. چون به سجده تلاوت رسید با اشاره می‌تواند اين سجده را به جا آورد اما 


۶ 
نبايد به سجده برود. 


۵- اقامه نماز جمعه در سواحل مصر 

بنا به گفته ليث بن سعد هر شهر يا روستایی که جمعیتی در آن فراهم آمده باشد» مكلف 
به اقامه نماز جمعه بودند. مردمان مصر و سواحل آن نیز به دلیل حضور تعدادی چند از 
صحابه در آن‌جا هم در عهد عمر و هم در عهد عثمان مكلف به اقامه نماز جمعه 


۷ 1 


.) 755 فضائل الصحابة (حديث‎ - ١ 

۲- موسوعة فقه عثمان بن عفان» ۱۹۰ . 

۳- موسوعة فقه عثمان بن عفان» ۱۹۲ . 

. ٤٤٤ص الخلافة الراشدة والدولة الأموية» يحيى اليحيى‎ - ٤ 
.١54 ه- موسوعة فقه عثمان بن عفان»‎ 

5- موسوعة فقه عثمان بن عمّان» 154. 

۷- فتح الباری .)٤٤۱/۲(‏ 


۶- استراحت عثمان:» در اثنای خطبه 

قتاده نقل می کند که پیامبر خدا لو ابوبکر» عمر و عثمان پیش از اقامه نماز جمعه» خطبه 
می‌خواندند. چون عثمان ذف به خلافت رسید» به دليل کهولت سن» هر از گاهی در اثنای 
خطبه‌ها می‌نشست. معاویه #5 در عهد خلافت خود. خطبه اول را نشسته و خطبه دوم را 
ایستاده می خواند. ' 


۷- گفتن قنوت پیش از رکوع 
انس نقل می کند که عثمان» نخستین کسی است که هميشه قنوت را قبل از رکوع 


می‌خواند تا مردم بتوانند ر کوع را در يابند. ' 


۸- داناترین مردم به احکام حج 
محمد بن سيرين روایت می کند که در ميان صحابه» عثمان بن عفان و يس از او عبدالله بن 


عمر عالم‌ترین مردم نسبت به احکام حج بودند. " 


4- نهی نمودن مردم از بستن احرام پیش از رسیدن به میقات 

چون عبداله بن عامر» خراسان را فتح نمود گفت: اين نصرتی است که خداوند آن را به ما 
عطا فرمود» او تصمیم كرفت به شکرانه اين نصرت. از همانجاء احرام ببندد و به جانب 
مکه بشتابد چون در نیشابور احرام بست» احنف‌بن قيس را به نيابت خود بر آن‌جا 
گماشت. عبدالله يس از ادای عمره» نزد عثمان رفت» عثمان بدو گفت: تو با احرام بستن 


از خراسان عمره‌ات را ناقص نمودی, ؟ 


ی 2 ۰ س 6 
-٠‏ حج تمتع و عمره زنى که در دوران عده می‌باشد 


۱- يحيى اليحيى» الخلافة الراشدة ٤٤٤‏ . 

۲- فتح الباری (971۹/۲). 

۳- موسوعة فقه عثمان بن عمان» ۱۱۲. 

> - سنن البیهقی (۳۱/۵) و موسوعة فقه عثمان بن عفان» ۱۷. 
ه- موسوعة فقه عثمان بن عقّان» ۰۱۱۲ 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان ١ك‏ ۲۳۸ 


معروف است زنی که در دوران عده به سر می‌برد» بايد تنها در خانه خويش سکونت 
داشته باشدء بنابراین تنها يس از تمام شدن آن دوران می‌تواند به سفر رود؛ زيرا سفر اقتضا 
می کند که آن زن در مکانی غير از خانه‌ی خود سکنی گزیند. چون حج نیز مستلزم سفر 
است به همین دلیل عثمان. حج را بر اين قبیل زنان لازم نمی‌دید و بر همین اساس آنان را 
از مناطق «جحفه» و «ذى الحلیفه» به خانه و دیارشان باز می گردانید.! 


۱- نهی كردن مردم از متعة الحج 

عثمان حج را از متعه يا جمع بين آندو منع نمود تا به مورد افضل آن‌ها بپردازد اما قصد 
ابطال حج تمتع را نداشت. همه نيز می‌دانند كه در هنگام بستن احرام» فرد مختار است که 
يا نيت افراد بیاورد يا قران يا تمتع» عثمان إفراد را بهتر از آن دو مورد دیگری می‌دانست؛ 
بنابراين چنین اجتهادی نمود. مروان بن حکم نقل می كند که چون عثمان» مردم را از متعه 
و جمع بين آن دو منع می‌نمود. على اعلام نمود که حج عمره و تمتع را با هم انجام 
می‌دهد؛ على در مورد رفتار خود بیان داشت که هركز به خاطر سخن یک نفر» سنت 
رسول خدایللو را زیر پا نمی‌گذارد." عثمان نیز در اين مسأله با علی به مخالفت 
برنخاست. در واقع على بیم آن داشت که دیگر مردمان» آن اجتهاد عثمان را حمل بر 
تحریم و ابطال متعه بدانند و با اين اقدام خود» آشکار نمود که اين اجتهاد عثمان جائز 
است و نه واجب. بايد دانست که هر دو آن مردان بز رگ مجتهد و خیرخواه امّت بودند و 
به خاطر اجتهاد خویش» صاحب اجر و پاداش نزد خداوند كك می‌باشند . از اين روایت 
می‌توان به نتایج زیر دست یافت: علمای امت می‌توانند برای اشاعه علم و نيز حفظ 
مصلحت امّت با حاکمان به مناظره و بحث بپردازند و حکام نيز بايد در خصوص آنان از 
خود سعه صدر نشان دهند. همچنین مجتهدان و علما می‌توانند در اموری که قابل اجتهاد 
می‌باشند به اعلام نظر خود مبادرت ورزند و هیچ مجتهدی نمی‌تواند مجتهد دیگری را 


۱- سنن البیهقی (۳۱/۰). 
۲- موسوعة فقه عثمان بن عمّان» ص ۰۱۱۲ 
A‏ صحيح البخارى (كتاب الحج» حدیث: ١5517‏ ). 


ملزم به پذیرفتن اجتهاد خود کند» همانطور که عثمان در برابر دید گاه على سکوت کرد. 
در واقع در اجتهاد بايد اين اصل را هميشه در نظر داشت که علم مقدّم بر قول و عمل 
مى باشد. ' 
۲- خوردن گوشت شکار 
هر كس كه احرام بست حق ندارد از كوشت شكارى كه خود يا ديكرى براى او صيد 
نموده است. تناول کند . عبدالرحمن بن حاطب نقل می کند كه یک سال در سفر حج 
عمره. همراه عثمان بن عفان بودم» چون به منطقه «روحاء» رسيديم» گوشت پرنده‌ای را 
نزد ما آوردند» عثمان به ما گفت: از آن بخورید اما خود لب به آن نزد. 

عمر و بن عاص از او علت اين کار را جویا شده عثمان به ما گفت: من در مورد آن 
مثل شما نیستم» اين پرنده را به خاطر من صيد کرده‌اند . همچنین عبدالله بن عامر روایت 
می کند: که در منطقه «عرج» به کاروان عثمان رسیدم ديدم که او احرام بسته و به خاطر 
گرمای تابستان سر و صورت خويش را با دستمالی ارغوانی رنگ پوشانیده است» چون 
گوشت شکاری را نزد او آوردند آن را به اصحاب خويش داد تا بخورند اما خود به آن 
دست نزد؛ هنگامی که از او دلیل نخوردنش را پرسیدند؟ در جواب گفت: که من در مود 
آن شکار» مانند شما نیستم اين شکار را تنها به خاطر من صيد کرده‌اند." 


۳- اجتناب از جمع ميان دو همسر خویشاوند 

خلال از طریق اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحه از يدر او نقل کرده است که ابوبکر عمر و 
عثمان د از جمع كردن ميان دو همسر که خویشاوند هم می‌بودند. اجتناب و دوری 
می گزیدند» تا مبادا هر نوع خصومت و کینه به ميان آنان راه یابد." 


۴- در مورد شیر دادن 


۱- شهید الدار عثمان بن عمّان ص 5 ۸. 

۲- شهید الدار عثمان بن عمّان» ص ۸۲. 

۳- موسوعة فقه عثمان بن عفان» ۲۰ و سنن البیهقی .)۱٩۹۱/۰(‏ 
٤‏ - يحيى اليحيى» الخلافة الراشده 55 5. 

ه- الفتح .)١18/5(‏ 


سیاست‌های مالی و قضائی عنمان بن عفان ظفه ۳۴۰ 


عبدالرزاق از ابن جریج و او نیز از ابن شهاب نقل کرده است که عثمان براساس گفته زنی 
سياه يوست دو زن و شوهر را از هم جدا نمود؛ زيرا او ادعا مى كرد كه به هر دوی آنان 


a | 5‏ 
شير داده ست. 


۵- در مورد خلع زن از شوهر خود 

ربیع دختر معوذ روایت می كند که چون ميان او و شوهرش که پسر عمویش نیز بود 
اختلاف يديد آمد. به خاطر این که بتوانم از او جدا شوم به او گفتم: همه چیز متعلق به تو 
باشد» اما مشروط به این که از من جدا شوی و او نیز اين کار را کرد سپس همه چیز حتی 
رختخوابم را با خود برد» برای شکایت نزد عثمان آمدم» او در آن موقع در محاصره افراد 
معترض بود چون ما وقع را به او عرض کردم به من گفت: که شرط خود تو همه جيز را 
در ملکیت او قرار داده است» سپس به شوهرم گفت: همه جيز حتی گیسوانش را از او 
بگیر . در روایتی دیگر جنين آمده است که به شوهر همه چیز جز گیسوانم را دادم تا از 
او جدا شوم و عثمان نیز این کار را جائز دانست." 


۶- عزادار شدن زن يس از مرگ شوهر. واجب است 

عزادار شدن زن عبارت است از كنار گذاشتن زیورآلات و ترک آرایش و نيز اقامت در 
خانه شوهر. آن زن در آن ايام حق دارد تنها روزها برای رفع نیازها و احتیاجات خود از 
آن خانه خارج شود اما می‌بایست شب را در همان خانه به صبح رساند . از فریعه دختر 
مالک بن سنان و خواهر ابو سعید خدرى» نقل‌است که نزد رسول خداية: رفتم و به 
ایشان گفتم: چند روز پیش. شوهرم به تعقیب چند غلام خود رفت که فرار کرده بودند؛ 
اما آنان او را با تير کشتند؛ از حضرت خواستم که چون شوهرم صاحب خانه‌ای نبود و 
همچنین نفقه‌ای را برای من به جا نگذاشته است» به من اجازه دهد به نزد خانواده خود 


ب رگردم. رسول خدا ب نيز اين درخواست مرا پذیرفت. در خانه بودم كه رسول خدا مقو 


۱- طبقات ابن سعد (44۸/۸). 

۲- يحيى اليحيى» الخلافة الراشدق 55 5. 
۳- موسوعة فقه عثمان بن عفان» 4 ۲. 
٤‏ - موسوعة فقه عثمان بن عفان» 5 ۲۲. 


مرا احضار نمود. چون نزد ایشان رسیدم به من دستور دادند که تا پایان دوره عه در خانه 
شوهرم صبر کنم آن گاه از آن‌جا بروم. من نيز چهار ماه و ده روز در خانه شوهرم 
سکونت داشتم. هنگامی که عثمان به خلافت رسید مرا فراخواند و در مورد آن قضیه از 
من سوال نمود» من هم ماجرا را به او گفتم: او نیز از آن دستور رسول خدا تبعیت می‌نمود 
و براساس آن حکم را صادر می کرد. ' 

به همین دلیل عثمان نسبت به محل اقامت زنانی که در دوران عدّه بودند بسیار 
سختگیر بود و اصرار داشت که آنان تا پایان دوران عده در خانه شوهرانشان سکونت 
داشته باشند. نقل است در عهد او زنی که شوهرش فوت کرده بود در دوران عده» به 
دیدار خانواده خويش رفت. در اين اثنا به درد زایمان دچار شد. وقتی ماجرا را به عثمان 
اطلاع دادند. دستور داد تا وى را به خانه‌اش بر گردانند تا در منزل خويش وضع حمل 
نماك" 


۷- با رغبت ازدواج كن 

مردی نزد عثمان بن عفان آمد و از او خواست که به سؤالش پاسخ دهد عثمان بدو 
گفت: من عجله دارم اما سوار بر اسبم شو و حرفهایت را به من بگو» آن مرد نیز چنین 
گفت: من همسایه‌ای دارم که در حالت خشم و عصبانیت زنش را طلاق گفته» اما 
هم‌اکنون او در مشقت افتاده است من نيز می خواهم» داوطلبانه زن او را به عقد خود در 
آورم و سپس با طلاق دادن آن زنء او را به عقد شوهر اولش در آورم؟ عثمان به آن مرد 
گفت: تنها در شرایط ميل و رغبت طرفین؛ اقدام به ازدواج کن. " 


۸- طلاق مرد مست 

عثمان بن عفان معتقد بود گفته‌های انسان مست. بی‌ارزش و غير معتبر می‌باشد» آدم مست 
حق بستن قرارداد و پیمان و يا فسخ آن را ندارده همچنین طلاق او واقع نمی گردد» زیرا 
آدم مست» هوشیار نیست و خود نمی‌داند جه می‌گوید. چون تعهد الزام تنها متوجه 


۱- موسوعة فقه عثمان بن عفان ۲۲۰. 
۲- موسوعة فقه عثمان بن عفان» ص ۰۸۱ 
۳- موسوعة فقه عنمان بن عفان» ۰۳ و الفتاوی ( ۷۲/۱). 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان 4 ۳۳۲ 
خواست و نیت افراد است ‏ بنابراین آدم مست از هر نوع الزام و قيد و بندی خارج است؛ 
عثمان#* خطاب به مردم می گفت: كه انسان مست و انسان دیوانه» حق طلاق دادن را 


۳ 
ندارند. 


6 بخشش يدر به فرزند 

اگر پدری خواست كه به فرزند خود» جيزى از ثروتش را ببخشد مىبايست شاهدانى را 
گواه بر اق كار خود بكيزد و در آن صورت. این بخشش رسمیت و قطعیت پیدا می کند» 
هر چند می‌تواند باز آن مال را در اختیار خود داشته باشد. از عثمان بن عفان نقل است 
که گفت: اگر فردی به فرزند نابالغ و کم سن و سال خود» مالی را ببخشد بايد آن‌ها را به 
مردم اعلام و بر آن بخشش شاهد يا شاهدانی بگیرد اما باز مى تواند» سرپرست و صاحب 
اختبار آن مال بماند » در غیر این‌صورت اگر بر این کار شاهدی نگیرد و آن مال را به 
فرزند واگذار نکند. آن هبه و بخشش لازم الاجرا نمی‌باشد. عثمان در جای دیگر گفته 
است که دسته‌ای مردم به فرزندان خود مالی را هبه می کنند» اما چیزی به آن واگذار 
نمی کنند» اگر آن فرزند بميرد» می گویند: اين مال خودم است و صاحب اختیار آن هستم 
و چون خود آنان در بستر مرگ بیافتند می گویند که آن را به فرزندم بخشیده‌ام اما بايد 
دانست تا زمانی که فرزند مالی را از يدر به دست نیاورده باشد هبه و بخشش او به اثبات 
تفش 

۰- سلب اختیار فرد سفیه از مال و ثروت خود 

عثمان از افراد سفیه» نسبت به مال و ثروتشان سلب اختیار می گرد نقل است عبدالله بن 
جعفر زمینی را به مبلغ شصت هزار دینار خرید» چون على بن ابی طالب از ماجرا خبردار 
شدء اعلام نمود که عبدالله در آن معامله کاملاً متضرر شده است و آن زمین ارزش آن 


۱- الفتاوی (1۱/۳۳) و موسوعة فقه عثمان ۵۳. 
۲- سنن البیهقی (۱۷۰/۲) موسوعة فقه عثمان بن عفان» ۰۲۸۸ 
۳- الفتاوی (۱/۳۱). 


۰۱۱۹ سنن البیهقی (171/5) و موسوعة فقه عثمان بن عمّان»‎ - >٤ 


خاطر حماقت عبدالله» او را در مورد مال و ثروتش سلب اختیار کند. عبدالّه نزد زبير که 
تاجری ماهر و زی رک بود شتافت و ماجرا را برای او با زگو نمود» زبیر هم در آن زمین 
خود را شريكك عبدالله خواند تا بتواند از عبدالله دفاع نماید. هنگامی که على نزد عثمان 
آمد به او گفت: پسر برادرم سنگلاخی را به شصت هزار دینار خریده که آن‌را در ازای 
كفشهايم نيز نمی خرم. بنابراین لازم است از او نسبت به مال و ثروتش سلب اختیار شود« 
زبیر نيز به عثمان گفت: که من شریک عبداله هستم» عثمان خطاب به على گفت: چگونه 
می‌توانم فردی را از حق دخل و تصرف در مال و ثروتش سلب اختیار كنم حال آن که 
ر 

این به معنای آن است که نمی‌توان عبدالّه را احمق و سفیه دانست و نمی‌توان از او 
نسبت به مال و ثروتش سلب اختیار كرد زیرا امکان ندارد زبیر در تجارتی که او را 


اه ۳ 5 5 ۲ 
متضرر می کند» شریک شود. 


۱- سلب اختیار فرد ورشکسته از مال و ثروت خود 
عثمان بن عفان» از هر كس که ورشکست می‌شود نسبت به دخل و تصرف در اموال و 
دارایی‌های خود سلب اختیار می کرد» در این‌صورت طلبکاران» هر یک به نسبت طلب 
خود از اموال آن فرد سهم بر می‌داشتند. 

اگر هم طلبکاری؛ کالایی را که به فرد ورشکسته فروخته و صحیح و سالم در ميان 
اموال او می‌دید. می‌توانست معامله را فسخ و آن کالا را پس بگیرد که او در آن شرایط؛ 
نسبت به دیگر طلیکاران بدان کالا حق بیشتری دارد." 


۲- تحریم احتکار 
عثمان بن عفان# مردم را از احتکار منع می‌نمود و با آن مقابله می کرد . بدون شک او 
نيز چون عمر بن خطاب#ه هیچ تفاوتی ميان احتکار مواد غذایی يا دیگر اقلام و کالاها 


۱- موسوعة فقه عثمان بن عمّان» ۱۱۹ . 
۲- موسوعة فقه عثمان بن عفان ۱۱۹ . 
۳- لوطا (15۱/۲). 

عء- المؤطأ 558/9١‏ و545). 


قائل نمی‌شد. زیرا نهی از احتکار به طور مطلق وارد شده است. و آنچه از رسول خدا ا 
راجع به تحریم | تکار وارد شده» برخی از آن» کلی و شامل هر چیزی می‌باشد و برخی 
تانب ر علما به صورت مقيد وارد شده است که از همه آن‌ها به اين نتيجه 


۱ 5 و‎ 5 E 
مى توان رسید که احتكار در هر شكل آن و در مورد هر چیزی حرام می‌باشد.‎ 


۳- شتران بی‌صاحب 
امام مالک از ابن شهاب روایت می کند که در عهد عمر بن خطاب. هیچ كس دست به 
شتران بی‌ صاحب و س رگردان نمی‌زد و کاری به آن‌ها نداشتند اما چون عثمان به خلافت 
رسید دستور داد که وجود آن شتران را در ميان مردم اعلام نمایند تا صاحبش بيدا شود و 
اگر صاحبش يافت نشدء آن‌ها را بفروشند و يول آن‌ها را به بيت المال بسپارند؛ هرگاه هم 
صاحب آن‌ها بيدا شد» يول حاصل از فروش آن‌ها را به صاحبش خواهند داد عمر در 
رفتار خود نسبت به اين دسته از حیوانات. از حدیثی که در صحیحین از زید بن خالد 
جهنی روایت شده است تبعیت می‌نمود که روزی فردی بادیه‌نشین نزد رسول خدا پډ 
آمد و از او در مورد چیزهایی كه در راه می‌یابد سؤال کرد» رسول خداجة بدو گفت: 
نشانه‌ای از آن را به خاطر بسپار و یک سال وجود آن را به مردم اعلام کن تا صاحبش 
بيدا شود و اگر صاحبش يافت نشد آن متعلق به توست. سپس در مورد گوسفندان 
بی‌صاحب از ایشان سؤال کرد آن حضرت گفت: آن متعلق به يابنده آنست. چون در 
مورد شتران سر گردان و بی‌صاحب پرسید. ايشان گفتند: آن‌را به حال خود رها سازید که 
از آب و علف صحرا بچرد تا صاحبش آن را بیابد. " 

استاد حجوی معتقد است که اين اجتهاد عثمان بن عفان در خصوص شتران 
بی‌صاحب براساس مصالح مرسله که در شریعت نسبت به آن‌ها هیچ نوع تأكيد يا انکاری 
وجود ندارد؛ نشأت گرفته بود. او می‌دید که مردم بر خلاف سالیان قبل» آن شتران را به 


تملک خويش در می آوردند» بنابراین افرادی را مأمور نمود تا آن‌ها را جم ع آوری کنند 


۱- صحیح البخاری (كتاب اللقطة (حدیث ۲۷ ۰۲ ۲۲۸ و٩۲۹‏ ۱۲). 
۲- الفکر السامی (۲۵/۱). 
۳- الاحتهاد فى الفقه الاسلامی» ۱۶۳ و44 ۱. 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان ۲۴۵ 


سپس به نفع مصالح عامّه به فروش برسند . اما استاد عبدالسلام سلیمانی درباره ديدكاه 
استاد حجوی» بیان می‌دارد که ممکن نیست تصمیم عثمان» آن‌طور که آقای حجوی 
می گوید» براساس مصالح مرسله باشد. زیرا طبق حدیث فوق» نص صریحی در اين 
خصوص وجود دارد. اين مسأله با استناد به اين حديث» جزو مصالح معتبری است که در 
شریعت آن‌ها مورد تأیید قرار گرفته‌اند بنابراین نمی‌توان آن را از مصالح مرسله دانست 
که عثمان از آن جهت منافع و مصالح امت سود برده باشد. در واقع بايد دانست كه 
مصالح مرسله هیچ كاه در تضاد با نص صریح شریعت نمی‌باشد. 

در اينجا آنچه واضح می‌باشد آن است که عثمان در اين قضیه براساس حفظ 
مصالح عامّه» آن اجتهاد را نمود؛ اين قضيه و امثال آن قابل اجتهاد می‌باشند که موضع 
حکومت در قبال آن‌ها پراساس شرایط و احوال مختلف و نيز حفظ منافع و مصالح افراد 
ذی‌نفع دچار تغیبرات می گردد. اگر عثمان آن شتران را مانند عهد رسول خداية و 
ابوبکر و عمر به حال خود رها می‌ساخت. به دلیل تغییر اخلاق و رفتار مردمان آنان اين 
شتران را تصاحب می کردند و در اين ميان صاحبان آنان دچار ضرر و زیان می‌شدند. بر 
همین اساس و برای حفظ آنان تصمیم كرفت آن شتران را تحت حفاظت خود قرار دهد 
و دست مردم را از آن‌ها کوتاه نمايد» تا خود آن‌ها و يا قیمتشان را به صاحبانشان تحویل 
دهد. بدون شک اين اجتهاد» تصمیمی بود بی‌نقص و براساس شریعت که عثمان آن‌را 
جهت حفظ مصالح عامّه اجرا نمود.' 


۴- ارث بردن زن مطلقه از شوهری که در بستر مرگ است 

چون عبدالرحمن بن عوف در بستر م رگ افتاد همسر خويش را طلاق داد. يس از مركك 
اوه عثمان همسر مطلقه‌اش را که دوران عه را نیز گذرانده بود از ارث سهیم نمود. نقل 
است که در دوران خلافت عمر ظا شریح نامه‌ای به عمر نوشت و از او در مورد ارث 


بردن زنی که شوهرش او را در بستر م رگ طلاق داده بوده سوال کرد عمر در جواب 


-١‏ محمد خضری. تاريخ التشريع الإسلامى» ۱۱۸ و محمد السايس» نشأة الفقه الاجتهادی» ۲۷ و الاجتهاد فى 
الفقه الإسلامى 
۲- موسوعة فقه عثمان بن عمّان» ۲۸. 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان که ۴۶ 


نامه به او نوشت که اگر دوران عدّه او است از مال شوهرش ارث و سهم می‌برد و در غير 
این‌صورت حقی در آن ندارد. 

در واقع هم عمر و هم عثمان اتفاق نظر داشتند که عقد زوجیت و به تبع آن حق 
ارث بردن زنی که شوهرش او را در بستر مركك خويش طلاق داده است. زائل نمی‌شود» 
با این تفاوت که عمر معتقد بود اگر زن در دوران عدّه باشد از ارث سهم می‌برد و در غير 
اين صورت. حقّی در آن ندارد اما عثمان» برخلاف عم بر اين باور بود كه آن زن در هر 
صورت و بدون در نظر گرفتن دوران عدّه از شوهر متوّفی خود ارث می‌برد. در شریعت 
نيز نص صریحی در اين رابطه وجود ندارد که براساس آن حکم صادر شود. بايد دانست 
شوهری که در دم م رگک» همسرش را طلاق می‌دهد. قصد دارد او را از ارث محروم 
نماید اما این احکام غرض و نيت را نقض و باطل می كند. ' 


۵- ارث بردن زن مطلقه‌ای كه هنوز در دوران عله است 

عثمان بن عفان در اين رابطه چنین گفته است: اگر قبل از سپری شدن حیض سوم زن 
مطلقه که حيض آخر دوران عدّهاش است یکی‌از زوجین فوت کند. طرف مقابل از او 
ارث می‌برد » در ضمن بايد دانست اگر مدت عده به هر دلیل به درازا كشيد مثل اين که 
زن مطلقه يس از حيض دوم دچار حيض سوم نشود اين امر خللی در ارث بردن آن دو 
از هم ایجاد نمی کند. نقل است که حبّان بن منقذ» همسرش را که به دخترش شير می‌داد» 
طلاق داد. يس از گذشت هفده يا هجده ماه حبّان که در صحت و سلامت بود مريض 
شده و در بستر مرگ افتاد» زن مطلقه او نیز یک سال و نیم با وجودی که از زمان طلاقش 
می گذشت چون به فرزندش شیر می‌داد دچار حیض نشده بود. به حبّان گفتند: که زن او 
از ارث سهم خواهد برد؛ چون ماجرا را نزد عثمان بردند» او در اين رابطه نظر على بن ابی 
طالب و زید بن ثابت که كنار او نشسته بودند» جويا شدء آنان اعلام کردند: که آن زن 
مطلقه در صورت مركك حبّان از او ارث می‌برد؛ زيرا آن زن نه يائسه است و نه دختری 


نابالغ که دچار حيض نشده است» او هنور دوران عه خود را به سر نبرده است» حال 


۱- موسوعة فقه عثمان بن عمّان» ۲۹ و سنن البیهقی (4۱۹/۷). 
۲- موسوعة فقه عثمان بن عمّان» ۲۸. 


سیاست‌های مالی و قضائی عثمان بن عفان هه ۳۴۷ 


فرقی نمی کند که اين دوران کوتاه مدت باشد يا طولانی مدّت» حبّان يس از اين حکم» 
ی ش گرفت؛ چون آن زن دیگر شیر نمی‌داد» عادت ماهیانه او شروع 


۶- ارث بردن «حمیل» 
هر كاه زنی کافر به همراه کود ک خود اسیر شود و ادعا کند آن طفل که در شرع بدان 
«حمیل» اطلاق می‌شود فرزند او است. تنها آن گاه ادُعايش مورد قبول قرار می گردد که 
دلیلی بر ادعایش بیاورد» در غير این‌صورت آن دو از هم ارث نخواهند برد. عثمان بن 
عفان نيز در همین رابطه با صحابه رسول خدا اة به مشورت پرداخت و آنان در جواب 
اعلام کردند: تنها در صورت ارائه دلایل روشن و قاطع» از بیت‌المال می‌توان ارث برد. او 
نيز اعلام کرد هیچ كس نمی‌تواند از «حمیل» ارث برد جز آن که او اثبات کند او با آن 
طفل نسبتی دارد. 

اين موارد» شمه‌ای بود از اجتهادات و فتاوای ذی النورین که در زمینه‌های قصاص. 
حدوده تعزیرات» جنايات» عبادات و معاملات به منصة ظهور رسیدند و تاثیرات مهمی در 
تکامل مکاتب فقهی بر جای گذاشت. اين اجتهادات» خود دلیلی واضح است بر وسعت 
آگاهی. علم فراوان» د رک عمیق و شناخت جامع عثمان نسبت به اهداف و مقاصد 
شریعت درخشان اسلام. او خلیفه هدایت يافته بود که امت می‌تواند با تبعیت از گفتار و 
کردار او و دیگر خلفای راشدین ظ4 راه درست را تشخیص دهند و در مسير نشر و اعلای 
دين خداوند متعال گام بر دارد. 


فصل چهارم 
فتوحات عهد عثمان بن عفان ذه 


اين فصل دارای چهار گفتار مى باشد: 
گفتاراول: فتوحات عشمان ذه در نت ايران و ماوراء النهر 


گفتار دوم: فتوحات شام 


گفتار سوم: فتوحات جبهه مصر و آفریقا 


کفتار چهارم: تدوین مصحف واحد 


با شهادت عمر بن خطاب :له دشمنان اسلام جان تازه‌ای گرفتند و بر آن شدند انتقام 
شکست‌های پیشین را بگیرند. از یک سی ایرد گرد آخرین پادشاه ساسانیان» در شهر 
فرغانه واقع در ماوراءالنهر: تدا رک حملات جدیدی را می‌دید تا بار دیگر قلمرو خويش 
را پس گیرد و آن حکومت ستمکار و مستبد را بر ایرانیان تحمیل کند و از دیگر سوه 
روما ودين کل بش اوسن دادن قفا نف رفن هیر | ا مادا سظره 
شوم خود را بر آن سرزمین‌ها احیا کنند. در اين ميان» بهترین پایگاه آنان برای تدا رک 
حملات بر جبهه مسلمانان در مصرء اسکندریه بود که با شهادت عمر مسلمانان فرصت 
فتح آن را نيافته بودند و به همین دلیل» همچنان تحت نفوذ رومیان قرار داشت. آنان نيز 
شهادت عمر را غنیمت شمردند و اين شهر و بندر بزرگ و مستحکم را مملو از سرباز و 
تجهیزات و سلاح‌های متعدد کردند و خود را مهیای حمله‌ای شدید و همه جانبه به 
جبهه‌ی مسلمانان نمودند. نقل است که هرا کلیوس. امپراتورم روم خود به اين بندر آمد 
تا بر روند کار نظارت مستقیم داشته باشد . در تاريخ ذكر می کنند كه رومیان بیش از 
سیصد کشتی جنگی را در سواحل اسکندریه مستقر کردند تا در طول اين حمله عظیم از 
نیروهای روم حمایت نمایند» تنها یک گام دیگر لازم بود تا آتش جنگ شعله‌ور شود و 
اين گام نقض صلحنامه ميان رومیان و مسلمانان بود . اما عثمان بن عمّانت#» تمام اين 
خطرات و تهدیدات را با تدابیری حکیمانه و مناسب برطرف نمود و توطله‌های دشمنان 
اسلام را یکی پس از دیگری خنثى کرد. در واقع» مهمترین طرح‌ها و برنامه‌های عثمان بن 
عفان در جهت مقابله با اين تهدیدات همه جانبه را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود: 

١-شكست‏ دادن سپاهیان فارس و روم. 

۲- تداوم جهاد در آن‌سوی مرزهای قلمرو حکومت اسلامی و خنثی نمودن 
تهدبدات و توطئه‌های دشمنان اسلام و حفظ آن مرزها. 


۳-ایجاد پایگاه‌ها و مراكزى ثابت و مستحکم در مرزها جهت مقابله با حملات كاه 
و بی كاه دشمنان اسلام و حفظ آن مرزها. 

۴-تأسیس نیروی دریایی که در آن شرایط حساس که سپاهیان اسلام به شدت 
بدان نیازمند بود.! که در حمایت از دولت و تقویت و تداوم روند فتوحات نقش بسیار 
مهمی ایفا نمودند. از جمله اين مراکز می‌توان کوفه و بصره در عراق» دمشق در شام و 
فسطاط در مصر را نام برد که بعدها به مهمترین شهرهای قلمرو اسلامی و عمده‌ترین 
مراکز نشر و گسترش اسلام مبدل شدند." 


. ۲۲ الخلافة و اخلفاء الراشدون» ص۲‎ -١ 
عثمان بن عفان» صادق عرحون» ص۲۰۰-۱۹۹.‎ -۲ 


گفتار اول 
فتوحات عثمان#: در فلات ابران و ماوراءالنهر 


نخست: فتوحات کوفیان در آذربایجان در سال ۲۶ ه 

کوفیان در دو جبهه ری در مرکز فارس وآذربایجان در غرب آن بلاد به نبرد با دشمنان 
اسلام می پر داختند» پاد گان/ قول اردوی کوفه متشکل از چهل هزار سرباز بود که هر 
سال» ده هزار نفر از آنان به ميادين نبرد اعزام می‌شدند. به اين ترتیب هر فرد مجاهد در 
هر چهار سال یک بار به صحنه ی پیکار می رفت. چون عثمان بعد از عزل ابوموسی 
اشعری 4 ولید بن عقبه را والی کوفه نمود. مردم آذربایجان دست به طغیان زدند و بر 
حاکم آنجاء عقبه بن فرقد شوریدند و پیمان صلح خويش با حذیفه بن یمان4 را زیر پا 
نهادند ولید نیز سلمان بن ربیعه باهلی را با لشکری به عنوان پیش‌قراول سياه خود به جانب 
آنان گسیل داشت. مردم آذربایجان چون از قضیه خبردار شدند نمایندگانی نزد ولید 
فرستادند و از رفتار خود اظهار ندامت نمودند و خواستار رعایت صلحنامه آنان با حذیفه 
شدند. ولید نيز اين خواسته آنان را پذیرفت. سپس ولید به اعزام نیرو به مناطق اطراف 
پرداخت تا شورش‌های دیگر مناطق را سكوب کند. او عبدالّه بن شيل احمسی را با 
چهار هزار سرباز به جانب موقان ببر و طیلسان روانه کرد و آنان نيز توانستند با سر کوب 
شورش‌های آن‌جاء غنايم و اسرای بسیاری را نصیب خود سازند هر چند به دلیل فرار 
شورشیان از سپاه او» نتوانست به طور کامل. آنان را سر کوب نماید. سپس ولید» سلمان بن 
ربیعه باهلی را با دوازده هزار نیرو به ارمنستان گسیل داشت. سلمان نيز در عين به دست 
آوردن غنایم بسیاری» توانست مردم آن ديار را به اطاعت دولت در آورد. يس از اين 
نبردهاء ولید به کوفه بازگشت . اما مردم آذربایجان بار دیگر دست به شورش زدند. 
اشعث بن قیس» والی آذربایجان از ولید درخواست کمک کرد و ولید نيز سپاهیانی را به 
جانب آن‌جا اعزام کرد. هنگامی که اشعث توانست شورشیان را شکست دهد آنان باز 
دیگر صلح‌نامه حذیفه را پیش کشیدند و براساس آن با افعث مصالحه نمودند. اشعث 


چون می ترسیدند» مردم آن سرزمین بار دیگر طغیان کنند. قبیله‌ای از اعراب را در آن‌جا 


۱- تاريخ طبری (47/9 ۲). 


فتوحات عهد عثمان بن عفان 4ه Yar‏ 


سکنی و با پرداخت پول و پاداش» آنان را مأمور نمود تا مردم آن ديار را به دين اسلام 
دعوت کنند. بعد از عزل وليد و انتصاب سعيد بن عاص به ولایت کوفه» مردم آذربایجان 
مجدداً سر به طغيان برداشتند و بر والی جديد خود شوريدند. سعید» جرير بن عبدالله بجلی 
را به جانب آنان گسیل داشت» او نیز توانست آنان را شکست دهد و فرمانده‌شان را به قتل 
رساند. به تدریج اکثریت ساكنان آنجا به اسلام گرویدند و به فراگیری قرآن كريم رو 
آوردند و بدين ترتيب اوضاع آذربایجان رو به آرامش و ثبات نهاد. 

در عهد ولايت ابوموسی اشعری بر كوفه نیز» يكك بار مردمان ری دست به شورش 
زدند» ابوموسی نيز قريظه بن کعب انصاری را به مقابله و سر کوب آن شورش» بدان ديار 
اعزام كرد که او نیز در مأموریت خويش موفق شد و آن سرزمين را بار دیگر تحت سلطه 
حکومت اسلامی ا ورف 


دوم: سهیم بودن کوفیان در شکست سپاهیان روم 

هنگامی كه وليد از نبردهای آذربایجان به جانب موصل با زگشت. نامه‌ای از جانب عثمان 
ذه به دست او رسید که در آن چنین آمده بود: معاویه بن ابو سفیان به من اطلاع داده 
است که رومیان سپاهیانی فراهم آورده و قصد حمله‌ای عظیم بر جبهه مسلمانان دارند. من 
نيز به همین دلیل از تو می‌خواهم که سپاهی نزدیک به ده هزار سرباز شجاع و قدرتمند 
را به سوی آنان اعزام کنی . ولید مردم را جمع نمود و يس از حمد و ثنای خداوند به 
آنان چنین خطاب کرد: ای مردم! خداوند با فتح و پیروزیی که در آذربایجان نصيب 
مسلمانان کرد آنان را از امتحانی دیگر سر بلند خارج نمود» سرزمینی را که به کفر باز 
گشته و بر اسلام طغیان کرده بود به آنان باز گردانید» سرزمین‌های دیگر را به تصرف 
آنان در آورد آنان صحیح و سالم و با دستانی پر از غنايم به شهر و ديار خود باز گشتند 
و خداوند اجر و پاداش اين جهاد ايشان را نزد خود حفظ خواهد نمود» سپس بایست بر 
این لطف او حمد و سياس بجای آورد. ای مردم! امیرالممنین به من دستور داده است تا 
از ميان شما افرادی شجاع و قدرتمند را انتخاب نمایم تا در نبرد با رومیان به کمک 


۲- تاريخ الطبری (۲۷/۵). 


فتوحات عهد عثمان بن عفان ۵۴ 


برادران مسلمان شام بشتابند كه در اين جهاد» اجرى عظیم و افتخاری مهم نهفته است. من 
سلمان بن ربیعه باهلی را به عنوان فرمانده اين سپاه تعيين کرده‌ام» شما نیز بشتابید و به او 
ملحق شوید. هنوز سه روز از اين سخنان نگذشته بود كه سپاهی قريب به هشت هزار 
سرباز از كوفه به جانب سرزمين شام رهسپار شد. اين سياه در شام و در كنار سپاهیان 
حبيب بن مسلمه بن خالد فهری رشادت‌های بسیاری از خود نشان داد و ضربات سنگینی 
بر رومیان وارد کردند و توانستند با فتح قلعه‌ها و دژهای مستحکمی» تلفات و 
خسارت‌های عظیمی بر آنان وارد آورند . تقل است که چون شعبی در مجلسی با محمد 
بن عمرو بن وليد بن عقبه به صحبت نشست» محمد از نبردهای مسلمه بن عبدالملک بن 
مروان بن حكم تعريف نمود» شعبى به محمد گفت: تو حكومت وليد بن عقبه و نبردهاى 
او را درک نکرده‌ای كه این گونه از مسلمه بن عبدالملک تعريف می کنی» وليد در 
جنگ‌های خود به پیروزی‌های عظيم و بىشمارى دست می‌یافت و هر كدام از 
کار گزارهایش را كه در کار خود قصور و کوتاهی می کرد از کار برکنار می‌نمود." 


سوم: جنک‌های سعید بن عاص در طبرستان- سال: ۲۰ ھ 

در سال سىام بعد از هجرت» سعید بن عاص» والی کوفه» همراه تعدادی از صحابه رسول 
خدا رز چون حذیفه بن یمان حسن» حسین عبدالّه بن عباس» عبدالله بن عمر» عبدالّه بن 
عمرو بن عاص, عبدالله بن زبير < قصد فتح خراسان را نمود. همزمان با او نيز عبدالله بن 
عامر که امارت بصره را داشت به جانب خراسان حرکت کرد و پیش از سعید وارد شهر 
«ابر شهر» شد. چون به سعید خبر دادند عبدالله وارد ابر شهر شده است. او به جانب 
طبرستان رهسپار شده و در شهر «قومیس» که پیشتر و بعد از جنگ نهاوند. حذیفه با آنان 
مصالحه کرده بود» فرود آمد. او سپس عزم منطقه «طمیسه» نمود که در ساحل واقع بود 
جنگ سختی ميان سياه او و مدافعان قلعه آن‌جا در كرفت؛ جنگ چنان سخت بود که 
مرغي اجار شك تیار وف را ادا کنده به همین دلیل از حل یقه کو ا فا به آو تشان دهد 


که رسول خدا ا نماز خوف را چگونه به جا می‌آورد. در اثنای جنگ سعید با شمشیر 


۱- تاريخ الطبری (4۷/۵ ۲). 
۲- عثمان به عفان» صادق عرجون» ۰۲۰۱ 


فتوحات عهد عثمان بن عفان ا ۲۵۵ 
خود چنان ضربه‌ای برگردن یکی از دشمنان وارد ساخت که شمشیر از كتف او خارج 
شد. هنگامی که محاصره‌ی قلعه تنگ‌تر شده» مدافعان آن اعلام کردند حاضرند تسلیم 
شوند» سعيد نيز به آنان قول داد که یک نفر از آنان را نکشد» چون آنان درهای قلعه را 
گشودند سعید دستور داد تنها یک نفرشان را زنده بگذارند و بقیه را به قتل رسانند! به 
سعید خبر دادند که مردی از بنی نهد صندوقی عجیب را به دست آورده که قفلی بر آن 
زدهاند» سعید نيز آن مرد را احضار کرد چون در صندوق را باز کردند خرقه‌ای زرد رنگ 
و در كنار آن شراب و گل يافتند. ' ۱ 

کعب بن جعیل هنكام با زگشت سعید به کوفه» در مدح او چنین سرود: 
فَيْعَم الفتی إذ جال جیلان دونه و اذ هبطوا من دستبی ثم ابپسرا 
عل را مکی إذا مَبَطّت آَشسمَقت من أن تعقرا 
كَأنَىيومٌ الشعب ليث فیس تحر من ليث العسرین و أَصحرًا 
تَسُوس الذى ماساس تَبلَى واحدٌ نَانينَ ألفادارعينَ و خترسا 

(سعيد بن عاص مردى است يزركك كه كيلان را زیر پا گذاشت و آنكاه با 
سياهيانش بر مناطق «دستبی» و «ابهر» وارد شدند و آن‌جا را به تصرف در آوردند. ای 
سعید! ای صاحب فضایل و خوبی‌ها! بدان که اگر مركبم در ركاب تو می‌بود از شلات 
جنگ‌های تو بیم آن داشت که هلاک شود. آن روز که به جنگ شتافتی» بسان شیری 
شجاع بودی که از نسل شیران بیشه‌زاده شده است. سپاهی متشکل از هشتاد هزار زره به 
تن و سلاح به دست را فرماندهی کردی که قبل از تو هیچ کس چنان سپاهی را در دست 


نداشته است). 


چهارم: فرار یز گرد بادشاه ایران به خراسان 
يس از فتح فارس در سال سی بعد از هجرت به دست عبدالله بن عامر یزگرد از شهر 
«اردشیرخوره» فرار و به جانب کرمان رهسپار شد. عبدالله» مجاشع بن مسعود سلمی را به 


۱- تاريخ طبری (۲۷۰/۰). 
۲- تاريخ طبری (۲۷۱/۵). 


فتوحات عهد عثمان بن عقان هه ۵۶ 


تعقیب او بدانجا اعزام نمود. چون مجاشع به سيرجان وارد شد» يزكرد ناچار شد كه به 


ختراسان بگریزد.! 


پنجم: قتل بز د گرد به سال ۳۱ ه 

مورخان در علت م رگ بز گرد» روايات مختلفى نقل کرده‌اند. ابن اسحاق در اين رابطه 
جنين روايت كرده است: ی زگرد همراه افرادی چند به مرو گریخت اما ثروتمندان آن‌جا 
از کمک به او امتناع ورزیدند» آنان در عين حال تر کان را تشویق کردند تا یز گرد را به 
قتل رسانند» آنان نيز به او و همراهانش حمله کردند. خود ی زگرد توانست از جنگ آنان 
بگریزد» يس از آن ی زگرد به آسیابی يناه برد و صاحب آن به یزد گرد جا و غذا داد» چون 
شب فرا رسید و ی زگرد بخفت» آسيابان او را به قتل رسانید۲ اما طبری روایتی دیگر نقل 
می کند: پیش از ورود اعراب به کرمان ی زگرد همراه چهار هزار نفر» از طریق راه طبس و 
قهستان عازم مرو شد تا بتواند در خراسان به گرد آوری و تجهيز سياهى عظیم جهت ضربه 
زدن به اعراب بپردازد. در مرو دو امير به نام‌های براز و سنجان حضور داشتند. که دشمن 
یکدیگر بودند. چون ی زگرد به مرو رسيد آن دو با او بيعت نمودند. در طول اقامت ی زگرد 
در مرو براز توانست خود را به ی زگرد نزدیکک کند و اين امر نزد سنجان ناخوشایند بود 
براز تمام تلاش خود را به کار می‌بست تا يزكرد را بر عليه سنجان تحریک نماید که 
عاقبت نيز موفق به‌این کار شد. زگرد که قصد کشتن سنجان را داشت اين را نزد یکی از 
کنیزان براز فاش نمود و او نيز اين راز را به دیگر زنان حرمسرای براز منتقل کرد چون 
خبر به كوش سنجان رسید» او سربازانی فراهم آورد و به قصر ی زگرد حمله نمود. براز 
نتوانست جلوی افراد سنجان را بگیرد و در مقابل او فرار کرد. چون يزكرد از ما وقع 
خبردار شد» به صورت ناشناس از شهر گریخت تا به آسیابی رسید آسیابان به او جا و 
مکان داد و آب و غذا در اختیار او نهاد» چون یز گرد بیاسوده آسیابان از او خواست که 
مبلغی را در ازای آن کمک‌ها به او بدهد. ی زگرد نیز کمربندی مرصّع جواهر نشان را به او 
داد اما آن مرد به او گفت: که او را چهار درهم کفایت می کند» ی زگرد بدو گفت: که 


۱- تاريخ الطبری (۲۸۸/۰). 
۲- تاريخ الطبری (۲۹۵/۰). 


فتوحات عهد عثمان بن عفان 4ه ۳2۷ 


هيج يولى همراه خود ندارد» آسيابان نيز در طول آن یک شبانه‌روز که يزكرد در آن‌جا 
بود نسبت به او اظهار ارادت و خشوع می کرد تا عاقبت توانست يزكرد را که خفته بود به 
قتل برساند» سپس سر او را از بدن جدا نمود و شكم او را با شاخه و برگ‌های درخت كز 
كه در رودخانه كنار آسیاب روييده بودند پر کرد و در آخر جسد او رابه آب انداخت تا 
هیچ كس از راز قتل او آگاه نشود» اما برخلاف انتظار مرد آسیابان جسد ی زگرد به زیر 
آب نرفت و بر سطح آب روان گشت. سربازان که دنبال ی زگرد آمده بودند جسد او را 
شناختند يس به دنبال قاتل گشتند» چون آسیابان از ماجرا خبردار شد از آن‌جا گریخت.! 

در روایتی دیگر نيز جنين آمده است: چون يزكرد ناپدید شد. ترکان به دنبال او 
آمدند اما با جسد او روبه‌رو شدند» آنان آن مرد آسیابان و خانواده‌اش را کشتند و 
لباس‌های یز گرد را پس گرفتند» سپس جسد پادشاه را در تابوتی نهاده و به شهر اصطخر 
بردند. ۲ 

طبری در کتاب خود. دو داستان بلند از ما وقع قتل ی زگرد و مصائب و رنج‌هایی که 
او در روزهای آخر عمر خويش بدان‌ها دچار شده روایت می کند که در این جا مجال 
گفتن آن‌ها نیست ‏ نقل است که چون قصد یز گرد را کردنده او بدانان گفت: مبادا که 
مرا بکشید» زیرا در کتب مقدس ما آمده است که هر كس پادشاه خويش را به قتل 
ا خاو و و ا راتفر هیا با ان واه سوزاند. مدت ناطق ير كوف 
بيست سال بود که شانزدهم سال آخر آن به فرار و دربه‌دری گذشت. او آخرین پادشاه 
ایرانیان محسوب می‌شود." 

روایت است که رسول خدا در مورد پادشاهان روم و ايران چنین فرمود: 

«رذا ملک فیصر فلا قیصّر بعدّة و إذا هلک كسرى فلاكسرى بعده. والّذى تفسى بيده 
من کلوزهما فى سبیل الله» . 


-١‏ محمد السلمى» خلافة عثمان» 1ه. 

۲- تاريخ طبرى (۲۹۷/۵). 

۳- الاکتفاء كلاعى اندلسی (4۱۷/4). 

.)۳۰۲/۵( الاکتفای کلاعی اندلسی (4۱۸/4) و تاريخ طبری‎ - ٤ 
.0۷ ه- محمد السلمى» خلافة عثمان‎ 

5- صحیح مسلم (حدیث۲۹۱۸). 


فتوحات عهد عثمان بن عفان 4ه ۲۵۸ 


(بدانيد آنكاه كه قيصر روم و شاهنشاه ايران هلاكك شوند جانشينى بعد از خود 
نخواهد داشت و سلطنت آنان از بين خواهد رفت. به خداوند سوكند كه كنجها و 


خزانه‌های آنان» در راه خدا و در ميان خلق خدا هزينه خواهد شد). 


ششم: مسيحيان بعد از مركت يز گرد اعلام عزا می کنند 

هنكامى كه اسقف مرو از مرگ يزكرد با خبر شده دیگر بزرگان مسيحيت آن ديار را 
كردهم آورد و به آنان جنين گفت: شما مىدانيد كه يزكرد فرزند شهريار بن كسرى 
است و شهريار فرزند شيرين كه زنى بود مؤمنه و نسبت به مسيحيان بسيار مهربان و 
بزرگوار. همجنين نبايد از ياد برد كه خود خسرو نيز نسبت به مسيحيان اقدامات نیک 
بسيارى انجام داد. علاوه بر او تعدادى دیگر از شاهان به مسيحيان آزادىهايى عطا كردند 
و برايشان كليسا ساختند تا به اجراى مراسم دينى خويش بپردازند. حال شايسته است كه 
در مرگ اين پادشاه» عزادار شده و برايش آرامكاهى بسازيم. ديكر بزرگان مسيحى با 
نظر او موافقت كردند و اعلام كردند كه حاضرند جنين آرامكاهى را بنا كنند» اسقف 
دستور داد» آرامگاه را در وسط باغى نزديكك مرو بسازند. چون ساختن آرامكاه تمام شد 
آنان جسد يزكرد را از رودخانه كرفته و بدان باغ منتقل كردند و آن را در درون آرامكاه 


E 2‏ 
قرار دادند. 


هفتم: فتوحات عبدالته بن عامر در سال ۳۱ ه 

در سال ۳۱ ه عبدالله بن عامر قصد خراسان نمود و در اين لشك ركشى خود توانست ابر 
شهر (نیشابور)» طوس» ابیورد» نسا و سرخس را فتح نمايد و در آنجا با اهل مرو مصالحه 
نماید. از سکن بن قناده عرینی نقل است که چون عبداله بن عامر فارس را فتح کرد يس 
از گماشتن شريكك بن اعور حارثی بر اصطخر مركز ارس» به بصره با ز گشت. شريكك نيز 
در اصطخر به مبنای مسجد آن شهر مهم اقدام نمود. هنگامی که عبداله به بصره رسید» 
مردی از بنی تمیم که بنا به قولی احنف و بنا به قولی دیگر مردی بنام اوس بن جابر 
جشمی بود نزد عبدالله آمد و بدو گفت: که دشمن توء یز گرد بخاطر ترس از تو پا به 


۱- تاريخ طبری (۳۰/۰). 


" فتوحات عهد عثمان بن عفان ...۲۵ 
فرار گذاشته است اما تو به تعقیب او نمی‌پردازی بلند شو و به دنبال او رو که خداوند 
پاری رسان تو ودين خود است. ابن عامر نیز سپاهی فراهم نمود و به جانب کرمان و از 
آن‌جا به سوی خراسان به راه افتاد. هر چند دسته‌ای نیز بر اين باورند که او از راه اصفهان 
به جانب خراسان حرکت کرده. او در ميانه راه مجاشع بن مسعود سلمی را به عنوان امير 
کرمان بدانجا فرستاد و خود را از طریق صحرای «وابر» به طبسین رساند. سپس از آن‌جا 
عزم ابر شهر يا همان نیشابور را نمود. احنف بن قبس که پیش قراول سياه بود از جانب 
قهستان قصد ابر شهر نمود. در میانه راه هباطله که ساکنان هرات بودند به مصاف او 
آمدند» در نبردی که ميان آن دو صورت كرفت» احنف توانست بر آنان فایق آید» آنگاه 
ابن عامر به جانب نیشابور روانه شد . در روایتی آمده است که چون ارح عامر به شهر وارد 
شد توانست نیمی از آن را به تصرف خود در آورد اما نيم دیگر در اختیار آل «کناری» 
بود» به ناچار با او مصالحه نمود و پسر خود و پسر برادرش را نزد «کناری» گروگان 
گذاشت؛ عبداله دو پسر کناری را که نزد او گروگان بودند نزد نعمان بن افقم نصری برد 
و آن دو را آزاد نمود . سپس به فتح شهرهای اطراف ابر شهر» چون طوس و ابیورد 
پرداخت تا آنگاه كه به سرخس رسد. از آن‌جا اسود بن كلثوم عدوی از افراد بنی رباب؛ 
را به جانب بیهق که از توابع ابر شهر و در شانزده فرسنگی آن واقع بود» گسیل داشت» او 
که مردی فاضل و اهل دين بود توانست آن شهر را فتح نمايد» اما خود در اثنای نبرد 
کشته شد. نقل است که چون عبدالله بن عامر از بصره خارج شد. چنین می گفت: تنها 
وجود گرمای نیمروزی» صدای مؤذنان و مصاحبت دوستانی چون اسود بن کلثوم است 
كه درد فراق از عراق را تسکین می‌بخشد . بعد از تصرف نیشابور ابن عامر به جانب 
سرخس شد. در آن‌جا با نمایند گان مردم مرو روبه‌رو شد که از جانب مردم آن ديار 
پيشنهاد صلح دادند. ابن عامر نيز يس از عقد صلحنامه‌ای به مبلغ دو میلیون و دویست هزار 
سکه» حاتم بن نعمان باهلی را به عنوان امير بدانجا فرستاد . 


۱- تاريخ طبری (۳۰۰/۶). 
۲- تاريخ طبری (۳۰/۵). 
۳- تاريخ طبری ۳۰۷/۰۵). 
٤‏ - تاريخ طبری ۵ ). 


" فتوحات عهد عثمان بن عفان  -‏ عع 
هشتم: نبرد «الباب» و «بلنجر» در سال ۳۳۲ ھ 

عثمان در نامه‌ای خطاب به سعید بن عاص دستور داد تا سعيد» سلمان بن ربيعه را به منطقه 
«الباب» اعزام نماید. همچنین به عبدالرحمن بن ربیعه نامه نوشت که غنایم مردم را از شور 
و شوق جهاد دور ساخته است. بنابراین آنان را در مهلکه نیانداز. اما هیچ چیز نمی‌توانست 
عبدالرحمن را از خواسته‌اش که همانا فتح «بلنجر» بود منصرف سازد. او در سال نهم 
خلافت عثمان» با نصب منجیق‌ها و ایجاد سنگرهای متعدد بلنجر را به محاصره خود در 
آورد. محاصره چنان تنگ بود که هر كس از قلعه خارج و يا بدان نزدیک می‌شد به قتل 
می‌رسید. اما مدافعان قلعه و ترکان؛ در خفا و دور از چشم سياه مسلمانان با هم پیمان 
دفاع بستند؛ در روز موعود ترکان از یک سو و مدافعان قلعه از سوی دیگر بر خطوط 
مقدم سپاه اسلام تاختند و ضربات سختی را بر پیکره سپاه وارد آوردند . در این روز 
عبدالرحمن مجروح و سپس کشته شد؛ سياه مسلمانان دچار تفرقه شد. دسته‌ای از آنان به 
جانب سياه سلمان بن ربیعه» برادر عبدالرحمن» شتافتند تا بدو يناه برند و دسته‌ای دیگر هم 
كه صحابه‌ای چون سلمان فارسى ذه و ابوهریره 5ه همراه آن بود به سوی مناطق گیلان و 
گر گان عزیمت نمود. آنان» پیش از عقب‌نشینی» جسد عبدالرحمن را در صندوقی نهاده و 


در همان جا دفن موا" 


۱- مرگ يزيد بن معاویه 

در طی مدتی که مسلمانان در بلنجر به نبرد می‌پرداختند هیچ زنی از زنان سربازان بیوه 
نشد و هیچ کودکی از کودکان. يتيم نشد تا آن که سال نهم خلافت عثمان فرا رسید. دو 
روز قبل از شبیخون دشمنان بر سياه مسلمانان يزيد بن معاویه. در خواب دید که آهویی 
بسيار زیبا به خيمه او وارد شد و زير ملحفه يزيد رفت سپس دید او را به قبری بردند که 
چهار مرد رشید بر بالای آن ایستاده‌اند؛ فردای آن شب چون جنگ شدت یافت» سنگی 
به سر يزيد اصابت کرد که سر او را از هم شکافت» خون در لباس او به نحو زیبایی جلوه 


می‌نمود گویا آن آهو در رؤيا تن او را گلگون کرده بود. يزيد جوانی بود خوش سیما و 


۱- همان (۳۲۰۸/۰). 
۲- همان (۳۰۹/۵). 


فتوحات عهد عثمان بن عفان 4ه ۲۶۱ 


چون خبر شهادت او به عثمان رسيد 8 ت: انا لله و انا اليه راجعون خداوندا! مجتهدان کوفه 


را به اناك شکست ا آنان را مورد غفو و بتخفایش خویش فرار ده 


نقل است که عمرو بن عقبه به لباس سفید خود می گفت: رنگ خون بر تو چه قدر زیبا 
خواهد بود! چون در پیکار با دشمن مجروح شد دید رنگ لباسش به همان رنگی که 


دوست داشته مزین شده است. او نز در آن روز سحت جان رمت را ازدست واد 


۳- شعله‌ی خون بر لباس جه قدر زیباست! 

روایت می کنند که قرشع به لباس خود می گفت: رنكك خون بر لباس جه قدر زیباست! 
چون روز پیکار فرا رسید تا پای جان به نبرد با دشمنان پرداخت» چنان خون سر تا پای 
وجودش را فرا گرفته بود که گویا لباس او زمینی سفید رنگ بود كه رنگ سرخ آن را 
زينت داده. با مركك قرشع مسلمانان نیز دچار فقدان سنگینی شده و ناچار به عقب نشينى 
شدتدك" 

۴- آنان نیز مانند شما می ميرند 

نقل است که تركان در روز پیکار خود را در ميان درختان ينهان می کردند. زيرا بر این 
باور بودند که هیچ اسلحه‌ای در جسم مسلمانان کار ساز نیست چون یکی از آنان» 
برحسب اتفاق» تیری به سوی یکی از مسلمانان پرتاب کرد دید آن مسلمان از پای در 
آمد. او نيز فریاد زنان به قوم خود گفت: که آنان نیز چون شما می‌میرند» يس چرا از آنان 
می‌ترسید؟ به اين ترتیب» تركان از مخفیگاه‌های خود خارج و بر صفوف مسلمانان يورش 
بردند. جنگ بسیار شدت كرفت و مسلمانان و فرمانده آنان» عبدالرحمن, تا پای جان 
مقاومت نمودند تا عاقبت بسیاری از آنان و نيز خود عبدالرحمن جان خويش را از دست 


ی ۴ 
دادند. 


۱- تاريخ طبری (۳۱۰/۰). 
۲- تاريخ طبری (/۳۱۰). 
۳- تاريخ طبری (۳۱۰/۵). 
٤‏ - قادة الفتح الاسلامی فى أرمنية» حمود حطاب» .٠١١‏ 


فتوحات عهد عثمان بن عان.ه 2 
۵- آل سلمان! صبور باشيد 
نقل است كه چون عبدالرحمن» كشته شد. برادر او» سلمان بن ربيعه» يرجم سياه را به 
دست كرفت و به نبرد با دشمن پرداخت. در اين اثناه فردى فرياد زد: آل سلمان! صبور 
باشيد؛ سلمان نيز در ياسخ به اين نداء فرياد زد: آيا از ما عجز و ناله‌ای ديدهايد؟! 

سلمان يس از تدفين عبدالرحمن در منطقة بلنجر ٠‏ اقدام به عقب نشینی نمود. او 
همراه ابوهريرة دوسى و سپاهیانش, خود را از طريق گیلان به گرگان رسانيد تا بتواند 
باقيمانده سياه برادرش را نجات دهد. " 

محمود شيت خطاب. با تصديق اين روایت. بیان مىدارد كه عقب نشينى شیوه‌ای 
بود كه مسلمانان در آن ایام و در حالت شدّت جنگ و افزايش ميزان تلفات و خسارت‌هاء 
آنان به كار می‌بستند تا بتوانند از طريق آن و پیوستن به نيروهاى دیگر سياه اسلام كه در 
مناطق ديكر مستقر بودند» تجديد قوا نموده و خود را جهت حملات شديدتر بر دشمنان 
مهيا سازند. سلمان بن ربيعه نيز بنا به دستور عثمان بن عفان به عنوان يشتيبان سياهيان 
عبدالرحمن بدانجا اعزام شده بود» حال جطور مىتوانست خود در «الباب» بماند و 
سياهيان عبدالرحمن در بلنجر و زیر آتش حملات دشمن از ميان می‌رفتند» چطور 
می‌توانست برادرش» عبدالرحمن. را که به شدّت به او و سپاهیانش نیاز داشت در میدان 
کارزار به حال خود رها سازد و او در پایگاه امن خويش بماند و آیا معقول است که 
بگوییم عبدالرحمن سياه برادرش را که به شدت بدان نیازمند بود در نظر نگرفته و قصد 
داشته خود او نتيجه جنگ را تعيين نماید؟! 

بايد در نظر داشت که منظور مورّخان قدیم از کلمه «هزیمه» و شکست. همان 
عقب‌نشینی بوده است. زیرا بیشتر آنان شهرنشینانی بودند که ميان اين دو کلمه تفاوتی 
قائل نمی‌شدند. اما بايد دانست که ميان اين دو تفاوتی يزركك وجود دارد» هزيمت و 
شکست عبارت است از ترك میدان جنگ بدون داشتن هیچ طرح و نقشه و يا 
فرماندهی» حال آنکه عقب نشینی شیوه‌ای است که در آن فرمانده سياه افراد خود را 


۱- معجم البلدان (۲۷۸/۲). 
۲- تاريخ طبری (۳۰۹/۵). 
۳- قادة الفتح الاسلامی فى أرمنية» .٠١١‏ 


فتوحات عهد عثمان بن عقان ڪه ۶۳ 
شايسته است که تاریخ‌نگاران معاصر دچار اين اشتباه فاحش نشده و تفاوت ميان شکست 


وف زا بل ال 


نهم: اولین اختلافاتی که ميان سپاهیان کوفه و شام پیش آمد 
چون عبدالرحمن بن ربیعه به قتل رسید سعید بن عاصء سلمان بن ربیعه را به فرماندهی 
جبهه مسلمانان در آن منطقه منصوب نمود. عثمان نیز جهت تقویت سپاهیان اسلام» 
لشکری از شام به فرماندهی حبیب بن مسلمه را بدانجا گسیل داشت. با حضور آن دو 
فرمانده در آن ناحیه» رقابت ميان آن دو بر سر فرماندهی كل سپاهیان و نيز امارت آن 
منطقه آغاز شد. شامیان تهدید به قتل سلمان نمودند و در مقابل کوفیان نیز حبیب را به 
قتل و حبس تهدید نمودند و هشدار دادند که در صورت مخالفت شامیان با نظر آنان» 
جنگی سخت میانشان روی خواهد داد. مردی کوفی بنام آوس و مغراء نيز در ابیاتی اين 
نزاع و اختلاف را جنين با زگو می کند: 

إن تضرسبوا سلیان تضرسب وان ترحلوا نحو ابن عَفَانَ ترحل 

جک هلا ات فى اکا تيل 

و إن تقیطوا فالثغر غر آمبرنا ‏ ليالى ترمی کل تفر و تنكل" 

و نحن ولا النغر کناغاته 

(ای مردمان شام! بدانید اگر سلمان ما را بكشيد ما نیز حبیب شما را خواهیم کشت. 

اگر به شکایت» نزد عثمان شوید ما نیز از شما نزد او شکایت خواهیم نمود. اگر اهل 
انصاف باشید می‌دانید كه اين مناطق» حیطه‌ی قلمرو امير ماست که همراه سپاهیانش به 
جنگ با دشمن پرداخته است. ما صاحبان سرزمین‌هایی هستیم كه شب و روز از آن‌ها 


دفاع نمودیم و در آن‌جابه نبرد و کارزار با دشمنان پرداختیم). 


۱- قادة الفتح الاسلامی فى أرمنية» ۰۱5۳-۱۵۲ 
۲- تاريخ طبری (۳۱۱/۰) و البداية و النهاية (۱7/۷). 


فتوحات عهد عثمان بن عفان ڪه ۳۶۴ 


اما مسانان با غناي :و لطت دا ونا و ضور اضتحانه‌ای چون عل بفه بن .يمان كفم 
که در سه جنگ بز رگ آن منطقه حضور داشت. توانستند اين فتنه و اختلاف را كنار 
داد" 


دهم: فتوحات ابن عامر در سال سی و دوم بعد از هجرت 
در این لشک رکشی ابن عامر توانست به شهر مرورود» طالقان» فارياب» جوزجان و 
تخارستان را به تصرف در آورد. او نخست احنف بن قيس را به مرورود كسيل داشت. او 
نیز شهر را به محاصره در آورد. سپس در نبرد با مدافعان شهر توانست آنان را شکست 
داده و به يشت دیوارهای شهر باز گرداند. يس از اين رویارویی» مدافعان شهر به سياهيان 
اسلام اعلام کردند: ای سربازان عرب! نمی‌دانستیم که قدرت شما تا بدین حلٌ است؛ 
امروز را به ما فرصت دهید تا در مورد شماء با هم به مشورت بپردازيم و شما نيز به 
لشكركاه خويش با ز گردید. احنف نيز به لشگ رگاه خود با زگشت» صبحگاه مدافعان شهر 
که خود را مهیای جنگ نموده بودند» پیکی را نزد او فرستادند که حامل نامه‌ای از جانب 
مرزبان شهر به احنف بود» چون نزد احنف رسید از او امان خواست. احنف نيز به او امان 
داد همراه پیک برادرزاده مرزبان شهر و نيز مترجم نامه نزد احنف آمدند. در نامه چنین 
آمده بود: ايزد را سياس که قدرت و مکنت از اوست. سلطنت هر که را خواهد» تغيير 
دهد هر که صلاح داند» از ذلت به عرّت رساند و هر که صلاح داند از عزت به ذلت 
کشاند. من مرزبان شهر» تو را به صلح فرا می‌خوانم. 

اما شرط صلح فی‌مابین اين باشد که من شصت هزار درهم» خراج به شما بپردازم و 
در مقابل شما نيز تعهد دهید که مرا بر حکومت اين شهر که شاهنشاه ايران آن را به عنوان 
پاداش کشتن اژدهای اين ديار که جان مردم را می‌ستاند و راه را بر مردم بسته بود به جد 
پدرم اعطا کرد ابقا نمایید و حکومت را از دست ما خارج ننموده و به افراد واگذار نکنید 
و نيز از هیچ يكك از افراد خاندان من خراجی دریافت ننمایید. اگر اين صلحنامه‌ی مرا 
يذيرفتيد» من به جانب شما مىآيم و با هم پیمان می‌بندیم. من برادرزاده‌ام» ماهک» را نزد 


۱- تاريخ طبری (۳۱۱/۰). 


فتوحات عهد عثمان بن عفان اه ۲۶۵ 


تو فرستادهام تا از قصد و نيت من اطمینان حاصل کنی و نامه مرا به عنوان مکر و حيله 
قلمداد ننمایی. احنف بن قيس نیز نامه‌ای با اين مضمون به مرزبان نوشت: بسم الله الرحمن 
الرحیم. از صخر بن قبس امير لشکریان اسلام به مرزبان مروروذ و سرداران و ساکنان شهر 
سلام بر آنکه راه هدایت را برگزید و از آن تبعیت نمود و تقوا پيشه کرد. برادرزاده‌ات؛ 
ماهک» نزد من آمد و پیغام تو را به من رسانید. من پيشنهاد تو را به دیگر فرماندهان سياه 
خراج زمينهايى كه يادشاه ستمکار ايران به جد يدرت بخشيد می‌پذيريم. بدان که زمين 
از آن خداوند و رسول او است و آن را به هر كه خواهد. عطا كند. تو بايد متعهد باشى 
كه در جنگ‌های ما با دشمنان بايد ما را يارى دهى و در كنار ما با آنان به جنگ بيردازى. 
ما نيز متعهد مى باشيم كه از تو و سياهيانت كه در كنار ما می‌جنگند حمايت نماييم و نيز 
200 
هيج خراجى بر تو و خاندانت نيست. بدان اگر اسلام بياورى و از رسول خدا و تبعيت 
نمایی» تو را نزد مسلمانان جایگاه و منزلى رفيع خواهد بود و تو را برادر خويش خواهند 
دانست. تو به خاطر اين ييمان» در يناه من و دیگر مسلمانان خواهى بود. جزء بن معاویه 
سعدی» حمزه بن هرماس مازنى» حميد بن خيار مازنى و عياض ابن و رقاء اسيدى شاهدان 
اين صلحنامه می‌باشند. اين نامه را کیسان» مولاى بنى ثعلبه» در روز يكشنبه از ماه محرم 
کتابت نموده و احنف بن فسن امیرلشک آن را با انگشتر خود كه منقش به عبارت 


«نعبدالله) بود مهر 5006 


يازدهم: جنك ميان سياه احنف بن قيس و مردم طخارستان» جوزجان» 
طالقان و فارياب 

چون عبدالله بن عامر با مردم مرو مصالحه نمود احنف بن قيس را با سپاهی متشگُل از 
جهار هزار سرباز به جانب طخارستان گسیل داشت. احنف در مسير خود» در اطراف مرو 
اتراق کرد. هنگامی که به او خبر دادند که مردم طخارستان؛ جوزجان طالقان و فاریاب؛ 
سپاهی سه هزار نفره را گرد آورده و قصد مقابله با او را دارند» سرداران خويش را 


فراخواند و به مشورت با ایشان پرداخت. دسته‌ای از آنان را رأى بر این بود که بايد به مرو 


۱- تاريخ طبری (۳۱۰/۵). 


فتوحات عهد عثمان بن عفان ڪاه ۶۶ 


باز گشت. دسته‌ای دیگر معتقد بودند كه بايد به ابر شهر عقب نشینی کرد. گروهی بر این 
باور بودند که بايد در همان‌جا ماند و از ابن عامر» تقاضای نیروهای بیشتری نمودند و 
افرادی نيز پيشنهاد کردند که بايد آنان آغاز گر جنگ باشند و حمله‌ای غافلگیرانه به 
دشمن آغاز نمایند. و آنان را در موضع دفاعی قرار داد. گویند که چون احنف» شب 
هنگام در ميان لشک رگاه قدم مى زد چند نفر را می‌بیند که گرد آتش جمع شده‌اند و در 
مورد جنگ به صحبت مشغول‌اند» احنف که کنجکاو می‌شود می‌ایستد و به سخنان آن 
سربازان كوش می‌دهد. چند نفر از آنان می‌گفتند: که امیر» مطمثناء فردا صبح» به جانب 
دشمنان حرکت خواهد کرد و به نبرد با آنان می‌پردازد» زیرا او خوب می‌داند که 
دشمنان» به شدت از او در هراسند. در اين ميان یکی از آنان که مشغول پختن آش بود به 
ایشان گفت: اگر امير چنین کاری بکند دچار اشتباه بزرگی خواهد شدء من گمان 
نمی كنم امير با اين نیروی اندكك در میدانی باز و وسیع به مصاف انبوه سپاهیان دشمن 
برود» چرا كه آنان در یک حمله سنگین» همه ما را خواهند كشت؛ به نظر من» امير بايد 
در ميان رود مرغاب و كوه كنار آن استقرار يابد» به نحوىكه رود در سمت راست او و 
كوه در طرف جب او قرار گیرند» به اين ترتیب» دشمن بناچان تنها با نفراتى محدود به 
مصاف با ما خواهد آمد. احنف با شنيدن اين نقشه» سرداران سياه را فرا خواند و آن طرح 
را با ایشان در ميان گذاشت. از سوی دیگر مردم مرو نيز سپاهی را به جانب احنف بن 
قيس اعزام کردند تا او را در جنگ یاری دهند اما احنف به ايشان اعلام نمود كه دوست 
ندارد مش ركان از او و سپاهیانش حمایت کنند. او به آنان گفت: که اگر در جنگ پیروز 
شود» بر عهد و پیمان خود با ايشان خواهد ماند اما اگر دشمنان او فاتح میدان باشنده 
مردمان مرو خود» بايد به دفاع از خويش بيردازند. گویند که با آغاز جنگ احنف بن 


قيس در میدان کار زار اين بيت ابن جويه اعرجی را با خود زمزمه می کرد: 


رر 246 72 ی مر 6 وم م م2 له 
اخق من لم یکره النية خزور لیس له ذرية 


در روایتی دیگر آمده است که دو سياه تا نیمه‌های شب نيز به نبرد با هم پرداختند؛ 
سرانجام سياه اسلام توانست دشمنانشان را شکست دهند. چون سياه احنف به منطقه 
«رسکن» که در دوازده فرسنگی لشکر گاه او بود رسیدء احنف» دو مرد را به جانب مرزبان 


مرو رود که در انتظار نتيجه جنگ بود تا خراج سالیانه را نزد احنف بفرستد روانه کرد. 


فتوحات عهد عثمان بن عفان WN‏ 
هنكام عزیمت آن دو تن» احنف به ايشان سفارش نمود که چون نزد مرزبان رفتند در 
مورد خراج» هیچ نگویند او خود» آن را به ايشان بدهد. زمانی که آن دو نزد مرزبان 
رسیدند همان نمودند که احنف گفته بود و مرزبان دانست که اینان تنها به اين دلیل» 
جرأت جنين جسارتی را به خود داده‌اند که در جنگ پیروز شده‌اند و به همین دلیل» 
خراج را به آنان تحویل داد . احنف. همچنین» اقرع بن حابس را با سوار کارانی چند به 
جوزجان فرستاد تا فراریان لشکر دشمن را تعقیب نمایند. آنان نیز توانستند در نبرد با آن 


فراریان» ایشان را شکست دهند. 
كثير نهشلی در همین رابطه چنین سروده است: 
سَقى مرن السّحابٍ إذا استَهَلَت مصارع قتي بالجورّجانٍ 
آل اضر پیش رشان خوط ام ناک الا فَرَعانٍ" 


(باران آن‌گاه که باریدن گرفت. اجساد مردانی را در جوزجان سيراب نمود که 
أقرع» آنان را در آن‌جا به قتل رسانید). 
دوازدهم: صلح احنف بن قيس با مردم بلخ 
يس از مصالحه احنف با مردم مروروذ» احنف به جانب بلخ حركت نمود. چون آنان را به 
محاصره در آورد» آنان پيشنهاد کردند که با دادن خراجی معادل چهارصد هزار درهم با 
احنف مصالحه نمایند. احنف نيز اين پيشنهاد را پذیرفت و پسر عمویش. اسید بن متشمس 
را جهت تحویل گرفتن آن مقدار خراج» نزد آنان نگه داشت و خود عزم خوارزم نمود. 
اما سرمای شدید زمستان» مانع حرکت سياه او شد و به همین دلیل و يس از مشورت با 
سرداران» احنف فرمان داد تا سپاهیان به بلخ باز گردند. گویند چون احنف از سرداران 
خود راجع به اين بازكشت نظر خواست. آنان با اين بیت از عمرو بن معدیکرب نظر 
خويش را به او اعلام نمودند: 


إذا لم سطع أمراً فَدَعه و جاوزه إلى ما تستطیع 


۱- تاريخ طبرى (۳۱۷/۰). 
۲- همان (۳۱۸/۰). 


فتوحات عهد عثمان بن عفان 4ه ۳۶۸ 


(اگر قادر به انجام كارى نمی‌باشی آن را رها كن و به كارى كه توان انجام آن را 
دارى روى آور). 

از سوى دیگی اسید» در نبود احنف» همه خراج مردم بلخ را كرفته و در بيت المال 
نگه داشت. 

در اين مدت. مردم شهر جشن مه ركان را بر پا نمودند و هدایایی چون ظروف طلا 
و نقره» درهم و دینار و کالا و پوشاک متنوعی را به اسید تقدیم کردند. اسید چون از 
آنان» علت اين جشن و هدایا را جویا شد ايشان پاسخ گفتند: که اين جشن را مهر كان 
گویند و آنان آن را برای اين انجام می‌دهند که بتوانند رحم و شفقت والیان را نسبت به 
خود جلب نمایند. اسید نيز به آنان گفت: هر چند نمی‌داند اين جشن چیست اما صلاح 
نمی‌بیند که هدایا را رد کند اما دست به آن‌ها نمی‌زند تا احنف باز گردد. چون احنف به 
بلخ باز گشت. اسید او را در جریان ماجرا گذاشت. 

احنف نیز آن‌ها را نزد عبدالله بن عامر برد و در مورد آن‌ها از او سوال نمود. ابن 
عامر هم به او گفت: که اين هدایا از آن اوست و می‌تواند آن‌ها را برای خود بر دارد. اما 


احنف از اين کار سرباز زد و به ابن عامر كفت که او را به آن اموال و هدایا نیازی 
۱ 


ست. 


سیزدهم: به شکرانه اين فتوحات از همین جا احرام حج را می‌بندم و به مکه 
می‌ر وم 

هنگامی که احنف بن قبس نزد ابن عامر با زگشت» مردم به ابن عامر گفتند: که خداوند تا 
به حال هیچ كس را به چنین فتوحات و پیروزی‌های عظیمی نائل نکرده است. در واقع» 
ابن عامر توانسته بود فارس» کرمان» سیستان و خراسان را به تصرف در آورد و آن‌ها را 
به قلمرو اسلامی ضمیمه نماید. ابن عامر نیز نيت کرد که به شکرانه اين پیروزی‌های 


بز رگ و بی‌نظیر از نيشابور» مرکز خراسان» محرم به جانب مکه خواهد رفت و حجّ را به 


۱- تاريخ الطبری (۳۱۹/۵). 


جای می آورد. اما چون نزد عثمان رسید. او ابن عامر را به خاطر اين عمل ملامت نمود و 


چهاردهم: شکست «قارن» در خراسان 
چون ابن عامر از خراسان باز می گشت» قيس بن هيثم سلمی را به امارت آن‌جا گماشت. 
در اين اثنا قارن با چهل هزار جنگجوی ترك عزم قلمرو مسلمانان نمود. عبداله بن خازم 
سلمی نيز با چهار هزار سرباز به مقابله با او شتافت. او پیشاپیش سياه خود» ششصد پیش 
قراول را گسیل داشت و به آنان دستور داد تا بر بالای نیزه‌های خود آتش بیافروزند. چون 
شب فرا رسید سپاهیان قارن به جانب آتش پیش قراولان یورش بردند و با آنان درگیر 
شدند» در اين گیرودار سياه ابن خازم» آنان را به محاصره در آورد و توانست با حمله 
غافلگیرانه و برقآسا شکست سختی را بر دشمن وارد سازند» در این جنگگ» بیشتر 
سپاهیان ترک و از جمله خود قارن به قتل رسیدند و غنايم عظیمی نصیب مسلمانان شد« 
چون خبر اين پیروزی بز رگ به ابن عامر رسيدء او ابن خازم را به امارت خراسان منصوب 
نمود. در واقع ابن خازم که بیشتر توانسته بود قبس بن هيثم را قانع کند که از خراسان 
خارج شود تا خود او جانشین قيس گردد. با اين پیروزی عظیم» توانست اعتماد ابن عامر 
را به خود جلب کند و به اين ترتيب» به حکومت خراسان دست يابد. ' 

با اين تفاصیل مى بينيم که عثمان بن عفان چگونه توانست با تدبیری درست و عزمی 
راسخ و با کمک سردارانی دلیر و کارآمد. علاوه بر شکست دادن انواع شورش‌ها و 
طغیان‌های داخل فلات ايران» روند فتوحات مسلمانان را همچنان تداوم بخشد. با مطالعه 
تاريخ طبری» ابن کثیر» ابن اثير و تاريخ کلاعی در حوادث دوران خلافت آن حضرت 
می‌بينيم که انتخاب جنين آمرا و والیانی که توانستند با درایت و شجاعت خود» بحران‌های 
آن روزگار را کنترل کنند و به آن پیروزی‌های بزركك دست يابند» خود دلیلی است بر 
درست بودن تصمیمات عثمان و انتخاب صحيح آن والیان و امرا. عثمان بن عفان که در 


آغاز خلافت خويش با معضلات و بحران‌های بزرگی روبه‌رو شده بود با عزمی خلل 


۱- البداية والنهاية (۱۷/۷ تاريخ الطبری (۳۱۹/۰). 
۲- البداية و النهاية (۱۲۷/۷). 


ناپذین مدیریتی خردمندانه» سرعت عمل بموقع و احاطه و شناختی کامل بر امور و در 
عين حال» حفظ آرامش و متانت خاصٌ خود که حکایت از توان و قدرت شخصیت و نیز 
بصیرت و درک عمیق او نسبت به مسایل دارد» توانست از عهده‌ی آن مشکلات و 
بحران‌ها برآید و سر بلند از ميدان آزمایش به درآید. در واقع» مهمترین نتایج اين 
تصمیم گیری‌ها و مواضع عثمان در آن برهه از زمان را می‌توان در موارد زیر خلاصه 
نمود: 

الف: سركوب شورشیان و با زگرداندن امنیت و آرامش به سرزمین‌های تحت امر 
خلافت. 

ب: ادامه روند فتوحات و گسترش روز افزون قلمرو حکومت اسلامی؛ در حقيقت» 
با اين اقدامات» دسیسه‌ها و توطثه‌های دشمنانی که به آن سوی مرزها گریخته و در پی 
اقدامات تلافی جويانه عليه مسلمانان بودند خنثی شد. 

ج: ایجاد پایگاه‌ها و مراکزی كه سپاهیان اسلام از طريق آن‌ها به مراقبت و محافظت 
از مرزهای حکومت اسلامی نائل می آمدند. 

حال اين پرسش مطرح می‌شود که اگر عثمان بن عقّان» فردی ضعیف و ناتوان بوده 
آيا می‌توانست چنان سیاست‌های حکیمانه و شجاعانه‌ای را اتخاذ نماید و در عين حفظ 
قلمرو حکومت اسلامی» بر دامنه و وسعت آن بیافزاید؟ . بدون شک این حقایق برخلاف 


دروغها و تبلیغات سوء رافضیان و خاورشناسان و پیروان آنان می‌باشد. 


پانز دهم: از جمله فرماندهان عثمان 4# در فتح سرزمین‌های شرق 

احنف بن قيس 

با عنايت به وسعت دامنه فتوحات در عهد عثمان» شايسته آن دانستم كه فرماندهان اين 
بهتر آن ديدم كه به شناخت مهمترين فرماندهان آن سرزمين كه همانا احنف بن قيس 


۱- تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة (4۰۸/۱). 


فتوحات عهد عثمان بن عفان 4ه ۳۷۱ 


۱- نسب و خاندان او 

او ابوبحر احنف بن قيس بن معاویه بن حصین بن حفص بن عباده و از قبیله تمیم 
کر 

نام او را ضَّحّاك و يا صخر ' دانسته‌اند. مادرش حبّه دختر عمرو بن قرط باهلی بوده 
است ۳ اين زن خواهر اخطل بن قرط بود که از دلیر مردان و شجاعان آن روزگار 
محسوب می‌شد. احنف» خود» در مقام مباهات به دائیش/ مامايش گفته است که هیچ 


کس مانند اوه چونان خویشاوند بی‌نظیر ندارد.؟ 


۲- زندگی و حیات او 

احنف بن قيس از جمله بزرگان تابعین به حساب می آمد که در ميان قوم خويش از 
جایگاه و منزلت رفیعی برخوردار بود“ علاوه بر این او از بزرگان شهر بصره نیز محسوب 
می‌شد " چنانکه مردم اين شهر به او اعتماد و اطمینان کاملی داشتند. او فردی بود 
خردمند» زی رک " متديّن» باهوش» فصيح و بليغ / دانا و متين و باوقار بود» در مورد وقار و 


ابهّت او شاعرى چنین سروده است: 


اذا الأبصار ابصرت ابن قيس ظللن مهابة منه خشوعاً 
(اكر انسانهاء احنف پسر قيس را ببينند» از وقار اوه ديد گان خويش را به خشوع؛ 


۱- جمهرة انساب العرب» ص۲۲۷» طبقات ابى سعد .)٩5/۷(‏ 

۲- قادة فتح السند وأفغانستان» محمود حطاب» ص ۲۸۵. 

۳- قادة فتح السند وأفغانستان» محمود حطاب» ص ۲۸۵. 

4 - جمهرة انساب العرب» ص۲٠۲‏ . 

ه- قادة فتح السند وأفغانستان» ص ۲۸۵. 

5- الإصابة فى تمييز الصحابة »)٠١*/١(‏ اسد الغاية فى معرفة الصحابة .)55/١(‏ 


۷- قادة فتح السند وأفغانستان» ص٤‏ ۳۰. 
۸ - قادة فتح السند و افغانستان» ص٤‏ ۰ ۳. 


فتوحات عهد عثمان بن عفان ڪه ۳۷۲ 
خالد بن صفوان نيز در توصيف شرف و بزركى اين مرد گفته است که: احنف از 
شرف و بزرگی ھی گریخت اما ابن شرف و بر ر گی بود که به دنبال او دوان بود.! 


در این جا به چند مورد از برجسته‌ترین خصایل و ویژگی‌های بارز او می‌پردازيم. 


الف: وقار و متانت او 

احنف بن قيس به داشتن آرامش و گذشت شهره‌ی خاص و عامٌ بود. چون از او در 
مورد حلم يرسيدند» او گفت: که حلم عبارت است از تحمّل و ذلت و صبور بودن در 
برابر آن. و چون از حلم زياد او تعجب می کردند» به اطرافیان می گفت: من پیشتر گمان 
می كردم كه حلم همان صبر است اما با دیدن رفتار قيس بن عاصم منقری با قاتل پسرش 
که برادرزاده خود او نیز بود دانستم که حلم چیست . با دید گان خود ديدم که چون قاتل 
پسر قیس را دست بسته نزد او آوردند يه مردمان گفت: که آیا فکر نمی کند این رفتار 
خشن آنان» آن جوان را ترسانیده باشد. سپس رو به آن پسر کرد و به او گفت: ای پسرا 
بدان که تو با این کارت از تعداد باران خود کاسته‌ای» قدرت خويش را تضعیف 
کرده‌ای» دشمنانت را شاد نموده‌ای و اطرافیان و خویشان خود را در ماتم و عزا برده‌ای. 
آنگاه دستور داد تا او را رها سازند و ديه مقتول را از جيب خود او نزد مادر مقتول که 
همسر خود او نیز بود» ببرند که بنا به قول او» آن زن در ميان طایفه شوهرش غریب است 
و تتها . نقل است که مردی نزد احنف آمد و از او خواست که حلم را به او ياد دهد 
احنف بدو گفت: حلم آن است که تحمل ذلت بنمایی؛ آن مرد گفت: هر چند من 
نمی‌توانم آن را تحمل كنم اما تمام تلاش خود را خواهم نمود تا حداقل چنین رفتاری از 
خود نشان بدهم . نیز نقل کنند که مردی چند بار نزد احنف آمد و او را دشنام داد اما 
احنف هيج جوابى بدو نداد» آن مرد گفت: احنف تنها به اين دلیل به دشنام‌های من 


6 2 : الخ : ۵ : 
پاسخی نمىدهد كه مرا خوار و بی‌ارزش‌تر از آن می‌داند كه جواب مرا بدهد . احنف در 


۱- تحذيب ابن عساکر (۱۳/۷). 

۲- الاستیعاب فى معرفة الأصحاب (۱۲۹۶/۳). 
۳- وفیات الأعيان (۱۸۸/۲). 

٤‏ - قادة فتح السند و آفغانستان ص۰۳۰ 

ه- قادة فتح السند و آفغانستان ص۰۳۰ 


فتوحات عهد عثمان بن عفان 4ه ۳۷۳ 


مقام نصیحت. به اطرافيان جنين می گفت: هر كس در برابر یک سخن زشت صبر بيشه 
نكند سخنان بيشترى خواهد شنید» بسيار پیش آمده است. كه خشم خود را فرو خوردهام 
تا از عواقب بسيار بدتر آن پیشگیری نمايم '. اما بايد دانست كه حلم و آرامش او از روى 
ضعف وعجز نبود كه او در عين قدرت و مكانت به جنين خصلتى مزين بود. او بارها در 
ميادين كارزار به جنگ‌های سختى پرداخت كه كمتر کسی توان انجام آن‌ها را در خود 
می‌دید» چون از او يرسيدند كه در كجا بايد آرام و با گذشت بود» او ياسخ داد: در ميان 


اطرافيان و آشنايان بايد با آرامش و وقار رفتار نمود." 


ب: خرد و عقل او 

احنف مردی بود خردمند و عاقل. او هميشه به اطرافیان می گفت: هر که را چهار 
خصلت باشد در ميان قوم خويشء به سروری خواهد رسید: دینی که او را از گناهان باز 
دارد» نسبی که او را از ذلت حفظ کند» عقل و خردی که او را هدایت دهد و شرم و 
حیایی که او را از انجام کارهای ناشایست منع کند. " 

او به اطرافیان می گفت: که عقل و خرد بهترین همنشین» ادب و تربيت صحیح» 
بهترین ارث و موفقیّت در كارهاء بهترین دوست انسان می‌باشند . نيز می كفت: هیچ گاه 
يشت سر کسی که همنشین من بوده است» سخن بدی نگفته‌ام. نقل است که چون نزد او 
از مردی بد می گفتند. از اطرافیان خواست که از اين کار دست بردارند”. همچنین نقل 
می كنند که چون برادرزاده‌اش از درد دندان ناله و فغان سر می‌داد به او گفت: ای پسرم! 
بدان من که سی سال است که چشمم را از دست داده‌ام اما هیچ گاه از اين وضعیت ناله و 
شکایت نکرده‌ام " نیز می گفت: هرگاه فردی قوی‌تر و با فضیلت‌تر از من» مرا به مبارزه 
می‌طلبید به قدر و منزلت او احترام می گذاشتم اما هرگاه فردی ضعي تر از خودم» مرا به 


۱- قادة فتح السند و آفغانستان» ص۰۳۰ 
۲- قادة فتح السند و أفغانستان» ص۰۳۰ 
۳- قادة فتح السند و آفغانستان ص۰۳۰ 
٤‏ - تمذیب ابن عساکر (۱۹/۷). 

ه- همان (۲۱/۷). 

.)١ 5/0 همان‎ -> 


فتوحات عهد عثمان بن عفان ۳۷۴ 


كار زار می‌طلبید خود و منزلت خويش را برتر از آن مىديدم كه با او دركير شوم و 
ع ۱ 5 ۱ ۱ ١‏ 
هر كاه با هم‌طراز و همشان خود به نبرد می‌پرداختم» بر او غلبه می کردم. 


ج: علم و دانش او 

هر چند احنف بن قيس را احادیث اند کی است اما محدثان» او را ثقه و قابل اطمینان 
دانسته‌اند. او از عمر بن خطاب» عنمان بن عمُان» على بن أبى طالب و آبوذر حدیث روایت 
تمووه اشت . و ری گات چون تميق "صرق :و عروه بن زیر او او یت فل کرفه‌اند ‏ 
همچنین او در دوران خلافت معاویه بن ابی سفیان» از فقهای بنام و برجسته آن روزگاران 


د: خرد و حکمت او 
احنف مردی بود خردمند و فرزانه که تنها براساس حکمت و روش نیکو با مردم 
رفتار می‌نمود. گویند چون از او در مورد مروت سؤال شد پاسخ داد: مروت آن است که 
از کارهای زشت پرهیز نمود و در برابر آن‌ها و خطاهای دیگران از خود صبر و گذشت 
نشان داد. سپس ابیات زیر را سرود: 
و اذا جمیل الوجه لم يوت الجمیل فما جماله؟! 
ما خير اخلاق الفتی الا تقاه و احتماله 
(آنگاه كه فردی زیبارو به کارهای نیک نپردازد» او از زیبایی بهره‌ای نبرده است. 
بهترین کارهایی که جوانمرد می‌تواند انجام دهد آن است که از کارهای زشت و ناپسند 
پرهیز و در برایر آن‌ها صبر پيشه نماید). 
نیز گویند چون راجع به مروت از او سؤال کردند او گفت: مروت عفت و پاکی 
در دين و صبر در برابر مشکلات احساس و نیکی به يدر و مادر» آرام بودن هنكام خشم 
و گذشت و عفو هنكام داشتن قدرت است . همچنین از اوست که: سر سلسله ادب و 


۱- قادة فتح السند و آفغانستان» ص۳۰۷. 
۲- طبقات ابن سعد .)٩۳/۷(‏ 

۳- قادة فتح السند و آفغانستان ص۳۰۸. 
٤‏ - قادة فتح السند و آفغانستان ص۳۰۸. 


فتوحات عهد عثمان بن عفان 4ه ۲۷۵ 


تربیت» زبان است. نيز او راست گفته كه: در جند چیز» هيج خيرى را نتوان يافت: سخنى 
بی‌عمل» مال بدون بذل و بخشش» دوست بىوفاء فقيه و عالم بی‌ورع و تقوا و صدقه و 
احسانى که بدون قصد و نیتی [خالصانه] انجام كيرد '. باز او راست كفته كه: با صحبت 
كردن از فضايل و نيكىها آن‌ها را در ميان مردم إحيا كنيد . همجنين است كه گفت: 
خنده و شوخی‌های زیاد» وقار و شخصيت فرد را نزد مردم از ميان مىبرد. هر كس به 
امری عادت کد و پیوسته بدان روی آووف نزد دیگران بدان شهرت ادد او هميشه به 
اطرافیان توصیه می کرد که مجلس او را از غذا و زن دور نگه دارند چرا كه اين دو مردان 
را به شهوت‌پرستی و شکم پروری ره نمایند که بزرگی وقتی حاصل آید كه مرد چون 
اشتهای چیزی نمود بتواند نفس خویش را از آن باز دارد . همچنین از او نقل است که 
می گفت: سیادت و سروری با شهرت در ميان مردم به دست می آید چرا که هیچ كس به 
شهرت دست بيدا نمی کند جز از طریق مشهور شدن در ميان مردم» حال آن که هستند 
بزرگانی که در ميان خواصٌ از شهرت برخوردارند اما نتوانسته‌اند در ميان مردمان» 


۳ ی 
اوازه‌ای به دست اورند. 


ه: بلاغت و فصاحت او 
1 ان و نم 
احنف. مردی بود فصیح و سخنور . نقل می کنند که او در مجلسی که بزر گان قبایل 
ازد و ربيعه حضور داشتند. بعد از حمد و ثنای پروردگار خطاب به آنان چنین گفت: 
بدانید ما به خاطر اين دين است که چونان برادر هستيم» خویشاوند هم و شرکای یکدیگر 
شده‌ايی در كنار هم به آرامش و امنیت و به سر می‌بریم و در برابر دشمنان» يار و پشتیبان 
همدیگر می‌باشیم بدانید که ازدیان بصره نزد ما از تمیمیان کوفه (قبیله احنف) مهربان تر 


هستند و ازدیان کوفه را از تمیمیان شام (قبیله احنف) بیشتر دوست داریم» بدانید اگر 


۱- تحذيب ابن عساکر (۱5۹/۷) 

۲- البداية و النهاية (۳۳۱/۷). 

۳- وفیات الأعيان (۱۸۷/۲). 

- همان (۱۸۸/۲). 

ه- قادة فتح السند و افغانستان» ص۳۰۹. 
5- قادة فتح السند و افغانستان ص۳۰۹. 


" فتوحات عهد عثمان بن عفان لاا 
روزی فرا رسید که مال و مملکت ما شما (ازدیان) را به دام حسادت و نفرت گرفتار 
نمود ما مال و ثروت خويش را با شما تقسیم خواهیم کرد (شاید اين وحدت و اخوّت 
مان و 

احنف بن قیسء فردی اهل منطق و دلیل و برهان بود. گویند كه چون نزد اولیای دم 
مقتولی رفت» آنان به او گفتند: که خواهان دریافت دو برابر مبلغ ديه هستنده او 
درخواست آنان را پذیرفت اما در مقام اندرز به آنان چنین گفت: می‌دانید که خداوندكيك 
دستور داده است که در برابر هر مقتولى» تنها یک ديه دریافت شود و رسول امین مه 
او نيز همین کار را انجام می‌داد حال شما بدانید که اگر امروز خواهان دریافت دو برابر 
مبلغ ديه هستید فردا نیز دیگران همین درخواست را از شما خواهند نمود مردم از شما 
کاری را انتظار دارند که خود نسبت به دیگران انجام داده‌اید. گویند آن افراد نیز با شنیدن 
اين کلمات معقول از تصمیم خود بر گشته و به همان یک ديه اکتفا كردند. ' 

همچنین نقل است که مردی نزد احنف آمد و بدو گفت: که او نه به ستایش مردم 
نسبت به خود اهمیت می‌دهد و نه به ملامت و مذمّت ایشان اعتنایی می کند. احنف نيز به 


او گفت: که او از رنجی بز رگ که مردان برجسته و بنام از آن در عذابند رها شده است. " 


و: ايثار و از خود گذشتگی او 

احنف مردی بود که هر جه را برای خود می‌پسندید» برای دیگران نیز دوست 
می‌داشت. اين خصلت در او تا بدان حل بود كه در بیشتر مواقع» دیگران را بر خود ترجیح 
می‌داد و دوست داشت که دیگران را از منافع حاصل از تلاش و کوشش خود بهره‌مند 
سازد. نقل است که چون به مدینه و نزد عمر بن خطاب 4 رفت. عمر به رسم آزمایش؛ 
جوایزی را بر او عرضه داشت اما او از پذیرفتن آن‌ها امتناع نمود و به عمر گفت: به 
خداوند سوگند که ما رنج اين سفر را بر خود هموار نکردیم تا به جوائز شما دست يابيم» 
ما نزد شما آمدهايم كه نیازها و مشکلات مردم را برای شما با زگو کنیم و از شما حل آن 


۱- قادة فتح السند و آفغانستان ص۳۰۹. 
۲- وفیات الأعيان (۱۸۸/۲). 
۳- وفیات الأعيان (۱۸۸/۲). 


فتوحات عهد عثمان بن عفان 4ه VV‏ 


مشكلات را بخواهيم. عمر چون اين پاسخ را از آن جوان شنید» نسبت به اوه احترام 


بیشتری قائل شد.! 


ز: امانت‌داری او 

احنف بن قیس» بسیار امانت‌دار و راست کردار بود. در صفحات پیشین» داستان او و 
پسر عمویش, اسید» را که بر بلخ گماشته بود دیدیم و خواندیم که چون اسید از مردم 
شهر هدایای نفیس دریافت کرد آن را به احنف تحویل داد و او را از جشن مه ركان و 
کیفیت دریافت آن هدایا آكاه نمود» احنف نیز آن هدایا را با خود به نزد عبدالله بن عامر 
برد و در مورد آن‌ها نظر او را جویا شد ابن عامر نيز به او گفت: که اين اموال حق توست 
و تو را روا باشد که آن‌ها را از آن مردمان قبول نمایی. اما احتف با كمال مناعت طبعء از 
پذیرفتن آن اموال امتناع کرد و به ابن عامر گفت: که بدان اموال نیازی ندارد . او از چنان 
قناعتی برخوردار بود که به همان سهم خود از غنایم بسنده کرد و چشم طمع به دیگر 


اموال ناوطت" 


ح: آرامش و تأمل او 

احنف» بسیار آرام بود و در کارهایش بسيار تأمل و صبر می‌نمود. هیچ کاری را 
انجام نمی‌داد جز آن که در مورد ماهيت و عواقب آن بارها و بارها تدر می کرد» گویند 
كه چون علّت اين کار را از او پرسیدند پاسخ داد که او تنها در چند چیز تعجیل را روا 
می‌داند: نماز اول وقت» تدفين مرد گان و ازدواج با دختری که رسماً و علناً از او تقاضای 


5 ۴ 
ازدواج شده است. 


ط: ورع و تقوای او 


آورد به ميان قوم خويش با زگشت و آنان را به پذیرفتن اين دين جدید فراخواند و آنان 


۱- تحذيب ابن عساکر (۱۲/۷). 

۲- تاريخ الطبری (۳۱۹/۵). 

۳- قادة فتح السند و أفغانستان» ص۳۱۳. 
٤‏ - طبقات ابن سعد .)٩7/۷(‏ 


" فتوحات عهد عثمان بن عفان.هه O‏ ۲۷ 
نیز دعوت او را لبیک گفته و به اسلام گرویدند . احنف از همان آغاز اسلام آوردنش؛ 
جان و مال خويش را در راه اعتلای اين دين و دفاع از دعوت گران بسوی آن تقدیم 
و ار یھ گر از این هدش دست بر تنا شك و آن‌ روز که م اور ات 
رسول خدا ا اکثریت قوم او چون دیگر قبایل عرب از اسلام بر گشتند او با قامتی 
استوار» به جهاد در راه خدا و دفاع از دی نرق او هفت گماشتا و دن این را 
رشادت‌ها و شجاعت‌های بسیاری از خود به نمايش گذاشت. حسن بصری در توصیف 
اين مرد بز رگ گفته است: من هرگز بز رگ قومی را ندیدم که چونان احنف بن قيس 
بزركك منش و صاحب فضایل اين چنین عظیمی باشد " خود احنف روایت می کند که 
عمر بن خطاب #5 مرا به مدت یک سال در مدینه نگاه داشت و در طول اين مدت» 
هميشه نزد من می آمد» يادم می‌آید كه هر وقت مرا مىديد» من به كارى مشغول بودم كه 
مورد پسند او بود . چون آن یک سال به سر آمد» عمر نامهاى به ابو موسى اشعری» امير 
بصره» نوشت و در آن به او توصيه نمود كه احنف از بزركان آن شهر است” پس در 
كارها و امورات مهم با او مشورت كن و نظر او را جويا شو " من نيز چون عزم بصره 
کردم عمر مرا فراخواند و به من گفت: من یک سال تو را آزمودم. در طول اين ملت از 
تو هيج بدى و كار ناشايستى ندیدم. اميدوارم كه درون تو نيز چون ظاهرت پاک وخوب 
پا 

نقل می کنند که احنف» شب‌ها چراغی بر می‌افروخت و به نماز و دعا و ذ کر و گریه 
و تضرع به درگاه پرورد گار مشغول می‌شد. گویند که كاه دستش را بر چراغ می گذاشت 
و با خود می‌گفت: ای نفس! تو توان تحمل حرارت اين چراغ را نداری» پس چگونه 


۱- شندرات الذهب (۷۸/۱). 

۲- قادة فتح السند وأفغانستان» ص۰۳۱ 
۳- البداية و النهاية (۳۳۱/۷). 

٤‏ - قادة فتح السند و آفغانستان ص۰۳۱ 
ه- قادة فتح السند و آفغانستان ص۰۳۱ 
5- تحذيب ابن عساکر (۱۲/۷). 

۷- طبقات ابن سعد .)٩/۷(‏ 


فتوحات عهد عثمان بن عفان 4ه ۳۷۹ 


آتش دوزخ را تحمل خواهى كرد . روايت مى كنند جون به او توصيه شد تا آنقدر روزه 
نگیرد که معده‌اش ضعيف و كوجكك شود او ياسخ می‌دهد که بايد آن‌قدر روزه بگیرد 
تا بتواند خود را برای آن سفر بی‌انتها و سيان سخت آماده ارد نیز در مورد او نقل 
می كنند که چون به امارت خراسان منصوب شد. در ميانه راه و در شبی سرد دچار 
جنابت می‌شود و هنگامی که برای غسل» آبی نيافت» بدون این که هیچ یک از 
خدمتکاران را احضار کند» خود برای یافتن آب به راه افتاد که پاهایش بر اثر خارهای راه 
زخمی شدند و خون از آن می‌چکید. اما باز دست از اين تلاش بر نداشت تا آنکه در 
كنار درختی» برکه‌ای را يافت که از شدت سرما يخ زده بود او يخها را شکست و با آن 
آب بسیار سرد خود را غسل داد تا بتواند به عبادت و راز و نیاز با پروردگار خويش 
بپردازد . همچنین گویند که او هميشه مصحفی همراه داشت و چون خلوتی می‌یافت به 
تلاوت آن می‌پرداخت. در واقع» اين همان شیوه‌ای بود که مهاجرین و انصار نیز چون در 
جایی آرام می گرفتند. با عشق و علاقه بسیار بدان می‌پرداختند . نقل است که او چون 
دست به دعا بر می‌داشت چنین می گفت: پروردگارا! اگر مرا مورد عفو و بخشایش خود 
قرار دهی» اين تنها به آن است که تو اهل عفو و بخشايش هستی و اگر مرا دچار عذاب 
نمایی» اين فقط به دلیل آن است که من لايق عذاب و مجازاتم . نيز از اوست که در 
دعاهایش جنين می گفت: خداوندا! به من ایمانی محکم و یقینی خلل ناپذیر عطا كن که 
با آن بتوانم مصائب دنیا را تحمّل نمایم . گویند كه روزی مراسم تشییع جنازه‌ای را 
مىبيند» چون آن بدید دست به دعا برداشت و گفت: پروردگارا! هر كه خود را برای 


۲ 5 5 5 5 ته ی RN‏ اد 
چنین روزی مهیا ساخته است او را مورد رحم و شفقت خويش قرار ده . نيز از او روایت 


۱- البداية و النهاية (۳۳۱/۷). 

۲- طبقات ابن سعد (۹4/۷). 

۳- همان 

.)٩5/۷( همان‎ - 

ه- قادة فتح السند و آفغانستان ص۳۱5. 
5- تحذيب ابن عساکر (۱7/۷). 

۷- تمذيب ابن عساكر (۱7/۷). 


فتوحات عهد عثمان بن عفان كه ۸٩‏ 


می كنند که می گفت: من از انسانى که دوبار از مجراى ادرار (يدر و مادر) عبور كرده 
است در تعجّبم كه چرا در گرداب كبر و غرور كرفتار می‌آید.! 

اين موارد» مهمترين فضايل احنف بن قيس بودند كه سبب جلب اطمينان و ستايش 
مردم نسبت به او شدند. در واقع» اين فضايل و ویژگی‌های افرادى است كه تنها می‌توان 
تعداد اند ک و انگشت شماری از ايشان را در هر نسل یافت . احنف از سرداران بزركك 
فتوحات عثمان بود که توانست با درایت و هوش فوق‌العاده خود. طرح‌ها و تصمیمات 
درست و کار سازی را در آن دوران اتخاذ نماید كما اين که شجاعت و دلیری کم نظير او 
تأثیری بسزا در سرنوشت جنگ‌های او داشت. او شبانگاهان در ميان اردو كاه سربازانش 
می‌گشت تا به سخنان و دید گاه‌های آنان در مورد جنگ پیش رویشان كوش فرا دهد و 
اگر در آن ميان» نظر را صائب و معقول می‌یافت بدان عمل می‌نمود. او هرگز به اين 
نمىانديشيد که تصمیم و تدبیر درست را از کجا می گیرد و تنها نصرت و پیروزی بر 
دشمنان اسلام و گسترش آن دين راستین بود که نزد او اهمیت داشت. در شجاعت او 
همین بس که بسیار پیش می آمد که خود را به مخاطره می‌انداخت تا باران خويش را از 
مهلکه نجات دهد. در عين حال» او مردی بود خردمند و زيركك که می‌توانست با 
سپاهیانش که او را به تمام معنا دوست می‌داشتند کارها و اقداماتی را انجام دهد که از 
توان دیگران خارج بود. " 

به واقع» احنف بن قیس» چنان که عمر بن خطاب 4ه می گفت: مردی بود در شكل 
یک امت و امتى بود در شكل و صورت یک مرد ظهور يافته بود» ايشان» سرور سربازان و 
سرداران فتوحات فلات ايران و افغانستان و ماوراءالنهر بود . 

به دلیل این که احنف بن قيس -که آماج حملات بی‌رحمانه‌ی مخالفان قرار گرفته- 
یکی از فرماندهان عهد عثمان بن عفان بوده و در بنيان نهادن زیربنای جامعه سهم 
بسزایی را ایفا نمود» شرح حال وی را به طور مفصل نگاشتم. 


۱- البداية و النهاية (۳۳۱/۷). 

۲- قادة فتح السند و آفغانستان» ص۳۱). 
۳- قادة فتح السند و افغانستان» ص ۳۰۲. 
-٤‏ همان ص ۳۲۲. 


کفتار دوم 
فتوحات شام 


نخست: فتوحات حبیب بن مسلمه 
در بخش‌های قبل كفتيم كه چون عمر به شهادت رسید رومیان بر آن شدند به منظور 
تلافی شکست‌های پیشین» به مسلمانان حمله کنند و سرزمین‌های از دست رفته را بازیابند. 
عثمان نيز به ولید بن عقبه» امير کوفه» دستور داد تا سپاهی را به کمک شامیان اعزام 
نمایند. او نيز سپاهی هشت هزاره نفره را به فرماندهی سلمان بن ربیعه باهلی بدان سرزمین 
گسیل داشت و مسلمانان توانستند سپاهیان روم را از هم متلاشی نموده و بسیاری از آنان 
را به هلاكت رسانند و به غنایم هنگفتی دست يابند. قبل از اين رویارویی سرنوشت سازء 
رومیان با تركان پیمان بستند كه در كنار هم با مسلمانان بجنگند. حبیب بن مسلمه فهری 
که فرمانده لشکر مسلمانان بود به اين نتيجه رسيد که بايد بر سياه رومیان شبیخون زند و 
موریان» فرمانده آنان» را به قتل رساند. اتفاقاً ام عبدالله دختر نويد كلبى» همسر حبیب. به 
اين نقشه پی برد و در مورد آن با حبیب صحبت نمود او از حبیب پرسید: وعده‌گاه تو 
کجاست؟ حبیب هم گفت: يا خيمهكاه موریان و يا بهشت. چون حبیب بر خیمه گاه 
رومیان شبیخون زد توانست سياه آنان را تار و مار نماید و خود را به خيمه موریان رساند 
و چون بدانجا رسید ديد كه همسرش قبل از او خود را به آن رسانیده است . يس از اين 
موفقیت» حبیب به پیشروی‌های خود در ارمنستان و آذربایجان ادامه داد و توانست آن 
سرزمین‌ها را يا از طریق مصالحه و يا از طريق جنگ به تصرف خود در آورد." 

حبیب به مسلمه از جمله فرماندهان بزرگی بود كه در ارمنستان به نبرد با رومیان 
پرداخت و توانست سپاهیان بسیاری را مغلوب سازد و شهرها و قلعه‌های زیادی را فتح 
نماید . او همچنین در آن‌سوی مرزهای عراق با رومیان به کارزار پرداخت و موفق شد 
قلعه‌ها و شهرهای بسیاری چون شمشاط و ملطيّه را به تصرف در آورد. در سال (۲۵ ه) 


۱- تاريخ طبری (۲4۸/۰). 
۲ الدولة الاسلاميهة فی عصرالخلفاء الراشدین» مدی شاهین» ۰ 
۳ حروب الاسلام ف الشام ف عهود الخلفاء الراشدین» ۰۷۷ 


فتوحات عهد عثمان بن عفان ڪه YAY‏ 


معاويه بن ابوسفیان توانست در جنگی مهم شهر عمّوريه را از دست رومیان خارج و به 
قلمرو خلافت ضميمه نمايد. او در حد فاصل أنطاكيه و طرسوس به قلعههاى متعدلادى 
برخورد كرد كه خالى از سكنه بودند» به همين دليل دستور داد تا مردمان بسيارى از شام 
و شبهجزيره را بدان قلعه‌ها كوج دهند. در تابستان سال بعد» قبس بن خر دستور داد عيسى 
که از فرماندهان معاویه بود نبردهای او را ادامه دهد و بعد از كسب پیروزی‌هایی چند. 
تعذادی از قلعه‌های اطراف آنطاکبه را.ویران کنند ثا رومیان نتوانند از آن‌ها بر عد 
مسلمانان استفاده کنند. ' 

دوم: عثمان 4# اولين فردی بود كه فرمان نبرد دربایی را صادر نمود 

در دوران خلافت عم معاویه بارها بدو نامه نوشت که به او اذن دهد تا از طریق دریا بر 
رومیان حمله برد. او در آن نامه‌ها می‌نوشت که مرزهای رومیان به شهر حمص بسیار 
نزدیک است تا بدانجا که یکی از روستاهای اطراف آن شهر صدای يارس سگان رومیان 
را می‌شنوند. تا عاقبت توانست دل عمر را به رحم آورد. عمر نیز طی نامه‌ای از عمرو بن 
عاص خواست دريا و کشتی‌های شناور آن را برای او توصیف نماید. عمرو نیز در نامه 
خود به عمر نوشت که مردمان بسیاری بر کشتی‌ها سوار می‌شوند که دل هر فردی را به 
ترس می‌اندازد و عقل انسان را به حيزت وامی‌دارده سرنشنیان آن کشتی‌ها شتی بر نجات 
خود ندارند و آنچه بر آنان حاکم است شک و تردید در مورد سرنوشت آنان می‌باشد؛ 
در واقع جان آنان در گرو چند قطعه چوب است که اگر بر اثر طوفان واژگون شود همه 
آنان را غرق می‌نماید و چون به اين بلا مبتلا نشود» سرنشینان را حیران و سركردان دریاها 
می کند. چون اين نامه به دست عمر رسید او به معاویه دستور داد تا خيال حمله به رومیان 
از طریق دریا را از ذهن خود خارج کند و آن را فراموش نماید و بدو گفت: «به خدا 
س و گند که جان یک مسلمان از تمامی قلمرو رومیان نزد من عزیزتر و با ارزش‌تر است و 
به اين دلیل آنان را بدان کار ملزم نمی کنم» ای معاویه! تو نیز دیگر اين درخواست را از 
من ننما كه جوابت را صراحتاً دادهام) . اما اين ايده هركز از ذهن معاویه خارج نشد تا 


۱- الدولة الاسلامية فى عصر الخلفاء الراشدین» ۰۲5۳ 
۲- تاريخ طبری (۲۵۸/۰). 


فتوحات عهد عثمان بن عفان ...<< << ۲۸۲ 
آنكاه که عثمان به خلافت رسید. بار دیگر جریان را با عثمان در ميان گذاشت و از او 
همان درخواست را نمود. عثمان نیز در جواب به او چنین نوشت: من در جریان پاسخ عمر 
که رحمت خدا بر او باد قرار داشتم و از ماجرا با خبر هستم. اما معاویه دست از اصرار بر 
نداشت و در نامه بعدی» : بى خطر بودن سفر به قبرس را برای عثمان نوشت. عثمان نيز بدو 
نوشت که: اگر با همسرت به اين سفر بروی» من آنرا قبول می کنم» در غير اين صورت با 
اين اقدام مخالف هستم . همچنین عثمان شرط گذاشت که معاویه هیچ یک از مسلمانان 
را وادار به چنین مسافرتی نکند و نيز ميان آنان قرعه نیاندازد بلکه تنها مسلمانانی را با خود 
ببرد که داوطلبانه حاضر به جنين کاری می‌شوند . معاویه به محض دریافت اين نامه به 
تداركك مقدمات حرکت به جانب قبرس پرداخت. او به ساکنان ساحل دریای مدیترانه 
دستور داد تا به ساخت و تعمیر کشتی‌ها پرداخته و آن‌ها را در ساحل قلعه «عکا» مستقر 
کنند. در واقع معاویه قصد داشت تا از اين نقطه حمله خود به قبرس و جزایر اطراف آن را 
آغاز تمان" 


سوم: نبرد قبرص 
چون معاویه توانست کشتی‌های بسیاری را جهت حر کت به سوی قبرص تدا رک ببیند» 
آن‌ها را در بندر عكًا گرد آورد و خود همراه همسرش. فاخته دختر قرظه» طبق شرط 
عثمان» سوار بر یکی از آن‌ها شد. عباده بن صامت :8 نيز همراه همسر خود ام حرام دختر 
ملخان سوار بر یکی از آن کشتی‌ها شذ و به این و تنب او نیز در اين ترد شر کے جست, ۲ 
اینجا بايد كفت که ام حرام» صاحب داستان مشهوری است. انس بن مالک نقل 
می کند که رسول خدا بت عادت داشت كه كاه نزد ام حرام برود و او نیز به حضرت غذا 
می‌داد. در آن ايام نيز ام حرام همسر عباده بن صامت بود. روزی طبق معمول. رسول 


.)5۳۸/۲( الادارة العسكرية فى الدولة الاسلامية‎ -١ 
.)۲۹۰/۵( تاريخ طبری‎ -۲ 

۳- الادارة العسكرية فى الدولة الاسلامية (5۳۸/۲). 
٤‏ - البداية و النهاية (۱۵۹/۷). 


فتوحات عهد عثمان بن عفان ڪه ۲۸۵ 


شد و ام حرام نيز به پاک كردن موی سر حضرت پرداختند. در اين انا حضرت كه 
تبسمى بر لب داشتند از خواب بيدار شد. ام حرام» علت اين تبسم را جويا شد» حضرت 
فرمود: 

«ناس من أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله يركبون بج هذا البحر ملوكا على الأسرة 
أو مثل الملوك على الأسرة». 

«در خواب دسته‌ای از مجاهدان امتم را به من نشان دادند كه سوار بر امواج دربا 
چونان پادشاهان بر تخت‌هایشان تکیه زده بودند). 

ام حرام از رسول خدابة درخواست کرد تا حضرت دعا کند شاید که او نیز جزو 
آن مجاهدان باشد و حضرت نيز دعا فرمود؛ حضرت چون به خواب رفت» بار دیگر با 
تبسمی که بر لبان خود داشت از خواب بیدار شد و به ام حرام فرمود: 

«ناس من أمتي عرضوا علي في سبیل الله». 

«در خواب دسته‌ای از مجاهدان امتم رابه من نشان دادند». 

پیامب ره به او كفت که همان مجاهدان را در خواب دید. ام حرام گفت: دعا كنيد 
که از زمره ی آنان باشم. رسول گرامی فرمودند: تو از پیش گامان هستی و در صفوف 
مقدم آنان قرار داری؛ ام حرام نيز در دوران امارت معاویه بر شام» سوار بر کشتی‌ها عازم 
قبرص شد تا تأویل اين خواب را به چشم خود ببیند. اما چون کشتی‌ها به ساحل قبرص 
رسیدند اين زن بزرگ با مركب خود به زیر افتاد و بر اثر جراحت سره جان خود را از 
دست داد ' 

معاویه اعلام نموده بود كه در اين سفر» هیچ كس را مجبور به همراهی خود 
نمی کند اما چون كشتىهاى سياه اسلام از ساحل عزم ح ر کت نمودند» می‌دید که خیل 
عظیمی از مسلمانان داوطلبانه قصد عزيمت به جانب قبرص را دارند . در واقع تنها دليل 
این شور و شوق مسلمانان را بايد در اين اصل جستجو نمود كه دنيا و تمامی سختی‌ها و 
مشکلات آن در چشم آنان حقير و بی‌ارزش می‌نمود و در عين حالی که ثروت‌ها و 


اک صحیح البخاری» حدیت: ۲۸۷۷ 
۲- حولة تاريخية» ص۵1 ۳. 


فتوحات عهد عثمان بن عفان 4ه ۳۸۶ 


نعمتهاى دنيا در اختيارشان قرار گرفته بودند و قادر بودند هر آن كه مى خواهند آن‌ها را 
به دست آورند نسبت به آن‌ها پی‌اعتنا و کم توجه بودند. 

آنان نعمت‌های فانی دنیا را رها نموده و چشم به الطاف و رحمت جاودان 
پرورد گارشان دوخته بودند و به همین دلیل خداوند نيز آنان را برای نصرت دين خويش» 
بریاداشتن عدالت» گسترش فضایل و خصایل نیک و جهاد در جهت اشاعه دين خود و 
غلبه آن بر دیگر مکاتب و مذاهب برگزید. آن مسلمانان به اين ترتیب يقين داشتند که 
رسالت حقیقی آنان تحقق همین مسایل مهم است و ایمان داشتند که جهاد در راه خداء 
تنها راه كسب رضای اوست. آنان می‌دانستند که اگر در انجام اين وظایف قصور و سستی 
از خود نشان دهند. خداوند5 نصرت خويش را از آنان دریغ خواهد نمود و ايشان را از 
رحمت خود محروم می‌نماید و به همین دلیل که چون معاویه #5 ندا بر آورد که قصد 
عزیمت به جانب قبرص را دارد. شتابان گرد او جمع شدند. جه بسا داستان ام حرام» بر 
روح آنان تأثیر گذاشت و آنان را تشویق نمود تا از جمله مجاهدانی باشند كه رسول 
خداية در مورد ايشان با ام حرام سخن گفته بود. اين سفر سرنوشت‌ساز در اواخر 
زمستان سال بيست و هشت بعد از هجرت (۶۴۹م) روی داد.! 

مسلمانان از بندر عکاء به جانب قبرص به راه افتادند و چون به سواحل آن رسیدند 
در آن‌جا مستقر شدند» در اين ميان مركب ام حرام رم کرد و آن زن دلیر» از مركب به 
زمين افتاد و بر اثر شکافی که در سر او يديد آمده در همان‌جا وفات نمود . مسلمانان او 
را در همان جزیره دفن کردند. امروزه ساکنان آن منطقه قبر او را به عنوان قبر زن پاک 
می‌شناسند. در واقع در اين نبرد» مسلمانان» درسی بز رگ از رشادت‌ها و از خود 
گذشتگی‌ها به دیگر مسلمانان تمام تاريخ آموختند. آنان به همه ياد دادند که در راه خدا 
و جهاد در راه خدا و نشر و اشاعه دين او بايد از خود گذشت و از هیچ چیز نهراسید . از 
جمله یاران و همراهان معاویه در اين سفر می‌توان به بزرگانی چون ابو ايوب خالد بن زید 


آنصاری» ابو الدرداء» ابوذر عباده بن صامت. وائله بن اسقع» عبدالله بن بشر مازنى» شداد 


۱- حولة تاریخیه فى عصر الخلفاء الراشدین؛ "۳۵. 
۲- البداية و النهاية .)٠١۹/۷(‏ 
۳- حولة تاريخيه فى عصر الخلفاء الراشدین» ۳5۷. 


بن اوس بن ثابت» مقداد بن اسود» کعب الحبر بن ماتع و جبیر بن نفیر حضرمی ند اشاره 
و 

معاويه پس از مشورت با اين بز رگان» تصميم گرفت» پیکی را به جانب مردم قبرص 
اعزام نمايد تا به آنان بگوید كه قصد نبرد با آنان و تصرف جزيره ايشان را ندارد . آنان 
تنها به این دلیل بدان‌جا آمده‌اند تا ساکنان آن ديار را به دين اسلام دعوت کنند و بتوانند 
با رومیان به مقابله پپردازند. در واقع جزیره قبرص به مکانی تبدیل شده بود که رومیان در 
هنگام حملات خود به سواحل شام در آن‌جا استراحت و به تجدید قوا و تدا رک آذوقه 
و آب اقدام می‌نمودند؛ به همین دلیل تا زمانی که مسلمانان خیالشان از جانب قبرص 
آسوده نمىشدء اين منطقه به مانند خاری در يشت آنان محسوب می‌شد که از طریق آن» 
رومیان می‌توانستند به تهدید مرزهای شام و حملات خود بدان ناحیه ادامه بدهند. اما 
ساکنان قبرص به اين درخواست مسلمانان پاسخ مثبت نداده و در يشت برج و باروی 
پایتخت خود موضع گرفتند تا از خود در برابر مسلمانان دفاع کنند آنان منتظر اين بودند 
که رومیان بةه کمک آنان شتافته و از آنان ذر برابر مسلمانان حمایت كمد" 


چهارم: مردم قبرص مصالحه می کنند 

هنگامی که مردم قبرص در يشت دیوارهای پایتخت‌شان؛ قسطنطين» موضع گرفتند؛ 
مسلمانان» آن شهر را به محاصره خود در آوردند. اما بعد از گذشت چند ساعت» مردم 
آن شهر با مطرح كردن یک شرط اعلام کردند که حاضرند با مسلمانان مصالحه نمایند. 
مسلمانان نيز در پاسخ به درخواست آنان» چند شرط خود را جهت پذیرش مصالحه 
مطرح کردند. مردم شهر اعلام کردند که به اين شهر با مسلمانان مصالحه خواهند نمود 
که مسلمانان هیچ‌گاه آنان را به جنگ با رومیان وادار نکنند؛ زیرا که آنان توان نبرد با 
رومیان را ندارند. اما شروط مسلمانان عبارت بود از: 


۱-در صورت هر نوع حمله‌ای به قبرص» مسلمانان از آنان دفاع نخواهند نمود. 


.٠٠١ جولة تاريخية فى عصر الخلفاء الراشدين»‎ -١ 
.٠٠١ جولة تاريخيه فى عصر الخلفاء الراشدين»‎ -۲ 


۳- جولة تاريخية فى عصر الخلفاء الراشدين» .٠٠١‏ 


فتوحات عهد عثمان بن عفان ڪه ۳۸۸ 

۲-ساکنان جزیره بايد تمام تحركات روميان در منطقه را به اطلاع مسلمانان 
پرسانند. 

۳-ساکنان جزیره می‌بایست هر سال هفت هزار و دویست دینار را به عنوان جزیه به 
مسلمانان پرداخت نمایند. 

۴-مسلمانان بتوانند در مسير حمله به روميان» ازاين جزيره استفاده کنند. 

۵- تحت هیچ شرایطی نباید رومیان را بر ضد مسلمانان يارى داده و آنان را به اسرار 
مسلمانان | گام فاد 


پنجم: تعیین عبداللّه بن قيس به عنوان فرمانده‌ی ناو گان دریایی شام 

معاویه بن ابوسفيان» با تأسيس یک نا وگان دریایی» عبداله بن قيس جاسی را که هم پیمان 
قبيله فزاره بود به فرماندهی آن منصوب نمود؛ عبدالله بن قيس نيز در طول سال توانست 
پنجاه نبرد را با موفقيت به پایان رساند بدون این که فردى ازسربازانش غرق و يا كشته 
شوند. او هميشه دعا می کرد كه خداوند تمام سربازانش را صحيح و سالم حفظ نمايد و 
خداوند نيز دعاى او را مستجاب نمود» تا آنكاه كه تقدير اين بود تنها او كشته شود. نقل 
است كه چون با قايق خود به ساحل سرزمين روم رفت. كدايان بسيارى دور او را گرفتند 
واو نيز به آنان صدقه داد. زنی كه از او صدقه دريافت كرده بود» چون به روستاى 
خويش بازكشت به مردان آن‌جا كفت كه اگر می‌خواهید عبدالله بن قيس را بكشيد 
مى توانيد او را در لنك ركاه بيابيد. آنان گفتند: که چگونه می توانند او را بشناسند؛ آن زن 
آنان را مورد سرزنش قرار داد و به آنان گفت: كه يافتن عبدالله براى هيج فردى مشكل 
نیست. آنان نیز به راه افتادند و چون او را یافتند و بر او پورش بردند و با او به جنگ 
پرداختند و توانستند او را به شهادت رسانند. قایق‌ران او توانست خود را از مهلکه نجات 
دهد و ماجرا را به ياران عبدالله خبر دهد آنان نیز خود را به لنگرگاه رساندند و با 
مهاجمان د ركير شدند. فرمانده اين تعداد از مسلمانان» سفیان بن عوف ازدی بود و چون 
به سوی مهاجمان می‌شتافت فریاد می‌زد و دیگر مسلمانان را به حمله فرا می‌خواند و در 


عين حال آنان را ملامت می‌نمود. كنيز عبدالّه فریاد زد که عبدالله هرگز اين جنين نبرد 


۱- تاريخ طبری (۲۲۱/۰). 


فتوحات عهد عنمان بن عفان 4ه ۲۸۹ 


نمی کرد. سفیان از او پرسید: پس عبداله چگونه به مبارزه می‌رفت» آن کنیز بدو گفت: 
عبدالله شمشیر به دست می گرفت و به میدان کارزار می‌رفت و به تقویت روحيه 
سربازانش می‌پرداخت؟ سفیان نيز دیگر از ملامت مسلمانان دست برداشت و همان روش 
عبداله را در پیش گرفت» آن روز تعدادی از مسلمانان به شهادت رسیدند. ! 

چون از زنی که خبر حضور عبدالله بن قيس را به رومیان داده بود پرسیدند که او را 
چگونه شناخته است. او گفت: ظاهرا عبدالله همانند باز ركانان بود» وقتی که از او صدقه 
خواستم به من چون پادشاهان صدقه داد. دانستم که او خود عبدالله بن قيس است." 

به اين ترتیب می‌بينيم که چون تقدیر خداوندطّك مرگ عبدالله بن قيس به دست 
دشمنان اسلام بود» به گونه‌ای مقدّمات شهادت او را فراهم آورد که مرگ او هیچ نوع 
لطمه‌ای به اعتبار و مجد مسلمانان وارد نیاورد. عبدالله خود» مستقیماً برای كسب اخبار و 
احوال ساحل رومیان بدانجا رفت. اما از بد حادثه زنی توانست او را بشناسد» آن زن مردی 
را دید در لباس بازرگانان اما با سخاوت و بخشش سلاطین و پادشاهان. او در آن مرد 
علایم و نشانه‌های بزرگان و روسا را می‌دید و به همین خاطر دانست که اين مرد بايد 
فرمانده شجاع و شکست ناپذیر ناو گان مسلمانان عبدالله بن قيس باشد که تنها و بدون 
نگهبان به ساحل رومیان آمده است. 

حال می‌بينيم كه سخاوت کریمانه او نسبت به غير مسلمانان» باعث شد که راز او 
آشکار شود و دشمنان با احاطه او با آن مرد بزرگ به نبرد پپردازند و به اين ترتیب بود که 
عبدالله توانست به افتخار والای شهادت نائل آید. 

در واقع فرمانده سپاهیان اسلام» خود الگوی والایی برای دیگر مسلمانان بودند که 
توانستند پیروزی‌های بزرگی را به دنیای اسلام ارزانی دارند و جایگاه خود را به عنوان 
آسوه و الگوی آیندگان تثبيت نمایند. عبدالله بن قيس نيز چونان دیگر فرماندهان بزركك 
سپاهیان اسلام» خطرات بزركك را به جان می‌خرید. او خود مسئولیت خطير شناسایی 
كسب اخبار مناطق رومیان را به عهده كرفت و جان هیچ یک از سربازان را به خطر 
نیانداخت. او خوب می‌دانست با اين کار در مهلکه بزرگی گام بر می‌دارد اما هرگز خطر 


۱- تاريخ طبری (۲۲۰۰/۵). 
۲- تاريخ طبری (/۲۲۰۰). 


فتوحات عهد عثمان بن عفان ڪه ۳۹۰ 


اين سفرء او را از انجام اين مأموريت مهم و به مخاطره انداختن جان خويش باز نداشت. 
سپس او را می‌بينيم که از اخلاق نیک و فضایل برجسته‌ای برخوردار است. او دست 
محبت و کمک به جانب زنان و نیازمندان دشمنان خويش دراز می کند و سخاوتمندانه از 
مال خويش که نوع بشر آن را از هر چیز دیگری بیشتر دوست دارنده انفاق می كند. او را 
مردی می‌بينيم که با سربازان خود دوست و رفیق است و با صبر و تحمل نسبت به 
اشتباهات و سهل‌انگاری‌های آنان, هرگز در حق آنان با تكبّر و نخوت برخورد نمی کند و 
هرگز نسبت به آنان خشونت و برخورد ناپسند را به کار نمی‌گیرد. آن‌گاه که در میدان 
کارزار و در بحبوبه جنگ است. تم رکز و کنترل خويش را از کف نمی‌دهد و تلاش 
می کند از بار فشار آن لحظات بر سربازان خود بکاهد و چون زیر دستان او کاری را به 
اشتباه ضايع می‌کنند. بر آنان تازیانه سرزنش و تحقیر را فرود نمی‌آورد و هیاهو به پا 
نمی کند. سپس چون به جانشین اوه سفیان ازدی» می‌نگریم» می‌بينيم که او به خاطر 
بی تجربه بودن» در موقع جنگ دستپاچه شده و به افراد زیر دست خود فریاد می کشد و 
آنان را مورد ملامت قرار می‌دهد. اما نکته‌ای که باعث می‌شود به شخصیت او ارج نهیم 
ات کرو کی عل لاه یه ی ادو وف و أن :ذا تاد ر سوم واو نيه ا يوه 
صائب و حكيمانه عبدالله را يادآور می‌شود بلافاصله به تبعيت از آن روش مىيردازد 
بدون اينكه غرور بی‌جا او را از شنيدن سخن حق باز دارد و لو از زبان يكك كنيز كمنام 
باشد. اين يكك نمونه بارز از غلبه بر نفس است كه نسلهاى نخستين مسلمانان» خود را 
بدان آراسته بودند و به همین دليل بود كه توانستند به چنان دستاوردها و پیروزی‌های 
عظيمى دست يابند. آنان راد مردانى بودند با ايمان والاء دركى عميق از دين كه چون با 
مستكبران و زوركويان مصاف می‌نمودند بسيار قدرتمند و بىرحم بودند و چون به 
نيازمندان و ستمديدكان بر می‌خوردند» افرادى مهربان و سخاوتمند می‌شدند که رفتار و 


گفتار آنان نزد غا کان بس زیبا و ستوده می‌نمود. ! 


۱- التاریخ الاسلامی (4۰۲/۱۲). 


فتوحات عهد عثمان بن عفان <<« سس« ۲۱ 
ششم: مردمان قبرص نقض پیمان می کنند 
در سال سی و دوم بعد از هجرت. مردمان قبرص» تحت فشار شدید رومیان ناچار 
می‌شوند کشتی‌های خود را در اختیار آنان قرار دهند تا در حمله به مسلمانان از آن‌ها 
استفاده کنند و اين نقض پیمانی بود که مردمان قبرصء چند سال پیش با مسلمانان بسته 
بودند. معاویه نیز تصمیم كرفت به قبرص حمله کند و آن‌را به زیر سلطه حکومت اسلامی 
در آورد. به همین دلیل او خود. از یک سو و عبدالله بن سعد بن ابی سرح از سویی دیگر 
بر اين جزیره یورش بردند. سپاهیان اسلام توانستند بسیاری از دشمنان و پیمان شکنان را به 
قتل رسانند و به غنايم عظیمی دست بيدا کنندا. بر اثر اين شکست‌های سنگین؛ حاکم 
قبرص ناچار شد از معاویه درخواست صلح نماید. معاویه نیز پراساس همان شروط صلح 
اول با آنان مصالحه نمود." 

اما معاویه می‌دانست که باز امکان دارد رومیان از قبرص برای حمله به مسلمانان 
استفاده کنند و به همین خاطر تصمیم كرفت نیرویی را جهت حفاظت از قبرص در برابر 
رومیان و حفظ امنیت و آرامش آن ديار در آن جزیره مستقر کند. بر همین اساس او 
نیرویی متشکل از دوازده هزار سرباز را همراه مردمانی از شهر بعلبک بدانجا گسیل 
داشت. آنان در آن جزیره شهری بنا نمودند و مسجدی ساختند. در كنار اين مسایل» 
معاویه ارزاق و مايحتاج سربازان مستقر در آن ديار را تأمين می‌نمود تا مشکلی از اين 
حيث برای آنان پیش نیاید. وضع به همین منوال می گذشت و جزیره در امنیت و آرامش 
به سر می‌برد و در آن سوی دریا هم مسلمانان از حملات كاه و بیگاه رومیان مصون 
ماندند؛ در واقع مسلمانان به اين نتيجه رسیدند که مردمان قبرص. مردمانی ضعیف‌اند و 
قادر به جنگ با رومیان و دفاع از خود در برابر آنان نیستند و رومیان در جهت منافع خود 
از آنان سوء استفاده می کنند. به همین دلیل بر خود لازم دیدند که با اعزام نیرو به قبرص 
از ساکنان آن‌جا در برابر رومیان دفاع نمایند. اسماعیل بن عیاش در اين رابطه چنین 


.۳ ۱۰-۳۹۹ حولة تاريخية‎ -١ 
.٠١۸ فتوح البلدان»‎ -۲ 


فتوحات عهد عثمان بن عفان 4ه ۳۹۲ 


می‌گوید: مردم قبرص» مردمانى هستند ضعيف و ناتوان كه روميان بر جان و مال و ناموس 
آنان تسلط دارند و اين بر ماست كه از آنان در برابر روميان محافظت نماییم.! 


هفتم: اگر مردمان بر خداوندكّك طغيان كنند عقاب و مجازات آنان نزد 
خداوند جه آسان است 
نقل است که چون ابو الدرداء #ه اسراى قبرص را دید» به كريه افتاد و گفت: اگر مردمان 
بر پروردگار خويش عصيان ورزند» عقاب و مجازات آنان نزد خداوندكك جه آسان 
است! آنان قومى بودند عزتمند كه می‌توانستند بر دشمنان خود پیروز شوند اما آن هنكام 
که دستورات خداوند بز رگ را رها کردند به این سرئوشت ذلت بار دچار شدند . گویند 
که جبیر بن نفیر به او خطاب کرد: آيا بر اين قوم گریه می‌کنی حال آن‌که امروز روزی 
است که خداوند متعال اسلام و مسلمین را با اين فتح و ظفر با عزت نموده است. 

ابو الدرداء رو به جبیر نمود و بدو گفت: بدان اینان ملّتی بودند قدرتمند و توانا که 
گرفتار نمود. او اين قوم را اسير دیگران نمود و خداوند قومی را که اسير و ذلیل گرداند؛ 
دیگر به آنان اعتنایی نمی کند. حمّا که عذاب و مجازات بندگانی که دستورات و اوامر 
الهی را نادیده انگارند چقدر نزد خداوند متعال آسان است. " 

اگر به اين سخنان ابو درداء خوب بنگریم بصيرت عمیق و بینشی درست از شریعت 
را به ما می‌رساند اين صحابی جلیل القدر بر مردمانی می كريست که به خاطر عناد خود» 
خداوند چشم دل آنان را بر حقیقت اسلام بست تا به چنین سرنوشت دردناکی مبتلا 
شدند. آنان از عرش عرزت به ارض ذلت افتادند و خود را خوار و ذلیل نمودند. اینان با 
اصرار بر باطل و امتناع از پذیرفتن دين حق اين سرنوشت را برای خود رقم زدند و حال 
آن که اگر اندکی تأمل می کردند و آينه دل خويش را از غبار دروغ‌ها و عقاید باطل 


می‌زدودند» به يقين ملک و عزّت خويش را حفظ می‌نمودند و از حمایت دولت اسلامی 


۱- جولة تاریخیة ۰۳1۱ 
۲- التاریخ الاسلامی (۳۹/۱۲). 
۳- البداية و النهاية (۱۵۹/۷). 


فتوحات عهد عثمان بن عفان 5ه ۳۹۳ 


نیز برخوردار می‌شدند این بینش عمیق ابو الدرداء نمایانگر رحمت و شفقتی است که از 
نفسی پاک و تربیت يافته مکتب اسلام نشأت گرفته بود و اين احساس عمیق در 
اشک‌های آن مرد بزركك تجلی یافت. او با گریستن بر احوال و مصائب آن مردمان» 
رأفت و تأسف خود بر سرنوشت آنان را ابراز می‌نمود و بر حال آنانی که بايد بقیه عمر 
خويش را در ذلت می گذراندند افسوس می‌خورد. او به همان قدر از فتح و ظفر مسلمانان 
شاد بود نسبت به حال و روز کفاری که با نپذیرفتن اسلام بايد در انتظار عذابی دردناک و 
جاودان در آخرت باشند» اندوهگین و ناراحت بود؛ حال اگر عذاب آخرت توأم با درد 


اسارت و مرگ ذلبلانه باشد غم آن دو چندان خواهد بود.! 


هشتم: عباده بن صامت 4 غنایم قبرص را تة تقسیم می کند 
هنكام تقسیم غنايم» عباده بن صامت خطاب به معاویه بن ابوسفیان گفت: در غزوه‌ی احد 
همراه پیامبر خدا با بودم و چون هنكام تقسيم غنايم فرا رسيد» مردم در مورد تقسيم 
آن‌ها حرف و حدیث‌های زيادى بر زبان راندند. رسول خداع#ة موی شترى برداشتند و به 
مردم فرمودند: 

«ما لي مما أفاء الله علیکم من هذه الغنائم الا الخمس. والخمس مردود علیکم». 

«ای مردم بدانید تنها یک پنجم اين غنایمی را که خداوند ك به شما عطا فرموده 
است. متعلق به من است و خوب می‌دانید كه آن یک پنجم هم به خود شما بر می گردد». 

يس تو ای معاویه! از خداوند بترس و غنایم را براساس دستور شریعت تقسیم کرده 
و سهم هیچ کسی بیشتر از دیگری مکن. معاویه رو به عباده نمود و بدو گفت: من تو را 
مأمور تقسیم غنایم می کنم» زيرا کسی را در شام بهتر و داناتر از تو سراغ ندارم. غنایم را 
ميان مستحقان آن تقسیم كن و در حين تقسیم خداوندکك را به ياد داشته باش. سپس 
عباده به این امر پرداخت و در این کار ابو الدرداء و ابوامامه نیز به او کمک نمودند." 


۱- التاریخ الاسلامی (۳۹۷/۱۲). 
۲- الریاض النضرة ۲ ۵۱. 


فتوحات جبهه مصر و افریقا 


نخست: سر کوب شورشیان در اسکندر ته 
شکست رومیان در اسکندریه» چنان بر آنان سخت آمد که نمی‌توانستند آن را باور کنند» 
به همین دلیل در پی فرصتی بودند که اين شکست را جبران نموده و اسکندریه را باز پس 
گیرند. بر همین اساس» شروع به تحريكك و تشویق رومیان ساکنان اسکندریه کردند تا 
آنان را بر ضد حاکم و مسلمانان اسکندریه بشورانند. در حقيقت رومیان دريافته بودند که 
اگر نتوانند اسکندریه را باز يس بگیرند» دیگر جایی در مصر و شمال آفریقا نخواهند 
داشت. برحسب اتفاق خود مردم اسکندریه نیز به دلایلی قصد شورش عليه مسلمانان را 
داشتند. و چون رومیان از آنان خواستند که همراه آنان عليه مسلمانان قيام نمایند. آنان نيز 
اين درخواست را پذیرفتند. سپس طی نامه به کنستانتین پسر هرا کلیوس. او را از اوضاع و 
احوال مسلمانان در اسكندريّه با خبر ساختند و از ذلت و خواری رومیان در اسكندريّه 
شکوه‌ها نمودند . از دیگر سو نيز عثمان» عمرو بن عاص را عزل و عبدالّه بن سعد بن ابی 
سرح را به جای او منصوب کرده بود. در اين ميان» منویل» فرمانده سياه رومیان به اطراف 
اسکندریه رسید و خود را مهيّاى حمله به اسکندریه می‌نمود. او با خود سپاهی عظیم 
فراهم آورده كه سیصد کشتی پر از سلاح و ادوات جنگی آنان را به سواحل اسکندریه 
حمل مى نمود. ' 

چون مصريان از حضور روميان در اطراف اسكندريه آكاه شدند نامه‌ای به عثمان 
نوشته و از او خواسته تا عمرو بن عاص را بار دیگر به امارت مصر منصوب نماید زيرا 
عمرو از هيبت و ابهت خاصی نزد رومیان برخوردار بود و آنان از او هراس داشتند و 
همچنین روش جنگ با رومیان را خوب می‌دانستند. خلیفه نیز اين خواست مصریان را 
پذیرفت و عمرو را به امارت مصر گماشت ‏ از طرف دنگ منویل و سپاهیان او به غارت 


-١‏ الرياض ان وتف 
۲- حولة تاريخية ۳۲۵. 
۳- حولة تاريخية» ۳۲۵. 
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اسکندریه پرداختند و آن را همراه روستاهای اطرافش به خاک یکسان نمودند و در حق 
مردمانش جنایت‌ها و ستم‌های بسیاری روا داشتند. عمرو به آنان مهلت داد تا آن‌جا که 
می‌توانند به قتل و غارت و تجاوز پردازند و حقیقت خود را به مردم مصر نشان دهند. 
عمرو می‌خواست مردم مصر بفهمند كه رومیان تا جه میزان با مسلمانان و حاکمان ایشان 
تفاوت دارند؛ به واقع عمرو می‌دانست که رومیان با اين جنایت‌ها و غارت‌های خود؛ 
نفرت مردم مصر را برای خود می‌خرند و آنان را از خود خواهند راند. منویل پس از 
غارت و چپاول اسکندریه» عزم مصر سفلی نمود اما عمرو به پیشواز او نرفت» او 
می‌خواست رومیان در مسير خود. به جنایت‌ها و تجاوزها و قتل و غارت‌های خود ادامه 
دهند و با اين کارهای احمقانه‌ی خويش مردم مصر را به خشم خواهند آورند و آن‌گاه 
که مسلمانان به مقابله رومیان روند» آنان را کمک و مساعدت خواهند داد تا از شر 
رومیان رهایی يابند. او اين سیاست زیر کانه خود را جنين بیان می‌نمود: بگذارید رومیان به 
جانب من آیند آنان در مسیر خود هر که را یابند مورد ستم و غارت خويش قرار 
می‌دهند و به این ترتیب دشمنان ما یکدیگر را تضعیف و خوار می كنند. ' 

عمرو درست مىانديشيد» رومیان به هر جایی كه قدم م ىكذاشتند دست به قتل و 
غارت و تجاوز می‌زدند. طبیعتاً مصریان از اين نوع اقدامات خشونت آمیز آنان به تنگ 
آمده و خواهان آن بودند که نیروی خود را از چنگال رومیان جنایت کار و فاسد نجات 
دهند . چون منویل به منطقه تفيوس رسید» عمرو خود را براق نبرد با او آماده نمود و 
سربازانش را به آن ناحیه گسیل داشت. دو لشکر در كنار قلعه نقیوس و در ساحل رود نيل 
به مصاف رفتند. سربازان هر دو سپاه» شجاعت‌های بسیاری از خود نشان دادنده جنگ 
ميان دو سياه به اوج خود رسید. عمرو تنها راه را در اين دید که خود به صفوف سواران 
رومی حمله برد و نظم اين صف را از ميان ببرد؛ او شمشیرش را بر كشيد و بر آنان تاخت» 
تعداد زیادی از سواران را به هلاکت رسانید تا این که اسبش از پای درآمد» سپس به سياه 
پیاده خود ملحق شد و در كنار آنان به جنگ با رومیان پرداخت مسلمانان چون دیدند 


که فرمانده‌ی آنان اين چنین شجاعانه با دشمن پیکار می کند» چونان شير بر صفوف 


اک حولة تاريخية» ۳۳۹ و عثمان بن عفان» هيكل» ۷ 
= حولة تاريخية) ۳۳١‏ . 
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دشمن يورش بردند و از دهشت آن نبرد سخت هراسی به دل راه ندادند» در برابر اين 
حمله همه جانبه مسلمانان» توان روميان سست شد و نظم آنان از هم كسست و سرانجام 
طعم تلخ شكست را چشیدند آنان با افرادى می‌جنگیدند كه در هر دو صورت نصرت و 
يا شهادت. پیروز ميدان بودند. يس از اين شكست به جانب اسكندريه كريختند شايد 
بتوانند با يناه بردن به برج و باروى مستحكم آن, جان حقير خويش را از شبح مرگی كه 
سپاهیانش را فرا گرفته بود پنهان نمايند. ' 

چون مصريان ديدند كه روميان از سياه اسلام شكست خوردهاند به کمک سياهيان 
اسلام شتافتند و به تعمير و بازسازى راه‌ها و يلهايى يرداختند كه روميان از يس خود 
تخريب نموده بودند» آنان از اين خوشحال بودند كه سرانجام دشمنى كه به نواميس آنان 
هتک حرمت می‌نمود و اموال و ما يملكشان را چپاول می کرد به دست تواناى مسلمانان 
شكست خورده است و به همين دليل تا آنجا كه مى توانستند اين سياه آزادى بخش را با 
اسلحه و آذوقه تأمين می‌کردند . هنكامى كه عمرو بن عاص به اسكندريه رسيد دستور 
داد تا ديوارى بنا شود و بر آن منجنیق‌ها نصب کنند. 

سپس فرمان داد تا زمانی که حصار اسکندریه فرو ریزد با منجنیق به سوی آن سنكك 
پرتاب کنند» چون دیوارهای اسکندریه سست شده مسلمانان توانستند دروازه شهر را 
بگشایند» يس از ورود سپاهیان اسلام به داخل شهر آنان توانستند سپاهیان روم را از دم 
تيغ بگذرانند و شکست سختی را بر آنان وارد نمایند؛ آنان همچنین زنان و کودکان 
بسیاری را به اسارت گرفتند» هر كس توانست خود را از مهلکه نجات دهد به جانب 
کشتی‌های رومیان می‌رفت تا جان خويش را حفظ کند. 

خود منويل» در اثنای جنگ کشته شد. چون مسلمانان به م رکز شهر رسیدند و دیگر 
احدی جرأت مقاومت در برابر آنان را نداشت» عمرو فرمان صلح داد . پس از پایان 
جنگ عمرو دستور داد در همان نقطه‌ای که جنگ را به پایان برد» مسجدی به نام مسجد 


۱- فتوح البلدان 59. 
۲- حولة تاریخيق ۰۳۳۸ 
۳- حولة تاريخية» ۰۳۳۸ 


فتوحات عهد عثمان بن عفان 4ه ۳۹۷ 


الرحمه بنا کنند . آرامش به اين شهر کهن با ز گشت و مردمانی که از ترس رومیان از شهر 
كريخته بودند» بدانجا مراجعت کردند. اسقف بنيامین نيز که از جمله فراریان بود به شهر 
با ز گشت و از عمرو درخواست نمود تا با قبطیان رفتاری نیک و منصفانه شود زيرا که 
قبطیان» پیمان خود با مسلمانان را نشکستند و به وظایف خود در برابر آن‌ها عمل نمودند. 
همچنین از عمرو خواست که با رومیان پیمان صلحی امضا نکند و چون وفات يابد اجازه 
دهد او را در کلیسای كين دقن کنند. ' 

پس از پایان جنگ مصریان از اقصی نقاط مصر نزد عمرو شنافتند تا از او بخاطر 
بیرون راندن رومیان ستمکار تشکر و قدردانی کنند. آنان همچنین از او خواستند تا اموال 
و چارپایانشان را که رومیان چپاول کرده بودند به آنها باز يس دهد و به او گفتند: رومیان 
اموال و چارپایان ما را به زور از ما گرفته‌اند. در عين حال ما هرگز به شما و پیمانمان 
خيانت نکردیم. عمرو نیز با اين درخواست آنان موافقت نمود و دستور داد هر كس که 
دلیلی بر مالکیت خود بياورد» می‌تواند مايملكك خويش را باز پس كيرد . سپس عمرو 
دستور داد تا برج و باروی اسکندریه را ويران نمایند. اسکندریه با وجود نبود دیوار» از 
چهارجانب در امنیت کامل قرار داشت؛ شرق و جنوب آن در اختیار مسلمانان بود» غرب 
آن نيز يس از فتح مناطق برقه» زويله» طرابلس که با مصالحه و قبول پرداخت جزیه از 
جانب ساکنان آن‌ها به تصرف مسلمانان در آمده بود» مورد محافظت قرار گرفت. شمال 
این شهر نیز اگرچه در اختیار رومیان بود اما آنان با درس بزرگی که از نبرد اخیر گرفته 
بودند جرأت آن را نداشتند که حتی فکر حمله‌ای دیگر به اسکندریه را از ذهن خود 
بگذرانند. اگر هم چنین انديشه باطلی می‌نمودند هیهات که بتوانند وارد شهر بشوند؛ زیرا 
كه با آن اقدامات وحشیانه خود» هیچ يار و یاوری را برای خود به جا نگذاشتند تا از 
حمله مجلّد آنان به اسکندریه حمایت و استقبال کند. همچنین مسلمانان به شدت از آن 
ناحیه محافظت می کردند. ' 


۱- جولة تاريخية» ۳۳۸. 
۲- جولة تاریخيق ۰ ۳. 
۳- حولة تاريخية» ۳۰. 
٤‏ - حولة تاريخية» ۰۳۱ 
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دوم: تصرف سرزمین «نوبه» 
در دوران خلافت عمر بن خطاب ب عمرو از او اذن كرفت که به فتح سرزمین «نوبه» 
بپردازد؛ اما با آغاز جنگ دید با جنگی رو به رو شده است که بیشتر مسلمانان تجربه آن 
را نداشتند. دشمنان با پرتاب تیره چشم جنگجویان را كور می کردند و به اين ترتیب آنان 
را از هر نوع تحرکی باز می‌داشتند. به حلّی اين شیوه مخرب بود که در همان آغاز 
جنگ یکصد و پنجاه سرباز» چشم خود را از دست دادند. عمرو ناچار شد با سپاهیان؛ 
صلح کند اما حاضر نشد امتیازات فوق‌العاده‌ای را به آنان واگذار نماید . پس از به قدرت 
رسیدن عبدالله بن سعد بن ابی سرح» او نیز در سال سی و یک بعد از همجرت توان خود 
را برای فتح نوبه آزمايش نمود اما باز با همان مشکل لاینحل عمرو برخورد کرد. با وجود 
نبرد سختی که ميان او و سياه پوستان روی داد. بسیاری از سربازان عبدالله چشم خويش را 
از دست دادند. شاعری در وصف اين روز سخت چنین سروده است: 
لم ترعين مثل يوم دمقله والخیل تعدو بالدروع مثقله ' 

(هیچگاه کسی جنگی چون جنگ «مقله» را به چشم خود ندیده بود. در ميان 
کارزار اسبان سنگین از داشتن زره‌ها به تاخت می‌دویدند). 

اهل نوبه از عبدالله خواستند با آنان مصالحه نماید» او نيز با آنان پیمان صلحی بست 

شش قرن به طول انجامید . طبق اين پیمان» مسلمانان» استقلال سپاهیان را به رسمیت 
شناخته و در مقابل مسلمانان نيز می‌بایست از جانب امنیت مرزهای خود با سپاهیان 
مطمئن باشند؛ اين پیمان باعث شد تا دروازه‌های نوبه به روی باز رگانان مسلمانان گشوده 
شود و نيز آنان بتوانند جنس‌های مورد نیاز خود را از جانب سرزمین نوبه به سرزمین‌های 
دیگر وارد نمایند. در طول اين شش قرن مسلمانان با مردمان نوبه روابط حسنهاى برقرار 


کرده و این خود» سبب شد تا بسیاری از مردمان آن سرزمین‌ها به دين اسلام گرویدند." 


۰۲۲۹ الخلافة و الخلفاء الراشدون»‎ -١ 
.)1۳-۲۱/۱( قادة الفتح لبلاد الغرب‎ -۲ 
۰۲۲۹ الخلافة و الخلفاء الراشدون»‎ -۳ 
.)۳-۲۱/۱( قادة الفتح لبلاد الغرب‎ - 6 
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سوم: فتح آفريقا 

از جمله مهمترین اهدافی که عمرو بن عاص به خاطر نيل به آن‌هاء مناطقی چون برقه و 
طرابلس را به تصرف در آورد فتح آن سرزمین‌ها و از ميان بردن ساي شوم طاغوت روم 
بر آن مناطق بود تا شاید دين حق بر آنان آشکار شود و راه راست را از باطل تمیز دهند و 
بتوانند به آزادی- که حق آنان بود- دست يابند. پس از اين فتوحات مباركك بود كه نور 
ایمان به درون آن سرزمین‌ها تابیدن كرفت و تاریکی‌های نشأت گرفته از عبادت و 
پرستش بتان و برگزیدن و اطاعت خدایانی از نوع بشر را از ميان برد . دکتر صالح 
مصطفی در مورد حمله عبدالله بن سعد بن ابی سرح به آفريقا چنین می‌گوید: در سال۲۶ 
ه/ ۶۴۶ م عثمان» عمرو بن عاص را از امارت مصر عزل و عبدالّه بن سعد بن ابی سرح را 
به جای او گماشت. عبدالله نیز چون عمرو سوارانی را به اطراف و اکناف آفریقا 
می‌فرستاد و آنان نیز در باز گشت. غنایمی همراه خود هی وروند . مأموریت این سواران 
اين بود که مقدمات فتح آفریقا را فراهم آورند و اطلاعات ذی قیمتی را نزد عبدالله 
بیاورند. در واقع اين سواران مانند گروه‌های شناسایی امروز بودند که چونان پیش قراولان 
ارتش و جاسوسان آن به كسب اخبار و شناخت اوضاع پیرامون می‌پردازند. يس از 
این که عبدالله اطلاعات با ارزش و جامعی از اوضاع و احوال آفریقا و نيز نیروهای دشمن 
و مواضع آنان به دست آورد نامه‌ای به عثمان بن عفّان#* نوشت و اين اطلاعات را در 
اختیار او قرار داد و از او خواست با عنایت به اين اطلاعات. اذن حمله به آفریقا را به او 
بدهد. عثمان نيز صحابه را گرد هم آورد و در مورد حمله به آفریقا با آنان مشورت نمود؛ 
همه‌ی اصحاب جز ابو اعور سعید بن زید ظ4 با اين کار موافقت نمودند. دلیل سعید برای 
مخالفت با اين حمله اين بود که عمر بن خطابء مسلمانان را از حمله به آفريقا منع 
می‌نمود و آن‌را کاری نادرست می‌دانست. به هرحال عثمان» براساس اجماع صحابه» 
مردم را به جهاد و نبرد در آفریقا فرا خواند. مدینه پایتخت خلافت اسلامی. مملو از 
داوطلبین حضور در اين جهاد شد و حکومت نیز به تجهیز آنان جهت اعزام به مصر اقدام 


نمود. انبوه داوطلبانی که خواستار اعزام به مصر بودند و نيز حضور بزرگان صحابه 


۱- الشرف و التسامی بحركة الفتح الاسلامی على محمد الصلاًبى» ۰۱۸۹ 
؟- لیبيامن الفتح العربی حتی انتقال الخلافة الفاطمیت ٤۹‏ . 
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جوانان اهل بيت و فرزندان مهاجرین و انصار» خود دلیلی است بر اهتمام فوق‌العاده 
مسلمانان به اين جهاد بز ركك. 

حضور افرادى چون حسن و حسينء ابن عباس» ابن جعفر د و ديكران بيانكر 
اهميت آن نبرد می‌باشد. تنها از قبيله مهره» ششصد مرد از قبيلهدى غنث. هفتصد نفر و از 
قبیله میدعان» هفتصد جنگجو داوطلب حضور در ابن سياة شدند. چون سپاه مهیای 
عزیمت شدء عثمان برایشان خطبه خواند و آنان را برای جهاد تشویق نمود. سپس حارث 
بن حکم را تا زمانی که به سپاه عبدالله بن سعد ملحق شوند به فرماندهی آن‌ها منصوب 
نمود. نقل است که عثمانء هزار شتر را در اختیار آن سپاه قرار داد تا با آن‌ها افراد ضعیف 
را حمل کنند. هنگامی که سياه به مصر رسید. به ج ر گۀ سپاهیان عبدالله بن سعد پیوست و 
همراه عبدالله از فسطاط عازم آفريقا شدند» اين سياه که قريب به بيست هزار نفر می‌شد. از 
مرزهای مصر عبور کردند و چون به برقه رسيدند» عقبه بن نافع فهری همراه سپاهش به 
آنان ملحق شد. آنان در برقه با هیچ مشکلی برخورد نکردند و علت آن اين بود که مردم 
آن ديار كاملاً به پیمان خود با عمرو بن عاص وفادار بودند» تا آن‌جا که هیچ گاه خراج 
بگیری بدانجا اعزام نمی‌شد و مردم» خود» خراج‌های خود را سر وقت به مصر 
می‌فرستادند. نقل است که چون از عمرو بن عاص در مورد آن پرسیدند گفت: من در 
مصر حکومت کرده‌ام اما هیچ كس را چون مردمان انطابلس (برقه) پایبند به عهد و پیمان 
خويش نمی‌شناسم» آنان به هر عهدی که می‌بندند كاملاً وفادار می‌مانند. عبدالله بن عمرو 
بن عاص می گوید: اگر مال و ثروتم در حجاز نمی‌بود» به يقين در برقه ساکن می‌شدم؛ 
زيرا هیچ جایی را آرام‌تر و امن‌تر از آن‌جا نمی‌شناسم.! 

به این ترتیب اين حمله پس از ملحق شدن سياه عقبه بن نافع به سياه عبدالله بن سعد 
به آفريقا آغاز شد. عبدالله نيز با اعزام پیش قراولان و جاسوسان به تمام اطراف و اكناف 
آفريقاء از وضعيت آن مناطق و نيز راه‌های طول مسير مطلع مىشدء اين افراد تمام حركات 
دشمن را زیر نظر داشته و از هر نوع كمين يا حمله غافل گیرانه با خبر می‌شدند. از جمله 
نتايج اين اقدامات شناسايى اين بود كه آنان توانستند کشتی‌های جنگی امپراتوری روم را 


۰۳٩ ليبيامن الفتح العربی حتّى انتقال الخلافة الفاطمیت‎ -١ 


فتوحات عهد عثمان بن عفان 4ه ۳۱ 


كه در نزدیکی‌های شهر طرابلس لنگر انداخته بودند» بيدا کنند» به محض اين که مسلمانان 
از توقف اين کشتی‌ها در آن نقطه با خبر شدند به آن‌ها حمله برده و آن‌ها را به تصرف 
خود در آوردند؛ آنان توانستند یکصد نفر از ملوانان را اسیر کرده و به غنایم ارزشمندی 
دست يابند و اين اولين غنایم با ارزش بود که مسلمانان در اين سفر به دست آوردند . 
عبدالله همچنان يس از اين پیروزی روحيهبخش. راه خود را به سوی آفریقا ادامه داد» در 
طول مسیر» جاسوسانی را جهت كسب اخبار به دیگر مناطق گسیل می‌داشت تا این که 
سياه به شهر «سبیطله» رسید» در آن‌جا سپاه اسلام و سياه جرجیر حاکم آفریقا» رودرروی 
هم قرار گرفتند. نقل است که شمار سربازان جرجیر به يكصد و بيست هزار نفر می‌رسید. 
نخست دو فرمانده سپام پیغام‌ها و نامه‌هایی برای هم فرستادند که مضمون غالب آن‌ها؛ 
اين بود که عبدالّه به جرجیر پيشنهاد نمود يا به اسلام ایمان آورد يا با قبول حاکمیت 
اسلام بر کیش خود بماند و در مقابل به مسلمانان جزیه پرداخت نماید. اما جرجیر 
هیچ کدام از اين پيشنهادات را نپذیرفت و بر مواضع خود اصرار ورزید. سرانجام دو سياه 
به مصاف هم رفتند. جنگ چند روز به طول انجامید تا این که سپاهی به فرماندهی عبد الله 
بن زبير به يارى سپاهیان اسلام آمد و به اين ترتیب» جرجیر ستمکار به سرنوشت خود 


۲ 
رسيك. 


چون روميانى كه در ساحل دريا مستقر بودند» از سرنوشت جرجير و مردمان سبيطله 
با خبر شذندء به شدت احساس ترس نمودند؛ نخست خواستار جنگ با عد الله بن سعد بن 
آبی سرح بودند اما به خاطر ترس از اوء بدو نامه نوشتند و از او خواستند که سپاهیان خود 
را از آن‌جا ببرد و رومیان متعهد می‌شوند که به او حمله نکنند و هر سال سیصد قنطار طلا 
و در روایتی دیگر یکصد قنطار طلا را به عنوان جزیه به مسلمانان بیردازند. عبدالله نيز اين 
شرط را پذیرفت و جزیه را از آنان تحویل گرفت. اما با رومیان شرط گذاشتند غنایمی را 
که مسلمانان قبل از مصالحه به دست آورده‌اند از آن آنان باشد و دیگر غنایمی را که بعد 
از مصالحه به جنكك آورده‌اند به رومیان باز گردانند. يس از اين مصالحه عبدالله بعد از 


۰۱۹۱ الشرف و التسامى بحركة الفتح الاسلامی»‎ -١ 
.)۱5۸/۷( و البداية و النهاية‎ ۱٩۳ الشرف و التسامى بحركة الفتح الاسلامى»‎ -۲ 


یک سال و سه ماه و در روایتی دیگر یک سال و یک ماه توقف در آفريقاء به مصر 
0 

هنگامی كه عبدالله بن سعد به طرابلس رسید. تجهیزات و وسائل سنگین سپاهیان را 
سوار بر کشتی‌ها نمود و خود و افرادش صحیح و سالم به مصر باز گشتند. يس از 
بازكشت به مصرء خمس غنایم و اموالی دیگر را نزد عثمان فرستاد. در واقع کشتی‌هایی 
که در ساحل طرابلس لنگر انداخته و منتظر عبدالله بن سعد بودند. غنایمی بودند که 
مسلمانان در شام و اسکندریه به تصرف خود در آورده بودند. إرشيبالد در اين خصوص 
ف کو يمن أن این که مسلمانان اسکندریه و شام را فتح نمودند؛ در کار گاه‌های آن‌ها 
به كشتىهاى سالم و يا نیمه كارى دست يافتند كه با اندکی كار تكميل می‌شدند . 
همجنين نقل است كه عبدالله بن سعد يس از بازكشت به مصرء در سال سی و سوم بعد از 
هجرت به دليل شورش مردمان آفريقا و نقص بيمان صلح از جانب آنان» بار دیگر عزم 
آن‌جا نمود و توانست بر آنان پیروز شود. او پس از فتح مجلّد آفريقاء اركان حكومتى 
اسلامى را در آنجا بنيان نهاد و مردم آنجا نيز با به اسلام گرویدند و يا به پرداخت جزيه 
تن دادند. " 
چون اخبار دقیقی از مسلمانان در آفریقا به عثمان نمی‌رسید» عبدالله بن زبير را با دسته‌ای 
از جنگ جويان بدانجا اعزام نمود. او نيز خود را با سرعت به آنان رسانيد. به محض ورود 
عبدالله بن زبير به سياه اسلام» صدای تکبیر مسلمانان» فضا را طنين انداز كرد. جرجير چون 
از علت اين هياهو جويا شد» بدو گفتند كه سياهى ديكر به آنان ملحق شده است. اين 
خبر» عزم جرجير برای ادامه جنگ را سست كرد. عبدالّه بن زبير میدید كه دو سياه از 
صبح زود تا نیمه روز به كارزار می‌پردازند و سپس هر يكك به اردوكاه خويش باز 
می گردد و تا صبح فردا استراحت می كنند. روز بعد خود او به ميدان نبرد رفت اما عبد الله 
بن سعد را در ميان سپاهیان نديد» چون از علت غيبت او سؤال کرد بدو گفتند: كه جرجير 


اعلام نموده است هر كس ابن سعد را به قتل برساند» به او يكصد هزار دينار ياداش 


۰۱۹ ۶ الشرف و التسامى بحركة الفتح الاسلامی»‎ -١ 
. 4" ليبيامن الفتح العربى حتى انتقال الخلافة الفاطمية»‎ -۲ 
۰۱۹ ۶ الشرف و التسامى بحركة الفتح الإسلامى»‎ -۳ 


خواهد داد و دخترش را به عقد او در آورده و او را حاکم آفریقا خواهد نمود. حال ابن 
سعد بیشتر نسبت به جان خود بیم دارد . عبدالله بن زبير نزد ابن سعد رفت و بدو گفت: با 
اين شیوه جنگ مصاف ما با آنان به طول خواهد انجامید. آنان در سرزمین خود هستند و 
مدام تقویت قوا می کنند اما ما از سرزمین خود دور هستیم و نمى توانيم چونان آنان خود 
را تقویت نماییم. من پيشنهاد می کنم فردا صبح جنگجویانی شجاع را در خیمه‌ها پنهان 
داشته و به ميدان کارزار نفرستیم. فردا در ارد وگاه خود با دشمن خواهیم جنگید و چون 
روز به نیمه رسيد, ما دست از جنگ نکشیم و با دشمن به نبرد ادامه دهیم تا آنان کاملا 
خسته و درمانده شوند. آن‌گاه چون به اردوگاه خويش با زگشتند» آن افرادی را که در 
خیمه‌ها نگاه داشته‌ايم پنهان از چشم رومیان و در غفلت ایشان به لشگرگاه آنان 
می‌فرستیم. انشاءالله با این نقشه» بر رومیان پیروز خواهيم شد. ابن سعد نيز بزرگان صحابه 
را فراخواند و با آنان در این خصوص. مشورت نمود که همه‌ی آنان با اين نقشه زیر کانه 
موافقت کردند. چون فردای آن روز فرا رسید» عبدالله بن سعد طبق نقشه» مردانی شجاع و 
جنگجو را همراه اسبانشان در خیمه‌ها نگاه داشت و بقیه‌ی سپاه را به جنگ با رومیان 
گسیل داشت. آنان تا ظهر با رومیان به کارزار پرداختند و چون هنگام ظهر شد و رومیان 
قصد ارد و گاه خود را نمودند» ابن زبیر مانع اين کار شد و به جنگ با آنان ادامه داد 
جنگ آن‌قدر ادامه یاف كدر دو اة کاملا شيعه وا کرفه شه آن كا هیور تكن 
بس به صدا در آمد و طرفين هر یک به ارد وگاه خود باز گشتند. در اين هنكام ابن زبير 
همراه آن افرادى كه در خیمه‌ها پنهان شده بودند در خفا و بدون این که روميان متوجه 
آنان شوند. خود را داخل سياه روم کردند» چون روميان به خيمهكاه خود با زگشتند و 
قصد استراحت نمودند» مردی تکبیر برآورد و آن افراد نفوذی» تکبیر زنان به قتل عام 
رومیان مبادرت ورزيدند» رومیان چنان غافلگیر شده بودند كه فرصت آن را نيافتند 
سلاح‌های خود را بردارند. مسلمانان با هجومی برق آساء لشكركاه آنان را به تصرف خود 
در آوردند و شکستی وحشتناک را بر آنان وارد نمودند» خود جرجیز نیز در اين عملیات 


۱- التاریخ الإسلامى» مواقف و عبر (۳۸۸/۱۲). 


فتوحات عهد عثمان بن عمان ڪه ۳۴ 


از محاصره شهر سبیطله. توانست آن شهر را به تصرف خود در آورد. او در آن‌جا به 
چنان غنایمی دست يافت که تا به حال نظیر آن را ندیده بود» به نحوی که سهم هر سرباز 
سوا رکار از آنهاء سه هزار دینار و سهم هر سرباز پیاده یک هزار دینار می‌شد. يس از فتح 
سبیطله» ابن سعد. سپاهیانش را به دیگر مناطق گسیل داشت. سپاهیان او توانستند تا شهر 
«قفصه» را به تصرف خود در آورند. او همچنین لشکری را به جانب قلعه «اجم» که 
بسیاری از رومیان بدان يناه برده بودند» اعزام نمود. اين سياه توانست يس از محاصره قلعه 
و از طریق مصالحه با مدافعان آن» به تصرف آن‌جا نائل آید. ابن سعدء دختر جرجیر را به 


ابن زبیر بخشيد و او را با خبر فتح و ظفر لشکریان اسلام نزد عثمان فرستاد.! 


چهارم: رشادت‌های عبدالله بن زیر + در فتح آفر بقا 

نقشه عبدالله بن زبير» بدون شکك» در پیروزی‌های مسلمانان در آفريقا كاماد نمود 
داشت. حافظ ابن كثير در تاريخ خويش جنين گفته است: چون مسلمانان با بيست هزار 
نیرو به فرماندهى عبدالله بن سعد بن أبى سرح قصد آفريقا نمودند. جرجيرء پادشاه آفريقاء 
با يكصد و بيست هزار و بنابر روايتى ديكر با دويست هزار سرباز به مقابله با آنان شتافت. 
در سياه مسلمانان بزرگانی چون عبد الله ن عمر و بدا ون زیر حضوو داشتند. هنگامی 
که دو سياه در برابر هم قرار گرفتند. سپاهیان روم مسلمانان را به محاصره خود در 
آوردند. مسلمانان در آن شرایط خود را در تنگنایی وحشتنا ک می‌دیدند که قبلاً در 
چنین شرایطی گرفتار نيامده بودند. 

عبدالله بن زبیر خود چنین تعریف می کند: چون در میدان کارزار نظری به يشت 
سياه روم انداختم جرجیر را ديدم سوار بر اسب که دو كنيز او را با پر طاووس باد 
می‌زنند. نزد ابن سعد رفتم و از او خواستم افرادی شجاع را به من بدهد تا از من حمایت 
کنند» زیرا قصد دارم به دل سياه دشمن بزنم و خود را به جرجیر برسانم. او نيز افرادی 
جنگجو را در اختیار من قرار داد و من با حمایت آنان به قلب سپاه روم زدم. رومیان گمان 
می کردند که من حامل نامه‌ای از جانب ابن سعد به جرجیر هستم» چون به نزديكك جر جير 
رسیدم» دانست که قصد کشتن او را دارم و به همین دلیل» اسب را تاخت تا بتواند خود را 


۱- الكامل» ابن أثير (471-15/۳). 


فتوحات عهد عثمان بن عفان ڪه ۳۰۵ 


از دست من نجات دهد. من نيز با نيزه او را زدم و چون بر بالای سر او رسیدم. سر او را از 
تن جدا نمودم و آن را بر بالای نیزه خود بردم و شروع به تکبیر گفتن نمودم. بربرها چون 
سر جرجیر را دیدند پا به فرار گذاشتند و هر یک به جانبی گریختند. مسلمانان نیز به 
تعقیب آنان پرداختند و بسیاری از ايشان را به قتل رسانیدند و توانستند غنایم و اسرای 
بی‌شماری را به دست آورند. اين جنگ در منطقه‌ای بنام «سبیطله» روی داد که در فاصله 
دو فرسنگی قیروان قرار دارد. 

ابن کثیر ادامه می‌دهد که اين اولین میدان کارزاری بود که عبدالله بن زبيره در آن 
به شهرت و اعتبار زیادی دست يافت.' 

این اقدامی که ابن زبير از خود نشان داد. بدون شک به خطر انداختن جان خويش 
بود. حال اين سؤال پیش می‌آید او كه در آن ایام قريب بيست و هفت سال سن داشت و 
هیچ نوع تجربه‌ای در اين زمینه نداشت چگونه توانست به اين عملیات بسیار خطرناكك 
دست زند که از دید دیگر مردمان به احتمال بسیار زياد» سرانجام آن م رگ بود؟ 

در پاسخ به اين سؤال می توان به دو هدف زیر اشاره نمود که ابن زبیر به خاطر آن‌ها 
دست به اين ريسكك بزركك زد: 

۱-او احتمال مىداد كه با موفقيت در اين عمليات و كشتن يادشاه بربرهاء سياه كفار 
را به هم ریزد تا بدین وسيله مسلمانان بتوانند بر آنان فائق آيند و از گرفتار آمدن در 
نبردی سخت و دهشتنا کک نجات يابند. 

۲-در صورت شکست. امیداوار بود که خداوند 5 او را به عنوان شهید راه خويش 
بپذیرد و این یعنی دست يافتن به بهترین آرزوها و والاترین درجاتی که صالحان آرزوی 
آن را دارند و برای رسیدن به آن با هم رقابت می کنند. از طرفی دیگره با اين اقدام 
شجاعانه ابن زبير» دشمنان دچار رعب و وحشت شده و گمان خواهند نمود كه همه 
مسلمانان این گونه دلیرانه با آنان خواهند جنگید. برای اثبات شجاعت فردی همین کافی 
بود که او خود را در آتش سوزان جنگ بیاندازد و به عاقبت آن اهمیت ندهد و تنها 


مردان بزرگی كه راه رسیدن به بهشت را در انجام چنین اعمال شجاعانه‌ای می‌بینند قادر به 


۱- البداية و النهاية .)٠١۸/۷(‏ 


چنین کارهایی هستند. ابن زبير نیز آن گاه که خود را به چنین مهلکه‌ای وارد نموده از جان 
شيرق وشن دست شسته و به ونيا و‌دلیستگی‌های آن پشت موده بود و أثنها به فکر 
رسیدن به وعده‌های خداوند كك بود که آن‌ها را به مجاهدین در راه خود بشارت داده 
یی 

گفتيم كه چون بربرهاء پادشاه خود را کشته يافتند پا به فرار گذاشتند و مسلمانان نيز 
که خود را پیروز جنگ می‌دیدند به تعقیب آنان پرداختند و ايشان را يا به قتل می‌رساندند 
و يا بدون هیچ نوع مقاومتی» به اسارت خود در می آوردند. اين ماجرا؛ تأكيدى است بر 
اين حقيقت که خداوند متعال» آولیای خويش را هنكام تنگناه با مردی از جانب خود 
نصرت می‌دهد و آنان را از آن مشکلات رهایی می‌بخشد. در آن نبرد سخت. مسلمانان 
در یک گرداب وحشتناکی گرفتار آمده بودند» به نحوی که دشمنی با شش برابر تعداد 
نفرات» آنان را در محاصره خود قرار داده و مسلمانان ناچار بودند از هر سو با آنان به نبرد 
بپردازند و اين از توان ارتشی کوچک که در محاصره ارتشی بز رگ گرفتار آمده» خارج 
است كما این که روایت گر اين ماجرا در وصف اين جنگ جنين گفته است: مسلمانان در 
چنان وضعیت سخت و دهشتناکی قرار گرفته بودند كه تا پیش از آن» چنین وضعیتی را به 
چشم خود ندیده بودند. اما خداوند بزرگ قهرمانی شجاع را به جانب آنان روانه نمود تا 
با رشادت‌های بی‌نظیر خود ايشان را از مهلکه نجات دهد و به اين صورت بود که 
خداوند ك سپاهیان اسلام را از آن وضعیت مرككبار به سر منزل موفقیت رسانيد. ' 

در اينجا بايد اين نکته را یادآوری نمود که نباید از شجاعت دلير مردانی که عبدالله 
بن زبير را در آن مأموریت خطیر خويش يارى دادند و از او در برابر دشمنان حمایت 
نمودند» غافل شد. هر چند تاريخ نام آنان را فراموش کرده است اما آن عمل شجاعانه 
ايشان» هميشه در دنیا و در اذهان امّت اسلام جاودان خواهد ماند و چون از قهرمانان 


خويش ياد می کنند اقدامات شجاعانه ایشان» افتخاری است دیگر بر تاريخ اين امّت و به 


۱- التاریخ الاسلامی, مواقف و عبر (۳۹۰/۱۲). 
۲- التاریخ الاسلامی, مواقف و عبر (۳۹۲/۱۲). 


يقين در آخرت نیز بدان پاداشی که خداوند آن را به مجاهدان راست گویش بشارت داده 
انك تیاه ما 

در كنار اين اقدامات شجاعانه» دیگر سربازان اسلام نیز در اين جنگ از جان و دل 
مايه گذاشتند و هست و نیست خويش را در راه خدا فدا نمودند و بسیاری از آنان نیز جان 
عزیز خويش را در اين راه در طبق اخلاص گذاشتند و به اسلام تقدیم نمودند. از جمله‌ی 
اين جنگجویان فتوحات آفریقا در عهد عثمان, ابوذژیب هذلی بود که خود از شعرای بنام 
آن رو زگار به حساب می آمد. 


ابوذیب هموست که اين ابیات مشهور را سروده است. 


r 5-1 ۳‏ 
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O‏ ا هر 

لااتضعضع 
(آنگاه که مرگ چنگال خويش را بر کسی فرو برد هیچ چشم بند و دعائی 
نمی‌تواند مرگ را از او دور کند. من با صبر و تحمل خویش در برابر مر گت به شما 
دشمنان و حسودان خود اثبات می کنم که مصایب رو زگار نمی‌تواند مرا از پای در 


آورد). 


پنجم: نبرد «ذات الصواری» 

يس از شکست‌های سنگینی که رومیان در آفریقا متحمل شدند و گسترش سیطره ناوگان 
مسلمانان بر مدیترانه از بندر ردوس تا بندر برقه آنان سواحل خود را در معرض تهدید 
مسلمانان می‌دیدند. به همین دلیل کنستانتین پسر هراکلیوس. امپراتور بيزانس» ناوگانی 
متشکل از هزار کشتی را فراهم آورد تا با حمله به مسلمانان انتقام شکست‌های پیشین را 
از آنان بگیرد؛ عثمان #5 نيز فرمان داد تا مسلمانان نیروهای خود را برای مقابله با رومیان 


گردهم آورند. معاویه له کشتی‌های شام را به فرماندهی بشر بن ارطاة به جانب 


۱- التاریخ الإسلامى» مواقف و عبر (۳۹۲/۱۲). 
۲- تاريخ الاسلام» الذهبی عهد الخلفاء الراشدین؛ ۳۵۹. 


فتوحات عهد عثمان بن عفان ڪاه ۳.۸ 
اسکندریه گسیل داشت. او نیز چون به آن‌جا رسید به ناوگان عبدالله بن سعد بن ابی سرح 
ملحق شد و تحت فرماندهی او قرار گرفت. مجموع کشتی‌های اين نا وگانء تنها دویست 
عدد بود در اين ناوگان شجاع‌ترین مجاهدان مسلمان قرار داشتند که بارها با رومیان به 
نبرد پرداخته و بارها آن‌ها را شکست داده بودند و به همین دلیل على رغم این که از نظر 
کمی از رومیان به مراتب کمتر بودند ولی هیچ واهمه‌ای از رومیان نداشتند؛ اين دلیر 
مردان تنها به اين می‌اندیشیدند که دين خدا را پیروز گردانند و ابهت رومیان را در هم 
شکنند. مهمترین دلایل وقوع اين جنگ عبارتند از: 

۱-ضربات سهمگینی که مسلمانان در آفریقا بر رومیان وارد ساخته بودند. 

کت نم رومیان در سواحل شرقی و جنوبی خود که حاصل سیطره مسلمانان بر 

۳- ترس رومیان از قدرت گرفتن مسلمانان و احتمال حمله‌ی آنان به قسطنطنیه. 
سواحل برقه» ابهت سابق بیزانس را به آنان بر گرداند. 
خود بر درياى مدیترانه و جزایر آن را حفظ نموده و از طریق آن بر سواحل قلمرو اعراب 
حمله برند. 

۶-تلاش برای باز يس گیری اسکندریه که از موقعیت استراتژیکک و مهمی نزد 
رومیان برخوردار بود. کتب تاريخ نيز مکاتبات ساکنان آن‌جا با كنستانتين» امپراتور روم 


را به ثبت رسانیده‌اند و این حکایت از اهمیت آن نزد رومیان دارد. ! 


اين نبرد در کجا روی داد؟ 
مؤرخان به اين سؤال جواب یکسانی نداده‌اند و تا آن‌جا که مىدانيم جز یک مورد 
هیچکدام از منابع عربی محل دقیق اين نبرد را ذ کر نکرده‌اند و آن یک مورد نيز محل آن 


۱- ذات الصواری» شوقی أبو خلیل» ۰1۱-7۰ 


فتوحات عهد عثمان بن عقان ا ۳۹ 


* در کتاب «فتح مصر و آخبارها»" خطبه‌ای از عبدالله بن سعد بن ابی سرح نقل شده 
كه در آن چنین گفته است: به من خبر داده‌اند که هرا کلیوس با یک هزار کشتی به جانب 
شما در حرکت است. اما محل اين جنگ را مشخص نکرده است. 

* طبری " در کتاب خود و در بررسی حوادث سال ۳۱ ه جنگ ذات الصواری را با 
نبردهای مسلمانان در آفریقا ربط داده و در این خصوص جنين گفته است: رومیان نیرویی 
را عليه مسلمانان فراهم آوردند که تا آن زمان سابقه نداشت. 

* کتاب «الکامل فى التاریخ» نيز مکان دقيق اين نبرد را مشخص نکرده است اما 
علّت وقوع آن‌را با جنگ‌ها و پیروزی‌های مسلمانان در آفریقا مرتبط دانسته است. 

* در «البدایه و النهایه»" نیز چنین آمده است: چون عبدالله بن سعد بن ابى سرح 
رومیان و بربرها را در آفريقا شکست داد اين امر بر رومیان سخت آمد. به همین دلیل 
کنستانتین پسر هرا کلیوس سپاهی عظیم را که تا آن روز به خود ندیده بود فراهم آورد و 
با پانصد کشتی به جانب مسلمانان و عبدالله بن سعد بن ابی سرح در سرزمین‌های غرب 
حرکت کردند. 

* «تاریخ الأمم الاسلامیه»" نیز محل دقيق اين نبرد را مشخص نکرده است. اما شوقی 
ابو خلیل معتقد است که اين نبرد در سواحل اسکندریه روی داده است ‏ و برای این 
ادعای خود دلایل زیر را بیان می کند: 

- کتاب «النجوم الزاهره فى ملو ک مصر و القاهره» به طور صریح چنین بیان می کند: 
نبرد ذات الصواری در سواحل اسکندریه روی داد.۲ 


۰1۱ ذات الصواری»‎ -١ 

۲- تاريخ طبری (۲۹۰/۰). 

۳- الکامل فى التاریخ (9۸/۳). 

.)۱۲۳/۷( البداية و النهاية‎ - ٤ 

۵ - تاريخ الامم الاسلامیه شيخ الخضری (۲۹/۲). 
5- ذات الصواری» ۰1۲ 


۷- النجوم الزاهرة (۸۰/۱). 


- تاريخ ابن خلدون نيز چنین می گوید : پس از این که ابن ابی سرح» سرزمین‌های 
آفریقا را در وردید و مردمان آن‌ها را به اطاعت خويش در آورد به مصر با زگشت. 
کنستانتین نیز با ششصد کشتی به قصد جنگ با او عزم اسکندریه نمود. 

- تمامی منابع عربی که محل دقیق اين نبرد را ذ کر نكردهاند» معتقدند که آن نبرد 
و شکست‌های رومیان در شمال آفریقا با هم در ارتباط بوده‌اند. 

- ناوگان روم سابقه طولانی داشت» او پیش از نبرد ذات الصواری» سرور دریای 
مدیترانه بود و به همین دلیل جرأت آن را داشت که به سواحل قلمرو مسلمانان حلمه کند. 
بر همین اساس دکتر شوقی ابوخلیل» معتقد است که رومیان به سواحل اسکندریه آمدند 
تا هم آن مکان ارزشمند را بار دیگر به دست آورند و هم به درخواست کمک ساکنان 
شهر پاسخ مثبت دهند. آنان قصد داشتند تا ناوگان جوان مسلمانان را به طور کامل از بين 
ببرند و سلطه رومیان بر دریای مديترانه و جزایر آن‌را تثبيت کنند. 

- منابع اجنبی (غربی)» نبرد ذات الصواری را بنام جنگ «فونیکه» می‌شناسند و 
فونیکه «مکانی بود در غرب بندر اسکندریه و نزدیک لنگ ر گاهی در آن ناحیه. ' 


حوادث مهم اين جنگ 

مالک بن اوس بن حدثان روایت می کند که چون دو سياه در دریا به هم رسیدند» 
کشتی‌هایی را دیدیم که تا به حال به چشم خود ندیده بودیم. آن روز باد بر ضد ما و به 
نفع رومیان می‌وزید» سپس هر دو سپاه» نزديكك یکدیگر لنگر انداختند و چون باد آرام 
كرفت به رومیان پيشنهاد کردیم که امروز بين ما صلح برقرار باشد و رومیان نيز 
پذیرفتند . همچنین مسلمانان از رومیان پرسیدند که: اگر می‌خواهید به ساحل می‌رویم و 
در آن‌جا با هم می‌جنگیم تا پیروز میدان مشخص شود و الآ در دریا با هم نبرد خواهیم 
کرد؛ رومیان فریاد زدند: ما در آب با شما می‌جنگیم. در واقع آنان چون از مهارت‌ها و 


فنون دریانوردی اطلاع سيار زیادی داشتند. امیدوار بودند که با کمک اين تجارب 


۱- تاريخ ابن خلدون (47۸/۲). 
۲- ذات الصواری» 55. 
۳- تاريخ طبری (۲۹۲/۵). 


فتوحات عهد عثمان بن عفان ڪه ۱۳۱ 


خويش بتوانند بر مسلمانان كه در دريانوردى و فنون آن مهارت لازم را نداشتند. جيره 
وه 

موقعيت مسلمانان متزلزل و خطرناكك بود و به همين دليل فرمانده آنان» سردارانش 
را فراخواند و نظر آنان را در مورد شرايط خود جويا شدء ايشان بدو گفتند: امشب را 
صبر مى كنيم تا در مورد شرايط خود و توانمندی‌های دشمن فكر كنيم. مسلمانان آن شب 
را به نماز و دعا كذراندند» صداى زمزمه آنان جونان صداى زنبور با نغمه امواج دريا به 
هم آميخته بود» در مقابل روميان ناقوس‌ها را به صدا در آوردند. چون صبح فرا رسيد 
کنستانتین از مسلمانان خواست که خود را برای جنگ آماده كتندء اما عبدالله بن سعد بن 
ابی سرح بعد از امامت نماز صبح» بار دیگر سرداران خود را فراخواند و با آنان به 
مشورت پرداخت. آنان در اين جلسه به تصميمى جالب دست يافتند؛ نقشه اين بود كه 
عرشه كشتىها را به ميدانى برای جنگ تبديل کنند» اما اين كار چگونه امكانيذير بود؟ 
عبدالله دستور داد تا مسلمانان كشتىهايشان را به كشتىهاى روميان نزديكك کنند» 
كشتىها آن‌قدر به هم نزديكك شدند كه بدنه آنها با يكديكر برخورد نمود» سپس 
غواصانى - يا به تعبير امروز مردان قورباغه - به زیر آب رفته و كشتىهاى روميان را با 
طنابهايى محكم به كشتىهاى مسلمانان بستند. به اين ترتیب ۱۲۰۰ كشتى در دريا بودند 
كه هر ده يا بيست كشتى را به هم بسته و ميدان كارزارى را برای مسلمانان فراهم آورده 
بود. عبدالله بن سعد» مسلمانان را در اطراف كشتىها به صف نموده و برايشان آيات 
قرآنء به خصوص آيات سورة انفال را كه در آن تاكيد بر حفظ وحدت و استقامت شده 
ات می اند 

جنگ شروع شد؛ روميان گمان می کردند که چون نبرد دریا را برگزیده‌اند پیروز 
جنگ خواهند شد و به همین خاطر بر کشتی‌های مسلمانان حمله‌ور شدند تا بتوانند با 
نخستین ضربات مهلکی که بر آنان وارد می‌سازند. ابهت ناوگان آنان را در هم شکنند؛ 
رومیان به صفوف مسلمانان حمله کردند. جنگ ميان دو طرف بسیار شدید بود. خون 
همه جا را فرا كرفت تا آن‌جا که سطح آب دریا را گلگون نمود اجساد به درون آب 


۱- ذات الصواری» ۶ 1. 
۲- ذات الصواری» 1۷. 


فتوحات عهد عثمان بن عفان 4ه ۳۲ 


پرتاب می‌شدند و امواج دریا نيز کشتی‌ها را به ساحل نزديكك می کرد. در اين جنگ هر 
دو طرف تلفات بی‌شماری دادند و افراد سیاری را از دست دادند. ثيوفانس» مرخ 
رومی» در توصیف شلّت اين جنگ. آن را به یرم وک دوم رومیان مانند کرده است . 
طبری نيز در مورد آن چنین نوشته است: انبوه تلفات تا بدان حل بود که خون سطح آب 
دریا را پوشانید " 

در اثنای جنگ رومیان تلاش نمودند تا کشتی عبدالله بن سعد را از دیگر کشتی‌ها 
جدا سازند و به اين ترتیب سپاهیان اسلام را از وجود فرمانده‌شان محروم کنند» اما چون 
کشتی رومیان به کشتی عبدالله نزدیک و زنجیرهایش را به سوی آن پرتاب نمود» علقمه 
بن زيد عظیفی خود را به آن‌ها رسانید و همه زنجیرها را با شمشیرش قطع کرد" 

مسلمانان در اين جنگ» چونان ساير جنگ‌های خود» راه صبر و استقامت را در 
پیش گرفتند و خداوند متعال نيز به پاداش اين صبر و استقامت. نصرت را نصیب آنان 
نمود» در دیگر سوء سپاهیان روم از هم پاشیدند و بنا به قول ابن عبدالحکم» خود امپراطور 
نیز تا آستانه‌ی مرگ پیش رفت او چنین دید که نیروهایش از هم متلاشی شده‌اند و 
اجساد سربازانش بر روی آب شناورند. فرار را بر قرار ترجیح داد و خود را از مهلکه به 
در برد او به چشم خود ديد سپاهیانی که انتظار داشت از طریق آنان شکست‌های پیشین 
را جبران کند و عظمت و شکوه روم را باز گرداند یکی پس از دیگری غرق می‌شوند. او 
با تحمل جراحات سنگین و با امیدی از دست رفته» راه خفّت بار فرار را بر گزید باد او را 
یه بر یمین وساد و سکامی. که بر كان سیشیل از ا جرا و آن شکست دلت‌بار 
آگاه شدند او را مورد ملامت شدید قرار دادند كه با اين کار خود مردان روم را به کشتن 
داده و رومیان را در برابر مسلمانان بی‌دفاع گذاشته‌است و به همین دلیل او را به قتل 
وسافدند و هشراهان اورا آزاد گردند. 


۱- ذات الصواری» 1۷. 

۲- تاريخ طبری» (۲۹۳/۵) 

۳- ذات الصواری» ۰.1۸ 

.)47۸/۲( تاحری ابن خلدون‎ - ٤ 
.)47۸/۲( ه- تاريخ ابن خلدون‎ 


. 1۸ ذات الصواری»‎ -٦ 


فتوحات عهد عثمان بن عفان هه ۳۱۳ 


نتایج نبرد ذات الصواری 

١-اين‏ نبرد» اولین نبرد مهم و سرنوشت سازی بود که مسلمانان در دریا انجام داده 
بودند و آنان در آن جنگ صبر و استقامت» شجاعت. ايمان و تدبيرى درست را از خود 
به نمايش گذاشتند و از طريق آن» جنكك را بر دشمن سخت نمودند؛ آنان با به كار بردن 
طناب‌های محكم و به هم بستن كشتىهاء ناوكان دشمن را به دنبال خود به طرف ساحل 
كشانده و مانع آن شدند كه دشمن صفوف آنان را از هم متلاشى نمايد و به اين صورت 
مصيبتى عظيم را بر يبكره دشمن وارد آوردند. 

۲-اين نبرد» خط پایانی بود بر تمام سیاست‌های خصمانه روم در قبال مسلمانان؛ 
رومیان يس از اين نبرد به اين نتيجه رسیدند که دیگر قادر نیستند آن شکوه و ابهت سابق 
هویش و انز سرزمین‌های ان دست رفتة را مان یس کرت يمن از این جنگ برد که 
مسلمانان بر پهنه اين دریا مسلط شدند و توانستند جزایر قبرص» کرت. کورسیکا؛ 
ساردیناه سیسیل و جزایر بلیار را به تصرف خود در آورده و قلمرو خود را تا جنوا و 
مرسیلیا گسترش دهند. 

۳-با م رگ کنستانتین» فرزند چهارم و كم سن و سال اوه بر تخت سلطنت نشست و 
اين قضیه فرصت مناسبی را به مسلمانان داد تا حملات خود را متم رکز بیزانس» پایتخت 
روم نماید. 

۴ تقویت روحیه و آماده سازی معنوی سربازان» قبل از آغاز نبرد» تاثير بسزایی در 
تحقق آن پیروزی عظیم داشت. سربازانی که قلب‌هایشان را متوجه درگاه خداوند 
نموده‌اند و شب‌ها را به نماز و راز و نیاز و تضرع و دعا به بارگاه الهی گذرانده‌اند و از 
قدرت و عظمت او استعانت می‌جویند. بدون شک با روحيه والا و بدون هراس از مرگ 
به ميدان کارزار می‌روند و به اين يقين رسیده‌اند كه خداوندطت از هر چیز دیگری والاتر 
و بزرگتر می‌باشد. هدف ما از بیان و توصیف اين جنگ‌ها» آن است که نسخه‌ای را به 


امت اسلام تقدیم نماییم تا از طریق اجرای راه و روش آن‌ها در زندكى امروز خود. به 


فتوحات عهد عثمان بن عفان  <‏ « 03# 
ثمرات عظیم آن‌ها دست يابند که حيات پربار صحابه همه درس است و الگویی خواهد 
بود برای پیروان آنان.! 

۵-پس از اين نبرد دریای روم به دریای اسلام تبدیل شد و ناو گان مسلمانان سرور 
بلا منازع آن گردید» اما اين ناو گان قصد ظلم و جور و غارت دیگران را نداشت. بلکه 
هدف آن اين بود که مردمان را به دين خداوندطن فراخواند و شوکت و شکوه مشرکان 
را در هم شکنند و به نشر و گسترش تمدنی بپردازد که از قرآن و سنت رسول خدالد 
نشأت گرفته بود. 

۶-مسلمانان به مطالعه و فراگیری علوم و فنون دریانوردی» صنعت ساخت کشتی؛ 
روش‌های نبرد با کشتی و نيز نحوه استفاده از نقشه‌های دریایی روی آوردند. آنان بعدها 
روش استفاده از اسطرلاب (قطب‌نمای دریایی) را فرا گرفته و با تلاش‌های خود آن‌را 
پیشرفته‌تر از سابق نمودند» به نحوی که قرن‌ها بعد» دریانوردان اروپایی چون کریستف 
كلمب و امریکو فیسبوشی» در اکتشافات خود از اين نوع اسطرلاب‌ها» استفاده‌های 
ماق و 

۷-این نبرد» نمونه‌ای است از برتری اعتقاد صحيح و محکم بر تجارب نظامى و 
تفوق کمی و امکانات و تجهیزات. رومیان» از قرن‌ها پیش» دریانورد بودند و در آن و 
نبردهای آن» تجارب عظیمی داشتند. در مقابل» مسلمانان چند سالی بیشتر نبود که با 
دریانوردی آشنا شده بودند. اما خداوند متعال» علی‌رغم اين تفوق روميان» مسلمانان را بر 
آنان پیروز گردانید. به واقع خداوند سبحان آن رادمردان با ایمان را برای نشر و گسترش 
دين خود و اعلای يرجم اسلام در سرتا سر عالم» انتخاب نموده بود؛ در عين حال» بايد از 
شجاعت و قدرت مدیریت عبدالّه بن سعد بن ابی سرح غافل نشد. اين نبرد» صفحه‌ای 
دیگر از شجاعتها و رادمردىهاى مسلمانانى بود كه در راه سرافرازى و عَزّت دين 
خداوند و دولت اسلامی» به جنگ و کارزار می‌پرداختند." 


۰۷۲-۷۱ ذات الصواری‎ -١ 
۰۷۲ ذات الصواری»‎ -۲ 


۳- التاریخ الاسلامی؛ مواقف و عبر (4۰۷/۱۲). 


5 ۲ CLOTS 
ششم: مهم ترین درس‌ها و عبرت‌های فتوحات در عهد عثمان بن عفان ذه‎ 


۱- وعده‌های خداوند نسبت به موّمنان 
ابن كثير» در بحث خود راجع به عثمان بن عفان#* چنین می گوید: در عهد او بسیاری از 
سرزمین‌ها به تصرف مسلمانان در آمدند» قلمرو حکومت اسلامی گسترش يافت» پرتو 
رسالت محمدی در اقصی نقاط عالم درخشیدن كرفت و مردم مصادیق اين آیات را به 
چشم خويش می‌دیدند که تحقق يافتهاند: 

لوَعَدَ له الذي 0 فى ارش گنا 
استخلف آلبین ين قبا م یسک لیم دي هم لدی ازتضی لَهُمْ ولاهم من بَْد 
خونهم متا یه E‏ با وس سکف ند I‏ 
© [النور: ۵۵]. 

(خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند» وعده 
می‌دهد که آنان را قطعاً جایگزین (پیشینیان؛ و وارث فرماندهی و حکومت ایشان) در 
زمين خواهد کرد (تا آن را ر پس از ظلم ظالمان در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند) 
همان گونه كه پیشینیان (دادگر و مومن ملتهای گذشته) را جایگزین (طاغیان و ياغيان 
ستمگر) قبل از خود (در ادوار و اعصار دور و دراز تاریخ) کرده است (و حکومت و 
قدرت را بدانان بخشيده است). همچنین آئین (اسلام نام) ايشان را که برای آنان 


می‌پسندد حتماً (در زمین) پابرجا و برقرار خواهد ساخت. و نیز خوف و هراس آنان را به 
امنيّت و آرامش مبدّل می‌سازد» (آن چنان که بدون دغدغه و دلهره از دیگران تنها) مرا 
می‌پرستند و چیزی را انبازم نمی گردانند. بعد از اين (وعده راستین) کسانی که کافر 
شوه انان گام بیرون شوند گان (از دائره ايمان و اسلام) بشمارند (و متمردان و مرتدان 
حقیقی می‌باشند)). 

E 

هو البق أَرْمَلَ تنوله, بالهتی وَدِين اق لیظهره, عل الین که وَلَوْ گره 
امش رکون ©4 التوبة: ۱۳۳ 


حسمب 


فتوحات عهد عثمان بن عفانهه ۳۶ 


(خدا است كه بيغمبر خود (محمّد) را همراه با هدايت و دين راستين (به ميان مردم) 
روانه كرده است تا اين آثين (كامل و شامل) را بر همه آثينها پیروز گرداند (و به منصّه 
ظهورش رساند) هرچند که مش ركان نيسندند). 

نيز تحقيق اين بشارت نبوى رابا جشم سر مشاهده مى كردند: 

«إذا هلك قَیصْر فلا فيصر بَعدّه وإذ هَلَكَ كسرى فلا كسرى بعدّه. والذی تفسى بيده 
لقن كنوزهما فى سبيل الله»'. 

«هركاه قيصر به هلاكت رسيد ديكر قيصرى سركار نخواهد آمد و بعد از نابودى 
کسر هیچ كسراى سر برنخواهد آورد» سوكند به کسی كه جان من در دست او است؛ 
شما مسلمانان (بر آنان فايق می‌شوید و) گنجینه‌های آن‌ها را در راه خدا انفاق می‌نمایید». 


تمامی اين وعده‌ها در عهد عنمان تحقق يافته و جامه‌ی عمل به خود پوشانیدند." 


۲- تحول و پیشرفت در راه و روش جنگ‌ها 

پیش از عهد رسول الله و خلفای راشدین 45 جنگ‌ها يا به خاطر تصاحب سرزمینی روی 
می‌داد و يا به خاطر بروز خصومت ميان ملت‌ها و قبایل به وقوع می‌پیوست اما در دوران 
آن بزركواران» مسلمانان قصد داشتند تا اصول و عقاید خويش را در سرتاسر دنیا حاکم 
گردانند و به همین دلیل ميان آنان و زردتشتیان و مشرکان برخوردهایی بوجود آمد. 
علاوه بر اين تحوّل عظیم در اهداف جنگ ‌ها» مسلمانان در هنگام روز رو شدن: با 
دشمان به آنان پيشنهاد می کردند که يا اسلام بیاورند. يا به پرداخت جزیه تن در دهند و یا 
خود را برای نبرد با مسلمانان حاضر کنند؛ اين سیاست بی‌نظیر» سبب شد که همه‌ی 
ملتها زیر يرجم اسلام قرار بگیرند و تنها کینه‌توزانی که مخالف عدالت و مساوات 
بودند به دنبال ایجاد فتنه و شورش بودند و مسلمانان نيز ناگزیر بودند به شدت با اين قبیل 


افراد برخورد کنند و به سر کوب آنان روی آورند." 


.)۲ ۹۱۸ صحیح مسلمء کتاب الفتن (حدیت‎ -١ 
.)۲۱/۷( البداية و النهاية‎ -۲ 
.7١5 عصر الخلفاء الراشدين» عبدالحميد بخیت»‎ -۳ 


فتوحات عهد عثمان بن عفان ...<< << ال 
۳- تدوین قانون سربازی اجباری و تشکیل ارتش در عهد عمره و تداوم آن در 
نبرد قادسيه» دلیلی شد بر آن که عمر فاروق تصمیم به سربازی اجباری نماید و به همین 
دلیل به تمام والیان دستور داد تا هر فردی را که توان جنگیدن دارد و دارای مركب و 
اسلحه است؛ خواه داوطلبانه و خواه از روی اجبار نزد او آورند و از انان خواست تا در 
اين ام تعجیل نمايند. ' 

عمرك پیش از اين نيز به اين قضيه مىانديشيد و چون ديوان را تأسيس نمود و 
براساس آن» ارزاق و حقوق ساليانه مسلمانان را تعيين نمود» تصميم كرفت ارتش دائم 
تشكيل دهد که ارزاق و حقوقشان از محل درآمدهای بیت‌المال پرداخت می‌شد. در عهد 
عثمان نیز چون معاویه از او اذن دریانوردی و حمله به قبرص را خواست. عثمان به او 
دستور داد تا در اين كار مردم را آزاد گذارد تا داوطلبانه با او همراه شوند. اما او نیز چون 
عمر بر الزام شرکت در فتوحات و نبردهای زمینی تاکید داشت و چون عمر ارزاق و 


مس ۲ 
حقوقی را برای آن سربازان تعيين نموده بود. 


۴- اهتمام ویژه عثمان#* به مرزهای دولت اسلامی 
با توسعه قلمرو اسلامی در عهد عثمان» لازم می‌آمد که همچنان سیاست حفظ امنیت 
مرزهای اين قلمرو از حمله دشمنان» استمرار یابد؛ اين سیاست از طریق اعزام سربازان و 
مرزداران و يا ایجاد پایگاه‌های دفاعی مختلف اجرا می‌شد. در اين جا نظر خوانند كان را به 
اولین نامه عثمان بن عفان 44 خطاب به امرا و فرماندهان ارتش جلب می کنیم: 

بدانید که شما محافظان امّت هستید. عمر قوانینی را برای شما وضع نمود که ما 
كاملاً در جریان آن دستورات می‌باشیم؛ هر کدام از شما که از رویه خود منحرف شود و 


روش خویش را تغییر دهد دا ود نیز دیگری را جانشین شما خواهد نمود؛ پس 


۱- إتمام الوفای ۷۰ 
۷ النظم الإسلاميه» صبحى صالح» EAN‏ 


فتوحات عهد عثمان بن عفان ...<< << << سس« ۳۸ 


خوب مراقب باشید و بدانید که من دقيقاً ناظر و مراقب اعمال شمایم و به وظایف شما 
نظارت کامل دارم.! 

عثمان که برای اين که امور اداری و کشوری با سهولت بیشتری صورت پذیرد» 
امارت تمامی مناطق شام و حفاظت از مرزهای آن را به معاویه بن ابی سفیان محول نمود. 
همچنین او را مأمور کرد تا خود یا یکی از فرماندهان آگاه با تجربه. شجاع و علاقه‌مند 
به جهاد با رومیان به جانب مرز «شمشاط» رفته و روميان را از آن ناحیه براند." 

نيز به او دستور داد تا سپاهیانی را به مرز انطاكيه اعزام داشته و در آن‌جا ساکن کند 
و در عين حال زمین‌هایی را در آن‌جا به آنان واگذار نماید." 

عثمان شخصاً به اوضاع مرزها رسید گی می‌نمود و افرادی را بدان مناطق می‌فرستاد 
تا اخبار آن نقاط را به اطلاع او برساند." 

نقل است که چون معاویه عمّوريه را فتح نمود» قلعه‌هایی را در حد فاصل مرز 
انطا کیه و مرز طرسوس يافت که خالی از سکنه بودند. او نيز تصمیم گرفت» سربازانی را 
از شام» شبه جزیره» قنسرین بدان دژها گسیل دارد تا هنكام با زگشت سپاهیان اسلام به 
درون قلمرو خود. از آن مرزها حفاظت به عمل آورند؛ همچنین در تابستان» یک يا دو 
سال بعد از بازكشت از آن فتوحات. او يزيد بن حر عبسی را به همان نقاط اعزام نمود و 
به او دستور داد تا همان کار را انجام دهد." 

در آن روزگار سرداران كاه در تابستان و كاه در زمستان به بلاد روم عزیمت کرده 
و پس از جنگ‌های خود با روميان» سربازان زیادی را در آن مناطق مستقر می کردند تا 
پس از باز گشت شود از آن مرزها مراقبت و محافظت کنند: " 


۱- تاريخ طبری (44/0 ۲). 
۲- الادارة العسكريّة فى الدولة الاسلاميّة (477/۲). 
۳- فتوح البلدان (۱۷۵/۱). 
6 - الخراج» ابن قدامه» ۰4۱۳ 
ه- الادارة العسکریّه فى الدولة الإسلاميّة (4۷/۲). 
5- الادارة العسكريّة فى الدولة الاسلامية (4۷/۲). 


فتوحات عهد عثمان بن عفان هه ۳۹ 


به واقع می‌توان ادعا نمود كه معاویه بن ابوسفیان در طول امارت خود بر شام و 
مرزها و سواحل آن و نيز حراست از آن مناطق» لیاقت بسیاری از خود نشان داد و کارنامه 
موفقی از خود به جای گذاشت.! 

همچنین عثمان 4 به عبدالله بن سعد بن ابی سرح فرمان داد تا با اعزام سپاهیانی به 
اسکندریه و مستقر نمودن آنان در آن منطقه» از مرز آن‌جا حفاظت کامل به عمل آورد. 
نيز به او دستور داد تا ارزاق و حقوق آن مرزداران را تعيين نماید و هر چند وقت یک باره 
جای آنان را با دیگران عوض نماید تا این حضور مستمر در مرزهاء به آنان ضرر و زیانی 
وارد نسازد. 

او در نامه‌ای خطاب به ابن ابی سرح چنین نوشت: 

می‌دانی که امير المومنین عمر بن خطاب نسبت به امنیت اسکندریه اهتمامی خاص 
داشت. رومیان تا به حال دوبار صلح را نقض کرده‌اند و به همین دلیل بر تو لازم است که 
سياهيانى را به حفاظت و حراست آن‌جا بگماری؛ در عين حال ارزاق و حقوقشان را 
پرداخت نما و هر شش ماه دیگران را جایگزین آنان كن" 

رسم فرماندهان و سرداران اسلام اين بود که چون زمين را به تصرف در می‌آوردند 
و به قلعه‌های آن سرزمین‌ها دست می يافتند» اقدام به بازسازی و تعمیر آن‌ها می کردند و 
سپس سربازانی را در آن‌جا مستقر می‌نمودند. همچنین آنان علاوه بر اين اقدامات» خود 
دست به ساخت قلعه‌ها و پایگاه‌های دفاعی جدیدی می‌زدند. از جمله قلعه‌هایی که معاو یه 
بن ابو سفیان به بازسازی آن‌ها مبادرت کرد قلعه‌های رود فرات بودند که شامل قلعه‌های 
سمیساط ؛ ملطیه » شمشاط. کمخ" قالیقلا" می‌شد. این‌ها قلعه‌هایی بودند که مسلمانان در 


۱- الادارة العسكريّة فى الدولة الاسلامية (4۷/۲). 

۲- فتوح مصر؛ ۰۱۹۲ 

۳- ميساط شهری بود در ساحل غربی رود فرات و نزدیک قلمرو روم. 

6 - ملطيّه از شهرهای روم بود كه در نزدیکی مرز شام قرار داشت. 

ه- کمخ از شهرهای روم بود که با أرزنحان تنها یک روز فاصله داشت. 

5- قالیقلا شهری بود واقع در ارمنستان بزرگ و جزو مناطق خلاط و ملازگرد حسوب می‌شد. 


فتوحات عهد عثمان بن عفان ڪه ۳۲۰ 


عهد عثمان و هنگام فتح ارمنستان بر آنها جيره شدند و يس اقدام به بازسازی آن‌ها و 
استقرار سربازان در آن قلعه‌ها نمودند. ! 

به عنوان مثال» حبيب بن مسلمه فهری» دو هزار سرباز را در قلعه قالیقلا مستقر نمود 
و زمین‌هایی را در آن‌جا به آنان واگذار کرد تا از مرزهای آن منطقه حراست کنند." 

همچنین خود عثمان به حبیب بن مسلمه دستور داد تا شخصاً در مرزهای شام و شبه 
جزیره مستقر شده و به امنیت آن نظارت مستقیم داشته باشد. " 

نيز چون براء بن عازب هه منطقه قزوین را فتح نمود» پانصد مسلمان جنگجو را در 
آن‌جا باقی گذاشت و فرماندهی بر ايشان تعيين نمود و سپس زمین‌هایی را به آنان واگذار 
کرد که تنها متعلق به آنان بود و هیچ كس دیگر را در آن‌جا حقی نبود؛ آنان نيز به 
آبادانی آن همت گماردند و به کشیدن نهرهای آب و حفر چاه‌ها اقدام نمودند." 

همچنین بعد از این که سعید بن عاص طمیسه" را به تصرف در آورد؛ دو هزار 
سرباز را در آن‌جا مستقر نمود و فردی را به فرماندهی آنان منصوب نمود." 

امثال اين قبیل اقدامات در دوران خلافت عثمان بسیار بودند و فرماندهان و سرداران 
خليفه مسلمین» سربازانی را جهت حراست از مرزهای قلمرو اسلامی در جای جای 
مرزهای آن مستقر فى کردند. ۲ 

در عين حالء عثمان به غزوات و لشک رکشی‌های تابستانه و زمستانه فرماندهان و 
سرداران خود اهتمام خاصّى داشت و هر سال مقدمات و ملزومات آن‌ها را فراهم می آورد 
و فرماندهان و سرداران بزرگی چون معاویه بن ابوسفیان خود» بدان مأموريتها مبادرت 


می‌ورزیدند. مثلاً معاویه در شهر «منبج»" پلی را بنا نمود که از قبل وجود نداشت و هدف 


AE من تاريخ التحصينات» محمد عبداهادی»‎ -١ 
.)795/1( فتوح البلدان‎ -۲ 

۳- فتوح البلدان (۲4۱/۱). 

> - الادارة العسكريّة فى الدولة الاسلامية (40۹/۲). 
ه - طمیسه شهری بود واقع در دشت‌های طبرستان. 
> - الادارة العسكريّة فى الدولة الاسلامية (415/۲). 
۷- الادارة العسكريّة (4۷۰/۲). 


فتوحات عهد عثمان بن عفان ڪه ۳۲۱ 


از ساخت آن ايجاد مسيرى برای لشکر کشی‌های تابستانه بود. در جنگ با روميان» عثمان 
اختیارات وسیعی به معاویه داد و به او اجازه داد تا فرماندهان لشکر کشی‌های تاستانه و 
زمستانه را خود او تعبین نماید؛ او نيز سفیان بن عوف را بدان کار گماشت که در تمام 
دوران خلافت عثمان بر اين سمت باقی ماند. لازم به ذکر است که غزوات و 
لشکر کشی‌های تابستانه و زمستانه مسلمانان تنها محدود به مرزهای خشکی نمی‌شد. بلکه 


15 5 5 5 5 ۱ 
در دريا و مرزهاى دريايى نيز جنين رويهاى در عهد عثمان برقرار بود. 


۵- تقسيم غنايم بين شاميان و عراقيان 

بيش از ورود سباهيان كوفه به ارمنستان» حبيب بن مسلمه توانست سياه روميان را در هم 
شکند و بر آنان يبروز شود و به غنايم عظيمى دست یابد و چون كوفيان بدانجا رسيدند در 
مورد تقسيم غنايم بين آنان و شاميان دجار اختلاف شدند» حبيب بن مسلمه نامه‌ای به 
معاويه 5ه نوشت و او را از ماجرا با خبر ساخت و او نيز به نوبه خود طى نامهاى به عثمان 
بن عفان اه قضيه را برای او بازكو نمود عثمان دستور داد تا غنايم بين شاميان و كوفيان 
تقسيم شود و چون نامدى عثمان به دست حبيب بن مسلمه رسيدء آنرا بر شاميان قرائت 
نمود» شاميان نيز با شنيدن دستور عثمان» كفتند: ما به فرمان امير المؤمنين كردن مىنهيم و 
پس غنايم را با عراقيان تقسيم نمودند.! 

۶- حفظ وحدت كلمه در هنكام مواجه با دشمنان 

بعد از فتوحاتء عبدالله بن عامر در خراسان» هنكام با زگشت» قيس بن هيثم سلمی را به 
امارت آن‌جا منصوب نمود. با بازكشت عبدالله بن عامر» «قارن» سياهيانى قريب به چهل 
هزار نفر از مردمانى طبسین» بادغيس» هرات و قهستان فراهم آورد و قصد حمله به 
مسلمانان را نمود» قيس بن هیثم نيز عبدالله بن حازم را به مشورت طلبید و از او چاره کار 


۱- الادارة العسكريّة (4۷۰/۲). 
۲- الفتوح» ابن أعقم (۳۹۲-۳۶۱/۱). 


فتوحات عهد عثمان بن عفان ا 
را جويا شد» عبدالله نيز فرصت را غنيمت شمرد و به قيس گفت: من صلاح کار را در این 
مى بينم كه تو از خراسان خارج شوى و امارت آن را به من بسپاری» زيرا مدت‌ها پیش 
عبدالله بن عامر قول امارت خراسان را به من داده بود و نامه‌ای دروغين را به قيس نشان 
داد؛ قيس نيز با وجودى كه به نيرنكك عبدالله بن حازم بى برده بود» اما از نزاع با او امتناع 
ورزید و خراسان را رک نمود.! 

در واقع قيس بن هیثم اين کار را تنها به اين دلیل انجام داد تا وحدت کلمه سپاهیان 
اسلام حفظ شود و دچار تفرقه و نزاع نشوند كه در آن شرایط به شکست آنان می‌انجامید. 
به هر صورت. به لطف الهی» سپاهیان اسلام توانستند بار دیگر بر دشمنان خود پیروز 


شوت ان زا یمان کت 


۷- تأمين نیازهای سربازان جزو شروط صلح بود 

با گسترش روز افزون فتوحات مسلمانان در عهد عثمان» فرماندهان را بر آن داشت تا در 
شروط صلح‌نامه‌های خود اين قيد را بگنجانند که مردم بايد با دادن غذا و چهار پایانی به 
سياهيان» آذوقه و مایحتاج آنان را تأمين کنند. هدف از اين اقدام اين بود تا سربازان 
مجبور نباشند که از همان آغاز حرکت. آذوقه و مایحتاج خود را به همراه ببرند. اين کار 
باعث می‌شد آنان بهتر و چالاک‌تر به جنگ با دشمنان بپردازند.؟ 


۸- كسب اطلاعات در مورد دشمنان 
عثمان 5ه خود به كسب اطلاعات در مورد دشمنان اهتمامی خاص داشت و شخصاً بر اين 
کار نظارت می كرد. ' 

امرا و سرداران او نيز چون دیگر فرماندهان» جاسوسانی را به ميان مناطق تحت 
تسلط دشمن می‌فرستادند تا اطلاعات با ارزشی را در مورد آن به دست آورند.؟ 


۱- الادارة العسكريّة (۱۸۹/۱). 
۲- الادارة العسكريّة (۱۸۹/۱). 
۳- تاريخ یعقوبی (۱۷-۱/۲). 
٤‏ - طبقات ابن سعد .)۵٩/۳(‏ 
۵ - الادارة العسكرية (4۰۳/۱). 


فتوحات عهد عثمان بن عفان هه ۳۳۳ 
همچنین آنان در صلح‌نامه‌های خود اين قيد را می گنجاندند که مردم آن سرزمین 
بايد نسبت به مسلمانان خیانت نکرده و آنان را از تحر کات و حملات دشمنان آ گاه کنند 
و اخبار و اوضاع آنان را به اطلاع مسلمانان برسانند.! 


4- عبدالرحمن بن ربیعه باهلی یکی از فرماندهان فتوحات در عهد عثمان5 
عبدالرحمن از فرماندهان عالی رتبه سپاهیان اسلام بود که به دلیل اعتقاد راسخ به دين و 
يايبند شدید به آن» مورد اهتمام همه‌ی سرداران و سربازان سياه اسلام قرار گرفت. در 
كنار اين ایمان محکم» شجاعت و دلیری و نيز علم او به احکام دين» شهره خاص و عام 
بود و به همین دلیل سالیان متمادی و با وجود تغییر خلیفه و نیز امرای کوفه که او زیر نظر 
مستقیم آنان قرار داشت» همچنان به عنوان والی منطقه باب الابواب در سمت خود باقی 
ماند. او كاملاً پاییند قوانین جوانمردانه رزم بود و هرگز مرتکب خیانت نمی‌شد و به 
هیچ كس از يشت خنجر نمی‌زد. ' 

در واقع اخلاق نیکو و روش پسندیده او در حکومت. تأثیر بس شگرفی در ميان 
مردم منطقه باب الابواب و جنوب دریای خزر و حفظ امنیت و آرامش آن ديار داشت. 

آن منطقه در خط مقدم نشر و گسترش اسلام و فتح سرزمین‌های شمال قرار گرفته 
بود و تأثيرات بزرگانی چون عبدالرحمن» تا بدان حدّ بود که بعد از گذشت چهارده قرن 
و بروز حوادث و مصايب بسیار بر مردمان آن سرزمینء اسلام همچنان در آن مناطق پا 
پرجا مانده است.۲ 

نقل است که چون با مسلمانان» باب الابواب را فتح نمود پادشاه آن‌جا از او سوال 
کرد که بعد از اين منطقه قصد حمله به کجا را دارد و هنگامی که اعلام نمود که قصد 
دارد به منطقه ترک‌نشین «بلنجر» حمله برد» پادشاه به او گفت: صلاح در اين است که در 
همین سرزمین با آنان پیکار کنیم» اما عبدالرحمن از قبول اين طرح امتناع کرد و گفت: 
صلاح کار را در اين می‌بینم ما به سرزمین آنان بشتابيم و در آن‌جا با آنان بجنگیم و 


۱- الادارة العسكرية (4۰۳/۱). 
۲- قادة الفتح الإسلامى فى إرمينيه» هه 
۳- قادة الفتح الاسلامی فى أرمينيه» .١55‏ 


فتوحات عهد عثمان بن عفان.ه ...۳۲۲ 
گفت: به خداوند س وگند با مردانی که همراه من هستند می توانم به سد «ردم»" هم برسم 
پادشاه از او پرسید: اینان که هستند و عبدالرحمان جواب داد: آنان کسانی هستند که بار و 
یاور رسول خداب#ة بوده و به خاطر دين خداوند كيك پای به اين سرزمین گذاشته‌اند» آنان 
قبل از اسلام افرادی بودند با اخلاق و بزرگوار و چون اسلام آوردند بر عظمت شخصیت 
آنان افزوده شد. آنان هميشه به همین صورت خواهند ماند و هميشه پیروز ميادين کارزار 
خواهند بود مگر این که از اخلاق مردانی که مغلوب کرده‌اند» متأثر شوند و از آن اخلاق 
والای خود دور گردند. ۲ 

عبدالرحمان در زمان عمر ذه به بلنجر حمله برد. تركان می گفتند: آنان با سپاهیانی 
از فرشتگان به جنگ ما آمده‌اند که آنان را از مركك حفظ می کنند؛ به خاطر اين شایعاتی 
که خود» در مورد مسلمانان ساخته بودند» هراسناک از مقابل آنان گریختند و در قلعه‌ی 
بلنجر پناه گرفتند. مسلمانان نیز با كسب غنایمی بسیار به بیضاء که در فاصله دویست 
فرسنگی بلنجر واقع بود» با ز گشتند بدون این که حتی یک نفر از سپاهیان او کشته شوند. " 

بدون شک ایمان و مصونیت عجیب مسلمانان باعث اين پیروزی‌های پیاپی و 
فتوحات بدون وقفه بود و در مقابل روحیه ضعیف دشمنان» هر روز شکستی دیگر را بر 
ایشان رقم می‌زد. 

ترکان نیز چون پیروزی‌های متوالی مسلمانان بر دیگر ملّت‌ها را شنیده بودند» از 
مقابله با آنان پرهیز کرده و در قلعه خود پنهان شده بودند؛ در اين جنگ» هیچ نبردی ميان 
مسلمانان و تر کان روی نداد و به همین دلیل هیچ کدام از مسلمانان به شهادت نرسیدند." 

عبدالرحمن از ایمانی راسخ و اخلاقی والا برخوردار بود و همین ویژگی‌ها. خود 
عامل مهم در برقراری امنیت و آرامش و گسترش اسلام در باب الأبواب بود. او مردی 
بوه وفادار و در نهایت امات‌داری. روایت می‌کنند که پیش از تصرف باب الأبواب» 
پادشاه آن‌جا سفیری را با هدایایی به جين فرستاده بود» چون آن فرستاده با هدایای خاقان 


۱- در افسانه‌ها» ردم سدّى در جين بود. (۱4۱/۰). 
۲- الکامل ابن اثير (۳۰-۲۹/۳). 

۳ تاريخ طبری (۱/۰). 

.۱۵۰ قادة الفتح الاسلامی فى ارمينيه»‎ - ٤ 


فتوحات عهد عثمان بن عفان ۳۲۵ 


چين كه در ميان آن‌ها ياقوتى گران‌بها بود» نزد يادشاه خود با زگشت» او را در مجلس 
عبدالرحمن یافت» پادشاه آن ياقوت را از فرستاده تحويل كرفت و سپس آن‌را به 
عبدالر حمن داد عبدالرحمن بلافاصله آن‌را به يادشاه ب ركردانيد» يادشاه كه از اين رفتار 
عبدالرحمن تحت تأثير قرار گرفته بوده گفت: اين ياقوت از تمام سرزمين باب الأبواب 
بهتر و با ارزش‌تر است. به خداوند سوكند من شما را بيشتر از سلاطين خاندان کسری 
دوست دارم اگر در زمان حكومت آنان بودم و خبر این ياقوت به آنان می‌رسید آن را 
از من می‌ستاندند!!! 

پادشاه باب الأبواب و اطرافیان او حق داشتند که از اين رفتار عبدالرحمن تعجب 
كنند» زیرا آنان تمام مر خود را در منجلاب خيانت و دروغ گذرانده و در محیطی مملو 
از خیانت. عمر به سر برده بودند و چون امانت‌داری و وفاداری بی‌نظیر مسلمانان را دیدند» 
نتوانستند خود را کنترل کنند و با از ياد بردن حکومت و سلطنت از دست رفته خود با 
کلماتی که از اعماق دل سر بر آورده بود» تعجب خود را از اين رفتار عبدالرحمن نشان 
دهند. ۲ 

عبدالرحمن می‌دانست که نه او و نه بيت المال مسلمین حق تصاحب چنین ياقوت 
با ارزشی را ندارد؛ نزد او آن یاقوت با خاک هیچ فرقی نداشت. عبدالرحمن مردی بود 
بزرگوار و سخاوتمند و مهمان‌نوازه شجاع و غیور زاهد منش و با تقوا و عالم در دین. 

او با وجود آن که جنگجو و حاکم یک سرزمین بود اما از متاع بی‌ارزش دنیا هیچ 
چیزی نداشت؛ سرانجام اين سردار بزركك فتوحات در سال سی و دوم بعد از هجرت و 
در منطقه‌ی بلنجر به مقام رفیع شهادت نائل آمد. " 

او از جمله‌ی صحابیانی بود که در اواخر عمر حضرت رسول با ایشان را د رک 
کردند و به رسالت ایشان ایمان آوردند. 


-٠‏ سلمان بن ربيعه باهلی از سرداران بزرگ فتوحات در عهد عشمان اه 
۱- تاريخ طبری (۱4۸/۰). 


۲- قادة الفتح الإسلامى فى أرمينية» E‏ 
۳- قادة الفتح الاسلامی فى أرمينية» 5 


فتوحات عهد عثمان بن عفان ڪه ۳۶ 


اين صحابی جلیل القدر نخستین فردی بود که در کوفه به منصب قضا منصوب شد. عمر 
بن خطاب#» پیش از شریح او را قاضی کوفه کرده بود اما چون سعد بن ابی و قاص» 
در عهد عثمان برای بار دوم به امارت کوفه منصوب شد. خود منصب قضا را به عهده 
گرفت. 

همجنين سلمان در نبرد قادسیه ش ر کت کرد و در آن‌جا و نيز در مدائن منصب قضا 
داشت. بايد اين را به ياد داشت كه در عهد عمر» هر کسی صلاحیّت منصب قضا را 
نداشت و نیز هر کسی را توان آن نبود تا در کوفه که از یک طرف مملو از بزرگان عرب 
و صحابه بزرگوار بود و از دیگر سو خيل عظیمی از ملت‌ها و اقوام و قبایل مختلف در 
آن‌جا سکونت داشتند» در جایگاه قضا نشیند و اين دلیلی است بر میزان علم و معرفت 
سلمان نسبت به شریعت و عدل و دینداری و خرد. شخصیت قوی او که سبب شد تا 
همه‌ی مردم به او اعتماد کامل داشته باشند. همچنین سلمان در فتح مدائن و نيز فتح باب 
الأبواب عهده‌دار تقسیم غنایم بود که خود. بیانگر تقوا و درستکاری او می‌باشد. سلمان 
مردی بود صالح و خدا ترس که هر سال به حج می‌رفت» مردی کم نظیر که از اخلاق 
والایی برخوردار بود کریم بود و سخاوتمند و مهمان نوازه شجاع بود و غيورء وفادار بود 
و راستگو و آنچه را برای خود دوست می‌داشت برای دیگران نيز می‌پسندید. اين مرد 
بز رگ بعد از یک عمر جهاد در راه خدا و داشتن مناصب قضا و امارت آن‌گاه که به 
شهادت رسيدء نه دیناری از خود به جا گذاشت و نه خانه‌ای. او در ميان دیگر سرداران 
هم عصرش از امتیاز خاصی در مدیریت و رهبری برخوردار بود. چون عثمان بن عفان» 
نامه‌ای به ولید بن عقبه امير کوفه» نوشت و به او دستور داد تا سپاهیانی را به فرماندهی 
مردی شجاع و با ایمان جهت تقویت شامیان به جانب وی اعزام کند» ولید بدون هیچ 
شكك و تردیدی» سلمان را برای اين مأموريت مهم منصوب کرد. ولید» سلمان را در 
شرایطی به این سمت تعیین کرد که سرداران بزرگی در کوفه حضور داشتند و در 
فتوحات و نبردهای متعدد لیاقت‌های خود را به اثبات رسانیده بودند. بدون شک سلمان 
نمونه‌ی والای شجاعت. قدرت. ورع و تقوا محسوب می‌شد که در جنگ‌های مختلف 
اين خصایل را به اثبات رسانید. او در فنون جنگ ماهر و از قدرت مدیریت و فرماندهی 


فتوحات عهد عثمان بن عفان ڪه ۳۳۷ 


فوق‌العاده برخوردار بود» جزو تيراندازان قهار به حساب می آمد و در سوا ركارى مهارتى 
ا 

نسبت به اسب‌ها اطلاعات فراوانی داشت و به همين دليل در عهد عمر بن 
خطاب اه عهده‌دار پرورش و نگهداری اسبان شد. نقل است که عمر بن خطاب از اقصى 
نقاط قلمرو اسلامى اسبان بی‌شماری را گرد آورده و آماده جنگ می‌نمود. در كوفه نيز 
چهار هزار اسب وجود داشت. هدف اين بود كه چون دشمنان به مرزها حمله‌ور شوند» 
مسلمانان بتوانند با آن اسبان به سوی دشمنان بشتابند و به مقابله با آنان بپردازند. ' 

سلمان نیز در کوفه مسئول پرورش و نگهداری آن خیل عظیم اسبان بود." 

در مورد شجاعت اوه خودش چنین گفته است: من با همین شمشیرم؛ یکصد 
جنگجو را کشته‌ام که هیچ کدامشان خداوند كيك را پرستش نمی کردند و هيج یک از آنان 
را در بند اسارت به قتل نرساندم." 

سلمان در ميدان کارزار هركز دشمن خود را كه به خداوند کفر می‌ورزید از روی 
رکز ات نمی کشت بلکه نیت ای زا بان شرفت غود زر کو ی داشت و 
آن‌گاه رو در رو با او نبرد می کرد و در فرصت مناسب او را به قتل می‌رساند. او الگوی 
والای یک مجاهد راست کردار بود که در راه رضای خداوندطك و اعلای کلمه‌ی حق 
جهاد می‌نمود و از مردن در اين راه نمىانديشيد. سرانجام اين رادمرد دلیر در سال سی و 
دو یا سی و سه بعد از هجرت و در حين جهاد در راه خداء در خون خود غلتید و به مقام 
شهادت نائل آمد. * 

رشادتها و اقدامات شجاعانه و بىنظير اين بزركك مرد تاريخ اسلام به يقين 


ما 2 3 5 و ۶ 
می‌تواند الگوی جاودان برای هر سرباز و سرداری باشد. 


.)۳۰۹/۵( تحذيب ابن عساکر (/۲۱۰) و تاريخ طبری‎ -١ 
۰۱۰٩ قادة الفتح الاسلامی فى أرمينية»‎ -۲ 

۳- آسد الغابة فى معرفة الصحابة (۳۲۷/۲). 

.)1۳۳/۲( الاستیعاب‎ - ٤ 

ه- قادة الفتح الاسلامی فى أرمينية» ۰۱۷۰ 

5- قادة الفتح الاسلامی فى أرمينية» ۰۱۷۱ 


فتوحات عهد عثمان بن عفان 4ه ۳۳۸ 


او تمامى خصايل نيكك را در خود كرد آورده بود» فقیهی بود مجرب» قاضىاى 
عادل و داد گر امانتدارى پاک و راست کردار» مديرى دور انديش و خردمنده 


a E < 2.‏ 
جنگجویی بی‌با ک» قهرمانى شهيد و سرداری فاتح. 


۱ حبيب بن مسلمه فهری از سرداران فتوحات در عهد عثمان 5ه 

حبیب بن مسلمه» سرداری بود که از همان آغاز جوانیش در میادین مختلف کارزار 
حاضر شد. در حالی که خرد سال بود در غزوة تب وک شرکت کرد و این نخستین میدان 
کارزاری بود که او تجربه می‌نمود. نقل است که عمر #5 چون اندام تنومند و محکم او را 
ديد» او را در بوته آزمایش قرار داد تا ببیند که حبیب چگونه مردیست. او را در انتخاب 
پول يا اسلحه مخير نمود و حبیب اسلحه را بركزيد و اين انتخاب سرداران و مردان جنگ 
بود که عشق به آن در اعماق روح و جان حبیب رسوخ بيدا کرده بود. او در جنگ 
یرم وکت» فرمانده «کردوس» شد و حال آن که تنها بيست و چهار سال سن داشت و اين 
بیانگر ظهور زود هنگام علائم شجاعت و رشادت سرداران در او بود. عمر بن خطاب او 
را فرمانده و سرپرست منطقه جزیره نمود و اين مسئولیتی نبود که عمر هر کسی را بدان 
منصوب نماید» زيرا عمر در کارگزاران خود. خصوصیات و امتیازهایی را جستجو 
می کرد که در هر انسانی یافت نمی‌شد. يس عم حبیب را والی آرمنستان و آذربایجان 
کرد. ولایت و امارت این مناطق به دلیل بعد راه و دوری آن‌ها از مرکز خلافت» مراکز 
قدرت مسلمانان و نيز شورش‌های مردمان آن ديار بسیار سخت می‌نمود. او در عهد عثمان 
نيز همچنان مناصب لشکری و کشوری را در اختیار داشت. در مورد شجاعت و رشادت 
کم نظیر او روایت می كنند که چون با شش هزار سرباز عزم منطقه موریان نمود» سپاهی 
هفتاد هزار نفره را پیش روی خويش دید حبیب ندا بر آورد و خطاب به سربازانش چنین 
گفت: اگر هم آنان و هم شما در اين کارزار استقامت ورزید بدانید که خداوند پشتیبان 
شما خواهد بود» اما اگر آنان استقامت ورزند و شما از خود ضعف و ترس نشان دهید» 
خداوندكك آنان را بر شما پیروز خواهد نمود كه او پشتیبان صابران است. چون شب فرا 


رسید» حبیب فرمان حمله صادر نمود و چنین دعا نمود: پرورد گارا! ماه را پنهان کن» ما را 


۱- قادة الفتح الاسلامی فى أرمينية» ۰۱۷۲ 


فتوحات عهد عثمان بن عقان.ه ...<< << << << MM‏ 
از باران حفظ کن,» از جان سربازانم محافظت بفرما و آنان را جزو شهدا به حساب بیاور. 
خداوند نيز دعای او را مستجاب نمود و او را فاتح میدان ساخت.' 

حملهٌ شبانه او بر اردو گاه دشمن بود كه سبب شد روحیه آنان از بين برود و فرار را 
بر قرار ترجیح دهند. ' 

او برای سربازانش نمونه والای شجاعت و دلیری بود. به نحوی که خود در مواقع 
حمله» پیشاپیش سپاهیان حر کت می کرد و از ماندن در يشت جبهه و به خطر نیانداختن 
جان خويش امتناع می‌ورزید. نقل است که چون قصد شبیخون بر سپاهیان موریان داشت» 
همسرش از قضیه با خبر شد و از حبيب پرسید: میعاد گاه ما در ميدان کارزار کجا باشد؟ او 
نيز پاسخ داد که يا خیمه موریان فرمانده سپاهیان دشمن» يا بهشت میعاد گاه آنان باشد. 
هنگامی كه حبیب بر سپاهیان موریان يورش برد و توانست خود را به خیمه موریان رساند؛ 
مشاهده نمود که همسرش قبل از او خود را به خیمه رسانیده است.۳ 

تنها خود او نبود که الگوی والای شجاعت و جنگاوری محسوب می‌شد. بلکه 
همسر او نيز در شجاعت و ایثار و فدا کاری زبانزد همگان بود." 

حبیب در تمام مراحل کارزار با سرداران خود مشورت می‌نمود و هرگز فردی 
خود کامه و مستبد نبود. او دید گاه‌ها و طرح‌های سرداران را مىشنيد و هر کدام را که 
بهتر و مفیدتر می‌دانست. اجرا می کرد. گویند كه چون یک روز در ميان اردوگاه خود 
قدم می‌زد» صدای مردی را شنید که می گفت: اگر حبیب به سخنان من كوش می‌داد؛ 
راهی را به او نشان می‌دادم که به اميد خداوند» فتح و پیروزی را به ارمغان می‌آورد. 
حبیب نيز نزد آن مرد رفت و به سخنان او كوش فرا داد و چون نزد سرداران با زگشت به 
آنان گفت: مردی به من گفته است که نخست سربازان سواره به جانب دشمن گسیل‌دار و 
سپس خود و سربازان پیاده از يس آنان حرکت کن. چون در نیمه‌های شب دو سياه به 


کارزار پردازنده من و سربازان پیاده به ميدان نبرد وارد می‌شویم» اين باعث خواهد شد 


۱- تمذیب ابن عساکر (۳۷/4). 

۲- قادة الفتح الاسلامی فى أرمينية» ۰۱۸٩‏ 
۳- قادة الفتح الاسلامی فى أرمينية» ۰۱۸٩‏ 
٤‏ - قادة الفتح الاسلامی فى أرمينية» ۰۱۸۹ 


فتوحات عهد عثمان بن عفان 4ه ۳۳۰ 


كه دشمن فكر کند» نيروهاى كمكى به سياه ما محلق شده است. و اين روحيه آنان را به 
فت تست واه وا 

حبيب نيز همين كار را كرد و شبانكاه سربازان سواره را به جانب دشمن روانه كرد 
و خود يشت سر آنان به راه افتاد. جون سحركاه به ميدان كارزار رسيد او و همراهانش بر 
صفوف دشمن يورش بردند و به اين ترتيب توانستند دشمن را شكست دهند و به غنايم 
بسیاری دست یابند." 

حبیب مردی بود زی رک که در مورد جنككهايش نخست مىانديشيد و همه جوانب 
را در نظر می گرفت» سپس با سردارانش به مشورت می‌پرداخت و نظر آنان را نیز جویا 
می‌شد. او به بررسی میدان جنگ می‌پرداخت و تلاش می کرد به اطلاعات جامعی از 
دشمن دست بيدا کند. 

آن گاه با علم و بصيرت لازم به طرح نقشه جنگ مبادرت می‌ورزید. اقدامات 
حبیب در ميادين جهاد برنامه‌هایی از پیش تعيين شده بود و نه اقداماتی بالبداهه و بدون 
طرح و نقشه و نيز به همین خاطر نيز در ميادين کارزار» به پیروزی و نصرت دست 
می‌یافت. اين خصوصیت مهم در كنار دیگر خصایل برجسته اوه از حبیب مؤمنى راستین 
و شجاع ساخته بود که چون با دشمن به نبرد می‌پرداخت و يا بر قلعه‌ای چیره می‌شد. خدا 
را به ياد می آورد و جنين م ی گفت: 

لا حول ولا قُوّهَ لا باالله العلىَ العظیم" 

او توانست تمام صفات اين سرداران بزركك را که عبارت بودند از استعدادی 
خداداد علم و دانش» تجربه‌ای عظیم و ایمان و توکل به پرورد گار قادر و تواناه در خود 
فراهم آورد و به سرداری کم نظير تبدیل شود." 

بيقين حبیب بن مسلمه» خدماتی را به فتوحات آن دوران نمود که هرگز فراموش 
نمی‌شود. او از جمله‌ی بزرگترین و پر افتخارترین سرداران عهد عثمان به شمار مىآيد 


۱- تمذیب ابن عساکر (۳۷/4). 
۲- قاده الفتح الاسلامی فى أرمينية» ۰۱۹۰ 
۳- تمذيب ابن عساکر (۳۷/4). 
٤‏ - قادة الفتح الاسلامی فى أرمينية» ۰۱۹۲ 


فتوحات عهد عثمان بن عفان اه ۳۳ 
که يس از عمری جهاد و نبرد در راه خدا و اعتلای يرجم اسلام» در سال چهل و دوم بعد 
از هجرت و در پنجاه و چهار سالگی ندای حق را لبيكك كفت و به ديار باقی شتافت. 

اگر جه عمر او کوتاه بود اما پراستی که افتخاراتی عظیم را فراهم آورد که با 
گذشت قرن‌های متمادی در تا رک تاريخ اسلام جاودان مانده است. خداوند اين صحابی 
جليل القدر. مدير خردمند» سياستمدار با تجربه» سردار فاتح را به مقام رضوان خويش 


نائل آورد و از او خشنود باشد. ' 


.٠۹۲ قادة الفتح الإسلامى فى أرمينية»‎ -١ 


گفتار چهارم 
تدوین مصحف واحد. بزرگترین افتخارات عتمان بن عفان است 


نخست: مراحل کتابت قرآن کریم 


۱- مرحله اول: در عهد پیامبر خدا ب 
بدون شک و براساس دلایل محکم» خود رسول خداية امر به کتابت و نگارش آیاتی 
که بر ايشان نازل می‌شد می‌دادند. همچنین ايشان را کاتب يا کاتبانی بود که اين امر را 
انجام می‌دادند. به عنوان مثال زید بن ثابت به کاتب پیامبر ب مشهور بود که به دلیل 
کتابت آیات قرآن بدین لقب شهرت یافت. امام بخاری نيز در صحيح خود و در کتاب 
فضائل القر آن» بابى را تحت عنوان «کاتب النبی و به اين امر اختصاص داده و در آن 
دو حديث ذكر نموده است: 

الف: ابوبكر صديق #ه به زيد گفت: تو آيات وحى را برای رسول خداية كتابت 
می كردى. ' 

ب: از براء بن عازب نقل است كه گفت: جون آيه «لایستوی القاعدون من 
المؤمنين... » نازل شد» رسول خداعة فرمود: 

«أدغٌ لى ید و ليَجِىَء باللّوح والدّواةٍ والکتف أو الکتف و الدواق». 

(به زيد کروی كاراخرد لوع وكوا كرو کت( كلق ووت بياورد و نزد من 
آید). 

رسول خدايلة در مکه و قبل از هجرت نيز به کتاب قرآن مبادرت می‌ورزیدند که 
عبدالله بن سعد بن ابی سرح بدین کار می‌پرداخت. اما بعدها مرتد شد و چون مکه به 
دست مسلمانان فتح شد بار دیگر اسلام آورد. معروف است که خلفای راشدین نیز کاتب 
قرآن بودند» شاید نیز آنان امر کتابت قرآن را در مکه انجام می‌دادند. از جمله روایاتی 
که نشان می‌دهد قر آن در مکه نیز مکتوب بوده است داستان اسلام آوردن عمر بن خطاب 


می‌باشد که چون بر خواهرش وارد شد» صحیفه‌ای را در دست او دید که سوره مبا رکه 


ِ- صحیح بخاری» کتاب فضائل القرآن (حدیث15۹۸). 


طه بر آن کتابت شده بود» خداوند نیز در خود قرآن اعلام می‌دارد که قرآن» مجموعه‌ای 
است از صحفه‌ها: 

رول هَن له یلوا ضخا مه 4 [البينةة 1۱ 

((و آن حجت». پیغمبری از سوی خدا است که کتابهای پاک (الهی) را (بر آنان) 
مى خواند (و قوانین و احکام آسمانی را بدیشان می‌رساند). 

بنابرا ين هنكام رحلت حضرت رسول خدایلة تمام آيات قرآن» آیات مکتوب بود 
اما بصورت پراکنده در اختيار صحابه قرار داشت. آيات قرآن» در آن ايام» بر روى 
شاخه‌های درخت نخل» سنگ‌های صاف و نا زک کتابت می‌شد» و صحابه نيز آن آيات 
را از بر مىنمودند. علاوه بر اين» جبرئيل امين» هر سال» یک مرتبه قرآن ا 
عرضه می‌داشت و در سال آخر حیات حضرت» دو بار این کار صورت پذیرفت. ' 

به نظر می‌رسد که چون حضرت رسول ا احتمال نزول آيات ناسخ تعدادی از 
احکام و تلاوت‌ها را می‌دادند؛ از كتابت قرآن در یک مصحف واحد يرهيز می‌نمودند. 
اما با وفات آن حضرت با خداوند متعال انجام اين امر خطیر را به خلفای راشدین الهام 


نمود» تا وعده‌ی او مبنی بر تضمين حفظ و صیانت قرآن از جانب خود او تحقق یابد.! 


۲- مرحله دوم: کتابت قرآن در عهد ابوبکر صدیق ذه 

يس از شهادت بسیاری از حافظان قرآن در نبرد یمام که با مسیلمه کذاب صورت - 

گرفت. ابوبکر» عمر را فراخواند و در اين رابطه با او مشورت نمود» عمر #ه به او پيشنهاد 

کرد که تمام آیات قرآن از ميان يوستهاء استخوان‌ها و شاخه‌های نخل که آیات بر 

آن‌ها کتابت شده‌اند و نیز حافظان آن جمع آوری شود و در یک جا نگهداری گردد " 
ابوبکر نيز اين کار خطیر را به صحابی جلیل القدر» زید بن ثابت محول نمود. زید 

نقل می کند که: بعد از شهادت بسیاری از مسلمانان در بمامه ابوبکر مرا فراخواند. چون 


نزد او رفتم» عمر را در كنار او یافتم» ابوبکر به من گفت: عمر نزد من آمده و به من گفته 


- الدينة النبوية فجر الاسلام و العصر الراشدى» ص ۲4۰ نقل از فتح الباری (۱۲/۹). 
۳ حروب الردة و پناء الدولة الاسلامیق امد سعید» ۶ ۱. 


است که نبرد یمامه باعث مركك حافظان بسیاری شده است و بیم آن دارم که دیگر 
جنگ‌ها نیز تمام حافظان را از ما بگیرد» در اين صورت بیشتر آیات قرآن از دست خواهد 
رفت؛ به همین دلیل من تصمیم گرفته‌ام كه شما به امر جمع‌آوری قرآن در یک جا 
مبادرت نمايى» من خطاب به عمر گفتم: آيا از من می‌خواهی کاری را انجام بدهم که 
رسول خدابة آن را انجام نداد» عمر گفت: به خداوند سوگند که اين كارء به حال 
مسلمانان بهتر است. بارها عمر با من در اين رابطه صحبت می کرد تا سرانجام قبول کردم 
که اين کار به صلاح اسلام و مسلمانان است. آن‌گاه ابوبکر گفت: زید! تو مرد جوان و 
خردمندی هستی و به تو شک نداریم تو برای رسول خدايكة آیات وحی را کتابت 
می کردی» پس برو و تمام آیات قرآن را جمع‌آوری کن. زید در مورد اهمیت اين 
مأموریت چنین می گوید: به خداوند سوگند اگر مرا مجبور می‌کردند که کوهی را 
جابه‌جا کنم» باز اين كار از مأموريت جمع آورى قرآن بر من سخت‌تر و سنگین‌تر نبود؛ 
سپس به جم ع آوری آیات قرآن از ميان شاخه‌های نخل» تخته سنگ‌هاه يوستهاء و كتف 
حیواناتی كه آیات قرآن بر آن‌ها کتابت شده بودند و نيز حافظان قرآن اقدام نمودم. من 
در اين كار 0 سيار توص نی ۳ آخرین آیه سوره توبه: لد 

جَآءَكُمْ سول من شیم عَرِيدٌ عليه ما ع حَرِيصٌ عَلَيَكُم بِالْمُؤْمِنِيد 2 
رحیم م 68 1 [التوبة: ۱۲۸] را نزد ابن خزيمه انصارى بيابم که اين آيه تنها نزد او بود و هیچ 
یک از صحابه آن را نداشتند. صحیفه‌هایی که زید جمع‌آوری نمود تا زمان وفات ابوبکر 
نزد او ماند و چون ایشان رحلت فرمود» عمر آن‌ها را نزد خود نگاهداشت و پس از فوت 
ایشان» حفصه دختر عم عهده‌دار نگهداری و حفظ آن صحیفه‌ها بود. ' 
مسایلی را که در رابطه با جمع‌آوری آیات قرآن در آن برهه از زمان مىتوان 
استخراج نمود 

- يس از مرگ تعداد زیادی از حافظان قرآن» ترس از ميان رفتن آیات ة 


مسلمانان را بر آن داشت تا به جمع‌آوری قرآن مبادرت نمایند. اين خود. بیانگر یک 


- صحیح بخاری (حدیث5۹۸). 


تدوین یک مصحف واحد. بزرگترین افتخارات عثمان ذه است ۳۳۶ 


واقعیت مهم می‌باشد و آن این که در آن ایام حافظان قرآن و علمای دین» در راه اعتلای 
دين اسلام» افکار و راه و روش وسلاح‌هایشان را به خدمت می گرفتند و پیشاپیش دیگر 
مردمان در ميادين عمل به دستورات دين و جهاد در راه خدا گام بر می‌داشتند به حقيقت 
آنان بهترین مردمان بودند که بر روی زمين زیستند و بر ماست که راه و روش آن‌ها را 
دنبال نماییم. 

*- جمع آوری قرآن براساس مصلحتی مرسله که در کتاب و سنت به طور صریح 
به آن نپرداخته است» صورت كرفت و بهترین دلیل آن جوابىاست که عمر به ابوبکر داد 
که چون از عمر پرسید آیا می‌خواهی کاری را انجام دهم که رسول خدا بثك انجام نداده 
عمر پاسخ داد: اين ام خوب و مفید است. در روایاتی دیگر» عمر چنین جواب داد: اين 
کار خوب و به مصلحت مسلمانان است و اين جوابی بود که ابوبکر نیز به سؤال مشابه زید 
بن ثابت داد. به هر حال» جه عمر لفظ مصلحت را به کار برده باشد يا خیر» خود لفظ 
«خير) که به معنای خوب و مفید است» همان مفهوم مصلحت مسلمین را می‌رساند؛ سپس 
پراساس همان مصلحت مرسله اجماعی بر این قضیه حاصل آمد و صحابه صراحتاً و با به 
صورت ضمنی موافقت خود را با اين اقدام اعلام نمودند. اين ماجرا خود بر اين اصل 
دلالت می کند که مصالح مرسله می‌تواند اساس اجماع بزرگان امّت باشد و از اين طریق 
به صدور احكامى دست يافت. 

*- با دقت در اين ماجرا مى بينيم كه صحابه در محيطى كاملاً آرام و دوستانه» تلاش 
می کردند تا مصالح امت اسلام تأمين شود و در همین راستا چون ايده و نظر درستى 
مطرح می‌شد» يس از بحث‌ها و بررسی‌های لازم آن را بدون هيج نوع عناد و حسادتى 
مى يذ يرفتند و به دفاع از آن می‌پرداختند و به اين ترتيب بود كه آن مردان بزركك توانستند 
در مورد مسايل مختلف به اجماع نظر رسيده و در زمينه صدور احكام شريعت به اجتهادى 


۱ 
مهم دست بابند. 


خصوصیات و امتیازاتی که باعث شد زید بن ثابت مأمور اين کار خطیر شود 


۷ الاجتهاد فی الفقه الاسلامی» عبد السلام السلیمانی»‎ -١ 


تدوین یک مصحف واحده بزرگترین افتخارات عنمان 4 است ۳۳۷ 


ابوبکر صدیق به دلیل خصوصیات و ویژگی‌هایی که در زيد بن ثابت می‌دید او را مأمور 
جم ع آوری آیات قرآن نمود. اين ویژگی‌ها عبار تند از: 

الف: جوان بودن زید که خود عاملی می‌شد برای فعالیت هر جه بیشتر و بهتر او. 

ب: صلاحیت و توانایی‌های او نسبت به اين کار بیشتر بود» و اين یک واقعیت است 
که خداوند ڭڭ به هر كس عقل و خرد بیشتری دهد. راه خير و سعادت بر او نيز هموارتر 
خواهد شد. 

ج: زید کاملاً مورد اطمینان و اعتماد صحابه بود و آنان نسبت به او هیچ شک و 
شبهه‌ای به خود راه نمی‌دادند و به همین دلیل ماحصل کار او مورد قبول آنان قرار 
می گرفت. 

د: زيد کاتب وحی بود و به همین دلیل» در اين زمینه تجربه کافی داشت و نسبت به 
انجام اين کار خطیر ناآشنا و غریب نبود.! 

ها همچنین زید جزو چهار نفری بود كه در دوران نبی اكرمرّاكة به امر جمع‌آوری 
قرآن پرداختند. از قتاده روایت است که از آنس بن مالک سؤال کردم که در دوران 
رسول خدا رك جه کسانی به جمع آوری قرآن پرداختند؟ او جواب داد که آنان چهار نفر 
از انصاریان بودند؛ آنان: ابی بن كعبء معاذ بن جبل» زيد بن ثابت و ابوزید" بودند. روش 
زید در جمع آوری قرآن اين بود که تنها مکتوباتی را قبول می کرد که در حضور خود 
رسول خدا با نوشته شده بودند او به محفوظات صرف و بدون اتکا به مکتوبات اکتفا 
نمی کرد که بیم آن داشت آن محفوظات بر اثر اشتباه يا توهم دچار تغییر شده باشند؛ 
همچنین تنها مکتوباتی را قبول می کرد که حداقل دو نفر شهادت می‌دادند که آن آيات 
در حضور خود رسول الله با کتابت شده‌اند. براساس همین روش» زید با دقت هر جه 


بيشتر به جمع‌آوری آيات قرآن وا 
تفاوت قرآن مكتوب عهد نبى خدا ب و عهد ابوبكر صديق ذه 
۱- التفوق و النجابة على جالصحابة» همد العجمى» ۷۳. 


۲- سير أعلام النبلاء (4۳۱/۲). 
۳- التفوق و النجابه على تمجالصحابه» 4 ۷. 


تدوین یک مصحف واحدء بزرگترین افتخارات عنمان 4 است ۳۳۸ 


تفاوت قرآن مکتوب دوران رسول خدا ب با قرآن مکتوب عهد ابوبکر صدیق در اين 
است که قرآن مکتوب دوران نبی خداعة بر صحبفه‌ها» جوبهاء شاخه‌های نخل و 
لوح‌ها کتابت شده بود اما به صورت مجموعه‌ای که به هم متصل شده باشند» نبود. بر 
خلاف قرآن مکتوب عهد ابوبکر صدیق که در صحیفه‌هایی تدوین شده بود و هر صحفه 
در بردارنده یک با چند سوره می‌شد» آیات اين سوره‌ها براساس ترتیبی بود که خود 
حضرت رسول پا آن را بیان داشته بودند. در واقع وظیفه زید ب بن ثابت آن بود که آیات 
مکتوب دوران رسول خداي را در صحیفه‌هایی گرد آورد و هر سوره را براساس ترتیب 
آیاتی كه رسول خدا ا به صحابه گفته بودند» کتابت كند. ' 


۳- مرحله سوم: کتابت قرآن در عهد عثمان بن عفان» 


انگیزه عثمان 4 برای تدوین مصحف واحد 

آنس بن مالک روایت می کند که چون حذیفه بن يمان از غزوات آرمنستان و 
آذربایجان به مدینه باز گشت. نزد عثمان 4ه رفت و او را از اختلافی که ميان مردمان شام 
و عراق در خصوص قرائت قرآن يديد آمده بود با خبر نمود و به او گفت: يا امير 
المژمنین! بلایی گریبان گیر این ¿ امت شده است و چون يهوديان و مسیحیان در کتاب خود 
دچار اختلاف شده‌اند. عثمان نیز با شنیدن اين مطالب. افرادی را نزد حفصه دختر عمر 
فرستاد كه صحیفه‌های ابوبکر صدیق را از او به امانت بگیرند تا از آن رونوشت برداشته و 
سپس آن را به او باز گردانند. حفصه نیز صحیفه‌ها را نزد عثمان فرستاد. عثمان به زيد بن 
ثابت» عبدالله بن زبير» سعید بن عاص و عبدالرحمن بن حارث بن هشام#ه دستور داد تا از 
صحیفه‌های ابوبکر نسخه‌هایی رونوشت کنند. همچنین به ابن زبير» سعید و عبدالرحمن که 
از قريشيان بودند دستور داد در صورت اختالاف قراثت آنان با زيد بن ثابت» قرائت 
قريشيان را ب ركزينند» زيرا قرآن با كويش ايشان نازل شده است. آنان نيز جنين نمودند. 


چون رونوشت نسخه‌ها تمام شد» عثمان صحيفه را نزد حفصه باز كردانيد و سپس از آن 


۱- المدينة و النبوية فجر الاسلام و العصر الراشدى (۲۱/۲). 


تدوین یک مصحف واحد. بزرگترین افتخارات عثمان اه است ۳۳۹ 


نسخه‌ها چند رونوشت را به أقصى نقاط سرزمین اسلامی فرستاد و دستور داد تا دیگر 


نسخه‌ها و صحیفه‌ها را آتش بزنند. ! 


درس‌هایی که از اين ماحرا می‌توان گرفت: 

الف: عاملی که باعث شد عثمان با وجودی که صحیفه‌های ابوبکر صدیق موجود 
بودند» دست به تدوین یک مصحف واحد بزند اختلافاتی بود که مسلمانان در امر قرائت 
قرآن بدان گرفتار آمده و چنان می‌نمود که در آینده بر سر اين قضیه دچار فتندى بس 
خطرناكك خواهد شد. قرآن نيز کتایی است که شریعت و دين بر آن استوارند و بنیان‌های 
اجتماعی» سیاسی» فرهنگی و اخلاقی مسلمانان بر آن نهادینه شده است» احتمال آن 
می‌رفت که فردا دسته‌ای در برابر دیگری ادعا کند که قرائت او بهتر از قرائت دیگران 
است و بهمین خاطر حذیفه بن یمان را دچار بیم و هراس شد و قضیه را نزد خلیفه و 
پیشوای مسلمانان مطرح نمود تا پیش از بروز چنان فتنه و مصیبت بز رگی» چاره‌ای اندیشد 
و از تحریف قرآن ممانعت به عمل آورد و امت اسلامی به سرنوشت بهود و نصاری 
گرفتار نيايد. 

ب: اين حدیث اثبات می كند که پیش از تدوین مصحف واحد در عهد عثمان» 
قرآن کریم در صحیفه‌هایی کتابت و اين صحیفه‌ها به هم متصل شده بودند. امت نیز بر 
اين اجماع نظر داشت که اين صحیفه‌ها خود قرآن هستند و همان آیاتی هستند که جبرثیل 
آن‌ها را در آخرین سال حیات مباركك حضرت رسول ‏ بر ايشان عرضه نمود. اين 
صیحفه‌ها نزد ابوبکر ماندند تا او وفات كرد و بعد از او عمر بن خطاب عهده‌دار صیانت از 
آن شد. هنگامی که عمر دانست که بزودی خواهد مرد چون هنوز جانشین برایش تعيين 
نشده و او شورایی از بركزيدكان صحابه را مأمور چنین امر مهمی کرده بوده به همین 
دلیل آن صحیفه‌ها را به امانت نزد حفصه دختر خود فرستاد. 

عثمان نيز در تدوین مصحف واحد بر اين صحیفه‌ها اتکا نمود و براساس آن 


صحیفه‌ها» به آن چهار نفر دستور داد تا مصحف واحد را کتابت کنند. در روایاتی دیگر 


ِ- صحیح بخاری» کتاب فضائل القرآن (حدیث 15۹۸۷). 


تدوین یک مصحف واحد بزرگترین افتخارات عثمان و انت ۳۴۰ 


نيز آمده است که عثمان اين مأموريت را به دوازده نفر از قريش و انصار محول نمود و 
ابی بن کعب نيز جزو آنان بود. ' 

ج: همچنین با دقت در اين داستان خواهیم دانست که فتوحات در عهد عثمان به اذن 
او و كاملاً تحت نظر ایشان صورت می گرفت. تمام تصمیمات مربوط به فتوحات و نبردها 
از مدینه صادر می‌شد و همه‌ی ولابات و سرزمین‌های تحت سلطه خلافت» در برابر 
تصمیمات و دستورات عثمان بن عفان ذه سر تسلیم فرود می‌آورد. نیز بر ما روشن 
می‌شود که تمام صحابه و تابعینی که در اقصی نقاط بلاد اسلامی پراکنده بودند. خلافت 
عثمان بن عفان 7 را قبول داشتند. حضور حدیفه بن يمان در مدینه و مراجعه او به عثمان 
در خصوص معضل بزرگی که امّت را تهدید می کرد خود بيانكر آن است که مسلمانان 
در مسایل بسیار مهم به خليفه مراجعه می كردند. در واقع در آن دوران همجنان دارالسنه 
و محل تجمع بركزيد گان و فرزانگان صحابه بود. " 


دوم: مشورت با جمهور صحابه :۶ در خصوص تدوین مصحف واحد 

عثمان» مهاجرین و انصار راء که در میانشان بزرگان امت و فرزانگان صحابه و نيز 
شخصیتی چون على بن آبی طالب حضور داشتند. فرا خواند و در مورد اين مشکل و 
معضل بزرگی که دنیای آن روز اسلام را فرا گرفته بود با آن بررگزید گان امّت و پیشوایان 
ره يافته سخن بگوید و در خصوص حل اين فتنه با ايشان به گفتگو پردازد. آنان هر یک 
دید گاه‌های خود را بیان داشتند اما چون از ايده عثمان مبنی بر تدوين یک مصحف واحد 
و از میان بردن دیگر صیحیفه‌ها ا كا شدند. صراحتاً آن را مورد ستایش خود قرار دادند و 
به اجماع آن را پذیرفتند تا هیچ شک و شبهه‌ای در اين رابطه نزد دیگر مسلمانان باقی 
نماند» به نحوی که همه‌ی آنان در أقصى نقاط جهان اسلام از اتفاق نظر صحابه مطلع 
شدند تا امروز نیز هیچ كس با اين اقدامات عثمان به مخالفت بر نخاسته و بر آن ايراد 


نگرفته است. ۲ 


۱- عثمان بن عفان» صادق عرحون ۰۱۷۱ 
۲- المدينة النبوية فجر الاسلام و العصر الراشدی (۲4/۲). 
۳- عثمان بن عفان» صادق عرحون ۰.۱۷۵ 


تدوین یک مصحف واحد. بزرگترین افتخارات عثمان 4ه است ۳۴۱ 


عثمان در تدوین مصحف واحد هرگز دچار بدعت نشد زيرا پیش از او ابوبکر 
صدیق به جمع آوری قرآن و گردآوری آن در مجموعه‌ای از صحیفه‌ها مبادرت ورزیده 
بود. در ضمن این که عثمان اين کار را نه با تصمیم و اراده‌ی شخصی خود بلکه با 
مشورت و موافقت جمهور صحابه انجام داد؛ صحابه‌ای که چون از ايده و نظر عثمان در 
رابطه با تدوين مصحفی واحد آگاه شدند آن را مورد تمجید خويش قرار دادند.! 

مصعب بن سعد از جمله صحابه رسول خدا يت كه خود ناظر آتش زدن صحیفه‌های 
قرآن به فرمان عثمان بود سال‌ها بعد می دید» دسته‌ای نادان از اين اقدام او در شگفتند و 
در مورد صحت آن دچار تردید می‌باشند. " 

على بن أبى طالب نیز در جواب آنان که به خاطر اين کار بر عثمان ايراد می گرفتند 
چنین می گفت: ای مردم! در مورد عثمان دچار غلو و اغراق نشوید و نسبت به او از 
سخنان ناروا و نادرست بيرهيزيد و جز به نیکی از او ياد مکنید؛ به خداوند سوگند که 
اقدام او در خصوص صحیفه‌های قر آن در حضور ما و با اطلاع ما بود؛ به خداوند سوگند 
كه اگر من جای او بودم همان کار او را انجام می‌دادم. " 

به دلیل این که در مورد تدوین یک مصحف و سوزاندن دیگر صحيفدهاء بهترین 
مردمان دنیا اجماع نظر داشته‌اند. هر فردی که عاری از هر نوع حسادت. نفرت و امیال و 
منافع نفسانى و دنيوى است مىداند كه بايد نسبت به اين اقدام عثمان رضایت کامل 


۴ 


داشت. 

امام قرطبی در تفسیر بزركك خود در اين رابطه جنين نوشته است: بعد از این که 
عثمان#* مهاجرين و انصار و برگزید گان و نخبگان امت را گرد هم جمع نمود» با آنان 
در خصوص جمع و تدوين یک مصحف براساس قرائتى كه از خود حضرت رسول ا 


تأبيد شده و به دست آنان رسيده بود» مشورت نمود. آنان نیز این ايده و نظر درست را 


۱- فتنة مقتل عثمان بن عفان (۷۸/۱). 
؟- التاريخ الصغیر امام بخاری .)95/١(‏ 
۳- فتح الباری (۱۸/۹). 

.)۷۸/۱( فتنة مقتل عنمان بن عفان‎ - ٤ 


تدوین یک مصحف واحده بزرگترین افتخارات عنمان 4 است ۳۴۲ 


مورد تمجيد و ستایش قرار دادند و آن را اقدامی صائب و درست دانستند. به واقع نيز اين 


ایده» فکری بود به حق» درست و موفقیت آمیز که از نتايج عظیمی برخوردار گشت. ' 


سوم: تفاوت ميان اقدام ابوبكر: و اقدام عثمان 4# در زمينه جمع آوری و 
کتابت قرآن کریم 

ابن تين در اين زمینه جنين گفته است: تفاوت ميان اقدام ابوبکر و اقدام عثمان در مورد 
جمع‌آوری و کتابت قرآن کریم آن است که ابوبکر از اين بیم داشت که بر اثر مرگ 
حافظان قرآن» و نيز به خاطر پراکنده بودن آیات آن» آیات و سوره‌هایی از قرآن از ميان 
پروند و به دست مسلمانان نرسد. به همین دلیل دستور دارد تا صحیفه‌هایی گرد آورند و 
در آن‌ها سوره‌های قرآن براساس ترتیب آیاتی که از رسول خداجي؛ نقل شده‌اند» کتابت 
شوند. اما عثمان بیم آن داشت که به خاطر کثرت زبان‌ها و گویش‌ها» در قرائت آن 
اختلافاتی يديد آید و به خاطر همین اختلاف قرائت‌ها» مسلمانان یکدیگر را تخطئه نمایند 
و فتنه عظیم در ميان آنان يديد آید. به همین دلیل او دستور داد تا نسخه‌هایی از 
صحفه های ابوبکر رو نوشت شود و در یک مصحف و براساس ترتیب سوره‌های آن 
تدوین گردد. او در اين اقدام» گویش قریش را به اين دلیل که قر آن به زبان آنان نازل 
شده است بر دیگر گویش‌ها ترجیح می‌داد. در سال‌های نخستین ظهور اسلام» به خاطر بر 
طرف كردن مشکلات تلاوت و فهم قرآن در مقابل قرائت آن به گویش‌های مختلف 
چندان مقاومتی صورت نمی گرفت و بر آن ايراد وارد نمی کردند. اما در عهد عثمان اين 
نیاز بر طرف شده و برای دفع خطری بزرگ به قرائت قرآن براساس یک گویش اکتفا 
نمود. ابوبکر باقلانى در اين خصوص چنین می‌گوید: کار ابوبکر صدیق در جمع آوری 
فاا هو ]رن و كه ان دو لوح يكن رارز كر يقد لکد ارف داست از 
ميان قرائتهاى متعدد قراءتى را بركزيند كه با اسناد محكم به تاييد حضرت رسول بل 
رسيده بودند و سپس بقيه نسخه‌ها و قراءات را باطل سازد. او هر نوع تقديم» تاخير و 
تاويلى را كه در مكتوبات با آيات قرآن ثبت شده بود حذف نمود و مصحفى را 


جمع آوری کرد که در آن نسبت به ترتیب سوره‌ها و آيات و نيز خود کلمات قرآن 


۱- ابحامع لأحكام القرآن (۸۸/۱). 


تدوین یک مصحف واحد. بزرگترین افتخارات عثمان فيه است ۳۳۳ 


تغییری صورت نگرفته بود و تنها قرآنی را کتابت نمود که به تاييد رسول خدا به رسیده 
بود. 

او همچنین آیاتی را كه تلاوت آن‌ها منسوخ شده بود و با دیگر آیات قرآن کتابت 
شده بودند حذف نمود. در واقع علت اين همه احتیاط و وسواسی که ابوبکر صدیق در 
جمع‌آوری صحفه‌های خود به کار بست اين بود تا از هر نوع شک و شبهه و نيز فساد در 
فهم قرآن ممانعت به عمل آورد. حارث محاسبی نيز جنين می گوید: نزد مردمان چنین 
مشهور است که عثمان ذه جامع قرآن است و حال آن که این گونه نيست. در واقع عثمان 
برای پیشگیری از بروز فتنه‌ای که بر اثر اختلاف مردمان شام و عراق در قرائت قرآن در 
حال ظهور بود» پس از اجماع نظر مهاجرین و انصار» تصمیم كرفت مصحفی واحد 
براساس گویش قریش تدوین نماید و بقيه گویش‌های قرائت را منسوخ سازد. قبل از این 
اقدام» نسخه‌های قرآن براساس گویش‌های هفت گانه‌ای کتابت می‌شد که قرآن با آن‌ها 
نازل شده بود. اما بايد دانست اين ابوبکر صدیق بود که صحیفه‌های قرآن را یک جا 
جمع‌آوری نمود. على در مورد اين اقدام عثمان تشن گفته است: اگر من به جای عثمان 
خلیفه بودم همان کار او را در مورد صحیفه‌های قر آن انجام می‌دادم.! 

قرطبی نيز می گوید که: اگر سؤال کنند: چرا عثمان به تدوین یک مصحف 
پرداخت حال آن که ابوبکر پیش از او چنین کاری را انجام داده بود؟ بايد گفت: عثمان 
بااين كار خود» قصد آن را نداشت که مصحفی را تدوین نماید تا مردم به دیگر 
صحیفه‌های مغایر با اين مصحف رجوع نکنند. دلیل اين قول آن است که او فرستاد گانی 
نزد حفصه فرستاد و از او خواست که صحیفه‌ی ابوبکر را به او امانت دهد تا نسخه‌هایی از 
آن رو نوشت کنند. در واقع عثمان اين کار را تنها به اين دلیل انجام داد که می‌دید مردم 
در قرائت قرآن دچار اختلاف شده‌اند و این امر سبب شده است که ميان عراقیان و شامیان 


فتنه‌ای بز رگ يديد آید. " 


۰۱۷۸ عثمان بن عفان» صادق عرحون‎ -١ 
.)۸۷/۱( الجامع لأحكام القرآن‎ -۲ 


چهارم: آيا مصحف عثمان:#: تمام گویش‌ها و حروف هفت کانه قرائت قرآن 
را شامل مى شد؟ 
شيخ صادق عرجون بر اين باور است که: خود صحیفه‌ی ابوبکر صدیق که اساس 
مصحف عثمان بود تمامی لهجه‌ها و حروف هفتگانه قرائت قر آن را که براساس احاديثى 
صحیح» قرآن به تمامی آن لهجه‌ها نازل شده است در بر نمی كرفت و تنها قرائتى را شامل 
می‌شد که جبریل امین در آخرین مرتبه عرضه قرآن بر حضرت رسول باه قرآن را به آن 
گویش بر حضرت تلاوت نمود و در آخرین ماه‌های حیات حضرت رسول 4 نيز تنها 
آن كويش قرائت رسمیت يافته بود. در واقع حروف هفت گانه‌ای که قرآن در ابتدا 
بدان‌ها نازل می‌شود به اين دلیل بود که مردم در قرائت و فهم آیات دچار مشکل و ابهام 
نشوند» اما بعد از فراگیر شدن قرآن در ميان مردمان و پس از این که اقوام و قبایل با هم در 
آمیختند و زبان‌هایشان به هم نزديك شدء ضرورت اين حکم نیز از ميان رفت. 

امام طحاوی در همین رابطه چنین می گوید: اين تعدد قراءات قر آن به اين دلیل بود 
که مردمان آن روز گار شبه جزیره» نمی‌توانستند قر آنی را د رک کنند که به گویش و زبان 
آنان نبود» آنان مردمانی بودند بی‌سواد که تنها افرادی اندک شمار از ميان آنان 
می‌توانستند بنویسند و بخوانند و به همین دلیل نمی‌توانستند گویش و زبانی غير از زبان 
خود را درک کنند و اگر هم می‌خواستند زبانی دیگر را بفهمند» تنها پس از تحمل 
مشمّات و مشکلات قادر به جنين کاری می‌شدند» همین عامل سبب شد که قرآن با 
گویش‌های مختلفی نازل شود اما معنی كاملاً یکسان بود. چون افراد با سواد ايشان رو به 
فزونی كرفت و نيز به دلیل تسلط قرآن و اسلام بر شبه‌جزیره. گویش و زبان آنان به 
گویش رسول خدا نزديكك شد و توان آن را یافتند که لغات آن گویش را حفظ نمایند» 
آن گاه دیگر ضرورت آن حکم از ميان رفت و برایشان جائز نبود که به كويش و زبانی 
مغاير زبان و گویش قریش» قرآن قرائت کنند. ابن عبدالبّر نيز در اين رابطه چنین گفته 
است: به اين ترتیب روشن می‌شود که قرائت قرآن براساس آن گویش‌های هفت كانه بنا 


به ضرورتی بوده است و چون آن ضرورت از ميان رفت» قرائت به آن هفت گویش نيز 
منسوخ شد و قرآن براساس تنها یک گویش تلاوت می‌شد. ' 

طبری هم در اين خصوص گفته است که: قرائت براساس گویش‌ها و حروف 
هفت گانه بر امت واجب نبود و تنها بنا به ضرورتی وجود داشت و چون صحابه به اين 
نتیجه رسیدند که اگر بر یک قرائت اجماع نظر نداشته باشند و دیگر قرائت‌ها همچنان در 
ميان امت رواج داشته باشد» مسلمانان دچار اختلافاتی عظیم و بنیادین خواهند شد. 
بنابراین بايد دانست که: اين گویش قرائت قرآن که بر دیگر گویش‌ها غلبه نمود و 
مصحف عثمان بدان کتابت شد. گویشی است که مردم بدان قرآن را تلاوت می كنند و به 
صورت متواتر از رسول خداءة نقل شده است. اين قرائت شامل همه‌ی قراءات 
هفت كانه و دیگر قرائت‌هایی است که از قراء آن‌ها به ثبت رسیده‌اند اما بايد اين نکته را 
دانست که اين قراء‌اتی که حول و حوش تلاوت قرآن وجود دارند با آن قراء‌ات 
هفت گانه‌ای که قرآن براساس همه‌ی آن‌ها نازل شد تفاوت دارند.؟ 

قرطبی بیان می‌دارد که بسیاری از علما چون داودی و ابن ابى صفره بر اين نکته 
تاكيد کرده‌اند که اين قراء‌ات هفت گانه‌ای که در ميان علما مشهور هستند و به قراء آن‌ها 
منسوبند» با آن قراءات هفتگانه‌ای كه صحابه در قرائت قرآن به آن‌ها متوسل می‌شدند 
تفاوت دارد. اين قراء‌ات هفتگانه مشهور جزو همان گویش قريش است که مصحف 
مان بر ساق ان کارت و دوين شا 

قابل فهم‌ترین آراء و دید گاه‌ها در مورد معنای حروفی که قرآن بدان‌ها نازل 
می‌شود» اين است که آن حروف فصیح‌ترین و مشهورترین گویش‌های عرب بوده‌اند. 
علمائی چون قاسم بن سلام» ابن عطيّه و بسیاری دیگر از بزرگان و نیز اقوال و آرائی که 


سیوطی در الاتقان آن‌ها را ذکر کرده است همین نظر را در مورد حروف داشته‌اند. " 


۱- عثمان بن عفان» صادق عرحون» ۱۸۰. 
۲- عثمان بن عفان» صادق عرحون» ۱۸۰. 
۳- عثمان بن عفان» صادق عرحون» ۱۸۰. 
5 - الجامع لأحكام القرآن (۷۹/۱). 


پنجم: تعداد مصحف‌هایی که عثمان ت تدوین و به دیگر نقاط فرستاد 
يس از کتابت مصحف‌هاء عثمان آن‌ها را به نقاط مختلف بلاد اسلامی فرستاد و به مردمان 
آن سرزمین‌ها دستور داد تا دیگر مصحف‌ها را بسوزانند. مورخان در تعداد مصحف‌هایی 
که عثمان کتابت نمود اختلاف نظر دارند» اما همه‌ی آن‌ها متفق القول بر این نظرند که او 
حداقل چهار مصحف را کتابت نمود هر چند هستند افرادی که تعداد آن‌ها را تا هشت 
مصحف نيز تخمین زده‌اند. آنان که معتقدند عثمان چهار مصحف تدا رک دید بیان 
نموده‌اند كه او یک نسخه را در مدينه نگاه داشت» نسخه‌ی دیگری را به شام فرستاد؛ 
نسخه‌ای را به کوفه و آخرین نسخه را نزد بصریان فرستاد و آنان که معتقدند عثمان ينج 
مصحف فراهم آورد» می گویند که او نسخه پنجم را به مکه فرستاد. در مورد نسخه ششم 
نيز آنان که معتقدند عثمان شش مصحف کتابت نمود دچار اختلاف شده‌اند. 

دسته‌ای از آنان بر اين نظرند که او آن نسخه را نزد خود نگاه داشت اما قول دیگر 
بر آن است که او آن‌را به بحرین فرستاد. دسته‌ای نيز اعتقاد دارند که عثمان هفت 
مصحف كتابت نمود و مصحف هفتم را به يمن فرستاد و آخرين كروه نيز به اين ديدكاه 
معتقدند كه عثمان هشت مصحف تدارك ديد و مصحف هشتم را نزد خود نگاه داشت و 
اين همان مصحفى است كه در هنكام شهادتشان به قرائتش مشغول بودند.! 

همجنين عثمان همراه مصحف‌هاء افرادى را اعزام نمود تا مردم را با قرائت آن 
مصحف آشنا سازند. نقل است که او عبدالله بن سائب را با مصحف مکه. مغيره بن شهاب 
را با مصحف شام ابو عبدالرحمن سلمی را با مصحف کوفه و عامر بن قيس را با مصحف 
بصره به آن سرزمین‌ها اعزام نمود و به زید بن ثابت دستور داد تا مصحف مدینه را بر 
مردم تلاوت نماید و آنان را با آن آشنا سازد." 


ششم: موضع عبد الله بن مسعود ا4 در قبال مصحف عثمان ذه 
هيج روايت محكم و مستدلى دال بر مخالفت عبدالله بن مسعود با عثمان در زمینه‌ی 


تدوين مصحفى واحد به ما نرسيده است و تمامى رواياتى كه جنين مسألهاى را مطرح 


.)١ تا۸ع‎ ۱٤٤/۱ ( الإتقان‎ - ١ 


۲- أضواء البيان فى تاريخ القرآن» ۰۷۷ 


کرده‌اند ضعیف و متزلزل می‌باشند. هر چند ناگفته نماند که همین روایات ضعیف بیان 
می‌دارند که ابن مسعود نيز سرانجام با همان اجماع نظر صحابه در خصوص تدوین 
مصحفی واحد موافقت نموده و به مردم اعلام کرده است که بايد آنان نیز تابع اجماع 
امس تشن 

نقل است که او بر منبر رفت و چنین سخن راند: خداوند هیچ گاه علمی را از ميان 
مردمان محو نکرده است. اما علم با مرگ علما و دانشمندان از ميان مردم فراموش 
می‌شود» بدانيد که خداوند هیچ گاه تمام امت محمد را بر ضلالت گرد هم جمع 
نخواهد نمود» پس شما نیز با اجماع امّت موافقت كنيد و از تصمیم آنان تبعیت نمایید که 
حق» همان است که بر آن اجماع نظر یافته‌اند. سپس اين موضع خود را به عثمان نوشت. 
ابن كثير روایت می کند که ابن مسعود با اجماع نظر صحابه در اين رابطه موافق بود.! 
ذهبی نيز نقل می کند که ابن مسعود براساس روایات محکم و صحيح با اقدام عثمان در 
مورد مصحف‌ها اتفاق نظر داشت. ' 

در مورد اين قضيه و روابط عثمان و ابن مسعود. نباید به سخنان افرادی چون طه 
حسين اعتنایی نمود او به واقع افکار اساتید خاورشناسان خود را منعکس کرده است که 
دید گاه‌های خويش را براساس روایات ضعیف رافضیان که در آن‌ها به مخدوش نمودن 
چهره صحابه و روابط فی‌مابین آن‌ها پرداخته شده است» مطرح ساختهاند. " 

آيا می‌توان پذیرفت ابن مسعودی که در منی» قصر نماز را به تبعیت از عثمان ترک 
نمود و آن‌را کامل خواند تا مبادا اختلاف و فتنه ميان مسلمانان پیش آید در اين قضیه بر 
منبر رود و مردم را به مخالفت با عثمان فراخواند؟ مگر همو نبود كه می‌گفت: اختلاف 


باعث شر و زیان امت می‌شود. 


۱- أضواء البیان فى تاريخ القرآن ۰۷۷ 
۲- فتنة مقتل عثمان به عفان (۷۸/۱). 
۳- فتنة مقتل عثمان بن عفان (۷۹/۱). 
٤‏ - البداية و النهاية (۲۲۸/۷). 
ه- سير أعلام النبلاء (۳۶۹/۱). 


تدوین یک مصحف واحده بزرگترین افتخارات عنمان 4 است ۳۴۸ 


رافضیان با جعل روایاتی» چهره‌ای از صحابه ساخته‌اند که آنان مردمانی بوده‌اند 
کینه‌توز و ستیزه‌جو که از هم تنفر داشته و نسبت به یکدیگر دهان به ناسزا و دشنام 
می گشودند. اما اين روایات دروغین در برابر محکمه نقدی عادلانه و درست رنكك 
می‌بازند و دروغ بودن خود را نشان می‌دهند. بدون شک فطرتی پاک و عقلی زرف 
انديش به مجهول بودن جنين روایاتی پی خواهد برد.! 

هر آينه رافضیان دروغ گفته‌اند: که ابن مسعود به عثمان دشنام می‌داد و او را تکفیر 
می‌نمود تا عاقبت عثمان او را محکوم به ضربات تازیانه نمود و او زیر آن ضربات جان 
سيرد» اين دروغی است که به ساحت پاک ابن مسعود نسبت داده شده است. 

همه‌ی علمای حديث» خوب می‌دانند که ابن مسعود ه ركز عثمان را تکفیر ننمود و 
چون عثمان به خلافت رسید» عبدالله از کوفه به مدینه آمد و با عثمان بيعت نمود» سپس 
خطاب به مردم چنین گفت: ای مردم! امير المؤمنين عمر بن خطاب در گذشته است؛ من 
روزی را به ياد ندارم که مردم چنان شیون و زاری کنند؛ ای مردم! ما صحاب رسول 
خدا مگ بر خلافت عثمان اجماع نظر داریم و بدانید که در اين جریان» حق هیچ كس را 
که سزاوارتر از او باشد پایمال ننموده‌ايم. ای مرد! ما با امیرالمومنین عثمان بيعت نمودیم» 
پس شما نیز با او بعت کد 

اين کلمات خود بهترین دلیلی است بر جایگاه رفیع و ممتاز عثمان نزد ابن مسعود و 
دیگر صحابه» آنان که خداوند متعال در کتابش به مدحشان پرداخته است» هر آینه آنان 
بهترین فهم و درک را از این آیه نمودند و بدان عمل کرده‌اند: 

تأیه الذي عامنوا و له فا قولا سيدا 42 [الأحزاب: 1۷۰ 

(ای مؤمنان! از خدا بترسید (و خویشتن را با انجام خوبیها و دوری از بدیها از عذاب 
او در امان دارید) و سخن حق و درست بگوئید). 

سخنان ابن مسعود. کلام راست و بر مبنای حقیقت بود که از احساس راستین او 


نشأت می گرفت. او اين سخنان را نه از روی ترس و خوف كفت و نه برای دست یافتن به 


۱- الفتنة الکبری (۱۵۹/۱). 
۲- فتنة مقتل عثمان بن عفان (۸۰/۱). 


تدوین یک مصحف واحد. بزرگترین افتخارات عثمان اه است ۳۴۹ 
مقام و منصبی در خلافت جدید. اين سخنان را بر زبان آورد. بنابه‌این شواهد. بدیهی و 
اختلافی ميان آن دو روی داده باشد تنها به خاطر حق و مصالح امت بوده است. ' 

اما | کاذیب و جعلیات رافضیان و پیروان راه آنان مبنی بر این که عثمان» ابن مسعود 
را آن قدر تازیانه زد تا او فوت کرد به اجماع علماء دروغ و باطل است. 

ابوبکر بن عربی در اين رابطه چنین می گوید: این که می گویند عثمان» ابن مسعود را 
تازیانه زد و او را از سهم بیت‌المال خود محروم نمود دروغ و کذب است." 

عثمان نه ابن مسعود را تازیانه زد و نه او را از سهم بيت المال خود محروم ساخت» 
بالعکس عثمان منزلت و شأن والای ابن مسعود را خوب می‌دانست و در مقابل ابن 
مسعود نيز كاملاً از پیشوایی که با او بيعت نموده بود اطاعت می کرد و بر اين باور بود که 


او بهترین امت اسلام جهت امر خلافت بوده اش 


هفتم: فهم و درك صحابه:: از آباتی كه امّت را از اختلاف منع می کنند 
خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: 

اوائ ڌا صوطی مُستفیتا ايعو ولا یا ال فتقرّق ِڪ عن سیبهه 
ذل وص کم بء لَعَلّكُمْ تفن 4 [الأنعام: ۱5۳ 

(اين راه (كه من آن را برایتان ترسیم و بیان کردم) راه مستقیم من است (و منتهی به 
سعادت هر دو جهان می گردد. پس) از آن پیروی كنيد و از راههای (باطلی که شما را از 
آن نهی کرده‌ام) پیروی نکنید که شما را از راه خدا (منحرف و) پراکنده می‌سازد. اینها 
چیزهائی است که خداوند شما را بدان توصیه می کند تا يرهي زگار شوید (و از مخالفت با 
آن‌ها بپرهیزید). 

طبق اين آیه. راه راست همان قرآن» اسلام و فطرت پاکی است که خداوندګك 


انسان‌ها را براساس آن آفریده است و راه‌ها همان راه‌های هوی و هوس. تفرقه و بدعت 


۱- طبقات ابن سعد (۲۳/۳). عبدالله بن مسعود» عبدالستار الشيخ» 4 ۳۲. 


۳- عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام» (۱۰/۳). 


می‌باشد. مجاهد در تفسیر «لاتتبعوا السبل» می كويد که منظور از راه‌هاء بدعت‌ها» شبهات 
و كترافي هانگ 

در عين حال خداوند متعال امّت اسلام را از دجار شدن در اختلافاتى كه امت‌های 
پیشین يس از دريات آيات و دستورات خداوند» بدان وتا دنه تي م درم 

«ولا تحُوئُوأ كَالْدِينَ تفقوأ راختلفوا ین بغد ما جَآءَهُمْ یکت وَأَوْلنِيكَ لَه 
عَذَابٌ عَظِيمٌ 43 [آل عمران: ۱۰۵]. 

(و مانند كسانى نشويد كه (با تركك امر به معروف و نهى از منكر) يراكنده شدند و 
اختلاف ورزيدند (آن هم) يس از آن که نشانه‌های روشن (پرورد گارشان) به آنان رسیده 
وايشان را عذاب بزركى است). 

ذات بارى تعالی» همجنين امت را از شركك ورزيدن و دجار تفرقه شدن منع 

ع ر ص ے صت 
اَم وَجْهَكَ بای حییقا فِظرَت آله ی قر الئاس عَليَْا لا تيل ملق 
له ذَلِكَ لد بن یم وس أا الئاس لا نون © وميبييت له اوه ونوا 
لصَلَوة لا تکوئوا من آلنشرکین © من آلذین رفوا ديهم رو شيعا کل جزب یعا 
لدم فَرِحُونَ 40 [الروم: ۳۰- ۳۲). 

(روی خود را خالصانه متوجه آئین (حقیقی خداء اسلام) کن. اين سرشتی است که 
خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نباید سرشت خدا را تغییر داد (و آن را از 
خداگرائی به کف ر گرائی» و از دینداری به بی‌دینی» و از راستروی به کجروی کشاند). اين 
1 دين و آئین محکم و استوار و لیکن اکثر مردم (چنین چیزی را) نمی‌دانند. (ای 
مردم! رو به خدا كنيد و با توبه و اخلاص در عمل) به سوی خدا ب رگشته» و از (خشم و 
عذاب) او بپرهیزید» و نماز را چنان كه بايد بگزارید» و از زمره مشر کان نگردید. از آن 
کسانی که آئین خود را پراکنده و بخش بخش کرده‌اند و به دسته‌ها و گروههای 
گونا گونی تقسیم شده‌اند. هر گروهی هم از روش و آئینی که دارد خرسند و خوشحال 
است (و مکتب و مذهب ساخته هوی و هوس خود را حق می‌پندارد). 


۱- عقيدة اهل السنة و الجماعة فى الصحابة الکرام (۱۰/۳). 


نيز خداوند سبحان اعلام می‌دارد رسول او از مسلمانانى كه در دين دچار تفرقه 


می‌شوند و به فرقه‌های متعدد تقسیم می‌شوند مبرا است ': 


يمهم ما او يَفْعَلُونَ © [الانعام: ۱۵۹]. 

(بیگمان کسانی که آئین (یکتاپرستی راستین) خود را پراکنده می‌دارند (و آن را با 
عقائد منحرف و معتقدات باطل به هم می آمیزند) و دسته دسته و گروه گروه می‌شوند (و 
هر دسته و گروهی از مکتبی و مذهبی پیروی می کنند) تو به هیچ وجه از آنان نیستی و 
(حساب تو از آنان جدا و) سر و کارشان با خدا است و خدا ایشان را از آنچه می کنند 
باخبر می‌سازد (و سزای آنان را خواهد داد). 

با دقت در ماجرای تدوین مصحف در عهد عثمان به عمق فهم و د رک صحابه از 
آیات قرآن و بالأخص آیاتی که در مورد نهی از اختلاف و نزاع می‌باشد پی می‌بریم. 

پراساس همین فهم درست و عمیق بود که چون حذیفه ذه نشانه‌های بروز آن را در 
ميان مسلمانان و در رابطه با فرائت قر آن مشاهده کرد بلافاصله خود را به مدینه رسانید و 
خطر اين قضیه را به عثمان گوشزد نمود؛ عثمان نيز خطاب به مردم» آنان را از سرانجام 
شوم اين مسأله با خبر نمود و سپس شورای مهاجرین و انصار را تشکیل داد و در مورد 
حل اين معضلء با آنان به مشورت پرداخت و در مدت کوتاهی به نتيجه ثمر بخش و 
کارساز دست بافتند که از طریق آن توانستند شعله‌های فتنه و اختلاف را در نطفه خفه 

اين راه حل» تدوین مصحفی واحد براساس منابع و مدا رک محکم و غير قابل تردید 
بود که نتيجه آن مأيوس شدن منافقان و دشمنان اسلام از تحقیق اهداف و آرزوهای 
ننگین خود بود و این» خود» عاملى بود برای اين که آنان كينه عثمان را به دل كيرند و در 
هيمن راستا تمام تلاش خود را صرف خدشه‌دار كردن شخصيت آن مرد بزركك و بد 
جلوه دادن آثار اين اقدام مبارك نمودند. آنان تمام امكانات خود را به كار كرفتند تا 


۱- دراسات في الأهواء والفرق والبدع» ناصر العقل» ص٩4‏ . 


بشورانند » و مقدمات بر افروختن آتش عظیم فتنه و آشوب را در ميان امت اسلام فراهم 
آورند. صحابه بزرگوار رسول خداية در آن شرایط حساس» تمامی قرائت‌های صحیح 
آن روزگار را به یک قرائت تبدیل نمودند تا وحدت کلمه امت همچنان حفظ شود؛ و 
اين درسی است بزرگ كه بايد آن را چون دیگر درس‌های تاريخ خلفای راشدین که 
سرشار از درس‌ها و عبرت‌های گران‌بهاست. فرا كرفت و به کار بست. 

حضرت رسول ا در مورد حفظ وحدت کلمه جنين فرموده‌اند: 

«إن الله يرضى لکم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیثً؛ وأن تعتصموا بحبل الله 
جمعياً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم». ' 

(با انجام سه كار می‌توانید خداوند را از خود خشنود سازيد: تنها او را پرستش و 
اطاعت كنيد و از شركك ورزیدن به او بپرهیزید» با هم متحد باشید و دچار تفرقه نشوید و 
نسبت به ولی امر خود صادق» وفادار» خیرخواه و مطیع باشید). 

بدون شک تنها راه حفظ وحدت ميان امت. التزام به قرآن و سنت رسول خداست. 
بايد به ياد داشت که اصل وحدت از جمله‌ی اساسی‌ترین ارکان و اصول در دين اسلام 
می‌باشد. شيخ الاسلام ابن تيميه در همین رابطه چنین می گوید: اين اصل بزركك که همانا 
خود اسلام است. چنان از اهمیت برخوردار است که خداوند متعال در قرآن در مورد آن 
به تاكيد سخن گفته و اهل کتاب و غير آنان را که آن را رها نمودهاند» مورد مذمّت 
شدید قرار داده است. نيز نبی خداي؛ بارها و در موقعیت‌های مختلف. امت را به آن 
سفارش نمودند.؟ 

به همین دلیل است که خداوند متعال و رسول بز ركوارش يللد مسلمانان را به هر جه 
که اين وحدت کلمه را حفظ می‌نماید دستور داده و آنان را از هر جه که اين وحدت 
کلمه را خدشه‌دار می کند نهی فرموده‌اند. تمام تفرقه‌ها ونزاع‌هایی که در طول قرن‌هاء بر 


سر این امت آمده است به این دلیل بوده که آثان این اصل و ضوابط و قواعد آن را 


۱- در اسات فى الأهواء و الفرق و البدع» ناصر العقل» ٤۹‏ . 
۲- فتنة مقتل عثمان بن عفان (۸۲/۱). 
۳- فتنة مقتل عثمان بن عفان (۸۲/۱). 


مراعات ننموده‌اند و حاصل اين دور شدن از قرآن و سنت» همان تفرقه و نزاع فى ما بين 
بوده تا آن‌جا که آن امّت واحد به فرقه‌ها و احزاب متعددی تبدیل شده و هر یک به 
روشی که بركزيده است خورسند می باشد.! 

هر آینه وحدت امت. از جمله اهداف شریعت اسلام است. در واقع وحدت کلمه از 
مهمترین عواملی است كه مسلمانان را به تمکین و اطاعت از اوامر و منهیات شریعت وا 
می‌دارد و بر ماست که با امر به معروف و نهی از منکر برادران و خواهران مسلمان 
خويش را به سوی حق فرا خوانيم و آنان را به صبر در برابر ناكامىهاء مشکلات؛ 
ضعف‌ها و ترفندهاى دشمنان دين خود دعوت كنيم و اين مهم تنها با وحدت ميان 
دعوت گران» رهبران» علما و طالبان علم و معرفت حاصل می آید. شايد بتوان از اين طريق 
مسايل و مشكلات امت را به صورتى درست حل و فصل نمود. شيخ عبدالرحمن سعدى 
در مورد اهميت اصلاح امت جنين مىكويد: جهاد دو نوع است: جهادی كه هدف آن 
اصلاح عقايد و اخلاق و فرهنكك و تمامى شئونات دنيوى و دينى امت و تربيت و يرورش 
درست آنان می‌باشد که اين جهاد» براساس و يايه جهاد دوم كه همانا دفاع از اسلام و 
مسلمين در برابر كفار و منافقان و تمامى دشمنان دين و دفع همه‌ی ترفندها و نیرنگ‌ها و 
تجاوزات آنان است. می‌باشد. خود اين جهاد از دو طريق صورت می گیرد: نخست جهاد 
با زبان و قلم و برهان و دلیل قاطع و دیگری جهاد با اسلحه مناسب هر دوران می‌باشد. ! 

سپس شيخ عبدالرحمن در فصلی مجزا از کتاب خود در مورد جهاد مربوط به 
مسلمانان و برقراری الفت و مودت و ایجاد وحدت بين آنان صحبت می کند. ۳ 

او در این فصل. بعد از ذکر آیات و احادیثی که بر وجوب وحدت و تعاون ميان 
آحاد امت اسلام دلالت دارد؛ چنین نتيجه گیری می كند: هر آینه» از بزرگترین جهادها؛ 
تلاش در راه تحقق اصل وحدت کلمه و الفت و مودت ميان مسلمانان می‌باشد که از 


طریق آن بتوانند نه دین و دنیای صو يقن سر و سامانی بدهند. ؟ 


.)۲۲-۲/۱( مسند احمد‎ - ١ 

۲- مجموع الفتاوی (۳۵۹/۲۲). 

۳- تبصير المؤمنين بفقه النصر و التمکین مولف» ۳۰۷. 
٤‏ - وجوب التعاون بين السلمین» ص ه. 


به همین دلیل فراهم آوردن مقدمات برقراری الفت و مودت و ایجاد وحدت ميان 
مسلمانان از جمله بزرگترین جهادها می‌باشد. اين امر» خود» عاملی مهم در حفظ عزت و 
کرامت مسلمانان و تشکیل دولتی اسلامی می‌باشد که از راه آن بتوان به تحکیم اجرای 
شریعت پرورد گار اقدام نمود و اين امری است که خلفای راشدین به د رک آن نائل آمده 


بودند و در تدوین مصحف واحد. به صورتی بارز» خود را نمایان ساخت. 


نظام اداری و تقسیمات کنشوری عهد عثمان ذه 


اين فصل دارای چهار گفتار زیر می باشد: 

گفتار نخست: سرزمین‌های تحت سلطه دولت عثمان:#» و سیاست او 
در رابطه با والیان 

گفتار دوم: سیاست عثمان#* در رابطه با والیان و وظایف و حقوق 


۳۳ 


انان 


گفتار جهارم: واقعيت رابطه ابوذر با عثمانظه 


کفتار نخست 
سرزمین‌های تحت سلطه دولت عتمان:#» و سياست او در رابطه با 
والیان 


نخست: مکه مکرمه 

هنكام وفات عمر بن خطاب#ه خالد بن عاص بن هشام بن مغيره مخزومی» والی مکه 
بود" و چون عثمان كد حلافت رسید» تا چندی» او را در منصب شود ابقا نمود. پس از 
مدّتی و به دلایلی نامعلوم عثمان» او را از امارت مکه عزل و على بن ربیعه بن عبدالعزی 
را جانشین او کرد. پس از او نیزه عثمان تنی چند را به ولایت و امارت مكمه منصوب نمود 
که تعيين دقیق مدت زمان حکومت آنان» ناممکن می‌نماید. از جمله آن واليان» عبدالله بن 
عمرو حضرمی بود که عثمان او را چند صباحی» والی مکه نمود. در اسناد و مدا رک 
چنین بر می آید كه عثمان» بار دیگی خالد بن عاص بن هشام را به امارت مکه برگزید. 
براساس همین اسناد و مدا رک» به هنكام شهادت عثمان» خالد» والی مکه بوده است و 
چون على بن ابی طالب © به خلافت رسید» او را عزل و دیگری را جانشین او ساخت " 
هر چند در اين ميان» روایاتی وجود دارند که بیان می کنند هنكام شهادت عثمان تقد 
عبدالله بن عمرو حضرمی والی مکه بوده است . به طور کلّی. مکه در عهد عثمان؛ 
علی‌رغم شورش‌ها و ناامنی‌هایی که در بسیاری دیگر از نقاط قلمرو اسلامی و پس از فتنه 


قتل عثمان به وقوع پیوست. از امنیت و آرامش نسبتاً پایداری برخوردار بود." 


دوم: مدبنه منوره 
خلافت. پذیرای خیل عظیم هیأت‌ها» گروه‌ه مسافران حجَاح و سربازان و سردارانی بود 


که از اقصی نقاط قلمرو اسلامی بدانجا می‌آمدند. همچنین حضور بیشتر بزرگان 


۱- تحرید أسماء الصحاب ص١١٠‏ . 
۲- الولاية على البلدان (۱/۱). 
۳- ناية الأرب (۲۷/۲). 

> - الولاية على البلدان (۱۷/۱). 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۵۸ 


صحایه طه در این شين اهمیت آن‌جا را دو چندان ساخته بود. در اخبار آمده است که 
عثمان» خوده شخصاً بر بازار و قیمت اجناس و کالاهای شهر نظارت می کرد و مستقیماً از 
احوال و اوضاع مردمان آن ديار اطلاع بيدا می کرد . همچنین هنكام عزیمت به مکه و 
ادای مناسکک حج» یکی از بزرگان صحابه را كه معمولاً زيد بن ثابت#ه بود به عنوان 
نائب و جانشین موقت خود» منصوب می‌نمود . مدینه نیز چونان مکه» در طول دوران 
خلافت عثمان» جز در جریان حوادث روزهای آخر عمر آن بزرگوان شهری آرام و امن 
به حساب می آمد. " 


سوم: بحرين و يمامه " 

هنكام وفات عمر اه عثمان بن أبى العاص ثقفی والی بحرين بود و چون عثمان به خلافت 
رسید. او را در منصب خود ابقا نمود. اسناد و مدا رک» حاكى از آن است كه عثمان بن 
آبی العاص سه سال بعد از به خلافت رسیدن عثمان» یعنی تا سال ۲۷ بعد از هجرت. در اين 
سمت باقی مانده است و علت آنرا بايد در مشارکت فعال او و سپاهیانش همراه سپاهیان 
بصره در فتوحات فارس دانست " واضح است که همکاری‌های دو ولایت بحرین و بصره 
از عهد عمر» رو به رشد بوده و در عهد عثمان و به ویژه بعد از روی کار آمدن عبدالله بن 
عامر بن كريزء به عنوان امير بصره اين روابط از استحکام زیادی برخوردار شد تا آن‌جا 
که والی بحرین» در جریان فتوحات یکی از فرماندهان زیر دست عبدالله بن عامر 
محسوب می‌شد. مدا رک تاریخی نيز نشان می‌دهند که ولایت بحرین, به تدریج» زیر 
سلطه و نفوذ ولایت بصره قرار گرفت. به نحوی که خود عبدالله بن عامر کار گزاران و 


۱- تاريخ الدينة .)٩۲-۹۲۱/۳(‏ 

۲- الولاية على البلدان (۱۰۹-۱۸/۱). 

۳- الولاية على البلدان (۱۱۹-۱۸/۱). 

٤‏ - بحرين» در آن ایام» سرزمینی بود که تمامی امارت‌های جنوب خلیج و شرق عربستان به استثنای کویت را در بر 
می گرفت. بعامه نيز منطقه‌ای بود واقع در سرزمین بحد عربستان. 

ه- تاريخ خليفه بن خياط» ص۱5۹ . 

*- طبقات ابن سعد (44/0). 


والیان آن ديار را منصوب می‌نمود . گفته می‌شود که در دوران خلافت عثمان» بحرین 
جزو ولایت بصره شد. شاید اين به دلیل آن بود که بحرينء به پایگاه مسلمانان جهت 
عزیمت به فارس و جنوب ايران تبدیل شده بود و اين» خود. عاملی شد برای تقویت هر 
جه بیشتر روابط و همکاری‌های ميان دو ولایت بحرین و بصره . از جمله والیان بحرین 
می‌توان مروان بن حکم و عبدالله بن سوار عبدی را نام برد که ظاهراً هنكام شهادت عثمان 
تنه عبدالله بن سوار والی بحرین بوده است . بدون شک» بحرین در دوران عثمان هم از 
جایگاه ویژه‌ای در روند فتح فلات ايران برخوردار بوده است كما این که خود عثمان بن 
ابی العاص نيز در فتوحات اين مناطق» نقش بسزایی را ايفا نمود . از طرف دیگر و با 
وجود فعالیت اين منطقه در جریان فتوحات. بحرین نيز چون دیگر سرزمین‌هایی شبه 
جزیره» تا زمان وفات عثمان بن عفان» منطقه‌ای بود که از امنیت و آرامش پایداری 
برخوردار بوده است. 

در مورد يمامه نیز بايد كفت که اين منطقه در دوران عمر جزو ولایت بحرین و 
عمان بود و زیر نظر حکومت آن‌جا اداره می‌شده است. به نحوی که والی بحرین» خود. 
کارگزاران و مسئولان اين منطقه را تعيين می‌نمود. اما در عهد عثمان» يمامه به منطقه‌ای 
جدا از بحرین تبدیل شد که خلیفه. خود والی آن را منصوب می کرد و اين فرد» از جمله 
افرادی بود که در حوادث بعد از شهادت عثمان» حضور فعال داشته و از مخالفان سر 


۵ 5 5 5 5 a 
سخت اين اقوام شورشی محسوب می‌شد.‎ 


چهارم: یمن و حضرموت 
در عهد عمر 4# یعلی بن منیه» والی يمن بود. چون او بنا به درخواست عمر» عزم مدینه 
نمود نامه‌ای از عثمان به دست او رسید که خبر از وفات عمر و بيعت مردم با عثمان و نيز 


۱- الولاية على البلدان (۱۹/۱). 

۲- البحرین فى صدر الاسلام عبدالرهن بن النجم» ص ۰۱۱ 
۳- تاريخ خليفة بن خياط» ص۱۷۹. 

. ٠۷۹ص تاريخ خليفة بن خیاط»‎ - ٤ 

ه- تاريخ خليفة بن خياط» ص۱۷۹ 


ابقای یعلی بر صنعاء می‌داد. اين مرد تا زمان وفات عثمان» به عنوان والی صنعاء باقی 
مانن" 

از ديكر شهرهاى اين منطقه مدينه «الجند» بود كه عبدالله بن ربيعه» در طول دوران 
خلافت عنماق بر آن شهر حکومت داشت." والیان دیگری نیز بر سایر شهرهای یمن 
حکومت داشته‌اند اما منابع و اسناد تاریخی» بیشتر بر اين دو شخصیت متم رکز شده و از 
آنان ياد کرده‌اند. لازم به ذ کر است که منابع» مطالب چندانی در رابطه با اخبار و احوال 
اين منطقه در طول دوران عثمان» ذ کر نکرده‌اند و از نامه‌هایی که ميان خلیفه و آنان رد و 
بدل شده است سخنی به ميان نیاورده‌اند و تنها به ذكر نامه‌هایی که عثمان آن‌ها را برای 
همه‌ی والیان خود می‌فرستاد بسنده کرده‌اند : مشهور است که یمن در عهد عثمان» 
منطقه‌ای آرام و امن و مردمان آن افرادی مطیع و فرمانبردار بوده‌اند. نقل می کنند که 
عثمان» مردی از بنی ثقیف را به جانب يمن فرستاد و چون او به نزد عثمان با زگشت. به 
عثمان گفت: مردمانی را ديدم مطیع و فرمانبردار که اگر از آنان به حق يا باطل» چیزی را 
درخواست کنند» آن‌را بدون مقاومت» تحویل خواهند داد . در روایات است که در عهد 
عمر 4# و در جریان فتوحات. قبایل بسیاری از يمن به مناطقه عراق» مصر و شام مهاجرت 
کردند. اين عامل» سبب ارتباط دائم مردمان یمن با آن مناطق می‌شد. در عهد عثمان له 
نيز اين مهاجرت‌ها؛ همچنان ادامه داشت و به همین دلیل» جای تعجبی ندارد اگر در 
جریان فتنه قتل عثمان» ردپای بهودیانی از يمن را بيابيم که نقش فعال در آن جریان شوم 
داشته‌اند» در رأس اين یهودیان» عبدالّه بن سباً بود که بدون شک آتش افروز آن فتنه 
محسوب می‌شد. نقل می کنند که با شهادت عثمان» تنی چند از والیان یمن از جمله يعلى 
بن منيه و عبدالله بن ربیعه» خود را به حجاز رسانیده و در حوادث بعد از اين ماجرای 


غم‌انگیز» حضوری فعال داشته‌اند." 


۱- تاريخ الطبری (44۲/۵). 

۲- تاريخ خليفة بن حیاط» ص۹ ۰۱۷ 

۳- الولاية على البلدان (۱۷۱/۱). 

۰۷۹ تاريخ اليمن السیاسی فى العصر الاسلامی» حسن سلیمان» ص‎ - ٤ 
.)4۲/9( ه- تاريخ الطبری‎ 


نظام اداری و تقسيمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۶۱ 


پنجم: ولابت شام 

چون عثمان به خلافت رسید» معاویه بن ابی سفیان بر بیشتر مناطق شام تسلط داشت» 
عثمان نیز او را در سمت خود ابقا نمود. كما اين که بیشتر والیان دیگر مناطق چون یمن» 
بحرین و مصر را در مناصب خود ابقا کرد. يس از مدتی» معاویه توانست بر سر تا سر شام 
حاکم گردد و به قوی‌ترین و با نفوذترین والی عثمان تبدیل شد» در آغاز خلافت عثمان 
غير از معاويه» والیان دیگری نيز در شام حضور داشتند و بر آن منطقه حکومت می کردند. 
از جمله آنان عمیر بن سعد انصاری بود که بر حمص حکومت می‌راند و از اعتبار منزلت 
خاصّی نزد عثمان برخوردار بود. اما پس از این که به بیماری ناعلاجی مبتلا شد» از عثمان 
درخواست نمود که فرد دیگری را جایگزین او نماید و عثمان نيز با پذیرفتن استعفای اوه 
حمص را به قلمرو معاویه ضمیمه کرد. با اين اقدام معاویه بر شهری دست يافت که پیش 
از او عبدالرحمن بن خالد بن ولید بر آن حکومت داشت که بعد از آن به حکومت منطقه 
جزیره منصوب شده بود . همچنین پس از وفات علقمه بن محرزء والی فلسطین» عثمان» 
آن‌را نيز به قلمرو معاویه ملحق ساخت به اين صورت. تنها يس از گذشت دو سال از به 
خلافت رسیدن عثمان» سرتاسر شام به زیر سلطه معاویه رفت. معاویه تا زمان شهادت 
عثمان بر اين سمت باقی ماند و در آن ديار به حکومت خويش ادامه داد . شام در دوران 
حکومت معاویه» آ کنده از حوادث و رویدادهای مهمی بود» در واقع» شام از جمله 
مهمترین جبهه‌های جهاد و نبرد با رومیان و دیگر دشمنان محسوب می‌شد. اما به دلیل 
مدیریت کم نظیر معاویه» مناطق تحت سلطه او در شام» در امنیت و آرامش قرار داشته و 
از فتنه‌انگیزی‌های رومیان در امان ماندند. معاویه در اواخر خلافت عثمان» از جایگاه 


۱- تاريخ خليفه بن خياط» ص5۰ ۱. 
۲- تاريخ الطبرى (44۲/۵). 
۳- همان (44۳/۵). 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۶۲ 


ویژه‌ای در دولت برخوردار بود تا آن‌جا که با بروز نشانه‌های فتنه» او از جمله والیانی بود 


که عثمان #9 در مورد آن جریانات با ایشان به مشورت پرداخت.! 


ششم: ارمنستان 

نخستین لشک رکشی سپاهیان اسلام به سوی ارمنستان در عهد عثمان و از منطقه شام آغاز 
گردید و فرماندهی آن را حبیب بن مسلمه فهری بر عهده داشت که با سياهى قريب به 
هشت هزار نفر عزم آن ديار نمود. اين سياه توانست مناطق بسیاری از ارمنستان را به 
تصرف خود در آورد. اما يس از پیشروی‌های بسيار» رومیان سپاهی را جهت کمک به 
ارامنه بدانجا گسیل داشتند تا به مقابله با مسلمانان بيردازد؛ حبیب احتمال می‌داد که با 
وجود چنین سپاهی عظیم كه در راه است قادر به ادامه کار نخواهد بود» به همین دلیل از 
عثمان درخواست نمود تا نیروهایی را به کمک او اعزام دارد؛ عثمان نيز به کوفیان دستور 
داد تا سپاهی قريب به شش هزار نفر فراهم آورند و به جانب سياه حبیب بروند؛ آنان نيز 
سپاهی را به فرماندهی سلمان بن ربیعه باهلی گرد آورده و به جبهه مسلمانان در ارمنستان 
روانه ساختند . يس از پایان جنگ با روميان» ميان حبیب و سلمان» بر سر تقسیم غنایم 
اختلافی روبی داد كه عثمان با درایت خود» قضیه را به بهترین شکل ممکن» حل و فصل 
کرد . يس از اين که سلمان بن ربیعه توانست به فرماندهی سپاهیان اسلام در ارمنستان 
دست یابد» عثمان او را به امارت آن سرزمین منصوب نمود . سلمان از طریق ارمنستان 
خود را به سرزمین های خزر برساند و توانست فتوحات بسیاری را به دست آورد. اما 
سرانجام در نبردی سنگین که ميان او و پادشاه خزرها روی داد به شهادت رسید» در اين 
نبرد نابرابر» سپاهیان اسلام» تنها ده هزار نفر بودند حال آن که سپاهیان خزر بالغ بر سی 


هزار سرباز می‌شدند و با وجود رشادت‌های بسیاری که سپاهیان اسلام از خود نشان 


۱- الولاية على البلدان (۱۷۰/۱). 
۲- طبقات ابن سعد (۱۳۱/۲). 
۳- الخراج و صناعة الكتابة» قدامة بن جعفر» ص۰۳۲ 
٤‏ - الفتوح» ابن اعثم (۱۱۲/۲). 


دادند. از خزرها شکست خوردند و همه‌ی ایشان» به شهادت رسیدند. يس از اين نبرد» 
عثمان جه حبیب بن مسلمه دستور داد تا بار دیگر به جانب ارمنستان برود و در آن‌جا مستقر 
شود؛ او نيز با سپاهیان خود بدان ديار حرکت کرد و به فتوحات عظیمی دست یافت. اين 
پیروزی‌ها سبب شد تا شهرهای بسیاری با او مصالحه کنند و در برابر مسلمانان تسلیم 
شوند . يس از اين اقدامات مهم حبیب. عثمان ذه تصمیم كرفت که او را مأمور حفظ 
امنیت و آرامش منطقه جزیره نماید» و حذیفه بن يمانه را که والی آذربایجان بود 
جانشین او در ارمنستان نمود؛ او نيز توانست در ارمنستان فتوحاتی را به دست آورد و 
قلمرو اسلامی را تا مرزهای سرزمین خزرها پیش ببرد . اما پس از گذشت یک سال از 
این انتصاب. عثمان حذیفه را عزل و مغیره بن شعبه را والی ارمنستان نمود و او نیز تا 
هنگام وفات عثمان بر این منصب ماند . ولایت بز رگ ارمنستان» قلمروی بود که در 
خلافت عثمان» ضمیمه قلمرو اسلامی شد و مسلمانان برای فتح آن و حفظ امنیت و 
آرامش آن دیار» سختی‌ها و مصائب عظیمی را تحمل نمودند و شهدای بسیاری را در اين 
رام تقدیم کردند." 


هفتم: ولایت مصر 

عمرو بن عاص» والی مصر در دوران خلافت عمر بود که قريب چهار سال در این سمت 
حکومت راند . چون عمر فاروق به شهادت نایل گشت. عثمان او را تا مدتی کوتاه در 
آن منصب ايفا نمود. عبدالله بن سعد بن ابی سرح نيز از زمان فتح فلسطین؛ جزو فرماندهان 
تحت امر عمرو بود و در فتح مصرء در كنار او به جنگ پرداخته بود " او همجنين در اداره 
چند ناحیه مصر کمک‌های شایانی را به عمرو نمود ' و به همین دلیل» پس از فتح منطقه 


۱- الولاية على البلدان (۱۷۷/۱). 
۲- الولاية على البلدان (۱۷۷/۱). 
۳- الولاية على البلدان (۱۷۷/۱). 
٤‏ - الولاية على البلدان (۱۷۷/۱). 
ه- النجوم الزاهرة (۷۷/۱). 

.)۳۳/۱( سير أعلام النبلاء‎ - ٦ 
.)۳۳/۱( سير أعلام النبلاء‎ -۷ 


مصرعلیا؛ عمر بن خطاب او را به حاکمیت مناطقی در آن‌جا منصوب کرد . اما به خاطر 
بروز اختلافاتی كه ميان عمرو و عبدالله در نحوه اداره آن مناطق پیش آمده بود» چون 
عمرو برای بيعت با عثمان به مدینه رفت از او خواست تا عبدالله را از حاكميت صعید 
مصر عزل نماید؛ اما عثمان با اين درخواست عمرو مخالفت کرد و به او جنين پاسخ داد: 
كه چون عبدالله را عمر بن خطاب به اين سمت منصوب کرده است و او نیز تا به آن زمان 
مرتکب اشتباه و تخلفی نشده تا دلیلی بر عزل او باشدء بنابراین نمی‌توان بدون دلیل و 
علّتى خاص او را از مقام خود بر كنار کرد. اما عمرو بر اين درخواست خود اصرار 
می‌ورزید و عثمان نيز همچنان با درخواست او مخالفت می کرد سرانجام» عثمان» 
مصلحت در اين دید که عمرو را از سمت خود عزل و عبدالله بن ابی سرح را جانشین او 
بان( 

در اين ميان» چون خبر رسید که رومیان به اسکندریه حمله نموده و آن‌جا را به 
تصرف خود در آورده و بسیاری از مسلمانان و دیگر سکنه آن شهر را به قتل رسانیده‌اند. 
امير المؤمنين عثمان» نيز تصمیم كرفت تا به خاطر تجاربی که عمرو بن عاص در جنگ با 
رومیان داشت» بار دیگر او را به فرماندهی جبهه مصر منصوب کند. " 

يس از شکست مجدد رومیان از مسلمانان» عثمان پيشنهاد نمود که عمروء ولایت 
مصر را به عهده كيرد و عبدالله بن ابی سرح» مسئول خراج و مالیات آن‌جا باشد اما عمرو 
اين پيشنهاد را نپذیرفت و عثمان نيز ناچار شد بار دیگر عمرو را عزل و عبدالله را به ولایت 
مصر انتخاب کند. منابع و اسناد تاریخی در مورد عمرو بن عاص و نقش او در طول 
خلافت عثمان» جز در رابطه با دفع حمله رومیان و اخراج آنان از مصر و نيز اختلافاتی 
که بر سر مسأله خراج» ميان او و عثمان روی داده سخن چندانی نگفته و سکوت اختیار 
کرده‌اند . همانطور که گفتیم يس از مخالفت عمرو با پيشنهاد عثمان مبنی بر اين که عمرو 


ولایت مصر را بر عهده كيرد و عبدالله بن ابی سرح» مسئول امور خراج و مالیات آن 


۱- ولاة مصرء الکندی» ص۳۳ فتوح مصر و آخبارها. ص ۰۱۷۳ 
۲- الولاية على البلدان (۱۷۸/۱). 

۳- الولاية على البلدان (۱۷۸/۱). 

.۲۱۷ فتوح البلدان» ص‎ - ٤ 


سرزمین باشد» عثمان» مجدداً او را از ولایت مصرء عزل و عبدالله را به اين سمت منصوب 
کرد. به اين ترتیب عبدالله بن ابی سرح» عملاً والی و سرپرست مصر و سپاهیان مستقر در 
آن‌جا شد . در اوایل کار اوه اوضاع مصر آرام و بسامان به نظر می‌رسید اما به تدریج و با 
حضور مردانی فتنه‌انگیز چون عبدالّه بن سبأ و همدستانش در آن ديار» اوضاع آن ولایت 
رو به وخامت و آشوب نهاد تا آن‌جا که زمام امور را از عبدالله بن ابی سرح گرفته و او را 


ا 


هشتم: ولایت بصره 

هنگام شهادت عمر بن خطاب. ابو موسی اشعری» ولایت آن‌جا را در دست داشت. در 
آن ایام بصره در شرف تغییرات و دگ رگونی‌های بنیادینی در بافت جمعیتی و اجتماعی 
خود قرار گرفته بود. در واقع؛ بصره» به تدریج» به یکی از مراکز بز رگ نظامی و سیاسی 
دولت اسلامی تبدیل شده و به همین دلیل بسیاری از قبایل عرب بدانجا کوچ می‌نمودند. 
همچنین سپاهیان بسیاری از آن شهر به جانب جبهه‌های نبرد اعزام می‌شدند تا بتوانند 
حملات دشمنان را در مشرق ايران دفع کنند . با این اوصاف» حکومت بر اين شهرء نیاز 
به درایت و توان مدیریت فوق‌العاده‌ای داشت. عمر نيز می‌دانست که ابوموسی از چنین 
ویژگی‌هایی برخوردار بود و به همین دلیل؛ به جانشین بعد از خود توصیه نمود که 
ابوموسی را تا چهار سال در سمت خود ابقا نماید " دورانی که ابوموسی در آن بر بصره 
حکومت می‌نمود دوران جنگ و نبرد با دشمنان اسلام بود که مردمان بصره در آن‌ها؛ 
شایستگی‌های بسیاری از خود به نمایش گذاشتند. ابوموسی توانست با فرماندهی‌ای کم 
نظیر» بسیاری از مناطق ايران را به تصرف در آورد و در عين حال» موفق شد بر شورش‌ها 
و ناامنی‌هایی که يس از شهادت عم در اين مناطق ظهور بيدا کرده بودند جيره شود“ از 
طرف دیگر اقدام مهمی که او در بصره انجام داد حفر قنات و ایجاد شبکه آب‌رسانی در 


۱- الولاية على البلدان (۱۷۹/۱). 

۲- همان (۱۸۰/۱). 

۳- التنظیمات الاحتماعية و الاقتصادية فى البصرة» صالح العلی» ص 4۱ ۱. 
٤‏ - سير اعلام النبلاء (۳۹۱/۲). 

۰- الولاية على البلدان (۱۸۷/۱). 


اين شهر و مناطق تابعه آن بود. به عنوان مثال» او در بصره» قناتی حفر نمود که آب شرب 
مردم بصره از طریق آن تأمين می‌شد. يس از اين» موفقیت در اين کار بود که او شروع 
به حفر قنات‌های دیگر نمود اما عزل او از مقام ولایت بصره. فرصت اين کار از او 
كرفت' و اين امکان را به جانشین اوء عبدالّه بن عامر بن کریز داد تا كار ناتمام او را به 
پایان رساند . عثمان 4ه در سال۲۹ بعد از هجرت. ابوموسی از عزل و ابن عامر را جانشین 
او ا مؤرّخان در مورد علل برکناری ابوموسی روایات متعددی ذکر کرده‌اند که 
می کنند كه جماعتی از بزركان بصره نزد عثمان رفتند و از او درخواست كردند تا 
در نظر گرفته‌اند. هر یک از آنان جوابی دادند تا این که چند نفر از آنان از عثمان 
3 5 وت و 5 جر ۴ 2 
را به اين منصب رسانيد. اين ماجراء اوج حكمت و سعه صدر و نيز بیانگر ميزان اطاعت 
ابوموسى از تصميمات خليفه می‌باشد و اثبات می کند كه بر خلاف رواياتى دروغين و 
خودش و انتخاب ابن عامر به آن سمت را شنید» بر منبر رفت و به مدح و ستايش از ابن 
جنين كفت: اى مردم! بدانيد جوانى نزد شما خواهد آمد كه از قريشيان و از خاندانى 
ياكك و اصيل است» او مردى است سخاوتمند كه ثروت سيارى را در اختيار شما قرار 
خواهد داد 

عثمان با اين تصميم حكيمانه توانست در آن شرايط حساس» مردى را به ولايت 


بصره ب ركزيند كه سياهيان از او اطاعت می کردند و فرمان او را به كوش دل می‌شنیدند. از 


۱- همان (۱۸۷/۱). 
۲- همان (۱۸۷/۱). 
۳- تاريخ الطبری (۲۹/۵). 
٤‏ - تاريخ الطبری (۲۲۰4/۵). 
ه- تاريخ الطبری (۲۲۰۳/۵). 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۶۷ 


طرف دیگر اين تصمیم در جهت حفظ کرامت و شخصیت ابوموسی بود. عثمان 
نمی خواست که شخصیت اين صحابی جلیل القدر مورد اهانت و تحقیر مردمانی قرار 
كيرد که تحت تأثیر هیاهو و جنجال افراد متمرد قرار داشتند . در آن ایام» بصره در 
شرایط حساسی قرار داشت و به همین دلیل» عثمان پس از انتصاب ابن عامر به ولایت آن 
ديار» سپاهیان بحرين و عمّان را زیر نظر ابن عامر قرار داد. اين اقدام» در آن شرایطء 
تأثیراتی مهم در تقویت قوای تحت امر ابن عامر و توان مقابله آنان با تهدیدات پیشرو 
داشت. همچنین اين اقدام عاملی گردید تا بصره به یکی از مراکز بز رگ نظامی و سیاسی 
حکومت اسلامی تبدیل شود. از اين زمان به بعد» مهاجرت قبایل متعدّد عرب به بصره» 
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روز به روز گسترش يافت و اين خود. باعث شد كه بار مسئولیت‌های حكومتى ان 
سامان» اعم از امور اداری» مالی» نظامى و امنيتى افزايش يابد. با روى كار آمدن ابن عامس 
او و سياهيانش توانستند به فتوحات عظيمى در ايران دست يابند كه اين روند تا اند کی 
قبل از شهادت عثمانه تداوم و استمرار داشت . در واقع» بصره در دوران ولايت ابن 
عامر» به خاطر فتوحات عظيمى که به دست آورد و نيز توسعه همه جانبه آن» به جنان 
جایگاه رفيعى دست يافت كه توانست به مركز ادارى و نظامى بزرگی تبديل شود و 
مناطق عظيمى را تحت سلطه خود قرار دهد . از طرف دیگره با اين شرايط ابن عامر به 
عنوان والى بصره. مسئول تعيين و انتصاب واليان و فرماندهان بسيارى بود. او اين وظيفه 
خطير را پس از مشورت با عثمان# انجام مىداد. مهمترين مناطق تحت سلطه ولايت 
بصره. سرزمينهاى عمّان» بحرين» سیستان» خراسان» فارس و اهواز بودند كه هر یک 
شامل شهرها و بخش‌های متعددی می‌شدند . که اين بیانگر اهمیت وظیفه ابن عامر در 
اداره اين ولایت مهم و استراتژیک بود. از مهمترین سیاست‌های ابن عامر اين بود که او 
هر از چند گاهی فرماندهان تحت امر خود را جابه‌جا و يا عزل می کرد. از طرف دیگره 


۱- الولاية على البلدان (۱۸۹/۱). 

۲- التنظیمات الاحتماعية و الاقتصادية فى البصرة» ص ۰۱۱ 
۳- الولاية على البلدان (۱۸۹/۱). 

.)۱٩۹۳/۱( همان‎ - 6 

ه- فاية الأرب (۳۳/۱۹). 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۶۸ 


بصره در دوران حکومت ابن عامر به دلیل در آمدهای سرشاری که بيت المال آن از محل 
فتوحات به دست آورد چنان هنگفت بود که شهرت آن در تمام بلاد اسلامی زبانزد شد. 
همچنین مخارج و هزینه‌های اين شهر» به خاطر موقعیت ممتاز آن» چنان بسیار بود که تنها 
آن درآمد عظیم می‌توانست جوابگوی آن‌ها باشد. شایان ذکر است که هم در دوران عمر 
و هم در عهد عثمان» زياد بن ابی سفيان» عهده‌دار بیت‌المال بصره بود که در كنار اين 
مسئولیت؛ به نيابت از ابن عامر» بر طرح‌های مهمی چون حفر قنات‌ها و کانال‌های 
آب‌رسانی نظارت می‌نمود . همچنین در دوران حکومت ابن عام از جانب دارالحکومه 
بصره. سکه‌هایی که بر آن‌ها کلماتی حكك شده بودند در سر تا سر سرزمین‌های تحت 
سلطه اين ولایت» ضرب و توزیع می‌شدند . که از قدزت و اعتبار این ولایت خبر 
می‌دهد. ابن عامر» امیری بود محبوب مردم. آنان او را از همان بدو ورود به بصره دوست 
می‌داشتند و از دستورات او اطاعث می کردند " با اين تفاصيل» مى بينيم ولایت بصره در 
عهد عثمان» تنها در يد قدرت ابو موسی اشعری و عبدالله بن عامر قرار داشت که هر یک 


نقشی بسزا در حوادث و رویدادهای آن ولایت ايفا نمودند." 


نهم: ولابت کوفه 

عمر وق خطاب در اواس خلافت خویش مغیره بن شعبه را به ولایت کوفه بر گزید د 
چون عثمان به قدرت رسید. او را عزل و سعد بن ابی و قاص 4ه را بدان منصب تعیین 
خطاب#ه که در بستر م رگ» به خلیفه بعد از خود توصیه کرده بود که سعد بن ابی و 
قاص را بدان سمت انتخاب کند انجام داد. عمر در وصيت خود گفته بود که او سعد را 
بدون این که کار اشتباهی مرتکب شود و يا خیانتی از او سرزده باشد» از ولایت کوفه 
عزل کرده است اما به خليفه بعد از خود سفارش می کند که او را به اين منصب باز 


۱- الولاية على البلدان (۱۹۶/۱). 

؟- الدراهم الإسلامية» وداد على القزاز» ص4 ۱. 
۳- الولاية على البلدان (۱۹4/۱). 

6- همان (۱۹/۱). 

ه- تاريخ الطبری (۲۳۹/۰). 


گرداند . عثمان در تعيبن سعد به ولایت کوفه شرط گذاشت که او عهده‌دار اقامه نماز و 
سپاهیان کوفه باشد و عبدالّه ین معو كه مسئول بیت‌المال آن ولایت باشد . سعدطله که 
خود. در عهد عمر» کوفه را بنیان نهاده بود» نسبت به اوضاع و احوال شهر شناختی 
کامل داشت. همچنین به خاطر اين که چند سال» ولایت آن‌جا را بر عهده داشت» بهتر از 
هر كس دیگری به شرايط و مرزها و سپاهیان و مردمان آن آگاه بود . از مهمترین 
اقداماتی که سعد در طول حکومتش بر کوفه انجام مىداد» بازدید مستمر از مرزها و 
سرزمین‌های تحت سلطه ولایت کوفه بود سعد به رتق و فتق :امون و مسایل آن پرداخت . 
همچنین او در مدت اين مسافرت. به بازدید از منطقه همدان مبادرت نمود و در اين 
بازدید. کارگزاران آن ديار را تعيين کرد. اما به مرور زمان ميان سعد و ابن مسعود 
اختلافاتی بروز نمود» مؤرّخان؛ علّت اين اختلاف را به اين صورت روایت کرده‌اند که 
سعد از بیت‌المال» مبلغی يول را به صورت مدّت‌دار قرض نمود. اما هنكام سر رسید آن» 
قادر به باز گرداندن آن مبانع به بیت‌المال نبود. در اين اثناء ابن مسعود نیز» شخصاء نزد او 
رفت تا قرض بیت‌المال را از او مطالبه کند. چون صحبت آن دو بالا كرفت و با تندی با 
هم سخنی گفتند؛ مردم گرد آنان جمع شدند هنگامی كه خبر اين ماجرا به عثمان رسید؛ 
او سعد را بر كنار و ابن مسعود را همچنان در مقام خود ابقا نمود . اين داستان؛ خود دلیلی 
است بر زهد و ورع آن دو نفر صحایی جلیل‌القدر تا آن‌جا درآمد ناچیز سعد کفاف 
معیشت او را نمی کرد و به همین دلیل ناچار شد از بیت‌المال» يول قرض کند. همچنین 
اين ماجرا اثبات می کند که ابن مسعود تا جه حد نسبت به حفظ و حراست از اموال 
بیت‌المال تاكيد داشته است. به اين ترتيب» عثمان» سعد را بعد از یک سال و نيم 
حكومت بر كوفه عزل و وليد بن عقبه بن ابی معيط را جانشين او نمود. وليد پیشتر و در 
دوران خلافت ابوبكر از فرماندهاى رده ميانه سياهيان اسلام در اردن بود و در دوران 


۱- تاريخ الطبرى (۲۳۹/۵). 

۲- همان (۲۵۰/۰). الولاية على البلدان .)١95/1(‏ 

۳- عثمان بن عفان» صادق عرحون» صه 2٠١‏ الولايه على البلدان .)١95/1(‏ 
6 - همان (۱۹۷/۱). 

ه- تاريخ الطبرى (۲5۱/۵). 

>- همان (۲۵۰/۵). 


عمرة#ه امير اعراب مستقر در منطقه جزیره بود ' او در اواخر خلافت عمر و اوایل دوران 
عثمان» جزو فرماندهان تحت امر والی کوفه محسوب می‌شد که در نبردهای بسیاری 
حضور يبدا کرده بود". ايشان پیش از انتصاب بدین سمتء از شناخت لازمی نسبت به 
ولایت کوفه. سپاهیان و مرزهای آن و نیز اخلاق مردمانش برخوردار شده بود. شایان 
ذکر است که خلفای راشدین هر گاه قصد داشتند والیان و امرای خود را تعيين نمایند آنان 
را از ميان افرادی انتخاب می كردند كه در آن حوزه از تجربه و علم و درایت بیشتری 
نسبت به دیگران برخوردار بودند. بر همین اساس نيز عثمان» ولید را از ميان دیگر نامزدها 
انتخاب نمود. هر چند هستند در ميان مؤرّخان قدیم و معاصر که عثمان را به خاطر اين 
انتصاب مورد انتقاد خود قرار داده‌اند. آنان چنین ادعا می کنند که او برادر مادری خويش 
زا رای انق شصت هر ظر داش وجرن خاد مان مكدو این مرد بشن امد 
فرصت را غنیمت شمرد و ولید را به اين مقام رسانید . بايد دانست که اين اتهامی است 
آشکار و صریح به عثمانه' و نباید به جنين اتهاماتی که براساس حدس و گمان و در 
تضاد کامل با سوابق و عملکرد عثمان است وقعی گذاشت. در اوایل کار ولید» ابن مسعود 
همچنان عهده‌دار امور بیت‌المال بود اما به دلیل اختلافاتی كه ميان آن دو روی داد عثمان 
تصمیم گرفت» مانند دیگر ولایات امر ولایت و مسئولیت بیت‌المال را به یک نفر واگذار 
کند و به همین دلیل» ابن مسعود را از مسئولیت خود بر كنار نمود و آن‌را به ولید واگذار 
کرد. در واقع» عثمان بر اين باور بود که در آن شرایط. مصلحت عامّه اقتضا می کند که 
والیان هم امور ولایت و نظامیان آن‌جا را بر عهده داشته باشند و هم امور بیت‌المال را" در 
مورد ولید می‌توان كفت که او امیری بود که نزد مردم از اعتبار و احترام خاصی 
وردان نوف کو فد که له ادن کر دی داشت وا در تمام اوقات شبانه‌روزن 
پذیرای مراجعه کنند گان بود و به حل مشکلات آنان می‌پرداخت. تا آن که جریان قتل 


۱- همان (۲۵5۱/۰). 

۲- الولاية على البلدان (۱۹۸/۱). 

۳- الولاية على البلدان (۱۹۸/۱). 

.)٩۹4/۱( نگا: الفتنة الکبری» طه حسین‎ - ٤ 
ه- عثمان بن عفان» صادق عرحون» ص۱۰۸.‎ 
.)۲۹۱/۵( تاريخ الطبری‎ - 7 
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ابن حیسمان خزاعی پیش آمد؛ وليد پس از اين حادثه که در جريان آن چند نفر از 
جوانان کوفه» شب» ابن حیسمان را در منزل خود به قتل رسانيده بودند» آن‌ها را قصاص 
كرد. این امر باعث آن شد كه اقوام و نزدیکان آن جوانان» كينه وليد را به دل بگیرند و به 
مقابله با او بپردازند. آنان از هر اشتباه ولید» کوهی می‌ساختند و تلاش می کردند به هر 
شكل ممکن» شخصيت او را ضايع و بی‌اعتبار كنند. سرانجام همین افراد توانستند اتهام 
شوت کی ا اف فاد اد که از کنو قوم ها کر اران کے به اتسوای سد 
در مورد او و سپس عزل ایشان از ولایت کوفه شد.! 

بعد از عزل ولید» عثما نامه‌ای خطاب به کوفیان نوشت و به آنان چنین گفت: از امير 
المؤمنين عثمان به مردم کوفه؛ سلام علیکم بدانید که من ولید بن عقبه را به ولایت شما 
برگزیدم. او نیز توانست بر مشکلات و سختی‌های آن‌جا فائق آید وليد جزو مردمان 
صالح و نیک و کار بود که او را به رفتار و گفتاری نیک با شما امر نمودم اما شما را به چنین 
کاری مجبور نکردم. ولید در حق شما؛ نیک رفتار و خوب گفتار بود و هرگز به شما 
آسیب نرساند. اين ظاهر او بود که خود به چشم خويش دیدید اما شما در مقابل ایمان و 
تقوای او را مورد اتهام قرار دادید» بدانید كه خداوند به احوال شما و او آگاه است و بينا؛ 
من يس از عزل ولید» سعید بن عاص را به ولایت شما انتخاب نمودم [يس از او اطاعت 
كنيد و فرمان ببرید. ]" در واقع» اين اتهام» دنبال یک سلسله شکایت‌هایی که دسته‌ای از 
کوفیان هميشه و به بهانه‌های مختلف. در مورد امرای خويش مطرح می کردند . با عزل 
ولید» بسیاری از مردم کوفه» خشمگین شدند و ولید را از اين اتهام مبرا دانستند. اما به هر 
حال و براساس سوكند چند نفر» عثمان در سال ۳۰ بعد از همجرت ولید را عزل و سعید را 
جانشین او نمود. کوفیانی که شکایت ولید را نزد عثمان برده بودند و در میانشان افرادی 
چون مالک اشتر حضور داشتند» هنگام عزیمت سعید به جانب کوفه» از همراهان و در 
واقع استقبال کنند گان او ودند که بعدها همین افراد علیه او دست به شورش زدند و 


۱- الولاية علی البلدان (۲۰۱/۱). 
۲- تاريخ الطبری (۲۸۰/۵). 
۳- الولاية على البلدان (۲۰/۱). 
٤‏ - تاريخ الطبری (۲۸۰/۵). 
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مقدمات عزل او را فراهم آوردند. چون سعید به كوفه رسید به مسجد رفت و در آن‌جا 
خطاب به مردم جنين گفت: ای مردم! بدانید که من علی‌رغم ميل خود به ولایت کوفه 
انتخاب شده‌ام اما چون اطاعت از امير مؤمنان واجب است. من نيز اين مسئولیت را 
پذیرفتم. بدانید اگر بوی فتنه‌ای به مشامم برسد و ردّپایی از آن‌را ببینم» آن‌را در نطفه خفه 
خواهم کرد و در این کارزار کوتاه نخواهم نشست که يا من آن‌را از ميان خواهم برد و يا 
او بر من چیره می‌شود . به حقيقت که سعید. نشانه‌های ظهور فتنه و آشوبی بز رگ را در 
کوفه که مدت‌ها قبل از ولایت او آغاز شده بود تشخیص داده و به همین خاطره 
فتنه‌انگیزان را تهدید نمود که با شدّت با آن فتنه برخورد خواهد کرد" 

سعید يس از به قدرت رسیدن, به رتق و فتق امور مهم ولایت خود چون تعیین امرا و 
فرماندهان مورد اعتماد خود پرداخت . او در طول حکومتش توانست فتوحات عظیمی را 
به دست آورد که در گفتار مربوط به فتوحات عهد عثمان به تفصیل به آن پرداختیم. اما 
در سال۳۳ بعد از هجرت شعله‌های فتنه کم کم از زیر خاکستر زبانه کشیدند و حوادث 
ناگواری را در کوفه و سپس در دیگر سرزمین‌ها به بار آوردند. در اين میان» مالک اشتر 
توطثه‌ای بر ضد سعید بن عاص تداركك دید و از طریق آن توانست جماعتی از مردمان 
ساده لوح و زود باور را با خود همراه سازد. در واقع» موضع کوفیان نسبت به سعيد کم و 
بیش» همانند موضع آنان در قبال حکام پیش از او چون سعد بن ابی وقاص و ولید بن 
عقبه بود. آنان پس از سعید بارها و بارها از دست والیان خود لب به شکایت گشوده و 
خواستار عزل آنان شده بودند و اين به عادت اين قوم لجوج و ناسپاس و فتنهانگیز تبدیل 
گشته بود. تنها تفاوتی که اعتراض این بار آنان با دیگر اعتراضاتشان داشت» شورش 
مسلحانه‌ای بود كه همزمان با اين اعتراضء کوفه را در نوردید» بدون شک اين رخدادی 
بود كه در تاريخ كوفه ودر تاريخ اسلام» برای اولین بار روی می‌داد. اين حادثه را 
می‌توان ثمره تغييرات و حوادثى دانست که بر اثر تبليغات و شايعات آشوب طلبان و 


فتنه‌انگیزان» مردم كوفه را تحت تاثير خود قرار داده پس از اين اعتراضات» عثمان» سعيد 


۱- همان (۲۸۰/۰). 
۲- الولاية على البلدان (۲۰۷/۱). 
۳- همان (۲۰۸/۱). 


را عزل و سپس ابوموسی را طبق خواسته خود مردم کوفه به ولایت آن ديار منصوب 
نمود. جون ابوموسی 45 به کوفه وارد شد» خطاب به مردم چنین گفت: ای مردم! دیگر 
اين جنين طغیان مكنيد و از اين نوع اقدامات بپرهيزید. متحد باشید و از خلافت اطاعت 
کنید. از تعجیل و شتاب در تصمیم گیری‌ها و قضاوت‌هایتان پرهیز نمایید و صبر و آرامش 
را پیشه خود سازید که از امروزء امیری را که می‌خواستید نزد شماست. سپس چون از 
منبر يايين آمد مردم از او خواستند که برای نماز به امامت بایستید اما او امتناع کرد و 
اعلام نمود تا زمانی که مردم شهر با او پیمان نبسته‌اند که هیچ گاه عليه عثمان شورش 
نخواهند کرد هرگز به امامت ايشان نمی‌ایستد. آنان نيز اعلام کردند که چنین خواهند 
بود که امیرشان می‌خواهد. ' عثمان نیز نامه‌ای به مردم کوفه نوشت و در آن خطاب به 
مردم چنین گفت: ای مردم! من فردی را نزد شما فرستاده‌ام که خود. او را برگزیدید. به 
خداوند س وگند که آبرویم را در معرض خطر فتنه شما قرار داده‌ام و صبورانه تمام توانم 
را به کار بسته‌ام تا شاید شما اصلاح شوید. ای مردم! هرجه را که دوست دارید به اين 
شرط که عصیان خداوند در آن نباشد با زگو كنيد و آن را از من بخواهید و از هر جه 
نفرت و کراهت دارید به اين شرط که عصیان خداوند در آن نباشد بازكو كنيد تا آن را 
از شما دور سازم. اما بدانید که اين» مشروط بر اين است که از خلافت اطاعت كنيد و بر 
او شورش نکنید كه در غير این‌صورت همان گونه که با شما رفتار می‌شود که شما رفتار 
می كنيد '. ابوموسی 5ه تا زمان شهادت عثمان#ه بر ولایت کوفه ماند و حکومت نمود." 
به اين ترتیب می‌بينيم که ولایت کوفه در عهد عثمانه ينج والی را به خود دید که 
اصلاً در دیگر ولایات سابقه نداشت. در طول حکومت این والیان حوادث مي روی 
داد که به طور مستقیم بر سرنوشت حکومت اسلامی تاثیر گذار بود تا این که سرانجام 
شعله‌های فتنه از اين شهر زبانه كشيد و همه‌ی قلمرو اسلامی را تحت تاثیر خود قرار داد. 
تجربه اثبات کرد که مردمان کوفه در تمام دوران حکومت والیان خود. عليه آنان دست 


به شیطنت می‌زدند و با وجود تلاش والیان جهت تأمين خواسته‌های آنان باز هم آن 


۱- تاريخ الطبری (۳۳۹/۵). 
۲- همان (۳۳/۰). 
۳- همان (۳۳/۵). 


مردم» ايشان را از خود می‌راندند. شاید به همین دلیل باشد که عمر بن خطاب از دست 
آنان به تنگ آمد و در موردشان كفت که از خداوند می‌خواهد او را از شر مردم کوفه 
نجات دهد. 

مطلبی که لازم است که بیان شود نقش کوفیان در فتنه قتل عثمان می‌باشد تا آن‌جا 
که تنی چند از آنان» مسقیماً در قتل عثمان دست داشتند. از طرف دكن چون کوفه 
سرزمین‌های دیگری چون طبرستان آذربایجان و شمال فلات ایران را تحت سلطه خود 
گرفته بود» با اين سرزمین‌ها ارتباطی تنگاتنگ داشت. مهمترین دلیل اثبات اين ارتباط» 
حضور خود والیان در فتح آن مناطق و نيز نظارت مستقیم آنان در حفظ امنیت و ثبات آن 
سرزمین‌ها می‌باشد . به اين ترتیب» بعيد نیست که آن مناطق نيز در كنار کوفه نقشی را 
در جریان آن فتنه ایفا کرده باشند: ' 

از خلال مطالعه ولایات قلمرو اسلامی در عهد عثمان می‌بينيم که ولایاتی چون 
بحرین» یمن مکه و طائف كه در خود جزيرة العرب واقع بودند از ثبات و امنیت پایداری 
برخوردار بوده‌اند. شام نيز در طول خلافت عثمان» جز در رابطه با جنگ با رومیان بدور 
از هر نوع تشنج بود. مردمان بصره نيز در كنار والی خود عبدالله بن عام س رگرم 
فتوحات و دفع حملات و توطئه‌های دشمنان بودند. در اين میان» کوفه و مصر هستند که 
در اواخر عهد عثمان اه دجار تشنجات و حوادثى می‌شوند که باعث شد مردمان آن 
سرزمينها به جاى نبرد با دشمنان دين» عليه خليفه خود سر به طغيان بردارند و در فتنه به 
شهادت رسانيدن او مشاركت داشته باشند. ۱ 


۱- الولاية على البلدان (۲۱۳/۱). 
۲- الولاية على البلدان (۲۱۳/۱). 
۳- همان (۲۱/۱). 


کفتار دوم 
سیاست عتمان:#. در قبال والیان و وظایف و حقوق آنان در اين 


دوران 


نخست: سیاست عثمان#: در قبال والیان 
چون عثمانه در سال۲۴ بعد از همجرت به خلافت رسید» تمامی والیان عمره را یک 
سال در مناصب خود ایفا نمود و يس از گذشت اين مدت» بنا به مصلحتی که تشخیص 
داده والیان مورد نظر خود را تعیین کرد. شاید اين اقدام عثمان در ابقای یک ساله والیان 
عمر#ه در سمت‌های خود. به خاطر سفارش عمر بود که در آخرین لحظات حیات بخش 
خويش به خلیفه بعد از خود توصیه نمود تا تمامی والیان او را یک سال در مناصب خود 
ابقا کند جز ابوموسی اشعری که صلاح را در اين دانست او را تا چهار سال در منصب 
خود باقی گذارد . عثمان در سیاست‌های خود نسبت به واليان» هميشه از مشورت و 
دید گاه‌های صحابه بهره می‌برد. همچنین او در طول خلافت خوده بنا به مقتضیات زمان» 
ولایتی را در هم ادغام نمود که به عنوان مثال بحرین را به بصره ملحق کرد و تمامی 
ولایات شام را به دليل وفات والیان و يا استعفای آنان, با هم متحد ساخت و تحت نفوذ 
معاوبه قرار داد. 

عثمان» همیشه» والیان خود را به رعایت عدالت و رأفت و عطوفت نسبت به مردم 
سفارش می‌نمود و اولين نامه‌ای که بعد از به خلافت رسیدن به والیان نوشت» همین 
مسایل را مورد تاكيد قرار می‌داد: بدانید که خداوندطك به رهبران امت دستور داده است 
كه حافظ و سرپرست مردم باشند و نه مالیات بگیر و طلبکار آنان. بدانید که نخستین 
رهبران اين امت» حافظ و سرپرست امت بودند» و نه خراج بگیر و مالیات جمع کن. 
ممکن است در آينده رهبران امت به خراج بگیر و مالیات بگیر مردم تبدیل شوند و از 
امور دين و دنیای آنان غافل شوند که در این صورت شرم و حيا و احترام از بين می‌رود و 
دیگر ميان آنان و حکومت حس امانت‌داری و وفاداری باقی نمی‌ماند. بدانید که بهترین و 
درست‌ترین شیوه حکومت آن است که در مسایل ملت دقّت نظر شود و از آن غفلت 


۱- سير أعلام النبلاء (۳۹۱/۲). 


ننمود و حقوق آنان را رعایت نمود و در عين حال انجام وظایف آنان را در قبال حکومت 
چون پرداخت زکات و مالیات. از ایشان بخواهید. در مورد اهل ذمّه نيز به همین صورت 
رفتار کنید. نبست به دشمنان و پیمان‌های خود با آنان وفادار باشید تا شاید آنان نيز به راه 
حق آیند . در اين نامه عثمان سیاست‌های خود را به والیان ابلاغ می‌نماید تا براساس آن 
حکومت کنند. اين سياستها عبارتند از: رعایت حقوق مسلمانان» مطالبه مالیات و زكاتى 
كه آنان بايد به بیت‌المال بپردازند. رعایت حقوق اهل ذمّه و همچنین مطالبه جزیه و 
خراجی که پرداخت آن بر ایشان واجب است و رعایت امانت‌داری و وفاداری نسبت به 
همه حتی دشمنان, در نظر گرفتن اصل عدالت در تمامی شئونات مك كون و این که نباید 
هم و غم والیان در جهت جمع آوری مالیات و خراج از مردم باشد . عثمان در كنار 
تشریح اصول کاری. مسایل مربوط به نحوه درست و صحیح اداره ولایات را به آنان 
یادآور می‌شد. او نه تنها والیان را از رهنمودهای خود بهره‌مند می‌ساخت بلکه تمامی 
آحاد و اقشار مختلف مردم را به رعایت مسایلی که خود آن‌ها را مصحلت می‌دید 
سفارش و ملزم می‌نمود. از جمله اين مسايل» تدوین مصحف واحد در مدینه و زیر نظر 
صحابه بود که يس از ارسال آن به مناطق مختلفی چون کوفه بصره مکه» مصر شام 
بحرین؛ يمن و جزیره به مردم دستور داد تنها براساس قرائت آن مصحف قرآن را تلاوت 
تقایل 

پس از اين اقدام» عثمان به مردم فرمان داد تا دیگر مصحف‌ها و صحیفه‌ها را جمع 
کرده و آن‌ها را آتش زنند که اين کار با موافقت اجماع صحابه حاضر در مدینه صورت 
گرفت:و على بق ابب‌طالب نيز آن را شان ذاشته است '. همین عتمان دوس داشت که 
والیان او در میدان جهاد و فتوحات. با هم به رقابت بپردازند و به همین دلیل به ابن عامر و 
سعید بن عاص اعلام نمود که هر کدام بتوانند سرزمین وسیع خراسان را فتح نمایند. امير 


آن‌جا خواهد شد و جهت نيل به اين هدف جدی بود که ابن عامر» خراسان را فتح نمود و 


۱- تاريخ طبری (44/0 ۲). 
۲- الولاية على البلدان (۲۱۵/۱). 
۳- تاريخ الدینه .)٩۹۹۷/۳(‏ 
٤‏ - تاريخ الدینه (۹۹۲-۹۹5/۳). 


نظام اداری و تقسيمات کشوری عهد عنمان ذه VV‏ 


سعید منطقه طبرستان را به تصرف در آورد . در ضمن او كاه پیش می آمد که اقدامات 
والیان را منوط به رعایت شروطی می کرد تا مصالح مسلمانان حفظ شود. به عنوان نمونه» 
چون معاویه بن ابی سفيان» از عثمان درخواست نمود که اذن دربانوردی و حرکت به 
جانب قبرص را به او بدهد» عثمان شرط گذاشت که خود معاویه با همسرش» در اين سفر 
حضور داشته باشند و نیز معاویه» هیچ سربازی را ملزم به حضور در آن جنگ نکند. 
معاویه نيز طبق اين شرط خود و همسرش سوار بر کشتی شده و در اين جنگ حضور 


۲ ۲ 
داشتند. 


دوم: روش‌های عثمان5: در نظارت بر اعمال والیان و کار گزاران خود 


عبارتند از: 


-١‏ حضور در مراسم حج 

عثمان نسبت به حضور در حج و دیدار با حجاج و شنیدن شکایات و دادخواهی‌های آنان 
از والیان و امرای خود اهمیت بسیار می‌داد. او همچنین به والیان خود در اقصی نقاط بلاد 
اسلامی و نيز مردمان آن سرزمین‌ها اعلام نموده بود تا هر سال در موسم حج حضور یابند 
و با او دیدار نمایند . در واقع اين روش. تداوم شیوه‌ای بود که عمر بنیان نهاده بود و هر 
سال و در موسم حج» با والیان خود در سرزمین‌های مختلف و همچنین مردمان آن 


ولايات دیدار و گفتگو می کرد.' 


۲- يرس وجو از مسافرانى كه از ولايات و سرزمينهاى ديكر به مدينه می آمدند 


۱- تاريخ يعقوبى .)١57/5(‏ 

؟- الولاية على البلدان (۲۱/۱) و الخراج و صناعة الكتابق» ۳۰۲. 
۳- الولاية على البلدان (515/1). 

.)5١5/1( الولاية على البلدان‎ - ٤ 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۷۸ 


اين روش جزو آسان‌ترین شیوه‌هایی بود که هیچ گونه زحمت و هزینه‌ای را بر خلیفه 
تحمیل نمی کرد. در عين حال اين روش هميشه و بدون برنامه‌ریزی خاصّی ميسّر بود و 
همه‌ی خلفای راشدین» اين شیوه را انجام می‌دادند و به ویژه در دوران سه خلیفه اول که 
در مدینه استقرار داشتند» اين شیوه به دلیل انبوه مسافران مدینه و حضور حجاج و زاثران و 


على الخصوص در ایام حج» به مراتب بهتر نتیجه می‌داد و ثمرات آن بیشتر بود.! 


۳- مردمانی که در سرزمین‌های مختلف به عثمان5: نامه می‌نوشتند 
عثمان از نامه‌هایی که مردم دیگر سرزمین‌ها به او می‌نوشتند استقبال می‌نمود. به عنوان 
مثال او شكوائيههايى را که مردمان کوفه» مصر و شام به او نوشتند مطالعه و به مواردی که 


در آن‌ها ذ کر شده بود» رسي دكن نمود." 


۴- اعزام بازرسان به ولایات مختلف 

عثمان» در طول خلافت خود بازرسانی را به ولایات مختلف می‌فرستاد تا از اوضاع و 
احوال آن مناطق آگاه شده و اخباری را كه در مورد ظلم و ستم والیان به مردم می‌شنوند 
به اطلاع عثمان برسانند. آن بازرسان كزارشات جامع و كاملى را از آن ولايات به عثمان 
ارائه می‌دادند '. به عنوان نمونه عثمان عمار بن كاسن را به مص محمد بن مسلمه را به 
کوفه آسامه بن زید را به بصره» عبدالله بن عمر را به شام و افرادی دیگر را به دیگر 
ولایات اعزام نمود. ' 


۵- مسافرت به ولایات مختلف و ملاحظه‌ی مستقیم اوضاع و احوال آن سرزمین‌ها 
خود در دیگر ولایات و نیز مردمان آن سرزمین‌ها ديدار كند و از اوضاع و احوال آن‌ها با 


۱- الولاية على البلدان (۱۲۲/۲). 
۲- الولاية على البلدان (۲۱۷/۱). 
۳- الولاية على البلدان (۲۱۷/۱). 
٤‏ - الولاية على البلدان (۲۱۷/۱). 


۶- احضار هیأت‌هایی از ولایات به مدینه 

بسیار پیش می آمد که خلفای راشدین, از والیان خود بخواهند كه هیأت‌هایی از سرزمین 
تحت نظر خود را به مدینه اعزام نمایند تا در مورد والیان و کارگزاران آن ولایت و 
اوضاع و شرایط آن‌جا از آن‌ها يرس وجو نماید. عمر» عثمان و علی» به اين کار مبادرت 
می‌ورزیدند اما ابوبکر به دليل سرگرم شدن به جهاد با مرتدّین و نيز دوران کوتاه خلافت 


خود فرصت اين کار را پیدا نكرد. ' 


۷- احضار خود والیان و صحبت با آنان در رابطه با اوضاع ولایت تحت امر آنان 

همه‌ی خلفای راشدین به اين کار دست می‌زدند و هميشه با والیان خود در ارتباط بودند. 
عثمان نيز چون دیگر خلفای راشدین. ارتباط دائم خود با والیان را حفظ می‌نمود و با آنان 
جلساتی بركزار می‌نمود تا به بحث و گفتگو در مورد مسایل مختلف دولت بپردازند. 
مهمترین اين جلسات جلسه‌ای بود که با حضور والیان مدینه بصره» کوفه شام» مصر 
ودیگر ولایات و نيز بزرگان صحابه بركزار شد و در آن راجع به رویدادهایی که پیش از 
بروز فتنه اتفاق افتاده بود صحبت شد و هر یک از آنان دید گاه‌ها و نگرش‌های خود را در 


رابطه با آن جریانات و نيز نحوه‌ی برخورد و مقابله با آن‌ها را مطرح نمودند." 


۸- مکاتبه با والیان 
عثمان چون دیگر خلفای راشدین» به طور مداوم. با والیان خود مکاتبه می‌نمود و از آنان 
می‌خواست که در مورد اوضاع و شرایط ولایت و مردمان آن دیار» به او گزارش دهند. 
اين اقدام» در دوران خلافت ابوبکر صديق#ه و على بن ابی طالب 4ه مهمترین شیوه‌های 
كسب اطلاعات در مورد ولایات بود.؟ 

این موارد» مهمترين شيوههايى بودند كه عثمان از طريق آن‌ها در جريان أوضاع و 
احوال ولايات خود قرار م ىكرفت. او تاكيد داشت كه آنان به وظايف خود به طور 
کامل» عمل كنند. به محض اطلاع از وقوع هر نوع اشتباه و حضورى در انجام آن‌هاء 


۱- الولاية على البلدان (۱۲۲/۲). 
۲- الولاية على البلدان (۱۲۳/۲). 
۳- الولاية على البلدان (۱۲۲/۲). 


والیانی را كه مرتکب آن قصور شده‌اند» تنبیه می‌نمود و اگر اثبات می‌شد که والیان به آن 
سهل‌انگاری‌ها اقدام نموده‌اند» بدون در نظر گرفتن اعتماد خود او به آن والیان آنان را 
مجازات می کرد و بر همین اساس بود که يس از اثبات وقوع علائم شرب خمر در ولید و 
بدون در نظر گرفتن کذب شهادت شاهدان وليد را به اتهام شرب خمر تازیانه زد و سپس 
او را از منصب ولایت کوفه» عزل نمود. عثمان در طول خلافت خویش» همیشه» هنكام 
خود والیان را نسبت به انجام وظایف خويش در مقابل یکدیگر توصیه می‌نمود تا بدین 
وسیله والیان را در اداره‌ی هر جه بهتر امور ولایات یاری رساند؛ از جمله‌ی اين نامه‌هاء 
می‌توان به اين نامه اشاره نمود که در آن عثمان» خطاب به مردم چنین گفته است: 
بدايند كه من هر سال در موسم حج با والیان خود دیدار می کنم» بدانید که من به 
اين شرط به خلافت رسیدم که امت را به راه راست فراخوانم و آنان را از ضلالت و 
گمراهی‌ها حفظ نمایم» بنابراین هر كس در خواستی از من و يا واليانم نمايد» به آن 
خواهد رسید و بدانید كه من و خانواده‌ام را بر شما هیچ امتیازی نیست. بدانید که هر كس 
به موسم حج آید و حق خود را از من يا والیان مطالبه نماید آن‌را به دست خواهد آورد ... 


یا از آن بگذرید که خداوند یك انفاق کنند گان و بخشند گان را دوست می‌دارد.! 


سوم: حقوق والیان 

در عهد خلفای راشدین» والیان از حقوق مختلفی برخوردار بودند که برخی از آن‌ها در 
ارتباط مردم بود و برخی دیگر مربوط به خليفه می‌شدند. علاوه بر این حقوق و امتیازاتی 
نيز از بیت‌المال به آنان تعلق می گرفت. در واقع تمام اين امتیازات و حقوق اجتماعی و 


۱- تاريخ طبری (۳۹/۵). 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۴۸1 
۱- اطاعت از آنان در مواردی که خلاف اوامر خداوند نباشد 
مر عور ی ی ا و و و کے ا و و 3 2 وک 

ویتایها آلذین ءَامَنْوَا اطیغوا الله واطیغوا الرول وال الامُر منکم فان تترعتم 
و و و موه و1 2 sa‏ > وه و ب 537 ارد ° ا وو 
في شىء فردوه؛ إلى الله وَالرول إن نتم تَؤْمِنُونَ بالله الم الاخر ذَلِكَ حير وَأَحْسَنْ 

(اى كسانى كه ايمان آورده‌اید! از خدا (با پیروی از قرآن) و از پیغمبر (خدا محمّد 
مصطفى با تمسّكك به سنت او) اطاعت كنيد و از كارداران و فرماندهان مسلمان خود 
فرمانبردارى نمائيد (مادام كه دادكر و حقگرا بوده و مجرى احكام شريعت اسلام باشند) 
و اگر در جيزى اختلاف داشتيد (و در امرى از امور كشمكش بيدا كرديد) آن را به خدا 
(با عرضه به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنت نبوى) بركردانيد (تا در پرتو قرآن و 
سنت» حکم آن را بدانید. چرا كه خدا قرآن را نازل و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته 
است. بايد جنين عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. اين کار (یعنی 
رجوع به قرآن و سنت) برای شما بهتر و خوش فرجام‌تر است). 

امام قرطبی در تفسیر آیه چنین گفته است: بنا به قول جمهور و بزرگانی چون ابو 
هريره وابن عباس» خداوند متعال در آبه‌ی فوق» والیان را امر می‌فرماید که امانت‌دار امّت 
باشند و به آنان خیانت نورزند و چون در ميان مردم حکم راندند» به عدالت رفتار کننده 
سپس يروردكار دانا و حکیم» در اين آیه وظايف مردم در قبال والبان را بیان می‌دارد و 
به آنان دستور می‌دهد که از او و اوامر و نواهى او امتثال کنند. از رسولش و سنت او 
غیت نا قد و از اجان امور ات که همان سا کمان و الان هيحد اطاعت: كنيد در 
جامعه اسلامی و به خصوص در عهد خلفای راشدین. اجرای دستورات شریعت. بر هر 
چیز دیگری اولویت دارد و حاکم و رعیت در برابر آن سر تسلیم فرو می‌آورند. بنابراین 
اطاعت حکام» هميشه و بلا استثناء» در گرو اطاعت و امتثال ایشان از دستورات و اوامر 


در تاكيد اين مسأله جنين فرموده‌اند: 


۱- تفسير قرطبی (۲۹۹/۵). 


نظام اداری و تقسيمات کشوری عهد عنمان ذه AY‏ 
«لا طاعه فى المعصية إنما الطاعة فى المعروف»' 
(هيج نوع اطاعتى در مورد انجام كناهان و عصيان از دستورات شريعت جائز نيست. 
اطاعت تنها در مورد انجام اعمال نیک و اجراى شريعت رواست). 


۲- نصيحت واليان 

از جمله موارد امر به معروف و نهى از منكر كه اصلى است لازم در جامعه اسلامى و 
مسلمانان بايد بدان يايبند باشند و در قرآن و سنت نيز بارها به اهميت و لزوم آن پرداخته 
شده است. امر به معروف و نهى از منكر واليان و امرا مىباشد. خلفاى راشدين نيز بر 
همین اساس» هميشه و از طرق مختلفی چون ارسال نامه» واليان خود را پند و اندرز 


می‌دادند و آنان را به خير و صلاح سفارش مىنمودند. ' 


۳- مردم مى بايست اخبار و اطلاعات درست را در اختيار واليان خود قرار دهند 
مشاركت همدى آحاد امت در آكاه نمودن حكام از اوضاع و احوال مردم» تحركات 
دشمن و يا مسايل مربوط به كاركزاران دولت» امرى است كه مى تواند مصالح عامّه امت 
را حفظ و تامين نمايد. حال اگر اين اخبار و اطلاعات مربوط به تحركات دشمن و يا 
خیانت كاركزاران دولت باشد» ضرورت دارد حاكمان را هر جه سريعتر در جريان آن 
قضایا قرار دهد. " 


۴- حمایت از والیان و موضع گیری‌های آنان 

در دوران عثمان كاه پیش می آمد که آشوب‌ها و اعتراضاتی در ولایتی بروز نماید که 
طی آن» دسته‌ای از مردم از عثمان می‌خواستند که والی مورد نظر آنان را عزل و دیگری 
را به جای او منصوب نماید اما عثمان از اين کار امتناع می‌نمود و به درخواست‌های آنان 
ياسخ مثبت نمی داد. بايد دانست که اين اقدام در جهت حفظ و صبانت از اهداف عالیه‌ی 
دولت اسلامى و مصالح عامّه صورت می كرفت و به اين معنا نبود كه عثمان» بدون تحقيق 


.)۷۱ ۵5 صحيح بخارى» كتاب الأحكام (حدیث:‎ -١ 
.)55/5( الولاية على البلدان‎ -۲ 
.)5۷/۲( الولاية على البلدان‎ -۳ 


و تفخّص, شکایات و اعتراض‌ها را رد نماید که بالعکس, او تنها يس از تحقیقات و 
بررسی‌های لازم» نظر و تصمیمات خود را اعلام می‌نمود. او در چنین مواقعی» کمیته‌هایی 
متشکل از صحابه را جهت تحقیق و تفحص در خصوص آن قضایا انتخاب می کرد تا 
حقایق را روشن و به اطلاع دولت برسانند. در عين حال بايد دانست که حمایت از 
کارگزاران دولت» از جمله وظایف خلیفه بود. همچنین حمایت از والیان و احترام 
گذاشتن به آنان» حقی است که مردمان می‌بایست در قبال آنان ادا نمایند . هر چند كاه 
ممکن بود كه عثمان بنا به شرایطی خاص و برای حفظ مصالح مردم» به خواست معترضان 


تن در دهد و والیان خود را عزل نماید. 


۵- احترام به والیان بعد از عزل آنان 

این همان درسی است که عثمان به ما می‌دهد. او بعد از عزل ابوموسی اشعری و عمرو بن 
عاص با ایشان با احترام خاص و در خور آنان رفتار می‌نمود تا آن‌جا که در مسایل مهم 
حکومت» با عمرو مشورت می کرد و نظر او را جویا می‌شد. 


۶- پرداخت يول به والیان و تأمين مالی آنان 

پرداخت يول و دستمزدی که معیشت والیان را تأمين نماید از حقوقی است که بايد در 
حق آنان رعایت شود. اساس پرداخت حقوق و ارزاق به واليان» سنت رسول خدا ا در 
اين زمينه است که به والیان و کارگزاران خود حقوق و دستمزد پرداخت می‌نمود. همه‌ی 
خلفای راشدین نيز با اقتدا به اين شیوه رسول خداب حقوق و مزایایی را برای 
کارگزاران و والیان خويش در نظر می گرفتند. هر چند در تواريخ» تنها پرداخت حقوق و 
ارزاق تعدادی محدود از والیان و کارگزاران ذکر شده است اما اين خود. اثبات می کند 
که در آن دوران همه‌ی کار گزاران حکومت از حقوق و دستمزد برخوردار بودند. بیشتر 
روایات که در اين رابطه نقل شده‌اند مربوط به عهد عمر بن خطاب است که در آن‌ها 
میزان حقوق‌ها و مزایای کارگزاران خود را پرداخت می‌نمودند. اما در عهد عثمان به 
دلیل درآمدهای سرشار دولت که از طریق فتوحات عظیم سپاهیان اسلام به دست 


۱- الولاية على البلدان (9۸/۲). 


" نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد علمان اا ۳ ۳۸۴ 
می آمد» میزان اين پرداخت‌هاء بسیار بیشتر از دوران دیگر خلفا بود. در عين حال» عثمان» 
پاداش‌ها و جوائزى را تعيين می‌نمود تا در صورت موفقیت والیان و کارگزاران در 
مأموریت‌های خود. آن‌ها را دریافت نمایند. به عنوان مثال» عثمان به پاداش موفقیت 
عبدالله بن سعد بن ابی سرح در فتح آفريقاء یک پنجم خمس غنايم آن فتوحات را به او 
اعطا نمود. او قبل از عزیمت عبدالله به آن منطقه به او وعده داده بود که اگر بتواند آفریقا 
را فتح نماید آن مبلغ پاداش را به او خواهد داد . به هر حال پرداخت حقوق و دستمزد به 
کارگزاران دولت و تأمين معیشت آنان سنتی بود که رسول خداتَة آن‌را بنیان نهاد و 
خلفای راشدین نیز از همین سنت تبعیت نمودند تا با تأمين معاش کارگزاران دولت و بی 
نیاز كردن آنان از مردم» ایشان را در انجام هرجه بهتر وظایفشان یاری نمايند. ' 


چهارم: وظایف والیان 
۱- اقامه اصول و احکام شریعت در حامعه 


مهمترین وظایفی كه در اين رابطه بر عهده والیان است عبارتند از: 


الف: نشر و گسترش دين در ميان مردم 

به دليل گسترش روز افزون فتوحات در اين دوران» لازم بود که واليان» در راه نشر 
و ترویج اسلام در سرزمین‌هایی که به تصرف در آمده بودند بسیار تلاش نمایند. در 
سال‌های نخستین شروع فتوحات. اين مهم را خود والیان و نیز صحابه و بزرگانی که 
همراه او بودند انجام می‌دادند اما به تدریج و در عهد عمر اين وظیفه را معلمان و مبلغان و 
فقها به عهده گرفتند با توسعه قلمرو اسلامی و به تبع آن افزايش جمعیت مردمانی که زیر 
سلطه حکومت اسلامی بودند و در اواخر عهد عمر و دوران عثمان و على و نيز افزایش 
طلاب علوم دين در مناطق مختلف جایگاه معلمان و فقها تثبیت و بر اهمیّت آنان افزوده 
شد. در واقع در آن شرایط که یک ولایت ممکن بود مناطق عظیمی را زیر نفوذ خود 


داشته باشد. والیان تنها می‌توانستند به امور حکومتی برسند و فرصت چندانی برای 


۱- تاريخ طبری (۲۵۲/۵). 
۲- الولاية على البلدان (14/۲). 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۸۵ 


پرداختن به مسایل دیکر نداشتند و به همین دلیل وجود مبلغان و معلمان و فقها ضرورتی 
بود انکارناپذیر.! 


ب: اقامه نماز 

در دوران خلفای راشدین هم خود خلیفه و هم والیان و امرای آنان در ولایت 
مختلف. عهده‌دار اقامه نماز جمعه» جماعت و نماز اعياد و نيز خطبه‌های نماز جمعه و 
اعیاد و دیگر مناسبت‌ها بودند. " 


ج: حفظ اصول و ارکان دين 

خلفای راشدین به خوبى می‌دانستند که بعد از وفات حضرت رسول ,َه وظیفه 
بسیار خطیری به آنان محوّل شده است و بايد در راه حفظ اصول و عقاید راستین دين» 
زنده نگاه داشتن سنت رسول اکرم له حفظ حرمت دين اسلام و رسول خداية و 
مقابله با بدعت‌ها و نیز دفاع از اسلام و مسلمین در برابر نیرنگ‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان 
از هیچ کوششی دریغ نورزند و از جان و دل مايه گذارند. عثمان نيز در راستای همین 
اهداف بود که دستور داد مصحفی واحد تدوین شود و دیگر صحیفه و مصحف‌ها را که 
هر یک به قرائتی بودند سوزانیده شود تا اين اصل دين و رکن اسلام از هر نوع خطر 
تحریف و کم و کاست مصون بماند . همچنین والیان عثمان» در جهت نابودی سبتیون - 
كه افكار و آراى ضد قرآنی را ترویج می‌دادند تلاش‌های بسیاری SE‏ در هر 
حال» حفظ و صيانت از دين و حرمت آنء از مهمترين وظايف رهبران جامعه اسلامى 


ات ۶ 


۱- الولاية على البلدان (17/۲). 

۲- الولاية على البلدان (1۷/۲). 

۳- تاريخ المدينة (۹۹۹-۹۹7/۳). 

.۲۱ 5 عبدالّه بن سبأ وأثره فى أحداث الفتنق‎ - ٤ 
.)15/۲( الولاية على البلدان‎ - 


د- ساخت و بنای مساجد 

به محض ورود پیامبر خدا اة به منطقه قبای ایشان اولین مسجد اسلام را بنا نمودند 
و چون به مدينه رسیدند اقدام به ساختن مسجد خويش در آن‌جا کردند. والیان آن 
حضرت نیز در مناطقی که بدانجا اعزام می‌شدند مساجدی را بنا می‌نمودند. اين علاقه به 
ساختن مسجد در دوران خلفای راشدین استمرار يافت و مسلمانان؛ هر منطقه‌ای را که فتح 
می‌نمودند در آن‌جا مساجدی را بنا می کردند و والیان خلفا در اين نهضت. نقشی فعال و 
مستقیم داشتند و اگر هم خود در بنای همه‌ی مساجد آن سرزمین‌ها نقشی نداشته‌اند اما 
در ساخت مساجد مهم و به خصوص مساجد جامع آن سرزمین تاثیری مهم داشتهاند. ' 


هن تدارک موسم حج 

در صدر اسلام» والیان مناطق مختلف» مسئول تدا رک مقدمات حج و تامين جان و 
مال حجاج آن ولایات بودند. والیان در آن روزگار و در موسم حج» به کمک امرا 
می‌شتافتند و آنان را از مواقع عزیمت کاروان‌های حجاج که با اجازه والیان» به مکه 
حرکت می کردند با خبر می‌نمودند. در عين حال آنان علاوه بر برنامه‌ریزی برای عزیمت 
کاروانیان و نيز کمک به تأمين جانی و مالی آنان» آب مورد نیاز حجاج را در طول مسير 
حرکت آنان تأمين می‌نمودند. به عنوان نمونه» عبدالله بن عامر بن کریز» والی بصره» 
چاه‌هایی را در مسیر حرکت کاروان‌های حج آن ولایت. از بصره تا مکه حفر نموده 
بود . به همین دلیل فقهاء براساس همین اقدامات خلفای راشدین و والیان آنان» فراهم 
آوردن مقدّمات حج و نیز تأمين جان و مال حجاج را از وظایف والیان می‌دانستند. 
ماوردی در اين زمينه چنین گفته است: تدا رک مقدّمات حج» از جمله وظایف و جزو 
اقداماتی است که در حيطه وظایف دولت می گنجد. " 


۱- الولاية على البلدان (1۹/۲). 
۲- الولاية على البلدان (۱۹۲/۱). 
۳- الأحكام السلطانية» ۳۳. 


و: اقامه حدود و مجازات‌های شریعت 

اجرای حدود و مجازات افرادی که بر خلاف دستور قرآن و سنت رسول اکرم لد 
رفتار نموده‌اند و به منافع عامّه مسلمین لطمه وارد نموده‌اند و يا به فرد یا گروهی خاص 
ضرر و زیان رسانیده‌انده از جمله وظایفی است که والیان در قبال انجام آن‌ها مسئولند . 
خود عثمان بن عفان و والیان او نیز کاملاً حدود شریعت را اجرا می کردند و به رعایت 


آن‌ها پایبند بودند. 


۲- تأمين امنیت مردم 

تأمين امنیت شهرهاء روستاها و راه‌های ولایت از مهمترین وظایف والیان می‌باشد که 
جهت نيل به اين مهم حکومت می‌بایست دست به اقداماتی بزند که از جمله‌ی آن‌ها 
اجرای حدود و مجازات مجرمین و افراد فاسد جامعه می‌باشند . اين اقدام تأثير مهم در 
کاهش جرایم قتل» سرقت. راهزنی و امثال آن را دارد که جان و مال و ناموس مردم را 
تهدید می كنند. همچنین باعث می‌شود که مردم جامعه نیز مراقب گفتار و رفتار خويش 
باشند و از اعمالی چون تهمت‌های ناروا ببرهيزند» زیرا در غير اين صورت حا قذف در 
مورد آنان اجرا می‌شود. در عين حال والیان موظف هستند که مردم را از شر حشرات و 
جانوران موذی چون عقرب حفظ کنند. بلاذری در اين رابطه جنين می گوید: فرماندار 
نصیبین به معاویه استاندار شام و جزیره نامه‌ای نوشت و ضمن آن شکایت خود را در 
خصوص عقرب‌هایی نگاشته بود که گروهی از مسلمانان را نيش زده بودند» از این‌رو به 
ايشان فرمان داد که برای هر محله‌ای نگهبانانی را بگمارد تا آنان را جهت محافظت از 
جان مسلمانان در برابر عقرب‌ها به نگهبانی در شب ملزم گرداند» معاویه نیز طبق فرمان او 
عمل نمود و دستور داد که عقرب‌ها را به قتل برسانند." 


. 1٦ السياسة الشرعية» ابن تيمية»‎ -١ 
.)71١/57( الولاية على البلدان‎ -۲ 
. فتوح البلدان» بلاذري» ص۱۸۳‎ ۳ 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه A۸‏ 


۳- حهاد در راه خدا 

از ویژگی‌های برجسته و ممتاز عصر خلفای راشدين» مشا رکت فعالانه و مستقیم در 
ميادين کارزار با دشمنان اسلام و جهاد در راه الله است. در عهد عثمان نيز والیان او در 
روند فتوحات نقشی مهمی را ایفا می‌نمودند که از ميان آنان می‌توان به اين مردان بز رگ 
اشاره نمود: عبدالله بن عامر بن کریز؛ ابوموسی اشعری» مغیره بن شعبه و سعيد بن عاص 
که فتوحات مشرق جزيرة العرب را توسعه دادند» معاویه بن ابی سفیان فاتح ارمنستان 
بزرگ و آسیای صغير و عبدالله بن سعد بن ابی سرح که فتوحات آفریقا را تداوم بخشيد. 
آنان در كنار انجام وظایف اداری و حکومتی خویش. از حضور در میدان کارزار غافل 
نشدند و در راه تداوم و استمرار روند پیروزی‌های سپاهیان اسلام؛ اقداماتی مهم انجام 
می‌دادند که لازمه هر نبرد و کارزاری می‌باشند. منابع تاریخی» مهمترین اين اقدامات 
والیان» در جهت تدارک و تقویت سپاهیان اسلام را در موارد زیر ذ کر کرده‌اند: 


الف: اعزام داوطلبان به ميادين کارزار 
واليان مناطق یمن» بحرین» مکه و عمان» در طول خحلافت ابوبکر عمر و عثمان» 
داوطلبانى را كه تمايل داشتند در ميادين جهاد حاضر شوند بدان منطقه اعزام مى نمودند. ' 


ب: دفاع از ولايات در برابر حملات دشمن 

در طول دوران خلفاى راشدينء واليان شام» از مرزهاى قلمرو اسلامى در برابر 
حملات مداوم روميان دفاع و حراست می‌نمودند. واليان عراق نيز به همین منوال» حملات 
فارس‌ها را دفع كرده و به مقابله با تهديدات آنان می‌پرداختند تا اين که توانستند در دوران 
خلافت عثمان» آخرین پادشاه آنان را به قتل برسانند. 


ج: تحکیم استحکامات دفاعی ولایات و مناطق مختلف 
عثمان» در دوران خلافت خویش» جهت مقابله با دشمنان» به واليان خود دستور داد 
تا استحکامات سواحل و بنادر بلاد اسلامی تقویت شود و مسلمانان بسیاری را در آن 


۱- الولاية على البلدان (۷۲/۲). 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عثمان کله ۳/۸۹ 
مناطق اسکان دهند و با واگذاری زمین‌هایی به آنان و ماندگار نمودن ايشان در آن 


سرزمین‌هاه قدرت تدافعی حکومت اسلامی را افزايش دهند. ! 


د: کسب اخبار و اطلاعات مربوط به دشمنان 
والبان» در عهد خلفای راشدین با كسب اخبار و اطلاعات ذی‌قیمت در مورد 
دشمنان و مواضع آنان و طرح نقشه‌هایی کار آمد توانستند ضربات سهمگینی را بر سپاهیان 


دشمن وارد سازند و مناطق بسیاری را بدين صورت فتح نمایند. 


هذ تربیت و پرورش اسب 

به دلیل اهمیت اسب در نبردهای قدیم» مسلمانان از دوران خود رسول الله له به 
تربيت و پرورش آن اهتمام ویژه‌ای نمودند. عمر بن خطاب نيز در همین راستاء سیاستی را 
تدوین نمود که دولت اسلامی» بتواند اسبان مورد نیاز سپاهیان خود را تأمین کند . عثمان 
نیز همان سیاست عمر را ادامه داد تا بتواند جهت دفاع از قلمرو دولت اسلامی؛ اسبان 


آماده‌ای را تدا رک ببيلك. 


و: آموزش جوانان و نوجوانان برای حضور در ميادين جهاد 
خلفای راشدین, اهتمام خاصّی به آموزش فرزندان مسلمان داشتند تا مهارت‌های 


لازم را برای حضور در ميادين جنگ فرا گیرند. 


ز: دقت و حساسیت در دیوان سربازان و نظامیان 

عثمان نیز چون عمر» اهتمام ویژه‌ای نسبت به دیوان سربازان و نظامیان داشت. او 
معتقد بود که سربازان و مرزداران» به خصوص آن که رو در روی دشمنان قرار داشتند. 
بیشتر از دیگران به رسيدكى و توجّه دولت نیاز دارند. در دوران خلفای راشدین با وجود 
کا رگزاران ذی‌ربط والیان» خود» مستقیماً مسئول دیوان سربازان و مسایل مربوط به آنان 


۱- الولاية على البلدان (۷۲/۲). 
۲- الولاية على البلدان (۷/۲). 


بودند. در قبال دیوان‌های مختلف ولایت تحت نظرشان بمثابه جایگاه و مسئولیت خليفه 
توا 


ح: بستن پیمان‌نامه‌ها و اجرای آن‌ها 

در عهد خلفای راشدین در طول فتوحات اسلامیّه» مکاتبات و عهدنامه‌های متعددی 
ميان دشمنان و سپاهیان اسلام و نيز ميان مردمان و سکنه بلاد به تصرف در آمده و 
مسلمانان صورت می كرفت و والیان كه آمرا و فرماندهان سياه نيز بودند» مسئول مستقیم 
بستن اين معاهدات و پیمان‌نامه ها و نيز اجرای مفاد آن‌ها محسوب می‌شدند.؟ 


۴- تلاش در جهت تأمين ارزاق و نیازمندی‌های مردم 

خلفای راشدین د از همان دوران خلافت ابوبکر» سیاستی جدید در خصوص 
پرداخت‌های بیت‌المال در پیش گرفتند. اين يرداختهاء در ابتداء مقيد به زمان‌های معینی 
نمی‌شد اما در عهد عمر و يس از تشکیل دیوان‌های مختلف در تمامی ولایات. اين شیوه 
تغییر کرد و پرداخت‌ها براساس مدت زمان‌هایی ثابت و مشخص به مردم اعطا می‌شد. 
عثمان نیز همین روش را در پیش گرفت. لازم به ذكر است که در عهد خلفای راشدین؛ 
حکومت نه تنها مسئولیت تأمين غذای مردم و کنترل قيمتهاى بازار را بر عهده داشت 
بلکه بر توزیع جمعیت و محل اسکان مسلمانان در سرزمین‌های به تصرف در آمده نيز 
نظارت مستقیم می‌نمود. " 


۵- انتصاب کارگزاران و کارمندان 

تعیین و انتصاب كا رگزاران و کارمندان مشاغل مختلفی که در هر ولایت وجود داشتند از 
وظایف والیان محسوب می‌شد. در اين دوران» هر ولایت از یک شهر مهم که مرکز 
ولایت بود و از چندین شهر کوچک و بزرگ دیگر تشکیل می‌شد که هر یک از آن‌ها 
نیاز به مديريت مسایل خود داشتند. در عهد عثمان نيز به دلیل توسعه چشمگیر قلمرو 


۱- الولاية على البلدان (۷9/۲). 
۲- الولاية على البلدان (۷۷/۲). 
۳- الولاية على البلدان (۷۹/۲). 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۹۱ 
اسلامی و به تبع آن گسترش دامنه ولایاتی چون بصره. کوفه و شام که پیشتر محدودتر 
بودند» اهمیت تعيين کارگزاران کارمندان لايق و با کفایت و نيز مدیریت ولایت را دو 


چندان نمود که والیان می‌بایست به اين وظیفه خطیر توجه خاصی مبذول می‌داشتند. 


۶- رعایت حقوق اهل ذمه 

رعایت و حفظ حقوق اهل ذمه. احترام به معاهدات فى ما بين» ادای وظایفی که در قبال 
آنان بر عهده دولت بود. دریافت جزیه و خراجی که می‌بایست به بیت‌المال مسلمین 
پپردازند» عنایت به اوضاع و احوال آنان و دفاع از ايشان در برابر ظلم و ستمی که در حق 
آنان روا شده است جزو وظایف والیان و از اموری می‌باشند. که شریعت به رعایت آن‌ها 


دستور داده است. ' 


۷- مشورت با صاحب نظران و نخبگان ولايت 

خلفای راشدین با اقتدا به سنت و شیوه رسول خدايكة» هميشه و بنا به مقتضیات زمان با 
بز ركان صحابه به مشورت می‌نشستند و با تشکیل جلساتیء نظرات آنان را در مورد مسایل 
مختلف جوا م كلتك وان خود دستور می‌دادند که در زمینه‌های گوناگون با 
ضاخت‌نظران و تشکان: ولبات خوس مورت كس عمحين آنان تركب اطاعت از ان 


دستورات. جلساتى را تشكيل داده و از دید كاه صاحب‌نظران مطلع من شد قل" 


۸- اهتمام به عمران و آبادانى ولايات 
خلفای راشدين و نيز واليان آنان» اهتمام خاصى نسبت به عمران و آبادانى و وضعيت 
كشاورزى و همجنين نيازمندىهاى مردم در اين زمینه‌ها از خود نشان مىدادند. به عنوان 
مثال» عبدالله بن عامر» والى بصره» در خود بصره و نيز در ساير مناطق تحت نفوذ خود 
اقدام به حفر چاه‌های متعدد نموده بود. ' 


۱- الولاية على البلدان (۸۰/۲). 
۲- الولاية على البلدان (۸۰/۲). 
۳- الولاية على البلدان (۸۰/۲). 
٤‏ - الولاية على البلدان (۸۰/۲). 


9- اهتمام به اوضاع اجتماعی مردم 

والیان عهد خلفای راشدین, بنا به دستورات و سفارشات اسلام» به اين جنبه از جامعه 
مسلمانان اهمیت ویژه‌ای می‌دادند. علاوه بر اين توجهات. خلفای راشدین. به نوبه خود. 
سفارشاتی را به والیان خويش می‌نمودند كه کمتر فردی می‌تواند در جایگاه قدرت 
بنشیند و به آن سفارشات و توصیه‌ها عمل نماید. همچنین خلفا به والیان توصیه می‌نمودند 
که افراد جامعه را براساس جایگاه و منزلت آن‌ها موود عنایت خویش قرار دهد و به 
خصوص به مقام و منزلت افرادی که در اسلام پیشقدم بوده و از شرافت والایی 
برخوردارند توجهی ویژه نماید. نقل است که والی کوفه» نامه‌ای به عثمان نوشت و در آن 
از شرایط حاکم بر کوفه گلایه کرد او در آن نامه بیان نمود بادیه‌نشینان و آنان که بعد از 
سابقین در اسلام و مجاهدین و فاتحان نخستین به آن ديار آمده‌اند» زمام امور را در دست 
خود كرفتهاند . عثمان نیز در جواب اين نامه به او جنين نوشت: تو بايد سابقین در اسلام 
و مجاهدین و فاتحین نخستین را که خداوند» این سرزمین‌ها را به خاطر رشادت‌ها و 
مجاهدت‌های آنان» نصیب ما نموده است بر دیگر مردمانی که يس از ايشان بدانجا 
آمده‌اند ارجحیت بدهی. آنان بر خلاف مردمان يس از خود. از اطاعت حق غافل نشدند 
و به دستورات شریعت عمل نمودند تا توانستند اسلام را سر بلند سازند. بنابراین به مقام و 
منزلت رفیع آنان در اسلام؛ احترام بگذار و مردم را براساس خدمات و لیاقتشان مورد 
عنایت و بخشش دولت قرار بده که اين شناخت درست و عمیق از مردم» باعث اجرای 
غذالت خواهد شد" 

-٠‏ ساخت كار واليان 

روايت می کنند كه خانه وليد در کوفه» در نداشت و او شبانه روز از مردمى كه برای رفع 
نياز و حل مشكلاتشان نزد او می آمدند استقبال می‌نمودند و اين خود» دليلى است بر 
آزادی‌ای که مردم آن زمان در رابطه با والیان خود از آن برخوردار بودند. همچنین والیان 


عهد خلفای راشدین» در جنب منزل خويش و جدا از محل سکونت خانواده خود. مکانی 


۱- الولاية على البلدان (۸۰/۲). 
۲- تاريخ طبری (۲۸۰/۵). 


نظام اداری و تة تقسیمات کشوری عهد عثمان نف ۳۹۳ 
را تدا رک دیده بودند که در تمامی ساعات شبانه‌روز» به روی مرم باز بود و آنان 
می‌توانستند در صورت بروز مشکلات به آنجا مراجعه نمايند و مسایل خود را با واليان 


در ميان گذارند ' 


۱- الولاية على البلدان (۸۲/۲). 


واقعیّات و حقایق مربوط به والیان عثمان 4ه 


مورخان بارها بیان داشته‌اند که عثمان» به دلیل محبت و علاقه بسیار به خویشاوندان خود 
آنان را در مناصب مختلف به کار كرفت و دست آنان را در حکومت باز گذاشت و 


همین ادعاهای نادرست. خشم مردمان بسیاری را عليه اين مرد با اخلاص برانگیخته است ' 


عثمان تنها ينج تن از خویشاوندان خود را به ولایت گمارد. که عبارتند از: 

معاویه بن ابی سفیان» عبدالله بن سعد بن ابی سرح» ولید بن عقبه» سعيد بن عاص و 
عبدالله بن عامر بن كريزء و اين اقدام از نظر آن مردمان» نادرست بوده و به همین دليل به 
خاطر آن» عثمان را مورد طعن و انتقادات تند و نارواى خود قرار داده‌اند. برای اين که به 
اين طعنه‌ها و كمانهزنىهاى نادرست ياسخى قاطع داد شود» نخست بايد واليان عثمان را 
بشناسيم و آن وقت به قضاوت بنشينيم كه عثمان جند درصد از آنان را از ميان 
خويشاوندان خود بركزيد. واليان عثمان عبارت بودند از: ابوموسى اشعری» قعقاع بن 
عمروء جابر مزنی» حبيب بن مسلمه» عبدالرحمن بن خالد بن ولید» ابو الاعور سلمی؛ 
حكيم بن سلامه اشعث بن قیسء جرير بن عبدالله بجلی» عينيه بن نهاس» مالک بن حبيب» 
نسير عجلی. سائب بن اقرع» سعيد بن فیس سلمان بن ربيعه» خنيس بن حبیش» احنف بن 
قيس» عبدالرحمن بن ربيعه» يعلى بن اميه عبدالله بن عمرو حضرمى و على بن ربيعه بن 
عبدالعزى. مىبينيم كه تعداد واليان عثمان بيست و شش نفر بودهاند. حال اين پرسش را 
مطرح می كنيم: آيا عثمان حق نداشت ينج نفر از بنىاميه را كه خود حضرت رسول 5 از 
آنان بيشتر از دیگران در مشاغل و مناصب حکومتی استفاده می کرد» به منصب ولايت 
بركزيند؟ 

از طرف دیگر» همدى اين ينج نفر به طور همزمان بر مسند قدرت نبودهاند. به 
عنوان مثال» عثمان بعد از عزل ولید» سعيد بن عاص را به جاى او منصوب نمود كه به 


۱- الدولة الأموية المفترى علیها. ص9 .١5‏ 


دلیل بعضی مسایل و اتفاقات» يس از مدتی او را نیز عزل کرد. به اين ترتیب هنكام 
شهادت عثمان تنها سه نفر از امویان بر مسند قدرت بودند و آنان عبارت بودند از معاويه. 
عبدالله بن ابی سرح و عبدالّه بن عامر» همچنین بايد دانست که عثمان» ولید و سعید بن 
عاص را از ولایتی عزل نمود که پیشتر عمر» سعد بن ابی و قاص را از ولایت آن شهر 
عزل نموده بود. در واقع کوفه» شهری بود که مردم آن هميشه در مورد والیان خود. ابراز 
نارضایتی کرده و از آنان انتقاد می‌نمودند و عزل سعید و ولید به خاطر نقص و ضعف 
آنان نبود. بنابراین طعنه بر آنان و نیز شخصیت والای عثمان روا نیست و ايراد متوجه 
شهری است که آنان والی آن‌جا بوده‌اند.! 

خود رسول خدا با نیز افرادی از بنی اميه را در حکومت خويش به کار می گرفت. 
ابوبکر و عمر نيز که قرابتی با امویان نداشتند» در دولت خود از آنان استفاده می کردند. به 
دلیل شرافت و اعتبار بنی‌امیه» تعداد افرادی که از آنان در حکومت رسول خدا پا 
مشغول به کار بودند از هر قبیله دیگری بیشتر بود. به عنوان مثال» پیامبر خدا يل عتاب بن 
أسيد بن أبى العاص و أبوسفيان بن حرب را به ترتیب به ولایت مکه و نجران منصوب 
نمودند» خالد بن سعيد را مسئول جمع‌آوری زکات‌های بنی مذجح ساخت و آبان بن 
سعید را نخست فرمانده چند سریه نمود و سپس ولایت بحرین را به او سپرد. عثمان نیز به 
تبعیت از رسول خدا بل همان افراد و يا هم قبیله‌ای‌های آنان را در حکومت خود به کار 

ابوبکر و عمر نيز چنین رفتار نمودند كما این که ابوبکر» يزيد بن ابی سفیان را به 
فرماندهی فتوحات شام منصوب نمود و يس از او عمرء يزيد را در منصب خود ابقا کرد و 
پس از يزيد» برادرش معاویه را به مسئولیت گمارد. " 

حال ممکن است اين سؤال به ذهن مخاطب برسد که آيا اين افراد» در مسئولیت‌های 
خود. موفق بوده و توانسته‌اند لیاقت خويش را به اثبات رسانند. ما در اين مورد و در 
صفحات بعد به تفصیل» دید گاه علما و بزرگان دين را منعکس خواهیم نمود. 


۱- حقبة من التاریخ ۷۰. 
۲- منهاج السنة (۱۷۲-۱۷۵/۳). 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۹۷ 


عثمان خلیفه‌ای بود ره يافته که بايد به او اقتدا نمود. اقدامات او خود. منبع الهام 
بسیاری از قوانین و احکام شریعت بوده است. بايد به یادداشت همانطور که عمر از به 
کار گرفتن نزدیکان خود در دولت اجتناب می‌نمود و آن را به دیگران نیز توصیه 
می کرد» عثمان» نزدیکان با لیاقت و مورد اطمینان خود را در مسئولیت‌های مختلف به کار 
می گماشت و هر كس با دقت در سيره او مطالعه نماید به لياقت و توان مدیریت بالای اين 
افراد بى خواهد برد.! 

والیان و کارگزارانی را که عنمان از ميان خویشاوندان خود برگزید» افرادی بودند 
لايق و توانا که اين لیاقت و توان خود در اداره امور حکومت را به اثبات رساندند. 

آنان توانستند به فتوحات بسیاری دست يافته و عدل و مساوات را در ميان مردمان 
اقامه نمایند. بايد به خاطر داش حت موي و و 
نيو مولت ها ت عله داد 

حال به دید گاه بز رگان دين و صاحبنظران در مورد اين والبان نگاهی می افکنیم: 


نخست: معاويه بن ابی سفیان بن حرب 
محقّقان و زند گی‌نامه‌نویسان اين شخصیت» مهمترين فضایل او را در موارد ذیل ذكر 


کرده‌اند: 


۱- شهادت قرآن کریم 
معاویه از جمله مسلمانانی بود که در غزوه حنين شرکت کردند و خداوند متعال در مورد 
آنان چنین گفته است " 
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00 لت سکینتهه ی ج و وها مَعَذَبَ 


.)١530/8/5( الأساس فى السنة‎ -١ 
.)4۱۷/۱( تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة‎ -۲ 
۰۲۳ مرویات خلافة معاوية فى تاريخ الطبری» خالد الغیث»‎ -۳ 


(سپس (عنایت خدا دربرتان كرفت و) خداوند آرامش خود را نصیب پیغمبرش و 
مؤمنان گرداند و لشکرهائی را (از فرشتگان برای تقویت قلب مسلمانان) فرو فرستاد که 
شما ايشان را نمىديديد» و (پیروز شدید و دشمنان شکست خوردند و بدین وسیله) 
کافران را مجازات کرد و اين است کیفر کافران (در اين جهان» و عذاب آخرت هم به 
جای خود باقی است)). 


؟- شهادت سٽت 
از جمله دعاهايى كه رسول خدايَلة در مورد معاويه فرمودند عبارتند از: 

«اللهمّ آجغله هادياً, مَهِدِيَا و آهد به».' 

«پرورد گارا او را هدایت گر به سوى راه راست و رهيافته صراط مستقيم قرار بده كه 
مردم از طريق اوء هدايت يابند). 

همجنين در جاى دیگر فرمودهاند: 

«اللهمّ عَلَْم معاوية الکتّاب و الحساب. وَقِهِ العذاب»." 

«يروردكاراء معرفت قرآن و شريعت را به او عطا فرما و او را در صحراى محشر سر 
بلند ساز و از آتش دوزخ حفظ بفرما». 

نقل می کنند که رسول خدا از فرمود: 

«آول جيش من آمتي یغزون البحر قد آوجبوا»." 

«نخستین سپاهیان مسلمانی که در دريا نبرد کنند» به بهشت خواهند رفت». 

ام حرام كه نزد حضرت بود از ايشان پرسید: آیا من هم جزو آنان هستم؟ ايشان نيز 
فرمودند: «أنت فیهم». 

«آری» تو نیز جزو آنان هستی». سپس فرمودند: 

«آول جيش من آمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم». 


.) صحیح سنن الترمذی» ناصرالدين الألبانى ضما‎ -١ 
.)۲۹/۷( موارد الظمآن‎ -۲ 
.)۱۲۱/7( فتح الباري‎ - " 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۹۹ 
«نخستين سپاهیان مسلمانی که در قسطنطنیه نبرد می کنند» گناهانشان مورد عفو واقع 
می شو نك ). 
ام حرام پرسید: آیا او نيز جزو آنان است؟ اما حضرت جواب دادند که اين بار او در 
میا لان تخر اه :نود : 
مهلك" در مورد این حدیث چنین گفته است: این حدیث. از افتخارات معاویه 


می‌باشد که او نخستین فرماندهی بود که سپاهیانش به نبرد با رومیان در دریا رفتند. " 
۳- ستا يش علما و بزركان دين از معاو به 


الف: كلام عبدالله بن عباس در مورد او 

از ابن عباس سؤال كردند که معاويه» نماز وتر را یک ركعت خوانده است. او 
جواب داد: معاويه مردی است فقیه و دانا در دین.؟ 

شایسته است که در اين جا به پاره‌ای از فتواهای فقهی معاوبه له اشاره نماییم: 

- نقل است که او نماز وتر را یک ركعت می‌خواند. 

- افرادی را که ایمان و تقوایشان آشکار است نزد خداوند. جهت استسقاء و طلب 
باران» وساطت قرار مىداد. * 
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- اخراج نصف صاع گندم در هنكام ادای ز کات فطر را جایز می‌دانست. 

- خوشبو نمودن بدن هنگام احرام بستن." 

جائز شمردن خرید و فروش خانه‌های مکه مکرمه.* 


- صدور طلاق ميان زوجین به دلیل ناتوان بودن مرد در مقاربت. ' 


۱- صحیح بخاری (حدیث: 4 ۲۹۲). 

۲- مهلب بن امد از شارحان صحیح بخاری بود که در سال ٤٤٥‏ ه در گذشت. 
۳- فتح الباری (۱۲۰/۲). 

.)۱۳۰/۷( فتح الباری‎ - ٤ 

ه- المغنى» ابن قدامة (۳۱/۳). 

5- زاد المعاد (۱۹/۲). 

- المغنى (۷۷/۰). 

۸- المغنى (857/5). 


- صدور طلاق زنی که شوهرش او را در حالت مستی طلاق گفته باشد. 

- قصاص نکردن مسلمانی که کافری را به قتل رسانیده است. 

- به زندان انداختن قاتل تا زمانی که پسر مقتول بالغ شود و در مورد قاتل تصمیم 
بگیرد." 

ب: کلام عبدالله بن مبارک در مورد او 


مکی اسل نايل كفت کاو م تكب كناف شب ماد فتاه اس ۲ 


ج: کلام احمد بن حنبل در مورد او 
از امام احمد بن حنبل سؤال کردند نظر او در مورد آنان که می گویند معاویه کاتب 
7 ۳ 8 5 وء 4غ ۰ ۴ 
وحى نبود و خلافت را با زور شمشير غصب کرد جيست؟ 
او گفت: اين سخن زشتى است و بايد از افرادى كه قائل به اين كلام هستند اجتناب 
نمود با آنان معاشرت نكرد و حقيقت ادعاهايشان را به مردم اثبات نماییم." 


د: سخن قاضى ابن عربى در مورد او 

ابوبكر بن عربى در رابطه با فضائل و امتیازات برجسته معاويه جنين می گوید: از 
مهمترين ویژگی‌های او مىتوان دفاع از مملکت» حفظ مرزهاء اصلاح ارتش» شكست 
دادن دشمنان و سياستى حكيمانه و خردمندانه با مردم را نام برد." 

محب الدين خطيب نيز در توضيح بيشتر اين ویژگی‌ها جنين مىنويسد: از همت 
والاى او آن بود كه چون در صفين و هنگام كارزار با على بن ابی طالب. به او خبر دادند 
كه قيصر روم با سپاهی عظيم عزم مرزهای سرزمين مسلمانان را نموده است» پیغامی به 


.۲۸ مرويات خلافة معاوية»‎ -١ 
.۲۹ مرويات خلافة معاويه»‎ -۲ 
.۲۹ مرویات خلافة معاويه»‎ -۳ 
.۲۸ مرویات خلافة معاوية»‎ - 6 
.)4۳4/۲( ه- السنق الخلال‎ 
۲۱۱-۲۱۰ العواصم من القواصمء‎ -7 


جانب او ارسال کرد و در آنء قیصر را از اين جسارت خود بر حذر داشت و او را به 
انتقامى شدید تهدید نمود.! 

ابن كثير نيز در همین رابطه چنین گفته است: چون معاویه به جنگ با على بن ابی 
طالب سرگرم شد. قیصر روم به اين فکر افتاد که در اين شرايط» جبران ذلت‌ها و 
شکست‌های بيشين را از مسلمانان بگیرد و به همین دلیل سپاهی عظیم فراهم نمود تا به 
قلمرو مسلمانان حمله کند. چون خبر آن به معاویه رسید نامه‌ای خطاب به قيصر روم 
نوشت و در آن به او چنین گفت: ای ملعون! بدان که اگر از اين اقدام خود دست بر 
نداری و به سرزمین خود باز نگردی؛ همراه پسر عمویم على بن ابی طالب» چنان تو را 
تنبيه خواهیم نمود که تمام سرزمینت را از دست بدهی و آن‌قدر بر تو سخت خواهیم 
كرفت که دیگر جایی در زمين برای تو نماند. قيصر روم با دیدن اين پیغام تهدید آمیز از 
تصمیم خود بر گشت و به مسلمانان اعلام آتش بس کرد." 


هن سخن شيخ الاسلام ابن تيميه در مورد او 

ابن تيميه در رابطه با معاویه جنين گفته است: از طریق حدیثی متواتر» همه می‌دانند 
که خود رسول خدابة معاویه را به امارت تعيين نمود. همچنین معاویه همراه با رسول 
خدا بر جهاد نمود و به خاطر اطمینان حضرت ,َك به او» کاتب وحی شد و هرگز رسول 
خداية او را متهم به تخلفی در اين زمینه ننمودند. نیز عمر بن خطاب که در شناخت 
مردان» بسیار آگاه بود و نه تنها به حق سخن می كفت و حق عمل کرد او را به امارت 


ع A‏ ۳ 
تعيين نمود و هر گز او را به خيانت و يا ضعفی متهم نكرد. 


و: سخن ابن كثير در شأن معاویه 

ابن كثير در مورد او جنين می‌نویسد: مسلمانان در سال جهل و یک بعد از هجرت» 
با او بيعت كردند. در طول دوران خلافت و تا زمان وفاتش» جهاد با دشمنان برقرار بود و 
شریعت خداوندکك حاکم» غنایم از اطراف و اکناف به جانب‌دار الخلافه سرازیر بود و 


۰۳۲۱ مرويات خلافة معاوية فى تاريخ الطبری»‎ -١ 
.)۱۱۹/۸( البداية و النهاية‎ -۲ 
.)۱۲۹/۳( الفتاوی (/4۷۲) و البداية و النهایه (۱۲۲/۸) و سير اعلام السلاء‎ -۳ 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۲ 
مسلمانان در رفاه و آسایش قرار داشتند. معاویه مردی بود صبور و با گذشت. با وقار و 


متين» سرور مردمان» بزر گوار و سخاوتمند» داد گر و با شهامت ‏ نیز او مردی بود نیک 


سیرث» با گذشت و رازدار که خدایش او را رحمت كن 


۴- روایت حدیث 

معاویه به اين افتخار نائل آمد که بعد از فتح مکه» رسول خدا اه را درک نمود و 
ملازم آن حضرت ;ا و پس کاتب وحی شد. نیز حضرت ب داماد خاندان ابوسفیان 
محسوب می‌شدند و به همین خاطر رابطه‌ی معاویه با حضرت :3 بیشتر می‌بود. محدثان از 
معاويه» یکصد و شصت و سه حدیث روایت کرده‌اند که در اين ميان امام بخاری و امام 
مسلم فقط ينج حديث را صحیح تشخیص داده است." 

روش حکومت معاویه و شیوه برخورد او با مردم چنان بود که او را در ميان مردمان؛ 
محبوب ساخته بود. در حدیثی از صحیح مسلم» نقل است که رسول خد ار فرمودند: 

«خياز أْمَتکم - خکامکم - الذین حبُوتهم و بحبو و تصلون غلیهم - تدغون لَهُم 
و يَصِلُون علیکم. و شراژ نگم الّذین تبغطوتهم و يَعَصُوتَكُم و تلعوتهم و یلعلونکم» ۲ 

«بدانید که بهترین رهبران و پیشوایان شما آنانی هستند که ايشان را دوست دارید و 
آنان نیز شما را دوست دارند» در حق یکدیگر دعای خير می كنيد و بدانید که بدترین 
رهبران شما آنانی هستند که از ایشان متتفر هستید و آنان از شما نفرت دارند و یکدیگر را 
لعن و نفرین می کنید». 

در يايان» سخنان ابوبكر ابن عربى را بازگو مىكنيم كه در شأن معاويه جنين گفته 
است: عمرء او را به ولايت شام بركزيد و عثمان نيز يس از ای معاويه را در منصب خود 
ابقا نمود. بايد دانست كه پیش از عمره ابوبکر» يزيد بن ابی سفيان را به ولايت شام 
منصوب نموده بود. پس از وفات ابوبکر» يزيد از عمر خواست که يس از او برادرش» 
معاویه را به ولایت شام منصوب نمايد و عمر نيز پذیرفت. 


۱- البداية و النهاية (۱۱۸/۸). 

۲- البداية و النهاية .)١75//(‏ 

۳- مرويات خلافة معاويه فى تاريخ الطبری» ص ۳۳. 
٤‏ - صحيح مسلم كتاب الإمارة (حديث 15). 


از طرف دیگر پیامبر خدا اة نیز معاویه را به عنوان کاتب وحی انتخاب نموده 
بودند. حال بنگریم و ببينيم كه سند ولايت هيج كس چون معاویه از جانب رسول 

جمد بلكو نونک عمر و عثمان به امضاء نرسید. ! 
پس از شهادت على نيز حسن بن على» سبط رسول خداء با او مصالحه و بيعت 


۲ 
نمود. 


دوم: عبداللّه بن عامر بن کریز 
او عبدالله بن عامر بن كريز بن ربیعه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی می‌باشد و 
همان تك از بت مدا از ا قوطي السك : 

عبدالله در عهد رسول ,َك و در سال چهارم بعد از هجرت متولد شد و چون رسول 
خدا ا در سال هفتم بعد از هجرت برای أداى عمره قضای به مكه آمدند " عبدالله را نزد 
حضرت وة بردند. ابن حجر در اين رابطه روايت می كند كه: چون عبدالله را نزد رسول 
خدا مه بردند» رسول خدا ب از آب دهان مباركك خويش در دهان عبدالله ريختند» پس 
حضر ت باو سؤال كردند که آيا او فرزند زنى از بنى سليم است. اطرافيان ياسخ دادند كه 
همین گونه است» حضرت فرمودند: كه او بسيار به ما قريشيان» شباهت دارد. و پیامبر ا 
از آب دهان خويش در دهان او ريختند و او را به خداوند سپردند و آن كودك نیز آب 
دهان رسول خدايقكة را می‌بلعید. حضرت رو به اطرافیان نمود و فرمود: اين كودك. 
مردمان را سيراب خواهد نمود. نقل می کنند که چون عبدالله به سرزمینی وارد می‌شد 
آب می‌یافت و خود و سربازانش را از آن سیراب می‌نمود.* 

عبدالله بن عامرء پیش از این که در سال۲۹ بعد از هجرت / ۶۴۹م به ولایت بصره 


منصوب شود. هیچ سمت اداری و يا نظامی نداشته است. 


۱- العواصم من القواصم» ۸۲. 
- المدينة» فجر الاسلام و العصر الراشدی (۲۱/۲). 
۳- البداية و النهاية .)٩۱/۸(‏ 
٤‏ - تحذيب التهذیب (۲۷۲/۰). 
- سير اعلام السلاء (۱۹/۳) و تمذيب التهذیب (۲۷۳/۵) و اسد الغابة (۲۹۳/۳). 


نسبت ميان عثمان بن عفان و عبدالله به اين صورت بود كه مادر عثمان» آروی بنت 
کریز بن ربیعه» خواهر عامر» يدر عبدالّه و بالطبع» عمه عبدالله به شمار می‌آمد. نيز 
همان‌طور که قبلاً بیان شد. مادر عبدالله از قبیله‌ی بنی سلیم بود.! 

چون عبدالّه به ولایت بصره رسید» تنها بيست و چهار يا بيست و ينج سال سن 
داشت . و تا زمان شهادت عثمان 4 در آن منصب باقی ماند. پس از شنیدن خبر شهادت 
عثمان» سپاهی بز رگ فراهم آورد و با اموال خود عزم مکه نمود اما در آن‌جا به زبیر بن 
عوام 4 ملحق شد و همراه او به بصره بازكشت و در كنار او در جنگ جمل شرکت 
نمود. عبدالله» بر خلاف جنگ جمل» در صفين حضور نداشت و از هیچ یک از طرفین 
جانبداری نکرد. 

هر چند قلقشندی در کتاب خود بر این باور است که او در ماجرای حکمیت همراه 
معاویه بوده است. " 

او در دوران خلافت معاويه» سه سال ولایت بصره را بر عهده داشت. اما پس از 
بركنارى از مقام خود. به مدينه رفت و تا پایان عمر یعنی سال پنجاه و هفت بعد از 
ھکر دن | تجا سان ' 

ابن قتيبه روايت مى كند كه او به سال ينجاه و نهم بعد از هجرت در مكه وفات يافت 
و او را در عرفات دفن نمودند. ابن سعد در مورد ویژگی‌های برجسته او جنين می گوید: 
عبدالله مردى بود شريف و با اصل و نسب» سخاوتمند و بزرگوار» ثروتمند» صاحب 
فرزندان بسيار و شيفته عمران و آبادانى” 

ابن حجر نيز در مورد او جنين گفته است: عبدالله مردى بود بخشنده و سخاوتمند» 


5 4 
نترس و دلير. 


۱- طبقات ابن سعد (۳۱/۰) و تحذيب التهذيب (۲۷۲/۰). 
۲- البداية و النهایه .)٩۱/۸(‏ 

" - بحله «الورخ العربی» شاره ۰۲۱ صفحه۱۲۸. 

> - العارف» ۰۳۲۱ 

ه- بحله «الورخ العربی» شماره: ۰۲۱ صفحه٩‏ ۰۱۲ 

5- تمذيب التهذیب (۲۷۲/۵). 


او از شتا وتف ین مردمان تضره و فد ن لهاان به شتا ردمی ا مد 

عبدالله در فتوحات» نقش برجسته‌ای از خود نشان داد و توانست يس از کشتن 
يز د گرد آخرین پادشاه آنان» و نيز خرداد مهره برادر رستم فرخزاد» برای هميشه رؤياى 
زردشتیان را كه قصد داشتند حکومت پیشین خود را احیا کنند به يأس تبدیل کند. علاوه 
بر توانایی‌های او در مسایل حکومتی و نظامی» عبدالله اهتمامی خاص به معارف اسلامی 
داشت. گویند که او از رسول خدا باه حدیثی نقل کرده است ٥‏ هر چند كه صحاح سته 
از او روایتی نقل نکرده‌اند. ' 

اما ابن قتیبه بیان داشته كه حدیثی را که او روایت نموده ابن قانع و ابن منده» از 
طریق مصعب زبیری ذكر کرده‌اند كه او نیز از طریق پدرش از جد خود» مصعب بن ثابت 
بن حنظله بن قيس نقل می کند که از عبدالّه بن زبير و عبدالله بن عامر روایت شده که 
رسول خدا با فرمود: 

«من قتل دون ماله فهو شهید»* 

(هر كس به خاطر دفاع از اموالش کشته شود شهید محسوب می گردد). 


اصلاحات اقتصادی که عبدالله در بصره انجام داد 

عبدالله بن عامر» در كنار پیروزی‌های عظیمی که در مقابل زردشتیان به دست آورد و 
توانست سپاهیان آنان را در جای جای ایران در هم شکند» اصلاحات اقتصادی 
چشم گیری را در بصره انجام داد. از جمله اين اصلاحات. بازار بصره بود. عبدالله با هزینه 
خود زمینی را در م رکز بصره خریداری كرد و بازار را در آن‌جا بنا نموده و سپس آن را 
به مردم شهر هديه داد . اين اقدام» سبب افزايش اعتبار و اهميت اين بازار و نيز رونق 
تجارت در آن شهر شد. از دیگر اقدامات مهم ابن عامر گسترش شبكه آب‌رسانی شهر 


۱- العقد الفريد (۲۹۳/۱). 
۲- صبح الأعشى (45۰/۱). 
۳- العارف» ۳۲۱. 

۰۳۲۱ المعارف»‎ - ٤ 
.)1۳۹/۲( ه- حاکم‎ 

.)۷۳/۵( الطبقات الکبری‎ - ٦ 


بصره بود. ابن قتیبه نقل می کند که عبدالله دو رود را در شهر حفر نمود. یکی از آن‌ها در 
E‏ 5 و 1 5 ۱ 
شرق شهر واقع بود و رود دیگر را مردم به رود ام عبدالله می‌شناختند . 

عبدالله بن عامر به زياد بن ابی سفیان که عهده‌دار ديوان و بیت‌المال بود و در غياب 
ابن عامر و عزيمت آن به ميادين جنگ» كفيل او مىشد أء دستور داده بود تا رود «ابله» را 
حفر نمايد. خليفه ابن خياط نقل می کند كه چون عبدالرحمن بن ابی بكره' که از جانب 
زياد مسئول حفر رود بود توانست مسير حفر رود را از ميان كوه عبور دهد و آب را در 
آن رها سازد. كويند جريان آب جنان تند بود كه عبدالرحمن نتوانست با اسب خود از آن 

۴ 


خود عبدالله بن عامر نیز آبراهه و حوض بزرگی را در شهر بنا نمود و آن را به نام 
مادر خود» حوض ام عبدالّه نامید." 

از دیگر نهرهایی که در زمان ابن عامر حفر شدند رود نافذ» مولای ابن عامر بود که 
او عهده‌دار مسئولیت حفر آن گردید و چون موفق به انجام آن شد. به نام او مشهور 
و 


رود دیگر» رود مره» مولای ابوبکر صدیق بود كه چون موفق به حفر آن گردید» به 

ماه ۷ 

رود مره شناخته می‌شد. 
نهر اساوره که خود ابن عامر آن را بنا نموده بود از دیگر نهرهای بصره محسوب 


۸ 


می‌شد. 


۱- مله «الورخ العربی» شماره۱ ۰۲ صفحهء ۱۳ 

۲- فتوح البلدان» ۳۵۱. 

۳- تاريخ خليفة بن خياط (۱6۲/۱). 

.۳۵۱ فتوح البلدان»‎ - ٤ 

ه- بحله «المورخ العربى»» شاره۱ 23 عبدالله بن عامی صفحهع ۱۳. 
5- بحله «المورخ العربى» شماره۲۱» صفحهء ۱۳ و فتوح البلدان» ۵ ۳. 
۷- بحله «الورخ العربی» شماره ۰۲۱ صفحه ۱۳. 

۸- فتوح البلدان» ص 4-۳۵۳ ۳. 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۰۷ 


همچنین مولف فتوح البلدان از پلی در بصره نام می‌برد که به پل «قره» مشهور بوده 
است. اين پل که منسوب به قره بن حیان باهلی بود بر رودی قدیمی قرار داشت که بعدها 
ابن عامر آن را خریداری نموده و در اختیار مردم شهر قرار داد.! 

با اين توضیحات. می‌بينيم که عبدالّه بن عامر تا جه حد به حفر چاه‌ها و نهرها که 
موجب رونق کشاورزی می‌شد. اهمیت می‌داد تا بتواند از اين طریق پایه‌های اقتصاد 
ولایت تحت امر خود را تقویت نماید. همچنین به دلیل موقعیت ویژه و استراتژیک بصره» 
تجار و بازركانان بسیاری از آن ناحیه عبور می کردند و به همین دلیل» او بازار شهر بصره 
را به شکل جدید خود تأسیس نمود. اما اهمیت اين شهر بیشتر به خاطر آن بود که بصره 
مرکزی جهت هدایت و تقویت روند فتوحات در ایران محسوب می‌شد. 

در واقع میزان تلاش ابن عامر در راستای ایجاد اصلاحات بنيادين در منطقه را 
می‌توان در اين عبارت او جستجو نمود: می‌خواهم وضعیت به صورتی باشد که اگر زنی 
سوار بر مركب شد و از منزل خود عزم مکه نماید» در تمامی طول مسیر» به آب و 
بازارهای پر رونق دست رسى داشته باشد. " 

بدون شک اهمیت اين اصلاحات چشم كير در شهری که مرکز تقویت و فرماندهی 
فتوحات در ايران محسوب می‌شد. از پیروزی‌هایی که ابن عامر» خود. در ايران به دست 
می آورد» کمتر نبود. دکتر صالح علی بیان می‌دارد که فتوحات عظیم سپاهیان اسلام در 
ايران» درآمدهای ولایت بصره را به نحو چشم گیری افزايش داد و باعث ایجاد رونق 
اقتصادی و رفاه مالی مردمان آن ديار شد. اين خود. سبب گردید که تجار و پیشه‌وران 
بسیاری روانه آن شهر شوند و به اين ترتیب شهر بصره هر روز بزرگتر مى شد و مدنیت در 
الاسر فت ھی مود 

با وجود درآمدهای سرشار بیت‌المال بصره و رونق اقتصادی و تجاری شهر و نيز 
امنيت بالای آن منطقه كه همه به خاطر مدیریت کم نظیر والی آن محقق شده بود 


مى بينيم که عبدالله بن عامر» مردی است متواضع و مردم‌دار که در منزل خويش را به روی 


۱- المعارف» ابن قتيبة» ۰۳۲۱ 
۲- التنظيمات الاجتماعية و الاقتصاديت ۰۳۱-۳۰ 
۳- بحله «المورخ العربی» شماره۱ ۰۲ عبدالله بن عامر» محمد جاسم حمادى» ۰۱۳۸ 


نظام اداری و تقسيمات کشوری عهد عنمان ذه ۴۸ 


مردم باز نگه می‌دارد و به خاطر همین مسأله» حاجب و پرده‌دار خود را مورد سرزنش 
قرار می دهد که چرا در منزل او را به روی مراجعه کنند گان بسته است. ' 

ابن عامر از چنان شهرت و اعتباری در بصره برخوردار بود كه ابن سعد نقل می کند 

ے. : 7 ۲ 
که گفتار و رفتار ابن عامر زبانزد خاص و عام مردم بصره بود و به همین دليل جای 
تعجبی ندارد كه او نزد مردمان بسيار محبوب و مورد احترام آنان بود." 

همان‌طور که قبلاً بیان نمودیم عبدالله بن عامر تا زمان شهادت عثمان بن عفان در 
منصب ولایت بصره باقی ماند.؟ 

اين بود یکی دیگر از والیان عثمان» والی‌ای که در بصره» نهر حفر می کرد تا مردم 
از آن بهره‌مند شوند» مردی که برای اولین بار» در صحرای عرفات حوض و چشمه بنا 
نمو 

ابن عامر» مردی بود كه به خاطر اقدامات شایسته و خدمات والای خود به امّتء به 
تعبیر این تیمیه» در قلب امّت جاق داشت و آنان همیشه سپاسگذار او بودند. " 

ذهبی در مورد او جنين گفته است: ابن عامی از جمله امرا و سرداران شجاع و 
سخاوتمند عرب محسوب می‌شد که در عين قدرت و شجاعت مردی صبور و مهربان 


۷ 
بود. 


سوم: ولید بن عقبه 

او ولید بن عقبه بن ابی معيط بن ابی عمرو بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی و 
برادر مادرى عثمان بن عفان بود. او هر جند پیامبر پا را درک نمود اما مدت زمان اين 
افتخار بسیار اند کک نود 


۱- طبقات ابن سعد (۳۳/۵). 

۲- بحله «الورخ العربی» شماره ۱ ۲ صفحه۱۳۸. 
۳- البداية و النهاية .)٩۱/۸(‏ 

> - البداية و النهاية .)٩۱/۸(‏ 

ه- منهاج السنة (۱۹۰-۱۸۹/۳). 

5- سير أعلام النبلاء (۲۱/۳). 

۷- سير اعلام النبلاء (۲۱/۳). 


ولید در دولت خلافت ابوبکر و عمر که تنها افراد لايق و با کفایت و راست کردار 
و امانت‌دار را در حکومت خويش به کار می گرفتند» جزو کارگزاران آنان بود. در واقع 
همین سیاست دقیق ابوبکر و عمر در تعيين والیان و امرای خود بود که سبب شد اسلام با 
سرعتی خیره كننده» گسترش يابد و بلاد وسیعی به زیر سلطه خود برد. ولید توانست به 
خاطر ایمان راستین و لیاقت و توان بالای خود» اعتماد شيخين را به خود جلب نماید و به 
همین دلیل مناصب و مأموريتهاى مهمی را به او واگذار کردند." اولين مسئولیتی که او 
در خلافت ابوبکر صدیق له به عهده گرفت. رساندن نامه‌های محرمانه خلیفه به خالد بن 
ولید بود که در سال ۱۲ بعد از هجرت» همراه سپاهیان اسلام در جنگ مذار با ايرانيان به 
کارزار مشغول بود. " 

سپس ابوبکر» ولید را به کمک و یاری سياه عیاض بن غنم فهری فرستاد." 

در سال ۱۳ بعد از هجرت. ولید از جانب ابوبکر. مسئول جمعآوری ‏ زکات قبیله 
قضاعه بود و چون ابوبکر صدیق عزم فتح شام نمود» به ولید چنان اطمینان و اعتماد داشت 
که او را در كنار عمرو بن عاص فرمانده سپاهیان اسلام نمود» سياه عمرو به جانب فلسطین 
حر هك کرد و سیاه ولید» شرق اردن را هدف خویش قرار دادند.* 

در سال ۱۵ بعد از هجرت و در عهد عم ولید امير سرزمين قبایل تغلب و قسمت 
عرب‌نشین منطقه جزیره بود." 

او در اين منصب. مسئول بود تا مراقب آن باشد که دشمنان از يشت به سپاهیان 
مستقر در شام حمله نکنند. او در طول مدتی که عهده‌دار اين منصب بود تلاش می کرد 
با روش‌هایی خردمندانه و نیکو و مردم پسند» مسیحیان قبایل ایاد و تغلب را که بیشتر 


قلمرو آن سرزمین در اختیار آنان بود به پذیرفتن دين اسلام تشویق نماید." 


.۷۸ فصل النطاب فى مواقف الأصحاب»‎ - ١ 
.)١158/5( تاريخ طبرى‎ -۲ 
.)۱۹٤/٤( تاريخ طبرى‎ -۳ 
.۷۸ فصل الخطاب فى مواقف الأصحاب»‎ - ٤ 
.)۲۸/۰( ه- تاريخ طبری‎ 
۰۷۸ فصل النطاب فى مواقف الاصحاب؛‎ - 
۰۷۸ فصل الخطاب فى مواقف الأصحاب»‎ -۷ 


با این سوابق درخشان بود كه ولید در عهد عثمان ولایت کوفه را به دست گرفت. 
او از جمله عادل‌ترین و مهربان‌ترین والیان عثمان محسوب می‌شد. در تمام مدت حکومت 
او بر كوفه. سياهيان تحت امر اوء به پیروزی‌های جشم كيرى در ايران دست يافتند كما 
اين که يس ازمركك او امام شعبى' كه از تابعين صاحب علم و فضل بود. چون در 
مجلسى از شجاعتها و رشادت‌های مسلمه بن عبدالملكك بن مروان (۱۲۰ ه( ياد می‌شد» 
او به سخن آمد و در ستایش ولید بن عقبه چنین گفت: شما جنها و حکومت ولید را 
ندیدید. او چون به جنگ می‌رفت به پیروزی‌های عظیمی دست يبدا می کرد و تا زمان بر 
کناری او از ولایت کوفه هیچ احدی ضعف و خطایی را از او مشاهده ننمود. " 

ولید بسیار مردم را دوست می‌داشت و نسبت به آنان بسیار مهربان بود. يس از پنجاه 
سال همچنان منزل او در نداشت تا مردم بتوانند به او مراجعه كنند و نیازهای خود را نزد 
او مطرح کنند. " 

عثمان هنكام انتصاب او به ولایت کوفه چنین گفت: من او را نه به اين خاطر که 
برادر من است به ولایت کوفه برگزیدم بلکه او را به اين دلیل به اين منصب انتخاب 
کردم که او فرزند ام حکیم بیضای عمه رسول خداي؛ و دوقلوی يدر آن حضرت 
ا ولا مت براشاشی. اتضهای امه ان ات هر یی از رل مدق بزر عون 
سعد بن ابی و قاص» فردی را به ولایت کوفه برگزید که از نظر سوابق و اعتبار در حد 
غك و 

نکته‌ای كه در اينجا لازم است راجع به آن صحبت شود اتهامی است که به اين 
قهر مان اسلام و مرد مورد اعتماد ابوبكر و عمر و عثمان بود» وارد می کنند. این اتهام همان 
ادعای فاسق و شراب خوار بودن ولید است که بايد در این جا به طور مفصّل به اين قضیه 
بپردازیم. 

عده‌ای بر این باورند كه آيه زیر در مورد ولید نازل شده است: 


۱- التمهید و البيان» 4۰. 

۲- تاريخ الطبری (۲۵۱/۵). 

۳- العواصم من القواصم» .۸٦‏ 

.۷۹ فصل الخطاب فى مواقف الأصحاب»‎ - ٤ 


نظام اداری و تقسيمات کشوری عهد عنمان ذه ۴۱١‏ 


تايها لدي ءامنا إن جَآءَكُمْ قاس بل یلوا أن مُصِيبُوأ ونا هة 
ضبخوا عل ما فَعَلْنّمْ تیمین ©4 [الحجرات: 5]. 

(اى کسانی که ايمان آوردهايد! اگر شخص فاسقی خبری را به شما رسانيد درباره 
آن تحقیق کنید» مبادا به گروهی - بدون آگاهی (از حال و احوالشان و شناخت راستين 
ايشان -) آسيب برسانید» و از كرده خود پشیمان شوید). 

این قول براساس روایت افرادی است که روایت کرده‌اند رسول كيد ابي ولبلا يق 
عقبه را برای جمع آوری ‏ زکات بنی مصطلق نزد آنان فرستاد. در میانه راه به او خبر داد که 
بنی مصطلق مرتد شده‌اند و از پرداخت ‏ زکات امتناع می کنند و به همین دلیل برای جنگ 
با ولید به سوی او روانه شده‌اند. ولید نیز که ترسیده بود» بدون كسب اطمینان از صحت 
اين خبر نزد رسول خدا ب با زگشت و او را از ماجرا با خبر نمود» رسول خدامه نيز 
خالد بن ولید را به جانب بنی مصطلق فرستاد تا از صحّت و سقم قضیه اطلاع حاصل 
نماید. چون او نزد بنی مصطلق رسید. آنان به او گفتند: که اینان هر گز مرتد نشده‌اند و 
همچنان به اسلام پایبند هستند. يس از اين ماجرا بود که آيه فوق‌الذ کر نازل شد. 

هر چند روایتی دیگر نيز در همین رابطه نقل شده است اما بايد دانست که سندی 
موصول ؛ و صحیح ' در مورد اين قصه به ما نرسیده است» به عبارتی بهتر» اين قصه دارای 
سندی ضعیف می‌باشد. اگر علمای دین» احادیثی را که در مورد فضایل و اعمال نیک 
می‌باشند و در آن‌ها نه حلالی حرام می‌شود و نه حرامی به حلال تبدیل می گردد» با وجود 
ضعف سند آن‌ها» می‌پذیرند و در آثار خود ارائه می كنند. اما ما حق نداریم چنین روشی 
را در خصوص اين روایت ضعیف در پیش بگیریم؛ زیرا اين حدیث. حلالی را حرام 
کرده است. در واقع اين روایت ضعیف. مردی را که پیامبر خدا با را د رک کرده است 
به فسق و فجور متهم می کند. چطور می‌توان اين روایت ضعيف را پذیرفت حال آن که 
خود آید به ما دستور می‌دهد که در رابطه با صحت و سقم اخبار و اطلاعات بايد اطمینان 


۱- المدينة النبويه» فجر الاسلام و العصر الراشدی (۱۷/۲). 
- المدينة النبویه, فجر الاسلام و العصر الراشدی (۱۸۲/۲). 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳ 


حاصل نمود. اين آیه» خود اساس علم روایت را كه همانا يقين داشتن از صحت یک 
روایت می‌باشد بیان می‌دارد. 

در خصوص اين داستان بايد تنها به احادیثی که هم سند آن‌ها صحیح است و هم 
متن و محتوای آن‌ها درست می‌باشند» استناد نمود. اگر در اين روز گار» اين داستان را در 
مورد یکی از بزرگان و رجال معتبر نقل کنند» آيا آن‌را به راحتی و بدون تحقیق قبول 
می‌کنیم که آن‌را اين گونه بدون مطالعه و تحقیق, در شأن یکی از صحابه و مردانی که در 
عهد خلفای راشدین مسئولیت‌های خطیری به عهده داشته بپذیریم؟! 

اين داستان در مورد تاريخ اسلام بیانگر مسایلی مهم از عقاید اسلامی می‌باشد؛ 
بنابراین در اين نوع مسایل نباید به راحتی و بدون تحقیق» اخبار و روایاتی را باور نمود. 
بايد اين نکته را در نظر داشت که ولید بن عقبه» از جمله افرادی بود که در فتح مکه 
اسلام آوردند. در طول تاريخ نيز طعنه‌ها و تهمت‌های بسیاری به اين افراد وارد شده است. 
عدهاى از مؤرخان بر اين باورند كه اين قبيل افراد به زور اسلام آوردند و دين ه ركز در 
دل و جان آنان رسوخ ننمود اما بايد دانست كه اين توهمى باطل و ناروا است.' 

اخبار و روايات مربوط به وليد نیز به تبع همین قضیه. آ کنده از دروغ‌ها و توهمات 
راویان آن‌ها شده است. که هر یک براساس مذهب و مسلكك خويش در آن دخل و 
تصرف نموده‌اند. در واقع شخصیت‌هایی چون ولید. به میدانی برای اثبات توان و مهارت 
و نبوغ سرشار و تخیل وسیع راویان در جعل روایات و دخل و تصرف در آن‌هاء تبدیل 
دهاشت" 

آنچه اين داستان و قضيه فرستادن وليد به جانب بنى مصطلق را دچار اشكال می کند» 
حدیثی موصول می‌باشد که رجالی معتمد و مورد اطمینان آن را با زگو نموده‌اند و آن اين 
است که ولید در روز فتح مکه» نوجوانی کم سن و سال بوده است و نمی‌توان پذیرفت 
كه رسول خداية چنین فردی را به چنان مأموريتى بفرستد. فیاض بن محمد رقی از 
جعفر بن برقان و او از ثابت بن حجاج کلایی و او نيز از عبدالله همدانی نقل می کند که 


وليد بن عقبه جنين گفته است: در روز فتح مکب مردم فرزندان خود را نزد رسول 


.)۱۷۳/۲( المدينة النبويه» فجر الاسلام و العصر الراشدى‎ -١ 
.)۱۷۳/۲( المدينة النبويه» فجر الاسلام و العصر الراشدى‎ -۲ 


خدا له می‌آوردند تا آن حضرت 527 دست بر سر آنان بکشد و بر ایشان دعا نماید. من 
را نيز که به عطر زعفران خوشبو نموده بودند نزد ايشان بردند تا مرا نیز مسح و دعا 
نمایند اما ظاهراً حضرت از از آن بو خوششان نمی‌آمد و به همین دلیل مرا مسح 
نکردند.! 

در واقع حضور ولید در اين داستان ساخته و پرداخته گرایشات مذهبی و فرقه‌ای 
بوده است. ولید اموی و از قبیله عثمان بود و همین دشمنان بسیاری را برای او تراشید؛ 
فردی که اسم ولید را در اين داستان گنجانید» مردی شیعی مذهب و رافضی مسلكك بنام 
محمد بن ساب کلبی بود. ابن حجر او را از جمله شیعیان کوفه می‌داند و در مورد او 
چنین می‌گوید: در کوفه» دو دروغ‌پرداز قهّار وجود داشتند که به جعل روایات و دخل و 
تصرف در آن‌ها می‌پرداختند. آن دو كلبى و سدی و 

بايد دانست که اين جاعل حدیث با انتخاب ولید كه هم در عهد ابوبکر عهده‌دار 
جمع آوری زكات قبایل قضاعه بود و هم در دوران عم چنین مسئولیتی را در رابطه با 
قبایل تغلب که در منطقه جزیره ساکن بودند. بر عهده داشت» قصد داشت ت به شیو دیگر 
منابع شیعه» بر عثمان بن عفان و دیگر خلفای راشدین طعنه و تهمت زند . 

ما منکر شأن نزول آيه که در مورد قبیله بنی مصطلق است نمی‌باشیم بلکه نقش 
ولید در اين ماجرا و فاسق بودن او را نمی‌پذ برد بم. اگر در آيه دقت نماييم» لفظ فاسق به 
صورت نکره ذکر شده است و می‌دانيم که هرگاه لفظی به صورت نکره در مقام شرط و 
یا نفی قرار بگیرد؛ مفهومی عام و فراگیر را در بر می كيرد و بر یک فرد دلالت نمی کند . 


اجرای حد شرب خمر در مورد ولید 

در صحيحين» ماجرای اجرای حد شرب خمر در مورد ولید و عزل او از ولایت 
کوفه که يس از شهادت شهود عليه ولید به دستور عثمان بن عفان نله صورت گرفت. به 
ثبت رسیده است. بايد دانست که در اين قضیه نه تنها ایرادی بر عثمان وارد نمی‌باشد بلکه 


۱- مسند احمد (۳۲/4). 

- المدينة النبويه» فجر الاسلام و العصر الراشدی (۱۷۹/۲). 
۳- المدينة النبويه» فجر الاسلام و العصر الراشدی (۱۸۰/۲). 
٤‏ - المدينة النبويه» فجر الاسلام و العصر الراشدی (۱۸۰/۲). 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد علمان ا ۴ 
خود از افتخارات حکومت عدل عثمان است. امام بخاری اين ماجرا را به طور مبسوط در 
باب مناقب عثمان ذكر مى نمايد. ' 

على بن ابىطالب در سرزنش افرادی كه اين جريان را از ضعف‌های حكومت 
عثمان می‌دانند» خطاب به آنان جنين گفت: مثال وضعيتى كه شما در آن قرار كرفتهايد و 
در آن به ايراد گرفتن از عثمان می‌پردازید» جونان فردى است كه خود را آماج طعنه‌ها و 
تهمتهاى خود قرار مىدهد شايد بتواند يار و ياور خود را از پای در آورد." 

مكر گناه عثمان جيست که مردى را به خاطر گناهش حد زد و او را از مقامش عزل 
نمود؟! 

چرا به عنمان طعنه می‌زنید حال آن که اقدامات و تصمیمات خود را در حضور ما 
اجرا می‌نمود؟!" 

بايد دانست که چنین اتفاقی در زمان عمر نله نيز پیش آمده و او قدامه بن مظعون را 
که از اصحاب رسول خدا ءا بود و در عهد عمر امارت بحرین را داشت به اتهام شرب 
خمر» حلا زد و او را از مقام خويش بر کنار نمود." 

مورخان بیان داشته‌اند که هیچ دلیلی بر شرب خمر ولید وجود ندارد. ابن حجر در 
الاصابه چنین می گوید: عده‌ای از کوفیان عليه ولید توطئه نموده و با هم همداستان شدند 
كه او را به ناحق به شرب خمر متهم کرده و عليه او شهادت دهند." 

ابن خلدون نیز با اشاره به اين واقعیت چنین گفته است: غوغا سالاران و فتنه‌انگیزان 
هميشه اتهامات و شایعات بی‌اساس را متوجه والیان و امرای عثمان می کردند و روز به 
روز بر شدت اين قضایا افزوده می‌شد. در همین راستا ولید را به شرب خمر متهم نمودند 
و عده‌ای از آن غوغا گران عليه او شهادت دادند تا سرانجام عثمان شهادت آنان را پذیرفته 


5 | 5 ۶ 
و او را حد زد و از مقام خود عزل نمود. 


۱- صحیح بخارى» کتاب مناقب عثمان. 

۲- تاريخ الطبری (۲۷۸/۰). 

۳- تحقیق مواقف الصحابه فى الفتنة (۶۲۱/۱). 

.۹۳ العواصم من القواصم»‎ - ٤ 

ه- الاصابة (1۳۸/۳). 

.۸۱ تاريخ ابن حلدون (4۷۳/۲) و فصل الخطاب فى مواقف الأصحاب»‎ -٦ 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۱۵ 


طبرانی اصل اين ماجرا را این گونه با زگو می كند: یک شب پسران ابو زینب و ابو 
مورع و جندب بن زهیر به قصد سرقت به منزل ابن حیسمان رفته و پس از درگیری با ابن 
حیسمان او را به قتل رساندند. ابو شریح خزاعی که از صحابه رسول خدا ا و همسایه 
ابن حیسمان بود» همراه فرزند خويش شاهد ماجرا بودند. ولید نيز به حکم عثمان» آن 
جوانان را قصاص کرد. اين اقدام ولید» باعث شد كه پدران آن جوانان كينه او را به دل 
گیرند و منتظر فرصتی برای انتقام از او باشند. آنان در همه حال» مراقب رفتار و کردار 
ولید بودند تا شاید نقطه ضعف و بهانه‌ای از او به دست آورند. نقل می کنند كه روزی ابو 
زبيد شاعرء که از مسیحیان تغلب بود نزد ولید رفت. مردم ابو زبيد را که به واسطه ولید به 
اسلام ایمان آورده بود به شرب خمر متهم کردند» عده‌ای از بی‌خبران نادان نيز ادعا 
می کردند که ولید همنشین ابو زبيد و ملازم یکدیگر هستند. 

ابو زينب و ابو مورع اين قضيه را بهترین فرصت برای گرفتن انتقام از وليد دانستند و 
به همین دلیل به مدینه رفتند و با خود دو شاهد را نزد عثمان بردند تا آنان در مورد شرب 
خمر ولید عليه او شهادت دهند. آنان نیز شهادت دادند که ولید را هنگام استفراغ كردن 
دبده‌اند. 

عثمان نيز اعلام نمود: تنها فردی که شراب نوشیده است. استفراغ می کند. يس 
دستور داد تا ولید را از کوفه نزد او بیاورند» ولید نيز سوگند ياد کرد که هرگز شراب 
ننوشیده است و همچنین عثمان را از خصومت ابو زینب و ابو مورع نسبت به خود آگاه 
نمود. عثمان به او گفت: ای برادر! صبور باش. هر چند ما حدود خداوندطكٍ را در مورد تو 
اجرا می کنیم اما بدان که سزای شهادت دروغ آتش دوزخ است. ' 

محب الدین خطیب در همین رابطه می گوید: در صحيح مسلم است که وليد هنكام 
نماز صبح» پس از اتمام آن دو ركعت رو به مردم کرد و گفت: آيا بايد بیشتر بخوانم يا 
همین کافی است. نیز از طریق احمد» نقل است که او چهار ركعت خواند. اما بايد كفت 
كه هیچ کدام از شاهدان به اين مسایل اشاره نکرده‌اند. در واقع امام مسلم» اين اضافات را 
از قول حضین که راوی آن ماجرا است نقل می کند» حال آن که حضین نه جزو شاهدان 


۱- تاريخ طبری (۲۷۷/۵). 


قغبيه بوک و ۵ مطالبترا از شاه و با هت روق انق كرد اسر رف 
دیگر» خود حضین» هنگام رخ دادن ماجرای دروغین در کوفه نبوده است تا شاهد ماجرا 
باشد» بتابراین» این بخش از سخنان اوه بی‌اعتبار است . 

اين سرنوشت والی عثمان بر کوفه» ولید بن عقبه بود. مردی مجاهد و فاتح» عادلی 
که هر جه در توان داشت در راه خدمت به اين امت صرف می کرد. اما پاداش او آن ظلم 
و ستمی بود كه به او روا داشتند. او میدید که روز به روز بر قدرت و نفوذ ناپاکان و 
دروغگویان و سيطره آنان بر صالحان امت افزوده می‌شود و هر کاری را که بخواهند 
انجام می‌دهند. به همین دلیل» بعد از شهادت عثمان» عزلت پیشه نمود و در مزرعه 
خویش» به دور از هیاهو و جنجال غوغاسالاران عمر گذرانید. اين مزرعه» در پانزده 
مایلی شهر «رقه» که از توابع منطقه جزیره محسوب می‌شد قرار داشت و همان جایی بود 
که در دوران خلافت عمرء در آن‌جا به جهاد و نبرد با دشمنان پرداخته و مردم را به دين 
اسلام دعوت نموده بود. " 

دیگر او خود را از جار و جنجال جنگگ‌های ميان على و معاويه» دور نگه داشت و 
جانب هیچ کدام از طرفین را نگرفت تا این که بسال ۶۱ بعد از همجرت و بنا به قولی دیگره 
در دوران خلافت معاویه» در همان مزرعه خويش وفات يافت و در همان جا نیز به خاک 


0 
سيرده شد. 


جهارم: سعيد بن عاص 

او سعيد بن عاص بن هشام بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى بود . ابو حاتم 
بیان می‌دارد كه سعید» رسول خداية را د رک كرده است. او پس از وليد بن عقبه به 
ولايت كوفه منصوب شد. كويند سعيد از فصيحترين مردان قريش بود و به همین دليل 


عثمان او را مأمور نمود تا در تدوين مصحف واحدء مشاركت داشته باشد. انس بن 


-١‏ العواصم من القواصم» 5 حلا 
۲ العواصم من القواصم» 536 

۳- البداية و النهاية (۲۱/۸). 

> - البداية و النهاية (۷/۸). 


مالك ذه روایت می کند که عثمانكه به زيد بن ثابت» عبدالله بن زبير» سعيد بن عاص و 
عبدالرحمن بن حارث بن هشام دستور داد تا از صحيفههاى ابوبكر رونوشت بردارند و 
سپس از آن رونوشت. چندین نسخه فراهم آورند. عثمان به ابن زبير» سعيد و عبدالرحمن 
گفته بود كه چون با زید در قرائت کلمه‌ای از قرآن دچار اختلاف شدید» گویش خود را 
که همانا گویش قرش :بو ارجحیت دهند.! 

نقل است که تلفظ سعید بسیار به تلفظ رسول خداج©؛ نزدیک بود و به همین دلیل 
قرائت سعید در تدوین مصحف. مبنی قرار گرفت» او نه سال آخر حیات مباركك رسول 
خدابكة را درک نمود» پدرش در بدر به دست توانای على بن ابی طالب ذه به هلااکت 
وضيدة نود" 

نقل می کنند که روزی عمر فاروق 4 او را مورد آزمایش قرار داد و به او گفت: 
سعید! بدان که من يدر تو را نکشتم بلکه داتی خود» عاص بن هشام را به قتل رساندم؛ 
سعید در جواب او گفت: بر فرض این که تو او را کشته باشی» حق داشته‌ای که او را به 
قتل رسانی زيرا که او جانب باطل را گرفته بود» عمر از اين جواب او به شگفت آمدء 
سعيد در طول دوران حکومتش بر کوفه توانست منطقه بز رگ طبرستان را فتح نمايد و 
خود را به گرگان برساند. در اين نبردهاء چند تن از صحابه» از جمله حذیفه بن یمان 
همراه او حضور داشتند. " 

سخاوت و کرم او چنان بود كه گویند چون فردی از او درخواست پول می کرد و 
نزد او آن مقدار يول نبود. دست نوشته‌ای به او می‌داد تا بتواند آن مبلغ را بت از و 
ذریافت مادك 

سعید که خدایش از او خشنود باد» به حفظ وحدت ميان مسلمانان بسیار معتقد بود و 
از هر نوع فتنه و آشوب. به شدت اجتناب می کرد. پس از انتصاب به ولایت کوفه و پس 
از فتوحات ارزشمندی که در آن مقام بدان نائل آمد» چون از سفر مدینه باز می گشت» 


.)4۹۸۷ صحیح بخاری» کتاب فضائل القرآن (حدیث‎ -١ 

۲- الدينة النبوية» فجر الاسلام و العصر الراشدی (۲۱۱/۲). 
۳- المدينة النبوية» فجر الاسلام و العصر الراشدی (۲۱۱/۲). 
٤‏ - الاصابه» زندگی‌نامه۳۲۸. 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۸ 


می‌دید که غوغاسالاران و هوچی كران ناپاک» بار دیگر مردمان نادان کوفه را فریب داده 
و آنان را عليه او شورانیده‌اند و چون شورشیان مانع ورود او به شهر شدند. به مدینه 
باز گشت و همان‌جا باقی ماند. آن شورشیان نابكار و ستمکار که عليه سعید قیام کردنده 
در شهادت ناجوانمردانه عثمان نيز دخیل بودند و به اين ترتیب موفق شدند بذر نامبارکک 
فتنه و آشوب را برای هميشه در ميان امّت اسلام افشا کنند. سعید يس از شهادت عثمان 
در جریانات مشک وک جمل و صفین دخالتی ننمود اما در عين حال أصحاب جمل را 
فراخواند تا عليه على خروج نكنند. ' 
اين بود سيره مردى كريم و سخاوتمند» نيك وكار» مرد جهاد كه در فصاحت خود 
شنار به رسول کا ا شباهت داشت. او بود كدان مصحف قرآن را بر زید قرائت 
می نمو 
حال بياييم و بنكريم كه دروغيردازان تاريخ در كنار اين مناقب برجسته» صفاتی 
نازيبا را به ناحق و بدون هيج سند محكمى به او منتسب کرده‌اند» آيا می‌توان صفات 
متناقضى چون سخاوت و بخل» انسانيت و توحّشء علم و جهل و جهاد و فرار از ميادين 
جنگ را در فرد كامل» جمع نمود؟! هركز اين حالت» در یک انسان سالم و کامل 
اکن تلض یت 
راويان باز بدون استناد به مداركى محکم» نقل می كنند كه چون سعيد به ولايت 
كوفه منصوب شد و عزم آن‌جا نمود» مواليان و غلامان آن شهرء اين رجز را می‌خواندند: 
يا ويلنا قد عَزْل الوليد 
و جاءنا مبجوعا سعيد 


ينقص فى الصاع ولا يزيد" 


۱- طبقات ابن سعد (۳۶/۰). 
۲- الدينة النبوية» فجر الاسلام و العصر الراشدی (۲۱۲/۲). 
۳- تاريخ طبری (۲۷۹/۰). 


(وای برما که وليد از ولایت عزل شد و سعید به جای او منصوب شد. او مردی 
بخيل و خسیس است که از سهم مردم در بیت‌المال کم می كند و آنان را به تنگنا و فقر 
دچار خواهد نمود). 

بدون شک اين رجزء مجعول است و ساخته و پرداخته ذهن سازند گان دروغگوی 
آن است . اگر خوب دقت کنیم» موالی که همانا آسرای جنگ هستند» اين شعر را در 
سال ۳۰ بعد از هجرت می‌سرودند و در آن سال‌هاء موالیان هنوز به مهارت در زبان عربی 
دست نيافته بودند جه برسد به سرودن شعر. از طرف دیگر چطور می‌توان سعید بن عاص 
را که در کرم و سخاوت شهره‌ی عام و خاص بود به بخل و خست متهم نمود» اگر مردم 
و شعراء ولید را به خاطر سخاوتش مدح می کردند» سعید. خود در جود و سخا 
ضرب‌المثل بود. ' 

فرزدق» شاعر بز رگ و بنام عصر امويان» در مدح جود و کرم سعيد جنين سروده 
است: 

ترى الغرّ الجحاجح من قریش إذا ما الأمر فى الحدثان عالا 
تسیا ینظسرون السی سيك “كاي یسرون بسه هلال" 

(در هنكام بلايا و مصائب سخاوت و کرم قریشیان را بايد دید که در جود و 
کرمشان ميان دیگر بخشش‌ها سرآمد هستند. اما آنان خود نيز در برابر عظمت کرم و 
سخاوت سعید. که چون ماهی است در ميان ستا ركان قريشء به احترام می‌ایستند). 

حال بايد اين پرسش را مطرح نمود که پیش از رسیدن سعید به کوفه و اجرای 
سیاست‌های خود در آن شهر» موالیان چگونه از شيوه حکومت او که پیشتر ولایت هیچ 
جای دیگر را به عهده نداشت» آگاه بودند و به مذشت و نکوهش حکومت او 
می‌پرداختند؟! نکته جالب این‌جاست که راویان قضیه» سعید بن عاص را در روایاتی 
كاملاً متناقض با هم نقل کرده‌اند. آنان نوشته‌اند: يس از این که عثمان» سعید را به ولایت 


۱- المدينة النبوية» فجر الاسلام و العصر الراشدی (۲۱۲/۲). 
۲- الدينة النبوية» فجر الاسلام و العصر الراشدی (۲۱۲/۲). 
۳- البداية و النهاية (۸۸/۸). 


کوفه برگزید» او شیوه‌ای عادلانه را در حکومت خويش در پیش گرفت» پس از ورود او 
به کوفه» موالیان در مورد حکومت او اين رجز را می‌خواندند.! 

چگونه ممکن است فردی عادل و داد گر باشد و در عين حال موالیان او را به بخل و 
خست توصیف نمایند؟! در زمان حکومت او همه در رفاه بودند و این ثمره همان عدل و 
داد حکوعت سعد وو 

خداوند مؤرّخان يبشين را بیامرزد که به دلیل حسن ظن به خرد و انصاف خوانندگان 
خود» تمامی روایات و لو متناقض را گردآوری نموده و در آثار خود ثبت می کردند» 
آنان تصور می‌نمودند که خوانندگان در تمام ادوار» قدرت تشخیص راست و دروغ را 
دارند و می‌توانند حق و باطل را از هم تمیز دهند. آنان در علت جمع‌آوری تمامی آن 
روایات بیان می‌داشتند که قصد آن داشته‌اند تا مردم معاصر را از جریانات و شایعات با 
خبر سازند اما افسوس که نمی‌دانستند آیندگان آنان» گرد آباطیل و أكاذيب آن روایات 
جمع مىآيند و خود را در گرداب توهمات روایات آن‌ها گرفتار می کنند. " 

همان راویان نقل کرده‌اند هنگامی که سعید به ولایت کوفه رسید هنوز جوانی مرفه 
و بی‌تجربه بود و چون به مسجد کوفه وارد شد تا برای مردم خطبه خواند. به اطرافیان 
دستور داد تا منبر را بشویند و تميز کنند. بر منبر نیز چون لب به سخن گشود چنین گفت: 
اين سرزمین از آن جوانان قريش است. مردم با شنیدن اين کلام» از او نزد عثمان شکایت 
کردند.؟ 

اما بايد دانست که اين روایت كاملاً نادرست است و هیچ سند محکم و معتبری 
ندارد. سعید بن عاص همان است که در كنار سپاهیان اسلام به جهاد با دشمنان 
می‌پرداخت و به فتوحات ارزنده‌ای دست يافت. هرگز او آن‌چنانی نبود که راویان 
دروغ‌پرداز از او ترسیم کرده‌اند از سوی دیگره ابن سعدء اين سخن را از زبان مالک بن 
حارث اشتر نقل می كند که چون همراه یاران خود مانع ورود سعید به کوفه شدند به آنان 


۱- تاريخ طبری (۲۷۹/۰). 

۲- الدينة النبوية» فجر الاسلام و العصر الراشدی (۲۱۳/۲). 

۳- المدينة النبوية» فجر الاسلام و العصر الراشدی (۲۱۳/۲). 

.)۲۱۳/۲( طبقات ابن سعد (۳۲/۰) و الدينة النبوية» فجر الاسلام و العصر الراشدی‎ - ٤ 


چنین گفت: سعید بن عاص خيال می كند که بین‌النهرین» سرزمین جوانان قریش است؛ 
اين سرزمين» زادگاه شما است که ماحصل نبردهای شما و پدرانتان در اینجا مىباشد. ' 

به يقين مالک بن حارث اشتر که موسس اين فتنه و آشوب بود» بعدها از رسای 
شورشیانی شد که خانه عثمان را محاصره نموده و سپس او را به قتل رساندند. 

به این ترتیب» جعل اين دروغ‌هاء آن هم از طرف اين افراد هیچ جای تعجبی ندارد» 
آنان به هر حیله و ترفندی دست می‌زدند تا مردمان را عليه والیان خود بشورانند. در واقع 
اين جمله از دهان کسانی خارج شده است که به خاطر درک ناقص و نابخردانه خود و 
نيز تعصّبات قبیله‌ای» چون می‌دیدند بیشتر والیان از ميان قریشیان انتخاب می‌شوند» به اين 
نتيجه نادرست رسیدند که قریشیان قصد تسلط و سیطره بر دیگر قبایل عرب را دارند و به 
همین كليل عله آنان دست به شورش می‌زدند. " 

امام ذهبی در توصیف سعید بن عاص جنين می گوید: او امیری بود شریف و 
بز رگ‌منش» سخاوتمند» مورد ستایش همگان» صبور و با گذشت با وقار» خردمند و دور 
اليق و لاق شاه تداع 

در جواب سخنان افرادی که ادعا می کنند شورش کوفیان» خود» دلیلی است بر 
اقدامات نادرست سعید در قبال مردم " و به همين دلیل در خصوص انتصاب سعید به 
ولایت و حکومت کوفه؛ بر عثمان ايراد می گیرند. بايد گفت: كه شورش مردم کوفه عليه 
سعيد» نمی‌تواند دلیلی بر گناهکار بودن او باشد. هر كس در مورد مردم کوفه و نوع 
برخورد آنان با حاکمان خويش مطالعه نموده باشد می‌داند که اين مردم» به خاطر 
کوچک‌ترین مسایل, از والیان خود شکایت مىكردند و بلافاصله خواستار عزل او 
می‌شدند. تا آن‌جا که عمر بن خطاب. در رابطه با شکایات و گلایه‌های پی در پی و 
نادرست کوفیان» از دست آنان لب به شکایت گشود و جنين گفت: مردم کوفه مرا به 


تنگ آوردهاند» از دست هیچ كس رضایت ندارند و همه‌ی امرا نیز از دست آنان کلافه 


۱- المدينة النبوية» فجر الاسلام و العصر الراشدی (۲۱/۲). 
۲- الدينة النبوية» فجر الاسلام و العصر الراشدی (۲۱/۲). 
۳- سير أعلام النبلاء (44۷/۳). 

.)۲۷۹/۵( تاريخ طبری‎ - ٤ 


شده‌اند. نه خود درست می‌شوند و نه کسی را می‌توان یافت که بتواند بر آنان حکومت 

در روایتی نیز آمده است که عمر #ه در توصیف آنان چنین گفت: مردم کوفه مرا 
خسته کرده‌انده اگر امیری نرم‌خو و مردم‌دار را نزد آنان می‌فرستم» از اخلاق او 
سوءاستفاده کرده و حکومت را از اختیار او خارج می کنند و اگر امیری سخت گیر و 
قاطع به حکومت آن شهر بركزينم» از او شکایت کرده و لب به اعتراض می كشايند. ' 

نيز نقل می کنند كه عمر به خاطر رفتارها و برخوردهای تحریک آمیز كوفيان» دست 
به دعا برداشت و از خداوند كك چنین درخواست نمود: خداوندا! اين مردم کارها را بر من 
آشفته کرده‌اند» پس تو نیز کارهایشان را بر آنان آشفته گردان." 

سعید مردی بود خردمند و فرزانه از او نقل می کنند که گفت: همنشین مرا بر من سه 
حق است: چون نزد من آمدء با او رفتاری خوب و شایسته خواهم داشت» اگردر كنار من 
نشست. جای او را تنگ نخواهم نمود و چون با من به سخن درآمد» روی خود را به سوی 
او نمایم. نیز به فرزندش چنین گفت: فرزندم! پیش از آنكه نیازمندی از تو چیزی 
درخواست کند. تو حاجت او را برآورده ساز که اين قرضی است از جانب تو به خداوند. 
(او آن را در روز جزا به تو پس خواهد داد) ای فرزندم! چون نیازمندی نزد تو آید. اما از 
شدت خجالت. صورتش قرمز شود و یا چون نزد تو آید» مطمئن نباشد که تو از او 
استقبال می‌نمایی و نیاز او را برطرف می‌کنی يا نه» بدان که در آن صورت اگر تمام 
اموالت را به او بدهی نمی‌توانی باز جبران آن رنجی را كنى که فرد نیازمند هنكام بیان 
درخواست خود به آن گرفتار شده است. همچنین گفت: با مردان بز رگ‌منش و صاحب 
اعتبار مزاح نکن که نفرت و خشم آنان نسبت به تو را به ارمغان می‌آورد و با مردمان 
سبک سر و پست به مزاح سخن مگو که تو را نزد آنان کوچک و حقير می کند. گویند 
در هنگام امارت کوفه» زنی عابد و پرهیز کار نزد سعید آمد. او نيز از آن زن به گرمی 
استقبال کرد و در حق او نیکی فراوان نمود. آن زن نیز به او گفت: خداوند تو را محتاج 


۱- العرفة و التاريخ» الفسوی .)٠١٤/۲(‏ 
۲- تحقیق مواقف الصحابه فى الفتنة (4۲۳/۱). 
۳- المنهاج» ابن تیمیه (۱۸۸/۳). 


افراد يست نکند. خداوندا! حاجت نیازمندان را به دست مردان کریم و بزرگوار برطرف 
كن و جون مردی کریم و بزرگوار نعمت و ثروت خويش را از دست داد» سعید را 
واسطه كردان تا بار ديككر ثروت و شرافت خود را به دست آورد. كويند جون در بستر 
مركك افتاد» فرزندان خود را فراخواند و نصايحى به آنان كفت كه از جمله‌ی آن‌ها اين 
عبارت بود: با مرگ من دوستان و اطرافيانم» احساس نكنند كه دیگر» فرزندان من يار و 
ياور آنان نيستند. 

همانطور که من به آنان کمک می كردم و آنان را از نعمتهايى كه خداوند ګل به 
من عطا فرموده بهره‌مند می کرد شما نيز چونان من با ايشان رفتار نمایید و پیش از اين که 
از شما درخواستی بکنند» نیاز آنان را بر آورده سازید» زیرا چون مرد بخواهد نیاز خود را 
با زگو کند» از ترس اين که مبادا طرد شده و جواب منفی بشنود. جوارح و اندام او به لرزه 
در آیند و رنگ رخسارش تغییر کند. بدانید رنج مردی که نیاز و مشکلش» خواب شب را 
از او می‌ستاند» بزرگتر و سخت‌تر از سخاوتی است که شما در حق او انجام می‌دهید. 

مورخان تاريخ وفات سعید را بين سال‌های ۵۹-۵۸-۵۷ بعد از همجرت دانسته‌اند.! 


پنجم: عبداللّه بن سعد ابی سرح 
هنگامی كه مؤرخان در مورد عبدالله بن سعد و انتصاب او به امارت مصر سخنی به ميان 
فى ا ؤووئدة چنین باب سخن را می گشایند: عثمان برادر شیری خود» عبدالّه بق سعد بن ابی 

۲ 8 ۳ 

سرح را به ولاایت مصر منصوب نمود. 
ارتباط دادن اين نکته كه ابن سعد» برادر عثمان بوده است با انتصاب او به ولایت 
مصرء در واقع نوعی انتقاد پنهان از عثمان بن عفان می‌باشد که او به خاطر اين نسبت؛ 
عبدالله را به امارت مصر انتخاب کرد اما اين نگرش مورخان به اين قضیه نادرست است 
و برای اثبات اين اعتقاد و رد تمام انتقادات و تهمتهايى كه در اين زمينه به ساخت 


۱- البداية والنهاية .)٩۰/۸(‏ 


۲- الکامل لابن الأثير (۸۸/۳). 


اين جنگجوی دلیر بنی عامر بن لوی ' که در جریان فتوحات مصر از خود نشان دادند. و 
تجارب و شناخت کاملی که او در طول آن نبردها و در كنار عمرو بن عاصء سردار 
بز رگ آن فتوحات. به دست آورد اشاره نمود. علاوه بر اين تلاش‌های مستمر او در 
مصر و نبرد با دشمنان اسلام» و این که چندین سال در دوران خلافت عمر و نيز اوایل 
خلافت عثمان امارت چند ناحیه از آن سرزمین چون صعید مصر را به عهده داشت. " 

اين سوابق درخشان او را بعد از عمرو بن عاص» بهترین گزینه ولایت مصر ساخته 
بود. عبدالله بن سعدء از طریق سیاست‌های جدیدی که در مصر اعمال نمود و با 
سیاست‌های پیشین عمرو تفاوت داشت توانست میزان درآمدهای بیت‌المال مصر از محل 
خراج و نيز پس‌انداز حاصل از آن را به مراتب بیشتر از دوران ولایت عمرو نماید. " 

از طرف دیگر ابن سعدء در طول ولایتش بر مصر به نبردهای متعددی دست زد که 
حاصل آن‌ها فتوحاتی چند بود. از جمله اين نبردهاء جنگ آفریقا در سال (۲۷ ه( بود که 
در جریان آن» جرجیز پادشاه آفریقا به قتل رسید. هر چند اين جنگ مهم که در آن 
صحابه‌ای چون عبدالله بن زبير» عبدالله بن عم عبدالله بن عمرو بن عاص و تنی چند از 
ديكر اصحاب حضور داشتند. سرانجام با بيشنهاد صلح اسقف اعظم آفریقا و قبول 
پرداخت جزیه از جانب آنان به مسلمانان پایان پذیرفت " اما ابن سعد بار دیگر و در سال 
(۳۳ ه( به آفريقا لشکر کشی نموده و پس از نبردهایی چند پایه‌های اسلام را در آن 
سرزمین محکم‌تر از قبل کرد . از دیگر جنگ‌های ابن سعدء نبرد با مردمان سرزمین نوبه 
بود. مورخان اين جنگ را جنگ سپاهان و جنگ حبشه نامیده‌اند. در اين جنگ که در 
سال (۳۱ هھ( روی داد به دلیل مهارت شگفت‌انگیز سربازان نوبه در تیراندازی» نبرد 
سنگینی ميان دو سپاه به وقوع پیوست. سرانجام دو سپاه قبول کردند که در صورت 


' - فصل الخطاب في مواقف الأصحاب» ص۷۷. 

۲- تحقيق مواقف الصحابة فى الفتن ص‌۳۱۸. 

۳- الولاية على البلدان (۱۸۰/۱). 

.)۱۸۰/۱( فتوح مصر و اخبارهاء ۱۸۳ و الولاية على البلدان‎ - ٤ 
.)۸۰/۱( ه- النجوم الزاهرة‎ 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۳۵ 


پرداخت جزیه از جانب سرزمین نوبه» مصالحه ميان طرفین جنگ صورت كيرد . به يقين 
عبدالله بن سعد نخستین فرمانده مسلمانی بود که به سرزمين نوبه حمله کرد و آنان را 
مجبور به پرداخت جزیه نمود. در طول حکومت ابن سعد بر مصر و آفريقاء روابط فی- 
مابين مسلمانان و سپاهیان از ثبات خوبی برخوردار بود و اين خود بیانگر مدیریت و 
قدرت ابن سعد در آن مناطق است. همچنین در دوران حکومت ابن سعد» جنگ بز رگ و 
سرنوشت‌ساز «ذات الصواری» ميان مسلمانان و رومیان رخ داد که در آن» مسلمانان 
توانستند يس از تدابیر زی ركانه و رشادت‌های کم‌نظیر رومیان را به شدت شکست دهند. 
در واقع عبدالله بن سعد در دوران حكومت خود مردى بود محبوب مردم كه ه ركز 
كارناشايستى را از او نديدند. مقريزى در اين رابطه جنين گفته است: او در طول خلافت 
عثمان» منصب ولايت مصر را بر عهده داشت و در ميان مردم» شخصيتى محبوب و مورد 
احترام پود ذهیی نیز در مورد انق سعد گفته است که: ارق سعد شر كل از راه حق و 
عدالت منحرف نشد و هیچ وقت مرتکب کاری نشد كه خشم مردم را عليه خود برانگیزد. 
او از مردان خردمند و سخاوتمند روز گار خود محسوب می‌شد ". 

دوران حکومت اوه دورانی با ثبات بود تا این که فتنه‌انگیزانی چون عبدالله بن سبأ به 
مصر آمدند و مردم را عليه حکومت تحریک نمودند. مردمان اين سرزمین نيز اسير 
وسوسه‌های زيركانه و دروغ‌های هوشمندانه سبئیون شدند و در كنار آنان» دستان خود را 
به خون عثمان بن عفانه آغشته ساختند. اين وضعیت» يس از شورش عليه ابن سعد و 
اخراج او از مصر از شدت بیشتری برخوردار شد و غوغا سالاران توانستند در طول مدّت 
حکومت نامشروع خود بر مصرء با جعل اكاذيب و اباطیل مختلف. مردمان را عليه خلافت 


بر حق عثمان بن عفان 44 تحريك کنند و آنان را در راستای نقشه‌های شوم خود به کار 


e 


۱- الولاية على البلدان (۱۸۱/۱) و فتوح مصرو أخبارهاء .٠۸۸‏ 
۲- الخطط (۲۹۹/۱). 

۳- سير أعلام النبلاء (۳/۳). 

.)۱۸۲/۱( الولاية على البلدان‎ - ٤ 


يس از شهادت عثمان ا عبدالّه بن سعد. خود را از جاروجنجال‌های يس از آن 
واقعه دور نگه داشت و در منطقه عسقلان يا رمله فلسطین ساکن شد. بغوی از طریق 
سندی درست و از قول يزيد بن ابی حبیب روایت می کند که: يس از مهاجرت ابن ابی به 
رمله در فلسطین» روزی پیش از نماز صبح از خداوند درخواصت نمود که مرگ او را در 
صبح قرار دهد. نقل است که چون وضو كرفت و نماز گزارد» يس از سلام دوم جان به 
جان آفرین تسلیم نمود. ' 


ششم: مروان بن حکم و پدر او 

مروان بن حکم از خویشاوندان بسیار نزديك عثمان و از جمله افرادی بود که با م رکز 
خلافت. ارتباطی تنگاتنگ داشت و شاهد و ناظرحوادئی بود که وحدت امت اسلام را در 
هم نوردید. او در عهد عثمان» چونان راز نگه‌داری مطمئن امانتدار مهر حکومت بود" اما 
بايد دانست که مروان تنها مشاور خلیفه نبود بلکه خلیفه» هميشه با مهاجرین و انصار 
مشورت می کرد و از آرا و دید گاه‌های آنان با خبر می‌شد. نیز نباید اين تصور را نمود که 
مروان» در دستگاه خلافت عثمان» وزیری بود قدرتمند که همه اختیارات و قدرت 
حکومت را در دست داشته است. مروان تنها یکی از کاتبان خلیفه محسوب می‌شد که 
طبيعتاً به خاطر اين مسئولیت به خليفه و دستگاه خلافت او بسیار نزديكك بود همین قضیه 
باعث شده است که در مورد او روایات مجعول بسیاری ساخته و پرداخته شود. از جمله 
این که او با انجام اقداماتی نادرست و انتساب آن‌ها به عثمان» درصدد آن بود تا مردم را 
عليه او بشوراند و از اين طریق بتواند خلافت را كاملاً به بنی‌امیه منتقل نماید. اما اين یک 
توهم بیش نیست؛ زيرا همانطور که مىدانيم يس از شهادت عثمان» تنها يس از حوادث و 
رویدادهای بزرگی خلافت به بنی‌امیه منتقل شد كه در هیچ یک از آن‌ها مروان نقش 
چندانی نداشت. از طرف دیگر برخلاف دید گاه راویان اين روایات دروغین» عثمان 


شخصیتی ضعیف نبود كه کاتبش بتواند بر او تسلط يابد و از او در جهت مقاصد خود 


۱- الاصابه (زندگی‌نامه: 6۷۱۱ و سير اعلام النبلاء (۳۵/۳). 
۲- عثمان بن عفان» صادق عرحون» ۰۱۱۷ 


استفاده نماید . باید این نکته را دانست که با اتفاق نظر مو رخات مروان در دوران حیات 
حضرت رسول :5 حدود ده سال سن داشته و هنوز به سن بلوغ نرسیده بود و يس از 
اسلام آوردن» به قرائت قرآن و فرا گرفتن اصول و احکام دين اقدام نمود. همچنین تا قبل 
از این که عثمان او را کاتب خود نماید» مردم هیچ مورد ناشایستی را از او مشاهده نکرده 
بودند تا این باعث انتقاد از عثمان شود که او را به عنوان کاتب خود بر گزیده بود. اساسا 
عثمان می‌توانست هر فرد امین و مطمثنی را کاتب خود نماید و او را محرم اسرار خلافت 
سازد . در عين حال» سند و متن و محتوای روایتی که خبر از اخراج يدر مروان به دست 
رسول خدا ار می‌دهد. ضعیف و متزلزل است. شيخ الاسلام ابن تيميه» يس از تحقیق در 
اين مسأله» ضعف و بی‌اعتباری بودن آن را اعلام نموده است . مروان مردی عالم و دانای 
به شریعت و دادگر بود و در دوران خلافت عثمان از جوانان سرشناس قریش به حساب 
می آمد. امام مالک» با اذعان به علم اوه در چند جای «الموطأ»» به قضاوت‌ها و فتاوای 
مروان استناد کرده است. فتاوا و اجتهادات مروان در کتاب‌هایی غير از «الموطأ» که امامان 
مذاهب و بز رگان دين در اختیار داشته‌اند موجود بوده است. ؟ 

همچنین امام احمد» مروان را صاحب نظر در امر قضا می‌دانست که در اين زمینه از 
تصمیمات و آرای عمر بن خطاب بسیار بهره می‌برده است . مروان سيان قر آن تلاوت 
می‌نمود و مدام به قرائت آن مشغول بود. همچنین او را حدیثی است که آن را از چند نفر 
صحابه روایت کرده است و تنی چند از صحابه و تابعين نیزه آن را از او نقل کرده‌اند ۶ 
مروان» نسبت به شناخت سنت‌های رسول دا و عمل بدان‌ها بسیار مصر و کوشا بود. 
ليث بن سعد. فقیه مصرء نقل می كند که روزی مروان در مراسم تشییع جنازه‌ای حضور 
یافت و يس از خواندن نماز میّت از آن‌جا رفت. ابو هريره#ه در مورد اين رفتار او به 


حديث رسول خدا ماه اشاره نمود و گفت: او در عين اين که به قيراطى (ثواب) دست 


۱- الدولة الأموية المفترى عليه حمد شاهين» .١5١‏ 
۲- منهاج السنة (۱۹۷/۳). 

۳- منهاج السنة (۱۹9/۳). 

.١59 الدولة الأموية الفتری علیه‎ - ٤ 

ه- البداية و النهاية (//550). 

- البداية و النهاية (۲۰/۸). 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۳۸ 


یافت از قیراطی (ثواب) دیگر محروم شد . چون اين گفته به كوش مروان رسید. چنان 
با عضله يه آن تظس باز کشت که زانواتش به شاط سرعت او و کار رفتن عبان ازور 
لباسش پدیدار می‌شد. آن‌گاه آن‌قدر در آن محفل نشست تا مراسم به طور کامل به پایان 


۲ 
رسد . 


در مقدمه «فتح الباری» آمده است که مروان رسول خدا ا را درک نمود و اگر 
اين قول صحت داشته باشد بايد نسبت به شایعاتی که در مورد او وجود دارد بی‌اعتنا بود و 
هیچ توجهی به آن‌ها ننمود. " 

ابن كثير نيز بیان می‌دارد که مروان» از اصحاب رسول خداية بوده» و دلیل او این 
است که مروان در زمان حیات حضرت له به دنا آمده بود ‏ مروان در دوران خلافت 
معاویه بن ابی سفیان امارت مدینه را داشت و نسبت به حفظ امنیت آن‌جا و مبارزه با افراد 
فاسق و عیاش و شهوت‌ران سیار حسّاس بود " و به عدل و داد شهرت یافت و از مجامله 
با خویشان پرهیز می‌نمود. نقل می کند که روزی» عبدالرحمن بن حکم» برادر مروان» بر 
رفت و از عبدالرحمن شکایت نمود. مروان نیز برادر را احضار کرده و او را مقابل گندم 
گندم فروش به مروان گفت: قصد انتقام گرفتن را نداشتم بلکه تنها می‌خواستم که 
عبدالرحمن بداند مافوق او حاکمی وجود دارد که از گندم فروشی چون من دفاع 
می کند» من به خاطر شما از حق خود گذشتم» مروان گفت: من آن را از تو قبول نمی كنم 
و تو باید حق خودت را از برادرم بگیری» گندم فروش نیز گفت: سوگند به خدا که به او 
سیلی می‌زدم اما او را به خاطر تو می‌بخشم و به همین دلیل به خداوند س وگند که دیگر به 
او سیلی نمی‌زنم. مروان پاسخ داد قسم به خداوند که آن را قبول نمی کنم مگر آن که 


۱- البداية و النهاية (۲۰۰/۸) و مسند أحمد (حدیث ۰-440۳ 410). 
۲- الدولة الأموية الفتری عليه» ۲۰۰ و البداية و النهاية (۲۲۰/۸). 
۳- فتح الباری (۱5۹/۲) و آباطیل يجب ان تمحى من التاریخ ۲۵4). 
4 - البداية و النهاية (۲۰۹/۸). 

ه- الدولة الأموية الفتری عليه» ۲۰۰. 


آن‌را به عبدالرحمن كه تو را زده است ببخشی و يا در راه خداوندڭك از آن بگذری. 
گندم فروش نيز كفت كه به خاطر خداوند متعال از آن می گذرم عبدالرحمن پس از اين 
جریان» شعری را در هجو برادرش مروان سرود و از این برخورد مروان با خود شکوه و 
گلا نموف 

مى بينم که اين تصوير درخشان از عل عدالت‌خواهی دینداری مروان كاملاً با آن 
تصوير زشتی که بیشتر مورخان و راویان از او نشان می‌دهند و تلاش دارند تا از این طریق 
حیات اين مرد را مشوش و ازیبا سازند» تفاوت بسیار دارد. اين مژرخان و راویان» مركك 
او را نیز دست خوش توهمات و تخیلات خود نموده و علت وفات او را چنین با زگو 
کرده‌اند که گویا همسر اوه مادر خالد بن يزيد بن معاویه» او را زیر بالشی خفه کرده و يا 
او را مسموم ساخته است و اين کار بدان سبب روی داد که مروان» در ملأعام» خالد را 
دشنام داده بود. اين داستان با آن تناقضاتی که در آن به چشم می خورد» چونان 
افسانه‌هایی است که پیرزنان يا برای وقت گذرانی و يا حاقدان از روى كينه و حسادت» 
برای بد نام نمودن خاندان بنى اميه و جايكاه رفيع آنان» از خود ساخته‌اند . خود اين 
تناقضاتى كه در علت م رگ مروان وجود دارد دليل محكمى است بر اين که علت مركك 
او ناشناخته است. روايتى م رگ او را طبيعى مىداند و روايتى دیگر علت م رگ را طاعون 
بيان مى كند و رواياتى نيز افسانه نامعقول و غير قابل قبول مشاركت مستقيم يا غير مستقيم 
همسرش در ترور او را عامل مركك او مىداند. اما بايد دانست كه همسر او كه بود و آيا 
این كار از او بر مىآمد. اين زنء از زنان اصيل و نجيب خاندان عبد شمس بن عبد مناف 
و از خويشان خود مروان و مادر خليفه قبل» معاويه بن يزيد بن معاویه» به حساب می آمد. 
قتل عملى است كه جنين زنى با اصل و نسبى كه هم مادر خليفه بود و هم همسر خليفه 
هركز توان انجام آن را ندارد. از طرف دیگر پس از م رگ مروان» هيج نوع اختلاف و 
نزاعى ميان امويان روى نداد و هيج كس خواستار انتقام خون مروان نشد و خالد بن يزيد 
نيز همجنان از آن منزلت و مقام والا نزد عبدالملك بن مروان برخوردار بود. علت و 
انگیزه قتل نيز چنان قوی و محكم نبوده است كه کسی به خاطر آن (توهين به فرزند) 


.۲۰۰ الدولة الأموية المفترى عليهاء‎ -١ 
۰۱۲ عبداللک بن مروان» د. الريس»‎ -۲ 


انسانی را به قل رساند ‏ تقل می کنند که آخرین سخنان مروان این بود: هر کس از آتش 
دوزخ بترسد سزاوار بهشت است. گویند که نقش خاتم او «العزة لله) یا «آمنت بالعزیز 
الحکیم» بود . ابن قیم جوزیه در رابطه با روایات مجعولی که در رابطه با مروان است 
چنین گفته است: احادیث و روایاتی که در مذمت و نکوهش ولید بن عقبه و مروان بن 
حکم می‌باشد کذب و دروغ هیا 


هفتم: آ یا عثمان در مورد مسلمانها با خو یشان خود مجامله می‌نمود؟ 
اگر عثمان اهل مجامله با خویشان و نزدیکان خود می‌بود» می‌بایست نا يسريش» محمد بن 
ابی حذیفه را از خوان نعمت خلافت بهره‌مند می‌ساخت اما عثمان مردی بود كه تنها 
افراد توانا و با كفايت را در دولت خويش به کار می‌گرفت. و در جواب درخواست او 
چنین گفت: ای فرزندم! اگر در تو توان لازم را می‌دیدم» از تو در حکومت خويش 
استفاده می کردم اما آن کفایت و توان را در تو مشاهده نمی کلم 

بايد دانست که اين جواب عثمان» به خاطر نفرت از نايسريش نبود زيرا در غير اين 
صورت هرگز در جریان عزیمت سپاهیان اسلام به جانب مصر از مال و ثروت خويش او 
وا اھ تم لبوق وب أو ادع فرصت وا و تا لاف كرد را امات کد هاطور كه 
گفتیم عثمان تنها از افراد لايق و با کفایت در حکومت خود استفاده می كرد و در همین 
راستا از جوانان نيز بهره می‌برد. در واقع عثمان» در اين زمینه» رسول خداية را الگوی 
خود ساخته بود که جوانان لايق و توانمند را به کار می گرفت. به عنوان مثال» رسول 
خدا ره چون سپاهی را جهت مقابله با رومیان تدارک دید اسامه بن زيد بن حارثه را که 
جوانی کم سن و سال بود به فرماندهی آن سپاه تعيين نمود " و پس از فوت آن 
حضرت رل ابوبکر صديقء اسامه را با وجود آن‌که تنی چند از بزرگان صحابه از او 


۰۲۰۱ الدولة الأموية الفتری علیها:‎ -١ 

۲- البدالية و النهاية (۲۲/۸). 

۳- النار المنيف» ۱۱۷ و فصل الخطاب فى مواقف الأصحاب» ۰۷۷ 

4 - تحقیق مواقف الصحابة فى الفتنة (۲۷/۱). 

ه- تحقیق مواقف الصحابة فى الفتنة (۲۷/۱) و تاريخ الطبری (4۱/۵). 
-٦‏ تحقیق مواقف الصحابة فى الفتنة (۰)۲۶۷/۱ تاريخ الطبری (4۱/۵). 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۳۱ 


درخواست کرده بودند تا فردی مسن‌تر از اسامه را به جای او انتخاب كند, باز هم در 
سمت خود ابقا کرد. گویند چون آن صحابه. درخواست خود را نزد ابوبکر مطرح 
کردند» او ناراحت شد و به ایشان گفت: آيا می‌خواهید فردی را عزل نماييم كه رسول 
خدا پش خود او را عهده‌دار آن مسئولیت نموده است؟!" عثمانكه نیز در واکنش به 
انتقاداتی که در رابطه با انتصاب افراد جوان در مناصب کشوری و لشکری متوجه او بوده 
به سيره رسول خدا باک استناد می‌نمود و به منتقدین خود پاسخ میداد که او تنها افرادی را 
در حکومت به کار گرفته است که از لیاقت و توان لازم» صب آرامش» گذشت و وقار 
کافی برخوردار بودند و از زیردستان و افراد تحت امر آنان و مردمانی که در منطقه تحت 
تسلط آن والیان می‌زیسته‌اند سؤال کنید. بدانید که پیش از من نيز رسول خداج©؛ و ابوبکر 
و عم افرادی جوان‌تر از افراد را در حکومت خویش به کار گماشتند . در روایت است 
که بعد از عثمان» على در دوران خلافت خود در مورد اين نوع عملکرد عثمان» خطاب به 
مردم چنین گفت: ای مردم! بدانید که عثمان تنها مردان کامل و عدالت‌پيشه را به کار 
می گماشت» او را به اين دلیل که افراد جوان را در حکومت خويش به کار می كرفت 
ملامت نکنید که رسول خداية نيز جوانان را به مسئولیت‌هایی مهم می گمارد كما 
این که غتات ین لبون زا "كد ست ريق فال شن خاش امير مکه مود 

والیان عهد عثمان همه آگاه به عقاید و احکام شریعت بودند و هرگز در تمسكك 
جستن به دین» راه افراط و تفریط را در پیش نمی گرفتند. هر چند آنان نیز چون دیگر 
انسان‌ها» مرتکب اشتباهات و خطاهایی می‌شدند» اما شایسته نیست که به خاطر آن اند ک 
موارد اشتباه و خطاء همه‌ی فضایل و خدمات چشم گیر عظیم آنان به دولت و امت اسلام 
را از ياد برد. در گفتارهای يبشين» به تفصيلء راجع به اقدامات والیان در ولایات تحت امر 
خود و خدمات درخشانی که آنان به اسلام و مسلمین تقدیم نمودند. صحبت شد و بیان 
کردیم که به خاطر درایت و شجاعت‌های آنان و امر ایشان بود که آن فتوحات عظیم 
حاصل آمد و صدها هزار نفر به دين اسلام مشرف شدند. حقیقتاً اگر اين والیان و امرا 


۱- تاريخ الطبری (4۱/۵). 
۲- همان (۳۵۰/۰). 
۳- البداية و النهاية (۱۷۸/۷). 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۳۲ 


چنان ايمان راستین و صادقانه و آن درایت و لیاقت لازم را نمی‌داشتند هرگز عزم جهاد با 
کفر و طاغوتیان زمان را نمی‌نمودند و خود و سپاهیانشان را در آن ميادين مرگبار و 
وحشت‌زای نبرد گرفتار نمی کردند بلکه بالعکس» رفاه و آسایش خود و اطرافیانشان را بر 
می گزیدند و از آن نعمت‌های فراوانی که در اختیارشان بود نهایت لذت را می‌بردند. در 
واقع» بايد دانست که آن پیروزی‌ها و فتوحات بزرگی که والیان و امرای عهد خلفای 
راشدین 4ه به دست آوردند ثمره خصایل و فضایل نیک و حسنه‌ای بود که در پرتو قرآن 
و سنت رسول خدا ې به بار آورده بود و هر سردار و دولت‌مردی که قصد دارد بر این 
امت» حکومت براند می‌بایست از آن سرچشمه خصایل و فضایل کم‌نظیر خود را سيراب 
کند تا بتواند صلاحیت و لیاقت مناصب کشوری و لشکری را به بهترین شکل, به دست 
آورد. ' 

بدون شک» هر فردی که به تاريخ هاى معتبر» نظری دقیق بيافكند و در راه و روش و 
رفتار و گفتار واليان و سرداران عهد عثمان» بنگرد» به اثرات جهاد و نبردهای آنان با 
دشمنان دین» بيانديشد و از مدیریت کم‌نظیر آنان در حکومت و تلاش ایشان در جهت 
تأمین رفاه و سعادت و امنیت امت اسلام آگاه شود بيقين» به خاطر داشتن جنين تاريخ با 
شکوه و درخشان و وجود چنین مردان و رجال با کفایتی به خود خواهد بالید. 

در حقیقت با آن سياست‌ها و درایت‌های عثمان و والیان و آمرای او در آن برهه‌ی 
حساس از تاريخ اسلام بود که نه تنها خطر دشمنان نسبت به كيان امت اسلام از ميان رفت 
بلکه قلمرو حکومت اسلامی و میزان قدرت و ثروت آن به چنان حدی رسید که کمتر در 
تاريخ» مانند آن‌را می‌توان یافت. اما مى بينيم که روایت‌هایی مجعول و بی‌اساس. والیان و 
امراى اين عهد را مورد حملات ناجوانمردانه خود قرار مىدهند و آنان و اقدامات ايشان 
را مهمترين عامل شورش و طغيان مردم مىدانند. بايد دانست كه طبق روايات معتبر و 
مستنده اين واليان و امرا مرتكب هیچ اقدامى نشدند كه مردم را عليه حكومت تحریک 
نمايد و بدون شک آن رواياتى كه جنين توهمى را ايجاد می كنند تنها ساخته و پرداخته 


ذهن بيمار جاعلان آن‌ها است. از سوى دیگر همین روايات» در مراحل بعد» خود عثمان 


۱- المدينة المنورة؛ فجر الاسلام و العصر الراشدی (۲۱۱/۲). 


را متهم می کنند که او والیان و امرا را از ميان خویشان و نزدیکان خود انتخاب می کرد و 
همین باعث شد تا مردم از اين سیاست تبعیض آمیز به ستوه آیند و سر به عصیان بر دارند. 
ما در جای خود با ذكر دلایل کافی و قاطع؛ اين اتهامات ناروا را رد و بطلان آن‌ها را 
اثبات کرده ایم. در واقع» علی‌رغم اهتمام و عنایت ویژه‌ای که عثمان در تعبین افراد اصلح 
و مدیران و سرداران شایسته و توانمند به کار می‌بست. باز می‌بينيم که اين شخصیت ممتاز 
و کم‌نظیر در تاريخ اسلام و نيز والیان و امرای لايق و با کفایت او از تهمت‌ها و افتراهای 
فتنهانكيزان و دروغ‌پردازان منافق در امان نمانده و از همان دوران» زیر بارانی از توهین‌ها 
و افتراها قرار گرفته‌اند. آن‌چه که بیشتر از همه تأسف برانگیز است» تحت تأثیر قرار 
گرفتن محققان و پژوهشگران قدیم و جدید از اين روایات می‌باشد. آنان اين روایات 
دروغین را به طور غير منصفانه و بدون هیچ نوع تحقیق و تفخص دقيق و درستی در 
نوشته‌های خود منعکس نموده و آن‌ها را پایه و اساس استدلال‌های خود قرار داده‌اند. 

در ميان اين نویسندگان می‌توان افراد زیر را نام برد که در آثار خويش اين رویه 
نادرست را در پیش گرفته و در مورد صحابه و تابعين» احکامی اعادلانه و كاه نادرست 
را صادر كردهاند: طه حسين در كتاب «الفتنة الکبری». راضى عبدالرحيم در كتاب «النظام 
الإدارى والحربی»» صبحى صالح در كتاب «النظم الإسلامية»» مولوى حسين در كتاب 
«الإدارة العربية»» محمد ملحم در كتاب «تاريخ البحرين فى القرن الاول الهجری» بدوى 
عبداللطيف در «الأحزاب السياسيه فى فجر الإسلام» انور رفاعى در كتاب «النظم 
الإسلاميه»» محمد ريس در كتاب «النظريات السیاسیه»» على حسنى خربوطى در كتاب 
«الاسلام و الخلافه»» ابو الأعلى مودودى در كتاب «الملكك و الخلافه»» و سيد قطب در 
کتاب «العدالة الاجتماعیه). 

در پایان اين گفتار» می‌توان كفت که عثمان بن عفان اين يار رسولالله و مهاجر 
فى سبيل الله كه جزو سابقين اولين به شمار می آید» خلیفه‌ای مظلوم بود كه هم برخى از 
پیشینیان آگاهانه و يا از روى جهل» نسبت به او جفا روا داشتند و هم معاصرين ما در حق 
او جانب انصاف و عدالت را رعایت نکرده‌اند.! 


کفتار چهارم 


نخست: خلاصه ماجرا 

راویان کینه‌توز و دروغ‌پرداز» راجع به رابطه عثمان و ابوذر» كه هر دو از اصحاب بزركك 
رسول خداع#؛ محسوب می‌شدند» بار دیگر با جعل اکاذیب تلاش نموده‌اند چهره‌ی 
عثمان بن عفان را تخریب نمایند. آنان عثمان را متهم می كنند که او ابوذر را به منطقه 
«ربذه» تبعید نمود تا صدای اعتراض او به گوشن مسلمانان نرسد. همچنین دسته‌ای از 
مؤرخان اين جنين پنداشته‌اند که ابوذر در شام با ابن السوداء عبدالله بن سب ملاقاتی 
داشته و در جریان اين برخورد. ابوذر تحت تأثير افکار و عقاید ابن السوداء قرار كرفت و 
به اين نتيجه رسید كه بايد قناعت و زهد در پیش گرفته و چون فقرا زیست و اموالی را که 
بدان نیازی نیست در ميان نیازمندان تقسیم نمود. همچنین بیان می‌شود که در اين ملاقات» 
عبدالله بن سبأ توانست ابوذر را قانع کند که عليه معاویه و سیاست‌های او در شامات لب 
به سخن گشاید و دست به اعتراض عليه او زند. در اين روایات آمده است که چون عباده 
بن صامت 4 از ماجرای اين ملاقات با خبر شدء عبدالّه بن سبأ را دستگیر کرده و او را نزد 
معاویه برد و بدو گفت: که اين مرد ابوذر را از شام اخراج کرد . احمد امین نيز در اين 
ميان تلاش نموده است تا ميان عقاید ابوذركه و باورهای کیش مزد ک» شباهت‌هایی را 
بيابد و آن‌دو را به هم مرتبط سازد. او در کتاب «فجر الاسلام»» چنین بیان می کند: عبدالّه 
بن سبأ از مردمان شام بود كه چند سالی را در شهرهای عراق نيز بسر برد و چون می‌دانیم 
که پیش از اسلام» ایرانیان در يمن و عراق» حضوری فعال داشتند به همین دلیل» احتمال 
بسیار دارد که اين مرد با باورهای مزد کیان آشنا شده و بعدها اين افکار را به ابوذر و دیگر 
مسلمانان منتقل نموده باشد. مسلمانانی چون ابوذر نيز که اين افکار را در تضاد با اسلام 
نمی‌دیدند آن‌ها را می‌پذ یرفتند . بدون شككء تمام اين روایاتی که عثمان بن عفان ک4 را از 


۱- الدينة المنورة؛ فجر الاسلام و العصر الراشدی محمد حسن الشراب (۲۱۷-۲۱/۲). 
۲- فجر الاسلام ۱۱۰. 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۳۷ 


انحاى مختلف مورد تهمت و افترا قرار می‌دهند» باطل و کذب محض" و ماحصل 
تراوشات ذهن بیمار افرادی معلوم‌الحال می‌باشند. اصل ماجرا از اين قرار است که ابوذر 
برداشت خاصی از آيه سی و چهارم سور مبا رکه توبه داشت كه با دید گاه جمهور 
صحابه در مورد آن آیه. مخالف بود و چون او بر این بینش خود اصرار می‌ورزید و در 
مقابل نیزه هیچ یک از صحابه» دید گاه او را نمی‌پذیرفت» بناچار» صلاح و خير امت را در 
اين دید که از روی اختیار و انتخاب خود و نه از روی اجبار دیگری, به منطقه ربذه که 
در دوران حیات نبی خداية نیز هر از چند گاهی بدانجا می‌رفت» مهاجرت کند و در 
آن‌جا ساکن شود. عثمان هيج كاه تلاش ننمود که ابوذر را از دید گاه خود منصرف کند و 
دید گاه جمهور صحابه را بر او تحمیل نماید» زیرا برداشت و فهم ابوذر از اين آیه» فهمی 
درست و قابل قبول بود. نکته مهم این جا است که هیچ كس مجبور نبود دید گاه ابوذر را 
بيذيرد و به همین دلیل, ابوذر در اين رابطه در ميان صحابه» تنها فردی بود كه بدان 
دید گاه اعتقاد داشت . درست‌ترین روایت در اين زمینه روایت امام بخاری است که از 
قول زید بن وهب» چنین نقل می كند: چون مسیر مسافرتم از ربذه می گذشت نزد ابوذر 
رفتم و از او پرسیدم كه چرا در آن‌جا سکنی گزیده است» ابوذر در پاسخ به من چنین 
گفت: هنگامی که در شام بودم بر سر مصادیق آیه: 

«میتایها آلنین ءاملوا ن کییرا من الاعبار راهان لا ڪور 
N‏ عن یی اللا رین ERE‏ 
سَبِيلٍ له بترم بعداب لیر 45 [التوبة: ۳6]. 

(ای مومنان! بسیاری از علماء دینی بهودی و مسیحیء اموال مردم را به ناحق 
مو و و کر ی ر ا ان نكر د شوه ستاو 
می کنند و از پذیرش اسلام ممانعت می‌نمایند. ای مومنان! شما همچون ایشان نشوید و 
مواظب علماء بد کردار و عرفاء نايرهي زكار خود باشید و بدانید اسم و رسم دنیاپرستان 


۱- المدينة المنورة (۲۱۷/۲). 
- المدينة للنورة (۲۱۷/۲). 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۳۸ 


مال‌اندوز را تغییر نمی‌دهد) و کسانی که طلا و نقره را اندوخته می کنند و آن را در راه 
خدا خرج نمىنمايند» آنان را به عذاب بس بز رگ و بسیار دردناکی مژده بده). 

با معاویه دچار اختلاف شدم. معاویه معتقد بود که اين آيه در مورد اهل کتاب است 
اما من بر اين باور بودم که مصادیق آن» هم آنان هستند و هم ما. به خاطر اين اختلاف 
نظرء معاویه نامه‌ای به عثمان نوشت و از من گلایه نمود» عثمان نيز از من درخواست کرد 
که به مدینه باز كردم و من نيز جنين نمودم؛ پس از ورود من به مدینه» خیل عظیمی از 
مردم» گویا که قبلاً مرا ندیده باشنده گرد من جمع می‌شدند و در مورد اين جریان با من 
صحبت می كردند؛ چون خبر اين مجالس به عثمان رسيد مرا فرا خواند و در اين رابطه و 
این که از اين سخنان» زمزمه‌های اختلاف و تفرقه به كوش می‌رسید با من صحبت كرد؛ 
عثمان به من گفت: كه حضورم در مدينه» باعث مسرت خاطر صحابه است اما به دليل 
برخی مسایل بهتر است از شهر خارج شوم و در مکانی نزدیک شهر سکنی گزینم تا 
شدت آن مسايل فتنهانكيز از ميان بروند» من نيز صلاح کار را در اين ديدم كه از شهر 
خارج شوم و در اينجا اقامت نمایم» اما بدان اگر عثمان یک غلام سياه يوست را 
سرپرست من می کرد و مرا زیر دست او می‌نمود باز درخواست او را اطاعت می‌نمودم و 
هركز در برابر او سر به عصیان بر نمی‌داشتم . با دقت در اين روایت؛ می توان به نکات 
زیر دست يافت: 

-١‏ زيد بن وهب از خود ابوذر راجع به اين قضيه سؤال نمود تا حقيقت رااز دروغ 
و شایعات تشخيص دهد؟ طبق اين روایت با بازكشت ابوذر به مدينه» مردم كرد او جمع 
مى شوند و با او در مورد علت خروج او از شام و بازكشتش به مدينه صحبت مى كنند اما 
در اين ميان حرف و حدیث‌هایی بر سر زبان‌ها مىافتد كه گویا ابوذر و عثمان با هم دچار 
اختلاف شد‌اند» به همین دلیل ابوذر صلاح را در ترک مدينه مىبيند. بنابراين» اين 
عثمان نبود که ابوذر را وادار به ترک مدینه کرد بلکه ابوذر خود به خاطر حفظ آرامش 
و وحدت جامعه؛ تصمیم كرفت که از شهر خارج شده و در منطقه ربذه سکنی گزیند. 
ابن حجر نيز از قول عبدالله بن صامت. روایتی را نقل می کند که روایت فوق را تایید 


اک صحیح البخارى (کتاب الزکاق حدیت۱ ۱۰). 


می کند عبدالّه بن صامت نقل می کند در اثنای آن شایعات» همراه ابوذر نزد عثمان رفتم» 
ابوذر به عثمان گفت: ای عثمان! بدان که من جزو اين غوغاسالاران و منحرفان نیستم و با 
اين حرف و حدیث‌ها نیز كاملاً مخالفم» عثمان نيز به او گفت: ابوذر! ما تو را تنها به اين 
دلیل از شام فرا خواندیم تا در كنار من و در مدینه باشی اما ظاهراً منحرفان و غوغاسالاران 
حضور تو را بهانه‌ای برای ایجاد اختلاف دانسته‌اند ابوذر در جواب جنين گفت: من در 
اين شرایط نیازی نمی‌بینم که در مدینه بمانم به من اذن دهید تا به منطقه ربذه بروم و در 
آن‌جا سکنی گزینم. عثمان نیز با اين درخواست موافقت نمود.! 

۲- ابو یعلی از قول زید بن وهب علت اقامت ابوذر در شام را چنین بیان داشته 
است: ابوذر به من گفت: که رسول نخدا به من سفارش کرده بود که: 

«إذا بلغ البناء -أي الدینة- سلعاء فارتحل إلى الشام». 

«چون وسعت شهر مدينه به حدود منطقه «سلع» رسيد به شام مهاجرت كن»؛ من نيز 
طبق وصيت رسول خدا بژ چون ديدم وسعت شهر به همان منطقه رسيده است به شام 
عزیمت کرده و در آن‌جا اقامت نمودم . در روايتى ديكرء امذر نقل می کند كه عثمان 
هرگز ابوذر را به منطقه ربذه تبعید نکرد. رسول خدايلكة سال‌ها پیش به ابوذر سفارش 
کرده بود که: 

«إذا بلغ البناء سلعا؛ فاخرج منها» آ. 

«چون وسعت مدینه به منطقه سلع رسید. در شهر نماند و در منطقه‌ای دیگر سکنی 
گزیند؛. 

۳ ريشه اين ماجراء برداشت و فهم ابوذر از آيه سی و چهارم سوره توبه بود که با 
فهم و برداشت اجماع صحابه 4 تفاوت داشت. امام بخاری از قول احنف بن قيس نقل 
می کند که: روزی همراه جماعتی از قریشیان در مسجد النبی نشسته بود که ناگهان مردی 
با لباس خشن به مسجد در آمد» او يس از این که با مردم جر و بحثی کرد و خطاب به 
آنان چنین گفت: ثروتمندان و مال اندوزان بدانند که در جهنم» سنگ‌هایی داغ و سوزان 


۱- فتح الباری (۲۷/۳). 
۲- المدينة المنورة (۲۱۹/۲). 
۳- سير أعلام النبلاء (۷۲/۲) که سند اين روايت» صحیح می‌باشد. 


بر سینه‌هایشان قرار می‌دهند و آن سنگ‌ها چنان داغ و سوزانند که از کتف‌های ایشان 
خارج می‌شوند. سپس همان سنگ‌ها را بر کتف‌های آنان قرار می‌دهند و آن سنگ‌ها از 
شدت حرارت. از سينه ایشان بیرون می آید. احنف بن قيس ادامه می‌دهد که آن مرد پس 
از گفتن اين سخنان به كنار عمودی نشست. من نيز که او را نمی‌شناختم» خود را به او 
رسانده و كنار او نشستم. آنگاه به او گفتم: كه ظاهراً مردم از اين سخنان تو زياد خوششان 
نيامد» او رو به من کرد و گفت: از رسول خدا م شنیدم که فرمود: 

«ما أت أن لى مغل أخد ذف أنفقه كلّه الا ثلاثة دنانیی» ! 

«اگر مرا به اندازه كوه أحد» طلا باشد» همه‌ی آن‌را در راه خدا انفاق می کردم و تنها 
سه دينار از آن را [برای رفع مايحتاج خود] نزد خويش نگه می‌داشتم؛. 

ع جمهور صحابه# با نوع برداشت ابوذ راه از این آيه مخالف بودند و وعيد و 
تهديدى را كه در اين آيه وجود دارد در رابطه با آنانى می‌دانستند كه از يرداخت زكات 
اموال خويش امتناع می کردند. آنان در تأیید فهم خود از اين آيه به حديثى استناد 
می کردند كه ابوسعيد خدری #ه از رسول خداتلة روايت كرده است و جنين است: 

«لّيس فيما دُونَ خمس أواق" صَدَقَة ولیس فیما دود خمس ذودصدقة ولیس فیما دُونَ 
خمسة وس صدقة»” 

«هر آن که را ينج اوقیه [طلا و جواهرات]» ينج شتر و ينج درخت نخل باشد بايد 
زکات آن‌ها را بپردازد». 

ابن حجر در توضیح اين حدیث بیان می‌دارد که اين حديث اعلام مى كند هر چیزی 
كه از ينج واحد بیشتر باشد ‏ زكاتش واجب می‌شود. اما خود حدیث جنين اقتضا می کند 
که اگر ز کات مالی پرداخت شود وعيد و تهدید دوزخ صاحب آن مال را در بر 


تم که و آن مال» دیگر گنج خوانده نمى شود . ابن رشد نيز در اين رابطه جنين گفته 


.)۱ ۰ صحيح البخاری (كتاب الزکاق حدیت‎ -١ 

۲- اوا جمع اوقیه است و هر اوقیه تقريباً برابر ۲۱۳ گرم می‌باشد و هر ۲ اوقيه یک رطل مى شود (المنجد؛ ترجمه: 
ع 

م بندر ریگی). 

۳ صحيح البخارى (كتاب الزکاق حدیث ۵ ۶۰ .)١‏ 

.)۲۷۲/۳( فتح الباری‎ - ٤ 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۴۱ 


است: اگر مقدار هر چیزی از ينج واحد کمتر باشد. ز کات شامل آن نمی‌شود و بدون 
شک» گنج نیز محسوب نمی گردد» خداوندطك آنان را که زکات اموال خويش پپردازند 
می‌ستاید و به پاداش مضاعف بشارت می‌دهد و هر آن که را که خداوند به خاطر پرداخت 
ز کات اموالش می‌ستاید به وليل داشتن آن مال مت و تهدید نمی کند." ابن حجر در 
پایان سخنان خود راجع به اين حديث جنين می گوید: داشتن مالی که به حد زکات 
نرسیده است گنج نامیده نمی‌شود. زیرا آن مال معاف از پرداخت زكات است. مالی نيز 
که زکات آن پرداخت شده باشد چنین است. چرا که آن مال» با پرداخت زکات آن. از 
فریضه‌ای دیگر معاف شده است و دیگر گنج خوانده نمی‌شود . ابن عبدالبر نیز گفته 
است که جمهور علما بر اين نظرند که گنج مورد نکوهش اين آیه» مالی است که زکات 
آن» پرداخت نشده باشد و حدیثی که ابوهریره از رسول خدا ا روایت کرده است مؤيد 
اين قول می‌باشد. در اين حديث» رسول خدا ر فرمودند: 

«اذا اديت رکاة مالک. فقد قضیت ما علیک». 

«هر گاه زکات اموالت را پرداخت نمودی» آن‌گاه فریضه‌ای را که بر تو واجب 
است ادا نموده‌ای». 

و تنها افراد زاهدمنشی چون ابوذر#ه با اين قول جمهور مخالفت ورزیده‌اند." 

۵- شاید حدیثی كه امام احمد از شداد بن اوس نقل کرده است. علت آن 
موضع گیری‌های سخت گیرانه ابوذر راجع به مساله ز کات و انفاق باشد. شداد نقل می کند 
که ابوذر احادیثی را که در آن‌ها شدت وجود داشت إو با روحيّه او که در بیابان‌های 
خشكك و خشن عربستان مىزيست سازكارتر بود] می‌شنید و آنكاه به جانب قوم خويش 
مىرفت تا آن‌ها را به ايشان ابلاغ نمايد. يس از چند روزء رسول خداياكة با احاديثى 


ديكر از شدت آن احاديث پیشین می کاست اما در آن هنگام» دیگر ابوذر» نزد رسول 


۱- فتنة مقتل عثمان (۱۰۷/۱). 
۲- فتنة مقتل عثمان (۱۰۷/۱). 
۳- فتح الباری (۲۷۳/۳). 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۳۲ 


خداية نبود که خودء آن احادیث را بشنود و به همین خاطره ابوذر» هميشه مواضع 
سختگیرانه‌ای را در قبال مسایل مختلف اتخاذ می کرد. ! 

۶ سخن عثمان که به ابوذر پيشنهاد نمود تا در صورت تمایل» جهت حفظ 
آرامش و وحدت جامعه» مدینه را ترک گوید. نشان می‌دهد که عثمان به صورتی 
دوستانه از ابوذر درخواست کرد که از مدینه خارج شود و به هیچ عنوان او را مجبور به 
چنین کاری ننمود و در عين حال» هیچ مکان خاصّی را برای سکونت او در خارج از شهر 
در نظر نگرفت. به يقين اگر ابوذر از رفتن امتناع می کرد» عثمان هرگز او را مجبور به 
چنین کاری نمی‌نمود اما ابوذر» مطیع و فرمانبردار خلیفه منتخب مسلمین بود كما اين که 
خود او نيز در اثبات اين واقعیت اعلام نمود که اگر عثمان» او را زیر دست غلامی سیه 
چهره می کرد باز از او اطاعت می‌نمود . در واقع» ابوذر از هر نوع فتنه و آشوب و شورش 
عليه امام امت و به هم زدن آرامش و امنیت جامعه مسلمانان حذر می کرد. ابن سعد در 
همین زمینه نقل می کند که چون جماعتی از کوفیان به ربذه نزد ابوذر رفتند و از او 
خواستند که پرچم‌دار قيام عليه عثمان شود او به آنان پاسخی قاطع و دندان‌شکن داد و 
آن فتنه‌انگیزان را طرد و به آنان اعلام نمود که اگر عثمان او را از مشرق زمين به مغرب 
زمين تبعید كند باز هم خود را موف به اطاعت از او می‌داند." 

۷- علت رفتن ابوذر از مدینه را می‌توان در بروز زمزمه‌های خطرناکی جستجو 
کرد كه از گوشه و كنار جامعه مسلمین به كوش می‌رسید منافقان و کینه‌توزان شایعات 
متعددی را در مورد ابوذر ساخته و پرداخته بودند و قصد داشتند از مواضع ابوذر در قبال 
جمهور صحابه» او را در برابر خلیفه مسلمین قرار دهند و به اين ترتیب شکاف عمیقی را 
ميان صحابه و مؤمنان ایجاد کنند. در اين شرایط عثمان دفع چنین خطری را برخود لازم 
می‌دید. او می‌دانست که حضور ابوذر در مدينه» نعمتی است عظیم اما از طرف دیگر 
می‌دید که حضور او در شهر بهانه‌هایی را به دست منافقان و فتنه‌انگیزان داده است تا 


۱- مسند امام امد بن حنبل (۱۲۵/۵). 
۲ صحیح البعاری (حدیث1 ۰ ۱). 
۳- طبقات ابن سعد (۲۲۷/4). 


وحدت امت را خدشه‌دار نمایند و به همين دلیل به ابوذر پيشنهاد داد که در جنين شرابط 
حساس؛ مدینه را ترک گوید. 

۸- ابوبکر بن عربی در اين زمینه چنین می‌گوید: ابوذر مردی زاهد بود و چون 
می‌دید مردم؛ به خاطر فتوحات. به ژد کین مرفهانه روی آورده‌اند» آنان را سرزنش 
می کرد و به زهد و ورعشان فرا می‌خواند. اما ت رک نعمت‌های حلال و مشروع دنیا و 
يشت كردن به آن‌ها به هیچ عنوان لازم نيست و به همین دلیل بود که ميان او و معاویه 
اختلاف يديد آمد و چون به مدینه بازگشت» باز همان رویه بيشين خود را در پیش 
كرفت و مردم را به زهد و ورع دعوت می کرد و از ثروت و رفاه بر حذرشان می‌داشت. 
اين مسأله و شایعاتی که در اين قضیه بر سر زبان‌ها افتاد عثمان را واداشت تا به ابوذر 
پيشنهاد کند كه به خاطر حفظ وحدت امت. مدینه را ترک گوید. به واقع» ابوذر معتقد به 
روشی ویژه بود که نمی‌توانست در آن شرایط مردم را در آن شیوه زیستن با خود همراه 
سازد. هر كس دیگری نيز که چون ابوذر بيانديشد» نمی‌تواند خود را با اوضاع و احوال 
مردم وفق دهد و چون آنان رفتار نماید و بناچار بايد گوشه عزلت اختیار کند. بیقین كه 
هم ابوذر و هم دیگر صحابه اهل خير و فضیلت و از مومنان صادق و راستین بودنده اما 
بايد دانست که هر كس را توان آن نیست که براساس اندیشه ابوذر عمل نماید» چون او 
رفتار کند بپوشد و بیاندیشد . ابن عربی در ادامه بحث جنين بیان می‌دارد که در زمان 
عمر بن خطاب ذه نیز ابودرداء اه كه قاضی شام بود و مردی محسوب می‌شد زاهدمنش؛ 
چون قصد داشت همان شیوه سختگیرانه عمر را در ميان مردمان شام اجرا نماید ميان او و 
معاویه و دیگر بزرگان شام اختلاف يديد آمد عمر نيز بناچار و برای حفظ مصالح 
امت» او را عزل و به مدینه با زگردانید. تمامی اين مسايل» تنها به خاطر حفظ مصالح امت 
و آرامش و وحدت ميان ایشان صورت می كرفت و به هيج عنوانء به مثابه انحراف از دين 
و یا تخریب شخصیت افراد محسوب نمی‌شد. حقيقت اين است که بزرگانی چون 


ابودردای ابوذر» عمر و عثمان از هر نوع انحراف از دین» پاک و مبرا بودند و هر كس 


۰۷۷۲ العواصم من القواصم؛ ص‎ --١ 


ادعا کند كه اين عثمان بود که ابوذر را از مدینه تبعید نمود» سخنی به تمام معنا گزاف و 
دروغ گفته است. ' 

9- نکته مهمی كه بايد دانست اين است که هیچ یک از صحابه» دید گاه ابوذر را 
باطل و نادرست نمی‌دانستند. در واقع» روشی را که ابوذر در پیش گرفته بود» شیوه‌ای 
صحیح و پسندیده محسوب می‌شد. عثمان نيز هرگز تلاش ننمود که ابوذر را از آن باور 
خود منصرف کند. بلکه تنها از ابوذر درخواست کرد تا به خاطر حفظ مصالح امت» دیگر 
مردم را به دليل روش زند گیشان مورد نکوهش و ملامت قرار ندهد. هیچ روایت صحیح 
و مستندی که اثبات کند عثمان» ابوذر را از اجتهاد و فتوا منع نمود وود ارد بخارق 
نقل می کند که ابوذر در مورد پایبندی به اجرای سنت رسول خداءعة چنان بود که بارها 
و بارها گفته بود که اگر شمشیری را بر گردن او قرار دهند تا از سخنانش باز گردد اگر 
در آن حال مطمئن باشد که کلمه‌ای از سخنان رسول خداية را گفته است بیش از 
آن که حکم مرگ را در مورد او اجرا کنند بار دیگر آن سخنان را به مردم ابلاغ خواهد 
کرد۳. همچنین بخاری روایت می کند که عثمان هیچ گاه ابوذر را از فتوا و اجتهاد منع 
نکرد. چرا که منع صحابه از فتوا و اجتهاد» بدون مشخص كردن زمينه و موضوعی خاص» 
امری است بس مشکل و كران و تقريباً غير ممکن " 

۰- اگر فرض كنيم که عثمان» ابوذر را از هر نوع فتوا و اجتهادی منع نموده بود؛ 
بايد او را به مکانی می‌فرستاد که دست هیچ فردی به او نرسد يا به زندان می‌انداخت و يا 
از ورود او به مدینه ممانعت به عمل می آورد» اما برعکس عثمان» ابوذر را در منطقه‌ای 
سکنی داد که مردمان» بسیاری از آن‌جا عبور می کردند» چرا که ربذه» منزل گاهی بود در 
مسیر حجاج و کاروانیان عراق. از طرف دیگره ابوذر» به صورت مداوم. به مدینه می آمد 
و در مسجد النبی نماز می گذارد. اگر در پيشنهاد عثمان به ابوذر خوب بنگریم آنگاه که 
به او گفت: بهتر است كه در آن اوضاع و احوال از مدینه خارج شود و در حومه آن 


۱- العواصم من القواصم» ص ۰۷٩‏ 

۲- الدينة النورة (۲۲۳/۲). 

۳- صحیح البخاری (کتاب العلم)» ۲۹/۱). 
> - الدينة للنورة (۲۲4/۲). 


نظام اداری و تقسيمات کشوری عهد عنمان ذه ۴۴۵ 


اقامت نماید» مىبينيم که ابوذر» ربذه را برای اقامت خود و خانواده‌اش بر می گزیند. 
شايان ذكر است که در آن دوران» منطقه ربذه در جوار چراگاه بز رگ شتران و اسبان 
بیت‌المال قرار داشت و به همین دلیل» مىبايست منطقه‌ای پر رفت و آمد و خوش آب و 
هوا بوده باشد. نقل است كه عثمان» گله‌ای از شتران را به همراه دو غلام» به ابوذر سيرد و 
حقوقی ثابت را برای او و خانواده‌اش تعييين نمود. ' طبرى در ارتباط با اكاذيب مربوط به 
انزوا و گوشه‌نشین شدن ابوذر بیان می‌دارد که اين اکاذیب و دروغ‌ها گاه چنان زشت و 
شنیع می‌باشند که شایسته نیست آن‌ها را با زگو کند." 

حقایق به ما می گویند كه عثمان» ابوذر را تبعید نکرد بلکه اين خود ابوذر بود که از 
عثمان اذن خواست تا از مدینه خارج و به ربذه برود. اما با وجود اين حقايق» باز دشمنان 
عثمان با جعل روایات چنین وانمود کرده‌اند که اين عثمان بود که ابوذر را از مدینه 
اخراج نمود. نقل است که چون «غالب القطان» از حسن بصری سوال کرد که آيا عثمان» 
باعث خروج ابوذر از مدینه شد؟» حسن به او پاسخ داد: معاذالله! عثمان هرگز چنین کاری 
نکرد . بايد دانست تمامی روایاتی که اين اكاذيب را در مورد روابط ميان عثمان و ابوذر 
با زگو می کنند» هم از سند ضعیفی برخوردارند و هم متن و محتوای آن‌ها با روایات 
صحیحی که خروج ابوذر از مدینه را بنا به خواست و ميل خود او می‌دانند مخالف 
می‌باشد و در تضاد با آن‌هاست . همان‌طور که در تاريخ و روایات نقل می کنند عثمان؛ 
خود. ابوذر را به مدینه فراخواند تا در كنار او و دیگر صحابه باشد : حال با وجود اين 
واقعيت» آيا می‌توان پذیرفت عثمان که جنين نیت خیرخواهانه‌ای در سر داشته قصد 
تبعید و طرد ابوذر از خود را نماید . در ميان مراجع معتبر و مستند» تنها ابن سعد است که 
در «الطبقات الکبری» روایتی را نقل می کند که در آن بر تبعید ابوذر صحه می گذارد. اين 
روایت را مردی بنام «بریده بن سفیان اسلمی» نقل می كند که بنا به قول ابن حجر به خاطر 


۱- تاريخ الطبری (۲۸۰/۵). 

۲- همان (۲۸۸/۰). 

۳- تاريخ المدينه» ابن شبه» ص ۰۱۰۳۷ 
٤‏ - فتنة مقتل عثمان (۱۱۰/۱). 

ه- تاريخ المدينه» ص۲ ۰۱۰۳ 

5- فتنة مقتل عثمان (۱۱۱/۱). 


داشتن گرایشات رافضی مآبانه» چندان نمی‌توان به روایات او اعتماد داشت. حال اين 
پرسش مطرح می‌شود که آيا می‌توان روایات یک رافضی را که در تعارض کامل با 
روایات معتبر و صحیح است پذیرفت . واقعیت اين است که رافضیان با عنوان كردن اين 
ماجرای دروغین چنان عرصه را بر عثمان تنگ کردند كه چون شورشیان عليه او سر به 
عصیان برداشتند» از مهمترین دلایل اين اقدام خود را قضیه تبعید ابوذر اعلام نمودند . 
براساس همین روایت مجعول بود که «ابن مطهر حلی» (هلاکک شدة سال: ۷۲۶ ه( در 
کتاب خود؛ عثمان را به خاطر اين نوع بر خورد با ابوذر» مورد ملامت قرار می‌دهد . اما 
شيخ الاسلام ابن تيميه با دلایلی متقن و محکم» جوابی قاطع و دندان شکن به اين 
یاوه گویی‌های رافضیان می‌دهد و آنان را محکوم اف در واقع» بايد دانست که 
سلف صالح» حقایق را كاملاً می‌دانستند و تحت تأثير اين گزافه گویی‌ها قرار نمی گرفتند. 
به عنوان مثال» چون از حسن بصری, در مورد تبعید ابوذر سال شدء آن را به شدت رد 
فق كت »او هر گاه از این سیرین همین پرسش زا می‌نفودننه اوه شدت ار اخ :مش و 
می‌گفت: که عنمان هرگز چنین ستمی را در حق ابوذر روا نداشت بلکه این خود ابوذر 
بود که ترجیح داد در آن شرایط حساس از مدینه خارج و در جای دیگر سکنی گزیند . 
همانطور که در طول اين گفتار بیان شد. براساس اسناد و روایات صحیح و معتبر» ابوذر 
چون ديد خيل عظیم مردم گرد او جمع می‌شوند و شایعات بسیاری نيز از اين رهگذر بر 
زبان‌ها جاری است ترجیح داد که مدینه را ترک نماید و چون قضیه را با عثمان در ميان 
گذاشت. او به ابوذر پيشنهاد می کند که در مناطق اطراف شهر اقامت کند.۲ 


۱- فتنة مقتل عثمان (۱۱۱/۱). 

۲- فتنة مقتل عثمان (۱۱۱/۱). 

۳- منهاج السنة (۱۸۳/۲). 

٤‏ - همان (۲۱۷/۲ و۳۵۵). 

ه- تاريخ المدينه» ص ۱۰۳۷ سند اين دو روایت» صحیح می‌باشد. 
5- تاريخ المدينه» ص۰۱۰۳۷ سند اين دو روايت» صحيح می‌باشد. 
۷- صحیح البخارى (كتاب الرّكاة» حدیث 4۰ ۱). 


دوم: ابوذر تحت تأثير تفکرات ابن سباً نبود 
سعید افغانی در کتاب «عائشة و السیاسه» چنان نقش ابن سبأ را در جریانات اواخر عهد 
عثمان#ه بز رگ می‌داند که تقریباً تمام توطثه‌ها و د ركيرىهاى ميان صحابه را بدو نسبت 
می‌دهد. او بر اين باور است که قضیه ابوذر نيز ماحصل یرنگ‌ها و ترفندهای شیاطین 
مكار چون ابن سبأ بود كه قدم به قدم آن را پروراندند تا عاقبت درخت منحوس فتنه و 
اختلاف در سرتاسر بلاد اسلامی ريشه دوانید و به بار نشست. اين مولف در همین كتاب» 
معتقد است که این سا مردی بود بسیار زیر کک تیژبین» دوراندیش» مکار و هان کار او 
همچنین ابن سبأ را از اعضای جمعیت سری «تلمودیه؛ می‌داند که هدفشان اين بود که 
ار کان دولت اسلامی را به لرزه در آورند و ميان امت» آتش فتنه و اختلاف بر افروزند " از 
طرف دیگر افغانی بر اين باور است که ابن سبأء در راستای تأمين منافع بیزانس که 
مسلمانان توانسته بودند سرزمین‌های مهم و حاصلخیز شامات مصر شمال آفریقا و جزایر 
دریای مدیترانه را از چنگال آن خارج نمایند» فعالیت می کرد " براساس همین نگرش 
است که افغانی تاكيد دارد که ابن سبأ موفق شد با تحت تاثیر قرار دادن ابوذر» او را در 
مقابل عثمان قرار دهد. افغانی بر اين باور است که ابن سبأ با آن هوش فوق‌العاده‌ی‌خود و 
با شناخت دقیقی که از خلق و خوی مسلمانان و صحابه‌ای چون ابوذر به دست آورده 
بود» توانست به اين مهم دست یابد . اما بايد دانست که به دلایل زيرء اين دید گاه که ابن 
سبأ توانست ابوذر را تحت تاثیر خود قرار دهد باطل و نادرست می‌باشد: 

الف: هنگامی که معاویه از سخنان و اقدامات ابوذر به عثمان شکایت برد هیچ 
سخنی از نقش ابن سبأ و تأثير او بر ابوذر به ميان نمی‌آورد." 

ب: ابن کثیر در چند جای کتاب خود به موضوع اختلاف ميان ابوذر و معاویه اشاره 


کرده است اما به هیچ عنوانء از نقش ابن سبأ در اين مسأله» سخنی نمی گوید. " 


.1۰ عائشة و السياسة» ص‎ -١ 

۲- عائشة و السياسة» ص 1۰. 

۳- عائشة و السياسة» ص 1۰. 

.1۰ عائشة و السياسة» ص‎ - ٤ 

۰ - تاريخ الطبری (۲۸۵/۵). 

.)۱۸۰-۱۷۰/۷( البداية و النهاية‎ -٦ 


نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عنمان ذه ۳۴۸ 


ج: در صحیح‌بخاری» روایتی وجود دارد که به اصل اختلاف ميان ابوذر و معاویه 
اشاره می کند اما در این چا نیز نامی از ابن سیا برده نمی‌شود. ! 

د: در کتب معتبر و مراجع مستند. گفتگو ميان ابوذر و معاویه و نیز ماجرای عزیمت 
ابوذر به منطقه ربذه ذکر شده است اما هیچ اشاره‌ای ولو گذرا به نقش ابن سبأ در اين 
قضایا نمى شود. ' 

هن هر جند طبری» روايتى را به نقل از مخالفان معاويه می آورد که در آن به ماجراى 
ورود ابن السوداء يا همان ابن سبأ به شام و ملاقات او با ابوذر اشاره می‌کند " اما بايد 
دانست كه صحّت خود اين روايت به علل زیر مورد سؤال است: 

* مؤرّخان نقل می کنند كه ابن سبأ از يهوديان ساكن يمن بود كه در عهد عثمان» 
اسلام آورد. او فعاليتهاى خود را نخست از حجاز آغاز نمود كه بعدها به دیگر مناطق 
نيز سفر می کند تا عقايد خود را در آن سرزمينها ترويج دهد. اما همين مؤرخان هيج 
اشاره‌ای به اين مطلب نکرده‌اند که ابن سبأ در حجاز با کسی ملاقات کرده باشد. 

* در تاريخ نقل است که ابن سبأ يس از اخراج شدن از بصره عزم شام می کند و 
در آن‌جا به فعالیت‌های خراب کارانه خود ادا می‌دهد و در همه حال» تلاش می‌نماید 
مردم را عليه معاویه بشوراند. بدون شک» او يس از ورود به شام مدتی را صرف شناخت 
دقیق اوضاع و احوال حکومت و مردمان آن ديار کرده است تا بهتر بتواند برنامه‌ها و 
نقشههاى خود را به مرحله اجرا در آورد. حال اگر فرض كنيم او اقدامات و فعالیت‌های 
خود را از اواخر سال۳۳ بعد از همجرت آغاز کرده باشد چطور می توان تصور نمود که او 
در شام با ابوذر ملاقاتی داشته و توانسته است در اين ملاقات او را عليه معاویه و عثمان 
تحريكك کند. حال آن که اختلاف ميان ابوذر و معاویه در سال ۳۰ بعد از هجرت رخ داد و 
ابوذر در همان سال نیز به مدینه باز گشته و در سال۳۱ با۳۲ بعد از هجرت در منطقه ربذه 


.)۱۰ صحيح البخاری (كتاب الزکاق حدیت۱‎ -١ 
.5١ص عبدالله بن سبأ و أثره فى الفتنة»‎ -۲ 
.)۲۸۰|۰( تاريخ الطبرى‎ -۳ 


وفات یافت. به عبارت بهتر» بايد گفت. زمانی که ابن سباً هنوز در بصره اقامت داشت 
ابوذر#ك ندای پرورد كارش را لبيكك گفته و به سرای آخرت شتافته بود.! 

ابوذر اين صحابی جلیل القدر» مجاهد نستوه و يار با وفای رسول خداج هرگز و 
تحت هیچ شرایطی از افکار و عقاید عبدالله بن سبأ بهودی تبار متأثر نشد. او يس از چند 
صباحى که در من منطقه ربذه اقامت داشت چشم از جهان فروبست و هرگز در جریانات 
فتنه» مشارکت 00286 در واقع» او خودء از جمله صحابه‌ای بود که در اجتناب از فتنه و 
حفظ وحدت و وجوب اطاعت از ولى امر مسلمين» از رسول خدا باز حديث روايت 
کرده است " و بارها و بارها؛ اطاعت و ارادت خود به مقام خلافت رسول خدايكة و 


امامت مسلمین و نیز محبت خويش به عثمان و دیگر صحابه ‏ را اعلام می‌نمود. 


سوم: يس از وفات ابوذر عثمان:#: خانواده او را تحت تکفل خويش قرار داد 
در غزوه‌ی تبوکك. به رسول خداية عرض کردند که ابوذر به دلیل توقف شترش, از 
سياه جا مانده است. رسول خدا ېږ به ياران فرمود: 

«دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وان يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه». 

«او را به حال خود رها كنيد كه اگر خداوند در او خير ببيند او را به سياه ما 
می‌رساند و در غیر این‌صورت شما را از شر او راحت کرده است». 

از آن طرف» چون ابوذر دید که شترش قصد حرکت ندارد. وسایل خود را 
برداشت و پیاده و در آن صحرای سوزان. به دنبال سياه اسلا به راه افتاد. چون سياه اتراق 
کرد به رسول خداج#ة خبر دادند که مردی از دور به سياه ما نزديكك می‌شود. رسول 

خدا وگ فرمود: 


«کن آبا ذر» 
«امیدوارم که او ابوذر باشد». كه همین طور نیز شد. آن مرده ابوذر بود که با مشقت 


بسیار خود را به سياه اسلام رسانیده بود با رسیدن ابوذر به جمع مسلمانان آنان فریاد شوق 


۱- الدينة للنورة (۲۲۹/۲). 
۲- احدات الفتنة الاولى بين الصحابة فى ضوء قواعد اجرح و التعدیل د. عبدالعزیز دخان» ص؛ ۰۱۷ 
۳- احدات الفتنة الاولى بين الصحابة فى ضوء قواعد الجرح و التعديل» عبدالعزیز دحان» ص٤‏ ۰۱۷ 


بر آوردند و به پیشواز او شتافتند و چون او را نزد رسول خدا ې آوردند» حضرت هله 
فرمودند: 
«رحم الله آبا ذر يمشي وحده. ویموت وحده. ويُبعث وحده». 
«خداوند» ابوذر را مورد رحمت خويش قرار دهد که او به تنهایی حرکت می کند و 
می‌زید» به تنهایی مىميرد و به تنها محشور می‌شود»! 
آن روز که ر E SS‏ ۱ 
فرا رسید این سخن رسول خدا 4 در مورد او تحقق یافت. ابوذر پیش از رحلت به همسر 
و غلام خويش وصیت نمود که چون مرد» جنازه او را ږ يس از غسل و كفن کردن» در 
كنار راه کاروان حجاج قرار دهند و به اولين کاروانی که از آن‌جا رد می‌شود بگویند که 
این جنازه كيست و چون او بمرد» همسر و غلامش چنین کردند و جنازه او را در كنار 
راه گذر کاروانیان گذاشتند. گویند اولین کاروانی که از آن‌جا رد می‌شد از کوفه می‌آمد 
و در ميان ایشان عبدالله بن مسعود ی بود. چون او به نزدیکك جنازه رسید» از همسر و 
غلام ابوذر پرسید که اين جنازه كيست و چرا او را این‌ جا گذاشته‌اند و چون بشنید که اين 
جنازه ابوذر آن صحابی عظیم الشأن» است از شدت تأثر از مركب به زیر آمد و ساعت‌ها 
بر جنازه او اشک ریخت. آن‌گاه به اطرافیان گفت: حقا که رسول خداي»؛ راست كفت 
که ابوذر به تنهایی حر کت می کند و می‌زیده به تنهایی می‌میرد و به تنها محشور می‌شود . 
سپس بر جنازه ابوذره نماز ميت گذارد و او را دفن نمود. چون کاروان قصد عزیمت 
نمود» دختر ابوذر به ابن مسعود گفت: ابوذر» پیش از مرگ به ما وصیت کرد که به اولین 
کاروانی که از آن‌جا رد شد و او را دفن نمود» سلام او را برسانیم و ما را سوگند داد تا 
آنان را طعام دهیم. آن گاه که کاروان به جانب مکه به راه افتاد خانواده ابوذر را با خود 
به مکه و نزد عثمان بردند و چون عثمانكه از واقعه وفات ابوذر با خبر شد بسیار 
اندوهگین شد و به همین خاطرء دختر او را تحت تکفل خود قرار داد . در روایتی دیگر 
چنین آمده است که چون کاروانیان جنازه ابوذر را دفن کردند» دختر او آنان را به طعام و 


۱- السيرة النبوية» ابن هشام (4 /۱۷۸). 
۲- السيرة النبوية» ابن هشام (4 /4۷۸). 
۳- التمهید و البیان فى مقتل الشهید عثمان بن عفان» ص ۸۷. 


استراحت در آن منطقه دعوت نمود که آنان نیز پذیرفتند و چون قصد عزیمت نمودند» 
ابن مسعود به کاروانیان پيشنهاد داد تا در مسير خود نزد عثمان بن عفان روند و در 
مورد خانواده ابوذر با او به مشورت بپردازند. هنگامی كه کاروان به مکه رسید ابن 
مسعود؛ عثمان را از قضیه م رگ ابوذر مطلع ساخت. او نيز با اندوه بسیار» در حق او دست 
به دعا برداشت و از خداوندك برای او طلب آمرزش و رحمت نمود. پس از تمام شدن 
مناسكك حج» عثمان به جانب منطقه ربذه رفته و خانواده ابوذر را با خود به مدینه می‌برد و 


آنان را تحت تکفل خويش قرار می‌دهد. 


۱ اله 
دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عثمان ذه 


اين فصل دارای دو گفتار زیر می باشد: 
گفتار اول: اهميت مطالعه حوادثى كه در جريان فتنه شهادت 
عنمان له و يس از ان روی می‌دادند و بررسی احاديثى كه خبر از 


وقوع اين فتنه بزرگ داده‌اند 


گفتار دوم: عوامل و زمینه‌های بروز فتنه شهادت عثمان ذه 


گفتار نخست 
اهميت مطالعه حوادتی که در جريان فتنه شهادت عتمان 4 و يس از 


آن روی می‌دادند و بررسی احادیثی كه خبر از وقوع اين فتنه بزرگ 
داده‌اند 


نخست: اهمیت مطالعه حوادثی که در جريان فتنه شهادت عثمان : و يس از 
آن روی دادند 
بسیاری از سلف صالح و علمای بزرگ بر اين نکته تاكيد کرده‌اند که مسلمانان بايد از 
اجتناب کنند و از طعنه زدن به شخصیت ایشان و هتک حرمت آن بزرگواران پرهیز 
نمایند و در عين احترام به جایگاه و منزلت آن» کار ایشان را به خداوند دادگر و عادل 
بسپارند؛ چرا که آنان مردانی بودند پیشگام در دين و مجتهد و صاحب رأى و نظر در 
شرع. بايد دانست که هر نوع تخریب شخصیت اين بزرگان» تخریب خود شریعت اسلام 
دست ما رسانیده‌اند و هر نوع شک در ایمان ايشان» تزلزل در صحت ارکان اين دين 
مورد من او ج جنين باس گنت ب آن جنك خونی e‏ 
یز چون نزد عالمی همین برسش را مطرح کردند او در جواب اين أيه را قرافت نمود: 

ايلك ان كذ خلت لها ما بت راك ما كمد ولا تلو عقا کا 
ل © [البقرة: ۱۳۶]. 

((به هر حال» جنگ ت و جدل درباره آنان چرا ؟!) ایشان قومی بودند که مردند و سر 
خود گرفتند. آنچه به جنكك آوردند متعلق به خودشان است» و آنچه شما فراچنگ 
آورده‌اید» از آن شما است. و درباره آنچه می کرده‌اند از شما پرسیده نمی‌شود (و هیچ 


کس مسژول اعمال دیگری نیست و کسی را به گناه دیگری نمی گیرند)). 


۱- حلية الأولياء (54/9 »)١١‏ عون العبود (۲۷/۱۲). 


بايد يادآور شد که اين اجتناب و پرهیز از پرداختن به اختلافات صحابه تنها مشروط 
بر این شرط است که اين امر منجر به طعنه به صحابه و تخریب شخصیت و منزلت آنان 
شود اما اگر چنین خطری در ميان نباشد و هیچ نوع اهانتی متوجه ساحت پاک صحابه يه 
نگردد» در آن صورت پرداختن به اين اختلافات و نزاعها بلامانع خواهد بود و می‌توان به 
مطالعه و تحقیق در دلایل بروز آن حوادث و نيز نتایج اين اختلافات و جنگ‌ها در 
جامعه‌ی صحابه و نسل‌های بعد از ايشان پرداخت. علمائی چون طبری» ابن اثير» حافظ 
ابن کثیر و دیگران در مورد فتنه‌ای که ميان صحابه پروز کرد دست به قلم شده‌اند و 
راجع به اين برهه حساس از تاريخ اسلام قلم فرسایی کرده‌اند. دسته‌ای از اين مؤرخان» در 
اين ميان یک طرف قضيه را تخطئه کرده‌اند و دسته‌ای دیگر هر دو طرف را مسئول آن 
حوادث دانسته‌اند غافل از این که اين بحث‌ها و نتيجه گیری‌ها؛ همه و همه براساس روایات 
و اخباری است که در آن‌ها راست و دروغ و سره و ناسره» چنان در هم تنیده‌اند که تمیز 
آن‌ها از یکدیگر کاری است بس سخت و دشوار. ! 

در این جا ما به مهمترین دلایل و عللی خواهیم پرداخت که لزوم مطالعه اين برهه 
حساس و سرنوشت ساز در تاريخ اسلام را بر علما و دانش پژوهان و انسان‌های حق طلب 
روشن می‌سازد. اين دلایل عبارتند از: 

۱- بايد دانست تألیفات معاصری که به بحث و کاوش در حوادث و جریانات فتنه 
ميان صحابه و تابعين پرداخته‌اند به سه دسته مهم تقسيم می‌شوند: 

الف: تألیفاتی که گردآورندگان آن‌ها ریزه خور خوان تفکرات غربیان و 
خاورشناسان بوده و از روی جهل و يا كينه و نفرت. از زیبایی‌ها و ثمرات عظیم اين 
تاريخ چشم پوشیده و به طعن و اهانت به صحابه و تابعين پرداخته‌اند و به اين ترتیب» 
كاملاً در راستای منافع و اهداف دشمنان اسلام عمل کرده‌اند. اين نویسندگان» همان 
افکار دشمنان کینه‌توزی را منعکس کرده‌اند که با ارائه‌ی تفاسیر و تحلیل‌های ضد و 
نقیض و مغرضانه» ساحت پاک صحابه و تابعين را آماج حملات تند خود قرار داده‌اند تا 
از این طریق بتوانند ار کان اسلام را متزلزل سازند. ايشان اين اختلافات و نزاع‌ها را چونان 


۱- أحداث وأحاديث فتنة امرج عبدالعزیز دحان» ۰۷۹ 
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نبردی سیاسی و حزبی ترسیم کرده‌اند که بر سر كسب مقام و منصب و ثروت به وقوع 
پیوسته است. آنان صحابه را چنان به تصوير کشیده‌اند که گویا ایشان يس از سال‌ها تحمل 
مشقات» مجاهدت‌ها» ایثار و تقوا و اخلاص در راه خداء همه‌ی اين فضایل را رها 
نموده‌اند و همانند دنیاپرستان و شیفتگان مقام و منصب» بر سر جيفه دنياء به جنگ با هم 
پرداخته‌اند و از هیچ نوع خونریزی و قتل و غارتی ابائی نداشته‌اند و در اين راه و برای 
رسیدن به آمال و آرزوهای خود شریعت را زیرپا گذاشته‌اند. از جمله اين نویسندگان 
که پرچم‌دار اين شیوه ننگین بوده است طه حسین می‌باشد که در آثاری چون «الفتنة 
الکبری» که حقيقتاً نيز از نظر عقل نونهالان مسلمان فتنه‌ای بز رگ محسوب می گردد؛ طه 
حسین در اين کتاب‌ها و دیگر نوشته‌های خود. به ساحت صحابه حمله می‌برد و با 
سخنانی مغرضانه که تنها در راستای خدمت به اهداف دشمنان اسلام و مسلمین است» 
ایشان را مورد تخطته قرار داده و آنان را به اتهاماتی واهی و موهوم منتسب می کند . 
متأسفانه نویسند گان بسیاری نيز همین شیوه کار را در پیش گرفته و چون طه حسین به 
تحلیل تاريخ اسلام می‌پردازند. بدون شک» چنین نویسند گانی تحلیل‌ها و برداشت‌های 
خود از تاريخ اسلام را براساس روایاتی که در کتاب‌های مورخانی چون طبری و ابن 
عساکر و دیگران ذکر شده و در آن‌ها حق و باطل و سره و ناسره در هم آمیخته‌اند؛ بنیان 
نهاده‌اند. اين نویسند گان بدون در نظر گرفتن روش کار آن مرخان» همه‌ی روایاتی را 
که در کتاب‌های ابشان آورده شده‌اند» بدون تشخیص صحت و سفم آنهاء مورد استناد 
قرار می‌دهند و حال آن که اين نوع نگرش به اين کتاب‌های مهم و مرجع» كاملاً ادرست 
می‌باشد . از سوی ديكرء اين آثار به شدت تحت تأثير افکار و روایات رافضیان و دید گاه 
آنان به تاريخ اسلام قرار دارند " که از قديم» تمام هم و غم خود را صرف اشاعه اکاذیب 


و جعلیات در مورد آن و بد جلوه دادن اين تاريخ با شکوه کرده‌اند كما این که روابات 


۱- أحداث و أحاديث فتنة افرج ۸۰. 
۲- أحداث و أحاديث فتنة الهرج» ۰۸۱ 
۳- أحداث و أحاديث فتنة افرج ۰۸۱ 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عنمان ذه ۴۵۷ 


واخبار افرادی چون کلبی ؛ ابومخنف " و نصر بن مزاحم منقری " که کتاب معتبری چون 
تاريخ طبری نيز از گزند آن‌ها در امان نمانده استء آکنده از اين نوع نگرش مسموم 
کننده و مخرب به تاريخ اسلام می‌باشد. در اين میان» اگر جه طبرى» خود در كتابش 
روایت‌ها را به خود ايشان استناد می‌دهد و به اين ترتیب» میزان اعتبار اين روایات را به 
مخاطب گوشزد می‌نماید بازه اين روایات. آن تأثیر مخرب را در ميان نویسندگان و 
مرخان به جا گذاشته‌اند . از مهمترین کتاب‌های دیگری که از این دست روایات بهره 
بسیاری برده‌اند می توان به تاريخ مسعودی و تاريخ یعقوبی اشاره نمود. استاد محب الدین 
خطیب» در حاشیه‌ی خود بر کتاب «العواصم من القواصم» ابوبکر بن عربی؛ در رابطه با 
اهمیت نقش رافضیان در جعل روایات» چنین می‌گوید: بايد دانست که تدوین و نگارش 
تاريخ اسلام» بعد از سقوط امویان و در دوران خلافت بنی عباس آغاز شد و باطنبان و 
شعوبيون كه در زیر لباس تشیع» نقشههاى يليد خود را يياده می كردند» نقش بسيار مهمى 
در از ميان بردن اخبار و روايات درست و مخدوش كردن جهره تاريخ اسلام داشته‌اند." 
هر فرد پاک طينتى كتاب العواصم من القواصم ابن عربى و حاشيه بىنظير محب 
الدين خطيب را با دقت مطالعه کند. به خيانتها و فريب کاری‌های رافضيان پی خواهد 
برد كه جطور عمر خويش را صرف اين كردند تا هزاران صفحه را در جهت مخدوش 
كردن جهره درخشان بهترين نسل بشر و مشوش نمودن تاريخ اسلام و مسلمين مملو از 
اكاذيب و جعليات کنند "و آن‌گاه مىبيند كه همین روايات مجعول و دروغين که سر تا 


سر تواریخ و کتب حدیث خود ايشان را در بر گرفته‌اند اصل و پایه نوشته‌ها و تحلیل‌های 


۱- محمد بن سائب کلبی (د45 ۱ ه) که بنا به قول ابن حبان از سبئيان بود. آنان معتقد بودند که على نمرده است و 
به دنیا باز حواهد گشت. میزان الاعتدال (05۸/۳). الجرح و التعدیل, ابن ابی حاتم (۲۷۰/۷). 

۲- لوط بن بحيى بن سعيد بن مخنف آزدی (د۱۵۷ ه ) از مردم کوفه بود و بنا به قول ابن عدی از رافضیان و 
حاعلان روایت حسوب می‌شد. 

۳- نصربن مزاحم بن سيار منقری کوفی (د.۲۱۲ ه) که بنا به قول ذهبی از رافضیان بود و حاعل حدیث و به همین 
دلیل» او را تازیانه زدند. میزان الاعتدال (۲۵۰۳/4). 

.)۱۵۷/۳( أصول مذهب الشيعة الإمامية» ناصر‎ - >٤ 

ه- أصول مذهب الشيعة الامامية (۱۵۸/۳). 

- أصول مذهب الشيعة الامامية 559/59 .)١‏ 
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خاورشناسان راجع به تاريخ اسلام می‌باشد و آنان نيز براساس همین روایات» احکامی 
ناعادلانه و نادرست را در مورد تاريخ مسلمانان صادر کرده‌اند و چون خود مسلمانان با 
اين ايمان و روحيه ضعیفشان» دست به قلم می‌برند» افكار و روش كار غربيان را سرمشق 
کار خویش ساخته و شبهات آنان را در ميان دیگر مسلمانان ترويج می کنند. در واقع 
مطالعه افکار و اندیشه‌های خاورشناسان و ارتباط آن‌ها با عقايد رافضیان» موضوعی است 
بسیار مهم که مسلمانان می‌بایست به تحقیق و پژوهش فراگیر در آن بپردازند. بايد دانست 
كه بهره‌برداری‌های دشمن كافر و مش رک از شبهات و افتراهای رافضيان به اسلام و 
مسلمین» از قرن‌ها بيش و از دوران ابن حزم (د۴۵۶ ه(. شروع شده و هر روز بر تأثير آن 
افزون می گردد و اين مساله‌ای است بسیار خطرناكك که بايد به شیوه‌های گوناگون در 
برابر آن به مقابله‌ایی کارساز پرداخت.! 

ت تألیفات دسته‌ای از علما و دانشمندان مسلمان معاصر که هر چند در كل» 
کتاب‌هایی سودمند می‌باشند اما روش بیان و تحلیل حوادث و اقدامات و مواضع صحابه و 
تابعین» در بسیاری از مواقع ناعادلانه و بدور از انصاف می‌باشد. در اين ميان می‌توان به 
کتاب‌هایی چون «الخلافة و الملك» مرحوم ابو الاعلی مودودی» «تاریخ الامم الاسلامیه» 
و «الامام زید بن علی» مرحوم شيخ محمد ابو زهره اشاره نمود. اين دو کتاب آخرء مملو 
از انتقادات تند نسبت به تعدادی از صحابه و نيز حملات شدیدی عليه خلفای بنی اميه 
می‌باشد. به نحوی که كاه هر نوع خصلت نیک و کارهای مفید ایشان را زیر سؤال 
مى برند. ' 

بيقين تحلیل‌ها و تفاسير اين علما براساس روايات و اخبار دروغين رافضيان استوار 
است و ايشان بدون هر نوع كنكاش عمیقی» جنين رواياتى را يايه و اساس برداشت‌های 
خود از تاريخ صحابه قرار داده‌اند. از خداوندكِيِكٌ مى خواهيم كه ما و اين علما و بزرگان را 
مورد رحمت بىيايان خويش قرار دهد و با غفران و عفو بىدريغ خود. از سر تقصيرات و 
اشتباهات ما در گذرد. 


۱- همان (۱5۹/۳). 
۲- أحداث و أحاديث فتنة الهرج» ۸۲. 
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ج: تألیفاتی که در آن‌ها مولفانشان تلاش نموده‌اند روش جرح و تعدیل علمای 
حديث را در مورد روايات و اخبار تاریخی به كار بندند و براساس همین شیوه. سند و 
متن اين روايات را مورد بررسی و نقد قرار دهند تا سره و ناسره و راست و دروغ از هم 
تمیز داده شوند. 

در اين تألیفات تلاش شده است تا با مقابله با روایات کذب و دروغ» تفسیری 
صحیح از تاريخ صدر اسلام که مقام و منزلت و ایمان و مجاهدت‌های صحابه و تابعين 
باشدء به دست آيد . در ميان اين آثار می‌توان به کتاب‌های زیر اشاره نمود:١-‏ «فى تاريخ 
الدولة الأمويه» تاليف يوسف العش ۲- تعليق و حاشيه محب الدين خطيب بر كتاب 
«العواصم من القواصم»۳- «عثمان بن عفان» صادق عرجون۴- «عبدالله بن سبأ و اثره فى 
احداث الفتنة فى صدر الاسلام» تاليف سليمان بن حمد العوده۵- «تحقيق مواقف الصحابة 
فى الفتنه» اثر محمد محزون ۶- «الخلافة الراشده» نوشته اکرم عمری ۷- «حقبة من 
التاریخ» تاليف عثمان خمیس ۸- «المدينة المنوره؛ فجر الاسلام و العصر الراشدی» تأليف 
محمد حسن شراب. 

از این جا معلوم می‌شود که امت اسلام تا جه میزان به چنین تألیفات و تحقیقاتی نیاز 
دارد تا بتواند به روايات و اخبار دروغينى كه در طول تاريخ به بيشينه اين امت منتسب 
شده‌اند ياسخى قاطع و كوبنده دهد و اين کار تنها با مطالعه عميق و درست حوادث و 
رویدادهای تاريخ اسلام و غربال و يالايش اخبار و روايات موجود امکان‌پذیر است." 

شيخ الاسلام ابن تيميه در رابطه با اهمیت چنین کاری می‌گوید که: اگر 
بدعت گذاری به ساحت پاک صحابه طعنه زده و به آنان توهين نماید بايد با حجت و 
دلایلی محکم و منصفانه از آن بزرگواران دفاع کرد . امام ذهبی نيز در همین زمینه نظری 
دیگر داشته و چنین گفته است: بايد کتابهایی را که چنین اکاذیب و جعلیاتی را در خود 


ثبت کرده‌اند سوزانید. همچنین در ادامه بحث» چنین بیان می‌دارد: همان گونه که بايد از 


۱- أحداث و أحاديث فتنة افرج ۸۲. 
۲- همان ۰۸۲ 
۳- منهاج السنة (۱۹۲/۳). 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عنمان ذه ۴۳۶۰ 


پرداختن به اختلافات و جنگ‌های ميان صحابه اجتناب نمود می‌بایست اين روایات و 
اخبار کذبی را که در دیوان شعرا و کتاب‌های ادبیات و تواریخ وجود دارند حذف نمود 
تا دل‌های امت اسلام در برابر مقام و منزلت آن ياران با وفای رسول خدا باو از هر نوع 
غل و غش و کینه و نفرتی در امان ماند و تنها عشق و ارادت به آستانه آن بز رگواران را 
در خود بپروراند " در واقع» ذهبی اين نکته بسیار مهم را به امت اسلام گوشزد نموده است 
كه حجم عظیمی از اين روایات و اخباری که مقام و منزلت صحابه عظیم الشأن را 
خدشه‌دار می کنند ضعيف و در بيشتر موارد» دروغ می‌باشند. اما پیشنهاد اين عالم بز رگ 
مبنی بر ای که: «باید کتاب‌هایی را که چنین روایاتی را در خود جای داده‌اند سوزانید و از 
فيان برد» غیر قابل اجراست. زیرا این روایات واخبار و کتاب‌هایی که آن‌ها را در بر دارند 
در سر تا سر جهان پراکنده شده‌اند و انتشارات بسیاری اقدام به نشر و اشاعة آن‌ها 
نموده‌اند و افراد و گروه‌های متعددی» با نيات و اهدافی گوناگون به ترویج هر جه بیشتر 
آن‌ها در ميان مسلمانان می‌پردازند. تنها کاری كه در جنين شرابطی می توان انجام داد 
تحقیق و پژوهش دقیق و براساس موازین و معیارهای محکم و درست اين روایات و 
اخبار و روشن نمودن ایرادات تناقضات» ضعف‌ها و دروغ‌های آن‌هاست تا مسلمانان با 
شناخت اين خطرء از هر نوع انحراف در عقاید و افکار راستین اسلام مصون بمانند.! 

۲- مطالعه و پژوهش در ماجرای فتنه قتل عثمان اه و نیز حوادثى که يس از اين 
واقعه تلخ روی داد در یافتن علل وقوع چنین حادثه مهمی و ميزان تأثير هر یک از اين و 
عوامل بر روند حوادث مربوطه» بسیار حائز اهمیت است. 

خواننده حق طلب. با مطالعه و شناخت حقایق اين فتنه» توطثه عظیمی را که اين 
واقعه را به پیش می‌برد و نيز نقش بهودیان مسیحیان» زردشتیان و منافقان در سير تطورات 
آن را خواهد شناخت و به اين واقعيت مهم پی خواهند برد که خصومت و توطثه‌های 
دشمنان و کینه‌توزان عليه امت اسلام» هميشه و در طول تاريخ وجود داشته است و اين 


عداوت. همچنان ادامه خواهد داشت.۲ 


۹۳/۱ ۰ سير أعلام النبلاء‎ -١ 
.۸4 أحداث أحاديث فتنة امرج» ص‎ -۲ 
.۸۳ ع- همان ص‎ 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عثمان 5ا ا 

اصل مهمی که در موفقیت توطته‌ها تاثیرگذار است بروز زمینه‌های ضعف و 
اضمحلال داخلی و درونی يكك جامعه می‌باشد. با مطالعه دوران صحابه و تابعين می‌توان 
عوامل ضعف و سقوط دوران با شکوه امت اسلام و همچنین خطراتی را که کیان آن‌را 
تهدید می کنند شناخت و از آن‌ها در جهت اصلاح وضعیت حال حاضر مسلمانان و آگاه 
نمودن ايشان به آن خطرات و تهدیدات سود جست تا دیگر جنين ذلت بار» در زیر فشار 
اين اوضاع و احوال نابسامان خود و نيز نیرنگ‌ها و توطله‌های دشمنان دين» کمر خم 
نکنند ' 

در واقع با مطالعه دقیق و زرف حوادث ماجرای فتنه قتل عثمان و نیز وقایعی که پس 
از آن به وقوع پیوستند می‌توان درس‌ها و عبرت‌های بسیاری را فراگرفته و آن‌ها را در 
مسير اصلاح و اوضاع و شرایط مسلمانان و اعاده خلافتی شریعت‌مدار که تنها براساس 


قرآن و سنت رسول خدا مک استوار باشد. چراغ راه پر پیچ و خم خويش نمود. 


دوم: احاديثى که خبر از وقوع چنین فتنه‌ای داده‌اند خود دلیلی است بر 
حکمت رسول خدا ب 

احادیث بسیاری وجود دارند که در آن‌ها رسول خدا اک به اجمال و يا به تفصیل» خبر از 
وقوع فتنه‌ها و اختلافات و جنگ‌هایی می‌دهند که ميان مسلمانان به وقوع می‌پیوندند. اين 
احادیث که كاه به بیان عوامل بروز اين فتنه‌ها می‌پردازند و كاه در مورد نتایج حوادئی 
كدر ,طول آن ماج رها رخ میدق وان ری کا ور اجات ی ررر آها ن ساره 
صحبت به ميان می آورند» بیشتر در پاسخ به دغدغه‌های صحابه‌ای است که طعم شیرین و 
گوارای اخوت و وحدت را چشیده‌اند و نگران آن بودند که این نعست بز رگ 
پرورد گارشان را از کف بدهند و به همین دلیل» از رسول خدا ۳ می‌پرسیدند که آيا این 
وحدت و برادری همچنان پابرجا خواهد ماند و يا امت از آن محروم می‌شود. رسول 
خدا ره نيز که از طریق اتصال به منبع لایزال وحی» می‌دانست اين اتحاد و برادری ميان 
مسلمانان؛ همچنان تداوم نخواهد یافت. با خبر دادن از وقوع فتنه‌هایی بزرگ در ميان 


امت اسلام آنان را در جهت مقابله با اين مصائب و فتنه‌ها تربيت می‌نمود تا مسلمانان 


۱- آحداث و أحاديث فتنة افرج» ص ۸۵. 


بتوانند در هنگام وقوع آن فتنه‌ها که بنا به تقدير الهی می‌بایست صورت واقعیت به خود 
می گرفتند و در جریان آن‌ها مؤمنان راستین از مسلمانان دروغین و سست ایمان» معلوم 
می شت » بهترین شیوه‌ها را برای رفع خطر آن فتنه‌ها اتخاذ نمایند.! 


از خلال مطالعه اين گونه احادیث. به طور کلی. می توان مسايل زیر را استنباط 

نمود: 

۱-رسول خداب: قصد داشتند تا با آگاه نمودن مسلمانان از وقوع چنین فتنه‌ها و 
جنگ‌هایی که ميان امت روی خواهند داد» آنان را در جهت اتخاذ بهترین راه‌حل و فصل 
آنان تربيت و آماده کنند. 

۲-در اين احاديث» كاه به افرادى که باعث شعلهور شدن آتش اين فتنه‌ها و 
جنگ‌ها می‌شوند اشاره شده است كه در اين ميان» دستجات و گروه‌هایی وجود دارند 
که در ظاهر كاملاً يايبند به دين و حتی نسبت به آن متعصب می‌باشند اما در واقع» ايشان 
افرادی هستند نابخرد و بدور از راه راست که توان درک کنه مسایل مهم را ندارند.! 

۳-اين فتنه‌هاء جدیت منافقان را به همگان نشان می‌دهند و قلب‌های مژمنان را از 
زنگار غفلت و كينه پاک و عاری می گرداند» ایمانشان را افزايش داده و ايشان را بر اقامه 
رکن رکین امر به معروف و نهی از منکر استوارتر می کند. در واقع در اين فتنه‌ها است که 
ایمان آن‌ها آزمایش می‌شوند» مردان میدان جهاد شناخته می‌گردند و خير و فضیلت 
شناسایی می‌شوند و بدان امر خواهد شد و شر و ضلالت نيز بر همگان هویدا می‌شوند و 
مورد نهی واقع می گردند. " 

۴-اين احادیث. مسلمانان را از اين مسأله بر حذر می‌دارد که مبادا دستان خود را به 
آن فتنه‌ها پیالایند. صحابه نیز چون خبر وقوع اين فتنه‌ها را از زبان خود نبی اكرم ا 
می‌شنیدند و با خبر می‌شدند که در جریان آن وقایع» دسته‌ای از ایشان» مرتکب قتل 


خواهند شدء دسته‌ای ديكر» شیفته مال دنيا می‌شوند. دسته‌ای هم از جهاد و دفاع از حق 
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. دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عثمان 5 ٣‏ 
سرباز مى زنند» ناگاه به خود می آمدند و به خویشتن گوشزد می کردند که مبادا جزو یکی 
از دسته‌ها و گروه‌هایی شوند که رسول خداتَ#ة ایشان را از آن‌ها بر حذر می‌داشت و به 
این ترتیب» خوفی عجیب» سر تا پای وجودشان را فرا می گرفت که مبادا به دلیل غفلت؛ 
در گرداب اين فتنه‌ها گرفتار آیند و این درس بسیار مهمی است. زیرا ترس و خوف. در 
اين نوع از مسايل» بهترین راه نجات افراد از افتادن در دام فتنه‌ها و جار و جنجال 
دنیاپرستان می‌باشد . ابن تيميه يس از ذكر چند حدیث مرفوع که خبر از وقوع فتنه‌ها و 
جنگ‌ها ميان مسلمانان می‌دهند» چنین گفته است: اين احادیثی که از رسول خدا پا نقل 
شده‌اند خبر از جنگ‌ها و اختلافاتی می‌دهند که ميان امت اسلام به وقوع می‌پیوندند. در 
واقع نبی اكرم يلك قصد داشته تا با برحذر داشتن مسلمانان از دركير شدن در آن نزاع‌ها و 
اختلافات. راه نجات هر که را که خداوند خواهد به او گوشزد نماید . 

۵-اين احادیث. به بهترین و دقیق‌ترین وجهی» راه‌های نجات از آن فتنه‌ها و 
اختلافات را به مسلمانان نشان داده است. در واقع» انسان هر جند هم كه احتياط لازم را 
رعایت می کند تا از خطراتی که او را تهدید می کنند مصون بماند. كاه به دليل این که اين 
خطرات کاملاً مشخص نیستند و یا راه‌های گرفتار شدن در آن‌ها آشکار نمی‌باشد» او قادر 
نیست که ماهیت آن خطرات و راه‌های نجات از آن را بشناسد و ممکن است بدون اين که 
خود دف کر قاری در كير آن شطرات و نهد‌ندانت شود" 

۶-در لابه‌لای اين احادیث» كاه عوامل و زمینه‌ها و نتایج و عواقب اين فتنه‌ها و نيز 
مواضعی که مسلمانان بايد در برابر آن‌ها اتخاذ نمایند بیان شده است و اين» خود» عاملی 
است موثر که با تبعیت از اين سفارشات و رهنمودهای حکیمانه می‌توان از عوامل و 
زمینه‌های آن فتنه‌ها پیش گیری نمود و در قبال حوادث و رویدادهای آن‌هاء موضع 
درست را اتخاذ کرد. همچنین اين احادیث به ما امکان می‌دهند که با دقت و تأمل در 
عواقب و نتایج حوادث و وقایع» برداشت و فهمی درست و معقول از آن‌ها به دست 
آورده و حکمی منصفانه و صحیح در مورد آن‌ها صادر نمود. 
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دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عنمان له ۴۶۴ 
۷-در واقع خود اين احادیث گواهی‌ای دیگر بر حقانیت رسالت محمد 
مصطفی بل است. اين احادیث نه تنها باعث افزایش ایمان صحابه‌ای شد که اين احادیث 
را شنيده و سال‌ها بعد» محقق شدن آن‌ها را باچشمان سر خود مشاهده نمودند» بلکه ایمان 
هر مسلمانی را در هر زمان و مکانی» تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و به او اثبات می کند 
که فتنه‌ها و جنگ‌هایی که امت به خود ديده است رسول خدا ې قرن‌ها پیش خبر از 
وقوع آن‌ها داده است ِ 

دکتر عبدالعزیز صغیر دخان» يس از گردآوری و تدوین احادیثی که در رابطه با 

وقوع فتنه ماجرای قتل عثمان است. در کتاب «احداث و احادیث فتنة الهر ج» به مطالعه و 
پژوهش در آن‌ها پرداخته و صحيح و ضعیف بودن هر یک از آن‌ها را مشخص نموده‌اند. 
نموده‌اند: 

-١‏ فتنه» سنتی است که خداوندکك در تمام امت‌ها اجرا نموده تا ایمان و صداقت 
ايشان را بيازمايد. امت اسلام نيز از اين قاعده ثابت» مستثنی نمی‌باشد و تا دنيا 
دنیاست خداوند» آنان را به انواع فتنه‌های سخت و وحشت‌زای که هیچ كس 
نمی‌تواند در بحبوحه آن‌هاء حق و باطل و راست و دروغ را از هم تمیز دهد 
از گرفتار شدن در آن‌ها حفظ کنند و اینان کسانی هستند که خداوند» آنان را 
به نور علم و معرفت و سلاح تقوا مجهز نموده و از خواب عفلت و جهل» 
نذا توق ةجو واه راهان ان اد انس 

۲- اين احاديث بیان مىدارند كه به یقین» ميان مسلمانان جنگ‌ها و اختلافاتى رخ 
خواهد داد كما این که ميان صحابه و تابعين و دیگر نسلهاى امت اسلام جنين 
برخوردهايى به وقوع پیوسته‌اند» اما نكته مهم این جا است كه مسلمانان بايد با 
شناخت عوامل و زمینه‌های بروز اين فتنه‌ها و جنگ‌ها تلاش نمايند در عين 


۰۷۰ همان‎ ١ 
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دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عثمان كه ا 
این که به جبران زیان‌ها و خسارات ناشی از آن‌ها بپردازند. از شعله‌ور شدن 
آتش اين فتنه‌ها و جنگ‌ها در بلاد مسلمانان پیشگیری به عمل آورند و نباید از 
دور نشسته و تنها تماشاگر اين جنگ‌ها و اختلافات و زیان‌هایی باشند که اين 
حوادث بر سر امت اسلام می آورند. 

۳- از الطاف خداوندكيكَ نست به اين امت آن است که آن ذات اقدس به اشکال 
گوناگون كناهان امت اسلام را در همین دنياء محو و نابود می کند. خود اين 
فتنه‌ها و جنگ‌هایی که در ميان امت به وقوع می‌پیوندند و همچنین تمام 
مصائب و رنج‌های دیگر چون زلزله‌ها و حوادث غير مترقبه نيز کفارات 
گناهان و عصیان اين امت می‌باشند که خداوند متعال» از اين طریق گناهان 
امت را محو و زائل می‌کند تا در آخرت. با باری سبک‌تر در دادگاه عدل 
الهی حاضر شوند. 

۴ در چند مورد از اين احادیث به صراحت بیان شده است که زاد گاه بیشتر اين 
فتنه‌ها مشرق جزيرة العرب می‌باشد كما این که در دوران صحابه و تابعين 
کوفه و بصره مرکز فتنه جمل بودند. 

۵- در جریان اين فتنه‌هاء مردمان دين خود را به متاع بی‌ارزش دنيا می‌فروشند و 
اين شهوات و امیال و شبهات و شایعات هستند که زمام امورشان را به دست 
می گیرند و در اين میان» مسلمانان راستین در رفتار و کردار خود تنها و غریب 
می‌شوند» در واقع» هر آن كس که به دين راستین چنگ زند و بدان پایبند 
بماند چونان کسی است که آتش سوزان و با خاری تيز را به دست من كيرد و 
بايد رنج‌ها و تلخی‌های بسیاری را بچشد. اين راد مردان با اميد رسیدن به 
رضوان الهی» مشقات و آزار و اذیت‌هایی را که در راه دين بر حق» از نامردان 
می‌بینند» به جان و دل می‌خرند و در برایر آن‌ها مقاومتی بی‌نظیر از خود نشان 
می‌دهند. 

۶- در بحبوحه اين فتنه و جنگ‌ها؛ خداوندطك دسته‌ای از امت را از گرفتار شدن 
در گرداب اين فتنه‌ها و ریختن خون دیگر مسلمانان حفظ می کند. اين طائفه 
تلاش می کنند كه روابط ميان مسلمان را بهبود بخشند و آنان را به همان اصول 
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و مبادی درست اسلام که همانا وحدت و اخوفت و رأفت و رحمت فی‌مابین 
است فراخوانند. بدون شک» اين موضع ایشان و اقدامات اصلاحگرایان‌ی 
آنان» در آن جاروجنجال گروه‌های متخاصم که هر یک به دنبال تحقق امال 
و آرزوهای خود است» امری است عجیب و شگفت‌انگیز که کمتر کسی بدان 
روی می‌آورد.! 

۷- در جریان فتنههاء زبان نقش بس خطرناک‌تر از شمشیر دارند. در بیشتر اوقات 
این زبان است که با بیان کلماتی شرارت‌انگیز آتش کینه‌ها و نفرت‌ها را در 
دل‌ها شعله‌ور می کند و خصومت‌های پنهان را آشکار می‌نماید و احساسات و 
عواطف را چنان تحریک می کند که فتنه‌هایی ویران گر امت را گرفتار خود 
می‌سازد. ۲ 

۸- در طول جنگ‌ها و فتنههاء علم و معرفت از ميان مردم رخت بر می‌بندد و اين 
فاجعه» به دلایل مختلفی چون م رگ علماء سکوت و انزوای ایشان برای در 
امان ماندن از فتنه‌ها و یا يشت كردن مردم به آنان واقع می‌شود. در اين شرایط 
است که مردم؛ در نبود علما و فرزانگان افراد جاهل و نادان را به رياست خود 
بر می گزینند و آنان نیز با همان جهل خویش» خود و مردم را به ضلالت و 
شقاوت می کشانند. در فتنه‌هاست که رویاهان؛ شير می‌شوند و کم‌مایه‌ها به 
سیادت و رهبری و عزت و احترام دست مى يابند. ' 

4- در این احادیث خداوندطك به رسول خداج:©؛ اين تضمین را می‌دهد که امت 
او را با حوادئی چون خشکسالی و بیماری از ميان نمی‌برد و نخواهد گذاشت 
که دشمانشان» هر چند هم که قدرت و پیشرفته باشند. هميشه بر ایشان مسلط و 
چیره بمانند اما به رسول خدا با اعلام نمود كه امت او از خطر اختلافات و 
فتنه‌ها در امان نبوده و هميشه در گیر آن‌ها خواهند بود. در واقع» همین 


اختلافات و نزاع‌های ميان مسلمانان که باعث تضعیف شدن و به هدر رفتن 
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توان و نیروهایشان می‌شود. تنها راهی است که دشمنان اسلام و سلمین 
می‌توانند از طریق آن بر امت اسلام چیره شوند و مقدرات و سرنوشت آن را 
در دست خود گیرند و این ذلت از ميان نمی‌رود تا آنکه مسلمانان با وحدت 
خود و رجوع مجدد به شریعت» قدرت خويش را بار دیگر بازيابند. ' 

-٠‏ اين فتنه‌ها باعث می‌شود فرقه‌ها و دست‌های منحرف بسیاری ظهور کنند و 
بازار گمراهان و اهل باطل گرم شود. 

-١‏ بر اثر اين فتنه‌هاء اخلاق مردم تغییر می کند و فضایل از ميان می‌روند. مردم 
دیگر تمایلی به انجام اعمال نیک و خیرخواهانه ندارند و عداوت و بغض و 
كينه و حسادت ميان ایشان رواج پیدا می كند و حق و باطل و راست و دروغ 
به هم می آمیزند. 

۲- در این احادیث بیان شده است که قبل از وقوع اين فتنه‌ها آرامش. امنیت رفاه 
و آسايش فراگیر مردمان را در بر می‌گیرد به نحوی‌که هیچ كس در طول 
مسافرت. از هیچ چیزی احساس خطر نمی کند. حال اگر در تاريخ اسلام» 
خوب بنگریم می‌بينيم كه در عهد عثمان 4 نیز مردم در امنیت» آرامش و 
ثروت و رفاه به سر می‌بردند تا آن‌که فتنه آغاز شد و هرج و مرج بلاد 
مسلمانان را در نوردید و آن امنیت و رفاه» جای خود را به ترس و جنگ و فقر 
داد. 

۳- در جریان فتنه‌ها و جنگ‌هاء فرزانگان و نخبگان جامعه از ميان می‌روند و افراد 
نادان و کم خرد که قادر به تشخیص خبر و صلاح مردم نیستند جای آنان را 
می گیرند . 


۱- همان ص۸٤۳‏ . 
۲- أحداث و احاديث فتنة اطرج» ص48 ۳. 


کفتار دوم 
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امام زهری در اين رابطه جنين گفته است: عثمان» دوازده سال امير المؤمنين و خلیفه 
مسلمین بود. در شش سال نخست خلافت او. هیچ كس عليه او اقدامی ننمود. در واقع 
قریشیان عثمان را بیشتر از عمر دوست می‌داشتند؛ زیرا عثمان بر خلاف عمر -که مردی 
بود سخت كير و قاطع - نسبت به مردم نرم‌خو بود و آسان گیر» اما به تدریج از نیمه دوم 
خلافت او حوادئی روی داد که مورخان آن‌ها را حوادث فتنه نام نهاده‌اند. اين فتن 
سرانجام در سال: (۳۵ :ها به شهادت ععمان متجر شد . اگر مسلمانان: در ذوران تخلافت 
ابوبکر و عمر و نیمه اول ولایت عثمان با هم در صلح و صفا می‌زیستند هرگز هیچ 
اختلافی ميان آنان به وجود نمی آمد. اما از اواخر عهد اين وحدت. آرام آرام از ميان آنان 
رخت بست و جای خود را به تفرقه ميان امت داد و در اين ميان فتنه گران و منافقان 
مقدمات و زمینه‌های حوادثى را يديد آوردند که نه تنها قتل خلیفه مسلمین را به همراه 
داشت بلکه امت را در گرداب جنگ‌ها و نزاع‌های متعددی گرفتار آورد. ' 

جامعه مسلمانان در عهد صدیق. فاروق و نیمه نخست خلافت ذی‌النورین. از 
ویژگی‌های منحصر به فرد زیر برخورددار بود: 

۱-جامعه مسلمانان در آن دوران» به تمام معناء جامعه‌ای اسلامى بود كه افراد آن 
ايمانى عميق و راسخ به خدا و روز قيامت داشته و كاملاً متعهد و يايبند به تعاليم و 
دستورات شريعت بودند» جامعه‌ای كه افراد آن جنان از گناه و عصيان اجتناب می کردند 
که تاريخ هرگز چنین جامعه‌ای را به خود ندیده بود. در واقع» دين در آن جامعه» خود 
زندگی بود نه امری زائد و حاشیه‌ای که مردمان» هر از چند گاهی سروقت آنان بروند. 
دين در جنين جامعه‌ای» تنها انجام مناسكك و اعمالی تعبدی نبود که هم و غم مردمانش 
فقط اين باشد که آن‌هارا به بهترین شکل انجام دهنده بلکه دين» خود اخلاق افکاره 


اهداف» ارزش‌ها روابط اجتماعی» انراد کی و همسایگی و خویشاوندی آثان را تشکیل 


۱- طبقات ابن سعد (4۷-۳۹/۱) و البداية و النهاية (۱4۹-۱4/۷). 
۲- بحموع الفتاوی (۲۰/۱۳). 
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می‌داد. دين در اين جامعه» اساس خرید و فروش» تجارت» كسب و کار امانت‌داری و 
وفاداری بود. بر پایه دين بود که مردمان ثروتمند» فقرا را تحت کفالت خود قرار می‌دادند 
و همگان خود را مسئول انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر اعمال و 
رفتار دولتمردان و والیان می‌دانستند. اين معنای اين نیست که تک تک افراد اين جامعه 
همه از چنین خصوصیاتی برخوردار بودند» زیرا تحقق اين وضعیت در هیچ جامعه بشری 
امکان‌پذیر نیست. كما اين که در جامعه عهد رسول خداتكة نيز منافقانی وجود اشتند که 
تظاهر به مسلمان بودن می کردند اما در واقع دشمن اسلام و مسلمین بودند. همچنین در 
آن جامعه افرادی حضور داشتند که ایمانی ضعیف و متزلزل داشته و نه تنها خود را از 
غزوات و جنگ‌ها پنهان می کردند بلکه دیگران را نیز از حضور در میادین کارزار باز 
می‌داشتند. اما مجموع اين افراد آن قدر نبود که بتواند بر مسير حرکت جامعه عهد 
رسول و که به يقين جامعه مومنان راستین و مجاهدان فى سبیل الله بود تأثیر گذار باشد و 
آن را از مسیر خویش منصرف سازد.! 

۲-جامعه آن دوران به معنای حقیقی کلمه» یک امت بود که مشترکاتی چون زبان» 
زمين و منافع افراد آن‌را به هم پیوند نمی‌داد که اين مسايلء روابط انسان‌ها را در عصر 
جاهلیت به هم مرتبط می‌ساخت. بلکه دين و عقيده مشت رک» افراد اين جامعه را به هم 
نزديكك کرده و ميان آنان» پیوندی قوی برقرار ساخته بود. اين امت» بدون در نظر گرفتن 
زبان» نژاده رنگ پوست» جامعه‌ای را يديد آورده بودند که در تاريخ نظیر آن وجود 
ندارد. در واقع» امت اسلامی» جامعه‌ای است که تنها عقيده و ايمان» کیان آن را تضمین 
می کند و هر مسلمانی را با هر نژاد و زبان و رنكك پوستی که داشته باشد در خود حل 
می‌نماید. اين امت. رابطه‌ای برابر و برادرانه ميان فاتحان و مردمان سرزمین‌های به تصرف 
در آمده ایجاد می کند که دین» اساس و پایه آن را تشکیل می‌دهد. بيقين دوران صدر 
اسلام» درخشان‌ترین عصری است که معنای امت» به بهترین شکل آن و براساس مفاهیم 
والای اسلام تحقق یافت . 


۱- كيف نکتب التاریخ الاسلامی» ۱-۰۰ 
۲- كيف نکتب التاریخ الاسلامی؛ ۰۱۰۱ 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عنمان ذه ۳۷۰ 
۳- آن جامعه جامعه‌ای پایبند به اخلاق بود که آن را از دستورات و رهنمودهای 
شریعت دریافت می‌نمود. این اصل» تنها منحصر به روابط زن و مرد نمی‌شود. هر چند که 
سلامت اين روابط» مهمترین خصوصیت چنین جامعه‌ای می‌باشد. جامعه آن دوران از هر 
نوع آرایش زنان» اختلاط مرد و زن» رفتار و گفتاری که شرم و حيا را خدشه‌دار کند و 
نیز هر نوع فحشائی بدور بود. تنها كاه و بی گاه استثنائاتی در اين ميان بروز می کردند که 
طبیعتاً هیچ جامعه‌ای به طور کامل از این نوع مسایل پاک نمی‌باشد. اما همانطور که بیان 
شد» اخلاق در اين جامعه» تنها به روابط زن و مرد منحصر تمن كروك بلکه تمام 
عرصه‌های سیاست» اقتصاد» جامعه» فكر و بیان را در بر می گرفت. حكومت و روابط ميان 
افراد در اين جامعه» براساس صدق و راستی» امانت‌داری وفادارى» اخلاص. تعاون و 
همکاری و عشق و محبت راستين استوار بود. و از هر نوع عيب جويى» تمسخر و تحقير» 
E‏ 1 ا ١‏ 
غيبت» نمامت و سخن چینی و دروغ و افترا مبرا بود. 
۴-جامعه آن دوران» جامعه‌ای کوشا بود که به مسایل و اهداف والا اهتمام داشت و 
از هر نوع مسائل بی‌ارزش اجتناب می‌کرد. اين جدیّت هرگز به خشونت و عدم 
انعطاف پذیری منجر نشد بلکه چونان روحی حیات‌بخش همّت مردمان را به فعالیت و 
محسوس نمی کرد و از هر نوع رخوت و بطالت که در جوامع ضعیف. خانه‌ها و 
خيابانهاى آن‌ها را متعفن کرده‌است وهمو غم افراد آنهاء گذراندن اوقات خود است. 
۲ 
بدور بود. 
۵-در اين جامعه افراد آن همانند سربازان» در هر زمینه‌ای آماده فعاليت بودند. اين 
جامعه» جهاد را تنها در ميادين کارزار نمی‌دید» هر چند که جنگ در راه خداء قسمت 
اعظم وقت و توان افراد آن را به خود مبذول داشته بود» بلکه در همه عرصه هاء تلاش و 


افراد اين جامعه به گونه‌ای آماده بودند که هر لحظه و بدون این که بسیج نظامی و يا 


۱- کیف نکتب التاریخ الاسلامی؛ ۰۱۰۲ 
۲- كيف نکتب التاريخ الإسلامى» ۱۰۲ 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عنمان کله ۴۷۱ 


شهری اعلام شود» خودجوش و با انگیزه‌ای بر گرفته از عقيده راستین» مهیای تلاش و 
ا 

۶-آن جامعه» جامعه‌ای محسوب می‌شد که روح عبودیت در تار و پود آن نمایان 
بود. از این روء تنها در ادای فرایض و يا نوافل تجلی نمی‌یافت بلکه اين احساس» در انجام 
تمامی اعمال و اقدامات افراد جریان داشت. کار در اين جامعه. خود عبادتی است که با 
روحیه‌ای نشأت گرفته از عبودیت خداوند انجام می گرفت؛ حاکمان و والیان اين جامعه» 
معلمان و فقهایی که قرآن و احکام شریعت را به مردم آموزش می‌دادند. باز رگانانی که 
در خرید و فروشش خدا را در نظر داشتند» همسرانی که به فکر یکدیگر و زندگی 
مشتر کشان هستند» همه و همه در پرتو همین روحیه عبودیت پرورد گار به وظایف خويش 
عمل می کردند و هر یک از کارهای خود را عبادت می‌شمردند. اين روحیه» در واقع» در 
راستای عمل به اين حدیث رسول خداءة می‌باشد که فرمود: 

«کلَکُم راع و كلّكُم تسئول عن رَعيّنه»' 

۳ قبال [اوضاع و احوال] ديكر مسلمانان مسئول و پاسخگو هستيدا. 

اين موارد مهمترین و بارزترین ویژگی‌های دوران خلفای راشدین بود كه هرجه از 
دوران حضرت رسو ل :2 دورتر می‌شویم. اين خصوصیات را در جامعه» کمرنگ‌تر 
مى بينيم. همین ویژگی‌های کم نظیر بود که جامعه‌ای چونان جامعه صحابه را به وجود 
آورد كسور گمتر از اة سال توافت یر فا سر س و ای ا و اقانوس اطلین و 
هند را تصرف نموده و يرجم اسلام را در جای جای اين مناطق به اهتزاز در آورد. بدون 
شک اين ویژگی‌ها مهمترین عامل اين فتوحات عظیم و نشر اسلام در ميان مردمان آن 
سرزمین‌ها بود که بدون هیچ گونه اجبار و ارعابی» به دين مبين اسلام گرویدند. بيقين 
مردمان دیگر سرزمین‌ها چون اين خصوصیات برجسته و والا را در ميان مسلمانان 
می‌دیدند» ناخود آگاه آرزو می کردند که جزو این امت نیک سیرت می‌شدند." 


۱- كيف نکب التاریخ الاسلامی» ۲ ۰۱۰ 
۲- كيف نکتب التاریخ الاسلامی» ۲ ۰۱۰ 
۳- كيف نکتب التاریخ الاسلامی» ۰۱۰۰ 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عتما . . . 00 WM‏ 

مطالعه تاريخ صحابه» بايد اين تأثیر را بر خوانندگان بگذارد که اسلام دینی است 
قابل اجرا و می‌توان تمامی دستورات و ایده لهاى آن‌را در جهان بشریت پیاده نمود. بايد 
دانست که اسلام» تنها یک نظریه صرف و با یک آرزوی دور و دراز نیست كه نتوان به 
اهداف آن دست یافت. بلکه تمامی دستورات و رهنمودهای آن بشرط تلاش و ممارست 
قاطعانه مردم قابل عملیاتی شدن در جای جای زندگی بشریت می‌باشد. از طرف دیگره 
بايد به اين باور رسید که اين دستورات و رهنمودها همانطور که یک بار در دنیا اجرا 
شدند بار دیگر نيز می‌توان آن‌ها را اقامه نمود» زیرا انسان» همان انسان است و از همان 
توانایی‌ها و نقصان‌ها برخوردار می‌باشد و اگر توانسته است یک بار به قله سعادت و 
رستگاری صعود کند بار دیگر نيز می‌تواند جنين کاری را انجام دهد و اين تنها راه فتح و 
STS‏ و 

ووعد ان کک AINE‏ ف الأ كت 
اَلَف ن ی و کلم ديهم ی آرتضی لَهُمْ وَلَيْبَدََتَهُم من 
E‏ 0 ا 
© [النور: ۵0]. 

(خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند» وعده 
می‌دهد که آنان را قطعاً جایگزین (پیشینیان و وارث فرماندهی و حکومت ایشان) در 
زمين خواهد کرد (تا آن را د پس از ظلم ظالمان در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند) 
همان گونه که پیشینیان (داد گر و مؤمن متهای كذشته) را جایگزین (طاغیان و باغیان 
ستمگر) قبل از خود (در ادوار و اعصار دور و دراز تاریخ) کرده است (و حکومت و 
قدرت را بدانان بخشيده است). همچنین آئین (اسلام نام) ایشان را که برای آنان 


می‌پسندد» حتماً (در زمین) پابرجا و برقرار خواهد ساخت. و نیز خوف و هراس آنان را به 
امنّت و آرامش مبدّل می‌سازد» (آن چنان که بدون دغدغه و دلهره از دیگران تنها) مرا 
می‌پرستند و چیزی را انبازم نمی گردانند. بعد از ايخ (وعده راستین) کسانی که کافر 
شوند. آنان کاملا بیرون شوند گان (از دائره ايمان و اسلام) بشمارند (و متمردان و مرتدان 


حقیقی می‌باشند)). 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عتما ل MW‏ 

از مهمترین راه‌هایی که می‌توان از طریق آن‌ها به همان خلافت ره‌یافته با زگشت» 
شناخت عوامل و زمینه‌هائی است که موجبات زوال آن خلافت را فراهم آورد. در واقع با 
شناخت اين عوامل» می‌توان از یک طرف راه‌های اجتناب از آن‌ها را پیدا کرد و از دیگر 
سوء به دنبال دست يافتن به زمینه‌های بازكشت عزت و کرامت امت اسلام بود. ما در 
اینجا به تفصیل در رابطه با عوامل و زمینه‌های بروز فتنه قتل عثمان#» سخن می كوييم. 
این عوامل عبارتند از: 


نخست: رفاه و آسایش 

روایت است که رسول خدايكة صحابه را بشارت می‌داد که در آینده‌ای نزدیک از اين 
فقر و رنج شدید رهایی خواهند یافت و خزائن و ثروت‌های دنیا به سمت ایشان سرازیر 
مقرم آنا ماک طون كه ار بد مين و تا دو رای :فقن وا مح اد ا 
ياران را از اين بيم می‌دادند كه مبادا اين ثروتها و املاک» آنان را از اعمال نیک و جهاد 
فى سبيل الله باز دارد. همجنين آنان را سفارش می‌نمود تا مبادا بر سر متاع دنيا و جاه و 
مقام زود گذر آن با یکدیگر به جنگ پردازند . عمر بن خطاب 5ه نيز با درک عميق اين 
هشدار» در دوران خلافت خویش. مسلمانان را از رفتن به سرزمينهاى غير عرب باز 
a‏ نوكر زوق ور تروك ها وهای انان عام ناه 
جند به دليل بروز يارهاى از مسايل و لزوم حفظ مصالح عامه به تدریج» اين ممنوعيت از 
ميان رفت و مسلمانان در سرتاسر سرزمينهاى غير عرب كه به تصرف در آوردند. 
يراكنده شدند اما با اين حال» او همجنان بز ركان صحابه و مهاجرين و انصار را از رفتن به 
آن سرزمينها و خروج از حجاز باز می‌داشت . با به خلافت رسيدن عثمان#* و توسعه 
روز افزون فتوحات در شرق و غرب و سرازير شدن غنايم و خراج اين سرزمينها به 
بیت‌المال و سهيم شدن مردم از اين ثروت‌های بىشمار آن شرايط عهد عمرى به سرعت 


تغيير کرد . واضح است كه اين ثروت عظیم» رفاه و آسايش و به تبع آن پرداختن به امور 


. ٠١۹ أحداث و أحاديث فتنة المرج»‎ -١ 
.۵ 15 همان‎ -۲ 
.۵ 15 همان‎ -۳ 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عثمانة4 ...۳۷۴ 
دنیوی» رقابتی عجیب بر سر آنء ميان مسلمانان بویژه اعراب بادیه‌نشین که از ایمانی 
راسخ برخوردار نبودند شروع شد. حال اگر به اين دسته» مردمان سرزمین‌های به تصرف 
در آمده را که خود پیشتر در ميان زرق و برق تمدن‌های بشری می‌زیسته‌اند اضافه نماییم 
خواهیم ديد که اين رقابت بر سر ثروت‌ها و لذات دنیوی تا جه حد بوده است و به همین 
دلیل نیز جای تعجبی ندارد که عثمان بامشاهده اين اوضاع و احوال مردم را از عواقب و 
پیامدهای سوء اين شرایط بترساند و در نامه خود به امت» جنين بگوید: بدانید که سه چیز 
اگر در كنار هم قرار گیرند امت اسلام را به سوی بدعت و ضلالت سوق خواهند داد و 
آن‌ها عبارتند از: ثروت و رفاه و آسايشء ازدواج با زنان ملت‌های دیگر که به اسارت شما 
در آمده‌اند و تبعیت از درک و فهم اعراب بادیه‌نشین و غير عرب‌ها از قرآن.! 

حسن بصری در رابطه با تأثير ثروت و رفاه و آسایش بر ایمان و تقوای جامعه آن 
روزگار جنين گفته است: من دوران عثمان را درک نمودم" اما با وجود تمام سخنان 
ناروایی که در مورد او بر سرزبان‌هاست بايد گفت: رفاه مردم در آن دوران به حدی بود 
که در بیشتر اوقات سالء مردم را فرا می‌خواندند تا سهم ايشان از اموال و ثروت‌های 
بیت‌المال را میانشان تقسیم کنند. یک روز حقوق و ارزاق را ميان مردم تقسیم می کردند 
و روز دیگر چیزهایی مثل روغن و عسل را به مردم می‌دادند. در آن ایام مردم در رفاه و 
آسایش بودند» صلح و صفا میانشان برقرار بود و هیچ دشمنی آنان را تهدید نمی کرد. اما 
آنان» بعد از اين همه نعمت و خير و برکت. عليه یکدیگر شمشیر کشیدند که تا امروز 
ادامه داشته است و به خداوند سو گند اين جنگ و نزاع ميان اهل اسلام» تا روز قيامت 
اراز غتراهد وات" 

با ازدواج مسلمانان با زنان ملتهاى دیگر» فرزندانى متولد شد كه بيشتر آنان» به 
خاطر نوع تربيت و محيط زندكيشانء به فساد و فحشاء كشيده شدند. نقل می کنند اولين 


رفتار زشتى كه در مدينه رواج يافت كبوتر بازى بود و عثمان براى جلوكيرى از اشاعه‌ی 


۱- تاريخ طبرى (5/ 45 ۲). 
' - حسن بصرى متولد سال ۲ هجرى است. مصحح 
۳- البداية و النهاية (۲۲/۷). 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عثمان‌9ه ١‏ ۳۷۵ 
این رفتار غلط» مردی از بنی ليث را مأمور اين کار نمود . همچنین دسته‌ای از مردم شروع 
به نوشیدن نبیذ کرده بودند و عثمان مردی را به جانب آنان فرستاد تا با عصا و چوب. 
آنان را از اين کار باز داد اما چون از اين کار زشت دست بر نمی‌داشتند» عثمان صحابه را 
فرا خواند و در جلسه‌ای که با آنان داشت تصمیم گرفتند هر كس را که نبیذ می‌خورد 
تازیانه زنند عثمان نیز همین کار را نیز انجام داده و چند نفر از ايشان را تازيانه زد. از دیگر 
اقدامات عثمان اين بود كه هر فرد شروری را که دستگیر می کرد و يا کسی را که اسلحه 
به روی مردم می كشيد از شهر تبعید می‌نمود و اين اقدام قاطعانه اوه باعث اعتراض پدران 
و خانواده‌های آن افراد ما به همین دلیل» عثمان» در خطبه‌ای خطاب به مردم چنین 
گفت: ای مردم! به من خبر می‌دهند که دسته‌ای از مردم» در شهر به کارهای زشت و 
نابهنجارى دست مىزنند» بدانيد من اين اقدامات آنان را نمی‌پسندم و مجوز جنين 
كارهاى را به ايشان ندادهام» من نفس خويش را به افسار تقوا و ترس از خداوند ك رام 
کرده‌ام و با همان افسار» نفس را در ميان نعمتهاى دنيا می‌رانم» حال یک سر دیگر 
طناب اين ريسمان در اختيار شماست» هر كس آزرا بگیرد او را به راه هدايت و سعادت 
خواهد برد و هر كس آن را رها كند واز آن جا بماند؛ بايد از خير او كذشت واورا 
فراموش نمود. بدانيد و آگاه باشيد كه در روز قيامت. با هر نفس» يكك سائق و یک شاهد 
وجود دارد. سائقء او را نزد دادگاه عدل الهى می کشاند و شاهد نيز در مورد اعمال و 
رفتار و گفتار او شهادت مىدهد. يس هر كس كه خداوند را برگزید» او را به سعادت 
بشارت دهيد و هر آن كس دنيا را انتخاب نمود بداند كه در اين انتخابش زيان ديده 
است . این گونه بود كه چون اين مرد خدا ترس و اين خليفه ره‌یافته» بنا به مصالح اسلام و 
مسلمین» تعزیراتی را عليه فرزندان اغنیا و ثروتمندان که به خاطر ثروت پدرانشان دچار 
فساد و انحراف شده بودند اعمال می‌نمود» آنان در قبال اين خدمت بز رگ عثمان به 


جامعه مسلمین, بر او اعتراض می‌نمودند و چون دیگر سفلگان کینه او را به دل گرفتند. 


۱- تاريخ طبری (۱۵/۰). 
۲- همان (۶۱/۰). 
۳- تحقیق مواقف الصحابة فى الفتنة (۳۶۱/۱). 


WW ا‎ 8 


با گسترش قلمرو حکومت اسلامی به اقصی نقاط جهان آن رو زگار در ميان خیل 
عظیم دوستداران فراگیری قرآن دسته‌ای نیز وجود داشتند که تنها برای به دست آوردن 
پاداش‌هایی قرآن را فرا می گرفتند كه حکومت به آنان اعطا می کرد . اين نوع نگرش به 
قرآنء به تدریج از دیگر بلاد به خود مدینه نيز سرایت نمود. به همین خاطر» عثمان در 
خطبه‌ای خطاب به مردم» آنان را از شیفته مال دنيا شدن بر حذر می‌دارد. ایشان خطاب به 
مردم می گفتند: مال از این‌رو به شما داده شده تا از طریق آن» آخرت خود را به دست 
آورید. خداوند ك دنيا را به شما عطا نکرده است تا شیفته آن شوید. بدانید دنیا فناپذیر 
است و نابود خواهد شد و این آخرت است که جاودان می‌ماند. يس اين امر فناپذیر شما 
را در برابر پروردگارتان عاصی و ناسپاس نسازد و شما را از آخرت ماندگار غافل 
نگ داند. 

از حوادث و مصائب سخت روزگار بترسید و اتحاد خويش را حفظ نمایید و از 
وت ص عر تعد ی ی 

SS E‏ کش 
E‏ ويڪ فَأَصْبَحْتُم بنعمیه< إخونا وک كُمْ عل شَما خُفرة مَنَ آلتّار 
دم جنها ا لك يُبَينُ له لَكُمْ عاییه- للم تَمَكَدُونَ 462 [آل عمران: ۱۰۳ 

(و همگی به رشته (ناكسستنى قرآن) خدا جنكك زنید و يراكنده نشوید و نعمت خدا 
را بر خود به ياد آورید که بدان كاه که (برای همدیگر) دشمنانی بودید و خدا ميان 


سس 


دلهایتان (انس و الفت برقرار و آن‌ها را به هم) پیوند داد» يس (در پرتو نعمت او برای هم) 
برادرانی شدید» و (همچنین شما با بت‌پرستی و شرکی که داشتید) بر لبه گودالی از آتش 
(دوزج) بودید (و هر آن با فرا رسیدن مركتان بيم فرو افتادنتان در آن می‌رفت) ولی شما 
را از آن رهانید (و به ساحل ایمان رسانید). خداوند اين چنین برایتان آیات خود را آشکار 
مى سازد» شاید که هدایت شوید). 

به اين ترتیب و در چنین شرایطی بود که چون ثروت مردمان افزایش يافت و 
نعمت‌های دنیا در اختیار آنان قرار كرفت و توانستند سرزمین‌های بسیاری را فتح نمایند؛ 


۱- الوثائق السياسة فى العهد النبوی و الخلافة الراشدة» ۳۹۲. 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عتما WN‏ 
به خاطر رفاه و آسایشی که نصیبشان شده بود غرق مال و ثروت دنیوی شدند و در مقابل 
اندرزها و خیرخواهی‌های خليفه دلسوزشان بر او خشم گرفته و كينه او را به دل گرفتند.! 

از همین جاست که می‌توان تأثير رفاه و آسایش را در به وجود آمدن فتنه دید» كما 
اينكه علت نگارش نامه عثمان به عبدالرحمن بن ربیعه را که در منطقه باب الابواب (در 
بند) قرار داشت در همین راستا بود. عثمان در آن نامه به عبدالرحمن چنین نوشت: همانا 
رفاه .و آسایش» مردمان را ناسپاس و نافرمان کرذه اش پس بر آنان سخت نکر که 
ممکن است دچار فتنه و آشوب شوند . عثمان در آخرین خطبه خویش» مردمان را از دنيا 
و ثروت‌های آن که در اختیارشان قرار گرفته بود بیم می‌دهد و جنين به آنان می‌گوید: 
بترسید از این که اين دنیای فنايذير» شما را در برابر پرورد گارتان عاصی و ناسیاس گرداند 
و شما را از آخرت جاودان غافل نماید. از مصائب و حوادث سخت روزگار بترسید و 


اتحاد خویش را حفظ كيد و از فرقه فرقه شدن بپرهیزید. 


دوم: گروه‌های تأثير گذار در تغييرات اجتماعی و فر هنگی عهد عثمان ذه 
از نیمه دوم خلافت عثمان به تدریج تغییراتی عمیق در جامعه عهد او روی داد که کمتر 
کسی خطر آن تحولات را احساس می کرد تا آن که اين تغییرات به نقطه اوج خود رسید 
و در ميان فوران گدازه‌های اين تحولات شوم خلیفه‌ی مسلمانان به شهادت رسید. " 

با توسعه قلمرو اسلامی و به تصرف در آمدن سرزمین‌های دیگره بافت و تركيب 
جمعیتی جامعه مسلمانان و به تبع آن ساختار اجتماعی و فرهنگی آنان دچار تغییرات و 
تحولات زیادی شد. در واقع با فتح دیگر سرزمین‌هاه مردمان بسیاری را با رنگ‌هاء نژادها؛ 
زبان‌ها» فرهنگ‌ها و نظام‌هاء افکار و باورهای گوناگون به زیر سلطه خود درآورد و این 
خود سبب پیدایش بافتی ناهمگون و نامتناسب در جامعه مسلمانان شد. اين وضعیت در 
مراکز و شهرهای مهم حکومت. چون کوفه» بصره. شام مصرء مدینه و مکه بیشتر نمود 
بيدا کرد و به اين دلیل بود که سپاهیان اسلام از اين شهرها و مناطق عازم ميادين جنگ 


۱- تحقیق مواقف الصحابة فى الفتنة (۳۶۲/۱). 
۲- همان. 
۳- هان. 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عنمان له ۴۳۷۸ 


می‌شدند و هنگام با ز گشت از فتوحات نیز به همین سرزمین‌ها مراجعت فى کردند. بسیار 
پیش می آمد که اين سپاه» غير عرب‌ها را که به دلیل مرگ سربازان خود. آنان را 
جایگزین آن سربازان کرده بودند با خود به اين شهرها می آوردند و به اين ترتیب اقوامی 
چون فارس» ت رک» كرد روم» قبط و بربر توانستند حضوری چشمگیر در اين مناطق بيدا 
کنند. از طرف دیگر عرب‌های مسيحى بسیاری در كنار بهودیان در اين مناطق سکنی 
كزيده بودند" و اين علاوه بر حضور گسترده‌ی اعراب باديهنشين و عرب‌های ساكن 
جنوب. شرق و شمال شبه جزیره بود كه طبيعتاً اکثریت قريب به اتفاق آنان صحابه نبوده 
و در مدرسه رسول خدا اه و يا نزد نسل اول صحابه تربيت و تزکیه نشده بودند که 
مهمترین علت آن را می‌توان اشتغال شبانه‌روز آنان به فتوحات و همچنین كم بودن تعداد 
صحابه در مقایسه با حجم عظیم آنان دانست. بدین صورت بود که بافت جمعیتی جامعه 
مسلمانان دچار تغییر شده و گروه‌های مختلفی چون صحابه» اعراب بادیه‌نشین» مردمان 
سرزمین‌های به تصرف در آمده آنان که پیشتر و در زمان ابوبکر مرتد شده بودند و بهود 
و نصاری را در خود جای داد. اين تغییر بافت و ترکیب جمعیت» فرهنگ و وضعیت 
معیشت ايشان را نیز دچار نوسانات بسیاری نمود به نحوی که انواع انحرافات فکری؛ 
عقیدتی و اخلاقی در ميان آنان رواج پیدا کرده و فضای جامعه بیشتر از گذشته آماده‌ی 
قبل شا نات زا کادیت د" 


۱- تغییراتی که در بافت حمعیتی حامعه پدیدار كشت 

الف: اين جامعه از قشرهای مختلفی تشکیل می‌شد که از جمله اين اقشار» طبقه 
صحابه و تابعين بود. اما اين طبقه از اجتماع» به دلایل گوناگونی چون م رگ» شهادت در 
ميادين جنگ هر روز کمتر از روز قبل می‌شد. از طرف دیگر بیشتر آنان در سرزمین‌های 
متعددی پراکنده شده و در یک جا جمع نشده بودند و هر از چند گاهی به خود جزيرة 


۱- دراسات فى عهد النبوة و الخلافة الراشدق ۳۷۹. 
۲- همان ۳۸۰. 
۳- همان ۰.۳۸۰ 


۰۳۷۹ ۱1۱1۱1 دلابل و مقدمات روز تھ تهادت او‎ ٠ 


ب: بیشتر ساکنان سرزمین‌های به تصرف در آمده را خود مردمان آن ديار تشکیل 
مىدادند و اين به خاطر آن بود كه با وجود تصرف آن سرزمین‌ها به دست مسلمانان» 
مردمان آن بلاد» در شهر و ديار خود باقى مانده بودند. در كنار اين اکثریت. اقليت 
فاتحان نيز حضور داشتند و با وجودى که غلبه فکری» عقیدتی» اخلاقى و زبانى با ايشان 
بود و سکان قدرت آنان را در اختيار داشتند اما اين فاتحان» همجنان اقليت اين سرزمينها 
محسوب می‌شدند و قدرت و نفوذ ينهان را اكثريت ساكن در اين بلاد در اختيار داشتند. 
همجنين از طرف دیگر مردم اين سرزمينها به دلايل گوناگونی چون اسارت و يا تجارت 
و مسافرت به مناطق نزديكك جزيرة العرب و گاه خود حجاز می آمدند و در آن‌جا ساكن 
مىشدند. در آن زمان هم هيج قانونی» آنان را از عزيمت به سرزمينهاى دیگر منع 
نمی کرد و كاه از حمایت خود مسلمانان نیز جهت سکونت در داخل قلمرو اسلامی 
برخوردار می‌شدند . اين غير عرب‌هایی که در داخل بلاد اسلامی ساکن شده بودند بسیار 
سریع به طرف فتنه‌ها سوق داده می‌شدند و اين به خاطر آن بود که ايشان» از مسلمانان؛ 
شکست خورده و سرزمین‌هایشان به تصرف آنان در آمده بود. مهمترین دلایل گرایش 
شدید غير عرب‌ها به فتنه و آشوب را می‌توان عوامل زیر دانست: 

* جهل و عدم شناخت درست آنان به اسلام. آنان تا چند وقت پیش از این که 
مسلمانان سرزمینشان را فتح نمایند در کفر به سر می‌بردند و خود را صاحت حکومت و 
عزت و جلال می‌دانستند که مسلمانان آن‌ها را از ایشان گرفته بودند. 

* عدم شناخت و معرفت درست و زرف نسبت به قرآن و شریعت. 

* تعصبات قومی و نژادی. 

* بیسشتر ایشان از ترس شمشیر و برای حفظ جان و يا برای فرار از پرداخت جزیه و 
خراج اسلام آورده بودند اما كينه مسلمانان را به دل گرفته و در پی آسیب رساندن به آنان 


بودند. 


۰۳۸۰ همان‎ -١ 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عثما 084200000000 

* سوء استفاده منافقان و دنیا طلبان از مسایل فوق» اين وضعیت به گونه‌ای بود که 
آنان جهت تأمين منافع نامشروع خود بی‌وقفه غير عرب‌ها را به دلایل مختلف» عليه 
خلافت» تحريكك می کردند.! 

ج: اعراب بادیه‌نشین نیز چون دیگر مردمان شامل دو دسته انسان می‌باشند: مسلمانان 
خدا ترس و کافران و منافقان از خدا بىخبرء با اين تفاوت که خداوند متعال در مورد 
آنان چنین فرموده است: 

«لاغزاب أَمَدُ کفرا ونقاقا وَأَجْدَرُ ألا يلموا خذود مآ 
وله عَلِيمٌ حَكِيم @4 [التوبة: 4۷]. 

(بادیه‌نشینان عرب كفر و نفاقشان شديدتر است از (كفر و نفاق شهرنشينان عرب؛ 
زیرا سنگدل‌تر و جفاپیشه‌ترند و با اهل خير و صلاح نشست و برخاست کمتری دارند) و 


نو له وله 


آنان بیشتر سزاوارند که از مقررات و قوانین چیزی بی‌خبر باشند که خداوند بر پیغمبرش 
نازل کرده است. خداوند آگاه (از احوال بند گان» اعم از مؤمنان و کافران و منافقان؛ و) 
حکیم (در کار خود از جمله تعیین سزا و جزای مردمان) است). 

در واقع» اين قبیل افراد» به دليل سکونت در بیابان‌های خشک و طبیعت بی‌رحمء 
انسان‌هایی هستند قسی القلب» خشن و بد دهن و به همین دلیل» لايق و بلکه قادر به آن 
نیستند که از شریعت و دستورات خداوند کک د رک درستی داشته باشند . از همین رو این 
افراد» به سرعت در فتنه‌ها گرفتار میآیند. مهمترین عواملی که زمینه اين وضعیت را برای 
اعراب فراهم می آورد عبارتند از: 

* درک و فهم ناقص و نادرست از دین. 

* هركاه یکی از ايشان» چیزی اند کی از قرآن را فرا می‌گرفت. به خود غره می‌شد 
و گمان می‌برد که با آن علم ناجيز» عالمی بز رگ شده است. 

* با علما به خشونت رفتار می کردند و حاضر نبودند نزد آنان شاگردی نمایند و از 
ایشان پیروی کنند. 


۱- دراسات فى الأهواء و الفرق و البدع» ناصر العقل» ١51١‏ 


* تعصبات قبيلهاى» همچنان سر تا پای وجودشان را فراگرفته بود. 

* اينان افراد ساده لوح و نادانی بودند که انسان‌های جاه‌طلب و فرصت‌طلب» براحتی 
ایشان را فریب داده و در جهت منافع خود از ایشان سوء استفاده می کردند. 

* اعراب» افرادی تندخو و خشن بوده و از تمدن و برقراری روابط حسنه با دیگران 
پرهیز می کردند. علاوه بر اين» آنان نسبت به بیگانگان و آنان که شناختی از ایشان 
نداشتند كاملاً بدبین بودند. 

* تعصّب شدید و جاهلانه آنان نسبت به دين» تا آن‌جا سر کشید که بیشتر خوارج از 
ميان ايشان بودند! 

از طرف دیگره در ميان اعراب» مردانى ظهور كردند كه به «قراء» موسوم بودند. البته 
بايد متذ کر شد که مفهوم اين قراء با منطوق و لفظ آن تفاوت دارد. در لفظ و منطوق» 
قرای اصطلاحی است که به جماعتی از مسلمانان اطلاق می‌شود که در امر قرائت قرآن 
متخصص مى باشند» اما مفهوم این كلمه بر مصاديق متعددى دلالت می کند. به عنوان 
مثال» در ميان اعراب» جماعتى بودند كه فهم و درک خاصى از قرآن داشتند. اينان بعدها 
از جمله خوارج شدند. دسته‌ای از اعراب نیز بدون د رک صحيح قرآن» راه زهدى شديد 
را در بيش گرفتند به نحوی که هرگز نتوانستند خود را با محیط اطراف وفق دهند . در 
واقع اين قراء نادان بنا به دلایل زیر به سرعت جذب فتنه‌ها و آشوب‌ها می‌شدند و قرآن 
را در خدمت آن بلواها به کار می‌بستند: 

* به دليل شناخت ناجيز و ناقص از دین» اين افراده نست به آن دچار غیرتی 
جاهلانه و بدور از بصيرت می‌شدند. در واقع» اين افراده احساسات و عواطف خود را 
غیرت نسبت به دين می‌نامیدند و بدون فکر كردن به عواقب و نتایج کارهایشان و بدون 
درک قواعدی شرعی چون دفع فساد و حفظ منافع اسلام و مسلمین» مرتکب اقدامات 
ناروا و نابجایی می‌شدند. 


-١‏ دراسات فى الاهواء و الفرق و البدع» الاك 
۲- همان ۳۸۱. 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عثمان اا  ...‏ ۴۸۲ 


* ایشان خود را برتر از علما و پیشوایان دين می‌پنداشتند و بر اين گمان باطل بودند 
كه دیگر نیازی به علم و معرفت آنان ندارند و شعار سر می‌دادند که آن بزرگان؛ 
انسان‌هایی چون آنان هستند. 

* آنان» رهبران خويش را از ميان افراد نادان و کم خرد انتخاب می کردند. 

* دنیاطلبان و منافقان» از تعصب و غیرت دینی اين افراد سوء استفاده کرده و اين به 
اصطلاح قراء را با یرنگ و فریب» در راستای اهداف منحوس خويش به کار می گرفتند. 

* اين قراء» نسبت به قواعد استدلال و استنتاج و احکام و مسایل فتنه‌ها و بدعت‌ها 
بی‌خبر و ناآگاه دنك 

د: حضور فعال مرتدين سابق در جامعه 

اين گروه از افراد كه در دوران خود حضرت رسول ,َلك و خلافت ابوبكريه از 
اسلام بر گشته و عليه کیان آن سلاح برداشته بودند هرگز نتوانستند حلاوت اين دين را 
بچشند و با وجودی که به ظاهر مسلمان بودند اما همچنان به آن تفکرات و رفتارهای 
قبیله‌ای و جاهلانه پیش از اسلام پایبند ماندند. در واقع اين دسته از قبایل يا هرگز دين را 
به معنای درست آن نشناختند و هميشه در برابر آن موضع می گرفتند و يا شناخت آنان از 
دين چنان بود كه گمان می‌بردند آن باورها و رفتارهای قبیله‌ای هیچ تضادی با شریعت 
اسلام ندارد. اگر جه در ميان اين افراد» بودند کسانی که جزو فضلا و صلحای امت شدند 
اما با اين وجود» فرهنگ غالب بر اين قبايل» تطابق با اسلام نداشت. " 

در عهد عثمان» دسته‌هایی از مرتدین پیشین توانستند نقش بسزایی در جریان وقایع و 
اتفاق فتنه ایفا کنند و اين به دلیل نوع سیاست بازی بود که عثمان برخلاف ابوبکر و عمر 
در قبال آنان در پیش گرفت. ابوبکر چنان عرصه را بر مرتدين سابق تنگ کرده بود كه به 
هیچ یک از فرماندهان و کارگزاران خود اجازه نمی‌داد که از توان آن مرتدین در جهاد 
با دشمنان بهره برند. او خطاب به خالد بن ولید و عیاض بن غنم» صراحتاً اعلام نمود که 


آنان حق ندارند احدی از مرتدین را در سياه خود راه دهند تا خود ابوبکر اجازه چنین 


۱- هان۱۲۳. 
۲- دراسات فى عهد النبوة و الخلافة الراشدق ۳۸۱. 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عثمان ظه FAY‏ 


کاری را ندهد و به اين ترتیب» هیچ یک از مرتدین» در جنگ‌های عهد ابوبکر حضور 
نداشتند . شعبی نیز در تأیید همین قول چنین گفته است: ابوبکر تا زمان وفاتش در 
جنگ‌هایش از هیچ یک از مرتدین کمک نگرفت . از همین رو تا زمان مرگ ابوبکر 
دسته‌ای از مرتدین که اسلامشان نیکو شده بود از روبه‌رو شدن با او شرم داشتند. به عنوان 
نمونه» طليحه بن خولید. که ادعای نبوت نموده بود» چون برای ادای مناسکك حج به مکه 
می آمد» هرگز فرصت نیافت که با ابوبکر رویارو شود . در عهد عمر نیز اگر جه از میزان 
اين محدودیت‌ها کاسته شد اما عمر همچنان با احتیاط شدیدی با ايشان برخورد می کرد. 
نقل می كنند که در مسیر حرکت سپاهیان سعد بن ابی و قاص» قيس بن مکشوح مرادی و 
عمرو بن معدیکرب, مردم را با سخنان غرای خويش به جنگ تشویق می کردند. اما 
همان‌طور که بیان شد. عمر با احتباط شدیدی از محدودیت‌هایی که ابوبکر در قبال 
مرتدین ایجاد کرده بود. کاست. به عنوان مثال» او دستور داده بود که مرتدین می‌توانند 
فرماندهی تنها یکصد تن را به عهده گیرند و به همین خاطر» سعد مجبور شد قيس بن 
مکشوح را تنها با هفتاد نفر به تعقیب ایرانیانی که در نبرد «ليلة الهریر» به سياه اسلام 
لقعو رده بونك بفرستد .مان یس از به تالافك وسیلان»»سیاست ابویکر و عمر در 
قبال مرتدین را تغییر داده و آن محدودیت‌ها را حذف نمود. او معتقد بود که گذشت 
سالیان دراز از دوران جنگ‌های رده» مرتدین را از منجلاب آن رهایی بخشیده است. در 
واقع» عثمان تلاش می‌نمود تا با دادن فرصت به مرتدين» آنان را از رآفت و رحمت اسلام» 
برخوردار نماید تا بلکه درونشان اصلاح و از هر نوع كينه و نفرت نسبت به اسلام پاک 
شود اما متأسفانه اين کار نه تنها در مورد آنان مفيد واقع نشد بلکه عداوت و خصومت 
آنان بیشتر ساخته و آن سفلگان را نسبت به اسلام و مسلمین جری‌تر نمود. بيقين مصداق 
آنان اين بيت شاعر است که گفت: 


۱- عبدالله بن سبأ و أثره فى أحداث الفتنق ۱۵۵. 
۲- البداية و النهاية (51/5؟). 

۳- التاريخ الاسلامی (59/9). 

.)۳۸۲/4( تاريخ طبرى‎ - ٤ 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عثمان اا ا 

وكنت و عمروا کالمُسمن كلبه فخدشه آنیابه وأظافره' 

(إبا وجود خوبی‌های بسیاری که در حق عمرو روا داشتم اما او ناسپاس بود و نسبت 
به من ظلم کرد] گویا مثل من و او چون فردی است که سگش را با غذا فربه نمود اما 
سگ» با دندان و پنجه‌های خود. صاحبش را مجروح می کرد). 

مهمترین نتیجه‌ی به کار گرفتن مرتدین در مناصب و مسئولیت‌های شهر کوفه اين 
بود که آنان ایمان مردم و میزان اطاعت و فرمانبرداری آنان نسبت به حکومت را تغيير 
دادند به نحوی که به خاطر عدم حمایت کوفیان از عبدالرحمان بن ربیعه در جنگ با 
ترکان» او در آن نبرد نابرابر» کشته شد حال آنکه اين سردار بز رگ فتوحات» در عهد 
خلیفه به چنان پیروزی‌های عظیمی دست يافته بود كه تر کان در مورد او می گفتند: او را 
فرشتگان یاری می‌دهند . خود اين آزادی‌های فعالیت مرتدین» عامل مهمی شد برای 
گسترش آشوب‌ها و فتنه‌ها كه سرانجام به شهادت عثمان ذی النورین 5ه منجر گردید. 
اين تأثير تا آن‌جا بود که در ميان قاتلان عثمان» می‌توان نام افرادی از قبایل مرتد چون 
سودان بن حمران سکونی» قتیره بن فلان سکونی و حکیم بن جبله عبدی را مشاهده 
کرد" 

ھ: يهوديان و مسیحیان 

آنان پس از خروج از جزيرة العرب در مناطقی چون کوفه و بصره سکنی كزيدند. 
اينان و بالاخصء يهوديان» در طول سال‌های فتوحات» اوضاع و احوال مسلمانان را زیر 
نظر داشتند و منتظر فرصتی بودند تا ضربه مهلكى را بر يبكره جامعه مسلمین وارد سازند" 
در گفتارهای آینده» به تفصیل راجع به تحرکات يهوديان در زمینه‌چینی برای فتنه عظیمی 


۲- بروز تغییرات در ساختار فرهنگی جامعه آن روزگار 


۱- عبدالله بن سبأ و أثره فى أحداث الفتنق ٠١١‏ . 
۲- تاريخ طبرى (57/5 .)١‏ 

۳- عبدالله بن سبأ و أثره فى أحداث الفتنق .١51/‏ 
٤‏ - دراسات فى عهد النبوة و الخلافة الراشدق ۰۳۸۱ 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عنمان ذه ۴۸۵ 


عامل مهم دیگری که در تغییرات و تحولات اجتماعی عهد عثمان بسیار تأثي ركذار بود؛ 
ساختار فرهنگی جامعه آن روز است. با ورود خيل عظیم اقوام و ملل مختلف به درون 
جامعه مسلمان جریان خروشانی از فرهنگ‌هاء افکار» عقاید و نظام‌ها به درون اين جامعه 
سرازیر شد. 

وضعیت؛ آن گاه وخيمتر شد که اقلیت فاتح» با وجود پیوندها و روابط گسترده‌ای 
كه با ساکنان سرزمین‌های جدید برقرار کردند و به سکونت در كنار آنان» ازدواج با 
ايشان» فراگیری زبان آن مردمان» پوشیدن لباس‌های آن ديار و رعایت آداب و رسومشان 
مبادرت ورزیدند باز نتوانستند در آن برهه از زمان» مردمان آن سرزمین‌ها را كاملا تحت 
تاثیر فرهنگ اسلام قرار دهند و از چشمه جوشان اخلاق و تربیت والای اين شریعت ناب؛ 
سيراب سازند . قبایل بادیه‌نشین عرب نيز به همین سرنوشت دچار شدند و اگر جه اسلام 
توانست برای مدت زمانی مشخص. اين قبایل را تحت تأثير تربیت و تز کیه خود قرار دهد 
اما با وجود تمام اين تلاشهاء به دلیل عدم توازن تعداد اين مردمان و تعداد محدود 
بزرگان مهاجرین و انصار که يرجم نهضت تربیت و تزکیه را در دست داشتند امکان 
تحت پوشش قرار دادن همگان میسر نشد و به اين ترتيبء موالیان نتوانستند از آن افکار و 
باورهای جاهلیت دست بکشند و بر همان بینش‌ها و رفتارهای پیشین خود ماندند. امر 
مسلم آن است که همگام با حرکت جهاد و نبرد با دشمنان دين» نهضت تربیت و آموزش 
مفاهیم و معارف قرآن و سنت رسول خدات#كة نیز واجب است تا هیچ گونه خلل و تزلزلی 
در ميان صفوف و مسلمانان از یک طرف و از طرف دیگر شکافی ميان فاتحان و مردمان 
آن سرزمین‌ها يديد نيايد که در غير اين صورت صفوف مستحکم مسلمانان از هم 
می‌پاشد و آن وحدت سیاسی و فکری و عقیدتی از ميان می‌رود و این وظیفه خطیر تعلیم 
و تربیت را بايد مبلغان و معلمان آگاه و خردمند دوشادوش مجاهدان و رزمند گان سياه 
اسلام انجام دهند تا توازن ميان پیشروی‌های زمینی و نظامی و حرکت فکری و اخلاقی 
ترقر ان شود اما همانطور که بیان شد با وجود تمام تلاش‌ها و از خود گذشتگی‌ها به 


دلیل این که سرعت روند فتوحات در مشرق و مغرب جهان آن روز بسیار سریع بود به 


۱- دراسات فى عهد النبوة و الخلافة الراشدق ۰۳۸۱ 
۲- تحقیق مواقف الصحابة فى الفتنة (۳۹۸/۱). 
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نهوی که در عرض چند سال سر تا سر بلاد عراق و ابران و ماوراءاللهر و هند و شامات و 
شمال آفریقا به تصرف مسلمانان در آمد توان محدود مبلغان و صحابه قادر نبود در میدان 
تعلیم و تربيت پا به پای فتوحات جلو برود . مهمترین دلیل اين عدم توازن اين بود که 
بیشتر صحابه در ميان کارزار کشته شده و تنها جماعتی اند ک شمار از ایشان به جای 
مانده بودند که گرد ايشان را افرادی انگشت شمار را که علاقه‌مند به فراگیری و درک 
مفاهیم و معارف شریعت بودند فراگرفتند و به اين ترتیب طبقه تابعین تشکیل شد. خود 
اين تابعين نيز به دلیل خلوص نیت و شوق شدیدی که به جهاد در راه خدا داشتند در 
صف مقدم سپاهیان اسلام به نبرد با دشمنان می‌پرداختند و طبيعتاً بسیاری از ايشان نيز 
چونان صحابه به شهادت می‌رسیدند . علاوه بر این مسأله» نبود زمان کافی جهت نهادینه 
كردن مفاهیم و معارف شریعت اسلام در ميان مردم» در كنار عوامل دیگ موجب شد تا 
بحرانی فکری و عقیدتی در جامعه ظهور يبدا نماید که اين» خود باعث گردید تا پایه‌ها و 
اركان نظام و دولت متزلزل شوند که نتایج آن را در آشوب‌ها و فتنه‌های اواخر خلافت 


عثمان می‌توان مشاهده نمود. " 


۳- ظهور نسل جدید 

پس از گسترش فتوحات و انضمام سرزمین‌های جدیدی به قلمرو دولت اسلامی» نسل 
نوی در جامعه به وجود آمد که از نظر اعتقادات و اخلاق با نسل صحابه كاملاً متفاوت 
بودند. اين نسل که آرام آرام قدرت سیاسی و اجتماعی را تصاحب می‌نمود در دنیایی 
غير از دنياى صحابه مىزيست و از خصوصيات و ويزكىهاى متمايزى برخوردار بود . 
اگر مهمترين خصوصيات صحابه راء قدرت ایمان» فهم درست از معارف شريعت و تسليم 
بودن در برابر نظام و دولت برخاسته از دستورات قرآن و سنت دانست اين ویژگی‌ها در 
نسل جديد بسيار کمرنگ‌تر از نسل نخستين به چشم می آمد. اين نسل جديد كه در خود 
آرزوهای دور و دراز بسيارى را جهت به دست آوردن ثروت و مكنت می‌پروراند. به 


۱- تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة (۳5۸/۱). 
۲- اليمن فى صدر الإسلام» ۶ ۳۳. 

۳- تحقیق مواقف الصحابة فى الفتنة (۳5۹/۱). 
٤‏ - الدولة الأموية» یوسف العش» ۱۳۲. 


دلیل دور ماندن از تعلیم و تربيت صحیح اسلامی؛ همچنان گرفتار تعصبات نژادی و قومی 
و تأثیر فرهنگ‌ها و باورهای جاهلیت بود. شاید به دلیل زياد بودن اين نسل و نيز س رگرم 
بودن فاتحان به نبردها و فتوحات» سبب شد تا فرهنگ اصیل اسلام به آنان نرسد . در واقع 
جامعه مسلمانان» هر جه از عهد رسول 2 دورتر می‌شدند عوامل و زمینه‌های تفرقه و 
اختلاف در ميان ایشان» بیشتر و بیشتر می‌شد " و احتمال هر نوع فتنه و آشوب افزايش بيدا 
مى كرد. 

اين نسل جديد از تفكرات و نگرش‌هایی برخوردار بود كه تضاد بسيار با بينش و 
نگرش صحابه داشت. ايئان» با ديدى دیگر به دنا و لذائذ و نعمت‌های آن می کر مس 
که با نگرش صحابه که بر گرفته از قرآن و سنت بود تفاوت داشت. از طرف دیگر اين 
نسل جدید. به دلیل همان دور ماندن از تعلیم و تربيت صحیح و ریشه‌دار اسلامی» قادر به 
هضم دید گاه و تفکرات صحابه نبود و حاضر نمی‌شد آن‌ها را بيذيرد ' و به همین دلیل 
افراد و گروه‌های منحرف و دنیا طلب اين نسل جدید. به سرعت جذب فتنه‌انگیزان و 
غوغا سالاران شدند. 


با شناخت اين بافت ناهمگون و امتوازن اجتماعی و فرهنگی جای تعجبی نیست که به 
دلیل نبود یک هویت واحد و انسجام محکم در ميان آحاد اين جامعه فتنه‌انگیزان و 
منافقان و دشمنان اسلام» بستر مناسبی را برای اشاعه افکار و نگرش‌های باطل خويش و 
نیز شایعات و جعلیات گوناگون بیابند . شيخ الاسلام ابن تيميه نيز با تا کید بر اين مسأل 
چنین می گوید: در دوران ابوبکر و عمرء به اين دلیل که مردم هنوز عهد رسول خدا ا 
را به ياد داشتند و از ایمان و تقوای بیشتری برخوردار بودند و هنوز دستور رسول خدا مگ 


كه فرموده بودند: «اقتدوا باللّین من بعدي أبي بكر وعمر» «از دو فرد (خلفای راشدین)؛ 


۱- تحقيق مواقف الصحابه فى الفتنة (۳5/۱). 
۲- ذوالنورين عثمان بن عفان مال ال 99. 

۳- الدولة الأموية» يوسف العش» ۰۱۳۳ 

.۳۸۲ دراسات فى عهد النبوة و الخلافة الراشدة»‎ - ٤ 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عثمان ظقه FAA‏ 


ابوبکر» عم که بعد از من می‌آیند اطاعت کنید» در گوششان طنین‌انداز بود و در عين 
حال خلفای مسلمین نيز در اجرای دستورات. قاطعانه‌تر عمل می کردند اوضاع آرام بود و 
با ثبات و امت از هر نوع اختلاف و فتنه‌ای مصون ماند. اين دوران» عهد غلبه انسان‌های 
مؤمن و با اخلاص بر دنیاطلبان و افراد سست ایمان بود اما اين تفوق و برتری در اواخر 
خلافت عثمان و سر تا سر دوران على بن ابی طالب» عکس شد و شهوت و هوا و هوس و 
شبهات» ایمان و يقين هم والیان و امرا و هم مردم را بیالود و آن اخلاص ايشان را تحت 
الشعاع خود قرار دا مار اين ایام مردم و دولتمردان؛ خود را پایبند ایمان و 
اطاعت از اولوالامر می‌دانستند اما شاثبه هوی و هوس و شک و شبهات» به تدریج از 
میزان اين اعتقاد و اطاعت کاسته و ایشان را به راهى پر لغزشگاه سوق داد که يس هر 
بوته‌ای دهان باز کرده بود . اين واقعیت تلخ را می‌توان در اين سخن امیرالمومنین على بن 
ابی طالب ب دید كه چون مردی از او پرسید چرا مردم عليه ابوبکر و عمر نشوریدند اما 
در مورد شما هر یک به راهی رفته‌اند» ایشان به او جنين پاسخی داد: ابوبکر و عمر بر 
افرادی چون من حکومت می کردند اما من بر امثال شما حکم می‌رانم . عثمان نیز با 
شناخت دقیق از اوضاع و احوال جامعه آن روز» خطاب به والیان و امرای خويش چنین 
نوشت: هوشیار باشید که مردم دچار تفرقه شده و به سوی پرتگاه هوی و هوس گام 
برداشته‌اند. بدانید که علت اين تغییرات را نيز در سه جيز بايد جستجو نمود. ثروت و رفاه» 
شهوات و امیالی که شیفته آن ثروت‌ها و لذائذ شده‌اند و کینه‌ها و دشمنی‌هایی که هر 
لحظه ممکن است طغیان کنند. بهوش باشید که اين عوامل هر آنء احتمال دارد که مردم 


را به‌عضیان کشاند و آنانوا تشت به خکوست وين ورا 


سوم: عثمان 4 بعد از عمر 4 به خلافت رسید 
با روی كار آمدن عثمان» او سياست سخت كيرانه و شديد عمر را تغییر و سياستى ملایم‌تر 


و مهربانانه‌تر را در قبال مردم در پیش گرفت» او هرگز چون عمر که به شدت و دقت 


۱- مجموع الفتاوى ابن تيميه .)۱٤۹-۱٤۸/۲۸(‏ 
۲- مقدمه ابن حلدون» ۰۱۸۹ 
۳- التمهید و البيان» 1۶. 


لیل و مقدمات يروز ات سا س صث - ۳ 


بسیار» نفس خود و نيز دیگر مردمان را زیر ذره‌بین قرار می‌داد و آنان را محاسبه می‌نموده 
رفتار نمی کرد بلکه تلاش می‌نمود آن‌جا که حلالی حرام و حرامی حلال نشود و حق 
هیچ كس ضايع نگردد. تا با روش ملایم‌تره نسبت به محاسبه و باز خواست مردم رفتار 
نمود و با عطوفت و رحمت با ایشان برخورد می کرد. اين تفاوت تا بدان حد بود که خود 
عثمان راجع به روش عمر چنین گفته است: «خداوند عمر را بیامرزد هيج كس نمی تواند 
چونان او رفتار نماید» . هر چند در سال‌های نخستین خلافت عثمان مردم از اين شرایط 
جدید ابراز رضایت می‌نمودند تا آن‌جا که عثمان را مثل رأفت و محبت می‌دانستند» اما 
به تدریج از این اخلاق نیکو و والای او سوء استفاده نمودند به نحوی که جریان حوادث و 
پیشامدهای عصر عثمان با روند رویدادهای عهد عمر كاملاً متفاوت بود و میزان برش 
دستورات و اوامر دستگاه خلافت. کاهش یافت. اين تفاوت اقتدار را می‌توان در ماجرای 
باز داشت مردمانی دید که از فروش ما یملک و مستغلات خود به دولت که قصد داشت 
مسجد الحرام و مسجد النبی را توسعه دهد امتناع می كردند» مشاهده نمود» آن‌جا که 
عثمان خطاب به اين افراد و در نکوهش مخالفت آنان با تصميم خلیفه چنین گفت: تنها 
کو رامق هم شا را نم ور و اومان كردم اميت" 

چون شورشیان و باطل گرایان» نیات شوم خود را آشکار کردند و آن فتنه بزرگ را 
به راه انداختند عثمان با دلایل قاطع و دندان شکن آشکارا و نزد همگان پاسخ افتراها و 
انتقادات تند و نادرست آنان داد اما اين بد طینتان ناياكك» جز رسیدن به هدف خويش که 
همانا قتل خلیفه بود. به هیچ چیز دیگری نمىانديشيدند و دراين شرایط است که خلیفه 
امت» درسی دیگر به مردم تاريخ می‌دهد که هرگز از یادها نمی‌رود. او در پاسخ 
درخواست اطرافیان برای سر کوب آن شورشیان کینه‌توز در كمال گذشت و رأفت چنین 
گفت: آنان را مورد عفو قرار می‌دهیم و تا زمانی که کار در خور مجازاتی را انجام نداده 
و کفر راعیان ننموده‌اند در برابر اعتراضاتشان صبر پیشه می کنیم و به انتقادات ایشان پاسخ 


۳ 


می دهيم. 


۱- تاريخ طبرى .)5١8/5(‏ 
؟- تاريخ طبرى (50/5؟). 
۳- تحقيق مواقف الصحابه فى الفتنة .)5515/١(‏ 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت علمان‌6ه .. . . . ا 
چهارم: خروج بز رگان صحابه :از مدینه 

عمر بن خطاب 4 تا زمان وفات. مانع آن می‌شد که بزرگان قريش و مهاجرین از حجاز 
خارج شوند مگر با اذن او آن‌هم به صورت محدود و مدت‌دار. چون اعتراض و گلایه 
ایشان به كوش عمرفاروق 4 رسید آنان را فراخواند و خطاب به ايشان چنین گفت: 
بدانید که من از سال‌های نخستین اسلام با آن بوده‌ام و می‌دانم جه مراحلی را گذرانده و 
به کجا رسیده است. امروز اسلام در مرحله‌ای خطرناكك و حساس قرار دارد و خطر 
ضعف و احتمال و تفرقه و نزاع امت آن را تهدید می کند. آيا قریشیان انتظار دارند که 
عمر درهای بیت‌المال را به روی ايشان بگشاید تا آنان آن را تصاحب نمایند و دیگر 
بند گان خد را از سهم خويش محروم سازند؟. اما قریشیان بدانند که عمر زنده است و تا 
زمانی که من خليفه هستم نمی گذارم یک مثقال از بیت‌المال» به ناحق از گلوی ايشان 
پایین برود. عمر اینجا است تا نگذارد قریشیان خود را در آتش غضب و انتقام خداوندكيك 
گرفتار سازند . عمر از آن بیم داشت که بزرگان صحابه» با خروج از حجازء در بلاد 
مختلف پرا کنده شوند و به جمع مال و ثروت و به دست آوردن املاک و زمين مشغول 
گردند. نقل می کنند که چون یکی از ایشان نزد عمر می‌آید و از او درخواست می‌نمود تا 
اذن حضور در جنگ‌های فتوحات را به او بدهد عمر به او جنين جواب می‌داد: تو در 
غزوات رسول الله ا وظیفه خود را انجام داده‌ای اما امروز صلاح تو در آن است که تو 
و دنیا یکدیگر را نبینید . اما عثمان» سیاستی برخلاف عمر در پیش كرفت و به بزرگان 
صحابه اجازه داد تا به دیگر نقاط عزیمت کنند. شعبی در اين رابطه چنین گفته است: با به 
خلافت رسیدن عثمان#» او به قریشیان و صحابه اذن داد تا به دیگر بلاد و سرزمین‌ها 
عزیمت کنند. با ورود آنان بدان سرزمينهاء مردمان بسیاری گرد ایشان جمع شدند. در 
واقع» مردم عثمان را به خاطر آن سیاست‌های ملایم خویش. بیشتر از عمر اه دوست 
می‌داشتند . نتیجه اين سیاست آن شد که دسته‌ای از قریشیان در بلاد مختلف ما يملكك 


فراوانی را به دست آورند و همین عامل» سبب گردید مردمان زیادی گرد آنان جمع 


۱- تاريخ طبری (۱۳/۵). 
۲- تاريخ طبری (4۱4/9). 
۳- تاريخ طبری (4۱/0). 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عتما ۳ ۳ ۲۱ 
شوند . روایت می کنند كه چون عثمان اذن خروج از حجاز را به قريشيان و بزرگان داد« 
دسته‌ای از آنان به سرزمينهاى دور و نزديكك عزیمت نمودند. با حضور ايشان در آن 
سرزمین‌ها مردمان بسیاری گرد ايشان را فرا گرفتند. در اين ميان آنانی که در اسلام از 
سابقه و اعتبار و منزلت بالایی برخوردار نبودند به اين بزرگان ملحق شدند و آنان را به 
كسب املاكك و زمین‌های متعدد تشویق و ترغیب کردند. اين قبیل افراد چنین اعتقاد 
داشتند که چون اين مردان بزرگ و بنام» زمین‌ها و مايملك بسیاری به دست آورند مردم 
آنان را بهتر خواهند شناخت و از همین رو گرد ایشان جمع می‌شوند تا از مزایای مال و 
ثروت آنان بهره‌مند شوند و اين نخستین خدشه‌ای بود که بر پیکر اسلام وارد شد و 


نخستین فتنه‌ای را که در ميان مردمان ظهور کرد همین مسأله می‌دانند." 


پنجم: تعصبات جاهلیت 
ابن خلدون در تاريخ خويش در مورد تأثير تعصبات قبیله‌ای جاهلیت چنین گفته است: 
چون حکومت اسلام توانست ارکان خويش را استوار نماید و سرزمین‌های بسیاری 
را فتح کند» عرب‌های فاتح در مناطقی چون بصره کوفه شام و مصر که مرز شبه جزیره 
با دیگر سرزمین‌های به تصرف در آمده محسوب می‌شدند سکنی گزیدند. در ميان 
ايشان» تنها مهاجرين و انصار و دیگر صحابه و نيز قريش و مردمان حجاز بودند كه پیامبر 
خداي: را درك نموده و به راه و روش او اقتدا می كردند اما ديكر عربها چون قبايل 
بنى بكر بن وائل» عبدالقیس, ربیعه» ازد» كنده» تميم» قضاعه و ديكران از اين نعمت» 
بی‌بهره بودند. اينان كه در جنگ‌های فتوحات. نقش فعال ايفا نمودند نتايج آنرا حق 
خود می‌دانستند. از طرف دیگر ايشان» چون از تعليم و تربيت زرف اسلامى و درستى 
برخوردار نبودند» همجنان نسبت به حقانيت رسالت حضرت محمد د قرآن و ديكر 
معارف شریعت» دچار ترديد و حيرت بودند و چون حركت خروشان فتوحات. متوقف 
شد و سلطه همه جانبه حکومت» جایگزین آن جنگ‌ها و لشک رکشی‌ها گردید» اين قبايل 
باديهنشين» احساس کردند که ریاست و مدیریت حکومت. در انحصار مهاجرین و انصار 


۱- تاريخ طبری (4۱4/0). 
۲- تاريخ طبری (4۱4/9). 


- دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عثمان ااا . . .... . ۳۹۲ 
و قریش قرار گرفته و آنان از مقام‌ها و مناصب. بی‌بهره مانده‌اند. اين احساسات جاهلی» 
جان‌های اين مردمان را از اطاعت کار گزارن حکومت باز داشت و به اين ترتیب» اولین 
گرایشات فتنه‌انگیز در ميان مسلمانان بروز بيدا کرد. اين رویدادها و حوادث که با دوران 
خلافت عثمان مصادف بود در ابتدا با انتقاد و ايراد از والیان و عدم اطاعت از آنان و 
درخواست عزل و برکناری ايشان آغاز شد اما به تدریج به اعتراض عليه خود عثمان و 
خلافت او انجامید تا آن‌جا که از عثمان خواستند تا از مقام خويش استعفا دهد و والیان و 
امرای خود را بر كنار سازد. اما چون عثمان به هیأت‌های تحقیق و تفحصی را به بلاد 
مختلف فرستاد تا از حقيقت اين جریانات اطلاع حاصل نمایند روشن شد که تمام اين 
انتقادات و اعتراضات. تنها هیاهو و جار وجنجال افراد و گروه‌های ستیزه‌جو و غوغا سالار 
مى باشد. ' 
ششم: توقف روند فتوحات 

در اواخر خلافت عثمان 4# به دليل وجود موانع انسانى و طبيعى متعدد. روند فتوحات در 
اقصی نقاط قلمرو خلافت. متوقف شد. اين مسأله باعث بروز شايعات و اكاذيب بسيارى 
در ميان مردم و بالأخص اعراب باديهنشين كرديد. آنان جنين شايع می کردند كه عثمان 
بنا به ميل و خواست خود؛ زمينهاى فتوحات را در ميان اطرافيان تقسيم نموده و ديكران 
را از آن‌ها محروم ساخته است '. اين دروغها و افتراهاء تأثير شكرفى بر روحيه اعراب 
بادیه‌نشین گذاشت که به دلیل توقف جنگ‌ها و فتوحات. اوقات خود را به خوردن و 
خوابیدن می گذراندند و يا به كوش دادن به شایعات و حرف و حدیث‌های مربوط به 
عثمان و والیان او سپری می کردند. عثمان از بزرگان صحابه و والیان و امرای خود 
درخواست نمود که برای حل اين مسایل» راهکارهایی ارائه دهند. در اين ميان عبد الله بن 
عامر که مردی دانا و از بزرگان و اهل رأى بود پیشنهاد داد جنگ نگه دارد تا دیگر دست 
از اين هیاهو و جاروجنجال‌های ناروا بکشند . در واقع» تنها راه حل نيز همین بود؛ زیرا از 


۱- تاريخ ابن خلدون (4۷۷/۲). 
۲- تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة 5/١(‏ 4؟). 
۳- تاريخ طبرى (۳۰/۲). 


انق فان آفراد هه ات وروي بو ی ار قوم تشر او تر که و رت دی و 
اسلامی بی‌بهره بودند انتظار هر نوع رفتار نادرست و ناپسندی را می‌توان داشت و تنها 
یک تلنگر کافی بود تا این اعراب» سر به شورش بر آورند و فتنه‌ها و آشوب‌های بسیاری 
را ایجاد نمایند و عملا نر چنین شد و فتنه‌انگیزان و منافقان با ترفندهای زیر کانه از این 
خصلت ناپسند اعراب نهایت بهره‌برداری را نموده و آنان را درگیر فتنه‌ها و آشوب‌های 


عظیم ساختند ۱ 


هفتم: برذاشت نادرست از مفهوم ورع 

ورع» در شریعت امری است خوب و پسندیده و آن عبارت است از امتناع از امور حلال و 
مباح تا از خطر هر نوع حرام و گناهی در امان ماند. در واقع» ورع عبارت می‌باشد از 
این که در راه خداوند و به خاطر او از امور جائز اجتناب ورزید. اين مسأله» مربوط به خود 
افراد است و نمی‌توان دیگران را بدان مجبور نمود. اما خود ورع» انواع و اقسامی دارد که 
خطرناک‌ترین آن‌ها ورع افراد نادان و جاهلی می‌باشد که امری حلال و واجب را حرام 
فى كنل و این همان ورعی است که دسته‌ای از اصحاب فته در آن گرفتار آمدند . 
دشمنان دين نيز با سوء استفاده از اين افراد آنان را در راستای اهداف خويش به کار 
بستند. اين قبیل افراد که ورعی جاهلانه و خلاف شریعت را در پیش گرفته بودند اقدامات 
جاتز و مطابق شریعت و يا مصلحت آمیز عثمان را خروج از دين و سنت رسول خدا ال و 
خلفای پیشین می‌دانستند. آنان چنان در اين تفکرات خود پیش رفتند که خون عثمان را 
مباح دانسته و در قتل او مشارکت نمودند. اين ورع خطرناكك و جاهلانه را امروز نيز 
می‌توان در ميان مسلمانی دید که احکام و قوانین شریعت را بر اساس امیال و تفکرات 


۱ ۱ 2 ا ۳ 
باطل خود و یا از دربچه‌ی اداب و رسوم خويش می‌سنجند. 


۱- تحقیق مواقف الصحابة فى الفتنة (۳5۳/۱). 
۲- الأساس فى السنة (۱۷/4). 
۳- احداث و احادیث فتنة الهرج» 5۱۷. 


- دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عثمان اا ۴ 
هشتم: جاه طلبی‌های افراد 

در نسل دوم مسلمانان که شامل فرزندان صحابه می شدند خود را لايق و درخور كسب 
مقامات و مناصب عالیه حکومتی می‌دانستند اما درهای ورود به اين جایگاه را به روی 
خويش بسته می‌دیدند و به همین دلیل و برای به دست آوردن فرصت‌های مناسب. در هر 
جریانی که احتمال تغییر آن وضعیت را امکان‌پذیر می کرد مشارکت می‌نمودند. بدون 
شک مطالعه و پژوهش در موضع گیری‌ها و فعالیت‌های اين نسل در حوادث مختلف» در 
شا خی روشر عا بو مساو ا ف ا 


نهم: توطئه دشمنان کبنه توز 

از همان دوران رسول خدايَلكة» منافقانی به ظاهره اسلام آوردند که هميشه و در هر 
موقعیتی در پی ضربه زدن به تنه اين درخت مباركك بودند. اينان که از هوش و ذکاوت 
بالايى نيز برخوردار بودند تلاش می کردند با شناخت نقاط ضعف امت اسلام» آن را نقطه 
آغازین یک فتنه و آشوب سازند و در اين راه نيز» هميشه بودند جاهلان و افراد سست 
ایمانی كه كوش به یاوه‌گویی‌ها و دروغ‌های آنان می‌دادند و سخنان ايشان را باور 
می کردند . در كنار اين منافقان به تدریج؛ جبهه‌ی خطرناک دیگری متشکل از یهودیان؛ 
مسیحیان و غير عرب‌هایی شکل كرفت که خصومت و کینه آنان نسبت به اسلام و 
حکومت آن» آشکار بود. اين گروه‌ها هميشه تلاش می کردند تا از هر فرصتی برای ضربه 
زدن به اسلام و مسلمین سوء استفاده نمایند و در اين راه نیز از هیچ اقدامی فر و گذار 
نبودند. بهترین اين فرصت‌ها» مواقعی بود که خلیفه» یکی از والیان خود در شهرها و 
مناطق مهمی چون بصره. کوفه» مصر و مدینه را به دلیل انجام رفتاری در خور حد و 
تعزير» مجازات می‌نمود. در اين هنكام اين گروه‌ها و دیگر دشمنان» در بوق و کرنا 
می‌زدند و تمام توان خود را به کار می‌بستند تا فتنه‌ها و آشوبی به پا کنند و مشروعیت 


نظام خلافت را زیر سوال برند. در ميان اين گروه‌ها مردمانی چونان به غوغا سالاری و 


.)١5105/5( الأساس فى السنة‎ -١ 
.)١510/5/5( الأساس فى السنة‎ -۲ 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عنمان ذه ۴۹۵ 


فتنه‌انگیزی شهرت يافتند كه هر كس با ایشان برخوردی داشت آنان را غوغاسالار 
جنگ‌طلب» گ رگان درنده‌خو سفله و پست ‏ جاهلان و نادانانی که از دين شناختی 
ندارند؛ اراذل و اوباش " هرج و مرج قلمداد می‌نمودند. ۲ 

آنان بد طینتانی بودند که كاماد در اختیار شیاطین روز كار قرار داشتند" و در جهت 
تأمين منافع شوم آنان گام می‌نهادند. در اسناد و مدا رک تاریخی به هنگام سخن گفتن 
راجع به اين شورشيان و غوغاسالاران بارها و بارها سخن از فردى بنام عبدالله بن سبأ به 
ميان آمده است. اين مرد از يهوديان يمن بود كه بنا به دلايلى اسلام آورد. در آن زمان» 
هیچ كس خطر اين مرد را احساس نمی كرد. او در بيشتر شهرهای مهم قلمرو اسلامى به 
سياست می‌پرداخت و در صدد بود تا مقدمات نيات شوم خويش را فراهم آورد . ما در 


صفحات بعد» راجع به اين شيطان مجسم» صحبت خواهيم نمود. 


دهم: نقشه‌ها و تدابير زيركانه فتنه‌انگیزان عليه عثمان ذه 
همان‌طور كه گفتیم؛ در اواخر عهد عثمان اوضاع و احوال جامعه به گونه‌ای بود كه مردم 
پذیرای هر نوع افترا و دروغی بودند. فتنه‌انگیزان و غوغاسالاران نیز كه در ابتدا به بهانه‌ی 
امر به معروف و نهی از منکر والیان و امرای دستگاه خلافت را مورد انتقادات شدید و 
گاه اتهامات ناروا قرار داده بودند به تدریج ن وک پیکان حملات ناجوانمردانه خود را به 
سوی شخص خلیفه مسلمین گرفته و به او افترا و دروغ می‌بستند. مهمترین انتقادات و 
اتهاماتی که متوجه خلیفه بود می توان در ينج حوزه زیر خلاصه و طبقه‌بندی نمود: 
۱-اقداماتی که عثمان» پیش از به خلافت رسیدن انجام داده بود» مانند عدم حضور 
در تعدادی از غزوات و موقعیت‌های حساسی چون حدیبه. 


۲-سیاست‌های مالی عثمان» چون شیوه پرداخت دستمزدها. 


.۳۹۲ دراسات فى عهد النبوة و الخلافة الراشدة» ص‎ -١ 
.۳۹۲ دراسات فى عهد النبوة و الخلافة الراشدة» ص‎ -۲ 
.۳۹۲ دراسات فى عهد النبوة و الخلافة الراشدة» ص‎ -۳ 
.)۷۱/۳( طبقات ابن سعد‎ - ٤ 

۵ - تاريخ طبری (۳۲۷/۵). 

7 - دراسات فى عهد النبوة و الخلافة الراشدة» ص٤‏ ۹. 


N‏ سس 


۳-سیاست‌های اداری او چون به كار گماشتن خويشان و نزديكان و نیز شیوه او در 
انتصاب واليان و امرا. 

۴-اجتهادات و فتاوای او در خصوص قصر نماز چهار ر کعت. توسعه مسجد الحرام 
و مسجد النبی و تدوین مصحف واحد قر آن. 

۵-نوع رفتار او با صحابه‌ای چون عمارء ابوذر و ابن مسعود ' 

در مورد هر یک از مسایل فوق» در جای خود سخنی كفتيم و تنها حقيقت رابطه 
عثمان و عمار می‌ماند که آن‌را در فرصتی مناسب تبين خواهیم نمود. با وجودی که موج 
اتهامات دروغین عليه عثمان و عملکرد او» جه در دوران حیات آن حضرت و چه در 
لابه‌لای روایات و اخبار بسیار زياد و همه جانبه بود اما هررگز تا بدان حد نرسید که مرگ 
او را توجیه نماید. 

تمام روایات و اخباری که از افراد مجهول و با اسناد ضعیف نقل شده‌اند و در منابع 
کتب تاریخی چون تاريخ طبری ثبت گردیده‌اند حقایق و واقعیات تاريخ خلفا و پیشوایان 
دين» به خصوص جریان فتنه‌ها و اختلافات را چنان در هاله‌ای از ابهام فرو برده‌اند که 
درک درست از آن تاريخ را بس دشوار می‌نماياند. در واقع اين جعل روایات. در راستای 
اهداف غالیان و منحرفان از دين قرار دارد که تلاش دارند چهره درخشان صحابه را مشوه 
و زشت نشان دهند. عثمان نيز با د رک اين فتنه و زمینه‌های بروز آن» در نامه خود خطاب 
به امرا و والیان» رفاه و وفور نعمت. رواج و تبعیت از هوی و هوس و وجود کینه و نفرت 
در ميان مردم را مهمترین عوامل گرایش آان به شر و فتنه می‌داند. ابن عربی نيز در مورد 
اين نوع روایت‌ها چنین می گوید: مورخان با استناد به روایت دروغ‌پردازان بیان می کنند 
كه عثمان در دوران خلافت خود» دچار ظلم‌ها و کارهای زشت شد؛ اما بايد دانست که 
سند و متن تمام اين سخنان» باطل و نادرست می‌باشند. 

شيخ الاسلام ابن تيميه در تبيين اين مسأله چنین می‌گوید: ماء بعد از نبى اکرم اگ 
هیچ كس را معصوم نمی‌دانيم؛ همه‌ی خلفا و غير ايشان» ممکن است مرتکب اشتباه و 
گناه شوند؛ اما بايد دانست که آنان می‌توانند از گناهان خود توبه کنند و یا با انجام 


۱- هان» ص ۰1۰۰ 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عتما کک 
کارهای نیک و پسند. اشتباهات گذشته خود را جبران کنند. از طرف دیگر» خداوند 
متعال با مصائب و دردهای متعدد و نيز موارد دیگری که بر سر مردمان نازل می کند» 
گناهان و بدی‌های آنان را پاک می گرداند. 

حال اگر در قضیه عثمان همه‌ی اين شایعات را نيز بپذيريم و او را ستمکار و 
گناه کار تصور کنیم» مگر نه اين است که او از نخستین مسلمانان و پیشگامان اسلام بود 
که در بسیاری از ميادين کارزار حضور یافت. مگر نه اين است که رسول خدا م او را 
به خاطر مصیبتی که بر او نازل خواهد شد به بهشت بشارت داد و مگر همو نبود که در ملا 
عام از تمامی کارهایی که انجام نداده بود و یا به او نسبت می‌دادند اظهار توبه و استغفار 
نمود» همانا او در برابر آن فتنه بز رگ صبر بيشه نمود تا سرانجام مظلومانه جان به جان 


آفرین تسلیم نمود واين» خود» بزرگ‌ترین کفاره گناهان و اشتباهات اوست. 


بازدهم: به کار گیری وسایل و روش‌های مختلف برای تحر یک مردم 

مهمترین اين شیوه‌ها و ابزارها عبارت بودند از: اشاعه شایعات و رواج آن در ميان مردم» 
مناظره و مجادله با خليفه در مقابل دید گان مردم» تهمت زدن به والیان و امراء جعل نامه 
اعتراض آمیز عليه عثمان و انتساب آن به بزرگانی چون عائشه شتا طلح هه زبير 4ه و 
جانشین رسول خدا با بعد از وفات او می‌باشد» تشکیل و سازماندهی دسته و گروه‌های 
متعدد در سرزمین‌های مهم کوفه» بصره و مصر و اعزام چهار کاروان از هر یک از مناطق 
مذ کور به مدینه و رواج اين شایعه که اين کاروان‌ها تنها بنا به دعوت صحابه به مدینه 
آمده‌اند. در کنار اين شیوه و ابزارهاء غوغاسالاران شعارهایی چون گفتن تکبیر را وضع 
نمودند و در ميان مردم چنین وانمود می کردند که آنان تنها به خاطر اقامه امر به معروف و 
نهی از معروف. مبارزه با ظلم و ستم» درخواست عزل و تغییر والیان به شهر مدینه 
آمده‌اند. هر چند که اين درخواست. بعدها به درخواست عزل خود عثمان از مقام خلافت 
منجر شد. شورشیان چنان پا را فراتر نهادند که خواهان مجازات و مرگ خلیفه شدند و 


چون خبر حرکت مردمان دیگر سرزمین‌های بلاد اسلامی به آنان رسید که برای یاری و 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عثمان ظه ۴۹۸ 


کمک خلیفه به جانب مد ينه روانه شده بودند» تنها راه نجات خود را در ترور و قتل 


عثمان دیدند که توانستند به اين نیت شوم خود دست يابند . 


دوازدهم: تاثیر سبئيت بر روند ماجرای فتنه 


۱- سبئیت ميان حقیقت و خیال 
علمای قدیم بر اين واقعیت اجماع نظر داشته‌اند كه شخصیتی بنام عبدالله بن سبأ وجود 
داشته است و در اين ميان تنها تعدادی از معاصرین در وجود او شک نموده‌اند. دلیل اين 
تعداد از افراد اين است که شخصیت عبدالله بن سبأء زاييده ذهن فردی بنام سيف بن عمر 
تمیمی می‌باشد که خود او از نظر علمای حدیث. چندان مورد اعتماد و اطمینان نمی‌باشد. 
اما بايد دانست که در تاريخى چون آثار ابن عساکر بارها و بارها از عبدالله بن سبأ نام 
برده شده است بدون این که در هیچ یک از اين روایات و اخبار نامی از سیف بن عمر 
ذكر شود و خود شيخ ناصر الدین آلبانی نیز صحت سند تعدادی از روایات را تأييد نموده 
است. از طرف دیگر در خود کتاب‌های رجال و حديث شیعه به کرات» از عبدالله بن 
سبأ نام برده می‌شود بدون این که اثری از سيف بن عمر را در اين روایات و اخبار دید. 
همانطور که بیان شد تعدادی از محققان معاصر در وجود شخصیتی بنام عبدالله بن 
سبأ' تشکیک ایجاد نموده و آن را بدون هیچ دلیل و برهانی محکم» زاییده توهمات 
مورخان دانسته‌اند. غالب اين دسته از محققان يا شيعه هستند و يا خاورشناس می‌باشند که 
بايد افراد غرب زده را نیز بدانان افزود. اين در كمال پررویی و بی‌شرمی است. و در حالی 
وجود اين شخصیت را انکار می کنند که زند گینامه و اقدامات او در کتب تاريخ به ثبت 
رسیده» راویان بسیاری کارها و اقدامات او را نقل کرده و مؤرخانء محدثان» نویسند گان 
کتابهای تاريخ» فرق» ملل و نحل طبقات انساب و ادبيات که در مورد سبثیت صحبت 


کرده‌اند بر وجود اين شخصیت تأکید کرده‌اند. از طرف دیگر نام اين شخصیت هم در 


۱- عبدالله بن سبأء ملقب به ابن السودای از یهودیان صنعاء بود که يس از مسلمان شدن در دوران حلافت عثمان 
ده به فعالیت‌های وسیعی در شام و عراق مصر دست زد و توانست افکار مخربى را در ميان مسلمانان اشاعه دهد 
و آنان را از دين راستین منحرف ساخته و ميان ایشان تفرقه افکند. تحقیق مواقف الصحابه فى الفتنة (۲۸/۱). 

۲- تحقیق مواقف الصحابه فى الفتنة (۷۰/۱). 


لايل و مقدمات يروو ات ا س الي 


كتب اهل سنت موجود است و هم در كتاب شیعه» بنابراين نمی توان ماجراى فتنه قتل 
عثمان و نقش عبدالله بن سبأ در آن جريان را تنها به روايات تاريخ طبرى و سيف بن عمر 
تميمى محدود بدانيم» بلكه اخبار و رواياتى كه در رابطه با اين شخصيت هستند در 
لابه‌لای کتاب‌های تاريخ اسلام و تاريخ فرق و نحل وجود دارند و تاريخ طبرى تنها به 
اين دليل از ديكر كتابها به اين مساله شهرت يافته كه بيشتر از ديكران به تفصيل و بسط 
آن يرداخته است. بنابراين» انكار بدون دليل و برهان قاطع اين حوادث و اتفاقات» در واقع 
زير سؤال بردن همه رويدادهاى آن برهه از زمان و تخريب شخصيت بدون دليل راويان و 
مؤرخان و علما و نيز وارونه نشان دادن حقايق تاريخ است'. در اينجا به ذكر جندى از 
كتابهاى اهل سنت اشاره می كنيم كه می‌توان نام عبدالله بن سبأ را در آن‌ها يافت: 

5 ای همان (متوق: 40 ه) در شعرى که يبن از فرار از كوقه به بضرة کر 
هجو مختار ثقفی و ياران او سروده است از سبئيت نام می‌برد: 

شهدت عليكم انكم سبئية و أنى بكم يا شرطة الكفر عارف" 

(شهادت مىدهم كه شما از سبئيان هستيد كه ای كروه كافران من شما را خوب 
می‌شناسم). 

همچنین ابن حبیب " (متوفی ۲۴۵ ه) ابن سبأ را فرزند یک زن حبشی می‌داند " و ابو 
عاصم خشیش بن اصدم (متوفی ۲۵۳) در کتاب «الاستقامه» نقل می كند که على بن 
ابی‌طالب دسته‌ای از ياران ابن سبأ را سوزانید حافظ (متوفی ۲۵۵) نيز من جمله افرادیست 


که در مورد عبداله ین سا صحبت کرده است . 


۱- عبدالرهن بن عبدالله بن حارث از شعراء فقهاء قراء و فضلاتی بنام دوران خويش بود و چون شب كور بود و از 
قبیله هدان با اعشی هدان شهره شد. او در سال (۸۳ ه)به قتل رسید. 

۲- دیوان اعشی همدان» ص4۸ ۱. 

۳- محمد بن حبیب بن اميه هاشمی از علمای انساب» اخبار» لغت و شعر بود. تاريخ بغداد (۲۷۷/۲). 

٤‏ - ابر ابن حبیب» ص۳۰۸. 

ه- تذكرة احفاظ ذهبی (551/7)» شذرات الذهب (۱۲۹/۲). 

7 - البیان والتبیین (۸۱/۳). 


دلايل و مقدمات بروز فتنه شهادت عثمان ضفن ۵0۰ 


قضيه سوزاندن دستهاى زنادقه در دوران خلافت على بن ابی طالب 4ه مسأله‌ای است 
كه روايات صحيحى در كتب صحاح» سنن و مسانيد آن را تاييد م ىكنند'. خود لفظ 
زندقه» کلمه‌ای است كه با نام عبدالله بن سبأ پیوندی عميق يافته است. شيه الاسلام ابن 
تيميه در اين رابطه می‌گوید: منشأ رفض (لعن و تكفير صحابه) و بنیان گذار آنء زنديق 
مشهور» عبدالله بن سبأ می‌باشد '. ذهبی نيز عبدالله بن سبأ را از غاليان زندقه و فردى كمراه 
و منحرف از دين می‌داند . ابن حجر نيز او را از غاليان زندقه می‌پندارد و بیان می‌دارد كه 
ابن سبأ را ياران و پیروانی بود که به سبئیت شهرت داشتند. اينان بر اين باور غلط بودند 
که على بن ابی طالب از مقام الوهیت برخوردار است. على نيز در دوران خلافت خود 
تعدادى از اين كمراهان را سوزانید . همجنين نام عبدالله بن سبأ را می‌توان در ميان كتب 
جرح و تعديل محدثان يافت. به عنوان مثال» ابن حبان (متوفى ۳۵۴ ه) در مورد محمد بن 
سائب کلبی (متوفی ۱۴۶ ه ) چنین می‌گوید: او از سبتیان بود که اعتقاد داشتند على بن 
اول طالب نمرده است و پیش از فرا رسیدن روز قیامت به دنیا باز خواهد گشت " در میان 
کتب انساب نيز می‌توان به وضوح انتساب سبئيت به خود عبداله بن سبأ را یافت. به عنوان 
نمونه» عبدالکریم بن محمد سمعانی (متوفی ۵۶۲ ه) در کتاب الأنساب " خود به اين قضیه 
اشاره نموده است. نیز ابن عساکر (متوفی ۵۷۱ ۵) در مورد عبداله بن سا چنین می گوید: 
عبدالّه ین سباً از رافضیان غالی بود که سبئیت را بدو منتسب می‌سازند. او از بهودیان یمن 
بود که بعدها به دين اسلام گروید . نکته مهم در آثار ابن عساکر اين است که سیف بن 
عمر تمیمی تنها منابع ابن عساکر در مورد اخبار ابن سبأ نمی‌باشد و او روایات دیگری را 
از ساير راویان نقل می کند ابن تيميه (متوفی ۷۲۸ ه) در این خصوص معتقد است که 


۱- تحقیق مواقف الصحابه فى الفتنة (۲۹۰/۱). 
۲- بحموع الفتاوی (4۸۳/۲۸). 

۳- میزان الاعتدال (4۲/۲). 

.)۲۹۰/۳( لسان الیزان‎ - ٤ 

ه- احروحین (۲۵۳/۲). 

5- الأنساب (۲/۷). 

۷- تاريخ دمشق (۳۲۸/۹). 

۸- تحقیق مواقف الصحابة فى الفتنة (۲۹۸/۱). 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت طمان ا ١١‏ 612202000 
رافضیه را منافقان زندیق ایجاد نمودند و عبدالّه ين سا یز خود زندقه را نان نهاد. او در 
شأن على بن ابی طالب 4 راه مبالغه را در پیش كرفت و جنين وانمود می کرد که على بن 
ابی طالب براساس قرآن و سفارش نبى اكرم ب امام و جانشين يس از اوست. همجنين 
ابن سبأ ادعا می كرد كه على از مقام عصمت برخوردار می‌باشد . شاطبى (متوفى 74 ه( 
نيز در خصوص سبئيت جنين معتقد است: سبئيت» بدعتى است که باور دارد در كنار «اللّه) 
تبا رک و تعالی» الهی دیگر موجود میا در كتاب «خطط» مقريزى (متوفى ۸۴۵ ه( 
نيز آمده است که عبدالله بن سبأ در دوران خلافت على بن ابی طالب جنين تبلیغ می کرد 
كه پیامبر ب پیش از وفات» على را وصی و جانشين خود اعلام نمودند. همجنين ابن سبأ 
مسايل رجعت و با زگشت مجدد به دنيا و پیش از وقوع قيامت و نيز تناسخ را به على بن 
ابی طالب نسبت می‌داد." 

در مورد كتب شیعی كه از ابن سبأ یاد كردهاند می‌توان موارد زیر را ذكر نمود: 
کشی در كتاب رجال خود به نقل از محمد بن قولویه روایت می کند كه سعد بن عبدالله 
از یعقوب بن يزيد و او از محمد بن عیسی و او از علی بن مهزیار و او از فضاله بن ايوب و 
او نيز از آبان بن عثمان نقل می کند که أبو عبدالله گفت: خداوند عبدالله بن سبأ را لعن و 
نفرين کند که ادعای ربوبیت امیرالمومنین می کرد. امير المؤمنين بنده‌ای بود فرمانبردار 
حق تعالی. هر که بر ما دروغی بندد خداوند او را به آتش دوزخ گرفتار آورد. مردمانی 
هستند که در شأن ما سخنانی ناروا می گویند كه ما خود را از ایشان و سخنان نادرست 
آنان مبرا مىدانيم . لازم به ذكر است که سند اين روایت صحیح و درست می‌باشد ‏ قمی 
نيز در کتاب «الخصال» خود همین خبر را البته با ذ کر سندی دیگری نقل می کند. مؤلف 
«روضات الجنات» نيز در اين کتاب بیان می کند که عبدالله بن سباً به خاطر دروغ و 
تزويرى که در شأن على بن ابی طالب به کار بست و نیز تأویلاتی که در رابطه با آن 


۱- بحموع الفتاوی (4۳۵/4). 

۲- الاعتصام (۱۹۷/۲). 

۳- الواعظ وا الاعتبار (۲5/۲). 

5 - رحال کشی (۳۲/۱). 

ه- عبدالله بن سبأ الحقيقة احهولة محمد على العلم» ص۳۰. 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عنمان ذه ۵۰۲ 


حضرت جعل نمود مورد لعن و نفرین امامان مذهب قرار دارد . دکتر سلیمان بن حمد 
عوده در کتاب خود «عبدالله بن سبأ و اثره فى احداث الفتنة فى صدر الاسلام» روایت‌های 
بسیاری را در رابطه با عبدالله بن سبأ از کتب و منابع شیعی استخراج کرده است که در 
واقع هر كس را که بخواهد بدون دلیل و برهان و يا از روی منابع ضعيفء وجود اين 
شخصیت را انکار نماید» محکوم می کند . در واقع» شخصیت عبدالله بن سبأء هم در منابع 
سنی و هم در منابع شیعی؛ شخصیتی است حقیقی و واقعی از طرف دیگ خاورشناسانی 
چون یولیس فلهاوزن » فان فولتن » دیلاویدا گولدزهر رینولد نیکلسون" و دوایت 
رونلدسن” نيز بر وجود چنین شخصیتی در صدر اسلام تاكيد نموده‌انده هر چند در اين 
ميان» معدودی از خاورشناسان مانند كبتانى» برنارد لوئيس" و فرید لندر " وجود عبداله 
بن سبأ را مورد شک قرار داده‌اند اما به دلیل تزلزل دلایل و شیوه‌های آنان در نگارش 
تاريخ اسلام» چندان به دید گاه اين قبیل افراد اعتنایی نمی‌توان کرد. 

هر كس در منابع و کتب شیعی و سنىء جه قدیم و جه متأخر» نظری بیافکند می‌بیند 
وجود عبدالله بن سبأ در سرتاسر اين کتاب‌ها اعم از کتب عقايد» حدیث» رجال» آنساب و 
ادبيات» به عنوان شخصیتی حقیقی و واقعی به ثبت رسیده و محققان و پژوهش گران 
بسیاری در اين مسأله هیچ گونه شکی به خود راه نداده‌اند. واضح است که مستشرقین 
نخستین افرادی بودند که در وجود شخصیت عبدالله بن سبأ تشكيكك ایجاد کردند که 
بعدها محققان شيعه و اعرابی که شیفته نظریات خاورشناسان بودند» دید گاه آنان را در اين 


زمینه پذیرفتند. اما هر پژوهش گری که در مورد دلایل اين قبیل افراد تحقیق نماید می‌بیند 


۱- عبدالله بن سبأء سلیمان العودة ص 1۲. 

۲- عبدالله بن سبأء سلیمان العودة ص 1۲ . 

۳- الخوارج و الشيعة» یولیوس فلهاوزن» ص ۰ ۰۱۷ 

4 - السيادة العربية و الشيعة و الاسرائیلیات» فان فولتن» ص ۸۰. 
ه- تحقیق مواقف الصحابة فى الفتنة (۳۱۲/۱). 

7 - العقيدة و الشريعة الإسلامية» گولدزیهر ص٩۹‏ ۲۲. 

۷- تاريخ الادب العربی فى الجاهلية و صدرالاسلام» ص۲۳۵ . 
۸- عقيدة الشيعة» ص۸٥‏ . 

9- أصول الإسماعيلية» ص .۸٦‏ 

.)۳۱۲/۱( تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة‎ -٠ 


كه تنها دلیل ایشان در انکار شخصیت ابن سبأ ایجاد شک و سپس بیان حدس و گمان و 
فرضیات در اين رابطه می‌باشد . پيشنهاد می‌شود جهت مطالعه بیشتر در زمینه منابع سنی؛ 
شیعی و نيز آثار خاورشناسان در مورد عبدالله بن سبأ به کتاب «تحقیق مواقف الصحابه فى 
الفتنه فی صدر الاسلام) نوشته دکتر سلیمان بن حمد عوده مراجعه شود تا اطلاعات 


عميق تر و مبسوطى در اختيار محققان قرار كيرد. 


۲- نقش عبدالله بن سباً در ماجراى فتنه 

همانطور كه در مباحث پیشین بیان شد در اواخر خلافت عثمان#ه اوضاع و احوال بلاد 
اسلامى به سرعت در حال كي و وکر موق بود. يهوديان نيز كه زمزمههاى فتنه و 
اختلاف را می‌شنیدند دست به كار شدند و با تظاهر به اسلام و سوء استفاده از عوامل و 
زمينههاى اين فتنه» منتظر فرصتى بودند تا زهر خود را به پیکره اسلام وارد كنند. از 
جملدى اين بهودیان عبدالله بن سبأ بود. نکته‌ای كه در اين ميان بايد در نظر داشت اين 
است که از یک طرف» نبايد نقش او را چنان برجسته نمود كه همه‌ی حوادث و 
رویدادهای فتنه را از او بدانیم و از دیگر سو نباید نقش او در جریانات فتنه را آن‌چنان 
کوچک شمرد که گاه در وجود او شک نمود. اما بايد دانست که اين مرد» جزو 
خطرنا ک‌ترین و برجسته‌ترین افرادی بود که توانست با سوء استفاده از فضای موجود آن 
روزگار و عواملی دیگر تأثیری بس شگرف در روند اتفاقات آن ايام به جا گذارد. او 
توانست با نشر باورها و افکار باطلی كه از ذهن بیمار خود جعل کرده بود بدان هدف 
شوم و منحوس خود که همانا ایجاد تفرقه و اختلاف ميان امت اسلام بود نائل آید . در 
واقع» روش کار او بدین صورت بود که آن افکار و باورهای غلط و نادرست خود را 
براساس مسایلی درست بنیان می گذاشت و به اين ترتیب توانست افراد نادان افراط گرا و 
يا دنیاپرستان را گرد خود جمع کند. همچنین او در اين روند» از روشی بغرنج و پیچیده 
سود می‌برد و با تأويلات دور و باطل از حقایق دین» افکار نادرست خود را به دیگران 


عرضه مىداشت. به عنوان مثال» او با استناد به اين آبه: 


۱- همان. 
۲- تحقیق مواقف الصحابة فى الفتنة (۳۱۲/۱). 


لات ول ا ا ا i‏ 


«إنَّ الى رص عَلَيْكَ فان ترآذك إل مَعَادِ4 [القصص: ۸٥‏ 

(همان کسی كه (تبليغ) قرآن را بر تو واجب گردانده است» تو را به محل بازگشت 
بز رگ (قیامت) برمی گرداند (و ميان تو و تکذیب كنندكانت داورى می‌نماید و به مقام 
محمود و بهشت موعودت می‌رساند). 

جنين استنباط کرد كه طبق اين آیه» امكان باز گشت محمد 4 به دنيا بیشتر است تا 
امکان باز گشت عیسی ات به دنيا '. يا او ادعای می کرد كه على 4 وصی و جانشین رسول 
خدا پا است. به اعتقاد ابن سبأء هر پیامبری را وصی و جانشين بوده است و چون على 5ه 
هميشه همراه و همگام نبى خداية بوده» بنابراين بايد او را جانشين نبی اکرم ا 
دانست . چون اين قضيه در ميان ييروان او جا افتاد» او گام بعدی را برداشت و آن اين بود 
كه اعلام نمايد صحابه در حق على 4ه ستم روا داشته واو رااز حق خلافت محروم 
کرده‌اند. سپس در كامهاى بعدی ادعا كرد كه عثمان خلافت را به ناحق غصب نموده. 
پس بايد مسلمانان قیام کنند و با اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بازخواست و 
محاسبه امر او و والیان عثمان» حقایق را به مردم نشان داده و آنان را در اين قیام» با خود 
همراه ساخت . او در اين مرحله» با تمام افرادی که از افکار فاسد و باطل او تأثير پذیرفته 
بودند» به طور مخفیانه» مکاتبه می کرد و آنان نيز مردم را به آن عقاید باطل خويش فرا 
می‌خواندند. اين افراد تا آن‌جا پیش رفتند که در طول مکاتباتی که با هم داشتند تلاش 
می كردند اشتباهات و عيوب والیان و امرای سرزمین خود را به هم با زگو کنند و به اين 
ترتيب» بتوانند همه‌ی مسلمانان را دچار شک و تردید نسبت به لیاقت دستگاه خلافت 
عثمان نمایند. اما اينان» بدون تردید در ورای اين گفته‌ها و ادعاهای مهم هدفی دیگر را 
در سر می‌پروراندند. 

به اين ترتیب» شیوه يليد اما زیر کانه ابن سبأ بر ما آشکار می‌شود؛ او از یک طرف؛ 
چنان وانمود می کند که گویا ميان دو صحابی جلیل القدر» بر سر قدرت و حکومت» 
خصومت و اختلافی بز رگ وجود دارد که در اين ميان» على#5ه مظلوم است و عثمان تن 


۱- تاريخ طبری (۳۷/۵). 
۲- همان (۳۶۷/۰). 
۳- تاريخ طبری (۳۸/۰). 


غاصب و ستمکار و از دیگر سو تلاش می کند تا مردمان» بالاخص مردم کوفه را تحریکک 
نهایت استفاده را می‌برد. او نه تنها توانست اعراب زاهد و مؤمن اما نادان و کم خرد را به 
بهانه امر به معروف و نهی از منکر با خود همراه سازد. بلکه موفق شد تا اعراب دنیاپرست 
و جاه طلب را متقاعد سازد که عثمان:. در مسایل مختلفی نسبت به آنان ظلم روا 
می‌دارد. مثلاً چنین شايع می کرد که عثمان به شدت به خویشاوندان خود تمایل دارد به 
نحوی که اموال بیت‌المال مسلمین را در اختیار آنان قرار داده است و چنین تبلیغ می کرد 
كه عثمان منافع حاصل از زمین‌ها و مایملک حکومت را حق خود می‌داند. در كنار اشاعه 
اين دروغ‌ها و تهمتهاء او به پیروان خود دستور داد تا با نوشتن نامه‌های اعتراض آمیز از 
وضعیت موجود و ارسال آن‌ها برای هم چنان فضا را مسموم کنند که مردم واقعاً در اين 
مورد دچار شک و تردید شوند و باور کنند که اوضاع و احوال مملکت به شدت وخیم 
می‌باشد و در اين میان» اين سبئيان بودند كه سود می‌بردند زیرا اگر مردم اسير اين 
بکارند . عثمان#ك نیز که زمزمه اين فتنه ویران‌گر را احساس می‌نموده خطاب به امت 
چنین گفت: به خداوند سوگند که مىبينيم چرخ‌های آسیاب فتنه و آشوب به گردش در 
آمده‌اند. آرزو می كنم كه بمیرم اما آب به اين آسیاب منحوس نریزم." 

اما ابن سبأء برای انجام نقشه‌های يليد خود. بنا به دلایلی مختلف» مصر را ب رگزید. او 
در آن‌جا قيام خود را سازماندهی کرد و مردم را تشویق نمود تا به جانب مدینه حرکت 
کنند. او ادعای باطل ظلم عثمان به على و غصب خلافت از جانب او را اساس اين 
حرکت مخرب خود قرار داد . در كنار اين تهمت نارواء او به جعل نامه‌هایی پرداخت که 
در آن‌ها از زبان بزرگان صحابه» مردم تشویق می‌شوند تا به مدینه بيايند. اما چون مردم 


فریب خورده قدم به مدینه گذاشتند دیدند که هیچ یک از صحابه از آنان استقبال ننمود و 


۱- الدولة الأموية» یوسف العش» ص ۰1۸ 
۲- تاريخ طبری (۳۵۰/۵). 
۳- تحقیق مواقف الصحابة فى الفتنه (۳۳۰/۱) تاريخ طبری (۳۶۸/5). 


دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت طمان 5ا و 
خود را از حقيقت آن نامه‌ها مبرا اعلام کردند . از طرف دیگر عثمان به گفتگو و مناظره 
با آنان می‌پرداخت و حقایق را بر آنان آشکار می‌نمود. ذهبی بر این باور است که عبداله 
بن سبأ عامل آشوب و بلوا در مصر بود و همو بود که بذر كينه و نفرت نسبت به والیان و 
امرای عثمان را در دل مردم کاشت و سپس مردم را عليه خود عثمانكه به عصیان و 
شورش واداشت . اما باد دانست که این سنأ این سلسله کارها و اقدامات را به کمک 
شبکه‌ای از منافقان و توطئه گران انجام داد و با نیرنگ‌ها و دسیسه‌های بسیار توانست 
اعراب و مؤمنان متحجر و کم خرد را با خود همراه سازد و در راستای تحقق نقشه‌های 
خود به کار گیرد. ابن كثير در اين رابطه معتقد است که وجود شخصیتی بنام ابن سبأ و 
حضور او در مصر و عقاید باطلی كه او در ميان مردم رواج می‌داد از مهمترین عوامل 
شورش مردم عليه عثمان#ه بود تا آن‌جا كه اين مرد شرور و فتنه‌انگیز توانست مردمان 
بسیاری را در مصر فریب دهد و با خود همراه سازد. " 

تمامی علما و مؤرخان بنام امت بر اين مسأله اتفاق نظر دارند که شخصیتی بنام 
عبدالله بن سبأ در ميان مسلمانان ظهور کرد و توانست با نشر افکار و عقاید خود در بين 
آنان» ايشان را از دين راستین و اطاعت امام عصر خويش منحرف ساخته و بذر تفرقه و 
اختلاف را در ميان آنان بکارد. در اين میان» آشوب طلبان و افراد فرصت طلب نيز گرد 
او جمع آمدند و فرقه سبئيت را شکل دادند که خود. از مهمترین عوامل قتل امام عصر 
امت بود» به طور خلاصه آنچه از مطالعه در مورد اين فرقه گمراه می‌توان فهیمد اين 
است که آنان كاملاً منظم و سازمان یافته عمل می کردند و دلیل اين ادعا مهارت و قدرت 
آنان در تفهیم و تبلیغ عقاید و افکار خود به دیگران است. همچنین آنان توانستند به طور 
وسيعىء دامنه فعالیت خود را به سرتاسر بلاد اسلامی و شهرهای مهمی چون بصره» کوفه 
و سرزمین مصر گسترش دهند و با سوء استفاده از تعصباب قبیله‌ای اعراب بادیه‌نشین و 
حس عدم تمکین آنان در برابر حکومت و نیز استفاده از احساسات و خواسته‌های بردگان 


۱- تحقیق مواقف الصحابة فى الفتنة (۳۳۰/۱) تاريخ طبری (۳<۵/۰). 
۲- تحقیق مواقف الصحابة فى الفتنة (۳۳۸/۱). 
۳- البداية و النهاية (۱۸-۱۳۷/۷). 


0 کات 


و غير عرب‌های نو مسلمان توانستند آتش فتنه و آشوب و تفرقه و جنگ را در ميان پیکر 
اسلام شعله‌ور سازند . 


۱- تحقیق مواقف الصحابة فى الفتنة (۳۳۹/۱). 


اين فصل دارای جهار گفتار زیر می باشد: 
گفتار اول: آغاز فتنه 


گفتار دوم: روش عثمان ا در برخورد با فتئه 


گفتار چهارم: مواضع صحابه ظا در قبال شهادت عثمان له 


كفتار 535 34 


آغاز فتنه 


پس از موفقيت كينهتوزان دروغگو در عزل وليد بن عقبه از ولايت کوفه عثمان طف 
سعيد بن عاص را به ولايت اين شهر منصوب نمود. چون سعيد به كوفه رسید بر منبر 
رفت و خطاب به مردم اعلام نمود كه او على رغم ميل خود و فقط به خاطر اجراى دستور 
عثمان اين منصب را يذيرفته است. او همجنين خطاب به آنان گفت: که زمزمه فتنه و 
تمرد را در اين شهر مىشنود اما مردم بايد بدانند كه او با شدت به مقابله با آن بر خواهد 
خواست و در این مبارزه يا من آن‌را از ميان خواهم برد و آن را در نطفه خفه می كنم و يا 
فتنه‌انگیزان خواهند توانست او را شکست دهند اما هر گز با ايشان مدارا و مصالحه نخواهد 
توت شنک یی از مدت زمانی کوتاه دانست که اوضاع کوفه بسیار نابسامان است و 
کینه‌توزان و سفلگان و بد طینتان و اعراب بادیه‌نشین خشن و سنگدل بر اوضاع شهر 
شا اهس . 

از اينرو سعيد نامه‌ای به امي رالمؤمنين نگاشت و ضمن آن از اوضاع نابسامان كوفه 
اطلاع داد كه اهل كوفه در وضعيتى ناهنجار بسر می‌برند» چنان است که افراد شريف و 
سابقين مغلوب واقع شدهاند و يسينيان فرمان را به دست كرفتهاند و بر دیگران غالب 
آمدهاند و و وضعيت طورى شده كه هیچ گونه توجهى به تلاش كران و دعوت كران 
واقعى نمى شود و .... 

عثمان#ه نيز در جواب آن نامه» به او نوشت كه بايد تمام تلاش خود را در جهت 
سروسامان دادن به اوضاع آن شهر و باز گرداندن پیشگامان در اسلام و مجاهدان به صحنه 
قدرت و مقدم کردن آنان بر دیگران به كار برد. از جمله در اين نامه آمده بود كه: 
مردمانی دارای بيشينه پرافتخاری در اسلام هستند» آنان را بر دیگران مقدم بدار» زیرا که 
خداوند آن سرزمین‌ها را به دست ایشان فتح نمود و آنانی را که يس از ايشان در آن 


سرزمین‌ها سکنی گزیده‌اند در مرتبه يس از آنان قرار بده و تنها در صورتی که سابقين در 


۱- تاريخ طبری (۳۸۰/۵). 
۲- اخلفاء الراشدون الخالدى» ص۱۲۲. 


- شهادت و قتل عثمان بن عفان مه ۵9۲ 
اسلام از جهاد امتناع کردند و دیگران در ميادين کارزار حضور يافتند» آن‌گاه اين 
مجاهدین را بر آن سابقین در دين مقدم گردان. منزلت و جایگاه هر انسانی را بشناس و 
آن را رعایت كن و سهم هر یک را براساس حق و عدالت به ايشان واگذار کن؛ بدان که 
شناخت مردم امکان اجرای عدالت در مورد آنان را میسر می‌سازد .سعید بن عاص مو به 
مو دستورات و سفارشات عثمان#ه را اجرا می کرد و روند کار را به او اطلاع می‌داد. در 
مدینه نيز عثمان#* اهل حل و عقد را -که متشکل از بزرگان صحابه بود- گرد هم آورد 
و وخامت اوضاع کوفه و شرایط بغرنج و خطرناک آن سامان و نيز اقدامات پیشگیرانه 
سعید در آن ديار را به اطلاع ايشان رسانید؛ آنان نيز با تأييد اقدامات او و سعید. خواستار 
برخورد قاطع حکومت با فتنه‌انگیزان و طرد آنان از صحنه قدرت و کوتاه كردن دست 
ايشان از بیت‌المال شدند و از عثمان خواستند تا آنان را از مناصب و مقام‌هایی که شایسته 
آن‌ها نیستنده دور نگاه دارد» زیرا سپردن امور به افراد نالایق» موجب فساد و تباه شدن 
منافع و مصالح می گردد. همچنین عثمان خطاب به مردم مدینه اعلام نمود که: ای مردم 
مدینه! بدانید افرادی قصد فتنه‌انگیزی در ميان امت را دارند» يس خود را برای مقابله با 
اين قبیل افراد آماده سازید. بدانید كه من اخبار و اقدامات آنان را جزء به جزء و به طور 


مبسوط به شما اطلاع خواهم داد . 


نخست: دنباخواهان و هوایرستان از اصلاحات سعید. احساس خطر می کنند 

يس از انجام اصلاحاتی که سعید در نظر داشت و طی آن افراد پیشگام در اسلام و 
مجاهدین و فرزانگان و فرهیختگان جامعه کوفه. مسئولیت‌ها و مدیریت مختلف را بر 
عهده گرفتند» افراد يست و اعراب بادیه‌نشین احساس کردند که در اين مسایل» نسبت به 
آنان تبعیض و اجحافی صورت گرفته است و بنابراین شروع به ايراد گرفتن از والیان و 
امرا نمودند. کینه‌توزان و دشمنان نيز فرصت را غنيمت شمرده و تلاش کردند با نشر 
اكاذيب و شایعات بذر كينه و نفرت نسبت به خلیفه و دولت او را در دل مردم بکارند اما 
چون با مخالفت و مقابله عموم مردم روبه‌رو شدند. در ظاهر سکوت اختیار کردند اما در 


۱- تاريخ طبری (۲۸۰/۵). 
۲- تاريخ طبری (۲۸۱/۵). 


" شهادت و قتل عثمان بن عفان یه ۵۳ 
خفا همچنان به تحت تأثير قرار دادن اعراب و غوغاسالاران و افرادی که بنا به دلایل 
متعدد از جانب حکومت مجازات شده بودند. ادامه دادند . بهودیان و مسیحیان و 
زردشتیان کینه‌توز نيز که هميشه در پی توطثه چینی برای مسلمین بودند دست به کار 
شدند و به نشر شایعات بی‌پایه و اساس عليه خلیفه و اطرافیان او پرداختند. آنان 
کوچک‌ترین اشتباه و لغزش والیان و امرا را غنیمت می‌شمردند و با دمیدن در بوق و كرنا 
و جعل دروغ و افترا عليه ايشان» تلاش می کردند مردم را بر ضد حکومت تحريكك نمایند 
و به اين ترتیب بذر آشوب و تفرقه را در ميان ايشان بيافشانند. در واقع آنان كينه دینی را 
در دل داشتند که ادیان باطل ايشان را به چالش کشیده و حکومت‌های فاسد و 
ستمکارشان را از ميان برداشته بود» آنان در راه ضربه زدن به وحدت مسلمانان و متزلزل 
كردن پایه‌های حکومت اسلام افراد يست و نادان را آلت دست خود ساختند و توانستند 
هر آن که را که نسبت به خليفه و حکومت او کینه‌ای به دل داشت» گرد خود جمع کنند 
و جمعیتی پنهان را تشکیل دهند. آنان همچنین پا را فراتر گذاشتند و تلاش کردند تا امثال 
ان جمعیت پلید را در دیگر سرزمین‌های تحت سلطه خلافت د 3 دهند . مهمترین 
شکبه‌های اين جمعیت خبیث در کوفه و بصره و مصر قرار داشت که بعدها توانستند 


عناصری را نيز در مدینه و شام با خود همراه سازند. " 


دوم: عبدالله بن سبأ بهودی, رئيس گروه فتنه‌انگیزان 

ابن سبأ به پیروان و همفکران خود توصیه می کرد که بايد اين فتنه را گسترش داد و برای 
این کار نخست بايد امرا و والیان حکومت را مورد طعن و انتقاد شدید قرار داد. اما در 
ظاهر می‌بایست چنین وانمود كنيد که قصد امر به معروف و نهی از منکر را داريد تا 
بتوانید مردم را با خود همراه سازید . عبدالله بن سبأ جهت اجرای اين نقشه شوم 
دعوتگران خود را به سرتاسر بلاد اسلامی گسیل داشت و به مکاتبه با پیروان خود در آن 


۱- الخلفاء الراشدون, الخالدى» ص4 ۱۲. 
۲- الخلفاء الراشدون, الخالدى» ص٤‏ ۱. 
۳- همان ص5 ۰۱۲ 

.)۳۸/۵( تاريخ طبری‎ - ٤ 


7 شهادت و قتل عتمان بن عفان ل 


سرزمین‌ها پرداخت و به آنان اعلام نمود كه بايد به پا خيزند و در جهت برانگیختن قيامى 
فراكير عليه حكوت تمام تلاش خود را مبذول دارند. اين مردمان ناپاک» به ظاهر ادعای 
اقامه امر به معروف و نهی از منكر داشتند اما در نهان» قصد داشتند مردم را فریب دهند و 
آنان را گرد خود جمع کنند. آنان در اين راه به نشر اكاذيب و افترا عليه امرا و واليان 
حکومت دست می‌زدند و با مکاتبه با همفکران خود در سرزمین‌های مختلف» اين 
شايعات را در سرتاسر بلاد اسلامى می گستراندند تا بتوانند مردم دیگر بلاد را تحت تأثير 
اين دروغ‌پردازی‌ها و تبلیغات سوء خود قرار دهند. به اين ترتيب اين بد طینتان و اين 
سبئيان ناياكك» وحدت مسلمانان را خدشه‌دار كردند و مردم را عليه واليان و امراى خود 
شوراندند و توانستند زمين خداوندكككٌ را به فساد کشانند. آنان در اين دعوت خود چنان 
مهارت استادانه‌ای داشتند كه كمتر کسی را توان آن بود تا باطن زشت و خطرناكك اين 
ظاهر فريبنده سخنان و اقدامات آنان را ببيند و هدف شوم آنان را كه همانا عزل عثمان و 
نابود كردن حكومت اسلام بود» تشخيص دهد. ' 

ابن سبأ جهت اجراى نقشه يليد خود» نخست قصد شام نمود اما اميرمعاويه ذم 
بلافاصله پی به نیات او برد و او را از شام اخراج کرد . ابن سبأ يس از اين ماجرا به بصره 
رفت و نزد حکیم بن جبله كه فردی دزد و جنایتکار بود سکنی گزید . چون به عبدالله بن 
عامر خبر دادند که مردی ناشناس نزد حکیم بن جبله اقامت کرده است او را فرا خواند. 
گفتن اين نکته لازم است که حکیم بن جبله همراه سپاهیان اسلام به ميادين فتوحات 
می‌رفت و چون سياه به جانب بصره باز می گشت او خود را از سياه جدا می کرد و به 
غارت و چپاول و اذیت و آزار اهل ذمه می‌پرداخت. اهل ذمه و مسلمانان قضیه را نزد 
عثمان#ه مطرح کردند و او نيز به عبدالله بن عامر دستور داد تا حکیم را در بصره نگاه 
دارد و نگذارد که از شهر خارج شود مگر این که اصلاح شود و دست از اين اقدامات 
خود بر دارد. ابن سبأ نيز از اين خوی زشت حکیم سود جست و او را در جهت منافع 
خود مهيا نمود. حکیم نیز توانست افرادی منحرف و هوس‌ران را به ابن سبأ ملحق کند و 


.١١؟ الخلفاء الراشدون الخالدى» ص5‎ -١ 
.۱۲ ٦ص الخلفاء الراشدون» الخالدى»‎ -۲ 
. همان» ص۱۲۸‎ -۳ 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ڪه ۵۵ 


به اين ترتيب جمعيت پنهان در راستای اهداف شوم ابن سبأ تشکیل می گردد. همان‌طور 
كه كفتيم ابن عامر» با شنيدن خبر ورود ابن سباً به شهر و اقامت او در خانه حکیم» او را 
احضار نمود و در مورد هويت او و قصد او از سفر به بصره سؤال نمود. ابن سبأ نيز وانمود 
می کرد که او پیشتر از اهل کتاب بوده اما پس از شناخت اسلام با رغبت به اين دين 
گرویده است و قصد دارد در بصره سکنی گزیند. عبدالله بن عامر گفت: اين جه 
حرف‌هایی است که در مورد شما می‌شنوم؟ هرجه زودتر از این جا خارج شو و چیزی از 
خود باقی نگذار. ابن عامر وی را از بصره بیرون راند و نگذاشت که در آن شهر اقامت 
كزيند. اما ابن سبأ زمانی بصره را وداع م ی كفت که پیروانی را برای خود به وجود آورده 
بود و شاخه‌ای از حزب سبئى بهودی را در آن‌جا کاشته بود. 

ابن سبأ سپس عزم کوفه کرد و در آن‌جا بود که فضا را مناسب افکار و عقاید باطل 
خود دید اما به محض این که سعيد بن عاص خبر ورود ابن سبأ به کوفه را شنید دستور داد 
تا او را از شهر بیرون کنند. يس از اخراج ابن سبأ از کوفه؛ او قصد سرزمین مصر کرد و 
در آن‌جا توانست نقشه‌های شوم خود را اجرا کند و افراد بسیاری را گرد خود جمع 
نماید. او در آن‌جا با پیروان خود در دیگر شهرها مکاتبات پنهانی داشت و دستورات لازم 
را به آنان ابلاغ می کرد . تلاش‌های ابن سبأ و پیروان او شش سال به طول انجامید تا 
این که سرانجام در سال سی و ينج بعد از هجرت» غوغاسالاران و فتنه‌انگیزان شورش خود 
را از کوفه آغاز کردند و با قتل عثمان 4# آن‌را به منتها اليه وقاحت رسانیدند و در دوران 
خلافت على بن ابی طالب نيز همچنان به شیطنت و خبائت خود ادامه دادند." 


سوم: فتنه انگیزان» مجلس سعيد بن عاص را به آشوب می کشند 

در یکی از روزهای سال سی و سوم بعد از هجرت که سعید در جلسه‌ای ميان عموم مردم 
حضور يافته و با آنان در زمینه‌های مختلف گفتگو و بحث می کرد عده‌ای از منحرفان و 
افراط كران وارد اين جلسه شده و آن‌را به آشوب کشاندند. 


.۰۱۲۹٩ص الخلفاء الراشدون» الخالدى»‎ -١ 
همان ص۱۳۰.‎ -۲ 


شهادت و قتل عثمان بن عفان نفد ۵۱۶ 


در واقع» ماجرا از اين قرار بود كه ميان سعيد و فردی بنام خنیس بن حبیش اسدی 
مجادله‌ای در گرفت؛ در مجلس نيز افراط گرایانی چون جندب ازدی که فرزندش به 
خاطر ارتكاب قتل» قصاص شده بود و نیز افرادی مانند مالک اشتر نخعی» ابن كواء و 
صعصعه بن صوحان حضور داشتند» آنان این فرصت را غنيمت شمردند و برای بر 
انگیختن آتش فتنه به ظاهر و برای حمایت از سعید» به خنیس حمله‌ور شدند. يدر خنیس 
نیز که برای دفاع از فرزندش وارد مع رکه شده بود به شدت مورد ضرب و شتم قرار 
كرفت به نحوی که يدر و پسر از شدت ضربات بیهوش شدند» سعید نيز هر جه کوشید 
نتوانست مانع اين اقدام وحشیانه جندب و مالک اشتر و دیگر همدستانشان شود. اين اقدام 
باعث شد. کوفه در آستانه جنگی قبیله‌ای قرار كيرد که با درایت و عملکرد بموقع سعید. 
آتش آن فتنه در نطفه خفه شد. سعید طی نامه‌ای خطاب به عثمانك واقعه را برای او 
با زگو نمود و عثمان نيز به او سفارش نمود که تا حد امکان سعی نماید مسأله را به 
صورتی آرام و بدور از هر نوع تشنج حل و فصل کند . يس از اين ماجرا منحرفان از 
دين» اقدام به نشر شایعات و اکاذیب بر ضد سعید و عثمان#ه و مردم و بزرگان کوفه 
کردند و به همین دليل» مردم از سعید خواستند تا آنان را مجازات نماید. سعید به آنان 
پاسخ داد که عثمان مرا از ایجاد تشنج و بحران در شهر منع کرده است اما اگر در تصمیم 
خود اصرار می‌ورزید از خود امير المؤمنين كسب تکلیف نمایید. مردم نيز عثمان را در 
جریان اوضاع و احوال شهر قرار دادند و از او خواستند تا به سعيد فرمان دهد که اين 
فتنه‌انگیزان و آشوب طلبان را از کوفه اخراج کند و عثمان نیز درخواست آنان را پذیرفت 
و به سعید دستور داد تا آن آشوب طلبان را از شهر تبعید نماید. سعید نیز اين عده را که 
حدود ده تا پانزده نفر می‌شدند به شام و نزد معاویه فرستاد و طی نامه‌ای به معاویه به او 
چنین نوشت: من عده‌ای را نزد تو می‌فرستم که اهل فتنه و آشوب هستند. آنان را از 
مجازات بترسان و تلاش كن تا اصلاح شوند و اگر احساس کردی به راه راست آمده‌اند 


بار دیگر به ایشان فرصت جبران مافات را بده . از جمله افرادی که به شام تبعید شدند اين 


۱- تاريخ طبری (۳۲۳/۵). 
۲- تاريخ طبری (۳۲/9). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان نفد ۵۱۷ 


عده بودند: مالک اشتر نخعی» جندب ازدی» صعصعه بن صوحان» كميل بن زیاد» عمیر 


بن ضابىء و ابن کواء . 


چهارم: فتنهانگیزان به شام تبعید می‌شوند 
با ورد اين افراد به شام معاویه آنان را در مکانی بنام کلیسای مریم سکنی داد و طبق 
دستور عثمان همان احکام را بر آنان اجرا می‌نمود که در عراق با آن مواجه بودند. او روز 
و شب با آنان غذا می‌خورد تا بتواند شناخت درستی از آنان به دست آورد. یک روز 
معاویه خطاب به اين جماعت گفت: شما عرب هستید و شجاع و فصیح که خداوندطك با 
دين اسلام به شما عزت و شرف داد و با اين دين توانستید بر دیگر ملت‌ها غلبه نمایید و 
ثروت‌های آنان را در دست گیرید» اما مىبينم که نسبت به قریشیان احساس کینه و نفرت 
می كنيد. آيا می‌دانید اگر قریشیان نباشند شما به همان دوران ذلت و ضعف پیش از اسلام 
باز خواهید گشت." 

در واقع» عثمان می‌دانست معاویه با آن فصاحت و بلاغت. ذکاوت و هوش و 
گذشت و آرامش و صبر كم نظیر خود می‌تواند هر مشکلی را حل و فصل نماید و به 
همین خاطر به محض وقوع هر نوع آشوب و فتنه‌ای» آن را به پسر ابوسفیان محول 
می کرد تا گره آن را بگشاید. معاویه هه نيز در رابطه با اين مسأله» تمام توان خود را به 
کار می‌بست تا بتواند اين افراد آشوب طلب را سر راه آورد. او نخست ورود آنان به شام 
را گرامی داشت. سپس تلاش نمود با مجالست و مصاحبت با ایشان از کنه اسرار و نیات 
آنان با خبر شود و پیش از محکوم كردن اين افراده شناختی درست و بدور از آنچه در 
مورد آنان شنیده بود را به دست آورد. به اين ترتیب کوشید ترس و خوفی را که در دل 
آنان بود از ميان برد و دیوار عدم اعتمادی را که میانشان بود از ميان بردارد او يس از اين 
مدت. فهمیده بود که علت اين اقدامات فتنه‌انگیز اين قبیل افراد همانا تعصبات قبیله و 
حس جاه طلبی و قدرت طلبی است. بنابراین برای اصلاح كردن آنان دو مساله را مطرح 


نمود. 


١‏ الخلفاء الراشدون» ص۱۳۱. 
۲- تاريخ طبرى (574/5). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان نفد ۵۱۸ 


نخست: تأثير اسلام در عزت و قدرت عرب. 


دوم: نقش قریشیان در نظر اسلام و حل و فصل مشکلات و معضلات مسلمانان. 

اين آشوب طلبان با شنیدن اين سخن و تأثیر بسزای اسلام در وضعیت عزتمندانه 
خود و مقایسه اين وضعیت با آن شرایط نابسامان و قتل و غارت پیش از اسلام قاعدتاً بايد 
از آن اقدامات مخرب خود دست بر می‌داشتند . 

معاویه در ادامه گفتگو با آنان چنین گفت: رهبران امروز شما سان سير شما هستند 
پس سپرهای خود را از خود نرانید. رهبران امروز شما در برابر عصیان و ظلم و ستم شما 
صبور هستند اما بدانید که خداوندطك شما را مجازات خواهد کرد و حاکمانی را بر شما 
مسلط می گرداند که با وجود صبر شما در برابر ظلم و جورشان باز هم شما را س ر کوب 
می كنند و آن وقت است که شما نیز با اين صبر نابجا در ظلم و ستم آنان نسبت به مردم 
شریک هستید. یک نفر از آن جمع به معاویه گفت: اما قريش که جمعیت اند کی دارد و 
در دوران جاهلیت نيز چندان قدرتمند نبود. حال بر ما حاکم شده است؟ حال اگر ما اين 
-به قول تو- سير خود را از هم بدریم می‌توانیم حکومت را به دست آوریم. معاویه به او 
پاسخ داد: حال می‌دانم که شما تنها از روی جهالت و نادانی دست به جنين کارهایی 
زده‌اید. تو كه سخنگوی قومت هستی اين گونه می‌اندیشی جه برسد به دیگر افراد 
قبیله‌ات؛ دوران جاهلیت را به ياد آورید و ببینید اسلام شما را به کجا رسانیده است. من از 
عزت و مکنتی که اسلام به شما داده است صحبت می کنم» اما شما دوران جاهلیت را به 
روی من می کشید. فکر می كنيد اگر سير حکومت از هم دریده شود آنگاه شما می‌توانید 
صاحب آن شوید اما سپری شکسته باشد دیگر به کار نمیآید. بدانید که خداوند مردمانی 
را كه دنباله‌رو شما باشند و عليه خلیفه خود قيام کنند خوار و ذلیل می‌گرداند . 

معاویه می‌دانست که اين سخنان نمی‌تواند آن افراد را قانع کند يس در ادامه چنین 
فرمود: بفهمید که قريش در جاهلیت و اسلام تنها و تنها به خاطر الطاف خداوند ك عزت 


يافت. قريش قوىترين اعراب نبود اما با اصل و نسب‌ترین» نجیب‌ترین» مهمترین» 


۱- معاوية بن أبى سفیان» منیر غضبان» ص ۰۱۰۱ 
۲- تاريخ طبری (۳۲/9). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان إا ۵4 
جوانمردترین قبایل بود؛ تنها و تنها به خاطر عنایت خداوند توانست در دورانی که قبایل 
عرب» یکدیگر را قتل و غارت می کردند در امان بماند که خداوندطك هر که را عزيز 
گرداند» او هرگز ذلتی نبيند و به هر كه رفعت و منزلت والا دهد هرگز حقیر نشود. 
تمامی ملل عرب و عجم» هر یک به بلا و مصیبتی بزركك گرفتار آمده‌اند و سرزمین و 
حکومتشان را از دست داده‌اند اما به خاطر فضل خداوند. هر که چنین قصدی را در مورد 
قريش نماید خوار و ذلیل گردد و چون خداوند چنین اراده نمود که ايشان را از ذلت دنیا 
و عذاب آخرت برهاند محمد بام را كه بهترین خلق اوست از ميان ايشان برگزید و 
يارانى را گرد او جمع آورد که بهترین ایشان» از قريش بودند. اين حکومت نیز به خاطر 
درایت ايشان استوار است و به همین خاطر» خلافت در ميان قریشیان قرار دارد. خداوند 
آنان را در جاهلیت از شر سلاطینی که به دين شما بودند حفظ نمود و امروز نیز که بر 
ديز حق هستند. مطمئناً از ا شان حمایت و حفاظت شخواهد نمود. از شما و دار و دستتان 
بیزارم. تو ای صعصعه! قبیله تو بدترین قبیله عرب است. بدترین نوع گیاهان در سرزمینتان 
می‌روید» در دورترین نقطه ساکن هستید. شرورترین قبایلید» بدترین رفتار را با قبایل 
همجوارتان دارید. هر که را که نزدیک شما باشد خوار كنيد و دشنام دهيد» پست‌ترین 
اصالت را دارید و چون در مرز مملکت فارس قرار دارید هميشه ذلیل و خوار ایشان 
بوده‌اید اما چون دعوت رسول الله به قبیله‌ات رسید» شما را رفیع گردانید و بر دیگر 
ملت‌ها فضیلت داد. هر چند که تو ای صعصعه! بعد از قبیله‌ات و آن هم از روی ناچاری 
ایمان آورده‌ای حال قصد دارید اين دين عزیز را منحرف سازید و خود را بار دیگر به 
دلت افکنید انك که هر کر تھی راد فریشن زا دلیل کردانیل وه او اس وجات 
شیطان بر شما مسلط ات وراه شت و ق را شتا شان دادم و توالت ات : شها را 
بفریبد. اما او باعث مرگ و هلاکت شما خواهد شد. او نمی‌تواند شما را از خواست 
خداوند برهاند پس اگر شری ایجاد کردید بدانید که خداوند نيز در مقابل شری بدتر را 
نصيب شما خواهد نمود و شما را خوار می گرداند و آنگاه شیطان شما را رها می کند تا در 


عضو خلت اه ان كارى ار نی سار 


۱- تاريخ طبری (۳۲۰/۵). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ذه ۵۳۰ 


به اين ترتیب. معاویه تمام تلاش خود را نمود تا اين افراد آشوب طلب را سر عقل 
آورد: 

- نخست در مورد وضعیت قريش در جاهلیت و اسلام سخن گفت. 

- سپس در مورد وضعیت خفت‌بار قبایل آنان در دوران جاهلیت و نيز شرایط محل 
سکونت آن قبایل و ذلت و حقارت ايشان در برابر ایرانیان صحبت کرد و آن اوضاع را با 
عزت و کرامتی که اسلام به آنان عطا نمود مقایسه کرد. 

او صعصعه بن صوحان را که سخنگوی دوستانش بود مورد خطاب قرار داد و به 
او یادآور شد که چون قبیله‌اش ایمان آوردند. او امتناع کرد تا این که به ميان قبیله خود 
با زگشت و به ناچار اسلام آورد. 

- معاویه نقشه‌های شوم صعصعه و همدستانش را که قصد ایجاد آشوب در ميان 
امت و منحرف كردن ايشان از دين داشتند بر ملا ساخت» به آنان گوشزد نمود که سر 
منشأ اين فتنه‌ها شيطان است که آنان را فريب داده و تحريكك می کند همه‌ی آنان را رسوا 
نمود که قصد دارند با این دروغها و افتراها مردم را از دين خدا منحرف ساخته و به همان 
عقاید و باورهای باطل جاهلیت باز گردانند.! 


جلسه‌ای دیگر ميان معاویه و آشوب طلبان 

بار دیگر معاویه نزد آن آشوب طلبان رفت و به آنان جنين گفت: يا پاسخی درست 
به من بدهید و یا ساکت باشيد و بیشتر بيانديشید. بنگرید که خير و صلاح خود و خانواده 
و قبیله‌تان و همه امت اسلام در جه چیزی است» يس به دبنال به دست آوردن آن باشید 
تا بتوانیم در صلح و صفا در كنار هم زندگی کنیم. 

صعصعه جواب داد که: هرگز در عصیان و گناه از تو اطاعت نخواهيم کرد. معاويه 
پاسخ گفت: من كه شما را به اطاعت از خدا و رسولش ب و تقوای او و حفظ وحدت 
ميان امت فرا می‌خوانم. اما صعصعه جواب داد که: تو بر خلاف ادعايت ما را به تفرقه و 
عدم اطاعت از خدا و رسولش 4 دعوت کرده‌ای. معاویه در پاسخ به او گفت: بر فرض 
که ادعای تو درست باشد. حال من از آن حرف‌هايم توبه می كنم و شما را به اطاعت از 


۰۱۱۱ معاوية بن ابی سفيان» منير غضبان» ص‎ -١ 


- شهادت و قتل عثمان بن عفان مه ۵۲ 
خدا و رسولش 2 و تقوای اوه حفظ وحدت و اجتناب از تفرقه» اطاعت و احترام نسبت 
به رهبران خویش» مساعدت ايشان و ارشاد آنان فرا مى خوانم. صعصعه جواب داد: حال ما 
نیز از تو مى خواهيم از مقام كنار رفته تا فردی لایق‌تر از تو به اين منصب برسد. معاویه 
گفت: موافقم اما آن فرد لايق کیست؟ ایشان گفتند: او مردی است که سابقه هم خود و 
هم پدرش در اسلام از سابقه تو و يدرت بیشتر و درخشان‌تر است. معاویه گفت: سوگند 
به خداوند که من پیشینه‌ای در اسلام دارم و دیگران نيز پیشنه‌ای بهتر از من دارند» اما 
مطمئن هستم در اين دوران» هیچ كس چون من نمی‌تواند بر اين اوضاع مسلط شود. عمر 
بن خطاب ده نيز همین دید گاه را نسبت به من داشت و اگر فردی تواناتر از مرا سراغ 
داشت او را بر من ترجیح می‌داد که عمر را در امر دين و حکومت با هیچ كس سرسازش 
و مسامحه نداشت. از طرف دیگر» من هيج خطایی نکرده‌ام که مستحق عزل و بر کناری 
باشم و اگر امير المؤمنين و شورای امت جنين اشتباهی بز رگ را از من می‌دید بيقين مرا از 
اين منصب عزل می کرد. از خداوند نيز می‌خواهم كه اگر امير المؤمنين روزی بخواهد مرا 
عزل نماید اين کار كاملاً به صلاح اسلام و مسلمین باشد» اما می‌دانم که اين سخنان؛ 
براساس وسوسه‌های شیطان و هوا و هوس خودتان است و اگر قرار بود امور حکومت و 
دين براساس امیال و خواهش‌های نفس شما استوار باشد یک روز هم نمی‌توانست دوام 
بیاورد» اما خداوندطك امور دين و حکومت اسلام را پراساس خواست خويش استوار 
گردانیده است؛ بنابراین شما نيز خود را به امور خير و نیک عادت دهید و تنها سخنان 
شایسته و بایسته یک مسلمان را بر زبان آورید. ايشان گفتند: ما مطمئن هستیم که تو لیاقت 
اين مقام را نداری. معاویه #5 نيز به آنان هشدار داد که مبادا از وسوسه‌های شیطان تبعیت 
کنند و به عصیان پرورد گار بپردازند که عذاب و ذلت اين کار در دنیا و آخرت. دامنگیر 
آنان خواهد بود. ايشان به معاویه حمله کردند و ریش و موی سر او را گرفتند اما او به 
آنان گفت: اینجا سرزمین کوفه نیست. به خداوند سوگند اگر مردم شام با خبر شوند که با 
من جه رفتاری داشته‌اید شما را خواهند کشت و در آن صورت نيز من نخواهم توانست 


مانع آنان شوم. سپس بلند شد و كفت که هرگز نزد آنان نخواهد رفت . می‌بينيم که امير 


۱- تاريخ طبری (۳۳۰/۰). 


- شهادت و قتل عثمان بن عفان مه ۵۲۲ 
معاویه ده تمام توان و نیروی خود را به کار بست تا بتواند اين قوم آشوب طلب را از آن 
راه نادرست خود باز گرداند و به تقوا و اطاعت خداوند و حفظ وحدت امت اسلام فرا 
خواند اما آنان در مقابل پاسخ دادند که هرگز در عصیان و گناهان معاویه از او اطاعت 
نخواهيم کرد . معاویه با وجودی که می‌دانست ايشان تنها قصد سفسطه و مجادله دارند و 
نمی‌خواهند از راه باطل خويش باز گردند باز صبر بيشه کرد و با آرامش و متانت به آنان 
اعلام نمود كه اگر ادعای آنان در مورد عصیان و تمرد او از دستورات خدا و رسول ا 
درست باشد که نیست. باز او توبه م ىكند و خود آنان را به تقوا و اطاعت خدا و 
رسول پا و اجتناب از تفرقه و آشوب در ميان امت بر حذر می‌دارد تا شاید بتواند به قلب 
چون سنگ آنان نفوذ کند و آنان را تحت تاثیر قرار دهد و اما آنان در مقابل روش نرم و 
ملایم معاویه و سخنان زیبا و خيرخواهانه او چنان جسور شدند که صراحتاً راز درون را 
هویدا کردند و اعلام کردند که از معاویه می‌خواهند تا از مقام خود كنار برود تا فردی 
لایق‌تر جای او را بگیرد. معاويه نيز كه نيت و قصد آنان را شناخته بود اصرار داشت : 
آنان اين فرد لايق را به او نیز بشناسانند اما مىبينيم که اين فتنه‌انگیزان منافق» هركز نام اين 
فرد را آشکار نکردند و تنها به یک مشت شعار دهن پرکن اکتفا کردند. آنان ادعا 
می كردند که اگر معاویه كنار برود فردی جایگزین او خواهد شد که هم خود او و هم 
پدرش در اسلام از سوابق بیشتر و درخشان‌تری نسبت به معاویه و يدر او برخوردار است. 
معاویه با وجود جسارت و رفتارها و سخنان ناشایست ايشان باز در قبال آنان آرامش و 
صبر خود را حفظ نمود و با دلایل محکم به ادعاهای آنان پاسخ می‌گفت. پاسخ‌های 
معاویه به ادعاهای بی‌پایه و اساس آن آشوب طلبان را می‌توان در چند مورد زیر خلاصه 
و جمع‌بندی نمود: 

۱-معاویه به آن افراد بیان نمود که او را نیز سابقه‌ای در خور توجه در اسلام است و 
هموست که از زمان وفات بردارش» يزيد بن ابی سفیان» در برابر رومیان از مرزهای قلمرو 
اسلامی دفاع می کند. 


۱- تاريخ طبری (۳۳۰/۰). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان مه ۵۲۳ 

۲-بدون شک هستند افرادی که در اسلام از سابقه بیشتر و درخشان‌تری نسبت به 
معاویه برخوردارند اما با اين وجود معاویه معتقد بود او تواناترین فردی است که می‌تواند 
از مرزهای شام حفاظت به عمل آورد. او از بدو به قدرت رسیدن در شام چنان اوضاع 
آن ديار را سروسامان بخشید که مردمان آن سرزمین را دوست و حامی خود ساخته بود. 

۳-بیقین روش عمر بن خطاب ذه در تعيين والیان و کارگزاران دولت خويش بسیار 
سختگیرانه و دقیق بود. حال اگر او در معاویه انحراف و ضعفی می‌دید هركز یک روز نيز 
او را به ولایت شام منصوب نمی کرد. اما با وجود آن سیاست موشكافانه و ریزبینانه عمر 
فاروق در امر حکومت. معاویه توانست در دوران خلافت اوء والی شام بماند. هر چند 
پیشتر و در دوران رسول خدا اة و ابوبک رنه نیز مشاغل را بر عهده داشت و اين بیانگر 
ميزان اعتماد رسول خدايلكة و ابوبکر صديق#ه به او بود تا آن‌جا که رسول اهب او را 
کاتب خويش نمود. 

۴-عزل و برکناری از هر سمت و منصبی» بايد بنا به عواملی صورت پذیرد که بر 
کناری یک نفر از مقام خود را عادلانه و درست جلوه دهد. حال عاملی که فتنه‌انگیزان را 
بر آن داشت تا خواستار استعفا و کناره گیری معاوبه شدند جه بود؟! 

۵-تنها فردی که حق عزل و نصب والیان و امرای دولت را داشت امیر المومنین 
عثمان#ه بود و هیچ كس دیگر از جمله آن آشوب طلبان» را حق دخالت در اين مسأله 
نبود. 

۶-در صورتی که امير المؤمنين عثمان* تصمیم بگیرد که معاویه را عزل نماید؛ 
بدون شک بايد پذیرفت که اين تصمیم كاملاً به صلاح اسلام و مسلمین است و معاویه 
نيز به عنوان امیری فرمانبردار بايد به اين خواست خلیفه كردن نهد.! 

نتيجه اين جلسات و گفتگوها ميان معاویه و آشوب طلبان بسیار تأسف برانگیز بود. 
معاویه که بارها و بارها آنان را از خشم و عقاب پروردگار بیم داد و به آنان هشدار نمود 
تا مبادا از وسوسه‌های شیطان تبعیت کنند و موجبات تفرقه و آشوب ميان صفوف 


۱- معاوية بن ابی سفیان» صحابی کبیر وملک اهد. ص4 ۰۱۱۷-۱۱ 


شهادت و قتل عثمان بن عفان نفد ۵۲۴ 


او حمله بردند و ریش و موی سر او را كشيدند و ازآن پس بود که معاویه آنان را از خود 
می‌راند و با خشونت و تهدید با اين قبیل افرادی که جز زبان زور هیچ زبان دیگری را 
نمی‌فهمند برخورد می‌کند. معاویه پس از چند جلسه گفتگو و مجادله با اين بد طینتان 
دانست که آنان را با حق کاری نیست و هرگز در راه حق گام نخواهد نهاد. پس برخود 
لازم دید تا حقيقت وجودی اين نابکاران و خطری را که از جانب ايشان كيان وحدت 
مسلمانان را تهدید می کند به امير المؤمنين عثمانه اطلاع دهد.! 


- نامه معاویه به عثمان#: در رابطه با آشوب طلبان کوفه 

بسم الله الرحمن الرحیم: از معاویه بن ابی سفیان به امير المومنین عثمان بن عفان: ای 
امير المومنین! شما قومی را نزد من فرستادید که با زبان شیطان سخن می گویند. آنان به 
زعم خود با زبان قرآن با مردم صحبت مىكنند اما در واقع» مردم را دچار شبهات 
می‌سازند. متأسفانه همه‌ی مردم نيز به كنه سخنان آنان پی نمی‌برند و ادعاهای ايشان را 
باور می كنند. آنان تنها قصد دارند امت را دچار تفرقه کنند و می‌خواهند اسلام و مسلمین 
را به محاق ضعف و ذلت بفرستند. آنان بسیاری از مردم کوفه را چنان خود از راه بدر 
برده‌اند و حال از آن بیم دارم که مردم شام را نیز بدان راه ضلالت بکشانند» پس از شما 


می‌خواهم که آنان را به سرزمینشان باز كردانيد. ' 


پنجم: عثمان 4 بازكشت آشوب طلبان به کوفه و تبعیدشان به جزیره 

عثمان دستور داد تا آشوب طلبان را نزد سعید بن عاص باز گردانند. اما چون آنان به کوفه 
با زگشتند بار دیگر زبان عليه سعید و عثمان گشودند و به دروغ و افترا پرداختند. سعید بار 
دیگر از دست آنان به عثمان شکایت برد و عثمان اين بار فرمان داد تا آنان را به حمص و 
با ايشان با خشونت و پرخاش سخن كفت و از آنان چنین استقبال نمود: ای آلتهای دست 
شیطان! در اینجا هیچ كس از حضور شما خوشحال نیست. شما اصلاح نمی‌شوید و 


۱- معاوية بن ابی سفیان» منیر غضبان ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 
۲- تاريخ طبری (/۳۳۱). 
۳- تاريخ طبری (۳۳۱/۰). 


همچنان در باطل هستید. اگر عبدالرحمن نتواند شما را رام کند و به ذلت کشاند زیان کار 
خواهد بود. نمی‌دانم شما از جه قوم و ملتی هستند. عربید يا عجم که اين چنین اصلاح 
ناپذیرید. مراقب باشید با من همچون سعید و معاویه برخورد نکنید. من فرزند خالد بن 
وليد#ه هستم که رشادت‌های بی‌نظیری را از خود نشان داد و همو بود که مرتدین را قلع 
و قمع نمود. آنان یک ماه نزد عبدالرحمن ماندند و او در طول اين مدت با درایت و 
قاطعیت با ايشان رفتار می‌نمود و هرگز چون سعید و معاویه در قبال آنان از خود نرمش 
نشان نداد. او هر جا که می‌رفت آنان را با خود می‌برد و آنان را در جنگ و صلح نزد 
خود نگاه می‌داشت تا كاملا مراقب رفتار و کردارشان باشد و در هر شرایطی که اقتضا 
می‌نمود آنان را خوار و ذلیل می‌گردانید و هر وقت که سر دستشان؛ صعصعه بن صوحان 
را می‌دید به او می گفت: ای فرزند گناه! بدان هر که را خير و صلاح» به راه راست نیاورد؛ 
شر وبلا او را اصلاح می کند و هر که با نرمش و ملایمت اصلاح نگردد بايد با خشونت و 
شدت او را سر عقل آورد. نيز به آنان می‌گفت: چرا همان گونه که با سعید و معاویه 
مجادله می كنيد با من صحبت نمی كنيد و جواب حرف‌های مرا نمی‌دهید؟! 

اين شدت و برخورد قاطعانه عبدالرحمن مفید واقع شد و باعث گردید تا آشوب 
طلبان اظهار ندامت کنند و از عبدالرحمن بخواهند که آنان را ببخشاید و رفتاری ملایم‌تر 
با ایشان در پیش بگیرد. عبدالرحمن نیز از میان آنان مالک اشتر را نزد عثمان فل فرستاد تا 
به او اطلاع دهد که آنان از کردار سابق خود توبه کرده و پشیمان شده‌اند. عنمان له نیز 
آنان را بخشود و به آنان اجازه داد ثا به شهر خویش باز گردند. اما مالک اشتر از 
عثمان اه درخواست کرد تا عثمان به آنان اجازه دهد در جزیره و نزد عبدالرحمن بمانند 
که او با اين تقاضای آنان موافقت کرد . پس از اين اتفاقات بود که شعله فتنه کوفه 
فروکش کرد. در واقع» در حوادث سال سی و سوم بعد از هجرت. منافقان و فتته‌انگیزان 
که شاهد تبعید رسای خود بودند سکوت را بهترین راه حل نجات خود دانستند. " 


۱- تاريخ طبری (۳۲۷/۰). 
۲- الخلفاء الراشدون» ص ۰۱۳ 


شهادت و قتل عثمان بن عفان نفد ۵۲۶ 


۱- فتنه‌انگیزان بصره عليه «اشج عبدالقیس» توطئه می چینند 
در بصره نيز فتنهانكيزان آن شهر به رهبری حکیم بن جبله بر ضد فضلا و صلحای شهر 
توطثه می‌چیدند و دروغ‌ها و تهمت‌های بسیاری را به آنان نسبت می‌دادند. از جمله اين 
فضلاه عامر بن عبدالقیس ملقب به اشجٌ عبدالقیس بود كه همراه هیأت نمایندگان قبیله 
خود نزد رسول خداتيكة رفته و مدتی را نزد ایشان معارف دين را فراگرفته بود. اين فرد 
چنان مورد احترام رسول خداب#ة قرار داشت که ایشان در مورد او چنین فرمودند: 

«إن فيك خصلتين یحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة». 

«تو را دو خصلت نیکوست که خدا و رسولش #۳ آن‌ها را می‌پسندند و آن دو 
خحصلت عقل و صبر و آرامش و متانت توست»" 

عامر بن عبدالقیس از فرماندهان قادسیه و دیگر نبردهای فتوحات بود که در بصره 
جزو صلحا و پرهیزکاران آن ديار محسوب می‌شد. اما منحرفان از دين و منافقان در 
راستای تخریب شخصیت و اعتبار بزرگان و معتمدان شهر اتهاماتی ناروا را بر او وارد 
کردند. عثمان نيز او را به شام و نزد معاویه فرستاد و چون معاویه با او به گفتگو نشست 
دانست که او از تمام آن اتهامات مبرا است. اما سر دسته افرادی که اين تهمت‌ها را به 
عامر بن قيس نسبت دادند حمران بن ابان بود که جزو افراد بی‌دین و شرور به حساب 
می‌آمد تا آن‌جا که زنی را در ایام عده او به عقد خود در آورد و چون عثمان از اين 
ماجرا با خبر شد. آن زن را به او طلاق داد و امر نمود تا حمران را تازیانه زنند و به بصره 
تبعید کنند و در آن‌جا بود که با حکیم بن جبله» سر دسته سبثیان بصره آشنا شد و به 
حر کف ان وگ 
۲- ابن سبأ سال سی و چهارم بعد از هجرت را زمان آغاز شورش و قیام اعلام 
می کند 
در اين سال بود كه ابن سبأ تصميم كرفت اولين گام‌های شورش و قيام عليه نظام خلافت 


را بر دارد. او از زمانى كه در مصر مستقر شده بود به طور دائم با پیروان خود در كوفه و 


.)١5ثيدح( به روايت مسلم كتاب الإيمان‎ -١ 
.)۳۳۳/۵( تاريخ طبرى‎ -۲ 


شهادت و قتل عثمان بن عفان نفد ۵۲۷ 


بصره و مدینه در ارتباط بود و با آنان مكاتبه می کرد تا این که سرانجام به یک نقشه واحد 
دست يافتند. يس از تبعيد آن آشوب طلبان به شام و سپس به جزيره» سردسته سبثیان 
كوفه مردی به نام يزيد بن قيس بود'. در سال سی و چهارم» اوضاع كوفه كاملاً به نفع 
آشوب طلبان رقم می‌خورد» زيرا در اين سال مؤمنان راستين و بزركان شهر به قصد جهاد 
از كوفه خارج شده بودند و بيشتر افرادى كه در شهر ماندند» انسان‌های سست ايمان و 
آشوب طلب بودند که تحت تأثیر سبثیان و منافقان قرار داشتند و توانستند آنان را بر ضد 


۳- اوضاع و شرایط کوفه هنكام شورش آشوب طلبان 

طبری در تاريخ خود راجع به حوادث سال سی و چهارم چنین می‌نویسد: در اين سال 
یبن عاض هه مک يس زفت افا سكن از رفن نز مان عله سردا زات خو رانبه ونال 
مختلف فرستاد. او اشعث بن قيس را به آذربايجان» سعيد بن قيس را به رى» نسير عجلى را 
به همدان» سائب بن اقرع را به اصفهان» مالک بن حبيب را به ماه» حكيم بن سلامه را به 
موصل» جرير بن عبدالله را به گرجستان سلمان بن ربيعه را به باب الابواب (نخجوان)» 
عتيبه بن نهاس را به حلوان اعزام كرد. او قعقاع بن عمرو تميمى را به عنوان امير لشكر 
كوفه گماشت و عمير بن حريث را جانشين خود در كوفه نمود. به اين ترتيب» می‌بینیم 
كه با خروج بزركان و سرداران كوفه اين شهرء عملاً بدون محافظ در اختيار آشوب 
طلبان و فتنهانكيزان قرار می كيرد . در اين شرايط يزيد بن قیسء رهبر سبتیان اين شهرء 
يس از توافق با عبدالله بن سب به ييروان و همدستان خود دستور مىدهد تا عليه حكومت 
قيام كنند. " 


۱- الخلفاء الراشدون» ص ١١5‏ . 
۲- الخلفاء الراشدون» ص0١‏ . 
۳- تاريخ طبرى (۳۳۷/۵). 

٤‏ - الخلفاء الراشدون» ص۰۱۳ 


شهادت و قتل عثمان بن عفان نفد ۵۳۸ 


۴- قعقاع بن عمرو اولین تحرکات شورشیان را سر کوب می کند 

چون يزيد بن قيس عليه حکومت اعلام خروج کرد به مسجد رفت و در آن‌جا بود که 
دیگر سبئيان و شورشیان گرد او تجمع کردند. به محض این که قعقاع بن عمرو از اين 
اقدام آنان با خبر شد. به مسجد رفت و آنان را باز داشت نمود. يزيد چون قاطعیت و 
بصیرت قعقاع را در يافته بود» نيت يليد خويش را پنهان نمود و ادعا کرد تنها خواستار 
عزل سعید بن عاص است و قصد نداشته عليه حکومت و عثمان#ه طغیان کند. قعقاع نيز 
آنان را آزاد کرد اما بدیشان دستور داد به منازل خويش باز گردند و هیچ جا تجمع نکنند 
و اگر خواستار عزل سعيد هستند آن را از خود خليفه درخواست بکنند . 


۵- يزيد بن قيس با آشوب طلبانی که در تبعید (نزد عبدالرحمن بن خالد) هستند 
چون قعقاع توانست اولین حرکت سبئيان در کوفه را سر کوب کند. يزيد بن قيس تصمیم 
كرفت در تحر کات خود جانب اعتدال را رعایت کند. به همین دلیل» او فردی را مأمور 
کرد تا نامه‌ای را به شورشیانی که در تبعید هستند برساند. او در آن نامه خطاب به آنان 
گفته بود که به محض دریافت اين نامه گريخته و خود را به کوفه رسانند» چرا که با 
دوستانمان در مصر به اين توافق رسیده‌ام که قیام عليه عثمان را آغاز کنند. چون مالک 
شتر اين نامه را دریافت کرد به سرعت خود را به کوفه رسانید و بار دیگر به يزيد بن 
قيس پیوست. آن‌گاه همه با هم در مسجد تجمع کردند و در اين ميان» مالک اشتر 
توانست افراد سست ایمان و ساده لوح را بفریبد. او به آنان چنین وانمود کرد که او از 
مدینه به کوفه آمده است و اطلاع يافته كه سعيد و عثمان تصمیم گرفته‌اند تا سرانه مردم 
کوفه از بیت‌المال را از دویست درهم به یکصد درهم کاهش دهند. واقعیت اين است که 
سعید و عثمان» هركز در اين زمینه با هم صحبت نکردند اما مالک اشتر توانست با جعل 
اين دروغ؛ مردمان ساده لوح و سست ایمان و افراد آشوب طلب بسیاری را با خود همراه 
سازد. چون مسجد به آشوب کشیده شد» يزيد بن قيس آنان را فراخواند تا راه ورود سعید 


به کوفه را بر او ببندند و خواستار عزل او شوند و به اين ترتیب» توانست جمعیتی قريب به 


۱- تاريخ طبری (۳۳۷/۵). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ذه ۵۹ 
e : e 5‏ ۱ 
يك هزار نفر را به اين كار تشويق كنند در اين ميان» هر جقدر بز ركان و صلحاى شهر 


چون ابوموسى اشعری» عبدالله بن مسعود» قعقاع بن عمرو و دیگران كوشيدند تا آن 


مردمان را از این اقدام نادرست منصرف کنند نتوانستند توفيقى به دست آورند. ' 


۶- فعقاع بن عمرو. کشتن رسای اين آشوب را تنها راه حل می‌داند 

پس از آغاز اين آشوب و بلواء عمير بن حريث بر منبر رفت و از مردم خواست تا وحدت 
خود را حفظ کنند و از تفرقه و تبعیت فتنهانكيزان بپرهیزند . در اين اثنا؛ قعقاع بن عمرو 
خطاب به او گفت: آيا می‌خواهید در مسير جریان سيل بایستید و جلوی آن را بگیرد. 
بايد جلوی آن را از سرچشمه و سر منشأ آن گرفت. من اطمینان دارم كه شمشیر» تنها راه 
حل خاموش كردن آتش این فتنه است. بابد يرق شمشیر را به آنان نشان داد تا دیگر 
دست به جنين کارهایی نزنند. حال اگر به حرف من گوش نمی‌دهید صبر كنيد و ببینید 
که سرانجام اين قصور ما به کجا می‌انجامد. " 


۷- آشوبگران مانع ورود سعید بن عاص به کوفه می‌شوند 

يزيد بن قيس و مالک اشتر همراه یک هزار نفر از كوفه خارج شده و در راه کوفه به 
مدینه در محلی بنام «جرعه» توقف کرده و منتظر بازكشت سعید از مدینه شدند. چون 
سعید از مدینه با زگشت راه را بر او بستند و به او گفتند: که به مدینه باز گردد» چرا که 
آنان مانع ورود او به کوفه خواهند شد و به او اعلام کردند که به عثمان اطلاع دهد تا 
ابوموسی اشعری را به جای او به ولایت کوفه منصوب کند. سعید به آنان گفت: که اگر 
مى خواهيد والی‌ای دیگر به جای من انتخاب شود لزومی نداشت یک هزار مرد عاقل به 
اين جا بيايند تا اين مطلب را به من اطلاع دهند كافى بود نامه‌ای به عثمان ڪه ارسال 


۱- تاريخ طبرى (۳۳۸/۰). 
۲- تاريخ طبرى (۳۳۸/۵). 
۳- الخلفاء الراشدون» ص۱۳۹. 
٤‏ - تاريخ طبری (۳۳۸/۰). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان نفد ۵۳۰ 


می کردید و درخواست خود را در آن مطرح می‌نمودید و یک نفر نیز این مطلب را به من 
خبر می‌داد.! 

ار ی ی 
که دیگر با آنان وارد جروبحث نشود تا آتش آن فتنه بيث بیشتر از قبل» شعله‌ور نگردد . يسن 
از باز گشت سعید به مدینه او عثمان را در جریان ما وقع قرار داده عثمان از او پرسید که 
آیا قصد طغیان عليه خلافت را دارند؟ و سعيد پاسخ داد که به ظاهر. تنها خواهان عزل من 
و تعیین والی‌ای دیگر می‌باشند عثمان از او سوال کرد که جه کسی را مد نظر دارند و 
سح بان خاش که انان نانك راهان ولاك الوموسى اشعرى. مده انز 
موافقت کرد تا ابوموسی اشعری را به جای سعید به ولایت کوفه انتخاب کند اما هشدار 
داد که ما در برابر اين اقدام کوفیان صبر پیشه می كنيم اما از اين به بعد دیگر هیچ بهانه‌ای 
از آنان پذیرفته نمی‌شود. " 

پیش از این که نامه عثمان مبنی بر عزل سعید و تعيين ابوموسی اشعری به ولایت 
کوفه به اين شهر برسد. صحابه‌ای که در شهر بودند تلاش کردند تا اوضاع را آرام و سر 
و سامان دهند اما منافقان و فتنهانگیزان چنان بر شهر حاکم شده بودند که اصلاح اوضاع 
چندان آسان نمی‌نمود؛ در آن زمان دو نفر از صحابه رسول خداءي؛ در مسجد حضور 
داشتند؛ آن دو حذیفه بن يمان و ابو مسعود عقبه بن عمرو انصاری بودند. ابو مسعود که 
سخت از اين اقدام شورشیان به خشم آمده بود معتقد بود که عثمان سپاهی را به جانب 
کک ومو هی افو رشان وا شر کرت ی کد آما یمه تن بیان ر ارف 
ابو مسعود مىانديشيد و اطمینان داشت شت كه عثمان چنین کاری را نخواهد کرد در واقع» 
حذیفه سال‌ها پیش و از زبان خود رسول الله ره احتمال وقوع چنین فتنه‌ای را شنیده بود و 
حال می‌دید که سخنان رسول خداء؛ تحقق یافته‌اند؛ او گفت: که رسول خدا مډ به ما 


فرمودند: 


۱- تاريخ طبری (۳۳۸/۰). 
۲- الخلفاء الراشدون» ص ۰ .١‏ 
۳- تاريخ طبری (۳۳۹/۵). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان نفد ۵۳۱ 


«آن الرجل يصبح على الإسلام ثم يمسي وليس معه من الإسلام شيء» ثم يقاتل 
السلمین. فبرتد وینکص قلبه ويقتله الله غداء وسیکون هذا في| بعد). 

«رو زگاری فرا مىرسد كه فرد مسلمان جون شب كند بر اسلام باشد و جون روز 
بعد فرا رش بر كفن باشد؛ آن كاد با درك مسلمانانبه كاوؤاق پبردازد او قلا از دین 
برگشته است اما خداوند شر او را از سر مسلمانان کم می کند و او را به هلاکت 
می‌رسانده! 

حذیفه که كاملاً به جریانات فتنه‌ها آشنا بود تلاش می کرد با مداراء فتنه را آرام کند 


و با عنایت به سخنان رسول خداله ه رگز از وقوع جنين فتنه‌ای متعجب نشد. " 


۸- ابو موسی اشعری. اوضاع را آرام می کند 
پس از اين ماجراء ابوموسی اشعری بر منبر رفت و به مردم چنین گفت: ای مردم! دیگر 
اقدام به چنین کاری نکنید و از عصیان و تمرد بپرهیزید؛ وحدت خود را حفظ كنيد و از 
رهبران خود اطاعت نمایید. از شتاب و تعجیل در مسایلتان اجتناب ورزید و بدانید که 
بزودی عثمان امیری را بر شما تعيين خواهد نمود. مردم از او خواستند که امام جماعت 
آنان را بر عهده كيرد اما او نپذیرفت و شرط گذاشت که مردم اعلام كنند از دستورات 
امیرالممنین اطاعت خواهند کرد. مردم نيز چنین کردند و اعلام نمودند عثمان هر چه 
بگوید از او اطاعت کنند.؟ 

اما حقيقت چیز دیگری بود و فتنهانكيزان به دروغ و برای فریب مردم چنین عهدی 
بستند. به اين ترتیب ابوموسی تا زمانی که عثمان او را به ولایت کوفه تعيين نمود امامت 
جماعت مردم شهر را بر عهده داشت و چون نامه عثمان مبنی بر انتصاب او به ولایت آن 


ديار به او رسید توانست اوضاع و احوال شهر را سر و سامان دهد. يس از آرامش اوضاع 


۱- تاريخ طبری (۳۲/۵). 
۲- حذيفة بن الیمان» ابراهیم العلی» ص ۸۲۰ و الخلفاء الراشدون» ص١5 .١‏ 
۳- تاريخ طبری (۳۳۹/۰). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ظيه 2۳۲ 
نيز حذیفه بن یمان به آذربایجان با زگشت تا روند فتوحات ادامه یابد. همچنین دیگر 


والیان و امرا نیز هر یک به مناطق تحت امن خود در اران مراجعت نمودند.! 


4- نامه عثمان اه به شورشیان کوفه 

يس از شورش منافقان و فتنه‌انگیزان کوفه» عثمان نامه‌ای خطاب به آنان نوشت که بیانگر 
میزان درك بالای او از مسایل و رویدادهای آن روزگار است. همچنین در اين نامه 
می توان به روش حکیمانه عثمان# در مهار فتنه‌ها و آشوب‌ها را مشاهده نمود. هر چند او 
يقين داشت که طغیان فتنه‌ها در راه است و او قادر نخواهد بود مانع شعله‌ور شدن آن‌ها 
شود. او در اين نامه چنین می گوید: «من فردی را که خود به جای سعید بر گزیدید. به 
امارت بر شما تعيين نمودم بدانید که من آبرویم را به خطر می‌اندازم و در برابر شما صبر 
بيشه می كنم تا بتوانم شما را اصلاح کنم» شما هر جه را که دوست دارید از من بخواهید 
و من نيز آن را تا زمانی كه مخالف دستورات خداوندككك نباشد به شما خواهم داد و هر 
جه را که نمی‌پسندید به من بگویید تا آن را مادام كه گناهی در آن نباشد از شما دور 
سازم. اين را می‌گویم تا دیگر شما را بر من حجتی نباشد». عثمان علاو بر كوفه 
نامه‌هایی با اين مضمون را به دیگر مناطق ارسال نمود تا بر مردم قرائت شوند . خداوند كك 
از عثمان#ه خشنود باشد که اين چنین نیک و کار بود و در برابر دروغها و افتراهای سبتیان 


به جه ميزان سعه صدر داشت. 


.١ الخلفاء الراشدون» ص۶۲‎ -١ 
.)۳۳/۵( تاريخ طبری‎ -۲ 


کفتار دوم 
روش عثمان:#: در مواجهه با فتنه و آشوب 


از مطالعه اسناد و مدا رک تاریخی می‌توان دریافت که عثمان برای مواجهه با اين فتنه و 


آشوب» چندین روش را در پیش كرفت که عبارتند از: 


نخست: عثمان 4# به پيشنهاد صحابه #: هيأتهاى تحقیق و تفحص را به مناطق 
مختلف اعزام می کند 

با شیوع شایعات و اکاذیبی که سبئيان در اقصی نقاط بلاد اسلامی پرا کنده بودند محمد بن 
مسلمه و طلحه بن عبيدالله#5ه نزد عنمان آمدند و از او سوال کردند که آيا آن شایعات را 
شنیده است؟ عثمان نیز که تا آن زمان آن شایعات به گوشش نرسیده بود از ايشان 
خواست تا آن‌ها را برای او بازگو کنند. چون عثمان از آن مسایل باخبر شد با صحابه 
مشورت نمود تا راه حلی را برای مقابله با آن‌ها بيابد. صحابه به او پيشنهاد کردند تا او 
هیأت‌هایی را برای تحقیق و تفحص و تشخیص صحت و سقم اين اخبار و شایعات به 
مناطق مختلف اعزام نماید. عثمان نيز چنین کرد و صحابه‌ای را که كاملاً مورد اعتماد و 
اطمینان او بود به آن سرزمین‌ها فرستاد. او محمد بن مسلمهظه را که در عهد عمرظه 
مسئول محاسبه و بازخواست از والیان و امرا بود به کوفه اعزام نمود. آسامه بن زید بن 
حارثه را که رسول خداية هم خود او و هم پدرش را بسیار دوست می‌داشت و بدو 
اعتماد کامل داشت تا آن‌جا که پیش از وفات. او را امير لشکری نمود که قصد داشت به 
جانب روم بفرستد و در هنكام وفات نیز به صحابه سفارش فرمود که حتماً لشكر اسامه را 
اعزام کنند. به بصره فرستاد. عمار بن ياسر را كه از سابقین در اسلام بود و جزو مجاهدین 
در راه خدا به حساب می آمد به مصر گسیل داشت و عبدالله بن عمر را که مردی صالح و 
با تقوا بود به شام اعزام نمود. تمامی اين صحابه» کار مهم و طاقت فرسای خود را با 
موفقیت انجام دادند و همزمان با هم به مدینه با زگشتند و تنها عمار بود كه پس از تأخیری 


" شهادت و قتل عثمان بن عفان یه ۵۳۲ 
كوثادة بعد از انان نرد عثمان بر کشت تان يسار برس وجو ار سا کان آن سر رها 
تحقيق و تفحص از عملكرد واليان و امراء اجماعاً به یک نتيجه واحد رسيده بودند.! 

آنان خطاب به مردم مدينه جنين كفتند: اى مردم! بدانيد ما در آن سرزمينها هيج 
مسألهاى نيافتيم كه خلاف دين و مصالح امت باشد. امرا و واليان» عدالت را در حق مردم 
رعايت كرده و به طور تمام و كمال حق و حقوقشان را يرداخت مىنمايند و به طور 
شايسته امور ايشان را اداره می كنند هر چند در اين ميان» رواياتى وجود دارند كه ادعا 
می كنند عمار بن ياسر عليه عثمان 4ه قيام کرد. اما بايد دانست که سند و متن اين روايات 
ضعيف است و از اشكالات بسيارى برخوردار مى باشند. " 

جون بازرسان نزد اميرالمؤمنين بازكشتند به او اطلاع دادند كه هيج مورد خاصى را 
در ارتباط با واليان مشاهده نكردند تا خليفه آنان را عزل نمايند. آنان اعلام كردند كه 
مردم در امنيت و رفاه و آرامش و عدالت بسر می‌برند و بذر اين شايعات و شبهات را تنها 
کینه‌توزان و دشمنان اسلام و مسلمین در خفا و در ميان مردم می‌افشانند تا نتوان آنان را 
شناخت و با ایشان برخورد کرد. اما عثمان اه به اعزام اين بازرسان اکتفا ننمود و نامه‌هایی 
زان هرمو عاق مختلت ازسال کرو 


دوم: ارسال نامه به سرزمین‌های مختلف 

عثمان در اين نامه‌ها که به مثابه اعلامیه‌ای خطاب به عموم مسلمانان بود جنين نوشت: «ای 
مردم! بدانید که هر وقت کارگزاران من به حج می‌آیند آنان را مورد بازخواست قرار 
داده‌ام و هركز از عملکرد آنان بی‌خبر نبوده‌ام. من از زمانی که خلیفه امت شده‌ام براساس 
امر به معروف و نهی از منکر حکومت کرده‌ام و چون فردی از من يا کارگزاران حکومتم 
درخواستی نموده است به خواست خود دست يافته. من حق و حقوق مردم را بر حقوق 
خود و خانواده‌ام ترجیح داده‌ام و هرگز در خصوص حقوق آنان ظلمی ننموده‌ام. اما حال 
می‌بینم که افرادی به من تهمت‌های ناروا می‌زنند و شایعاتی را در مورد من بر زبان 


۱- تاريخ طبری (۳۸/۰). 
۲- فتنة مقتل عثمان (۱۱۷/۱). 
۳- تاريخ طبری (۳۹۹/۰). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ڪه ۵۳۵ 


می‌رانند. از همین جا اعلام می کنم که هر كس از من شکایتی دارد و گمان می کند که 
حق او را پایمان کرده‌ام به حج امسال بيايد و آن را از من و يا کارگزاران دولتم بگیرد و 
اگر هم خواست آن را بر من ببخشد که خداوند نیک و کاران را پاداش نیک عطا فرماید». 
نقل است چون مردم از محتوای اين نامه‌ها با خبر شدند بسیار گریستند و عثمان را دعا 
تقد 

حال بايد نگریست که آيا دنيا جنين گذشت» صبر» درايت و شجاعتی را به خود 
دیده است که اين پیرمرد هشتاد و دو ساله از خود به نمايش گذاشت؟! آيا می‌توان 
حاكمى را يافت كه جنين تلاش ورزد تا ريشه ظلم و ستم را بخشکاند؟! آيا مردم تا به 
حال» جنين عدالت والایی را به چشم خود دیده‌اند؟! اين عدالت تا بدان حد عظیم بود كه 
خلیفه اعلام می‌دارد كه در راه احقاق حقوق مردم» از حق و حقوق خود و خانواده‌اش نيز 
می گذرد و تنها حد و مرز این عدالت را حدود شريعت پاک اسلام می‌داند که نباید پا را 
فراتر از آن گذاشت. عثمان به این مسأله اکتفا نکرد که بازرسانی امین و قابل اعتماد را به 
ميان مردم بفرستد تا از اوضاع و احوال ايشان خبردار شود بلكه رسماً به همه‌ی مردم 
اعلام مىدارد كه هر كس را عليه او و كاركزارانش شكايتى است به حج آن سال بيايد و 
آن را در ملأعام مطرح نمايد. نيز دستور داد تا همدى واليان و امرا در قلمرو خود همین 
رويه را در پیش كيرند و به شكايت مردم كوش فرا داده و آنكاه آن را به خود خليفه 
اطلاع دهند و دید گاه‌های راه گشای خود را در اين مسايل بر خليفه عرضه دارد . 


سوم: مشورت عثمان:: با واليان و امر ای شهر ها 

همچنین عثمان در راستای اقدامات پیشگیرانه خود؛ والیان بصره شام و مصر را که 
عبارت بودند از عبدالله بن عامر معاویه بن ابی سفیان و عبدالله بن سعد بن ابی سرح و نيز 
سعيد بن عاص و عمرو بن عاص» واليان پیشین» را فراخواند و در رابطه با مسايل مهم 
جامعه مسلمانان و خطراتی كه وحدت ايشان را تهديد مى كند با آنان به مشورت پرداخت 


۱- همان (۳۹۹/۰). 
۲- عثمان بن عفان الخليفة الشاکر الصابر» ۰۲۱۲ 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ا 
تا بتوانند راهکاری اساسی برای حل آن بحران بیابند . عثمان که نخست خطاب به والیان 
اعلام نمود که نگران آن است که اين اخبار و شایعات درست باشد و والیان او در حق 
مردم ظلم و ستمی روا داشته باشند. واليان نيز با استناد به گزارش بازرسان, بیان داشتند که 
بدون شک اين شایعات دروغ محض است و کاملاً بی‌پایه و اساس می‌باشند و نباید 
بدان‌ها اعتنایی نمود. يس از اين كفتكوء غثمان نظر و پيشنهاد هر یکت از آنان را خواست. 
سعید بن عاص به او جنين گفت: که اين شایعات در خفا و پنهان جعل شده و در ميان 
مردم پراکنده می‌شوند و آن‌گاه ایشان که از همه جا بی‌خبرند آن‌را در مکان‌ها و مجالس 
مختلف با زگو می کنند؛ او اعلام نمود که به اعتقاد او تنها راه حل اين معضل اين است 
که هر كس اين شایعات را جعل می کنند دستگیر و سپس کشته شود تا دیگر مردم دست 
از این حرف و حدیث‌های دروغین بردارند. عبداللّه بن سعد نيز بیان نمود که بايد در قبال 
حقوقی که به مردم اعطا می‌شود از آنان خواست تا به وظایف خويش نسبت به حکومت 
عمل کنند و نباید آنان را به حال خود رها نمود. معاویه هم در مقام سخنی بر آمد و 
گفت: که مردم شام مردمانی مطیع و فرمانبردار هستند و عثمان تنها اخبار نیک از ايشان 
دریافت می کند و علت آن را رفتار خوب و عملکرد پسندیده حکومت در قبال آنان 
می‌داند. عمرو بن عاص نيز چون به سخن آمد از عملکرد عثمان:#» انتقاد کرد و به او 
گفت: که او نسبت به مردم بسیار مهربانانه و با رآفت زیاده از حد برخورد می کند و بايد 
به همان شیوه حکومت عمر#ه باز گردد که در هنگام لزوم» قاطعیت و شدت از خود 
نشان می‌داد و چون شرایط اقتضا می کرد با نرمی و ملایمت رفتار می‌نمود. بايد با افراد 
شرور و بد ذات با خشونت و شدت بر خورد نمود و در مقابل مردمانی که خير و صلاح 
امت را مى خواهند با عطوفت و ملایمت برخورد شود؛ اما تو نسبت به همه به یک صورت 
رفتار نموده‌ای و هیچ فرقی ميان ايشان قائل نشده‌ای. در اين هنگام» عثمان شروع به سخن 
گفتن نمود و پس از حمد و ثناى پرور د گار» خطاب به حاضرین چنین گفت: «تمام 
پیشنهادات شما را شنيدم. اما بدانيد که هر مسأله‌ای را راه حلی است و راه حل اين معضلی 
كه گریبان گیر امت شده است ملايمت و مدارا با ايشان می‌باشد اما نبايد اين مدارا و 


- شهادت و قتل عنمان بن عفان یه ۵۳۲ 
مسامحه از چارچوب حدود خداوند بز رگ فراتر روند و آن مرزها را زیر پا بگذارد چرا 
كه هیچ كس را چنین حقی نیست که در اجرای حدود پرورد گار خللی ایجاد نماید. 
بدانید اگر مشاجره در سعادت امت را بسته است» محبت و مدارا و مسامحه با خلق خدا 
اين در را به روی ایشان می گشاید. يقين دارم که هیچ كس را بر من حقی نیست که آن را 
حجت و دلیل شورش خود گرداند. چرا كه خداوندګك خود. شاهد است که در راه خير 
و صلاح خود و امت اسلام از هیچ کوششی فرو گذار نبوده‌ام. اما بدانید اگر چرخ‌های 
آسیاب فتنه و آشوب به حرکت در آید. هیچ كس را توان آن نیست که آن را از حرکت 
باز ایستاند. من از خداوندکّك خواهانم که پیش از این که آتش اين فتنه سر تا سر جهان 
اسلام را فرا گیرد جان مرا بستاند تا عثمان» هرگز به اين بلا گرفتار نيايد که هیزم کش اين 
آتش ویرانگر باشد. شما نيز با ملايمت و محبت. تلاش كنيد که مردم از اين فتنه دور 
بمانند. حق و حقوق ايشان را تمام و كمال به آنان پرداخت نمایید» از اشتباهات ایشان در 
گذرید اما به هوش باشد که در مورد حدود شریعت خداوند با هیچ كس مصالحه 
E‏ 

هر چند عثمان ييشنهاد عمرو بن عاص را نيذيرفت اما در واقع» او همان روش ابوبکر 
و عمر را در بيش گرفت. چرا که در هنگام بروز فتنه و آشوب ميان امت» می‌بایست از 
در محبت و مدارا و عفو و گذشت به مقابله با آن پرداخت و نباید با اعمال خشونت و 
شدت عملء بر شدت آن فتنه افزود. عثمان آرزو داشت که بمیرد اما عامل شدت يافتن 
آن فتنه ميان امت نباشد. اما در عين حال» تا کید داشت که نباید از چارچوب دستورات 
خداوندّك خارج شد و آن‌ها را زیر پا گذاشت. او معتقد بود که ملايمت و مدارا بهترین 
روش مقابله با فتنه می‌باشد و عفو و گذشت. بهترین پاسخ به آن است و در طول اين 
بحران‌ها نباید مردم را از حق و حقوق خود محروم ساخت و آنان را تحت فشار قرار داد." 

لازم به ذ کر است كه در اين میان» باز دستان کینه‌توزان و دروغگویان به كار افتاد و 
با جعل روایاتی ضعیف که راویان آن‌ها يا غير معتبر هستند و يا گمنام و نامعلوم» تلاش 
کرده‌اند تا روابط ميان عثمان# و عمرو بن عاص # را بد جلوه دهند تا آن‌جا که عمرو 


۱- تاريخ الطبری (۳۵۱/۵). 
۲- عمرو بن العاص الأمير احاهد الغضبان» ص ۷ 4. 


شهادت و قتل عثمان بن عفان نف ۵۳۸ 


قصد داشته عثمان را به قتل رساند اما با ترور عثمان#ه او فرصت را غنيمت شمرده و 
در راه رسیدن به آمال و آرزوهای جاه‌طلبانه خود» ادعای خونخواهی خليفه مقتول را 
می كك . این روایت را مورخان و محدثان رد کرده و آن را نادرست می‌دانند . همچنین 
در روایتی دیگر که راویان آن افرادی غير معتبر و يا گمنام هستند آمده است که عمرو به 
عثمان گفت: تو از طریق خاندان بنی اميه بر مردم حکومت رانده‌ای و در طول اين سال‌ها 
هرکاری که تو انجام داده‌ای از تو مبرا کرده‌اند و به هر بی‌راهه که گام نهاده‌ای قدم 
گذاشته‌اند. حال و در اين شرایط يا شیوه حکومت خود را اصلاح كن و يا از اين مقام 
كنار رو» در غير این‌صورت تصمیمی قاطع بگیر و آن را اجرا كن . در همان روایت نيز 
آمده است که عبدالّه بن عامر به عثمانظ4ه پيشنهاد کرد تا مردم را به ميادين کارزار 
بفرستد تا به مسایل دیگر مشغول شوند و از اين حرف و حدیث‌هایی که راجع به 
تخکومت توه کی دست بر کار 

اما عثمان بر خلاف تمام اين پيشنهادها؛ والیان و امرای خود را فرمان داد تا با 
ملايمت و مدارا با مردم رفتار کنند و از بازداشت يا قتل آشوب طلبان بپرهیزند . در واقع» 
در آن شرایط حساسء هر فرد با بصیرت و خردمندی می‌دانست که دير يا زود آتش 
فتنه‌ای بز رگ شعله‌ور خواهد شد و سر تا سر جهان اسلام را در بر می گیرد." 


۱- عثمان: پیشنهادهای امير معاویه را نمی پذیرد 

معاویه پیش از این که مانند دیگر والیان به قلمرو خود باز گردد به عثمانك پيشنهاد کرد 
تا او را همراه خود به شام ببرد اما عثمان اين پيشنهاد را رد نمود و بدو گفت: من هرگز 
سرزمین رسول خدايَثة را ترک نخواهم کرد هرچند اين کار به قيمت جانم تمام شود. 


چون معاویه چنین پاسخی را از عثمان ط» شنید از او خواست تا به او اجازه دهد لشکری را 


۱- عمرو بن العاص الأمير احاهد» ص ۷ 4. 
۲- عمرو بن العاص الأمير احاهد» ص57 4 . 
۳- تاريخ الطبری (۳۰/۵). 

.)۳۰/۵( تاريخ الطبری‎ - ٤ 

ه- خحلافة عثمان» د. السلمی» ص ۷۷. 

- الخلفاء الراشدون ص١٠١٠‏ . 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ڪه ۵۳۹ 


جهت دفاع از خلیفه و دیگر ساکنان مدینه بدان ديار گسیل دارد. اما عثمان بار دیگر اين 
درخواست را نپذیرفت و به معاویه چنین فرمود: من هرگز ارزاق و نیازمندی‌های مردمانی 
را كه در سرزمین رسول الله ب سکنی گزیده‌اند کم نخواهم کرد و هرگز در پرداخت 
حقوق و سهم بیت‌المال بر مهاجرین و انصار رسول الله سخت نمی گیرم. معاویه که 
می‌دید تلاش‌هایش برای قانع كردن خلیفه به جایی نمی‌رسد به عثمان 4ه كفت که: ای 
امير المومنین! می‌دانم با اين اوضاع و احوال اين فتنه‌انگیزان سرانجام يا شما را ترور 
می كنند و یا به بر شما لشکر می کشند. عثمان اين بار نیز با صلابت و قاطعیت چنین پاسخ 
داد: خداوندطك مرا در برابر ایشان بس است که او بهترین کار ساز مشکل كشا است.! 

در واقع» معاویه نيز چون دیگر بزرگان صحابه مطمئن بود كه در يشت تمام اين 
شائعات و دروغ‌هاء دستان پلیدی نهفته است که قصد دارد وحدت امت اسلام و بنیان به 
حق خلافت را از ميان بردارد. اما عثمان» اين خلیفه‌ی ره‌یافته. فکری دیگر در سر داشت؛ 
او می‌خواست تا آخر راه با آن آشوب طلبان و فتنه‌انگیزان به مدارا و مسامحه بيردازد تا 
دیگر ايشان را بر او هیچ حجت و بهانه‌ای نباشد و به اين ترتیب» اين بد طینتان گمراه را 
در دنيا و آخرت و نزد خداوند و مردمان خوار و رسوا می‌نمود و اين تصمیمی بود 
شجاعانه که تنها از چنین مرد داد گر و بزر گواری بر می‌آمد." 


۳- عثمان ظا نقشه توطثه كران را برملا می‌سازد 

عثمان می‌دانست که توطثه گران در مدینه حضور دارند و در حال تحریک مردم عليه او 
می‌باشند. به همین دلیل برای این که بتواند از جزئیات نقشه‌های آنان اطلاع یابد مردی 
مخزومی و مردی زهری را به ميان منافقان توطثه گر فرستاد تا در بين ايشان نفوذ کنند. اين 
دو مرد بر اثر تربیت خاصی که نزد عثمان يافته بودند هیچ كينه و نفرتی از خلیفه به دل 
نداشتند و کاملاً مورد اعتماد عثمان بودند. در واقع» عثمان آن دو مرد را سال‌ها پیش؛ به 
خاطر ارتکاب كناه» مجازات و محاکمه نموده بود و می‌دانست همین سابقه می‌تواند در 


جلب اعتماد منافقان به آن دو موثر واقع شود. آن دو مرد نیز در اين مأموریت خود سربلند 


۱- تاريخ الطبری (۳۵۳/۵). 
۲- عثمان بن عفان الخليفة الشاکر الصاب ص4 ۲۱. 


- شهادت و قتل عثمان بن عفان 4# م 
بیرون آمدند و توانستند با جلب اعتماد منافقان تعداد آنان و جزئیات نقشه ایشان را به 
عثمان:» خبر دهند. منافقان به آن دو گفته بودند که قصد دارند نزد عثمان بروند و 
شایعاتی را که بر سر زبان‌هاست به او منتقل کننده آن‌گاه به نزد مردم باز گردند و به 
ایشان بگویند آنان حقایق را به عثمان با زگو کردند اما عنمان قصد ندارد از اقدامات 
پیشین خود دست بر دارد و اشتباهاتش را جبران نماید. يس از اين که توانستیم ذهن مردم 
را تحت تاثیر خود قرار دهیم؛ مرحله‌ی دوم نقشه را آغاز می كنيم. در این مرحله. در 
هیأت حجاج؛ خود را به عثمان می‌رسانيم و او را وادار می کنیم که علناً از مقام خلافت 
استعفا دهد و در صورت مقاومت او را خواهيم کشت. همجنين آنان نزد آن دو مرد 
اعتراف كردند که آنان در حال حاضرء تنها سه نفر هستند. چون عثمان از اين نقشه با خبر 
شد لبخندى زد و آنگاه دست به دعا برداشت و از خداوند ڭڭ تقاضا نمود تا آن منافقان را 
هدایت کند و از شقاوت دنیا و آخرت برهاند. سپس به مسجد رفت و کوفیان و بصریان 
را فراخواند. صحابه نيز گرداگرد آن جمعیت جمع شدند تا به سخنان عثمان 4ه كوش فرا 
دهند. چون عثمان حقیقت ماجرا را به آن مردمان گفت. همه فریاد زنان از او خواستند تا 
آن چند نفر را به قتل برسانند. اما عثمان با اين درخواست مخالفت نمود و به ايشان پاسخ 
داد كه آن منافقان به ظاهر مسلمان هستند و نمی‌خواهم که دیگران در مورد اين اقدام من 
بگویند که عثمان چند مسلمان را به خاطر مخالفت با او به قتل رسانید. ما آنان را 
نمی کشیم» بلکه از اين اقدام آنان چشم‌پوشی می کنیم و آنان را می‌بخشانيم و تلاش 
خواهيم کرد تا آنان را به راه راست آوریم و چشمانش را به حقيقت ناب روشن سازیم. 
هیچ كس حق ندارد مسلمانی را به قتل برساند جز آن که مرتکب قتل شود و يا ارتداد و 
کفر خويش راعیان نماید.! 


چهارم: اقامه حجت و برهان بر ضد توطئه كران 
آن گاه عثمان» سبثیان را دعوت نمود تا در مسجد و جلوی دید گان همه‌ی صحابه و دیگر 
مسلمانان ادعاهای خود را اثبات کنند و گناهان و اشتباهات و ظلم و فساد او و دستگاه 


خلافتش را به همگان نشان دهند. چون آن منافقان چنین نمودند» عثمان نيز با ارائه دلایل 


.) ۳۵۵-۳۰ /۵( تاريخ الطبری‎ -١ 


شهادت و قتل عنمان بن عفان ذه ۵۴۱ 
و توضیحات روشن گرانه پاسخ آنان و اتهامات ايشان را داد. او تک تک اتهامات سبثیان 
عليه او را تبيين نمود و جواب‌های محکمی را به آن‌ها داد و تمامی صحابه و بزرگان 
اسلام را گواه و شاهد آن ادله و توضیحات خود كرفت که هیچ کدام از آن‌ها دروغ 
۳ 5 ۱ 

۱-او كفت از من انتقاد می‌کنند که من نماز در سفر را برخلاف سنت رسول 
خدا ره و ابوبکر و عمر کامل خوانده‌ام. بايد بگویم من نماز را هنكام مسافرت به مکه 
در واقع من در ميان اقوام و نزدیکان خود اقامت داشتم و مسافر محسوب نمی‌شدم. صحابه 
نيز سخنان او را تأیید کردند. 

۲-او بیان داشت که او را متهم می کنند که چراگاه‌های وسیعی را به شتران 
حکومت اختصاص داده و دیگر مردمان را در تنگنا قرار داده است. بايد گفت: که 
چراگاه شتران در عهد رسول خدا و ابوبکر و عمر نیز وجود داشتند و من تنها آن‌ها را 
توسعه دادم؛ چرا که شتران ز کات و جهاد به میزان بسیار زیادی افزايش يافته بودند. از 
طرف دیگر من هرگز فقرا و مساکین را منع نکردم که نباید از آن چراگاه‌ها استفاده کنند. 
خود من هرگز حیواناتم را در آن چراگاه‌ها به چرا نفرستادم و همانطور که می‌دانید قبل 
از به خلافت رسیدن بیشتر از همه‌ی مسلمانان شتر و گوسفند داشتم اما حالا فقط گوسفند 
دارم و از آن همه شترء تنها دو شتر برایم مانده که آن‌ها را نیز برای رفتن به مکه و ادای 
مراسم حج نگه‌داشته‌ام. يس از گفتن اين سخنان» صحابه کلام او را تصدیق نمودند. 

۳-مرا متهم می کنند که همه‌ی نسخه‌های قرآن را سوزانده‌ام و تنها یک نسخه از 
آن‌ها را باقی گذاشته‌ام. مگر نه اين است که قرآن» کلام خدا و از جانب او بر پیامبر 
اين بود كه همه‌ی مسلمانان را بر یک نسخه گرد آوردم و مانع تفرقه و اختلاف آنان 


نمود. 


۱- الخلفاء الراشدون» صع 5 ۱55-۱ 


- شهادت و قتل عثمان بن عفان ااا ۵۳۲ 

۴- كويند كه من حکم بن ابی العاص را كه رسول خدا ب از مكه به طائف تبعید 
كرده بودند به مدینه آوردم. مگر نه اين است که حکم اهل مكه است و از مردمان مدینه 
نیست. رسول خدا ع او را از مکه به طائف تبعيد نمود اما بعد از این که مورد ستايش 
پیامبر با واقع شدء او را به مكه باز كردانيد. صحابه نيز سخنان او را تصدیق كردند. 

۵-ایراد می گیرند که من افراد جوان و کم و سن و سال را در مقامات و مناصب 
مختلف به کار گماشته‌ام. من تنها افراد خردمند. صبور و مقاوم و مورد اعتماد را به اين 
مسئولیت‌ها گماشته‌ام و می‌توانید لياقت آنان را از افرادی که زیر دست آنان بوده‌اند» 
سؤال کنید. از طرف دیگر خود رسول خدا و ابوبکر و عمره نیز افراد جوان را در 
مسئولیت‌های مختلفی به کار گرفتنده مدلا حود حضرت رسول ملك اسامه ين زید را که از 
همه‌ی جوانانی که من استخدام کردم کم سن و سال‌تر بود امير لشکر نمود و انتقاداتی به 
مراتب شدیدتر از اين انتقاداتی که از من می کنند در حق ايشان روا داشتند. صحابه نیز با 
تاييد سخنان عثمان 4ه گفتند که اين مردمان هر آنچه را که نمی توانند د رک کنند به باد 
انتقاد می گيرند. 

۶- گویند که من خمس غنایم فتح آفريقا را به عبدالله بن سعد بن ابی سرح بخشیدم. 
اما من تنها یک پنجم خمس را که یکصد هزار درهم می‌شد به او دادم و اين مبلغ را به 
عنوان پاداش تلاش او در فتح آفریقا به او بخشدیم. پیش از من نيز ابوبکر و عمره چنین 
پاداشهایی را تعيين می کردند. هر چند هنگامی که سربازان از اين ن پاداش با خبر شدند به 
این اقدام من اعتراض کردند و حال آنکه آنان را جنين حقى نبود. من نيز به خاطر 
گلایه‌ها و اعتراضات آنان» آن پاداش را در ميان خودشان تقسیم کردم و به ابن سعد 
جيزى نرسيد. 

۷-از من ايراد می كيرند که من خانواده‌ام را دوست دارم و به آنان يول پرداخت 
می كنم. بدانید که اين محبت به خانواده‌ام هرگز باعث نشده که حق دیگران را ضايع كنم 
و به آنان ستم روا دارم و آن را به خانواده خود بدهم» بلکه بالعکس كاه حق و حقوق 
خانواده‌ام را به دیگر مسلمین داده‌ام. پولی را : نيز که به خانواده‌ام می‌دهم از ثروت خود 
تأمین می كنم و هرگز از بیت‌المال چیزی به خانواده خود نداده‌ام» چرا که اموال بیت‌المال 
نه تنها بر من حرام است بلکه بر دیگر مسلمانان نیز حرام می‌باشد» من در دوران رسول 


شهادت و قتل عثمان بن عفان نف 2۳ 


خدا اة و ابوبکر و عمركه بخشش‌های بسیاری می کردم و امروز نسبت به آن دوران 
بسیار خسیس شده‌ام. امروز که پیر شده‌ام و قصد دارم اموالم را ميان خانواده و نزدیکانم 
تقسیم كنم اين مردمان از من ايراد می گیرند كه چرا اموالت را به خانواده‌ات داده‌ای؟! 
س وگند به خدا جز خمس غنایم» همه اموالی را که از دیگر سرزمین‌ها به مدینه می آمد به 
همان‌جا باز گردانم تا در همان ديار هزینه شود و خمس غنایم را نیز خود مسلمانان؛ 
تقسیم می کردند و به مستحقان آن پرداخت می‌نمودند. بدانید كه من یک فلس بی‌ارزش 
نيز از آن خمس‌ها دریافت نکرده‌ام. من و خانواده‌ام تنها و تنها از ثروت خود استفاده 
کرده‌ایم و هیچگاه پولی از بیت‌المال اخذ ننموده‌ایم. 

۸-می گویند که من زمین‌ها را به افرادی خاص بخشیده‌ام و دیگر مهاجرین و انصار 
و مهاجرینی را که در فتح آن سرزمین‌ها شر کت داشته‌اند محروم نموده‌ام. من آن‌گاه که 
آن زمین‌ها را تقسیم کردم همه فاتحان را از آن‌ها بهره‌مند ساختم. اما در اين ميان دسته‌ای 
از ايشان در همان‌جا ماندند و دسته‌ای دیگر به شهرهای خود باز گشتند. همچنین از ميان 
اين دسته هم هستند افرادی که آن زمین‌ها را فروختند.! 

اين مسایل مهمترین انتقاداتی بود كه عليه عثمان بن عفان5» مطرح می‌شود و 
عثمان با دلایلی محکم و توضیحاتی روشن به همه‌ی آن‌ها پاسخ كفت و همه‌ی اراجیف 
و دروغ‌های سبئيان را پرملا ساخت. اما جه سود که سبئیان انسان‌های حق طلبی نبودند که 
با دیدن دلایل و شواهد روشن آن را بيذيرند و به راه راست آیند. آنان تنها و تنها قصد 
داشتند عثمان#ه را از ميان ببرند و در راستای اين هدف. تمام تلاش خود را مبذول 
می‌داشتند تا مردم از او رویگردان شوند . حقا که هر كس را خداوند به راه ضلالت برد 
كس نتواند او را به راه راست هدایت کند. 

همه‌ی مردم اعم از صحابه و مسلمانان و رسای نفاق و سبئیت» سخنان عثمان بن 
عفان را شنيدند و همگی نيز صدق گفتار او را تاييد کردند. سخنان عثمان چنان محکم 


و نافذ بود که همه‌ی حضار در مسجد را تحت تاثیر خود قرار داد. اما سران نفاق و سبثیت 


۱- العواصم من القواصم ص ۱۱۱-۱ تاريخ الطبری (۳۵۵/۵) الخلفاء الراشدون ص۱۵۸ الفتنة» امد عرموش؛ 
ص۰ ۰۱-۱ 
۲- تاريخ الجدل» محمد آبو زهرق ص ۰۹۹-۹۸ 


" شهادت و قتل عثمان بن عفان یه ۵۲ 
که هر گز به دنبال حقایق نبودند و تنها قصد داشتند ميان امت تفرقه ایجاد کنند و آنان را 
به دام مهلکه اختلاف و شکاف سوق دهند با اين سخنان نیز دست از شرارت خود بر 
نداشتند. پس از افشا شدن دروغ‌ها و افتراهای آنان» مسلمانان از عثمان#ه خواهان آن 
شدند که او سران فتنهانگیز سبئیت را به قتل رساند تا امت اسلام از شر آنان در امان بماند 
و بلاد مسلمین بار دیگر» رنگ آرامش و امنیت به خود ببیند. عثمان مکررا با درخواست 
آنان مخالفت می‌نمود. او باور داشت که در صورت قتل آن افراد منافق و فتنه‌انگیز, فتنه 
آنان به سرعت سر تا سر جهان اسلام را در بر می گیرد و ايشان به اهداف خود دست 
خواهند یافت. او به آنان اجازه داد تا به سرزمین‌های خود باز گردند حال آن که 
می‌دانست که ايشان نقشه‌های خود را در راستای ضربه زدن به بدنه وحدت امت اسلام 
دنبال خواهند کرد.! 


پنجم: اجابت تعدادی از درخواست‌های معترضان 

عثمان به تعدادی از درخواست‌های معترضان چون تقاضاى عزل والیان و انتصاب افرادی 
دیگر به جای آنان پاسخ مشت داد. در واقع اين اقدام» می‌توانست در راه اقامه عدل و 
قسط و رعایت حقوق مردم مفید واقع شود اما متأسفانه در ورای اين درخواست‌ها اهدافی 
يليد وجود داشت که تنها ایجاد شکاف ميان صفوف مسلمین و شعله‌ور كردن آتش فتنه و 
جنگ ميان ايشان را مد نظر داشت و اين همان فتنه‌ای بود که رسول خداي سال‌ها قبل» 


خبر از وقوع آن و شهادت حضرت عثمان#* در جريان آن را داده بودند. ' 


ششم: اصولی که عثمان 44# بر اساس آن‌ها با فتنه بر خورد می کرد 


۱- الخلفاء الراشدون» ص۱5۹-۱5۸. 
۲- خلفاه عثمان» د. السلمی» ص ۰۷۸ 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ڪه ۵۴۵ 


با دقت در عملكرد عثمان ک4 در جریان وقوع فتنه می‌توان اصولی را استنباط نمود که او 


در نحوه‌ی برخورد با آن فتنه» براساس آن‌ها عمل می کرد. اين اصول عبارتند از: 


۱- آیا واقعا شایعات و اتهامات درست است؟ 

عثمان هيأتهاى تحقیق و تفحص متعددی را به سرزمین‌های گوناگون فرستاد تا در 
مورد صحت و سقم اين شایعات تحقیق نمایند. همچنین شخصاً با مردم آن سرزمین‌ها به 
گفتگو پرداخت و توانست به شکلی زیرکانه پی به نقشه‌های شوم سبئيان ببرد و حقیقت 
وجودی آنان را بشناسد. اما هرگز در صدور حکم عليه آنان شتاب نکرد و منتظر اقدامات 


آنان ماند. 


۲- عدل و انصاف بايد رعايت شود 

او در نامه‌های خود خطاب به مردمان سرزمین‌های مختلف اعلام نمود که هر كس ادعا 
می کند عثمان يا والیان او در حق او ظلمی روا داشته‌اند به حج آن سال بيايد و آن حق را 
از او و یا والیان او بگیرد.! 


۳- صبر و گذشت و آرامش 

اين اصل را می‌توان به وضوح در نامه او به مردم کوفه که خواستار عزل سعید بن عاص و 
انتصاب ابوموسی اشعری به جای او بودند. مشاهده نمود. او در آن نامه چنین می گوید: 
«من آبرويم را به خطر می‌اندازم و در برابر شما صبر بيشه می کنم شاید بتوانم شما را 
اصلاح نمایم. من آنچه را که شما دوست دارید تا آن زمان که خلاف دستورات خداوند 
نباشد به شما خواهم داد و آنچه را كه شما نمی‌پسندید تا آن هنكام كه گناهی در آن 


نباشد از شما دریغ نخواهم e‏ 


۱- تاریخ الطبری (۳۹/۵). 
۲- تاريخ الطبری (۳۳/۵). 


- شهادت و قتل عثمان بن عفان ها ۵۳۶ 
۴- تلاش برای حفظ وحدت و اجتناب از عوامل اختلاف برانگیز 

عثمان به خاطر حفظ وحدت امت اسلامی بود که دستور داد یک مصحف واحد از قرآن 
تدوین و در اختیار مسلمانان قرار بگیرد و بقیه نسخه‌های قرآن از ميان بروند. همچنین در 
جریان فتنه و خطاب به مردم چنین گفت: «بدانید من هیچ کاری که قتل ما را روا دارد 
انجام نداده‌ام. اگر مرا به قتل رسانید وحدت میانتان از بين می‌رود» همدیگر را دوست 
نخواهید داشت و نمی‌توانید در یک صف واحد عليه دشمنانتان بجنگید». ! 


۵- سکوت و اجتناب از اطاله کلام در اين نوع مسایل 
عثمان#ه جز هنكام رد اتهامات و در مسایلی که موجب معرفت و هدایت مردم شود 


عادت داشت سکوت اختیار کند و از سخن گفتن بسیار بپرهیزد. 


۶- مشورت با افراد صالح و پرهیزگار 

اوه در مسایل مختلف با علمای صالح و پرهی زکاری چون على بن ابی طالب» زیر بن 
عوام» طلحه بن عبيدالله» محمد بن مسلمه عبدالله بن عمر و عبدالله بن سلام ا مشورت 
می کرد و نظر ايشان را جويا می‌شد. در واقع» علما به اين دليل كه از علم و معرفت و 
بصيرت و شناخت بيشترى نسبت به امور و قضايا برخوردار هستند مى توانند هر كه را كه 


با آنان مشورت نمايد به فهم و درک بهتر و درست ترى از آن مسايل سوق دهند.' 


۷- تبعيت از احاديثى كه رسول خدا پک در مورد وقوع فتنه‌ها ايراد كرده بودند 

روشى را كه عثمان در مواجهه با فتنه‌ها و آشوب‌های فتنه‌انگیزان در پیش كرفت نه بر 
اساس روند حوادث و فشارهاى اوضاع و احوال» بلكه براساس رهنمودهای رسول 
خدا رگ بود. عثمان طبق فرمايشات رسول خدا اة صبر را پیشه خود نمود و رضوان الهى 


.)۱۸/۷ البداية و النهاية)‎ -١ 
.۷۲۸ أحداث و أحاديث فتنة الهرج» ص‎ -۲ 


رسیدن تقرير الهی ماند. به حقيقت که عثمان به پیمانی که با رسول خدا ب بسته بود 
يايبند ماند تا این که سرانجام در همین راه در خون پاک و مطهر خويش غلتيد. ' 

محب الدین خطیب در همین رابطه چنین توضیح می‌دهد: از مجموع اخبار و 
روایات می‌توان چنین برداشت نمود که او تلاش نمود از هر نوع فتنه و آشوبی ميان 
مسلمین اجتناب ورزد» هر چند که در اواخر دوران خلافت خويش دوست داشت از 
چنان ابهت و اقتداری برخوردار می‌شد که فتنه‌انگیزان و آشوب طلبان را از آن اقدامات 
مخرب خود باز دارد. او با وجود تمام آن خطرات هرگز حاضر نشد که از نیروی اسلحه 
عليه معترضان و آشوب طلبان استفاده کند و چون معاویه به او پیشنهاد داد تا لشکری را از 
شام به مدینه بفرستد» عثمان اين بيشنهاد را نپذیرفت و حاضر نشد تا عرصه را بر ساکنان 
شهر رسول خداع#ة تنگ گرداند. اما او گمان نمی‌برد جسارت و جهالت عده‌ای انگشت 
شمار از اهل هوی تا بدان حد برسد كه خون اولین مهاجر الى الله را به ناحق بریزند. 

چون باغیان بر ايشان هجوم بردند و به يقين دانست که اگر قصد دفاع از خويش را 
بنمايد» جنگی خونین ميان مدافعان او و شورشیان در خواهد كرفت و به همین دلیل به 
مدافعانی که كاملاً فرمانبردار او بودند دستور داد تا از هر نوع درگیری با معترضان 
بير هيزنل. 

بدون شک اگر در آن روزگار» نيرويى قدرتمند و خوفناكك در برابر عصيان و 
شورش آشوب طلبان وجود می‌داشت و می‌توانست به طور مسالم تآميز آنان را سر 
جایشان بنشاند عثمان 5 از آن استقبال می‌نمود هر چند که او مطمئن بود سرانجام او در 


این بحبوبه فتنه و آشوب» شهید خواهد شد. ' 


۱- استشهاد عثمان و وقعة الجمل» ص۰۱۱ 


۲- العواصم من القواصم» ص۱۳۸ 


شورشبان. مدینه را اشغال می‌کنند 


نخست: حر کت فتنه انگیزان از سرزمین‌های خود 

پس از توافق فتنه‌انگیزان بر آغاز قیام عليه حکومت» بر اين اصل متفق القول شدند که 
يس از ورود به مدينه» عثمان 45 را به هر شکل ممکن وادار کنند که از مقام خود استعفا 
دهد و در صورت امتناع» او را به قتل رسانند. نقشه آنان به اين صورت بود که حرکت آن 
به سوى مدینه از سه نقطه کوفه بصره و مصر آغاز شود و خود را همراه دیگر حجاج به 
آن شهر برسانند و چون حجاج و اکثریت ساکنان مدینه به قصد ادای مناسکك حج» عزم 
مکه نمودند می توانند در نبود بیشتر مردان شهر» عثمان#ه را به محاصره خود در آورند و 
او را مجبور کنند تا از مقام خلافت استعفا دهد . در شوال سال سی و پنجم بعد از 
هجرت» فتنه‌انگیزان توانستند خود را به مدیته برسانند . آشوب‌طلبان مصر در قالب چهار 
کاروان به جانب مدینه حرکت کردند که هر کاروان را امیری واحد بود. در ميان اين 
کاروانیان» خود عبدالله بن سبأ؛ شیطان بز رگ نیز حضور داشت. امرای اين چهار کاروان 
عبارت بودند از عبدالرحمن بن عدیس بلوی» کنانه بن بشر نجیبی» سودان بن حرمان 
سکونی و قتیره بن فلان سکونی که تحت نظر غافقی بن حرب عکی عمل می کردند. 
آشوب طلبان کوفه نيز چونان مصریان در قالب چهار کاروان که هر یک زیر نظر امیری 
بود به جانب مدینه رهسپار شدند. اين امرا عبارت بودند از زيد بن صوحان عبدی, مالک 
اشتر نخعی» زياد بن نضر حارثى و عبدالله بن اصم که عمرو بن اصم» امارت همه‌ی آن 
امرا را بر عهده داشت. بصریان نیز چونان دیگر همدستانشان در کوفه و بصره در قالب 
چهار کاروان حرکت نمودند. و حکیم بن جبله عبدی» ذریح بن عباد عبدی» بشر بن 
شریح قیسی و ابن محرش بن عبد حنفی تحت نظر حرقوص بن زهیر سعدی امارت چهار 
کاروان بصریان را به دست داشتند. مجموع نفرات آشوب طلبان هر یک از اين سرزمین‌ها 
قريب به هزار نفر می‌شده است که هر یک را نامزدی جهت جانشینی عثمانه مد نظر 


۱- الخلفاء الراشدون» ص ١55‏ . 
- الخلفاء الراشدون» ص۹٥‏ 5 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ذه ۵۵۰ 


بود. مصریان از على بن ابی طالب#ه حمایت می کردند و کوفیان و بصریان» هر یک به 
ترتیب» جانب زبير بن عوام 4ه و طلحه بن عبيدالله#* را گرفته بودند. در واقع» هدف 
گردانند گان ابن بلوا و آشوب از چنین موضعگیری‌هایی ایجاد اختلافات عمیق ميان خود 
صحابه بزركواره بود. امام آجری در اين رابطه چنین سخن می گوید: خداوندكّك 
صحابه بز رگواری چون على هه زبیر هه و طلحه نله را از تمامی آن شایعات مبرا نمود. آن 
منافقان تنها به اين خاطرء آن نامه‌ها را به صحابه نسبت می‌دادند تا مردم را فریب دهند و 
صحابه را با هم د رگیر نمایند. اما خداوند کریم» صحابه رسول الله يل را از آن فتنه حفظ 
مود" 

پیش از ورود معترضان به مدينه» عثمان از حرکت آنان خبردار شده بود اما هیچ 
اقدامی برای مقابله با آنان انجام نداد. چون معترضان به مدینه رسيدند» عثمان در روستایی 
خارج از شهر حضور داشت و چون نزد او رفتند از آنان استقبال نمود. مورخان نام اين 
روستا را ذکر نکرده و اولین گروه معترضان» مصریان بودند. آنان نزد عثمان رفتند و با او 
به مجادله پرداختند. نخست از او خواستند تا مصحفی بیاورند و چون مصحف را آوردند 


به عثمان گفتند: سابعه (یعنی سوره یونس) را بگشای. ی 


۳3 باع 
2 
Ez‏ ا 


لفل آرعیثم ما آنزل له کم من رزي فَجَعَلَُم مه حَرَامَا وللا فل ءالَه أَذِنَ 
لَڪ اَم عَلَ أله تفتزون ©4 [يونس: 10٩‏ 

(بگو: به من بگوئید: آیا چیزهائی را که خدا برای شما آفریده و روزی شما کرده 
است و (خودسرانه) بخشی از آن‌ها را حرام و بخشی از آن‌ها را حلال نموده‌ایده بگو: آيا 
خدا به شما اجازه داده است (که از پیش خود جنين کنید) يا اين که بر خدا دروغ 
می‌بندید (و از زبان خدا چیزهائی می گوئید و می كنيد که خدا بد آن‌ها دستور نداده 
است؟) 

سپس از او پرسیدند بر جه اساس چراگاه‌هایی را مختص شتران و اسبان حکومت 


قرار داده و دیگران ۳ از آن‌ها روم نموده است؟ ايا خداوند جنين مجوزى را به تو 


.)۳۷/9( تاريخ الطبری‎ -١ 
استة د عثمان و وقعة الجمل» خالد الغیث» ص۱۱۸‎ ۲ 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ذه ۵۵۱ 
داده و با بر خداوند دروغ سته‌ای؟ عثمان در مقام ياسخ بر آمد و شأن نزول و مصاديق 
این آيه را برای ايشان تبيين نمود و به ايشان گفت: که پیش از او پیامبر گرامی ميم 
ابوبکر و عمره نیز جنين چراگاه‌هایی را ایجاد کرده بودند و چون در عهد او تعداد آن 
شتران و اسبان بسیار شدند ناچار شد که وسعت آن چراگاه‌ها را افزايش دهد. چون قانع 
شدند عثمان با آنان میثاقی بست و از آنان قول كرفت تا هرگز عليه او شورش نکنند. پس 


از این ملاقات» همه‌ی معترضان به منطقه ذی‌المروه رسیدند. 


عثمان. على بن ابی طالب را برای گفتگو با فتنه انگیزان فرستاد 
گروهی از ذومره یک ماه و نيم قبل از شهادت عثمان آمدند عثمان 4ء على الا را نزد 
آنان فرستاد تا با آنان مذاکره نماید. او همراه مردی دیگر که نام او بر ما معلوم نیست نزد 
معترضان رفت و آنان را به ارشادات قرآن فراخواند و آنان نیز پذ برفتند . در روایتی دیگر 
آمده است که او چندین بار با آنان بحث و گفتگو کرد تا توانست آنان را قانع کند که 
قرآن را معیار اين رفتارهای خود قرار دهند. " 

آنان در ينج مسأله به توافق رسيدند: تبعيد شدكان به ديار خود با زگردانده سهم 
محروم شد گان پرداخت شود فىء و خمس در بیت‌المال ذخيره شود در تقسيم ثروتها 
جانب عدالت رعایت شود و تنها افراد امین و توانمند به کار گماشته شوند. سپس این 
مواد را به روی کاغذ آوردند. همچنین آنان اعلام کردند که بايد عبدالله بن عامر در 
امارت بصره و ابوموسی اشعری در امارت کوفه ابقا شوند . به اين ترتيب» عثمان#ه با هر 
یک از گروه‌های معترض مصالحه نمود و آنان نيز هر یک راه ديار خود را در پیش 


گرفتند. ' 


نامه جعلی‌ای که حکم مرگ معترضان مصری بود 


۱- تاريخ دمشق؛ ترجمة عثمان ص۳۲۸. تاريخ خلیفه. ص۰۱۹ 
۲- فتنه مقتل عثمان (۱۲۹/۱). 
۳- فتنه مقتل عثمان (۱۲۹/۱). 
٤‏ - فتنه مقتل عثمان (۱۲۹/۱). 


- شهادت و قتل عثمان بن عفان ها ۵۵۲ 
پس از باز گشت معترضان به ديار خود» فتنه‌انگیزان نقشه دیگری را طرح‌ریزی کردند تا 
آن صلحی را که ميان معترضان و عثمان 4ه بسته شده بود از ميان ببرند. آنان نامه‌ای را 
جعل کردند و به دست مردی سپردند تا آن را به جانب مصر ببرد. او در ميانه راه از كنار 
کاروان مصریان عبور کرد و به گونه‌ای رفتار می کرد که نظر آنان را به خود جلب نمود. 
او وانمود می کرد که از مصریان می‌ترسد گویا که نزد او چیزی است که نباید مصریان 
آن را بینند؛ چون مصریان او را دستگیر کردند نامه‌ای را نزد او یافتند كه در آن عثمان 
خطاب به عبدالله بن ابی سرح» حاکم مصرء دستور داده بود تا همه معترضان را که به مصر 
باز می گردند يا به قتل رساند و يا مثله نماید. 

مصريان نيز خشمگین به مدينه بازكشتند و آن‌را بر عثمان 5ه عرضه داشتند . عثمان 
به آنان گفت: كه او جنين نامهاى را ننوشته است و به آنان ييشنهاد كرد كه يا دو مرد 
مسلمان را كه شاهد بوده‌اند او اين نامه را نوشته نزد او بياورند و عليه او شهادت دهند و يا 
به خداوند يكتا و بىهمتا سوكند ياد كند كه او نه خود نامه را نوشته و نه دستور نوشتن 
آن را داده است. او به آنان اعلام نمود كه از وجود جنين نامه‌ای خبر نداشته است و هيج 
بعيد نيست که دیگران اين نامه نوشته و به عثمان نسبت دادهاند و سپس مهر خاتم او را 
جعل كردهاند. اما با وجود توضيحات عثمان اه باز معترضان قانع نشدند و سخنان او را 
ناور کف 

مهمترين دلايل مجعول بودن اين نامه كه عثمان در آن حكم مرگ معترضان مصرى 
را امضا نموده و سپس آن را به غلام خود داده که آن‌را به دست عبدالله بن ابن سرح 
برساند تا او نیز آن حکم را اجرا کند» عبارتند از: 

۱- حامل نامه وانمود می‌نمود که عثمان بارفتارهای خود شک مصریان را بر 
انگیخته و به كونهاى وانمود می کرد که گویا او از مصریان می‌هراسد. در واقع» اين رفتار 
او اين گمان را نزد مردم تقویت می کرده که نزد او چیزی است که نباید مصریان از آن 
اطلاع یابند. اگر واقعاً اين نامه را عثمان#5ه نوشته بود به حامل آن دستور میداد از راهی 


۱- تاريخ الطبری (۳۷۹/۵). 
۲- فتنه مقتل عثمان (۱۳۲/۱). البداية و النهاية (۱۹۱/۷). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان © ۵۵ 
برود که به مصریان برخورد نکند و در اسرع وقت آن را دست عبدالله بن ابی سرح برساند 
تا آن را اجرا کند. 

۲-باید اين سؤال را مطرح کرد که عراقیان كه فاصله بسیاری با مصریان داشتند 
چگونه از وجود آن نامه با خبر شدند. آنان که در شرق بودند چگونه اطلاع یافتند که 
مصریان چنین نامه‌ای را یافته‌اند؟ عجیب‌تر آنکه هر دو گروه همزمان و در آن واحد به 
مدينه رسیدند. تنها می‌توان چنین جواب داد که آنان که اين نامه را جعل کرده و آن‌را به 
دست فردی داده تا به مصر ببرد» مردی دیگر را اجیر نموده تا خبر اين ماجرا را به عراقیان 
اطلاع دهد!! اين همان سؤالى است که على بن ابی طالب 4 از کوفیان و بصریان پرسید 
که تما بافتخرد آن فاا سار ,نا وان ج ان جرد أن امه حا هر ف 
على #ه خود» پاسخ اين پرسش را چنین بیان داشت که اين ماجرا در مدینه طرح‌ریزی 
شده بود تا بار دیگر مردم دچار فتنه و آشوب شوند.! 

۳-اين سژال مطرح است که عثمان چگونه به عبدالله بن ابی سرح دستور می‌دهد تا 
معترضان مصری را به قتل برساند حال آن که خود عبدالله پس از عزيمت معترضان به 
مدینه و يس از شورش محمد بن ابی حذيفه» مصر را ترک گفته و قصد مدینه نموده بود. 
او در عقبه فلسطین منتظر بود تا عثمان به نامه او مبنی بر اذن ورود به مدینه پاسخ دهد. 

۴-چگونه ممکن است که عثمان:» در نامه خود به عبدالله بن ابی سرح» فرمان قتل 
معترضان را داده باشد حال آن که در طول مدتی که آنان» عثمان را به محاصره خود در 
آورده بودند. او همه صحابه و دیگر مسلمانان را از جنگ با معترضان و سر کوب آنان منع 
مى نمود. 

ه- سوال دیگری كه اينجا مطرح مىشود اين است که حكيم بن جبله و مالک 
اشتر چرا و بدون هيج دليل روشنى در مدينه ماندند و با دیگر عراقيان به سرزمين خود 
برنگشتند. شايد بتوان جنين ادعا نمود که آنان با ييشنهاد ابن سبأ آن نامه دروغين را جعل 


.7 عثمان بن عفان الخليفة الشاكر الصابر» ص۲۷‎ -١ 
.)۳۳/۱( تحقيق مواقف الصحابة‎ -۲ 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ڪه ۵۵۴ 


كردند و سپس آن سناریوی ننگین را به راه انداختند. در واقع» اين سبئيان بودند که از 
وجود اين نامه سود می‌بردند و می توانستند از طریق آن به اهداف يليد خود دست يابند. ' 

از طرف دیگر آنان با انتساب آن به مروان بن حکم قصد داشتند تا عثمان را فردی 
بی‌خبر از حکومت خود و طبیعتاً الایق جلوه دهند و چنین وانمود كنيل که فساد» دستگاه 
حکومت عثمان# را فراگرفته است. اگر مروان چنین نامهاى را نوشته بود به حامل آن 
توصیه می کرد از راهی حرکت کند که به مصریان بر نخورد و در غير اين صورت» اگر 
او «عمدا سفن شوه رفتاری واد نامه‌زسان کفته باشد ا انضرا را بهشکت اندازدم باد 
كفت که خود مروان نیز همدست آشوب طلبان بوده است که این احتمال» براساس 
شواهد و قراين و اقدامات بعدی او کاملاً غير ممکن می‌نمایاند. 

۶- اين نامه» اولین نامه مجعولی نبود که مسلمانان را دچار فتنه می کرد بلکه 
فتنه‌انگیزان پیشتر از قولام المؤمنين عانشه سخا و صحابه‌ای چون على ذه طلحهه و 
زبير#ه چنین نامه‌های را جعل کرده بودند که در آن‌ها آن بزرگواران مردم را به شورش 
عليه عثمان» تشویق می کردند. بعدها خود عائشه يكنا در رد اين اتهام چنین گفت: 
سوگند به پروردگاری که مؤمنان به او ايمان دارند و کافران او را انکار می کنند من 
ه ركز جنين نامه‌ای را ننوشته‌ام . همجنين آنان نامه‌های ديكرى را به ساير صحابه ذه 
منتسب كرده بودند كه آن بز رگواران در آن نامه‌ها جنين گفته‌اند كه دين محمد در خطر 
است و بايد همه‌ی مردم به مدينه بيايند كه در اين شرایط جهاد در مدينه واجب‌تر از 
جهاد در مرزهاست " حافظ ابن كثير نيز در اين رابطه جنين گفته است: فتنهانكيزان 
نامه‌هایی را جعل و سپس به صحابهاى چون علی» زبير و طلحهه منتسب می كردند و 
جنين وانمود می کردند كه اين نامه‌ها را آن صحابه به آنان نوشته‌اند» اما صحابه با انکار و 
رد اين اتهام» خود را از اين افترا مبرا نمودند. منافقان چنان گستاخ بودند كه نامه‌ای را از 
قول خليفه جعل كردند كه در آن حكم مجازات معترضان مصرى به حاكم مصر ابلاغ 


۲- تحقيق مواقف الصحابه (۳۳/۱). 
۳- تحقیق مواقف الصحابه (۳۳۵/۱). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ڪه ۵۵۵ 


شده بوده حال آن که ا وجود چنین نامه‌ای نیز خبر نداشت . در واقع» اين 
گفته‌های ابن کثیر تأكيدى است بر روایتی که طبری و خلیفه بن خياط نقل کرده‌اند كه 
طبق آن» علی» عائشه «ا. زبير و طلحه خود را از آن نامه‌ها مبرا اعلام نمودند . بيقين 
وجود اين نامه‌های دروغین تاثیر بسیار مهمی در آغاز و انجام آن فتنه بزرگ داشت. 
منافقان از طریق جعل آن نامه‌ها توانستند اذهان مردم را فریب دهند و افرادی ساده لوح و 
نادان را با خود همراه سازند. بايد دانست که در اين ميان عثمان اه شهید شد و فدای کج 
فهمی‌ها و ندانم کارهای مسلمانان گردید. اما قربانیان حقیقی اين نامه‌ها و شایعات؛ خود 
اسلام» تاريخ آن و نسل‌هایی است که فریب اين روایات نادرست و مجعول را خورده‌اند» 
اما امروز دیگر نباید چنین اسير و دربند اين تاريخ مشک وک شد بايد دست به کار شد و 
تاريخ واقعی و بدور از کینه‌ها و هوی و هوس دشمنان اسلام و مسلمین را یافت؛ بايد با 
تحقیق و کاوش موشکافانه به مطالعه اين تاريخ پرداخت تا بار دیگر چون پیشینیان» زبان و 
دست خود را به تهمت‌ها و دروغ‌هایی که به ناحق در مورد بز رگ مردان پاک سیرت 
تاريخ اين امت جعل شده‌اند نيالاييم و در پیشگاه پرورد گارمان سربلند باشیم." 


دوم: آغاز محاصره و موضع عثمان 4# در مورد اقامه نماز به امامت رسای فتنه 
روات محر كق دف آغان اضر ا ا وا ن تكردوانك اما اند ران ا 
مطالعه حوادئی که خواهیم دید» تا حدودی به اين مطلب دست يافت. در روایت نقل 
کرده‌اند که يس از با ز گشت شورشیان به شهر» روزی عثمان#ه در مسجدء مشغول ايراد 
خطبه بود که ناگهان مردی بنام اعين بن ضبعیه تمیمی حنظلی سخنان او را قطع کرد و به 
او گفت: ای نعثل ! تو تغییراتی به وجود آوردی» عثمان گفت: اين جه کسی بود؟ عرض 


کردند: اعين بود» فرمود: بلکه خودت اين هستی» سپس مردم به سمت او حمله‌ور شدند 


۱- البداية و النهاية (۱۷۵/۷). 
۲- تحقیق مواقف الصحابة (۳۳/۱). 
۳- عثمان بن عفان الخليفة الشاکر الصاب ص۲۸ ۲. 


' - لقبی بود که آشوب كران كينه توز به ذی النورين اين داماد و خلیفه ی رسول خدا داده بودند. 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ڪه ۵۵۶ 


اما در اين ميان مردى از بنى ليث او را از ميان جمعیت نجات داد و به خانه خود برد . قبل 
از آغاز محاصره» عثمان می‌توانست به مسجد برود و نماز گذارد و هر کس را که با او 
کاری می‌بود می توانست نزد او برود اما با شروع ما جرای محاصره دیگر او نمی توانست 
حتی برای ادای نمازهای پنجگانه نیز از خانه خود خارج شود . در طول این مدت» یکی 
از سران فتنه» امامت جماعت مردم را بر عهده داشت. نقل می كنند که مردی بنام عبیدالله 
بن عدی بن خیار نزد عثمان آمد و به او گفت: که حاضر نیست يشت سر آن مرد نماز 
گذارد اما عثمان او را از اين کار منع نمود و به او گفت: كه نماز بهترین کارهاست و 
چون مردم کار نیکی انجام دادند. تو نيز در انجام آن کار نیک با ايشان سهیم باش اما اگر 
دست به انجام کار ناشایستی زدند» تو از آن اجتناب کن . در روایاتی ضعیف چنین بیان 
شده است که غافقی بن حرب. امامت جماعت را عهده‌دار بود واقدی نيز در روایتی 
كه سند آن ضعیف می‌باشد ادعا می کند در طول محاصره بيت خليفه» على بن ابی 
طالب 4ك ابو ايوب انصارى را مأمور نمود تا امامت جماعت را به عهده بگیرد و خود نيز 
امامت نماز غيد را عهده‌دار شد" اما این روایت علاوه بر ضعف سند روایت آن با 
مشکلی دیگر نیز روبه‌روست و آن اين است که اگر على4ه و يا ابو ايوب انصاری 5ه 
عهده‌دار امر امامت جماعت مسجد بودند» عبيدالله بن عدی بن خیار» هر گز از حضور در 


نماز جماعت و اقامه نماز يشت سر آن‌دو امتناع نمی کرد. " 


سوم: مذا کرات عثمان 4 با محاصر ه کنن د كان 
يس از اين که معترضان بيت عثمانه را به محاصره خود در آوردند او را تهدید کردند 
که بايد از مقام خود استعفا دهد و در صورت امتناع از اين کار آنان او را خواهند 


۱- فتنه مقتل عثمان (۱۳/۱) و تاريخ دمشق» ترجمة عثمان ص4۷ ۲. 
۲- تاريخ دمشق, ترجمة عثمان» ص 4۱ .١‏ 

۳- صحیح البخاری» کتاب الصلاة (حدیث ۲ .)۱٩‏ 

.)١ 55/١( فتنه مقتل عثمان‎ - ٤ 

.)44/0( تاريخ طبری‎ -٥ 

5- فتنه مقتل عثمان (۱45/۱). 


شهادت ول مان عفان ا 
کشت . اما عثمان به آنان پاسخ داد كه او هركز لباسی را که خداوند بر تن او کرده است 
از تن بیرون نخواهد آورد . اين کلام یاد آور همان سفارش رسول خدا ب به اوست که 
سال‌ها پیش او را به صبر و مقاومت در برابر آن فتنه فراخوانده بود. در این میان عده‌ای از 
صحابه چون مغیره بن اخنس 4ه جنين دید گاهی نداشتند و معتقد بودند كه عثمان بايد از 
مقام خود استعفا دهد تا جان او در امان بماند. ۳ 


۱- عبدالله بن عمر. عثمان را فرا می‌خواند تا از مقام خود کناره‌گیری نکند 
در جریان محاصره خانه‌ی عثمان ابن عمر که نزد او رفت تا با او ملاقاتی داشته باشد. 
چون عثمان او را دید به او گفت: ببين اين مردمان چقدر گستاخ و بی‌شرم هستند که 
خلیفه منتخب امت را تهدید می کنند که يا استعفا دهد و يا خود را برای م رگ آماده کند. 
ابن عمر به عثمان گفت: اگر تو به درخواست نامشروع آنان تن داده و استعفا بدهی آيا 
اين شورشیان در به بهشت رفتن و يا به جهنم رفتن تو نقش دارند؟ عثمان هم پاسخ داد: 
خی آن‌گاه ابن عمر به عثمان گفت: يس اين خلعتی را که خداوند بر تو پوشانیده است 
از تنت بیرون نیاور و با استعفای خود. سنتی ناپسند را در ميان مردم رواج مده که چون از 
امام و خلیفه خود بیزار شدند به ناحق او را بکشند. ' 

خداوند از عبدالله بن عمر خشنود باشد که اين قدر دور انديش بود. او نمی خواست 
که عثمان#ه پایه گذار سنتی شوم باشد. عثمان اگر در برابر خواست نامشروع شورشیان 
کوتاه می‌آمد که هرگز نیز چنین نمی کرد در آن صورت. منزلت خلفا و برگزید گان 
امت» يس از او چنان بی‌ارزش می‌شد که در حد بازیچه و ملعبه دست دنيا طلبان و بد 
طينتان» تنزل مى يافتند و دیگر ايشان را نزد امت هیچ اعتبار و منزلتی نمی‌بود. اما عثمان 
راهی نیک را در پیش كرفت و با صبر و استقامت در برابر تهدیدات شورشیان» از مقام 
خلافت کناره نگرفت و در عین حال نگذاشت خون مسلمانی نیز بر زمین ریزد.؟ 


۱- طبقات ابن سعد (17/۳). 

۲- التمهید» ص5 .٤۷-‏ 

۳- فتنه مقتل عثمان (۱۶۷/۱). 

٤‏ - فضائل الصحابه (4۷۳/۱). سند اين روایت صحیح می‌باشد. 
ه- الخلفاء الراشدون» ص۷۹٠‏ . 


- شهادت و قتل عثمان بن عفان ها ۵۵۸ 
در واقع» اجابت خواسته نامشروع آن شورشیان که نه از جانب همه‌ی امت سخنی 
می گفتند و نه جزو شورای حل و عقد و از بزرگان و فرزانگان امت به حساب می‌آمدند» 
سرنوشت امت اسلام و خلافت برخاسته از خود آنان را با خطری بسیار بزركك روبه‌رو 
می‌ساخت و تنها راه مقابله با اين خطر» ريخته شدن خون خلیفه بود و او نیز با علم به اين 
سرنوشت محتوم» مصالح اسلام و مسلمین را بر خود ترجیح می‌دهد و خود را فدای 
سعادت امت می کند. بيقين اين تصمیم جسورانه از افرادی بر می‌آید که از قدرت اراده و 
شجاعت کم‌نظیری برخوردار باشند و اين» خود بهترین پاسخی است برای همه‌ی آن 
تهمت‌هایی که به آن راد مرد راه حقیقت می‌بستند و او را مردی ناتوان» ترسو وسست 
اراده مى خواندند. بدون شک او از چنان قدرتی برخوردار بود تا به یک اشاره» آن فتنه و 
گردانند گان آن را سر کوب نماید و اوضاع را تحت کنترل خويش در آورد؛ اما او خوب 
می‌دانست که اگر چنین کند ريشه آن فتنه در بطن جامعه مسلمانان رسوخ خواهد کرد و 
فتنه‌های دیگری از آن جوانه می‌زند و به همین دلیل از سر کوب آن اجتناب ورزید. با اين 
توضیح به برداشت نادرست عقّاد از موضعگیری عثمان در قبال آن فتنه پی می‌بريم» 
آن‌جا که در کتاب خود» در توصیف اين فتنه چنین گفته است: ماجرای قتل عثمان 5ه 
بيقين» فتنه‌ای بود عظیم که هیچ كس را یارای مهار آن نبود . اين تعبير» خود اهانتی 
است به ساحت پاک آن مرد راستین. هر چند آن ماجراء فتنه عظیمی بود اما عدم سر کوب 
آن از افتخارات عثمان بن عفان است. او با وجودی که می‌توانست آن را مهار کند اما 
به خاطر حفظ مصالح امت و دور نگه داشتن آنان از اختلافات و آشوب و نيز عمل به 
سفارشات رسول خدا2 در اين نوع مسایل از سر کوب آن بلوا اجتناب کرد." 
۲- محاصره کنند گان. عثمان#: را به قتل تهدید می كنند 
یک روز که عثمان وارد دالان خانه خود شده بود صدای تهدیدآمیز شورشیان را شنید 


که اورا تهدید به قتل می کردند» او با غم بسیار نزد ساکنان منزل رفت و ماجرا را برای 
ایشان تعریف نمود» آنان نیز به او گفتند: که خداوندطك ما را در برابر اين ستمکاران 


۱- ذوالنورین عثمان بن عفان» ص ۱۲۲. 
۲- فتنه مقتل عثمان (۱4۹/۱). 


- شهادت و قتل عثمان بن عفان یه ۵۵0 
کفایت است؛ عثمان به آنان گفت: آنان چرا می‌خواهند مرا بکشند؟! من از خود رسول 
خدا ره شنیدم که فرمود: 

«لا يحل دم امرئ مسلم الا في إحدى لاث: رجل کفر بعد ایمانه» أو زنی بعد إحصانهء 
أو قتل نفسا بغیر نفس». 

«نخستین خون فرد مسلمان تنها در صورتی جائز است که يا بعد از ایمان آوردن 
کافر شود يا بعد از ازدواجش مرتکب زنا گردد و يا فرد دیگری را به ناحق به قتل 
رساند). 

سو گند به خداوند که من نه در دوران جاهلیت مرتکب زنا شده‌ام و نه در عهد 
اسلام» هرگز دینی به غير از اسلام را آرزو نداشته‌ام و هیچ گاه دستم را به خون فردی 
بی گناه آغشته نكردهام؛ پس به جه دليل می‌خواهند مرا بكشند؟!' 

سپس عثمان #5 به گفتگو با شورشيان يرداخت و تلاش نمود با مذكره با ایشان آنان 
را آرام كند و حقايق را بر آن مردمان نادان روشن نمايد» آن‌گاه از آنان خواست تا یک 
نفر از جانب ايشان نزد او بيايد تا با او گفتگو كند. آن مردمان نیز جوانى بنام صعصعه بن 
صوحان را نزد عثمان فرستادند. عثمان اه نیز از آن جوان خواست تا علل شورش و 
اعتراض اين مردمان را به او بازكو کند." 
۳- عثمان 4ه به استدلال نادرست و دروع صعصعه پاسخ می‌دهد 
صعصعه به عثمان گفت: شما ما را تنها به اين دلیل از سرزمین خود اخراج و تبعید 
کرده‌اید كه سخن حق می گفتیم و خواستار اقامه شریعت ناب بودیم. آنكاه به اين آيه 
استناد کرد: 

أذ دی يلون بهم ينو وا نع تضرجم لَقَدِيرٌ 48 [الحج: ۳۹ 

اما عثمان اه دلیل او و همدستانش را رد نمود و اثبات کرد که مصداق اين آيه او و 


دیگر مسلمانان راستين است که چنین به ناحق مورد افترا و ستم آن شورشیان قرار گرفته 


.)1۳/۱( مسند اجد‎ -١ 
.)۱5۰/۱( فتنه مقتل عثمان‎ -۲ 


شهادت و قتل عثمان بن عفان نف ۵۶۰ 


اشيت):سيسن د به تبیین آيه پرداخت تا این دروغ صعصعه بر مردمان آشکار شود. او این آيه 
ا ا ی لي 

و لین لون با ینوا وان انه عل تضرهم ك © البرى ارا 
من دیترهم كان كل الا آن يقرا وتنا وق ده قآ س بَعْضَهُم بِبَعْضِ 
َهُيَمَتْ صویغ وَبِيٌَ وصلوث ومسجد یذکر فیها سم أله کا 
نصره ره إِنَّ هلق عَزِيزٌ ©4 [الحج: 6-۹[ 

(اجازه (دفاع از خود) به کسانی داده می‌شود که به آنان جنگ (تحمیل) می گردد» 
چرا که بدیشان ستم رفته است (و آنان مدّتهاى طولانی در برابر ظلم ظالمان شکیبائی 
ورزیده‌اند و خون دل خورده‌اند) و خداوند توانا است بر اين که ایشان را پیروز کند. 
همان کسانی که به ناحق از خانه و کاشانه خود اخراج شده‌اند (و از مه وادار به هجرت 
گشته‌اند) و تنها گناهشان این بوده است که می گفته‌اند پرورد كار ما خدا است! اصلاً | گر 
خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دفع نکند (و با دست مصلحان از مفسدان 
جل وكيرى ننماید» باطل همه‌جاگیر می گردد و صدای حق را در كلو خفه می کند» و آن 
وقت) دیرهای (راهبان و تارکان دنیا) و کلیساهای (مسیحیان) و کنشتهای (يهوديان)» و 
مسجدهای (مسلمانان) که در آن‌ها خدا بسیار ياد می‌شود» تخریب و ويران می گردد. «امّا 
خداوند بند گان مصلح و مراکز پرستش خود را فراموش نمی کند) و به طور مسلم خدا 
پاری می‌دهد کسانی را که (با دفاع از آئین و معابد) او را یاری دهند. خداوند نیرومند و 
چیره است (و با قدرت نامحدودی که دارد باران خود را پیروز می‌گرداند. و چیزی 
نمی‌تواند او را درمانده کند و از تحقّق وعده‌هایش جلوگیری نماید). (آن مومنانی که 
خدا بدیشان وعده یاری و پیروزی داده است) کسانی هستند که هرگاه در زمين ايشان را 
قدرت بخشیم. نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند. و امر به معروف. و نهی از 
منکر می‌نمایند» و سرانجام همه کارها به خدا برمی گردد (و بدآن‌ها رسيدكى و درباره 
آن‌ها داوری خواهد کرد همان گونه که آغاز همه کارها از ناحیه خدا است)). 

عثمان شأن نزول و مصادیق اين آیات را به نحو شایسته‌ای تبيين نمود تا مردم را از 
دروغ‌های فتنه‌انگیزان كاه نماید كه با استناد به آیات قرآن برداشت شت‌های باطل خويش را 


شهادت و قتل عثمان بن عفان نفد ۵۶۱ 


توجیه می کردند . او بیان نمود که صعصعه و دیگر همدستانش را براساس همین آیه و 
دیگر آیات قرآن و جهت حفظ دين خداوندطك و نصرت آن و دور نگه‌داشتن امت از 
آشوب و بلوا؛ تبعید کرده است اگر صعصعه به اين آيه استناد کرد اين آيه صراحتا 
حاکمان زمين را به اقامه امر به معروف و نهی از منکر فرا می‌خواند و عثمان نيز به عنوان 
خلیفه مسلمین» صعصعه و همفکرانش را به خاطر تجاوز به حقوق دیگر مسلمانان و تلاش 


در جهت ایجاد فتنه و آشوب در ميان امت از سرزمین خود تبعید نموده است." 


۴- عثمان* فضائل و سوابق خود در اسلام را به مردم باد آور می‌شود 
چون عثمان#ه به ادعاهای دروغین فتنه‌انگیزان پاسخ گفت» در برابر اهانت‌ها و 
تهمت‌های آنان» فضائل و سوابق خود در اسلام را به مردم بادآور شد. او گفت: که چون 
روزی همراه رسول خدا بل ابوبکر» عم على طلحه و زبير#» بر كوه حراء رفتیم كوه 
به لرزه افتاد؛ پیامبر و با پای مباركك خود بر كوه زد و بدو گفت: 

«اسکن حراء ليس عليك إلا نبي أو صدّیق أو شهید». 

«ای حراء! آرام كير که بر تو پیامبر خدا لو و صدیق او و شهید راه خدا ايستادهاند»" 

آن گاه [در برابر اتهاماتی چون حضور نیافتن در بيعة الرضوان] گفت: که چون روز 
بیعه الرضوان رسول خدا با مرا برای مذاکره با مشرکان مکه نزد ايشان فرستاده بود به 
جای دست من با دست مبا رک خود بيعت نمودند و به صحابه 4ه فرمودند: «که اين دست 
من به جای دست عثمان بيعت می کند». سپس [در برابر تهمت‌های فتنه‌انگیزان که او را به 
اختلاس از بیت‌المال و بخیل بودن متهم می كردند] بیان داشت که چون رسول خدا و 
فرمود هر كس در توسعه مسجد کمکی نماید و خانه كنار آن‌را بخرد و به مسجد اضافه 
کند خداوند نیز خانه‌ای در بهشت برای او خواهد ساخت. من نيز آن خانه را خریدم و به 
مسجد بخشیدم. عثمان سپس ادامه داد که در يوم العسره (غزوه ی تبوكك)» چون رسول 


خدا مه ندا بر آورد که هر که امروز در راه خدا صدقه‌ای پرداخت کند خداوند آنرا 


۱- فتنه مقتل عثمان (۱5۱/۱). 
۲- همان (۱۵۲/۱). 
۳- به روایت مسلم» کتاب فضائل الصحابة «حدیث ۱۷ ۲). 


قبول نمايد» من از مال خود. نصف هزینه‌های تجهیز سياه را متقبل شدم. سپس اضافه نمود 
ات رود وا ی 
مسلمانان گذاشتم.! 

ابو ثور فهمی نقل می کند كه چون از پیش عثمان باز می‌گشتم ديدم كه معترضان 
مصری به مدینه باز گشتند. سريعاً نزد عثمان رفتم و ماجرا را برای او با زگو کردم. او به 
من كفت که آنان را چگونه یافتم؛ من نيز به او گفتم: که شر را در صورت آنان 
می‌توانستم ببینم. رهبر ایشان ابن عدیس بلوی بود و چون روز جمعه فرا رسید. اين مرد بر 
منبر رسول خدايلكة برای مردم خطبه خواند» او در خطبه عليه عثمان سخنان بسیاری 
گفت. من نيز آن‌ها را برای عثمان بازكو نمودم؛ عثمان#ه نيز به من و دیگران بیان داشت 
که تمام ادعاهای ابن عدیس دروغ است و خداوند او را به خاطر اين اکاذیب؛ عذاب 
دهد. آن كاه به ما گفت: که من چهارمین فردی بودم که اسلام آوردم؛ رسول خدا له دو 
دختر خويش را یکی پس از دیگری به نکاح من در آورد. جه در دوران جاهلیت و جه 
در عهد اسلام» هرگز در حقانیت آن شک ننمودم. از زمانی که با دست راستم» با رسول 
خدا ره بيعت نمودم» هرگز شرمگاهم را با آن لمس نکرده‌ام. براساس نسخه معتبر دوران 
رسول خداية قرآن را در یک مصحف جمع نمودم و از هنگامی که اسلام آوردم هر 
جمعه برده‌ای را در راه خدا آزاد نمودم و اگر نمی توانستم در یک جمعه برده‌ای را آزاد 
نمایم در جمعه بعد دو برده را آزاد مى كردم. اين را می گویم چون ابن عدیس آن 
تهمت‌های ناروا و دروغ را به من می‌بندد. " 

چون عثمان #5 می‌دید که تمام اين سخنان» سودی به حال آن شورشان ندارد 
خطاب به آن مردمان کج فهم و گمراه چنین گفت: «از کشتن من حذر كنيد که به 
خداوند سوگند با قتل من دیگر نمی‌توانید در كنار هم به جنگ با دشمنان رويد و با هم به 
جهاد با کفار بپردازید. بدانید كه پس از قتل من چنان با هم درگیر می‌شوید که اين 
انگشتان من در هم فرو رفته‌اند» . در روایتی دیگر اين مطلب اين گونه نقل شده است: «ای 


.)59/1١( مسند احمد‎ -١ 
.۹۱ المعرفة و التاريخ (4۸۸/۲). خلافة عثمان بن عفان» ص‎ -۲ 
۰۱۷۱ طبقات ابن سعد (۷۱/۳). تاريخ ابن خياط» ص‎ -۳ 


( شهادت و قتل عثمان بن عفان مه ۵۳ 
مردم! مرا نكشيد که من حاکم و برادر مسلمان شما هستم. به خداوند سوگند که در طول 
خلافتم» تا آن‌جا که توانسته‌ام در راه خير و صلاح اسلام و مسلمین تلاش نموده‌اند. بدانید 
که اگر مرا به قتل رسانید دیگر نمی توانید در یک صف. با هم نماز بخوانید و در كنار هم 
به جنگ با دشمنان بپردازید و غنایم حاصل از فتوحانتان را ميان هم تقسیم کنید». 
همچنین خطاب به آن مردمان ناسپاس و کج‌رو چنین گفت: «اگر مرا به قتل رسانید دیگر 
یکدیگر را دوست نخواهید داشت و نمی‌توانید در كنار هم با دشمنانتان به نبرد بپردازید». 
همانا يس از قتل آن مرد بزرگ. تمام آن هشدارهای او به وقوع پیوست و امت اسلام 
دیگر نتوانست به آن وحدت یکپارچه و عظیم خويش دست يابد. حسن بصری نيز در 
همین رابطه چنین گفته است: به خداوند سوگند که اگر مردم با هم نماز گذارند باز هم 
قلب‌هایشان از هم دور است و هر یک به راه خود رود. 


چهارم: عثمان 4ء صحابه را با وجود درخواست آنان از نبرد با معترضان منع 
می کند 

عثمان 4 در طول جریان محاصره خانه خود با صحابه 4 به مشورت پرداخت و در اين 
رابطه نظر ایشان را جویا شد و هر یک از آنان نیز نظرات را به او اعلام نمودند که در زیر 
به تعدادی از آنان می‌پردازیم: 

۱- على بن ابی طالب ذه 

ابن عساكر از جابر بن عبدالله 4# روايت می كند كه على 4# به عثمان اه اعلام نمود كه او 
می تواند پانصد مرد جنگجو را نزد او بفرستد تا از او در برابر شورشيان دفاع كنند؛ چرا که 
عثمان ذه هيج كار ناشايست و ظالمانهاى انجام نداده تا مستحق م رگ باشد. عثمان كه نيز 
از على #* تشكر كرد و او را دعاى خير نمود اما پيشنهاد او را نيذيرفت تا خون هيج 
مسلمانى به خاطر حفظ جان او ريخته نشود.! 


۲- زيبر بن عوام اه 


.۰۳ تاريخ دمشق» ص‎ -١ 


شهادت و قتل عثمان بن عفان نفد ۵0۶۴ 


ابو حبیبه» مولای زبير بن عوام» نقل می كند که زبير مرا نزد عثمان فرستاد تا پیغامی را به او 
برسانم. چون نزد او رسیدم ديدم كه حسن بن علی» ابوهریره» عبدالله بن زبير و عبدالله بن 
عمر كنار او نشسته‌اند. به عثمان 4ه گفتم: كه زبير به شما سلام می‌رساند و اعلام می‌دارد 
كه همچنان تحت فرمان شماست و اگر بخواهيد نزد شما آيد و از شما دفاع نمايد. 
همجنين بنى عمرو بن عوف نيز به او قول دادهاند تا در دفاع از عثمان» دنبالهرو او 
خواهند بود؛ عثمان يس از شنيدن اين پیغام گفت: الله اكبر سياس خداوند را كه برادرم 
زبير را از اين مهلكه محفوظ نگه داشته است. سلام مرا به او برسان كه اگر خداوند جنين 
تقدير نمود كه صحابه از او دفاع كنند من دوست دارم كه مدافع من زبير باشد. آن گاه 
ابوهريره از جاى خود برخاست و گفت: به خداوند سوكند که با گوش‌های خود از 
رسول خداية شنیدم که فرمود شما يس از من دچار فتنه و اختلافات بسیار می‌شوید. 
عرض می کردیم يا رسول ال راه نجات از اين فتنه‌ها به ما نشان بدهید. ایشان در حالی 
که به عثمان اشاره می کردند. فرمودند که امین خدا و امت و ياران او را حمایت نمایید. 
چون ابو هريره اين را بگفت» مردم حاضر در آن مجلس, از جای برخاستند و از عثمان 
خواستند به آنان اذن جهاد با شورشیان» را بدهد. اما عثمان به آنان گفت: من به هر آن که 
از من فرمان می‌برد می‌گویم كه نباید با معترضان به جنگ بپردازد.! 


در اخبار است که در جریان محاصره خانه» مغیره بن شعبه نزد عثمان آمد و به او پيشنهاد 
داد که يا با شورشیان وارد کارزار شود كه او امام امت است و مردان بسیاری از او فرمان 
می‌برند. و بطلان کار آن شورشیان بر همگان مسلم است يا مخفیانه به جانب مکه رود که 
شورشیان را یارای قتل او در آن شهر نیست و يا به شام و نزد معاویه بن ابی سفیان رود. اما 
عثمان:#» هیچ یک از پيشنهادات او را نپذیرفت و در پاسخ به مغيره چنین گفت: من با 
شورشیان نمی‌جنگم؛ چرا که نمی‌خواهم اولين حاکمی باشم که در ميان امت رسول 
الله هو جنگ و خونریزی به راه اندازد. به مکه نيز نخواهم رفت» چون از رسول خدا ا 


شنیدم که می‌فرمود: 


۱- فضائل الصحابة (9۱۱/۱) سند اين روايت» صحیح می‌باشد. 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ذه ۵۶۵ 

«یلحد رجل من قريش بمكة یکون عليه نصف عذاب العالم». 

«در مکه و از ميان قریشیان مردی حرمت حرم را خواهد شکست و او مستحق عذاب 
دوست ندارم سرزمین رسول الله را ترک گویم و سعادت بودن در جوار مرقد او ا 
را از دست بدهم. ' 
۴- عبدالله بن زبیر ظا 
همه‌ی اصحاب بر اين اتفاق نظر داشتند که بايد از عثمان اه دفاع نمود و به همین دلیل» 
عده‌ای از ايشان وارد منزل او شدند. اما عثمان#ه با قاطعیت آنان را از هر نوع درگیری و 
جنگ با شورشیان باز می‌داشت. از جمله اين صحابه‌ای که اصرار داشت تا با شورشیان به 
نبرد بيردازد عبدالله بن زبير#ه بود. او به عثمان می كفت که: خداوند آنان را لعنت کند. 
ای عثمان! خداوند جنگ با انان و ریختن خون ابن فتنه‌انگیزان را بر تو روا داشته است. 
اما عثمان 4 باز هم او را از اين کار منع می‌نمود و می گفت: به خداوند سوگند که ه ركز 
با ابشان جنگ نخواهد كرف" 

در جای دیگر است که عبدالّه بن زبيركك به عثمانه گفت: ای امير المؤمنين» 
جمعیتی مؤمن و هوشیار نزد تو آمده‌اند که بيقين خداوند آنان را در برابر آن فتنه‌انگیزان 
نصرت می‌دهد» يس به ما اذن نبرد با آنان را بده. اما عثمان 4 در جواب او می گفت: 
خداوند آن که را که به خاطر دفاع از من کشته می‌شود مورد رحمت و غفران خود قرار 
دهد . سپس ابن زبير را مسئول نگهبانان منزل خويش نمود و به همه اعلام کرد که هر 


کس از او فرمان می‌برد باید از دستورات این زبیر نیز اطاعت کند. ؟ 


۵- کعب بن مالك و زید بن ثابت 5ه 


.)۲۱۱/۷( البداية و النهاية‎ -١ 
۰0۷۰/۳ طبقات ابن سعد‎ 7 


" شهادت و قتل عثمان بن عفان له م 
کعب بن مالک که از انصار بود» در جریان محاصره خانه» آنان را دعوت می کرد تا 
سلاح بردارند و به يارى عثمان بشتابند. او به آنان می كفت که: ای انصار! بار دیگر انصار 
و یار دين خداوند باشید. چون ايشان نزد عثمان آمدند» زید بن ثابت4ه را که او نيز از 
انصار بود نزد آن حضرت فرستادند تا به آنان اذن جنگ با فتنه‌انگیزان را بدهد ۱. اما 
عثمان ايشان را از جنگ منع می‌نمود و می‌گفت: مرا در برابر اين آزمایش به کسی جز 


خداويد ازس تست 


۶- حسن بن على بن ابی طالب تیا 

در اخبار است که حسن بن على هه نزد عثمان هه آمد که به او اعلام نمود حاضر است که 
با شورشیان بجنگد. اما عثمان يبشنهاد او را نپذیرفت و به او چنین گفت: هركز حاضر 
نیستم که باعث ريخته شدن خون تو باشم» يس شمشیرت را غلاف كن و نزد يدرت 
باز گرد." 

۷- عبدالله بن عمر بن خطاب دنت 

با شدت يافتن وخامت اوضاع» عده‌ای از اصحاب اد مصلحت را در اين دیدند که با 
وجود مخالفت عثمان:#» لباس رزم بپوشند و با شورشیان به نبرد بپردازند. به همین دلیل» 
اين عده. خود را به داخل منزل عثمانه رسانده و خود را مهیای جنگ نمودند. از جمله 
اين افراد» عبدالله بن عمرتلة بود. عثمان با دیدن اين صحنه او را از اين اقدام منع نمود و از 
او خواست تا خانه او را ترك كويد مبادا که در جریان جنگ با شورشیان به قتل برسد." 


۸- ابو هرير هذ 

گویند که در ايام محاصره خانه» ابو هريره# نزد عثمان آمد و از او اذن جنگ با 
شورشیان را خواست. عثمان به او گفت: آيا تو دوست داری که من و همه‌ی مردمان را به 
قتل رسانی؟ ابو هریره گفت: هر گز» و عثمان گفت: بدان که با قتل یک نفره گویا همه‌ی 


۱- طبقات ابن سعد (۷۰/۳) فتنة مقتل عثمان (۱5۲/۱). 

۲- فتنة مقتل عثمان (۱۲۲/۱). 

۳- فتنة مقتل عثمان )١57/1(‏ المصنف» ابن ابى شيبة (۲۲/۱۰). 
٤‏ - فتنة مقتل عثمان .)0٦۳/١(‏ 


شهادت و قتل عثمان بن عفان نفد ۵۶۷ 


مردم را کشته‌ای؛ پس از اين سخنان» ابوهریره به منزل خود با زگشت و دست به شمشیر 


1 ۱ 
برد. 


4- سليط بن سليط 5ه 
او روايت می کند که اصحاب #: تنها به خاطر مخالفت عثمان# با نبرد بر ضد شورشيان» 
دست به شمشير نبردند و اگر عثمان اذن اين كار را به اصحاب که مىداد بدون شک» 
تمامی آن یاغیان را از مدینه بیرون می‌راندند. " 

ابن سيرين بيان مىدارد كه در ايام محاصره‌ی خانه» در خانه عثمان اه قريب به 
هفتصد مرد جنگجو چون عبدالله بن عمر» حسن بن على و عبدالله بن زبير حضور داشتند 
كه به محض فرمان عثمان» تمامى شورشيان را از مدينه بيرون می‌راندند. او همجنين 
راويت می كند كه در روز شهادت عثمان ا خانه او مملو از جنگجویانی چون ابن عمر و 
حسن بن على بود اما عثمان اه خود خواهان جنگ و خونريزى نبود." 

با این توضیحات. می‌توان نادرست بودن تمامى تهمتهایی را كه در مورد عدم 
حمایت اصحاب از عثمان#ه روایت شده‌اند دانست. اين روایات بلا استثناء هم در سند 
خود و هم در هستی و محتوا دچار اشکالات و ضعف‌های بسیاری هستند که در واقع» از 


دروغ بودن و یا تحریف شدن آن‌ها حکایت دارد." 


-٠‏ عده‌ای از اصحاب ا به عثمان اه پيشنهاد می کنند که به مكه عزیمت نماید 

چون اصحاب د می‌دیدند که با وجود اصرار شورشیان بر عزل يا کشتن عنمان اف او 
همچنان حاضر به جنگیدن با آنان نیست» صلاح کار را در اين دیدند که او را متقاعد 
ارد که به مکه رودا او قن شو فان در ان سان قل فی کد که ادا سرخ 


عبدالله بن زبیر» مغیره بن شعبه و اسماء بن زید» هر یک جداگانه» این پيشنهاد را مطرح 


۱- تاريخ خليفة بن خياط» ص٤١۱‏ . 
۲- فتنة مقتل عثمان .)١55/1(‏ 

۳- تاريخ دمشق, ترجمة عثمان» ص ۳۹۵. 
6 - فتنة مقتل عثمان (۱5/۱). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ڪه ۵۶۸ 


کردند اما e‏ پيشنهادها مخالفت می‌نمود و حاضر نبود مدینه» شهر 
رسول الله بو را ترک كويد. ' 


جرا عثمان اه اصحاب را از نبرد با شورشيان باز می‌داشت؟ 
با مطالعه دقیق اخبار و روايات اين فتنه عظيم» می توان پی به اين نکته مهم برد كه چرا 
عثمان ذه حاضر به سر کوب شورشیان نشد: 

۱-عمل به وصیتی که سال‌ها قبل از وقوع آن رویداد» رسول خداي آن را با 
عثمان 4 در ميان گذاشته بود و عثمان نيز آن را در روز فاجعه برای مردم بیان نمود و 
اعلام کرد كه پیمانی است كه او بايد با صبر و ایثار» آنرا به فرجام رساند." 

۲-او نمی‌خواست که اولین حاکمی باشد که بعد از رسول :ا در میان امت او 
فتنه و جنگ و خونریزی به راه اندازد." 

۳-او يقين داشت که طغیان گران تنها قصد جان او را دارند و به همین دلیل» هیچ 
مان وک ی را سیرسیان خو ردا 

۴-او مىدانست که او در این فتنه كشته خواهد شد و مطمئن بود اين همان آزمايش 
است كه مدت‌ها پیش» رسول خدا 4 او را به خاطر صبر و استقامت در برابر آن و دفاع 
از حق در برابر بطلان اين فتنه» بشارت به بهشت و جنت المأوى دادند. او مىدانست كه 
دير يا زود در اين ماجرا به قتل خواهد رسيد. به ویژه» پس از خوابى كه در آن رسول 
خداة به او گفته بود كه روز بعد نزد آن حضرت «: افطار خواهد نمود عثمان مطمئن 
شد كه زمان شهادت او بسيار نزديكك است. 

ه- عبدالله بن سلام كه به او ييشنهاد كرده بود كه در برابر اين فتنه» خویشتن‌دار باشد؛ 


چرا كه صبر و گذشت او در برابر شورشيان از هر اقدام دیگری مؤثرتر است. ' 


۱- فتنة مقتل عثمان .)١155/1١(‏ 

۲- فضائل الصحابة (1۰۵/۱) سند آن صحیح است. 

۳- فتنة مقتل عثمان (۱۲۷/۱) مسند امد (۳۹/۱). 

٤‏ - فتنة مقتل عثمان (۱۲۷/۱) در سند اين روایت» ضعیف وجود دارد. 


شهادت و قتل عثمان بن عفان نفد ۵۶۹ 


به اين ترتیب حدیثی را كه عبدالله بن حواله #۳" از رسول خدا ب نقل می کند که 

«من نجا من ثلاث فقد نجا -ثلاث مرات-: موتي» والدجال» وقتل خليفة مصطبرا بالحق 
معطیه» . 

«هر كس از آزمایش مرگ من» فتنه دجال و مصیبت خلیفه‌ای که در راه دفاع از 
حق به قتل مى رسدء نجات یابد رستگار شده است». 

تحقق يافت و عثمان در راه دفاع از حق و مقابله با فتنه و فتنه‌انگیزان به شهادت 


۳ 
رسيك. 


در طول جريانات اين فاجعه شوم» مىبينيم كه با وجود تمام غوغاها و آشوبهاء 
عثمان #5 همجنان آرامش و صبر خود را از دست نمىدهد و در كمال حلم و گذشت به 
يافتن بهترين راه مقابله با شعله‌ور شدن آتش اين فتنه می‌اندیشد . شيخ الإسلام ابن تيميه 
در توصيف اين حلم و آرامش و صبر و مقاومت عثمان جنين می‌گوید: همدى مسلمانان 
بر اين اتفاق نظر دارند كه عثمان تا آن‌جا كه می‌توانست مانع جنگ و خونريزى می‌شد و 
در برابر آنان که قصد تخريب شخصيت و آبروى او را داشته و آشكار مى خواستند که او 
را به قتل رسانند به صورت كمنظيرى صبر ييشه می‌نمود. او با وجود اعلام حمايت صحابه 
و مسلمانان از او در برابر شورشيان» هركز اقدام به سركوب آنان نم ىكند و تلاش 
مىنمايد تا از هر نوع جنكك و خونريزى جلوكيرى به عمل آورد. او در مقابل اصرار 
صحابه كه معتقد بودند او بايد به مكه برود» پاسخ می‌دهد كه حاضر نيست باعث شكسته 
شدن حرمت حرم شود. چون به او پیشنهاد می کنند كه به شام عزيمت کند. بیان می‌دارد 
كه تحت هيج شرايطى سرزمين هجرت را ترک نمی كويد و آن‌گاه كه دیگران تنها 
رادحل را جنگ با شورشيان و بيرون راندن آن‌ها از مدينه می‌دانند اعلام می کند كه او 
هركز نخستين حاكمى نخواهد بود كه در ميان امت محمد له جنگ و خونريزى به راه 
بياندازد. و عثمان صبر در پیش می گیرد تا آن هنكام كه مظلومانه و ناجوانمردانه به 


۱- طبقات ابن سعد (۷۱/۳) سند آن» حسن است. 

۲- فتنة مقتل عثمان (۱5۸/۱) سند آن طبق یک قول» حسن است و طبق قولی دیگر صحیح. 
۳- مسند اجد )٤۱۹/٤(‏ (۳۶/۰). 

6 - فتنة مقتل عثمان (۱5۸/۱). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ذه ۵۷۰ 


شهادت می‌رسد و اين خود از بزرگترین فضائل کم نظیر اوست که قاطبه مسلمانان بدان 


۲ ۱ 
اعتراف دارند. 


پنجم: موضع امهات المؤمنين و زنان صحابه و 

۱- ام حبیبه دختر ابو سفیان 

چون شورشیان آب را بر منزل عثمان قطع کردند او پسر همسایه خود. عمرو بن حزم 
انصاری را نزد على بن ابی طالب» طلحه. زبير» عائشه #غا و دیگر همسران رسول 
خدا ره می‌فرستاد تا شاید آنان بتوانند به خانه او آب برسانند. در اين ميان على و ام حبیبه 
زودتر از دیگران اقدام به آوردن آب به خانه عثمان می کنند. چون ام حبیبه قصد داشت 
آب را به داخل منزل عثمان برد بر اثر مخالفت و مقاومت شورشیان در برابر اين اقدام 
نزديكك بود که جان خود را نيز به خاطر اين مسأله از دست بدهد. ماجرا از اين قرار بود 
که چون ام حبیبه سوار بر استر خود به ميان شورشیان رفت و توانست که خود را به خانه 
عثمان برساند» شورشیان جلوی او را گرفتند و يس از مجادله‌ای مختصر با او طناب پالان 
استر را با شمشیر قطع کردند و سپس استر را رم دادند؛ دیگر مردمان که اين صحنه را 
دیدند به کمک ام حبیبه شتافتند و او را كه نزديكك بود زیر سم‌های استر خود بیافتد 
نجات دادند . او يس از مراجعت به منزل خود به مولايش ابن جراح دستور داد تا به خانه 
عثمان برود و او را تنها نگذارد و اين فرد خود. از شاهدان ماجرای قتل عثمانك و 


حوادث نا گواری بود كه يس از شهادت عثمان له در منزل او روی داد.۳ 


۲- صفیه همسر رسول خدا ا 


۱- منهاج السنة (۲۰۲/۳). 
۲- دور المرأة السیاسیء أسعاء محمد» ص ۰ ۳. 
۳- تاريخ الدینه (۲۹۸/۲). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان © ۵۷ 
صفیه نيز چون ام حبیبه تلاش نمود که خود را به خانه عثمان رساند اما شورشیان باز هم 
مانع او شدند. کنانه بن عدی بن ربیعه بن عبدالعزی بن عبد شمس بن عبد مناف نقل 
می كند كه چون افسار مركب صفیه را گرفتم تا او را به خانه عثمان برم مالک اشتر جلوی 
ما را كرفت١‏ و مانع نزديكك شدن صفیه به منزل عمثان شد. صفیه نيز که شرایط را اين 
گونه ديد به خانه خود ب رگشت و از طریق نصب نردبان چوبی غذا و آب را از منزل خود 
به خانه عثمان می‌فرستاد." 


۳- ام المؤمنين عائشه غا 
يس از اتفاقی که برای بانو ام حبیبه رخ داد» عانشه سنا با حالتی خشمگین از مدینه 
خارج شده و عزم مکه نمود» در ميانه رام مروان بن حکم از او خواست تا در مدینه بماند 
گفت: که حاضر نیست چونان ام حبیبه به او تعرض شود و هیچ كس نيز از او حفاظت 
نکند؛ چرا که هیچ كس نمی‌داند عاقبت کار اين مردمان به کجا می‌انجامد و تا کجا پیش 
خواهند رفت . در واقع» عائشه جتنا قصد داشت تا با اين هجرت اعتراض آمین در 
صفوف معترضان شکاف ایجاد کند. 

دیگر امهات المؤمنين نیز قصد عزیمت به جانب مکه را نمودند تا با ترک 
اعتراض آمیز مدینه دامن خويش را از اين فتنه پاک نگه دارند. از طرف دیگر» اين اقدام 
امهات المومنین راهی بود تا عثمان‌ظه از شر اين فتنه‌انگیزان نجات يابد. به عنوان نمونه» 
عائشه غا تلاش بسیار نمود تا برادرش» محمد بن ابی‌بکر را که از شورشیان حمایت 
می کرد متقاعد سازد تا با او به مکه آيد اما محمد پيشنهاد او را نپذیرفت. حنظله کاتب که 
از کاتبان وحی نيز بود» با دیدن اين صحنه» خطاب به محمد گفت: که آيا او دعوت 
خواهرش را نمی‌پذیرد اما به جار و جنجال آن فتنه‌انگیزان و گرگ صفتان لبیک 


می كويد . آن گاه عائشه شا به برادرش گفت: به خداوند سوگند اگر می‌توانستم اين 


۱- دور المرأة السیاسی» ص 4۰ ۳. 
۲- سير اعلام النبلاء (۲۳۷/۲). 
۳- تاريخ الطبری (4۰۱/۵). 
٤‏ - تاريخ الطبری (4۰۱/۵). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان نفد ۵۷۲ 


حر کت شما را حرام گردانم بيقين آن را انجام می‌دادم . اين سخن» خود بیانگر موضع 
عائشه نكا در محکومیت اين حرکت باطل شورشیان است. در واقع او و دیگر امهات 
الممنین به خاطر اعتباری كه ميان مردم داشتند می‌توانستند صفوف معترضان را دچار 
شکاف نمایند. آن زنان بزرگوار با اين هجرت اعتراض آمیز خود قصد داشتند مردمان را 
باز دیگر به جانب مادران خويش فرا خوانند و آنان را به رعایت حرمت نوامیس پیامبرشان 
دعوت کنند تا شاید با شنیدن سخنان ایشان و ارشادات و رهنمودهای لازم از طرف آنان؛ 
این مردمان حقایق را ببینند و دست از آن اقدامات جاهلانه بر دارند " و این همان نکته‌ای 
است که امام ابن عربی نيز در کتاب خود بدان پرداخته است." 

بدون شک آن بانوان بزرگوار از فرجام آن فتنه آگاه نبودند و هرگز نمی‌پنداشتند 
که آن مردمان دستان خود را به خون خلیفه بر حق خويش بیالایند. در حقيقت» همانطور 
که كفتيم آنان می‌خواستند تا آن مردمان چون گذشته كه آرا و دیدگاه ايشان را جويا 
می‌شدند و از آن‌ها تبعیت می کردند بار دیگر به جانب آنان رجوع کند و از دنباله‌روی 


سران فتنه دست بردارند.؟ 


۴- موضع زنان صحابه 

الف: اسماء بنت عمیس نيز چون عائشه غا تلاش نمود به مقابله با فتنه بپردازد و به همین 
دليل» پسرانش؛ محمد بن ابی بكر و محمد بن جعفر بن ابی طالب را فرا خواند و به آنان 
جنين گفت: بدانید كه چراغ» خود می‌سوزد تا به مردم نور برساند. شما نیز بر حذر باشید 
در حق مردی که به شما ستم روا نداشته مرتکب گناه و ظلمی نشوید؛ چرا که اين 
اقدامات نادرست امروز شماء فردا به سود دیگران خواهد بود. يس مراقب باشید که اين 
کارهای امروزتان» باعث حسرت و ندامت فردایتان نشود. اما آن دو» بر تصمیم خود 
اصرار می‌ورزیدند و به همین دلیل» خشمگین از نزد اسماء رفتند. اما پیش از رفتن به مادر 
خود گفتند: که هر گز ستمی را که عثمان به آنان کرده است از ياد نمی‌برند. اسماء به 


۱- تاريخ الطبری (4۰۱/۵). 

۲- العواصم من القواصم» ص55١.‏ 
۳- دور المرأة السیاسی» ص 4۲ ۳. 
4- همان» ص47 7. 


- شهادت و قتل عثمان بن عفان ها ۵۲ 
آنان پاسخ داد که عثمان تنها کاری که با شما انجام داد اين بود كه شما را در راه حق 
نگه داشت و از انحراف شما جلوگیری نمود . در روایتی دیگر آمده است که این لیلی 
دختر آسماء بود که با برادران خود به مجادله پرداخت. " 

در واقع يس از حضور معترضان در مدینه و گفتگو با خود عثمان و مجادله با او و 
عزیمت آنان به جانب شهر و ديار خود. جعل آن نامه دروغین و انتساب آن به عثمان کله 
بار دیگر آنان را به مدینه باز گرداند. آنان ادعا می کردند که عثمان قصد داشته قاصدانی 
را كه محمد بن ابی بكر نيز جزو آن‌ها بوده است ‏ به جانب امرا و والیان بفرستد تا هنكام 
باز گشت معترضان به سرزمین خود. دستگیر و مجازات شوند. شاید این همان مسأله‌ای 
است که باعث کدورت روابط محمد بن ابی بكر و عثمانه شد و محمد نیز خطاب به 
مادر خود با اين عبارت که ما هركز ستمی را که عثمان به ما روا داشت فراموش 
نمی کنیم» بدان اشاره کرد. اما حقيقت چیز دیگری بود و همانطور که خود عثمان اه نيز 
اعلام نمود او هرگز از جریان آن نامه خبر نداشته است و اگر مردم در اثبات ادعای خود؛ 
شاهدانی دارند آنان را بیاورند تا عليه او شهادت دهند. در غير اين صورت بدانند که او نه 
آن نامه را نوشته و نه دستور نوشتن آن را داده است. او به مردم اعلام کرد که می‌توان از 
قول يكك نفر و با دست خط او نامه‌ای نوشت و مهر او را جعل نمود و سپس آن نامه را 
بدو متسب کرد 

بانو آسماء با آن موضع هوشیارانه در قبال آن فتنه نشان داد که کاملاً از آن نقشه 
پنهانی که قصد دارد ارکان خلافت و وحدت امت اسلام را به لرزه در آورد آگاه است 
و از آن خبر دارد و به همین دليل» بدون در نظر گرفتن رابطه مادر و فرزندی» پسرانش را 
از افتادن در دام آن مهلکه بر حذر می‌دارد و در برابر آنان می‌ایستد تا شاید آنان را بار 
دیگر به راه راست آورد. در واقع» نزد او تنها حق و حقيقت اهمیت داشت و اين مسألهاى 


کوچک و بی‌ارزش نیست که بتوان راحت با آن برخورد نمود. در حقیقت. اين نوع 


۱- تاريخ الطبری (۲۰۲/۰). 
۲- تاريخ الطبری (۲۰۲/۵). 
۳- دور المرأة السیاسی» ص4۳ ۳. 


6 - العواصم من القواصم» ص ۰ ۱۲. 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ڪه ۵0۷۴ 


مواضع و برخوردهاى صحابه بزرگوان خود دلیلی دیگر است بر عدالت ايشان و گناهکار 


بودن انيور گو اران" 


ب - صعبه دختر حضرمی 
با شدت يافتن بحران و تنگ شدن محاصره خانه عثمان :4 صعبه بنت حضرمی» فرزندش؛ 
طلحه بن عبیدالله 4# را فراخواند و از او خواست تا نزد عثمان#* رود و او را قانع نماید تا 
به صحابه و دیگر مسلمانان اذن دهد که از او و شهر مدینه در برابر آن شورشیان دفاع 
کنند . در واقع» اين روایت» بیانگر میزان ترس و نگرانی صعبه برای عثمان# است که 
اين چنین تلاش می کند تا از طریق فرزند خود عثمان را قانع کند تا نگهبانان و محافظانی 
را برای خود اختیار کند. همچنین اين روایت نشان می‌دهد که ام عبدالله بن رافع که اين 
خبر را تقل کرده است أ خود تا چه حدّ به اخبار و رویدادهای آن فتنه اهمیّت می‌داده 
است که با پرس‌وجو از افرادی چون صعبه بنت حضری از جزئیات آن رویداد با خبر 
ام ات" 

در حقیقت. اين مواضعی که در صفحات قبل دیدیم» موضع تمام صحابه در قبال آن 
فتنه بود. آنان با وجود تمام ابرهای شایعات و اکاذیب. باز هم می‌توانستند خورشید 


حقیقت را از ورای آن‌ها سشد و جانب انرا یکر ند" 


ششم: در آن سال. امير حج که بود؟ و آبا عثمان از والیان خود طلب کمکت 
نمود؟ 


۱- در آن سال. امیر حج که بود؟ 


۱- دور المرأة السیاسی» ص4 4 ۳. 
۲- دور المرأة السیاسی» ص 45 ۳. 
۳- دور المرأة السیاسی» ص45 ۳. 
٤‏ - دور المرأة السیاسی» ص45 ۳. 
ه- همان ص 6 ۱-۳ ۳. 


۵۷۵ << شهادت و قتل عثمان بن عفان یه‎ ٠ 
عثمان از عبداله بن عباس #5 خواست تا امير حج آن سال باشد. هر چند در ابتدا ابن عباس‎ 
از این کار سر باز می‌زد و از عثمان می‌خواست تا بگذارد او در کنارش بماند و از او در‎ 
برابر آن شورشیان منحرف از دين دفاع نماید اما عثمان بدو گفت: که اصرار دارد که‎ 
حتماً مراسم حج آن سال را بر مردم به جای آورد. ابن عباس نيز که اصرار عثمان را دید‎ 
آن در خواست را پذیرفت و قصد مکه نمود» عثمان پیش از عزیمت ابن عباس» نامه‌ای را‎ 
به او داد تا آن را که بیانگر ما وقع آن ماجرا و مواضع عثمان در برابر معترضان و نيز‎ 
خواست‌ها و اقدامات آنان بود بر حجاج بخواند تا آنان از آن رویداد و حقایق آن آگاه‎ 
باشند . مشروح نامه بدین قرار است:‎ 
بسم الله الرحمن ن الرحیم. حمد و سپاس پروردگاری را که جز او هیچ معبود و‎ 
کت‎ CARs لجرو اك كر لسك جد زود‎ 
كه همانا اين شريعت پاک است به شما یادآور می‌شود که به ياد داشته باشيم كه‎ 
يروردكارمان ما را از آن ضلالت رهانيد و از گرداب كفر و شركك نجات داد آيات‎ 
خويش را به شما تعلیم داد و قدرت خويش را به شما نمایاند. رزق شما را فزونی داد و‎ 
شما را بر دشمنانتان پیروز گردانید. اين آيات را به ياد بياوريم که خداوند خطاب به ما‎ 
بند گان خويش جنين می گوید:‎ 
لفك من کل ما سوه وان کدرا مهما اق لا مضوها رن ابسن‎ 
.]۳4 لَطَلُومٌ كَفَارٌ 63 ابراهیم:‎ 

(و به شما داده است هر آنچه که خواسته باشید» و اگر بخواهید نعمتهای خدا را 
بشمارید (از بس که زیادند) ثمی‌توانید آن‌ها را شمارش کنید. واقعاً انسان ستمگر ناسیاسی 
یت هک ای عیاض کرو ای و یا ES‏ 
پرستش بکند و سر از خط فرمان آفرید گار برتابد)). 

و #امثوا ثرا له ی نقایهء ولا موی الا وآنشم لون 9 
واغتصنوا بل له جمِيعًا ولا وا وََذْكُرُواً مت الله عَلَيَكُمْ إِذْ E‏ 


ور 


فالف بل بين فلویکم فَأصْبَحْتُم بنعمته- eT‏ 


۷*۶ 
۳ 
9 
16 


.١ الخلفاء الراشدون» ص۱۱۷ و18‎ ١ 


شهادت و قتل عثمان بن عفان نفد 0۷۶ 


دم نها کتلك یبن اله لَحْمْ as‏ 
َه يَدْعُونَ إلى ار یو ت بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْتَ عَن 0 لنبك نم شون 
© ولا تکو ۱[ جاعم ینت وأو تيك لَهُم 
عَذَابٌ عَظیمْ 3 [آل عمران: ۱۰9-۱۰۲ 

ای كنا كه ابهاق از داد ن کان که بات ان دا رسد ان تا برس زوا 
انجام واجبات و دوری از منهيّات گوهر تقوا را به دامان گیرید) و شما (سعی كنيد غافل 
نباشید تا چون مرگتان به ناگاه در رسد) نمیرید مگر آن که مسلمان باشید. و همگی به 
رشته (ناكسستنى قرآن) خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود به ياد 
آورید که بدان كاه که (برای همدیگر) دشمنانی بودید و خدا ميان دلهایتان (انس و الفت 


الت 


برقرار و آن‌ها را به هم) پیوند داد» يس (در پرتو نعمت او برای هم) برادرانى شدید» و 
(همچنین شما با بت‌پرستی و شرکی که داشتید) بر لبه گودالی از آتش (دوزخ) بودید (و 
هر آن با فرا رسیدن مركتان بیم فرو افتادنتان در آن می‌رفت) ولی شما را از آن رهانید (و 
به ساحل ایمان رسانید)» خداوند اين جنين برایتان آیات خود را آشکار می‌سازد. شاید 
که هدایت شوید. بايد از ميان شما گروهی باشند که (تربیت لازم را ببینند و قرآن و سنت 
و احکام شریعت را بياموزند و مردمان را) دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از 
منکر نمايند» و آنان خود رستگارند. و مانند کسانی نشوید که (با ترک امر به معروف و 
نهی از منکر) يراكنده شدند و اختلاف ورزیدند (آن هم) يس از آن که نشانه‌های روشن 
(پرورد گارشان) به آنان رسید. و ايشان را عذاب بزرگی است). 

«وذکزو عة نِعْمَةَ أله عَلَيَكُمْ وَِِكَقَهُ الى وَانَقَكُم بو إِذْ قُلْكُمْ سَِعْنا ل 
شا لته نله عَلِيميِدَاتِ لور ©4 [المائدة: ۷]. 


(و (ای مومنان!) به ياد آورید نعمت (هدایت دین) خدای را بر خود. و به ياد آورید 


2 


واتقوا 


پیمانی را که (توسّط پیغمبر در عَقبه دوم) با شما بست» بدان كاه که گفتید : شنیدیم و 
اطاعت کردیم (و در خوشی و ناخوشی و گنج و رنج» ای پیغمبر با تو همراهیم!). و از 
خدا بترسید که خدا از درون سینه‌ها آ گاه است). 

«یتایها أَلَّذِينَ ءَامَنْوَا إن جَآءَكُمْ فاق ي راان اوا ا يدل 


0 


فتضیخوا عل ما ثم تیمین © وَأعْلَمُوَا أنَّ فيڪ رَسُولَ الله ز يُطِيِعْكُمْ فى کثير 


شهادت و قتل عثمان بن عفان نفد ۵۷V‏ 


ی الام یم و آله حَبَبَ يڪم اليس E‏ 
آلْحْفْرَ والمُسوق عصان اوليك هم ألرَشِدُونَ © فضلا من له ونفمة مه و الع 
حَكِيمٌ 40 [الحجرات: 7- ۸]. 

(ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر شخص فاسقی خبری را به شما رسانید درباره 
آن تحقیق کنید. مبادا به گروهی - بدون آكاهى (از حال و احوالشان و شناخت راستین 
ایشان -) آسیب برسانید» و از کرده خود پشیمان شوید. بدانید که پیغمبر خدا در ميان 
شما است (قدر او را بدانید و بدو احترام بگذارید). هرگاه در بسیاری از کارها از شما 
اطاعت کند. به مشقت خواهید افتاد. اما خداوند ایمان را در نظرتان گرامی داشته است و 
آن را در دلهایتان آراسته است. و کفر و نافرمانی و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند 
جلوه داده است. فقط آنان ( که دارای اين صفات هستند» یعنی ایمان در نظرشان محبوب 
و مزيّن» و کفر و فسق و عصیان در نظرشان منفور و مطرود است) راهیابند و بس. اين» 
لطف و نعمتی از سوی خدا است (که بدانان ارزانی داشته است) و خداوند دارای آ گاهی 
فراوان و فرزانگی بیشمار است (و می‌داند چه کسی شایسته هدایت. و بایسته مرحمت و 


نعمت ات ار 


7 
ص 


إن آلذین 5 زین ده ی کف م 


لا سم أللة لا ظر هم ی لعجمة ولا ركهم ولهم عَدَابُ ليم 48 لال 


عمران: ۷۷]. 

(كسانى که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای کمی (از مادیات و مقامات 
دنیوی هر اندازه هم در نظرشان بز رگ و ست رگ جلوه گر شود) بفروشند. بهره‌ای در 
آخرت نخواهند داشت و خداوند با ايشان در آخرت (با مرحمت) سخن نمی گوید» و به 
آنان در قيامت (با محبّت) نمی‌نگرد» و ايشان را (از کثافات گناه) پاک نمی‌سازد» و 


عذاب دردناكى 0 


و له ما آَسْتطعكم وَآسْمَُوأ روا َو یرال شیم ومن بوق شْمّ 
تَفْسِ4 فا هم ألْمُفْيِحُونَ © [التغاين: 15]. 

18 آن قدر كه در توان داريد از خدا بهراسيد و پرهی زكارى کنید. و (درسها و 
اندرزهای آسمانی را) بشنويد و بپذیرید» و (از قوانين و فرمآن‌های خدا) اطاعت كنيد. و 


- شهادت و قتل عثمان بن عفان ها ۵۷۸ 
(در راه خداء صدقه و احسان و) بذل و بخشش کنید» (انجام اين کارها) به سود شما 
خو اه يود کساتی کهاز يكل و خرص تن وین مون داه ويه انان قمعا 
رستگارند). 

رازفا بعد أله إا هثم E‏ و ون 
عت یلا بت توق © و تَكُونُوا لها من 


ا 7 2 با 3 


وة نگقا دون أنه ل a‏ مِنْ کک 
بوک لله به ری آکم یوم ألْقِيّسَةِ ما كُنثُمْ فیه 00 
و نس لس ی شا نع د 
تَعْمَلُونَ © ولا تتَحِدُوَا ینتم دخلا بتکم فترل دم بَعْدَ فبویها رتذوفوا سوه 
ا ی تیل أله لم عاك عه © ول نتر ند ل قن اا 
<< أس. ما عِندَ له باق 
ول َجْرِيَنَ زین ضرا رهم بِأَحْسَن ما کثوا يَعْمَلُونَ 45 [النحل: 45-91]. 

(به پیمان خدا (که با همدیگر می‌بندید) وفا كنيد هرگاه که بستید» و سوگندها را 
پس از تا کید (آن‌ها با قسم به نام و ذات خدا) نشکنید» در حالی که خدای را آگاه و گواه 
تاموتا هی ره هد دوين کیان ام ات توا ی ی 
پاداش و پادافره کردارتان را می‌دهد). شما (كه با پیمان بستن به نام خدا تعهّدی را 
می‌پذیرید. به عهد خود وفا كنيد و) همانند آن زنی نباشید که (به سبب دیوانگی» 
عد لات رو و ی ار و ول 
آن و) اين که گروهی» جمعیتشان از گروه دیگری بیشتر است» (پیمآن‌ها و) س و گندهای 
خود را (بشکنید و آن را) وسیله خیانت و تقلب و فساد قرار دهید. (آگاه باشید که) 
خداوند با امر به وفای به عهد» شما را مورد آزمایش قرار می‌دهد. و (خداوند نتیجه اين 
آزمايش و) آنچه را در آن اختلاف می‌ورزیده‌اید در روز قیامت برای شما آشکار 
می‌سازد (و پرده از اسرار دلها برمی‌دارد). اگر خدا می‌خواست شما را ملت واحدی 
می کرد (و در جنس و رنگ و استعداد و ایمان فرقی نمی‌داشتید و همچون فرشتگان 
راهی را به اجبار در پیش می گرفتید و از خود اختیاری نمی‌داشتید. امّا خدا خواست که 
شما را متفاوت بیافریند و آزاد بگذارد تا با اختیار خود کارهای نیک يا بد بکنید و 


" شهادت و قتل عثمان بن عفان یه هلاه 
مستوجب بهشت يا دوزخ بشوید). لیکن (بدانید که در هر حال از حيطه قدرت خدا خارج 
نیستید» و) هر که را بخواهد گمراه می‌نماید و هر که را بخواهد هدایت عطاء می‌فرماید» 
(امّا برابر قوانین و سنن الهی» لذا اين هدایت و اضلال» هرگز سلب مسوولیّت از شما 
نمی کند) و به طور قطع در برابر کارهائی که می كنيد (مسژولید و) از شما بازخواست 
می‌شود. سوگندهایتان را در ميان خود وسیله نیرنگ و فساد نسازید (و مردمان را با 
قسمهای دروغ كول نزنید و از راه راست به در نکنید. اگر سوكند و قسم ياد كنيد و بدان 
وفا نکنید» اين امر) سبب می‌شود که گامهای ابت (بر ایمان و گذارده در جاده مستقیم 
مردمان) از جای بلغزد. و به سبب جل وگیری از راه خدا (با رفتار ناهنجاری که می‌ورزید» 
در دنیا) دچار بلا و بدی بشویدء و در آخرت عذاب بزرگی داشته باشید. پیمان یزدان را 
به بهای اند ک (جهان) نفروشيد (و به خاطر منافع ناچیز مادی» عهدشکنی نکنید). بی گمان 
آنچه نزد خدا برای شما (محافظین عهود) است. بهتر است (از آنچه برای آن پیمان‌شکنی 
می كنيد)» اگر از حقيقت کار و واقعيّت رو زكار آگاه باشید و خوب و بد خود را بدانید. 
آنچه نزد شما (مردمان از نعمت جهان) است ناپایدار و فانی است. و آنچه نزد خدا است 
ماند گار و باقی است. و ما پاداش زیباترین اعمال شکیبایان را می‌دهیم (که ایستاد گی بر 
پیمان و وفای به عهد است)). 

تیه آنین لا ناه ویو نول ونر من ن توغ 
فى شىء فَرُدُوهُ إِلَ الله وَأَليَسُولٍ إن کنشم مُؤْمِئُونَ باه رالیّم آلاخر لك خی وَأَحْسَنْ 
کأویلا ©4 [النساء: 94]. 

(ای کسانی که ايمان آورده‌اید! از خدا (با پیروی از قرآن) و از پیغمبر (خدا محمّد 
مصطفی با تمسّكك به سنت او) اطاعت کنید. و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود 
فرمانبرداری نمائید (مادام که دادگر و حقگرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام باشند) 
و اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا 


(با عرضه به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنت نبوی) برگردانید (تا در پرتو قرآن و 


1۳ 


سنْت» حکم آن را بدانید. چرا که خدا قرآن را نازل» و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته 
است. بايد جنين عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. اين کار (یعنی 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ذه ۵۸۰ 


ور ه 


«وَعَدَ آله آآذین ۸ لح 
ات لین ين فد لهم لیکن هم دی یتهم الدى ا هم یدمن بعد 
عرق متا ذوتی لا زذرکون بى شا وس قر بعد كلك لیا هم لب شوت 
© [النور: ۵۵]. 

(خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند. وعده 
می‌دهد که آنان را قطعاً جایگزین (پیشینیان؛ و وارث فرماندهی و حکومت ایشان) در 
زمين خواهد کرد (تا آن را يس از ظلم ظالمان در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند) 
همان گونه كه پیشینیان (دادگر و مؤمن ملتهای گذشته) را جایگزین (طاغیان و یاغیان 
ستمگر) قبل از خود (در ادوار و اعصار دور و دراز تاریخ) کرده است (و حکومت و 
قدرت را بدانان بخشیده است). همچنین آئین (اسلام نام) ایشان را که برای آنان 


می‌پسندد حتماً (در زمین) پابرجا و برقرار خواهد ساخت. و نیز خوف و هراس آنان را به 
امنیّت و آرامش مبدّل می‌سازد» (آن چنان که بدون دغدغه و دلهره از دیگران تنها) مرا 
می‌پرستند و چیزی را انبازم نمی گردانند. بعد از این (وعده راستین) کسانی که کافر 
شوت آناق كاملة بیرون شوند گان (از دائره ايمان و اسلام) بشمارند (و متمردان و مرتدان 
حقيقى مى باشند)). 

إن ی باتوی كما مون الله يد اند د 
ینکث عل تضیه. وَمَنْ أق بتا عهد یه له فَسَيُؤْتِيه 


۳ 2 ۳ 
ايد 


E 
٠١ جرا عظیما 48 1 [الفتح:‎ 

(بی‌گمان کسانی که (در بيعةالرضوان حديبيّه) با تو پیمان (جان) می‌بندند» در 
مدقت ا بكرا باذ بم لفق وو ف ساك خر کت ی ور فا 
پیغمبر می گذارند» و دست رسول بالاى دست ايشان قرار م ىكيرد» اين دست به منزله 
دست خدا است و) دست خدا بالای دست آنان است! هر كس پیمان‌شکنی كند به زيان 
خود پیمان‌شکنی می کند» و آن كس كه در برابر پیمانی كه با خدا بسته است وفادار بماند 
و آن را رعایت بدارد» خدا پاداش بسیار بز ركى به او عطاء می کند). 

بدانید که خداوند یك شما را امر به طاعت و حفظ وحدت نموده و شما را از طغیان 
و تفرقه و اختلاف نهی کرده است. آن ذات اقدس. سرنوشت اقوام پیشین و سرانجام 
عصیان و نافرمانی آنان را به شما نشان داده است تا شاید شما را از نافرمانی و طغیان باز 


شهادت و قتل عنمان بن عفان ذه ۵۸۱ 
دارد. پس دستورات خداوند را با جان و دل بپذیرید و از خشم و عذاب او بترسید. بدانید 
امت‌ها و اقوام» تنها آن هنگام از ميان رفته‌اند که دجار اختلاف شدند و تا آن زمان که 
دچار آن اختلافات و نزاع‌ها هستند نمی توانید در كنار هم نماز را به جماعت گذارید و 
در آن هنكام که جنين هستید» نمی‌توانید دين راستین را بر پا دارید و هميشه فرقه فرقه و 


ل الك الورك ار ل 


ا صر 
ا 


يُتَبَحُهُم بما وا يَفعَلُونَ ©4 [الانعام: 0۱04 

(بیگمان کسانی که آئین (یکتاپرستی راستین) خود را پراکنده می‌دارند (و آن را با 
عقائد منحرف و معتقدات باطل به هم می آمیزند) و دسته دسته و گروه گروه می‌شوند (و 
هر دسته و گروهی از مکتبی و مذهبی پیروی می کنند) تو به هیچ وجه از آنان نیستی و 
لات كوا از "اناق هذا ی شرو كار شان ا ها اعدو لا اسان را ال آنچه‌اش کف 
باخبر می‌سازد (و سزای آنان را خواهد داد)). 

من شما را به اجرای دستورات خداوند متعال فرا می‌خوانم و شما را از خشم و 
عذاب او بر حذر می‌دارم و شما را به اين کلام حضرت شعیب له لت که خطاب به قوم 
خود كفت دعوت می کنم: 

لوَيَقَومْ لا یرتم شِقاق أن صیتکم مَل مَآأَصَابَ وم وج او قَوْمَ هودٍ از 
وم صلح وَمَا قوم لوط نکم بِبَعِيدٍ © واستفیرو ی ی ی 
ودود 43 [هود: .]٩۰-۸4‏ 

(ای قوم من! مخالفت (موجود ميان شما و) من» شما را بر آن ندارد كه بر عناد با حق 


5 


و اصرار بر کفر خود بیفزائید و سبب شود که همان بلائی به شما برسد که به قوم نوح يا 
قوم هود و یا قوم صالح رسید. و (مکان و زمان وقوع هلاک) قوم لوط از شما چندان دور 
نيست (و دست کم از ایشان عبرت بگیرید و خویشتن را بپائید)). 

ای مردم! بدانید افرادی که مصداق اين آيه هستند نزد من آمده‌اند که خود را حق 
طلب ونح واه لفان دادو تددو الاضا من کد که خواستار اجرای دشتورات قرا عند 
و در این راه هيج جشم داشتى به مال دنيا ندارند. اما چون حق را به آنان نشان می‌دهیم 
می‌بینیم که دو دسته می‌شوند؛ دسته‌ای از ايشان آن را می‌پذیرند اما دسته‌ای دیگر در 
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مقابل آن جبهه می گیرد» گویا می‌خواهند حرف خود را به زور و به ناحق به اثبات 
رسانند. من اينان را خوب می‌شناسم» اين افراد آرزوى رسیدن به قدرت را در سر 
می‌پرورانند و به همین دليل تلاش می کنند تا به هر شكل ممكن به اين هدف خود دست 
يابند. آنان مرا پیمان‌شکن می خوانند» حال آن که به ياد ندارم که هیچ كدام از بندهای 
عهدنامه خود با ايشان را زیر پا گذاشته باشم. می‌گویند كه خواستار اجرای حد و 
مجازات جرایم ييشه كان و ظالمان و ستم کاران هستند. من به آنان پاسخ دادم شما آزاد 
هستید که آن را در مورد هر آن که از چارچوب شریعت خارج شده و ظلم و ستمی را در 
حق بندگان روا داشته است اجرا کنید. می‌گویند که می‌خواهد طبق آیات قرآن رفتار 
شود و من به آنان جواب داد آیات قرآن را خوب و بدون افراط و تفریط و مبالغه در آن 
بخوانید و فهم كنيد آنگاه خواهان اجرای دستورات آن باشید. ادعا می کنند که در هزینه 
بیت‌المال» جانب عدالت رعایت نشده‌اند و بايد از اين به بعد به همگان سهمی از 
بیت‌المال برسد و ثروت به نحو شایسته‌ای در ميان مردم تقسیم گردد» زکات و خمس 
غنایم نباید حیف و ميل شود. تنها افراد توانا و امین بايد به قدرت برسند و حق و حقوق 
ستمديدكان احقاق شود. من نيز با وجودی كه اين ادعای آنان را قبول نداشتم اما باز به 
درخواست آنان تن دادم. اما بدانید که همین افراد به ظاهر حق طلب. مرا از رفتن به 
مسجد و حضور در نماز جماعت منع کرده‌اند» امور شهر مدینه را به زور در اختیار خود 
گرفته‌اند. حال من اين نامه را خطاب به شما امت اسلام می‌نویسم که بدانید اين افراد سه 
راه پیش پای من گذاشته‌اند و مرا مجبور می کنند تا یکی از آن‌ها را انتخاب کنم؛ آنان به 
من گفته‌اند يا بايد در قبال مجازات‌های درست و يا به اشتباه خاطیان» قصاص يس بدهم و 
مرا بکشنده يا از مقام خلافت کناره گیرم و يا تمام همفکران خود را فرا می‌خوانند تا عليه 
من سر به طغیان بر دارند. اما من به آنان اعلام کردم که خلفای قبل از من نيز به اشتباه و یا 
درست خاطیان را مجازت کرده‌اند اما هیچ كس از آنان انتقام نگرفت و من می‌دانم که 
اين افراد با اين سخنان قصد جان مرا دارند نيز به آنان گفتم که هرگز از مسئولیتی که بر 
عهده من است شانه خالی نخواهم نمود ولو مرا مورد آزار و اذیت قرار دهند و اگر 
می‌خواهند مرادم را به طغيان و شورش عليه من فرا خوانند بدانند که من هيج كس را 
مجبور نکردم تا از من اطاعت کند. آنان خود داوطلبانه با من بيعت کردند تا شاید در راه 


" شهادت و قتل عثمان بن عفان یه ۵۳ 
دين خدا و اصلاح امت حرکت کنند. بدانید که تمامی انسان‌ها براساس تقدیر خداوند به 
سهم خود از دنیا می‌رسند و نمی‌توانند بیش از نصیب خود چیزی به دست آورند. و هر 
كس بخواهد رضای خداوند و سعادت آخرت را به دست آورد و اصلاح امت و تبعیت 
از سنت رسول خدا ء5 و ابوبکر و عمر را سرلوحه کار خويش قرار دهد بداند که پاداش 
او را تنها خداوند می‌داند و تنها او جزای اين کار را به او می‌دهد بدانید که تمام مال دنيا 
را به شما ببخشم باز هم اين ثروت‌های کلان در برابر اين دین» ارزش ندارد و سعادت 
دنیا و آخرت شما را تضمین نمی کند. يس از خداوندطك بترسید و به رحمت او نيز 
امیدوار باشید. اگر می‌خواهید که پیمان خود با من را بشکنید بدانید که اين کار شما نزد 
خدا و خلق او ناپسند است و بدانید که من در دوران خلافتم دستورات خداوند را مد نظر 
داشته‌ام و از هر نوع رفتار ناپسند و ایجاد اختلاف و تفرقه و جنگ و خونریزی ميان امت 
حذر نموده‌ام. شما را به رعایت دستورات خداوند و تبعیت از دستورات شریعت فرا 
می‌خوانم و از شما می‌خواهم که جانب حق را بگیرد و از ستم روا داشتن بپرهیزیده 
عدالت ميان یکدیگر را از ياد نبريم و به عهد و پیمان میانمان پایبند باشیم که خداوند 


«ولا ربوا مال تیم الا بالی هى خسن حق یلع اسه وازفوا عفن 


َلْعَهْدَ کان مسولا 2 [الاسراء: ۳]. 

(و در مال يتيم تصرف نکنید مگر به شیوه‌ای که (در حفظ و بهره‌وری آن مفیدتر و) 
بهتر باشد. (بدین کار ادامه دهید) تا اين که يتيم به سن بلوغ می‌رسد (و می‌تواند در 
دارائی خود تصرف کند و به نحو احسن آن را مورد بهره‌برداری قرار دهد). و به عهد و 
پیمان (خود که با خدا يا مردم بسته‌اید) وفا كنيد» چرا که از (شما روز رستاخیز درباره) 
عهد و پیمان پرسیده می‌شود). 

من هرگز خود را از اشتباه و گناه معصوم و پاک ندانسته‌ام همانطور که قرآن 
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(من نفس خود را تبرئه نمی کنم (و خويشتن را بیگناه نمی‌دانم) چرا که نفس 
(س رکش طبيعة به شهوات می گراید و زشتيها را تزيين مىنمايد و مردمان را) به بديها و 
نابکاریها می‌خواند» مگر نفس کسی که پروردگارم بدو رحم نمايد (و او را در كنف 
حمایت خود مصون و محفوظ فرمايد). بی گمان يروردكارم دارای مغفرت و مرحمت 
فراوانی است). 

در دوران خلافتم نيز اگر افرادی را مجازات کرده‌ام تنها به اين دلیل بوده است که 
دستورات خداوند را اجرا نموده باشم و تنها خیر و صلاح امت را در نظر داشته‌ام. حال و 
در این سن و سال از خداوند می‌خواهم که مرا مورد عفو و بخشایش خود قرار دهد و مرا 
از رحمت بی‌منتهای خود محروم نسازد؛ تنها افراد گمراه هستند كه از درگاه خداوند و 
عفو و رحمت او مأيوس و ناامید می‌شوند و تنها اوست که توبه بند گانش را می‌پذیرد و 
از گناهان و بدی‌های آنان چشم‌پوشی می كند. او دانای به اعمال و گفتار ماست و از او 
می‌خواهم که گناهان من و شما را ببخشاید و ما را به راه راست هدایت فرماید و ما را از 
فسق و فجور و گناه وعصیان در امان دارد. والسلام علیکم و رحمه الله و بر کاته. 

ابن عباس نقل می کند که من اين نامه را در مکه و قبل از مراسم(يكك روز قبل از 
ترویه)؛ برای حجاج و دیگر مسلمانان حاضر در آن‌جا قرائت نمودم و آنان را از محتوای 
آن آگاه ساختم.! 


۲- آيا عثمانه از والیان خود درخواست کمک نمود؟ 

طبری از سیف بن عمر روایت می کند که چون محاصره بيت عثمان آغاز شد او نامه‌هایی 
را خطاب به والیان خود نوشت و در آن از ایشان خواست به او کمک کنند. معاویه نيز 
حبیب بن مسلمه فهری را با سپاهی به جانب مدینه اعزام نمود. همچنین عبدالّه بن سعد» 
معاویه بن حدیج را با سپاهی به کمک عثمان فرستاد و قعقاع بن عمرو نیز در رأس سپاهی 
از کوفه عازم مدینه شد . بايد دانست که اين خبر به هیچ عنوان با روش و سيره عثمان که 
بر پایه صبر» گذشت. اجتناب از جنگ و حفظ جان و مال مسلمانان بود منطبق نمی‌باشد» 


۱- تاريخ الطبری (4۲۵/0 -۳۱). 
۲- تاريخ الطبری (۳۷۹/۵). 
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عثمان يقين داشت كه در اين فتنه به قتل خواهد رسید و به همین دلیل تمامی صحابه و 
فرزندان ايشان و نيز غلامان و مواليان خود را از هر نوع درگیری و زد و خورد با 
شورشيان بر حذر مىداشت. در واقع» در تبیین اين خبر» تنها می‌توان كفت که عدهاى از 
صحابه با دیدن وخامت اوضاع» بدون درخواست و يا اذن عثمانه دست به كار شده و 
تلاش نمودند تا از خلیفه خويش دفاع کنند. نمی‌توان تصور نمود معاویه ه که از 
خویشاوندان نزديكك عثمان بود با وجود درخواست کمک خلیفه از او در اعزام نیرو تعلل 
کند؛ آيا می‌توان باور کرد که ياران و دوست‌داران» عثمان در مصر به ندای او لبیک 
نگویند و او را در نرایر شورشیان ھا گذارند اما پین از شهادت او دست به شمشیر برند 
و در این راه جان خويش را به خطر بیاندازند. همانطور که بیان شد تنها می‌توان كفت که 


بتوانند او را از چنگال ياغيان و شورشیان برهانند.! 


۳- آخرین خطبه عثمان ذه 

يس از گذشت چند هفته از آغاز محاصره خانه» روزی عثمان مردم را فرا خواند تا با آنان 
سخنی بگوید. مردم اعم از شورشیان و ساکنان شهر گرد او جمع شدند تا سخنان او را 
بشنوند؛ در پیشاپیش آنان نیز بزرگانی چون علی» طلحه و زبير#ه حضور داشتند» سپس 
عثمان خطاب به آنان چنین گفت: ای مردم! بدانید که خداوندّك دنیا و نعمت‌های آن را 
به شما عطا فرمود تا بدان آخرتتان را آباد کنید» آگاه باشيد تا به آن دل نبندید؛ چرا که 
دنیا فناپذیر است و آخرت جاودان» يس اين دنیای فانی شما را به گناه نکشاند و شما را از 
آخرتتان غافل نکند» آخرت جاودان را بر اين دنیای فناپذیر ارجحیت دهید که دنیا از 
ميان می‌رود و همه‌ی شما نزد پروردگارتان باز می گردید؛ از خداوند بترسید و بدانید که 
تقوای او سپری است در برابر خشم و عذاب او و اتحادتتان را حفظ كنيد و از تفرقه 
بيرهيزيد که خداوند می‌فرماید: 


۱- الدولة الاسلامية فى عصر الخلفاء الراشدین» ص۲۷۸. 
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«واغتصنوا بل أله جييعا ولا قیفر کرو نغمت آله یم إذ کن 
غدآء ٿال ین فلویکم فأضبخثم بن بنعمته2 | خوا وا وکنثم عل شَمَا خفرة ًن آلّار 
ا لك بیس الله لت کم ء رد بی سم توكو © [آل عمران: ۱۰۳]. 
ا a‏ 
را بر خود به ياد آورید که بدان كاه که (برای همدیگر) دشمنانی بوديد و خدا ميان 


سس 


دلهایتان (انس و الفت برقرار و آن‌ها را به هم) پیوند داد» يس (در پرتو نعمت او برای هم) 
برادرانی شدید» و (همچنین شما با بت‌پرستی و شرکی که داشتید) بر له گودالی از آتش 
(دوزخ) بودید (و هر آن با فرا رسیدن مر گتان بیم فرو افتادنتان در آن می‌رفت) ولی شما 
را از آن رهانید (و به ساحل ایمان رسانید). خداوند اين چنین برایتان آیات خود را آشکار 
می‌سازد» شاید که هدایت شوید). 

آن گاه خطاب به مردم چنین ادامه داد: ای مردم مدینه! من شما را به خداوند 
می‌سپارم و از او مسألت می کنم که بعد از من خليفه شایسته‌ای را بر شما گمارد؛ من از 
امروز دیگر نزد هیچ یک از شما نخواهم آمد و منتظر فرا رسیدن تقدیر و سرنوشت خود 
خواهم ماند؛ بدانید كه من اين شورشیان را يشت در منزلم به حال خودشان رها می کنم و 
به هیچ یک از خواسته‌های نامشروعشان 7 تن در نمی‌دهم تا آن‌ها را در ضربه زدن به دين و 
دنیایتان اعانت کرده باشم و در انتظار سرنوشتی می‌مانم که خداوند برای من رقم زده 
است. آن‌گاه مردم به منازل خود با زگشتند و تنها جوانانی چون حسن بن علی؛ محمد بن 
طلحه. عبدالله بن زبیر به امر پدرانشان بر در خانه او ماندند. سپس به تدریج مردمان 
بسیاری به منزل عثمان با زگشتند و بر در خانه او تجمع نمودند تا از او در برابر متجاوزان 
دفاع كنند. ' 


هفتم: شهادت عثمان ذه 


علاوه بر حركت سياهيان مختلف از اقصى نقاط بلاد اسلامى به سمت مدینه» با يايان يافتن 
مناسكك حج» احتمال عزيمت حجاج به جانب مدينه نيز قوت كرفت؛ به ویژه آنكه 


)4۰۰/۵( تاريخ الطبری‎ -١ 
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بز ركانى چون ابن عباس و عائشه خا و دیگر صحابه مردمان را از وخامت اوضاع مدینه 
آكاه كرده و آنان را به عزيمت به جانب مدینه تشویق می‌نمودند. در این شرایط شیاطین 
و رژسای فتنه» تنها راه نجات خود را قتل خليفه مىدانستند» زيرا با مركك خلیفه» مسلمانان 


به اين قضيه س ر گرم شده و از د رگیر شدن با سران فتنه غافل می گشتند. ' 


۱- آخرین روز محاصره خانه‌ی عثمان اه 

در شب آخرین روز محاصره‌ی خانه» عثمان در خواب رسول خدا ا را همراه ابوبکر و 
عمر می‌بیند که به او می‌فرماید تا نزد آنان افطار کند. چون عثمان قضیه را برای اطرافیان 
باز گو نمود به آنان گفت: او مطمئن است که مرگ او بسیار نزدیک می‌باشد " و به همین 
دلیل» امروز را روزه گرفته تا پس از م رگ نزد رسول خدا ې افطار نماید و همین طور 


۳ ME E 
نيز شد و او همان روز به شهادت رسید.‎ 


۲- ماحرای شهادت اوذه 

در روز آخر محاصره خانه. شورشیان تصمیم گرفتند به خانه عثمان هجوم برند و خليفه را 
به شهادت رسانند اما جوانانی چون حسن بن علی» عبدالله بن زبير» محمد بن طلحه. مروان 
بن حکم. سعید بن عاص و تنی چند از فرزندان صحابه در مقابل آنان مقاومت کردند. 
عثمان چون اين صحنه نبرد را دید آنان را فرا خواند و به آنان گفت: که هیچ كس نباید 
خود را موظف به دفاع از من بداند و جان خود را به خطر اندازد. او حتی از مقاومت 
غلامان خود در برابر شورشیان جلوگیری به عمل آورد و آنان را از درگیر شدن با 
معترضان منع نمود . در واقع» عثمان#ه می‌دانست كه او در اين ماجرا کشته خواهد شد و 
به همین دلیل نمی‌خواست که به خاطر دفاع از او کسی کشته شود و در اين ميان» فتنه‌ای 


4- 3 ۵ ۰ ۰ ل چ 5 0-1 
دیگر بر پا شود . در روزهاى آخر محاصره خانه نيز مغيره بن اخنس همراه عده‌ای ديكّر» 


۱- همان (5/؟ ١0‏ 5). 

۲- طبقات ابن سعد (۷۵۰/۳) فتنة مقتل عثمان (۱۷۲/۱). 

۳- طبقات ابن سعد (۷۵/۳). 

5 - الدولة الاسلامية فى عصر الخلفاء الراشدین» ص ۲۸۲ البداية و النهاية (۱۹۰/۷). 
ه- الدولة الاسلامية فى عصر الخلفاء الراشدین» ص۰۲۸۳. 


- شهادت و قتل عثمان بن عفان ها ۵۸ 
يس از انجام مناسکك حج» خود را به سرعت به مدينه رساندند تا از خلیفه دفاع کنند. پس 
از رسیدن به مدینه. خود را به خانه عثمان رسانید و با شورشیان درگیر شد و دیگر 
مسلمانان را به مقاومت در برابر ياغيان تشویق می‌نمود و به آنان م ی گفت: ما که امروز 
قدرت و توان دفاع از خلیفه مسلمین را داریم اگر در اين حرکت. کوتاهی نماييم» فردا و 
در داد گاه عدل الهی» هیچ عذر و بهانه‌ای از جانب ما پذیرفته نمی‌شود. چون شورشیان 
دیدند با وجود مقاومت مدافعان» قدرت نفوذ به داخل خانه را ندارند قصد آتش زدن در 
را کردند که باز هم با يورش مدافعان از اين کار منصرف شدند. در آن روز همه‌ی 
مدافعان با شجاعت کامل و با ایمانی خالصانه به دفاع از خليفه پرداختند و توانستند 
حملات جسته و گریخته شماری از شورشیان را دفع کنند. اما عثمان 4 با دیدن اين 
وضعیت خطرناكء به آنان دستور می‌دهد تا دست از جنگ بردارند و آن‌جا را ترک 
نمایند. آن‌گاه به نماز می‌ایستد و سوره مبار که طه را تا به آخر تلاوت می کند. سپس دعا 
نمود» نشست و اين قول خداوند متعال را خواند: قد حَلَٿ من فَبْلِكُمْ سن یروا فى 
رض فانظرواً یف گان عَنِبَةُ ألْمْكَذِبِينَ ©4 (آل عمان: ۱۳۷ 

در آن روز سرنوشت‌ساز چهار نفر از جوانان قريش که عبارت بودند از حسن بن 
علی» عبدالله بن زبير» محمد بن حاطب و مروان بن حکم» در طول نبرد مجروح می‌شوند ' 
و دلير مردانى نيز به شهادت رسيدند. اينان عبارت بودند از مغيره بن اخنسء نيار بن عبد الله 
اسلمى و زياد فهری . چون عثمان توانست مدافعان خود را قانع كند كه بايد معركه را 
ترک كويند و از خانه به بيرون روند» آن‌گاه در را به روى معترضان باز كرد و خود و 
اهل بيتش را بدون محافظ و نگهبان در معرض خطر شورشيان قرار داد . 

پس از رفتن مدافعان» عثمان به داخل خانه خود باز گشت. مصحف خود را گشود و 
به تلاوت آن پرداخت» در اين هنكام مردى بر او داخل شد و چون عثمان او را بديد به او 
گفت: ميان من و تو قرآن قرار دارد» آن مرد با شنيدن اين سخن اتاق را ترک كفت» پس 


از او مردى از بنى سدوس که به «الموت الاسود» مشهور بود بر عثمان وارد شد و به او 


.)4۰4/9( تاريخ الطبرى‎ )١79/1( فتنة مقتل عثمان‎ -١ 
.)١95/19( الخلفاء الراشدون» ص۱۸4 البداية و النهاية‎ -۲ 
.)۱۸۸/۱( فتنة مقتل عثمان‎ -۳ 


شهادت و قتل عنمان بن عفان ا 0 
حمله كرد او نخست تلاش نمود تا عثمان را خفه کند آنگاه شمشیرش را از نیام كشيد و 
بر پیکر عثمان فرود آورد. عثمان ذی النورین با دست راستش سعی نمود تا جلوی ضربه 
شمشیر را بگیرد و همین دلیل دستش قطع شد. او بدان مرد خطاب نمود که: به خداوند 
سو گند اين دست. اولین دستی بود که آیات قرآن را نزد رسول خدابله کتابت کرد . 
عثمان اولین کاتب رسول خدا ې بود که به نوشتن آیات قرآن پرداخت و حال نیز در 
برابر مصحف قرآن به شهادت می‌رسد. چون خون آن دست بر صفحه مصحف پاشید 
قطرات آن بر اين آيه شریفه نقش بست: 

لَسَيَكْفِيِكَهُمْ ال هو آلسَمیغ لیم 45 [البقرة: ۱۳۱ 

(و خدا تو را بسنده خواهد بود و او تو را از (اذيّت و آزار و نیرنگ و دسیسه‌های) 
ایشان نجات خواهد داد و او شنوا و بینا است (و گفتار ایشان را می‌شنود و کردار آنان را 
می‌بیند)). 

در روایت دیگری آمده است که نخست مردی بنام رومان یمانی او را با چوب زد و 
چون دسته قاتلان بر عثمان وارد شدند. اين مرد اين ابيات را می‌سرود: 

آری الوت لایبقی عزیزا وم يدع لعاد ملاذا فى البلاد ومرتقی 
يبيت أهل الحصن والحصن مغلق ويأتى الجبال فى شیارخها العلی" 

(به يقين هيج فرد مقتدرى نمی‌تواند از چنگال مرگ رهایی يابد همانطور كه 
مردمان عاد [با آن قدرت و هیبت] هیچ مفر و گریزگاهی را نيافتند تا در يناه آن از شر 
مركك نجات يابند. اگر مردم خود را در دژهای بلند و مستحکم پنهان نمایند باز مرگ از 
آن دیوارهایی که بسان کوه‌های مرتفع هستند عبور می كند و به جان آن مردمان دست 
می‌بازد). 

چون قاتلان پیکر نیمه جان عثمان را احاطه کردند» همسرش. نائله دختر فرافصه بر 
آنان فریاد زد که شما مردی را می كشيد که نیمه‌های شب تمام قرآن را در یک ركعت 


۱- تاريخ ابن خیاط» ص5 ۱۷ سند اين خبر» صحیح و بنا به قولی نیز حسن است. 
۲- البداية و النهاية (۱۹۲/۷). 


- شهادت و قتل عثمان بن عفان ها ۵ 
نماز تلاوت می کرد ؛ آنكاه خود را بر جسم شوهر انداخت تا از او دفاع کند اما سودان 
بن حمران سکونی» شمشیر را بر آن زن بی‌دفاع فرود آورد و انگشتان دستش را قطع 
كرد." 

نجیح» از غلامان عثمان با دیدن اين اوضاع» شتابان خود را به سودان رسانيد و با 
ضربهاى محكم آن ابليس را به هلاک رسانيد؛ قتيره بن فلان سکونی از قاتلان حاضر در 
آن صحنه به دفاع از سودان شتافت و نجیح را به شهادت رساند» آن‌گاه صبيح» غلام 
دیگر عثمان شمشیری برداشت و قتيرهء آن ناپاک نابکار را از پای در آورده چون عثمان 
به شهادت رسيدء قاتلان فریاد می‌زدند: حال که خون او بر ما حلال است يس اموال او را 
نيز بر خود حلال می‌دانیم» به اين ترتیب. آن ناجوانمردان دست به غارت و چپاول اموال 
منزل عثمان زدند و همه جيز حتی لباس‌ها و زیورآلات زنان را نيز به یغما بردند. گویند 
مردی بنام کلثوم تجیبی به نائله. همسر عثمان#ه حمله کرد و چون او را از تن در آورد 
سخنان زشت و رکیکی را به او كفت كه از آن نفس هوس‌ران و لجام گسیخته او 
سرچشمه می گرفت» صبیح» غلام عثمان با دیدن اين صحنه» خود را به نائله رسانید و در 
دفاع از آن زن» کلثوم ناپاک را به قتل رساند . از آن طرف» یکی دیگر از سبئيان» چون 
غارتگران اموال خانه عثمان را چپاول کردند- فریاد زد: حال نوبت گرفتن سهم خود از 
بيت المال است» پس قبل از این که دیگران بدان دست يابند به آن‌جا رويد و همه اموال 
آن را تصاحب کنید» نگهبانان بیت‌المال نيز که داد و فریاد آن یاغیان را شنیدند گفتند که 
اين مردمان جز مال دنیا به چیز دیگری نمی‌اندیشند يس جان خود را بردارید و خویشتن 
را از دست اين خونخواران نجات دهید. سبثیان دنیاپرست چون به بیت‌المال رسیدند 
دیدند که تنها دو جوال غذا در آن‌جا وجود دارد اما باز از آن نیز صرف نظر نکردند و هر 
آنچه را که در آن‌جا بود چیاول کردند. ؟ 


۱- طبقات ابن سعد (۷۲/۳). فتنة مقتل عثمان (۱۹۱/۱). 
۲- تاريخ الطبری (4۰7/9). 
۳- تاريخ الطبری (4۰۷/۰). 
٤‏ - تاريخ الطبری (4۰۷/9). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ڪه ۵۹۱ 


و به اين ترتيب سبئيان منحرف و گمراه به هدف شوم خود که همانا كشتن امير 
مؤمنان عثمان ذى النورين نله بود دست یافتند؛ دیگر همراهان آنان كه جنين فرجامى را 
متصور نمی‌شدند و گمان نمی‌بردند که آلت دست آن یاغیان خونریز قرار بگیرند قتل 
عثمان را محکوم کردند و خود را از این ن ماجرا مبرا دانستند. قضیه اين افراد دقيقاً ماجرای 
گوساله پرستان قوم موسی که نادانسته فریب گمراهان قوم خويش قرار گرفتند و چون 


حقيقت را دانستند اظهار توبه و ندامت می کردند: 


اند قوم موی من بغیهه من حلیهه ل ES IS‏ 
د یمهم و بهدیهم د 0 ور لیین © رکا مقط ف أ: یدیهم ورآرا نم 
قَدَ لوا لو لين متا ربا وََغْفِرْ لتا لَعَكُوئنَ مِنَ أَلْخَديِرِينَ ©4 [الأعراف: ۱:۸- 


۹ 

(بعد از (رفتن) موسی (به كوه طور برای مناجات رب غفور)» قوم او از زیورهایشان 
گوساله‌ای ساختند و آن را معبود خود گرفتند که پیکر (بی‌جانی) بود و (تنها با مهارتی 
که سامری در آن به كار گرفته بود) صدای كاز داشت. مگر نمی‌دیدند که چنین پیکر 
گوساله گونه‌ای با آنان سکن نمی گوید و به راهی ایشان را راهنمائی نمی کند. (به هر 
حال» انديشه گاوپرستی يبشين و بت‌پرستی پسین ايشان گل کرد و غیبت موسی را غنیمت 
ES‏ هنگامی که پشیمان و 
س رگردان شدند و دانستند که گمراه كشتهاند» گفتند : اگر پرورد گارمان بر ما رحم نكند 
و ما را نیامرزد؛ بیگمان از زیانکاران خواهیم بود). 

م رگ عثمان» خلیفه مسلمین؛ فضای مدینه را آ کنده از غم و اندوه نمود و هر فرد 
حق طلبی را ناگزیر کرد تا سر در گریبان خويش برد و بر حال اين خليفه مظلوم اشک 
بريزد. د پس از مركك خلیفه بر حق» گروهک منحرف سبئیان امور شهر را در دست گرفتند 
و یکی از شياطين خود بنام «غافقی بن حرب عکی» را امير شهر رسول خداجة كردند؛ 
در اين ميان عبدالله بن سبأء رهبر و سر سلسله اين حركت ناياكك از اين موفقيت بزركك 


بسيار شادمان بود و خود را به اهداف شيطانى و اهريمنى خود نزديكتر می‌دید . بزركان 


۱- الخلفاء الراشدون» ص۱۹۰ البداية و النهاية (۱۹۷/۷). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ڪه ۵۹۲ 
صحابه نيز با شنیدن خبر شهادت عثمانيك اين اقدام را محکوم می کردند و عثمان را از 
تمامی آن اتهامات تبرئه می کردند ما در اين جا گفته‌های چند نفر از بز رگان صحابه در 
اين رابطه را با زگو می كنيم: 

الف: زبير بن عوامك: او با شنیدن خبر شهادت عثمان#ه ناراحت شد و چنین گفت: 
نا لله و انا اليه راحعون خداوند عثمان را قرين رحمت خويش سازد. چون به او گفتند که 
معترضان از سرانجام | ین کار اراحت هستند و پشیمان شده‌اند» گفت: آنان در طول اين 
مدت» هميشه مشغول نقشه كشيدن و توطثه عليه عثمان بودند اما سرانجام آنان همين ابه 
شد: 

«وَجِيل َيه وق ما یشتهون گما فعل بأشیاعهم من قبل هم كوأ فى شَلٍ 
ee‏ 

(ميان ایشان و آنچه آرزو دارند (كه پذیرش ايمان ايشان و نجات از عذاب است) 
جدائی افکنده می شود همان گونه که با گروههای همسان و همکیش آنان قبلا چنین 
عمل شده است. آخر ايشان (در جهان) سراپا در شک بوده‌اند (و زندگی را پیوسته با ظن 
و گمان به سر برده‌اند و اينكك چنین سرنوشتی بايد داشته باشند)). 

ب: طلحه بن عبيدالله #* او نیز با شنیدن خبر شهادت عثمان اه ناراحت شده و چنین 
گفت: انا لله و انا اليه راحعون خداوند عثمان را قرين رحمت خويش قرار دهد. و چون به او 
گفتند كه معترضان از کار خود پشیمان شده‌اند» گفت: خداوند آنان را هلاک کند. سپس 
این آیه را تلاوت نمود: 

ما رون إلا صَيَحَةٌ وحدة ود یخصمون © فلا يَمْتَطِيعُونٌ کر صيَة 
ال له يَرَجِعُونَ © © [یس: 48- .]٥۰‏ 

((پاسخ استهزاء ایشان» اين است که آنان» چندان) انتظار نمی کشند مگر صدائی را 
که (ناگهان طنین‌انداز می گردد و موج آن) ايشان را در بر می گیرد (و نابودشان 
می‌گرداند) در حالی که با یکدیگر (به معامله و کار و بار روزمره زندگی» سرگرم و) 
در گیرند). 

ج: على بن ابی طالب او نیز چون دیگران با شنیدن خبر شهادت عثمان ند 
اندوهگین شده و جنين گفت: انا لله و انا اليه راجعون. خداوند عثمان ۳ قرین رحمت 


" شهادت و قتل عنمان بن عفان كه ۵۳ 
خويش سازد. و چون شنید که معترضان از اين حرکت خود پشیمان شده‌اند گفت: مثل 
آنان مثل اين آيه قرآن است که: 

گنل لین إِذْ قال للْإنسن افر فلا کَفر الان برع منك إن 
حاف الله رب ا لْعَلَيِينَ © فَكَنَ عَاقَِبَئَهُمَاً ا لثار حَللدین فيه ودلك جوز 


ا 


َلطَلِمِينَ © [الحشر: -٠١‏ ۱۷]. 

((داستان منافقان با يهوديان) همچون داستان اهریمن است که به انسان می كويد : 
کافر شو (تا مشکلات تو حل شود). اما هنگامی که (بر اثر وسوسه‌های اهریمن) کافر 
می گردد» اهریمن می كويد : من از تو بیزار و گریزانم! چرا که من از خداه یعنی 
پرورد گار جهانیان می‌ترسم. سرانجام کار (اهریمن و کسی که او گمراهش کرده است) 
بدانجا می‌انجامد که هر دو تا در آتش دوزخ جاودانه می‌ماننده و اين سزای ستمگران 
است). 

د: سعد بن ابی وقاص 5ک او نیز چون دیگر مسلمانان با شنیدن خبر شهادت عثمان 
اندوهگین شد و از خداوند خواست تا او را قرین رحمت خويش قرار دهد. آنگاه اين آيه 
قرآن را تلاوت نمود: 

«ثل هَل تیلم بِالْأَخْسَرِينَ عمدلا © آلنین صَلٌ عم ی یرد نیا وَهُمَ 
سیون أَنّهُمْ َيون صُنْعًا © اُولتيك الَّدِينَ حَفَرُوأ ایب ونیم وََِآيم فَحَبطتْ 
آغتلهم فلا ثعبم لهم وم لْقِيِسَةِ وز © ولك جَرَآوْهُمْ جَهَنَمْ با كَفَرُوأ ادوا 
اتی رل هروا ©4 [الكهف: ۱۰۱-۱۰۳]. 

((اى پیغمبر! به کافران) بگو: آيا شما را از زیانکارترین مردم آگاه سازم؟ آنان 
کسانیند که تلاش و تکاپویشان (به سب تباهی عقيده و باورشان) در زندگی دنیا هدر 
می‌رود (و بیسود می‌شود) و خود گمان می‌برند که به بهترین وجه کار نیک می کنند (و 
طاعت و عبادت شرك آلودشان موجب رستگاریشان می‌شود). آنان کسانیند که به آیات 
(قرآنی و دلائل قدرت) پروردگارشان و ملاقات او (در جهان دیگر برای حساب و 
کتاب) بی‌باور و کافرند» و در نتيجه اعمالشان باطل و هدر می‌رود. و در روز رستاخیز 


ارزشى برای ايشان قائل نمی‌شویم (و قدر و منزلتى در پیشگاه ه ما نخواهند دا ا (حال 


و احوال ایشان) همان گونه است (که بیان كرديم)» و به سبب کفر ورزیدنشان و به خاطر 
مسخره كردن آیاتم و پیغمبرانم توسّط ایشان» سزای آنان دوزخ است). 

سپس دست به دعا برداشت و از خداوند درخواست نمود تا قاتلان عثمان را خوار و 
ذلیل کند و انتقام خون به ناحق ريخته شده عثمان را از آنان بگیرد. گویند سعد 
مستجاب الدعوه بود و چون او دعا بنمود خداوند آن را اجابت می کرد. خداوند نیز به 
حقء انتقام خون آن خلیفه مظلوم را از قاتلان ستم پيشه او كرفت به نحوی که تا چند سال 
بعد از اين واقعه. همه‌ی قاتلان او به انحای مختلف به هلاكت رسیدند. به عنوان نمونه» 
عبدالله بن سبأء غافقی بن حرب. مالک اشترء حکیم بن جبله و کنانه تجیبی بعدها هر یک 
به طرق مختلف. به قتل رسيدند. " 


هشتم: تاريخ شهادت عثمان:» سن ابشان هنگام شهادت و مراسم كفن و دفن 
آن حضرت 

-١‏ تاريخ دقيق شهادت عثمانظك 

اكثريت قريب به اتفاق مؤرخان براساس گفته‌های بزرگانی چون عبدالله بن عمرو بن 
عثمان» عمار بن شر حبيل شعبی» نافع مولاى ابن عم مخرمه بن سليمان و دیگران بر اين 
باورند كه حضرت عثمان ذه در سال سی و ينجم بعد از هجرت شهيد شدند . تنها روايت 
شاذ و نادرى از مصعب بن عبدالله نقل مى شود كه سال شهادت ايشان را سی و ششم بعد 
از همجرت می‌داند " نیز مرخان متفق القولتل» و شهادت آن حضرت را ذی الحجه 
می‌دانند و تنها در روز و ساعت ایشان اختلاف نظر دارند. مولف با مطالعه آرای مختلف 
علما و مورخان معتقد است که حضرت در هجدهم ماه ذی الحجه سال سی و پنجم بعد 


از هجرت شهید شده‌اند " در مورد روزی که ايشان در آن شهید شده‌اند» قول جمهور 


۱- تاريخ الطبری (4۰۷/۰) البداية و النهاية (۱۸۹/۷). 
۲- الخلفاء الراشدون» ص ۰۱٩۲‏ 

۳- فتنة مقتل عثمان (۱۱۹۳). 

۰۱۹۲ الخلفاء الراشدون» ص‎ - ٤ 

ه- تاريخ الطبری (۳۵/۵). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان له ۵۹۵ 
علما بر آن است که ایشان در روز جمعه شهید شدند. هر چند که در اين رابطه دو قول 
ديكر نيز وجود دارد اما جندان محكم و مستند نمی‌باشند . در ارتباط با ساعت شهادت 


شهادت دست یافته‌اند. " 


۲- سن ايشان هنكام شهادت 
از قديم» مؤرخان و علما در سن حضرت هنگام شهادت دجار اختلاف شدهاند تا آن‌جا 
که خود طبری نیز اذعان می کند که علمای پیش از او نيز در اين مسأله اختلاف نظر 
داشته‌اند . اما قول جمهور بر آن است که سن ايشان هنگام شهادت» هشتاد و دو سال بوده 
است و بر اين نظر نيز دو دلیل وجود دارد: 

۱-با سال تولد و سال شهادت آن حضرت می‌توان به اين نتيجه رسید. ایشان شش 
سال يس از عام الفیل به دنیا آمدند و در سال سی و پنجم بعد از هجرت به شهادت 
رسیدند. 

۲-اين قول» نظر جمهور علماست و هیچ قول محکم و مستندتر از اين رأى وجود 


۴ 
ندارد. 


۳- كفن و دفن آن حضرت 

چون عنمان ذی النورین 4ه به شهادت رسید عده‌ای از صحابه چون حکیم بن حزام» 
حویطب بن عبد العزی ابو الجهم بن حذیفه؛ نيار بن مکرم اسلمی» جبیر بن مطعم» زبیر 
بن عوام» على بن ابی طالب و زنان و فرزندان و ياران او چون نائله و ام البنین دختر عتبه 
بن حصين و دو پسر او اقدام به غسل و كفن و دفن او نمودند. در این که جبیرین مطعم يا 
زبیر بن عوام يا حکیم بن حزام يا مروان بن حکم و یا مسور بن مخرمه بر جنازة او نماز 


۱- تاريخ الطبری (4۳۰/۵). 
۲- تاريخ الطبری (4۳۷/۵). 
۳- تاريخ الطبری (۳۸/۵). 
6 - فتنة مقتل عثمان (۲۰/۱). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ا 
گذارد اختلاف نظر وجود دارد . اما به اعتقاد مؤلف و به استناد به روایت امام احمد 
حنبل» زبیر بن عوام نماز میت را بر جنازه آن حضرت به جای آورد. در اين روایت بیان 
شده است که اين زبیر بود كه طبق وصیت خود عثمان هم بر او نماز گذارد و هم حضرت 
را دفن نمود . بنا به روایت ابن سعد و ذهبی حضرت را شامگاه و در فاصله بين مغرب و 
عشاء دفن کردند . در اين جا لازم می‌نماید که به بیان روایتی بپردازيم که كاملاً نادرست 
و خلاف واقع است. طبرانی در معجم خود از طریق عبدالملک بن ماجشون از قول امام 
مالک نقل می کند که يس از شهادت حضرت عثمان» جسد ايشان به مدت سه شبانه‌روز 
در زباله‌ی بنی فلان رها شده بود . بايد كفت که هم سند اين روایت باطل است و هم متن 
آن. سند آن به دو دلیل غير قابل قبول می‌باشد: 

۱-اعتبار خود عبدالملک بن ماجشون از نظر علمای حدیث و رجال‌شناسان ضعیف 
می‌باشد. 

۲-اين روایت مرسل می‌باشد. زیرا امام مالک متولد سال ٩۳‏ ه می‌باشد و بنابراین 
امکان ندارد که ماجرای قتل عثمان له را دیده باشد. * 

متن آن نيز كاملاً نادرست و باطل است. ابن حزم در رد اين ادعای غلط می گوید 
که هر كس ادعا نماید جسد عثمان 4# سه شبانه روز در ميان زباله‌ها رها شده بود دروغی 
محض بر زبان رانده است. اين سخنان را تنها افرادی می‌گویند که هیچ شرم و حیایی از 
خدا و امت ندارد و هر جه دلشان بخواهد می گویند. مگر نه اين است که يس از جنگ 
بدر» رسول الله يل به صحابه دستور داد تا اجساد کفار را در چاه بیاندازند. نیز در جنگ با 
يهوديان بنی قریظه امر فرمودند تا زمين را حفر کنند و کشته‌های آنان را در آن‌ها دفن 
نمایند. اگر رسول خدابةة اجساد بدترین و ناپاک‌ترین مردمان را دفن می کرد بر 
مسلمانان نیز واجب است که اجساد مرد گان کافر يا مسلمان را دفن نمایند. حال اين سوال 


.)۱۹۹/۷( البداية و النهاية‎ -١ 

۲- الوسوعة الحديثية مسند الامام مد (۵95/۱) اين روایت هر چند منقطع می‌باشد اما راویان آن ثقه هستند. 
۳- طبقات ابن سعد (۷۷/۳) تاريخ الاسلام (عهده الخلفاء)» ص 4۸۱ 

> - العجم الکبیر (۷۸/۱). 

ه- التهذیب ابن حجر (/4۰۸). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ڪه ۵۹۷ 


سه شبانه‌روز در میان زباله‌ها رها کرده و آن را دفن نکنند؟! 

به هیچ عنوان نمی توان تصور نمود که آن صحابه‌ای که خداوند کک در توصیفشان 
می‌فرماید: «در راه دين پرورد گارشان از ملامت و توهين هیچ كس ترسی به دل راه 
نمی‌دهند»» جسد رهبر و امام خود را سه شبانه روز در ميان زباله‌ها رها کرده و برای كفن 
و دفن او هیچ اقدامی ننمایند. قدرت شورشیان و قاتلان نيز هر مقدار که باشد بدون شک» 
صحابه بز ركوار» در برابر آنان هیچ هراسی به خود راه نداده‌اند. در واقع» رد پای اين 
روايات باطل و متناقض را بايد در ميان رافضيان جست که خصومتشان با صحابه» شهره 


۴- محمد بن ابی بكر صديق در قتل عثمان 4# دست نداشته است 
روايات به صراحت نام قاتل عثمان را ذكر نكردهاند اما بدون شک» او مردى مصرى و از 
بنی سدوس بوده است که به خاطر سیاه پوست بودئش به «جبله» و «الموت الاأسود» ملقب 
بود. محب الدین خطیب بر اين باور است که قاتل عثمان خود عبدالله بن سبأ بود» او در 
اثبات سخنان خود بیان می‌دارد که بيقين عبدالله بن سبأ هنكام عزیمت کاروان معترضان 
مصر از فسطاط به مدینه» همراه آن‌ها بوده است. او در طول فعالیت‌های خود» هميشه 
تلاش می‌نمود که هیچ كس ماهیت او را نشناسد. شاید هم او لقب «الموت الاسود را بر 
خود نهاد تا با اين نام بتواند به صورتی ناشناس به اهداف يليد و دسیسه‌های ننگین خود 
دست يابد . از طرف دیگ چون على بن ابی طالب نيز او را توصیف می کند اين مرد 
را سياه خبیث می خواند. ' 

براساس روایات صحيح نيز محمد بن ابی بكر در قتل عثمان دست نداشته‌است و 


قاتل او مردی مصری تبار بود و روایاتی نيز كه او را متهم به قتل عثمان می کنند ضعیف و 


۱- الفصل (۲۰/4) 

۲- عقيدة اهل السنة (۱۰۹۱/۳) 
۳- فتنه مقتل عثمان (۲۰۷/۱). 
٤‏ - لسان الیزان (۲۹۰/۳). 


- شهادت و قتل عثمان بن عفان ها ۵9۸ 
باطل می‌باشند . د کتر بحبی الیحبی دلایل زیر را در اثبات اين مدعا که محمد بن ایی بكر 
در قتل عثمان دست نداشته است بیان می کند: 

الف: هدف عائشه غا از رفتن به بصره اين بود که تا قاتلان عثمان دستگیر و 
مجازات شود و اگر محمد بن ابی بکر به هر نحوی از انحاء» در قتل عثمان دست داشته 
بود» عائشه اغا از قتل او که در مصر روی داد ناراحت نمی‌شد. 

ب: على بن ابی طالب 4ه قاتلان عثمان 4 را نفرین كفت و از آنان بیزاری جست. 
حال اگر محمد بن ابی بكر جزو قاتلان عثمان بود على هرگز او را به ولایت مصر بر 
نمی گزید . 

چ: ابن عساکر از محمد بن طلحه بن مصرف نقل می کند که: از کنانه مولای صفیه 
بنت حیی شنیدم که گفت: من در ماجرای قتل عثمان شخصاً حضور داشتم. در آن هنكام 
نيز چهارده ساله بودم» يكك بار صفیه از من پرسید که آيا محمد بن ابی بكر در قتل عثمان 
دست داشت. من گفتم: هرگز او در قتل عثمان دستی نداشت. تنها به ياد دارم چون بر 
عثمان وارد شد عثمان به او گفت: ای فرزند برادر! این تو نیستی که مرا می کشی. چون 
محمد اين را بشنید از آن‌جا خارج شد و هنكام قتل عثمان در آن‌جا حضور نداشت." 

نيز خلیفه بن خیاط و طبری در روایتی که رجال آن ثقه هستند از حسن بصری که 
خود محاصره بیت را دیده بود تقل می کنند که چون محمد بق ابی بكر ریش عثمان را 
می‌گیرد. عثمان#ه به او می گوید: تو با من به گونه‌ای رفتار می‌کنی که اگر يدرت جای 
تو بود هرگز چنین برخوردی با من نداشت. چون محمد اين را بشنید خارج شد و منزل 
عثمان را تركك گفت * 

در واقع بايد كفت که اتهام محمد در قتل عثمان چونان اتهام گرگ در کشتن 


یوسف است که برادرانش به آن حیوان وارد کردند. تنها دلیل اين تهمت نادرست. اين 


۱- فتنة مقتل عثمان (۲۰۹/۱). 

۲- اين دلیل زياد قوی نیست زیرا على رضی الله عنه مالک اشتر نخعى که از رژوس فتنه كران و شورشیان بود و در 
قتل عثمان نقش داشت به ولایت مص ر گماشت. (مصحح) 

۳- مرویات ابی مخنف فى تاريخ الطبری» ص۶۲ ۲. 

.)٩۷/( مرویات ابی مخنف فى تاريخ الطبری» ص؛ ؛ ۲ تمذيب الکمال‎ - ٤ 

ه - مرویات ابی مخنف فى تاريخ الطبری» ص؟ ٤‏ ۲. 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ذل ۵۹4 


است که محمد اند کی پیش از قتل عثمان بر او داخل شده بود١.‏ ابن كثير بیان می كند 


چون عثمان 4 با محمد سخن كة كفت او از كار خويش پشیمان و از خانۀ او خارج شد 


۱- فتنة مقتل عثمان (۲۰۹/۱). 
۲- البداية و النهاية (۱۹۳/۷). 


گفتار چهارم 
مواضع صحابه#. در قبال شهادت عشمان كه 


تعدادی از کتب تاریخ» تصویری كاملاً نادرست از صحابه#ه را در جریان قضیه قتل 
عثمان 4# نشان می‌دهند که علت آن را بايد در روایاتی جستجو نمود که اين کتاب‌ها به 
آن‌ها استناد کرده‌اند. پا استناد به تاريخ امام طبری و ساير کتابهای تاریخی از خلال مطالعه 
روایاتی که ابو مخنف. واقدی و ابن اعثم و دیگران گزارش داده‌اند» چنین تصویری در 
ذهن نقش می‌بندد که اصحاب#: خود عليه عثمان* توطثه نمودند و شورشیان را 
تشویق بدان طغیان کردند. اما باید دانست که امثال این راویان چون ابو مخنف از طعنه 
زدن و توهين به عثمان هیچ ابایی نداشته‌اند و او را چنان ستمکار و گناهکار نشان داده‌اند 
كه گویا او را چنین سرنوشتی سزاوار بوده است. به عنوان نمونه» در روایات ای طلحه له 
مردی است که شورشیان را بر ضد عثمان تشویق و تحريكك می کند. روایات واقدی نيز 
چندان با روایات ابو مخنف تفاوتی ندارد. ا در روایات اوه عمرو ين عاص» چون به 
مدينه می آيد به انتقاد شديد از سياستهاى عثمان مىيردازد. در تمام اين نوع روایات که 
از تفكر رافضى گری نشأت كرفتهاند صحابه»: خود» عليه عثمان#* توطئه می کنند و 
مردم را بر ضد او می‌شورانند. بدون شک. تمام اين روايات» دروغ و باطل می‌باشند '. اما 
بر خلاف اين روايات» محدثان روايات صحيحى را ثبت كردهاند كه در آن‌ها تصويرى 
دیگر از صحابه ارائه شده است. در اين روايات» صحابه از حاميان و مدافعان عثمان كه 
هستند و چون عثمان به شهادت مىرسد از قاتلان او اعلام انزجار می كنند و خواهان 
مجازات و قصاص قاتلان اويند . 

در واقع» تمام صحابه يي از هر نوع دخالت در قتل عثمان ذه مبرا هستند و تمام 
سخنانی که خلاف اين اصل را با زگو می کنند بر هیچ دلیل صحیح و مستندی استوار 
نمی‌باشند. خلیفه بن خیاط در همین رابطه از عبدالاعلی بن هیثم نقل می کند که چون يدر 
او از حسن سؤال کرد که آيا صحابه در قتل عثمان نقشی داشتهاند» حسن پاسخ می دهد 


۱- تحقیق مواقف الصحابة (۱۸-۱4/۲). 
۲- همان. 


" شهادت و قتل عثمان بن عفان هط 
که مهاجرین و انصار به هیچ عنوان در آن ماجرا نقش نداشته‌اند» بلکه قاتلان عثمان از 
مردمان مصر بودند. امام نووى نيز می گوید که هیچ یک از صحابه در قتل عثمان 5ه 
دخالت نداشتند بلکه قاتلان او مشتی اراذل و اوباش بودند كه در مصر گرد هم آمدند و 
از آن‌جا به جانب مدینه حرکت کردند. صحابه موجود در مدینه نيز نتوانستند جلوی خيل 
عظیم آنان را بگیرند تا این که سرانجام خلیفه مسلمین را به قتل رسانیدند . نقل است که 
زبیر بن عوامه آن شورشیان را غوغاگران شهرها می‌دانست و عائشه تا آن‌ها را 
ستیزه‌جویان قبایل می‌خواند . ابن سعد در توصیف آنان می كويد که آنان مردمان پستی 
بودند كه در شرارت با هم اتفاق نظر داشتند . شيخ الاسلام ابن تيميه نیز آنان را منحرفانی 
مفسد و گمراه می‌داند که به حريم امت تجاوز کردند . 

ذهبی نیز آنان را سران و رسای شرارت می‌خواند" و ابن عماد در کات شذرات 
الذهب. ایشان را اراذل و اوباش می‌داند." 

در واقع» رفتار و عملکرد اين شورشیان در طول محاصره بيت عنمان له خود» مؤيد 
اين سخنان است. آنان در طول دوران محاصره. از رسیدن آب و غذا به ساکنان خانه 
عثمان نو ممانعت به عمل می آورند. حال آن که عثمان له هميشه از مال خود. آب را به 
رایگان در اختیار مسلمانان قرار می‌داد" و به مردمان در هنگام قحطی و سختی غذا 
می‌رساند و چون مصیبت و مشکلی بر مردم عارض می‌شد آنان را از بخشش‌های خود 
بهره‌مند می‌ساخت ‏ این رفتار شورشیان تا بدانجا صحابه را ناخونش می آمد که علی 45 
خطاب به آنان گفت: ای مردم! اين کاری كه شما با عثمان می كنيد هیچ مسلمان و کافری 


۱- شهید الدار عثمان بن عفان» ص4۸ ۱. 

ن نوی على دع متبلم رکب فضایل الضحابه۵ 6۸/۲ ۱). 

۳- تحقیق مواقف الصحابه (4۸۱/۱) طبقات ابن سعد (۷۱/۳). 

.)۲۰۲-۱۸۹/۳( منهاج السنه‎ - ٤ 

ه- دول الاسلام ذهبی (۱۲/۱). 

ع نكا تحقيق مواقف الصحابه (4۸۲/۱) صحیح البخاری (کتاب مناقب عثمان؛/۲۰۲). شذرات الذهب 
0/1١‏ ). 

۷- نگا: تحقيق مواقف الصحابه (4۸۲/۱) صحيح البخارى (كتاب مناقب عنمان؛/۲۰۲). شذرات الذهب 
١/1١١‏ ). 

۸- التمهيد و البيان» ص 4۲ ۲. 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ڪه 25 
نيز به اسراى خود آب و غذا می‌دهند و آنان را جنين زجر نمی‌دهند . با مطالعه دقيق و 
درست تاریخ» می‌توان دید که حوادث و رویدادهای تاریخ» خود. بهترین گواه برائت 
صحابه از قتل عثمان و يا هر نوع مشا رکت در آن می‌باشد. ' 


نخست: برائت اهل بيت رسول الله 4 از شهادت عثمان ذه 


۱- موضع سيّده عائشه با 
الف: فاطمه بنت عبدالرحمن یشکری نقل می کند که مادرش نزد عائشه تا رفت و به او 
گفت: عمویش به ام المؤمنين سلام می‌رساند» او مرا نزد شما فرستاده تا از شما يبرسم نظر 
شما در مورد سخنان ناروایی که مردم در مورد عثمان می گویند چیست؟ 

ام المؤمنين عائشه مكنا گفت: خداوند هر که عثمان را نفرین کند از رحمت خويش 
محروم سازد. 

سوگند به خداوند که به ياد دارم روزی را که رسول خدا ا به من تکیه داده و 
عثمان نيز كنار او نشسته بود كه ناگاه جبرثئیل بر رسول خخداع#ة نازل شد. آن‌گاه رسول 
خدا اة به عنمان گفت: عثمان! بنویس» و بدان که خداوند لیاقت کتابت وحی را تنها به 
فردی می‌دهد که نزد او و رسولش عزیز و محترم باشد. " 

ب: از مسروق روایت شده آنگاه که عنمان 4ه شهید شد عائشه غا فرمود: او را 
مانند لباسی که كاملا پاک شده باشد رها کردید» و چون نزد او رفتید بی‌رحمانه و ظالمانه 
او را چون گوسفندی سر بریدید. عائشه نا گفت: مسروق كويد من نیز به او گفتم: اين 


همان خواست شما بود» مگر نه این که به مردم نامه نوشتید تا عليه عثمان دست به شورش 


۱- تاريخ الطبری (4۰۰/۵). 
۲- تحقیق مواقف الصحابة (۱۸/۲). 
۳- تحقیق مواقف الصحابة (۳۷۸/۱) السند (۲۰۱-۲۰۰/۲) البداية و النهاية (۲۱۹/۷) 


" شهادت و قتل عثمان بن عفان ا 
بزنند» عائشه مكنا پاسخ داد: به خداوند س و گند که یک کلمه را نيز در اين رابطه ننوشته‌ام 
و چنین درخواستی از هیچ كس ننموده‌ام . در مباحث قبل» بیان نمودیم که سبئیان» 
نامه‌هایی را از قول بزرگان صحابه جعل و به ایشان منتسب می کردند تا بدين طریق بتوانند 
مردم را با خود همراه سازند. 

ج: چون عائشه فا قصد باز گشت از مکه به مدينه را نمود در میانه راه خبر شهادت 
عثمان 5ه را دریافت نمود به همین خاطر به مکه با زگشت و خود را به حجرالأسود 
رسانید» چون مردم گرد او جمع شدند خطاب به آنان چنین گفت: ای مردم! مردمانی از 
دیگر سرزمین‌ها و غلامان مدینه گرد خلیفه مسلمین جمع شدند و او را به باد انتقاد 
گرفتند» از او ايراد گرفتند كه چرا جوانان را به امارت و ولایت انتخاب می کند و او را 
مورد بازخواست قرار دادند که چرا زمین‌هایی را چراگاه شتران و اسبان حکومت قرار 
داده است. حال آن که تمام اين مسایل» پیش از عهد او نيز وجود داشتند اما او با اين 
وجود به سخنان آنان كوش داد و به خواست‌های آنان تن در داد تا شاید به راه راست 
آيند» آنان نیز که دیگر عذر و بهانه‌ای را برای عصیان و شورش نیافتند راه خيانت و 
تجاوز را در پیش گرفتند» و دست خود را به خونی حرام آغشته کردند آنان با اين ستم 
و ظلم خود حرمت سرزمین وحی و ماه حرام را شکستند و اموال بیت‌المال را به يغما 
بردند. به خداوند س وگند که یک انگشت عثمان از تمامی آنان بهتر بود؛ ای مردم بدانید 
که اگر بر فرض محال» ادعای آن ياغيان در مورد عثمان راست باشد و او مرتکب 


گناهانی شده بوده با اين جنایتی که در حق او نمودند آن گناهان پاک شده و از ميان رفته 


۲ 


اسك 
در مقابل اين روايات مستدل و درست كه تصويرى زيبا از روابط ميان عثمان و 
عائشه ارا به نمايش می گذارند» در تاريخ طبرى و دیگر كتب تاريخ به روايات 


دیگری بر می‌خوریم که تصوبری کامله متضاد از روایات قبل را ارائه می‌دهند. اين 


۱- فتنة مقتل عثمان (۳۹۱/۱). تاريخ خلیفه» ص۰۱۷ 
۲- تاريخ الطبری (4۷۳/۵). 


روایات. آن نقش درخشان و هوشیارانه ام المومنین عائشه نا در دفاع از شعاثر دين و 
عحرسة اها ونين مایت از عمان قرا بشنت مخدوش کر اند 

در واقع» رواياتى كه در کتاب‌های «العقد الفرید» «الاغانی». تاريخ الیعقوبی» تاريخ 
المسعودى و «انساب الاشراف» در مورد نقش ام المؤمنين عائشه تفا در اوضاع و احوال 
آن دوران نقل شده‌اند» این نقش را کاملاً مشوش و ضد و نقیض به تصویر کشیده‌اند. اما 
بايد دانست اين روایات نادرست و غير معتبر می‌باشند ؟ نخست به اين دلیل که اين 
روایات يا بدون سند هستند و يا در سند آن‌ها ايراد و ضعفی وجود دارد. دوم آن که متن و 
محتوای اين روایات در تضاد کامل با روایات صحیحی است که در کتب حدیث موجود 
می‌باشند. 

خانم آسماء محمد آحمد زياده» همه روایاتی را که در رابطه با مواضع و اقدامات ام 
المؤمنين عائشه غا در جريان حوادث فتنه نقل شده‌اند گردآوری نموده و سند و متن 
رواياتى را كه ادعا می كنند ميان عثمان 44 و عائشه غا اختلافات بسيار عميقى وجود 
داشته مورد نقد قرار داده و ضعف و بطلان اين روايات را تبيين نموده‌است. او در اين 
كتاب بيان مىدارد كه شايسته آن است كه هركز به اين روايات كه راويان آن به دلايل 
مختلف چون كرايش به تشيع و يا شهرت داشتن به رافضى بودن غير قابل اعتماد می‌باشند 
توجهى ننماییم» اما متأسفانه مىبينيم كه اين روايات در بيشتر مطالعات معاصر مورد استناد 
محققان قرار كرفتهاند. در واقع» اين نوع روايات باطل تلاش دارند با ايجاد اين تصور 
غلط که ميان صحابه ك اختلافات شديدى وجود داشته است تاريخى مجعول را به ما 
تحميل كنند که به هيج عنوان با حقايق منطبق نمی‌باشند . حال اگر فرض را بر اين 
بكيريم كه عائشه مكنا همدست شورشيان بود و آنان را عليه عثمان تحريكك می كرد 
بنابراين لازم می آمد به انحاء مختلف تلاش نمايد تا قتل عثمان را موجه جلوه دهد. اما بر 


خلاف اين فرضيه» تاريخ درست و صحیح» جنين موضعی را از ام المؤمنين عائشه معنا 


.۳۵۲ دور المرأة السیاسی فى عهد النبى و الخلفاء الراشدين»‎ -١ 
نگا: الصديقة بنت الصديقء العقاد» ص۱۲-۱۱.‎ -۲ 

۳- دور المرأة السياسى» ص ۳۷۰. 

۰۳۷۰ دور المرأة السیاسی» ص‎ - ٤ 


" شهادت و قتل عثمان بن عفان ها ۵ 
به ياد ندارد. حقیقت امر آن است که اين روایات مجعول می کوشند تا عائشه ند و 
دیگر صحابه بز ركوار#: ناپرهیز کار و غير قابل اعتماد نشان دهند حال آن که خود قر آن و 
رسول ب آنان را عادل اعلام داشته‌اند و همین ما را در رد اين روایات باطل و نادرست 
کفایت است. از طرف دیگر اگر ما تمام حقایق و دلایل دینی» علمی و تاریخی را در 
این نوع مسایل» كنار هم قرار دهیم. اين حقایق و دلایل محکم و مستدل هیچ نوع تضاد و 
تناقضی با هم ندارند و اين خود دلیلی است بر بطلان آن روایات ضد و نقیض و طبيعتاً 
نادرست بودند تحقیقات و استدلال‌هایی که براساس اين روایات شکل گرفته‌اند.! 


۲- على بن ابی طالب 4ه 
هم خود على و هم اهل بيت او احترام بسیاری برای عثمان 45 قائل بودند و او را خلیفه بر 
حق مسلمین می‌دانستند. 

الف: على بن ابی طالب اه بعد از عبدالرحمن بن عوف 4ه نخستین فردی بود که با 
عنمان له بیعت نمود . از قبس بن عباد نقل می کنند که چون در مجلس صحبت از عثمان 
شد على گفت: عثمان مردی است که رسول الله په در شأن او فرمود که: 

«الا استحيى ممن تستحی منه الملائکة» " 

«آيا نباید در برابر مردی شرم داشت. كه فرشتگان از او حیا می کنند؛. 

ب: على ذه عثمان ا را از اهل بهشت می‌دانست. از نزال بن سبره نقل است که 
چون در مورد عثمان از على پرسیدند او پاسخ داد: او مردی است که فرشتگان او را 
«ذوالنورین» خوانند. همین که رسول خدا َال دو دختر خويش را به عقد او در آورد ثابت 
فى كل كه .همان از اکل حيست امت" 

ج: على #ه در دوران خلافت عثمان 5ه كاملاً مطيع و فرمانبردار او بود. ابن ابی شيبه 
از طريق محمد بن حنفيه نقل می کند كه على #: اعلام نمود: اكر عثمان مرا به طناب كشد 


.7”1/١ دور المرأة السیاسی» ص‎ -١ 

۲- صحيح البخاری (كتاب فضائل الصحابة» حدیث۳۷۰۰). 
۳- صحیح مسلم «کتاب فضائل الصحابه. حديث: ۰۱ ۲). 
٤‏ - العقيدة فى اهل البیت بين الافراط و التفریط» ص۲۷ ۲. 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ڪه 2 


باز هم از او اطاعت خواهم نمود و فرمانبردار او خواهم بود." و این خود دلیلی است بر 
میزان اطاعت و فرمانبرداری على 4 نسبت به عثمان هر ۲ 

د: يس از این که عثمان 4 با مشورت بزرگان صحابه 4ه اقدام به تدوین مصحف 
واحدی از قرآن نمود على در ستایش اين عمل جنين گفت: اگر من به جای عثمان خلیفه 
بودم» همین کار را انجام می‌دادم. " 

هذ بر خلاف ادعای رافضیان » على بارها و بارها قتل عثمان را محکوم نمود. صراحتاً 
بیان داشت که به هیچ شکلی در قتل او دخالت نداشته است ". حاکم در کتاب خود» يس 
از ذكر حوادث فتنه بیان می‌دارد که بر خلاف ادعای اهل بدعت که می گویند على در 
قتل عثمان دخالت داشت براساس روایات معتبر» او هیچ نقشی در اين ماجرا نداشته 
است . شيخ الاسلام ابن تيميه نيز در اين رابطه می گوید: على به هیچ عنوان در جریان قتل 
عثمان دخالتی نداشت و به شدت با این قضیه مخالف بود و هر كس خلاف اين را ادعا 
نماید سخن او دروغ محض می‌باشد . از خود على #5 روایت می کنند که گفت: خداوندا! 
دستان مرا از آغشته شدن به خون عثمان پاک نگه‌دار. حاکم از طریق قيس بن عباد 
روایت می کند که علی 4ه در روز جنگ خطاب به مردم چنین گفت: خداوندا! دستان مرا 
از متهم شدن به ريختن خون عثمان پاک نگه‌دار. در روز شهادت عثمان» اين مردمان نزد 
من آمدند و درخواست کردند تا با من بيعت کنند. و من به آنان گفتم من از خداوند شرم 
می كنم كه با مردمانی بيعت نمانم که خون مردی را بر زمين ریخته‌اند که رسول خدا مگ 
در مورد او فرمود: بايد از مردی که فرشتگان از او شرم می کنند حيا نمود. آن‌گاه به آنان 


گفتم: تا زمانی که جسد عثمان بر زمين است و او را دفن نکرده‌اند با هیچ كس بيعت 


.)۳۲۹/۱( السنة» الخلال‎ -١ 

۲- العقيدة فى اهل البیت بين الافراط و التفریط ۲۲۷. 

۳- سنن البیهقی (4۲/۲). 

6 - العقيدة فى اهل البیت بين الافراط و التفریط ص۲۹ ۰۲ حق اليقين» عبدالله شبر» ص۸۹٠‏ . 
۰- البداية و النهاية (۲۰۲/۷) 

5- الستدرک (۱۰۳/۳). 

۷- منهاج السنة (4۰1/4). 

۸- العقيدة فى اهل البیت» ص۲۳۰ طبقات ابن سعد (۳/۳). 
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نخواهم نمود. و چون او را دفن نمودیم مردم نزد من بازكشتند و خواهان بيعت با من 
شدند. من دست به دعا برداشتم و گفتم که خداوندا! تو خوب می‌دانی که من از عاقبت 
اين بیعت؛ بيمناكم. اما يس از اصرار مردم با ایشان بيعت نمود . امام احمد نيز از طریق 
محمد بن حنيفه روایت می کند که چون خبر رسید عائشه غا در منطقه «مربد» قاتلان 
عثمان را لعن و نفرین کرده است او نيز دست به دعا برداشت و دو يا سه بار چنین گفت: 
خداوندا! قاتلان عثمان را هر جا که هستند مورد لعن و نفرین خود قرار بده . ابن سعد از 
طریق ابن عباس نله نيز نقل می کند كه على اعلام نمود که او هركز در قتل عثمان دست 
نداشته و دیگران را نيز بدان کار امر نکرده است» بلکه همه را از دست زدن به چنین 
کاری منع نمودم اما با اين وجود نتوانستم جلوی آن مردمان را بگیرم . در اخبار است که 
او به مردم اعلام کرد که هر كس از عثمان و راه و روش او بیزاری جوید. بداند که از 
ایمان راستین دور گشته است. به خداوند سوگند كه هرگز در قتل او نقشی نداشتم و 
مردمان را از اقدام به چنین کاری بر حذر می‌داشتم. " 

و: از على نقل می کنند که در شأن عثمان4» چنین گفت: او بیشتر از همه ما به 
صله‌رحم اهتمام می‌ورزید و بیشتر از همه ما از خداوند بز رگ و عذاب او بیم داشت." 

ز: ابو عون روایت می کند که از محمد بن حاطب شنیدم كه چون او در مورد عثمان 
از على سؤال کرد او پاسخ گفت: عثمان از آن مردمانی بود كه چون ایمان آوردند تقوا و 
ترس از خداوند را تشه غود ا 

ح: از عمیره بن سعد نقل می کنند که او روزی با على#ه بر ساحل رود فرات قدم 
می‌زد که ناگاه چشمشان به کشتی‌ای افتاد بادبان بر افراشته» آن‌گاه على به همراهان 
گفت: خداوند می‌فرماید: 

وه وار انشا ف لخر کلم ©4 [الرحس: ؛؟]. 


۱- الستدرک (۹5/۳). 

۲- فضائل الصحابه (١/ههه).‏ 

۳- طبقات ابن سعد (۸۲/۳) البداية و النهاية (۲۰۲/۷). 

٤‏ - الریاض النضرة» ص ۳ ه. 

ه- صفة الصفوة (۳۲۰/۱) 

7- فضائل الصحابة (۵۸۰/۱) سند اين روایت» صحیح می‌باشد. 


" شهادت و قتل عثمان بن عفان یه ۸و 

(خدا کشتیهائی ساخته و پرداخته (آفریدگان خود به نام انسآن‌ها) در دریاها دارد 
که همسان کوهها هستند). 

سپس چنین ادامه داد: به خداوندی که دریاها را مسخر نموده تا کشتی‌ها بر آن‌ها 
روان باشند س و گند می‌خورم که هرگز دستم را به خون عثمان نیالودم و بدان کار خشنود 
نبودم.! 

ط: امام احمد از محمد بن حاطب نقل می کند که او از علی 4ه شنيد که گفت: 

لإ ی سَبقث لهم جنا سک أَوْتِيكَ عنها مبَعَدُونَ © [الأنياء: 1۱۰۱ 

(آنان که (به خاطر ایمان درست و انجام کارهای خوب و پسندیده) قبلاً بدیشان 
وعده نیک داده‌ایم» چنین کسانی از دوزخ (و عذاب آن) دور نگاه داشته می‌شوند). 

آنگاه فرمود که عثمان از جمله اين افراد بود" 

نیز نفل است که علی در مورد قتل عنمان چنین گفته است: آن روز که عثمان به قتل 
رسید کمر من نيز شکست ". حافظ ابن عساکر در رابطه با مبرا بودن على از قتل 
عثمان ت سخنان خود او را تدوين نموده است تا اين قضيه را از زبان خود على بن ابی 
طالب 4ه به اثبات رسانیده باشد. علمای حدیث نیز در اين زمینه کوشش‌های بسیاری از 
خود به یاد گار گذاشته‌اند تا آنان نيز به نوبه‌ی خود اين اتهام نادرست را از ساحت پاک 


على بن ابی طالب که بزدانید." 


۳- ابن عباس جه 

امام احمد از ابن عباس روايت می کند كه او گفته است اگر همه امت در قتل عثمان#ه با 
هم متحد می‌شدند خداوند» فرشتگان عذاب را بر ايشان نازل مىفرمود تا آنان را چون 
قوم لوط الا سنگباران کنند . نيز از اوست كه در مدح عثمان و ذم قاتلان او جنين گفت: 


خداوند» ابو عمرو (عثمان) را بيامرزد كه از بز ركوارترين و نيك وكارترين مردمان بود 


۱- فضائل الصحابة .)5:05/١(‏ 

۲- فضائل الصحابة .)0۸٠/١(‏ 

۳- المنتظم فى تاريخ الملوى و الأمم (1۱/۰). 
5- نگا: البداية و النهاية .۱٩۳/۷(‏ 

ه - فضائل الصحابة .)5517/1١(‏ 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ذه ۶۹ 
بسیار شب زنده‌داری می کرد چون به ياد آتش دوزخ می‌افتاد بسیار می گریست و از 
سخاوتمندترین مسلمانان به حساب آمد» بسیار وفادار بود. مناعت طبع والایی داشت و نزد 
مسلمانان بسیار مورد احترام بود. او همان مردی بود که سياه تب وک را بیاراست و رسول 
خداي: او را داماد خويش نمود. خداوند هر آن كس را که لعن عثمان کند تا روز قيامت 


۱ ۳ ۱ 
از رحمت خويش بدور دارد. 


۴- زید بن على 4 
این عساکر با سند خویش از سدی روایت نموده و می گوید: نزد زيد آمدم واو در 
بارق»" بوده به ايشان گفتم: شما از بزرگان و اولیای امور ما هستید» در مورد ابوبکر و 
عمر جه می گویید؟ فرمود: آنان را به عنوان ولی و سرپرست خود بيذيريد» همچنین 
می گفت: هركس از ابوبکن عمر و عثمان#: تبری جوید در واقع او از على 4# تبری 
و 
۵- علی بن جن 
نقل است که على بن حسین اعلام نمود که او با سخنان رافضیان در مورد ابوبکر و عمر و 
عثمان که كاملاً مخالف است. ابو نعيم از طريق محمد بن على روایت می کند که روزی 
جماعتی از مردمان عراق نزد پدرم» على بن حسين آمدند. آنان در حضور پدرم آشکارا 
به ابوبکر و عمر اهانت می کردند؛ آن گاه با پدرم به گفتگو پرداختند و نظر او را در مورد 
صحابه به ویژه عثمان» جویا شدند؛ پدرم به آنان گفت: به من بگویید آيا شما از نخستین 
مهاجرین در راه اسلام هستید که خداوند در شأن آنان می گوید: 

لِلْقُقَرَآءِ لْمَُجِرِينَ لْذِينَ أَخْرِجُوأ من دیرهم وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَُونَ فضْلا مِّنَ لته 

هة آزلتبك هم أَلصَدِقُونَ 4 [الحشر: 1۸ 


ا 


وبح تدس ع اررض ابو به ل عام لز تاف ت 
وَرِضْوَانًا وَيَنصَرُونَ الله سوه 


.)14/۳( العقيدة فى أهل البيت» صع4 ۰۲۳ مروج الذهب‎ -١ 
یکی از باغ‌های كوفه است.‎ -۲ 
۰۱۲/۲ العقيدة فى اهل البیت. ص ۳۳۰ و تحذيب تأريخ دمشق‎ -۳ 
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(همجنين غنائم از آن فقراى مهاجرينى است كه از خانه و كاشانه و اموال خود 
بیرون رانده شده‌اند. آن کا او او را مىخواهند» و خدا و 
پیغمبرش را یاری می‌دهند. اینان راستانند). 

آن مردمان گفتند که خير» آنان جزو آن مهاجرین نیستند. سپس از آنان سؤال کرد 
روا ری بت رح 

وین تَبْوَءُو ار الاين من قَبلهم بو بون مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهمَ وا یجذون في 
وت E‏ ییون عل اني َو ان بهم حَصَاصَلا من يوق شم 
ا 43 [الحشر: .]٩‏ 

(آنانی كه پیش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه (51 ثين اسلام) را آماده كردند و 
ايمان را (در دل خود استوار داشتند) كسانى را دوست می‌دارند كه به پیش ايشان 
مهاجرت كردهاند» و در درون احساس و رغبت نیازی نمی كنند به جيزهائى که به 
مهاجران داده شده است. و ايشان را بر خود ترجیح مىدهند» هرجند که خود سخت 
نیازمند باشند. کسانی که از بخل نفس خود. نگاهداری و مصون و محفوظ گردند» ایشان 
قطعاً رستگارند). 

آن مردمان بار دیگر به پدرم گفتند که جزو انصار نيز نمی‌باشند. چون پدرم اين را 
بشنید خطاب به آنان گفت: که شما خود اذعان می كنيد که نه از مهاجرین می‌باشید و نه 
از انصار» حال من نيز به شما می گویم که شما جزو آن مومنانی نيز نیستند که خداوند در 
توصیف آنان جنين می گوید: 

زین جاغر ین بَعْدِهِمْ یفولون ربا آغفر لتا ولاخویتا آَذین سبَُونَا بالایتن 
ولا نع < فى قُلُوبا غلا لِلَّذِينَ ع ءَامَنُوا رب رغوف رَّحِيمٌ © [الحشر: ۱۰] 

(کسانی که پس از عهاجرنن و انصار به دنیا ھی ا یل ی گویند : پرورد گارا[ ما را و 
O e‏ 
دلهایمان جای مده» پرورد گارا! تو دارای رأفت و رحمت فراوانی هستى). 

حال از نزد من بروید که شما تنها می‌خواهید اسلام را بىارزش كنيد و به استهزاء 


- شهادت و قتل عثمان بن عفان مه ...۶۱ 
دوم: موضع عمار بن اسر 

در مورد روابط فی‌مابین اين صحابی جلیل القدر و عثمان بن عفان نیز چون دیگر صحابه 
د روایات باطل و ضعیفی به دست ما رسیده است که كاه جاعلان آن‌ها سندی را بر اين 
روایت ثبت کرده‌اند و كاه چنان ضعیف هستند که از هیچ سندی برخوردار نمی‌باشند و 
به همین دلیل و وضوح بطلان اين روایات تنها نگاهی گذرا به اهم اين اتهامات خواهیم 
داشت. در واقع» هر فرد منصفی می‌داند که نمی‌توان چنین روایاتی را که ایمان و 
شخصیت بهترین افراد امت و محبوب‌ترین آنان نزد خدا و رسول اه مورد حمله و اتهام 


قرار می‌دهد باور نمود و به آن‌ها اعتماد کرد.! 


-١‏ تازیانه زدن عمار بن یاسر كه 
از جمله مشهورترین و جنجال برانگیزترین اين روایات مجعولء ماجرای دروغین تازیانه 
زدن عمار بن یاسر است. جالب آن‌جاست که در هر یک از اين روایات روش و شیوه 
تاز بانه‌زدن عمار متفاوت است و همه‌ی آن‌ها بلا استثنای علاوه بر بطلان محتوا و مفهوم 
4 5 ۰ 4 ۰ 1 5 ۲ 
خویش» از سند بسیار متزلزل و ضعیفی برخوردار می‌باشند . ابوبکر بن عربی در کتاب 
خود» ضمن رد اين اتهامات نادرست. بیان می کند که بايد دانست و مطمئن بود که 
براساس قراين و شواهد. عثمان بن عفان هیچ گاه فرمان تازیانه زدن عبدالله بن 
مسعود#» و عمار بن اسر اه را صادر نکرده است و اين سخنان کذب محض می‌باشند. 
اگر طبق اين روایات ضربات تازیانه چنان سهمگین بوده است که شکم عمار شکافته و 
امعا و احشای او بیرون ریخته‌اند بايد مطمئن بود که عمار بعد از آن ماجرا زنده نمی‌ماند. 
علماء دلایل بسیاری را در رد اين اتهامات و اکاذیب ذکر کرده‌اند و به همين دلیل» 
چندان لزومی ندارد که ما نیز خود را دركير اين جعلیات بی‌پایه و اساس کنیم. " 

به واقع» چطور ممکن است عثمان در آن سن و سال بالا و با آن درجه از ایمان و 


شرم و حیا و سابقه درخشان در اسلام جنين رفتار زشت و ناپسندی با بزرگان صحابه 


۱- العقيدة فى اهل البیت بين الافراط و التفریط ص۰۲۳ البداية و النهاية ».)١١7/5(‏ الجامع لأحكام القرآن 
(۳۱/۱۸). 

۲- عمار بن یاسر اسامة امد سلطان» ص ۰.۱۲۲ 

۳- العواصم من القواصم» ص ۰۸-۸۲ 
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رسول الله له انجام دهد آیا ممکن است او كه در نرمش و ملايمت و آرامش و متانت 
شهره خاص و عام بود مردی را تازیانه و تحقیر نماید که خود. به سابقه درخشان و 
زحمات کم‌نظیر او در راه دين خدا آگاه بود. مگر نه اين که عثمان مانع از آن شد که 
معترضان را سرکوب کنند تا آتش فتنه‌ها شعله‌ور نگردد و خون مسلمین بر زمين ريخته 
نشود» حال چگونه است که همان مرد» یکی از بزرگان صحابه را تنها و تنها به دليل 
اختلاف نظر و دیدگاه با او مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و بنا به قول آن روایات 
دروغین او به غلامش دستور می‌دهد که عمار را تازیانه بزند که او نيز بر اثر شدت 
ضربات از هوش می‌رود؛ آنكاه خود بر روی شکم عمار رود و او را تحقیر می کند. آيا 
می‌توان باور کرد که عثمان چنین کاری را که یاد آور شکنجه‌های دوران جاهلیت است 
مرتکب شود سپس بدان اکتفا ننموده و عمار را به خاطر داشتن مادری چون سمیه ظ4 
تحقیر و تمسخر کند. حال آن که هم عثمان و هم دیگر صحابه ‏ خوب می‌دانستند که 
داشتن مادری چون سميه#ه که اولين زن شهید در اسلام است تا جه میزان باعث شرف و 
افتخار بود. 

تمام روایات و اخبار مستند و صحیح» هركز جنين اقدام نادرستی را به شخصیت والا 
و بلند مرتبه‌ای چون عثمان که از نظر اخلاق و طبع ملایم و صبر و گذشت زبانزد همگان 
بود منتسب نکرده‌اند. در حقیقت» با مقایسه اخلاق و طبیعت کم نظیر آن صحابه كرام ذه 
به راحتی می‌توان نادرست بودن و بطلان این گونه روایات مجعول و بی‌پایه و اساس را 
تشخیص داد و به دروغ و اکاذت جاعلان آن‌ها پی برد.! 


۲- عمار در تحریک فتنه دخالت نداشت 

دومین مسأله‌ای که کاملاً باطل و نادرست است متهم نمودن عمار به تحریک و تداوم 
روند فتنه می‌باشد. تمام روایاتی که چنین مسأله‌ای را بیان می کنند هم از نظر سند دچار 
تزلزل و ضعف می‌باشند و هم متن و محتوای آن نادرست است. از طرف دیگر» این 
روایات در نوع و کیفیت دخالت عمار در جریان فتنه با هم اختلاف دارند و هر یک» 
داستانی مجزا از دیگران را ساخته و پرداخته است. از جمله آن‌ها روایتی است که طبری 


۰۱۳۷ الخليفة الفتری عليه عنمان بن عفان» ص٤ ۰4۱-۱ عمار بن یاس ص‎ -١ 


شهادت و قتل عنمان بن عفان ڪه 2 


نقل می كند. او می كويد که عمار چون از جانب عثمان جهت تحقیق و تفحص اوضاع و 
احوال مصر به آن‌جا رفت با سبئيان آشنا می‌شود و جذب افکار و دیدگاه‌های آنان 
می گردد. ' لازم به ذ کر است که در ميان سلسله راویان اين خبر» شعیب بن ابراهیم تمیمی 
کوفی وجود دارد که رجال شناسان او را گمنام می‌دانند که به ضدیت با صحابه و سلف 
مشهور است . همین روایت را عمر بن شبه در «تاریخ المدینه» خود آورده است که در 
ميان راویان آن استاد عم على بن عاصم وجود دارد که بنا به قول ابن مدینی» او در 
روایات خود اشتباهات بسیاری داشته و چون از او انتقاد می کردند به اين انتقادات پاسخ 
نمی گفته است و هر چند او در روایت حديث مشهور بود اما او را احادیث و روایات 
زشت و نادرستی نیز می‌باشد . بحیی بن معین او را غیر قابل اعتماد می‌داند.؟ 

و مره او را دروغگو و غير قابل اطمینان می‌خواند . نسائی نیز معتقد است که نباید به 
روایات او اطمینان نمود . بخاری هم راجع به على بن عاصم می‌گوید كه او نزد محدثان 
چندان مورد اعتماد نمی‌باشد و در مورد او حرف و حدیث‌های بسیاری است . ابن حجر 
او را در روایت فرد راستگو و صادقی دانسته است اما در مورد او چنین ادامه می‌دهد: 
چون در روایاتش دچار اشتباه می‌شد بر آن اشتباهات اصرار می‌ورزید و آن‌ها را اصلاح 
نمی کرد و از طرفی او را به تشيّع نيز متهم کرده‌اند . غير از ضعف و تزلزل سند و راویان 
اين روایت. از نظر متن نیز نمی‌توان قبول کرد که عمار با آن ورع و تقوای کم نظیری که 
داشت خود را در گیر چونان گرداب مهلکی نماید که ريشه در كينه و نفرت دشمنان از 


۱- تاريخ الطبری (۳۸/۰). 

۲- استشهاد عثمان ووقعة الجمل» ص۳۰ 
۳- سير اعلام النبلاء (۲۵۳/۹). 

.)۲۵۰/۹( سير اعلام النبلاء‎ - ٤ 

ه- همان (۲۰۷/۹). 

>- همان (وه55). 

۷- همان (۲۵۵/۹). 

۸- تقریب التهذیب» ص ۰.4۰۳ 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ڪه 2 


دين اسلام داشت. خالد غيث در اين رابطه می كويد كه اين نوع روايات نه تنها با اصل 
عدالت و تقواى صحابه منافات دارد بلكه از ضعف و تزلزل در سند خويش رنج مى برند. ' 

از دیگر روایات از این دست. روایتی است منسوب به سعيد بن مسیب. از تابعين 
جلیل القدرء که در آن از سعید نقل می کنند که همه صحابه به دلایل مختلف از دست 
عثمان خشمگین و ناراحت بودند که در ميان آنان خشم و اعتراضات ابن مسعود. ابوذر و 
عمار تبلور بیشتری يافتند . بزركترين ايراد اين روایت آن است که با حذف نام یکی از 
راویان آن تلاش شده است ضعف آن پنهان بماند. اين راوی که جمهور علما او را جاعل 
حدیث و دروغگو می‌دانند اسماعیل بن يحبى بن عبيدالله است و محدثان به همین دلیل» 
این روایت را ضعیف می‌دانند. آنان در هنكام بیان زند گی‌نامه محمد بن عیسی بن سمیع 
که اين خبر را از ابن ابی ذئب نقل کرده است دلایل مجعول بودن اين روایت را توضیح 
داده‌اند. به عنوان مثال» بخاری چنین می گوید: گویند که ابن سمیع اين روایت را نه از ابن 
ابی ذئب كه از اسماعیل بن يحيى روایت کرده است اما با حذف نام اسماعیل بن يحيى 
سعی نموده که ضعف اين روایت را پنهان دارد. حاکم نیز بیان می‌دارد که ابن سمیع؛ 
روایت عجیبی را در مورد ماجرای قتل عثمان از ابن ابی ذئب نقل کرده است که علما بر 
این باورند که او آن را از اسماعیل بن يحيى روایت نموده اما نام او را که به اعتقاد 
جمهور علما روایاتش نادرست و غير قابل اعتماد است. از سلسله راویان حذف کرده 
است . دکتر يوسف العش در همین رابطه چنین می گوید: بايد دانست اين روایتی که به 
سعيد بن مسیب منسوب کرده‌اند مجعول است و نباید هیچ گاه بدان اعتماد نمود. حاکم 
نیشابوری صراحتاً بیان کرده است که یکی از راویان این خبر که به جعل روایات نادرست 
و موهن مشهور می‌باشد حذف شده است. واقعیت اين است که اين روایت با باورهای 


2-۱ استشهاد عثمان و وقعة الجمل» ص ۹ 

۲- تاريخ دمشق (۰)4۱/۳۹ عمار بن یاس ص4 4 ۱. 

۳- تحقيق مواقف الصحابة (۰۱۸-۱/۲ التاریخ الکبیر (۰۲۰۳/۱ التهذیب (۰)۳۹۱/۹ تذیب التهذیب 
(۳۹۲/۹). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ڪه ۶۱۵ 


صحابه رسول خدا م قائل بود و در سخنان و اخبار او عیان است در تضاد کامل 


مى باشد. 


۳- عمار در قتل عثمان اء دخالت نداشت 
از دیگر روایات مجعولی که به تخريب روابط ميان عمار و عثمان پرداخته است روایتی 
است که به بزرگانی چون مسروق و ابو موسى هه منسوب شده و طبق آن عمار هنگامی 
که برای بسیج مردم به کوفه آمده بود متهم می‌شود که در قتل عثمان دست داشته است. 
همانند چند روایت پیشین اين روایت نيز از حيث سند ضعيف می‌باشد و علت آن نقل 
روایت از جانب شعيب بن ابراهیم گمنام و ناشناس است. همچنین در صحیح بخاری نیز 
اين قسمت از روایات وجود ندارد. از طرف دیگر همانطور که در سطرهای بالا نيز 
تکرار شد نمی‌توان اين اتهامات بی‌پایه و اساس را در مورد صحابی جلیل القدری چون 
عمار یاسر که رسول خدا رلك از خداوند خواسته بود كه او را از شر شیطان حفظ نماید "و 
در وصف ابن مرد بز رگ فرموده يود که عمار سر تا سر پر از ایمان راستین است باور 
کرد 

علما دلایل بسیاری را در رد این نوع روایاتی که ساحت پاک صحابه را مورد 
حملات ناجوانمردانه خويش قرار داده‌اند ذ کر نموده‌اند. ابن كثير بیان می‌دارد که به هیچ 
عنوان» هیچ یک از صحابه رسول الله يليك در قتل عثمان 4ه دخالت نداشته و از آن حمایت 
نکرده‌اند و هر آن که را که در چنین جنایت فجیعی مشارکت داشته محکوم نموده و مورد 
لعن و نفرین خود قرار داده‌اند . ابوبکر بن عربی نيز می كويد که هیچ یک از صحابه در 
قتل عثمان 4ه دخالت نداشته و در دفاع از او قصور نکرده‌اند و اگر هم عثمان از آنان 
کمک می خواستند بدون شک در دفاع از او شمشیر بر می‌داشتند و آن هزار يا چهار هزار 


معترض را س ركوب می کردند اما عثمان خود خواست تا به آن سرنوشت دچار شود ۵ 


۱- الدولة الأموية» ص۰۳۹ 

۲ صحيح البخارى (حدیث ۳ ۳۷). 
۳- عمار بن یاس ص57 .١‏ 

ع - البداية و النهاية (۲۰۷/۷). 

ه- العواصم من القواصم» ص ۹ ۱۷۲. 


شهادت و قتل عثمان بن عفان 00007[ 
افراد منحرف و نادان تا بدان حد گستاخانه سخن گفته‌اند كه ادعا می کنند همه‌ی اصحاب 
از او خشمگین و ناراحت بودند و از سرنوشتی که او دچار آن شد خشنود گشتند. آنان 
همچنین نامه‌هایی را جعل و منسوب صحابه‌ای چون على #5 کرده‌اند تا اثبات کنند که 
على و دیگر صحابه به اين نامه‌های طلب کمک و يارى عثمان پاسخ نگفته و او را به حال 
خود رها کرده‌اند. بايد دانست که تمام اين روایات مجعول و دروغین است و هدف از 
آن‌ها تنها اين می‌باشد که شخصیت آن صحابه بزرگوار را نزد مسلمانان تخریب کنند. 
تنها یک اصل وجود دارد و آن اين است که عثمان مظلومانه و بدون هیچ دلیلی به 
شهادت رسید و هیچ یک از صحابه نيز در قتل او دخالت نداشتند و تنها به اين خاطره در 
دفاع از او دست به سلاح نبردند که عثمان» خود. چنین می‌خواست تا مبادا فتنه‌های 


دیگری در ميان امت يديد آید.! 


سوم: عمرو بن عاص نيز در قتل عثمان دخالت نداشت 

با آغاز محاصره بيت عثمان» عمرو بن عاص همراه دو فرزند خود. عبدالله و محمد. به 
جانب شام عزیمت کرد. نقل می كنند که او پیش از رفتن به صحابه چنین گفت: بدانید هر 
كس شاهد قتل اين مرد (عثمان) باشد خداوندکك او را به ذلت خواهد کشاند و هر كس 
نیز قدرت دفاع از او را ندارد» از شهر خارج شود تا از شاهدان اين فاجعه نباشد. حسان بن 
ثابت نيز به دنبال او از مدینه خارج و رهسپار شام شد . نقل است چون در میانه رام خبر 
شهادت عثمان 4# و ماجرای بيعت مردم با على را به او رسانیدند به همراهان چنین 
گفت: من از همین حالا می گویم که چون اين زخم چرکین را قبل از آن که بهبودی يابد 
باز کردند بايد منتظر جنگی بزرگ در ميان امت بود. سلامه بن زنباغ جذامی که از 
همراهان او بود خطاب به حاضرین در آن مجلس گفت: ای مردم عرب! بياخيزيد و پل 
اتحاد و مودت خود با دیگر اعراب را که با قتل عثمان ویران شد بار دیگر مرمت كنيد. 


عمرو به او گفت: اين همان چیزی است که ما نیز خواهان آنیم اما تنها راه آن قدرتی 


-١‏ همان ص۱۳۲. 
۲- عمرو بن العاص» الغضبان» ص۱۶ ؟. 


شهادت و قتل عثمان بن عفان ڪه ۶۷ 


ابيكه كتصق وا ار دیک ذو نان مدان را داش ودارا دو ساشان كبتزائدة 


شود. آن كاه اين ابيات را بر زبان راند: 


تباش تقس غل مالک وهل یصرف مالک حنظ 
القدر 
انزع من الحر اودى بهم فاعذرهم أم بقومى سكر 


(بايد بر م رگ مالک آه و ناله سر داد. اما مگر مالک می‌توانست سر نوشت خويش 
را تغییر دهد. [از همراهان او مىيرسم] آيا تاریکی‌ها چشم شما را در بر كرفت تا او را 
[در صحنه نبرد] نبينيد [و از او دفاع نكنيد] يا در آن هنگام مست بوديد. [به من بگویید] 
عذر و بهانه‌تان چیست». 

سپس به راه خويش ادامه داد و با اندوه و حسرت می گفت: بايد برای دين و شرم و 
حيا گریست تا به دمشق رسید.! 

اين حقیقت حال اين مرد بزرگ و سردار دلیر اسلام است. اما آن روایاتی که 
شخصیت او را به این گونه ترسیم کرده‌اند که گویا او مردی بود فرصت طلب. آزمند و 
جاه طلب که تنها به دنیا و كسب قدرت و ثروت مىانديشيد که در اين ميان می‌توان به 
روایت واقدی از موسی بن یعقوب اشاره نمود . دیگر مورخان نيز از اين دست روایات 
ضعیف و ادرست را در آثار خود نقل کرده و شخصیت اين مرد را تا حضیض ذلت به 
زیر کشیده‌اند. نویسند گان معاصری نيز چون محمود شیث خطاب ؛ عبدالخالق سید ابو 
رابیه ' و عباس محمود عقاد» بدون تحقیق در ضعف سند اين نوع روایات» تصویری زشت 
و كريه از معاويه و عمرو را به نمايش كذاشتهاند كه مخاطب با مطالعه كتابهاى اين 
افراده گمان مىبرد كه معاويه و عمرو افراد جاه طلب و فرصت طلبى بودند كه جنان 
مواضعى را اتخاذ نمودند. هر چند در اين ميان هستند نويسندكانى چون عقاد كه به قول 
خود اگر تمام مورخان و محققان جمع شوند و اثبات كنند كه اين رواياتى كه او در 


۱- عمرو بن العاص» الغضیان ص4۸۱ . 

۲- همان. 

۳- سفراء النبی» ص۰۸ 5. 

6 - عمرو بن العاص» عبدالخالق سيد أبورابيهه ص۰۳۱ 


شهادت و قتل عثمان بن عفان نفد ۶۱۸ 


کتاب خود در مورد عمرو بن عاص و معاویه ذكر کرده‌اند هم از نظر سند و هم از نظر 
متن ضعیف و غير قابل اعتماد هستند باز هم بر اين اعتقاد است که اين دو مرد تنها و تنها 
پراساس پیمانی که بر سر به خلافت رسیدن معاویه به امارت رسیدن عمرو با هم بسته بودن 
آن چنان متحد در كنار هم ایستادند و در غير اين صورت چرا بايد معاویه و عمرو 
دوشادوش هم چنان مواضعی را اتخاذ نمایند.! 

واقعیت اين است كه عمرو همان مرد پاک طینتی بود که چون دانست نمی‌تواند از 
عثمان دفاع کند مدینه را ت رک كفت و چون خبر قتل او را شنيد برای او اشک ریخت. او 
همان مردی است که از نزدیکترین افراد به عثمان و از مشاوران او محسوب می‌شد و با 
وجودی که ولایت هیچ کجا را بر عهده نداشت. به خاطر اعتبار و تجارب و هوش بالاء 
در جلسات مهم عثمان با والیان و بزرگان صحابه شر کت می‌جست. او تنها به اين دلیل به 
شام رفت تا بتواند با کمک معاویه که انتقام خون به ناحق ريخته شده عثمان 4ه را از 
فاتلان بی‌رحم او بگیرد . او می‌دانست که در مدینه قادر به جنين کاری نخواهد بود و 
نمی‌تواند در آن‌جا قاتلان سفاک و جنایتکار را كه حرمت شهر رسول الله را شکستند و 
خون خلیفه‌ای مظلوم را به ناحق و جلوی دید گان مردم بر زمين ريختند» مجازات کند. هر 
کس نيز در اين واقعیت شک کند و تصویری دیگر از اين شخصیت را نشان دهد بايد 
دانست که پایه و اساس سخنان او همان روایات مجعول و ضعیف است که از عمرو 
مردی را ساخته‌اند جاه‌طلب» دنیاپرست و فرصت‌طلب . 


چهارم: گفتار صحابه : در محکومیت فتنه 


۱- انس بن مالک نله 
نقل است چون به او گفتند که نمی‌توان هم على را دوست داشت و هم عثمان راء او در 
پاسخ كفت که اين دروغ است که ما صحابه هم على را دوست داریم و هم عثمان را.' 


۱- عمرو بن العاصء عقاد» ص ۰۲۳۲-۲۳۱ 

۲- عمرو بن العاص» الغضبان ص ۰4۹۰-4۸۹ 

۳- عمرو بن العاص» الغضبان» ص۹۲٤‏ . 

.)١٤١/۷( تحذيب ابن حجر‎ »)۲١/۲( تحقيق مواقف الصحابة‎ - ٤ 


- شهادت و قتل عثمان بن عفان 5إ ۶ 
۲- حذیفه بن يمان 

از خالد بن ربیع نقل می کنند که چون حذیفه در بستر م رگ افتاد؛ ابو مسعود انصاری 
همراه تنی چند از تابعین به مدائن» نزد او رفتند و چون در آن ملاقات» صحبت از ماجرای 
قتل عثمان شدء حذيفه به آن جماعت اعلام نمود که او نه در قتل عثمان دخالت داشته نه 
در طول جریان» در مدینه حضور داشته ونه از آن حمایت کرده است . احمد بن حنبل از 
طریق ابن سيرين نقل می کند که حذيفه گفته بود: خداوندا! تو خوب می‌دانی که من در 
قتل عثمان نقش نداشتم» اگر قاتلان او اين مرد را به حق کشتند من جزو آنان نبودم و 
اكر او را به ناحق به قتل رساندند من در کشتن او دخالت نداشتم. مردمان» در آینده 
خواهند ديد كه اكر قتل او درست بوده باشد منافع آن را می‌بینند و اگر قتل او ناحق بوده 
باشد ضرر و زيان اين كار را می‌بینند و به خاطر آن, هميشه در جنگ با يكديكر خواهند 
بود . ابن عساكر نيز از جندب بن عبدالله نقل می کند كه چون در مورد سرنوشت عثمان 
از حذيفه سؤال نمود او در ياسخ كفت: آن مردمان او را خواهند كشت اما بيقين او به 


و |« ۰ ۰ ۳ 
بهشت می‌رود و قاتلان او به دوزخ. 


۳- بانو ام سلیم انصاری غا 
نقل است چون خبر شهادت عثمان را به او دادند» بسی ناراحت شد و گفت: اين امت پس 


از شهادت اين مرد به جان هم می‌افتند و خون یکدیگر را بر زمین خواهند ريخت . 


۴- ابوهر یره 5ه 
از ابو مریم نقل است که او در روز قتل عثمان» ابو هريره را دید که ناراحت و خشمگین 
چنین می گفت: به خداوند سو گند که این مردمان عثمان را به ناحق کشتند." 


۵- ابو یکره ذف 


۱- تحقيق مواقف الصحابة (۲۷/۲). 

۲- همان (۲۸/۲). 

۳- تحقیق مواقف الصحابة (۲۸/۲)» تاريخ دمشق: عثمان بن عفان ص۳۸۸. 
٤‏ - البداية و النهاية (۱۹5/۷). 

ه- تحقیق مواقف الصحابة (۳۱/۲) تاريخ دمشق: عثمان بن عفان ص ۰45۹۳ 


شهادت و قتل عثمان بن عفان نف ۶۲۰ 


ابن كثير در «البدایه و النهایه» از ابوبکره نقل می کند که در جریان فتنه قتل عثمان چنین 

می گفت: اگر از آسمان بر زمین می‌افتادم و می‌مردم بهتر از آن است که در قتل عثمان 
۰ »۳ 3 ۱ 

دخالت داشته باشم. 


۶- ابو موسی اشعری ذه 
گفت: اگر اين مردمان» عثمان را به حق کشته باشند منافع آن را خواهند دید اما اگر او را 


به ناحق به قتل رسانده باشند ضرر آن را می‌بینند که جز جنگ و خونریزی ميان آن‌ها 
۲ 


پیست .۰ 


۷- سمره بن جندب له 

ابن عساکر نقل می کند که گویند سمره بن جندب يس از قتل عثمان اين چنین لب به 
سخن گشود: اسلام در دژی مستحکم قرار داشت اما اين مردمان با قتل عثمان در دیوار 
اين دژ شكافى عظيم ايجاد كردند كه تا روز قيامت نيز نمی‌توان آن را ترميم نمود. 
مردمان مدينه نيز كه تا اين زمان» سكان خلافت را در دست داشتند از اين به بعد در آن 


هيج تق تیاهن ات" 


۸- عبدالله بن عمرو بن عاص شغد 
گفت: آن مردمان» عثمان را مظلومانه و به ناحق کشتند و او را به همين دليل» دو چندان 


پاداش شهادت است:؟ 


9- عبدالله بن سلام ذه 


۱- تحقيق مواقف الصحابة »)7١/7(‏ تاريخ دمشق: عثمان بن عفان» ص ۰45۹۳ 
۲- تاريخ المدينه (۱۲4۵/4). 
۳- تحقيق مواقف الصحابة (۳۱/۲) تاريخ دمشق: عثمان بن عفان ص۳۸۸. 
٤‏ - معرفة الصحابه (١55/1؟).‏ 


شهادت و قتل عثمان بن عفان له ۱ 
از او نقل می کنند که خطاب به مردمان گفت: عثمان را نكشيد كه يس از قتل او دیگر 
نمى توانيد در كنار هم و در یک صف. نماز گذارید . در روايت دیگری نيز آمده است 


-٠‏ حسن بن على ذه 

از طلق بن خشاف نقل است كه چون او همراه قرط بن خيثمه به جانب مدينه رهسپار شد؛ 
به حسن برخورد كردند و هنگامی كه قرط در مورد عثمان از او سؤال کرد. او پاسخ داد 
که عثمان مظلومانه به شهادت رسید.؟ 


-١١‏ سلمه بن اکوع 5ه 
از يزيد بن ابی عبيده نقل است که چون عثمان به شهادت رسید. سلمه بن اکوع به نشانه 
اعتراض از مدينه خارج شد و در منطقه نزديكك «ربذ»‌ساکن شد و تا مدتى پیش از م رگش 


در آنجا ماند ' 


۲- عبدالله بن عمر 5ه 

از ابو حازم نقل می كنند كه چون از عبدالله بن عمر در مورد عثمان سؤال شد. او فضايل و 
خوبىهاى او را بر شمرد و چون از او در مورد على پرسیدند. باز به بیان فضايل و 
خوبىهاى او پرداخت. آن‌گاه كفت: هر كس می‌خواهد در مورد اين دو تن سخنى 
بگوید تنها فضايل و مناقب آن‌ها را ذكر كند و در غير اين صورت. در مورد آنان جيزى 


۱- تحقيق مواقف الصحابة (۳۶/۲). 
۲- طبقات ابن سعد (۸۱/۳). 
۳- تاريخ المدينة (۱۲۹/4). 

4 - همان (/۱۲). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان له ۶۲۲ 
بر زبان نياورد . در جای دیگر است كه ابن عمر اه گفت: عثمان را دشنام و ناسزا ندهید 


كه ما صحابه او را از بهترين افراد مىدانستيم. ' 


پنجم: تأثير قتل عثمان در ایجاد فتنه‌های دیگر 

بدون شک قتل عنمان 4ه تأثير زیادی بر فتنه‌ها و جنگ‌های يس از آن داشت. اين رویداد 
باعث تضعیف ایمان مردمان و رواج دروغ و نفاق در ميان ايشان شد . به واقع» گزاف 
نگفته‌ايم اگر بگوییم با مرگ عثمانه اختلاف و شکافی در ميان امت يديد آمد که تا 
امروز نيز ادامه دارد ‏ پس از اين فاجعه دلخراش» مصائب بسیاری گریبان گیر اين امت 
شد و به طبع بد طینتان و مردمان يست فطرت توانستند ذات ناياكك خويش را به همگان 
بنمایانند و زهر خود را بر دين و دنیای امت بریزند. يس از اين واقعه» اگر جه مردمان با 
امير المؤمنين على بن ابی طالب -که در آن شرایط بهترین گزینه خلافت و امامت 
امت بود- بيعت نمودند اما اوضاع و احوال آنچنان نابسامان بود كه هیچ كس نمی‌توانست 
آن شعله‌های سوزان فتنه و آشوب را که از ميان شکاف‌های موجود در صفوف وحدت 
امت اسلام زبانه می کشید خاموش کند و امت را بار دیگر به همان شاه راه ايمان و اتحاد 


باز گرداند. ٩‏ 


ششم: ظلم و تجاوز به حقوق دیگران باعث هلاک در دنیا و آخرت است 
بيقين» ظلم و تجاوز به حقوق دیگران باعث هلاک در دنیا و آخرت می‌شود» كما این که 
قرآن نيز صراحتاً بیان می دارد که هر قوم و ملتی که به ستم و تجاوز رو آورند فرجامشان 
هلاک و ابودی است: 


«وَیلك فرع أهَکتَهم نا نوا وَجَعَلَنَا لمقلکهم مَوْعِدَا 43 [الكهف: ]۰٩‏ 


۱- تحقیق مواقف الصحابة (۳۹۷/۱). 

۲- همان (۳۹۷/۲). در کتاب «فضائل الصحابه» سند اين روایت» صحیح است. 
۳- احداث و احاديث فتنة ال حرج» ص١‏ 5ه. 

6 - مجموعة الفتاوی .)١57/58(‏ 

ه- بحموعة الفتاوى .)١157/585(‏ 


" شهادت و قتل عثمان بن عفان ا 

(و اينها شهرها و آبادیهانی است (از عاد و ثمود و قوم لوط و امثال ایشان) که ما (در 
رساندن عذابشان شتاب ننموده‌ايم و بلکه) موعدی برای هلاکشان تعيين کرده‌ايم و زمانی 
آن‌ها را نابود ساخته‌ايم که ایشان ظلم و ستم پیشه کرده‌اند). 

آنان هم که ظالمانه و به ناحق» آن ظلم و ستم را بر عثمان» آن خلیفه مظلوم» روا 
داشتند و سرانجام دستان خويش را به خون او آلودند نتوانستند از این سنت الهی» خود را 
نجات دهند و به خاطر آن جنایت هولناک» به ذلت و خواری در دنيا گرفتار آمدند و هر 
یک به طریقی قصاص آن کار را يس دادند.' 

خلیفه بن خياط در روایتی که سند آن صحیح است از عمران بن حدير نقل می کند 
که عبدالله بن شقیق به او گفته است که چون اولين ضربه بر پیکر عثمان وارد آمد. اولين 
قطرات خون او بر مصحف و آیه: 

سیف کم لت البقرة: ۱۳۷]. 

(و خدا تو را بسنده خواهد بود). 

چکیده؛ گویند این قطرات خون تا امروز نیز بر آن مصحف است و آن را پاک 
نکرده‌اند. ابن عساکر نيز از محمد بن سيرين روایت می کند: هنگامی که من مشغول 
طواف بيت بودم ناگاه صدای مردی را شنیدم كه دعا می کرد و از خدا طلب آمرزش 
می‌خواست اما پس از لحظاتی می گفت: گمان نمی‌برم که او مرا عفو کند؛ اين سخن مرا 
شگفت آمد» پس به او نزديكك شدم و علت اين گفتار نادرست را از او جویا شدم» او 
گفت: من با خدايم پیمان بسته بودم که سیلی‌ای بر صورت عثمان بزنم و چون او به قتل 
رسید جنازه‌اش را در منزلش بر تختی گذاشتند تا مردم بر او نماز ميت گذارند» من نيز به 
دنبال فرصتی می گشتم تا به عهد خود وفا كنم و چون اين فرصت فراهم آمد بر جنازه 
عثمان رفتم و ملحفه را از روی صورت او برداشتم و آنگاه سیلی‌ای بر صورت او زدم اما 
خداوند به مجازات اين کار دست مرا فلج کرد. ابن سیرین نقل می کند: چون به دست او 
نگاه کردم» ديدم مثل چوب خشكك شده بود . به واقع» اگر آن جنگ‌ها و اختلافاتی را 


۱- تحقیق مواقف الصحابة فى الفتنة (4۸۳/۱). 
۲- سير الشهداء دروس و عب ص 1۷ تحقیق مواقف الصحابه فى الفتنة (4۸۵/۱). 


ل ب 3 ۳ 


که تا امروز نیز ادامه داشته‌اند تنها آثار و تبعات اين فتنه عظیم باشد. اين» خود. بهترین 
دلیل در محکومیت قتل عثمان ظ4 است. 

قاسم بن محمد روایت می كند که چند روز يس از شهادت عثمان على كه به دو 
مرد برخورد می کند كه به همديكر می گفتند با قتل عثمان» تا دنيا دنیاست» امت اسلام به 
جنگ و اختلاف با هم دچار خواهند شد؛ على نيز رو به آنان می کند و می گوید: همین 
طور است. به خداوند سوگند اين امت تا ظهور مسیح نسل اندر نسل به روی هم شمشیر 
می كشند و به جنگ و نزاع با یکدیگر مشغول خواهند بود . 


هفتم: مر ثبه‌ی اصحاب برای شهادت امیرالمقمنین 

فاجعه شهادت امير المومنین عثمان اه همه‌ی اصحاب و موّمنان راستین و بیدار دل را در 
غمی جانگاه فرو برد و دل‌های ایشان را مالامال از اندوه و حسرت نمود. در اين میان» 
آنان که چون حسان بن ثابت 4 و کعب بن مالک 4ه دستی در شعر و ادبيات داشتند به 
ذكر مناقب و فضايل اين راد مرد تاريخ اسلام پرداخته و در ملامت و سرزنش قاتلان 
۰ ۰ 5 ۳ 

ناجوانمرد او شعرها سرودند . 

* از حسان بن ثابت هه است که می كويد 7 


أ تسرکتم غسزو السدروب وراءكم 
فلبئس هدى المسلمين هديتم 
ان تقدموا نجعل قرى سرواتكم 
او تدبروا فلبئس ماسافرتم 
وكان اص حاب النبى عشية 


ابكى ابا عمرو لحسن بلائه 


وغزوتمونا عند قبر محمد 
ولبئس امر الفاجر المتعمد 
حول المدينة كل لين مذود 
و لمشل امر امير كم لم يرشد 
بدن تذبح عند باب المسجد 
امسى مقيما فى بقيع الغرقد 


([اى ناكسان روزكار] آيا نبرد با دشمنان اسلام را رها كرديد و در كنار قبر محمد 


رهبران فاسد و منحرفى اطاعت كرديد. [اما بدانيد] اگر به مدينه باز آیید با شمشيرهايى تيز 


۱- تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة (4۸/۱). 
اح سر الشهداء دروس و عبر» ص 1۲ 
۳- تاريخ الطبرى (5/5 4 ). 


شهادت و قتل عثمان بن عفان نف ۶۲۵ 


و بران از شما استقبال خواهیم نمود و اگر پا به فرار بگذارید خواهید فهمید که اين [ذلت 
فرار] به خاطر اطاعت از رهبران گمراهتان بود. [خداوندا]! ياران [با وفاى] رسول خدا ا 
را در جلوی در مسجدش» چونان شتران» می کشند. [خداوندا]! بر آبا عمرو (کنیه عثمان) 
بايد گریست. آن مرد [بزرگی] بود كه در آن آزمایش سربلند بیرون آمد و سرانجام در 
قبرستان بقیع» آرام گرفت). 

* نیز از اوست که گفت: 


ماذا اردتم من اخى الدين باركت يدالله فى ذلك الاديم المقدد 
قتلتم ولى الله فى جوف داره و جئتم بأمر جابر غير مهتد 
فهلا رعيتم ذمة الله بينكم و اوفيتم بالعهد عهد محمد 
ألم يى فيكم ذا بلاء و مصدق و اوفاكم عهداً لدى كل مشهد 
فلا ظفرت أيمان قوم تبايعوا على قتل عنمان الرشيد المسدد 


(جرا [عثمان] اين مرد دين را كشتيد كه به حقیقت. بر کت خداوند بر زمين بود» جرا 
آن مرد مؤمن و خدا ترس را تنها به خاطر اميال مردمانى ستمكار و گمراه در خانه‌اش به 
قتل رسانديد. بدانيد كه با اين جنايت بيمان خود با خدا و رسولش را شكستيد و به آن 
يشت نموديد. شما خون مردى را بر زمين ريختيد كه از آزمايشات بسيارى سربلند بيرون 
آمده بود و در هر شرایطی به عهده و ييمان خود [با خدا و رسولش] يايبند بود. خداوند 
نابود كند آن مردمان [ستم كارى] را كه بر سر كشتن عثمان آن خليفه رهيافته و با ایمان» 
با هم پیمانی [شوم] بستند). 

© باز حسان در رثاى عثمانك جنين گفته است ': 


من سره الموت صرفا لا مزاج له فليأت مأسدة فى دار عثمانا 
مستشعرى حلق الماذى قد شفعت قبل المغاطم بيض زان ابدانا 
صبرا فدى لكمامى و ما ولدت قد ينفع الصبر فى المكروه احيانا 
فقدرضيا بأهل الشام نافرة و بالامير و بالاخوان اخوانا 
إنى لمنهم و إن غابوا وان شهدوا مادمت حيا و ما سميت حسانا 
لتسمعى وشيكا فى ديارهم الله اكبريائارات عثمانا 


.)5 5 5/5( تاريخ الطبرى‎ -١ 


- شهادت و قتل عثمان بن عفان م م 

(هر آن كس را که دوست دارد [شجاعانه] و يا مركى افتخارآمیز بمیرد به خانه 
عثمان آید که [با وجود مدافعان] چون بيشه شیران بىباكك شده است. اين [مدافعان] 
شمشیرها به دست كرفتهاند و تن خويش را به سلاح رزم بیاراسته‌اند. مدافعان عثمان صبور 
باشید و استقامت كنيد که صبر در بلایا و مصائب. به کار آید. امیدمان [يس از خدا] 
سپاهیان و امير [شجاع | شام است که برادروار به جانب ما در حر كتند. جه شامیان به موقع 
برسند و جه نتوانند خود را سر وقت به این جا رسانند» در هر حال تا زمانی که زنده‌ام خود 
را عضو اين مردمان [دلير] می‌دانم. بدانید که به زودی صدای «اللّه اکبر» ایشان را که به 
خونخواهی عثمان مىآيند» در مدینه طنین‌انداز خواهد شد). 


# همچنین از اوست که چنین گفته است: 


إن تمسدار ابن اروی منه خاوية باب صریع و باب حرق خرب 
فقديصادف باغی الخير حاجته فيها و يبوى إليها الذكر و الحسب 
يا أيها الناس أبدواذات أنفسكم لایستوی الصدق عندالله و الكذب 
قوموابحق مليك الناس تعترفوا 2 بغرةعٌُصب من خلفها عصب 


فیهم حبيب شها بالوت يقدمهم مستلئ| قدبدا فى وجهه الغضب 

(خانه پسر اروى (نام مادر عثمان) را ويران و بدون سكنه مىبينم» یک دروازه ی آن 
افتاده است و دیگری سوخته و خراب شده. اين خانه» جايى بود كه در آن‌جا هر 
نيازمندى به خواسته خود می‌رسید. خانهاى بود كه ايمان سرتاسر آن را فراگرفته و اصالت 
و افتخار از سر روى آن مىباريد. ای مردمان [عصيانكر] درون [ناپاکك] خود را به 
همگان بنامييد» هر چند که خداوند حق و باطل را ولو پنهان باشند» خوب می‌داند. [ای 
مردمان با ایمان] بياخيزيد و همگام با سپاهیان [حق] که پیشاپیش آنان» [دلیر مردی] چون 
حبیب [بن مسلمه] است. انتقام آن امي رالمؤمنين مظلوم را [از ناكسان] بگیرید). 

* همچنین از کعب بن مالک 5ه است که می كويد ': 

وبح لأمر قد أتانى رانع هد الجبال فانغضت برجوف 


قعل الإمام له النجوم خواضع والشمس بازغة له بكسوف 


۱- التمهيد و البيان» ص ۰۲۱۱ 


شهادت و قتل عثمان بن عفان نف ۶۷ 


يالهف نفسى اذ تولسوا غدوة بالنعش فوق عواتق وكوف 
و لوا و دلوا فى الضریح اخاهم ماذا اجن ضربحه المستوف 
من نانل او سودد و حمالة سبقت له فى الناس او معروف 
کم من بنیم کان یجبر عظمه امسی بمنزله الضیاع یطوف 
فرجته | عنه برحمک بعد ما کادت و ايقن بعدها بحتوف 
مازال يقبلهم و یراب ظلمهم حتى سمعت برنة التلهیف 
آمسی مقيما بالبقیع و آصبحوا متفرقین قد اجمعوا بحفوف 
النار موعدهم بقل امامهم عنمان صهر فى البلاد عفیف 
جمع الحمالة بعد حلم راجح و الخير فيه مبين معروف 


ياكعب لا تنشک تبكى هالكاً مادمت حيا فى البلاد تطوف 

([ خداوندا!] قتل امام و پیشوایی كه ستارگان و خورشيد درخشان در برابر [نور ايمان 
و علو درجه] او هیچ بودند مصیبتی بس عظیم بود تا بدان حد كه [از شدت غم] گویا 
کوه‌ها نيز به رعشه افتادند. [خداوندا!] آن روز را هركز از ياد نمی‌برم که آن مرد و برادر 
خويش را بر شانه‌های خود به آرامگاهش بردند و اين انسان بزركك را در آن آرامگاه 
سکنی دادند. او همان مردی بود که در کمک و احسان به مردم و کرم و بزرگی» از 
همگان پیشتر بود. چه بسیار یتیمان را که نوازش نمود و آنان را از ميان خرابه‌ها نزد خود 
يناه داد و به دردها و رنج‌هایشان كوش داد و آنكاه دست ايشان را می گرفت و دست 
نوازش بر سرشان می کشید. اما همین مرد» آن‌گاه که به دست مردمان [ گمراهی] شهید 
شد» خود در بقيع» تنهاء آرمید. آن مردمان بدانند که به خاطر اين جنایت و کشتن پیشوا و 
رهبر امت. سرانجامی جز دوزخ در انتظارشان نخواهد بود. صبر و استقامت و آرامش و 
گذشت را با هم در خود یکجا داشت و هیچ كس نيز نمی‌تواند فضایل و خوبی‌های او را 
انکار کند. ای کعب! تا آن زمانی که زنده‌ای بر مرگ اين [خلیفه] مظلوم گریه كن و 
اشک بریز). 

* نيز از او است که گفته : 

فكفّ يديه ثم اغلسق باه و ايقن ان الله ليس بغافل 


۱- البداية و النهاية (۲۰۵/۷). 


- شهادت و قتل عثمان بن عفان ها ۲۸ 
و قال لأهل الدار لاتقتلوهم عفا الله عن كل امرئ لم يقاتل 
فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة و البغضاء بعد التواصل 
و كيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس ادبار النعام الجوافل 
([عثمان] در برابر آنان دست به شمشير نبرد» چرا كه يقين داشت خداوند از حال او 

و حقانيت او آگاه است. نيز به يارانش امر کرد كه با شورشيان بيكار نكنند. كه چون به 

امر او عمل كنندء خداوند ايشان را مورد عفو و رحمت خويش قرار خواهد داد. حال 

مىبينم كه يس از كشتن او خداوند یگانه» بذر عداوت و كينه را در ميان امت كاشته 

است و خير و بركت را پس از آن دوران خوشء از ايشان باز گرفته است). 
# همجنين شاعرى ملقب به «راعى الابل» در رثاى عثمان ک4 جنين گفته است ': 
عشية يدخلون بغر إذن على متوكل اوفى و طابا 
خليل محمد وزير صدق و رابع خير من وطىء الترابا 
(در شبانگاه» ناگهان و بدون اذن بر مردی هجوم می‌برند که تنها بر خدا توکل 

داشت و تا زنده بود به عهد و پیمانش با خدا و رسولش پایبند ماند و خود را از گناه پاک 

نگه داشت. آنان مردى را كشتند كه دوست محمد بود و وزير و مشاور ابوبكر صديق و 


پس از رسول خداجة و ابوبكر و عمرء بهترين انسان روى زمين بود). 


۱- البداية و النهاية (/5/10١؟).‏ 


چکنده کناب 


۱- عثمان 5ه در عهد جاهلیت نيز از بزرگان قريش بود و به دلیل منزلت والاء ثروت؛ 
شرم و حیای بسیار و گفتار نیک و رفتار شایسته» بسیار مورد محبت و احترام 
مردمان قرار داشت؛ خود او گفته است که در جاهلیت. نه در برابر هیچ بتی سر 
بر خاک نهاد» نه مرتكب فحشایی شد و نه لب به شراب زد. 

۲- سی و چهار سال از عمرش می گذشت که با دعوت ابوبکر صدیق 4 و بدون تأمل 
و درنگی به اسلام ایمان آورد و به اين ترتيبء افتخار آن را يافت که جزو 
«سابقين اولین» باشد. 

۳- با اسلام آوردن عثمان؛ پیوندی محكم و ناكسستنى ميان او و دیگر برادران و 
خواهران مسلمانش به وجود آمد تا آن‌جا که رسول خدا:: رقیه» دختر بز رگوار 
خویش. را به عقد او درآورد. 

۴- همه اقوام و ملل بايد سنت آزمایش الهی را بگذرانند و صحابه بزرگوا رن نیز از 
این قانون مستثنی نبودند. آنان در راه اقامه دين حق» رنج‌ها و سختی‌هایی را به 
جان خریدند که کوه‌های سر به فلک کشیده نيز توان تحمل آن‌ها را ندارند. اين 
مردان و زنان با ایمان و مخلص در اين راه طاقت فرسا از جان و مال خويش 
دست شستند و برای اعتلای لوای اسلام از هیچ کوششی فر و گذار نبودند. در اين 
راه هیچ یک از آنان از آن رنج‌ها و مصائب مستثنی نبودند و همه اعم از فقرا و 
ثروتمندانی چون عثمان بن عفان که عمویش حکم بن ابی العاص» او را به خاطر 
دين جدیدش شکنجه می داد رنج‌های سيار بردند. 

۵- عثمان از همان زمانى كه به اسلام ايمان آورد در كنار رسول خدا ب و همراه و 
همگام او بود و جز هنگام هجرت و يا زمانی كه دستور می‌یافت مأموريتى را به 
انجام رساند. هركز حضرت رسول بل را تنها نگذاشت. 


۶- عثمان از همان روزهای نخستین ظهور اسلام ارتباط دائم و تنگاتنگی با رسول 
خدابلكة و دیگر بزرگان صحابه داشت و اين باعث شد که او در جریان روند رو 
به رشد تأسیس و تحکیم پایه‌ها و ارکان شریعت اسلام قرار داشته باشد. 

۷- عثمان همچون دیگر صحابه بزركواره از همان چشمه نبوت پرورش و تز کیه و 
سيراب شد و در مکتب رسول خدا ب و در محضر خود ايشان تربیت یافت. 

۸- همانطور که بیان شد عثمان از همان بدو اسلام آوردن؛ همراه و همگام پیامبر 
خداية: بود و در همه‌ی شرایط و لحظات حساسء جه در مکه و جه در مدینه 
در كنار رسول خدا ې حضوری فعال داشت و اين باعث آن شد که در مدرسه 
رسول خدا مه پرورش یابد كه خود. مهمترین عامل در شکوفا شدن استعدادها و 
توانمندی‌های او و پرورش و تزکیه کم نظیر شخصیت او بود. 

9- بر خلاف اتهامات منحرفان و گمراهان عثمان تنها به اين دلیل در جنگ بدر 
حضور نیافت كه به امر خود رسول خداتة وظیفه داشت از رقیه دختر بز ركوار 
رسول خدايلكة» كه در بستر بیماری بود مراقبت به عمل آورد. . در واقع» او چون 
دیگر صحابه مىدانست فضل و اجر حضور در اين جنك نزد خدا و 
رسولش 7 تا جه میزان است و به همین دليل» او نيز همراه سياه اسلام به راه افتاد 
اما بنا به دستور رسول دا به مدینه باز كشت تا از دشر رسول دام 
مراقبت کند. مهمترین دلیل این ادعا آن است که چون رسول ا به مدینه 
بازكشت عثمان را در ثواب و غنایم آن جنگ سرنوشت ساز سهیم نمود. 

-٠‏ در جریان صلح حدیبیه عثمان از چند جنبه نسبت به دیگر صحابه فضیلت یافت: 
نخست آن که چون از طرف رسول خداب؛ به مكه رفت رسول خدايكة هنكام 
بيعت با صحابه» به جاى دست عثمان با دست خويش بيعت نمود. دوم آنكه او 
مأموريت يافت تا پیغام رسول خدا را به مسلمانان حاضر در مكه برساند. از طرف 
دیگر : نبی اكرم ب اعلام نمودند که عثمان هرگز بدون رضایت رسول خدا 5 
طواف نخواهد کرد و تنها آن هنگام که رسول خداي حج را بجای آورد 


-١‏ رسول خدا بلك شفاعت عثمان در مورد عبدالّه بن سعد بن ابی سرح را پذیرفت 
و او را مورد بخشایش خود قرار دادند. 

۲- بعد از وفات رقیه» دختر رسول خدايلة» آن حضرت ام کلثوم» دختر دیگرشان 
را به عقد عثمان در آوردند. 

۳- از مهمترین اقدامات اقتصادی عثمان می‌توان خرید چاه «رومه» به قیمت بيست 
هزار درهم و وقف آن برای استفاده همگان» توسعه مسجد النبی و پرداخت 
هزینه‌های تجهیز سياه تبوكك را نام برد. 

۴- احادیث معتبر بسیاری در بیان فضیلت عثمان به دست ما رسیده است که از مقام 
و منزلت او نزد خدا و رسولش ,َل خبر می‌دهد. نیز مسلم است که رسول 
خداية وقوع آن فتنه بز رگ را به او خبر داده و او را از حوادث آن مطلع نموده 
بود. 

۵- عثمان جزو صحابه‌ای بود که هم در دوران رسول خداءة و هم در دوران 
خلافت ابوبکر و عمر از رجال مهم و صاحب نظر به حساب می آمد تا آن‌جا که 
در بیشتر مسایل مهم رأى و نظر او را جویا می‌شدند. نقل است که او در عهد 
ابوبکر به دلیل عطوفت و ملایمت بسیار يس از عمر که به سختگیر و قاطع بودن 
شهرت داشت. از اعتبار و نفوذ بسیاری برخوردار بود به نحوی که اگر عمر را 
وزیر ابوبکر می‌گفتند» عثمان را معتمد و صاحب سر ابوبکر و کاتب اول او 
می‌دانستند. 

۶ عثمان همچنین در دوران خلافت عمر نیز از اعتبار خاصی نزد خلیفه برخوردار 
بود به نحوی که مردمان چون می‌خواستند مسأله مهمی را نزد عمر مطرح کنند 
نخست عثمان يا عبدالرحمن بن عوف را پیشقدم می‌نمودند. اين اعتبار تا بدانجا 
بود که دیگر مسلمانان» عثمان را «ردیف» می‌خواندند. در لغت» ردیف به فردی 
گفته می‌شود که يشت سر سوار کار بر مر کب می‌نشیند و عرب» هر آن که را که 


بعد از رژسا از اعتبار و نفوذ بسیاری برخوردار بود و به تعبیر امروز» مرد شماره 


دوم محسوب می‌شد» ردیف می گفتند. آن‌گاه چون از طریق آن دو به هدفشان 
نمى رسيدند عباس» عموی پیامبر خدا باد را نزد عمر می‌فرستادند. 

۷- در جریان مذاکرات شورای خلافت. از مهمترین اقدامات عبدالرحمن بن عوف 
اين بود که خود را از رقابت بر سر منصب خلافت كنار كشيد و سپس با مشورت 
و نظر دیگر اعضای شوراء عثمان را به اين مقام ب رگزید و توانست به بهترین شکل 
ممکن» اجماع امت را در اين ارتباط فراهم آورد. 

۸- در ارتباط با مذاکرات شورای خلافت. روایات جعلی‌ای وجود دارند که بدون 
شكك. ساخته و پرداخته توهمات رافضیان کینه‌توز هستند. متأسفانه هم 
خاورشناسان و هم نویسندگان و تاریخ‌نویسان معاصر نیز» اين روایات باطل و 
دروغین را که هم از نظر سند و هم از نظر متن ضعیف و متزلزل می‌باشند. پایه و 
اساس مطالعات و پژوهش‌های خود قرار داده‌اند. 

9 ينا به دلايل متعدد» بعد از شهادت عمر ذه عثمان ذه لايق ترين افراد برای امر 
خلافت بود. تمام صحابه و آنانكه از راه و روش ايشان تبعيت می کنند بر اين 
نکته اتفاق نظر دارند. 

۰- چون عثمان به خلافت رسید» خطيبى از جانب او برخاست و به مردم اعلام نمود 
كه عثمان در حكومت خويشء براساس قرآن» سنت و راه و روش ابوبكر و عمر 
حكم مىراند. جز در موارد اجراى حدود» صبر و گذشت و عطوفت و حكمت 
را اساس رفتار و كردار خويش قرار مىداد؛ سپس خود او برخاست و در لابه‌لای 
سخنانش» مردم را از گرایش به دنیا و شیفته آن شدن بر حذر داشت تا مبادا بر 
سر جیفه آن» دچار رقابت ناسالم و بغض و حسد و نفرت نسبت به یکدیگر شوند 
که آن گاه اتحاد خويش را از دست می‌دهند و قدرت و هیبتشان از ميان می‌رود. 

۱- داشتن صفات و خصوصیاتی چون. ایمان» علم» قدرت هدایت و مديريت» صبر 
و آرامش» گذشت. ملایمت. سخاوت. تواضع» شرم و حياء عفت» کرم و مروت؛ 
شجاعت. خردمندی و دوراندیش بودن» عدالت. عابد و زاهد و شاکر بودن» 


خوف خدا را در دل داشتن» نظارت دائم بر اوضاع و احوال مردم و انتصاب افراد 


لايق و توانا در مناصب مختلف. اين امتیاز را به عثمان می‌داد که رهبر و پیشوابی 
توانا و کارآمد باشد. 

۳۲- شناخت ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فرد هر یک از خلفای راشدین, اين 
امکان را به مسلمانان می‌دهد تا در ميان خود» بهترین و شایسته‌ترین رهبران را 
انتخاب کنند. 

۳- سیاست‌های مالی و اقتصادی عثمان بر این اصول استوار بود: اجرا نمودن 
سیاست‌های کلی اسلام در زمينه يول و اقتصاد» تعیین آن مقدار از مالیات و 
خراجی که لطمه‌ای بر مردم نزند» گرفتن حق و حقوق بیت‌المال از مردم» گرفتن 
خراج و جزیه‌ای كه بر اهل ذمه واجب است. اعطای حق وحقوق مردم از 
بیت‌المال» كا رگزاران امور مالیاتی بايد امانت‌دار و وفادار باشند و ريشه کن كردن 
هر نوع انحرافی که بر اثر رفاه و ثروت در ميان مردم يديد می‌آید. 

۴- هزینه‌های دولت عثمان نيز عبارت بودند از: پرداخت حقوق و پاداش والیان و 
سربازان تأمين بودجه حج» بازسازی و گسترش مسجد النبی و مسجد الحرام 
تأسیس اولین ناو گان دریایی سياه اسلا انتقال بندر حجاز از شعیبه به جده» حفر 
چاه‌های متعدد برای ساکنان شهرها و روستاها و مسافران تعيين حقوقی برای 
مؤذنان و بسیاری موارد دیگر. 

۵- در جریان شورش معترضان. آنان براساس شایعات و اکاذیب سبثیان» عثمان را 
متهم نمودند که او دست به اسراف و تبذیر اموال بیت‌المال می‌زند و آن‌ها را در 
اختيار خویشان و نزدیکان خود قرار می‌دهد. بعدها رافضیان اين دروغ‌ها را در 
قالب روایات بی‌پایه و اساس به نسل‌های بعد منتقل کردند و امروز می‌بينيم که 
محققان و نویسندگان آن‌ها را به چشم حقایق نگریسته و پژوهش‌های خود را 
براساس آن‌ها تدوین من کنند. 

۶- دوران خلافت عثمان در امتداد عصر خلفای راشدین از ابوبکر تا على : است 
که به دلیل نزديكك بودن به دوران رسول خدابَلكة و ارتباط تنگاتنگ با آن عهد و 
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اجرای کامل و دقيق سنت رسول الله از اهمیت خاصی نزد مسلمانان برخوردار 


یگ 

۷- مهمترین برنامه‌های نظامی عهد عنمان نله را می‌توان اين موارد دانست: سر کوب 
شورش ایرانیان و رومیان بر ضد حکومت اسلامی و با زگرداندن آرامش و امنیت 
به آن سرزمينهاء ادامه روند فتوحات تا از این طریق بتوان حملات مکرر دشمنان 
اسلام را خنثى نمود» تأسیس پایگاه‌ها و مراکز نظامی مهم و ثابتی که مسلمانان از 
طریق آن‌ها بتوانند از مرزهای حکومت اسلامی محافظت و پاسداری نمایند و 
تشکیل نیروی دریایی تا بتواند نیازهای نظامی سياه اسلام را تأمین کند. 

۸- پاد گان‌ها و مراکز نظامی در اين عهد» همان مراکز ولایات بودند كه مسئولیت 
محافظت از مرزها را برعهده داشتند. اين مراکز عبارت بودند از کوفه و بصره در 
عراق» دمشق در شام و فسطاط در مصر که همه‌ی اين شهر موظف بودند شرایط 
و امکانات دفاع از قلمرو اسلامی و استمرار روند فتوحات و نشر و گسترش اسلام 
به دیگر مناطق را تأمين نمایند. 

9 از مشهورترین سرداران جنگ‌های فتوحات عهد عثمان» می‌توان» حبیب بن 
مسلمه» احنف بن قیس. سلمان بن ربیعه و عبدالرحمن بن ربیعه را نام برد. 

۰- نبرد بز رگ و سرنوشت ساز «ذات الصواری» از بزرگترین مظاهر و جلوه‌های 
پیروزی حق بر باطل و برتری ایمان راستین و خلل نايذير بر قرن‌ها تجربه و انبوه 
امکانات و نفرات» مجرب و ورزیده سياه روم بود که چندین قرن» تجربه 
جنگ‌های عظیم دریایی را پشت سر داشتند و در مقایل ایشان» مسلمانانی قرار 
داشتند که تنها چند سالی بیش نبود که با اين نوع جنگ آشنا شده بودند. 

۷۱- مهمترین درس‌ها و عبرت‌هایی که مسلمانان در جریان فتوحات عهد عثمان به 
دست آوردند عبارت بودند از: تحقق وعده خداوند به مومنان بر نصرت ایشان در 
برابر کفار و مشرکان قدرتمنده پیشرفت در فنون و تاکتیک‌های جنگ و 


سیاست. قدم گذاشتن بر پهنه دریاها» لزوم به دست آوردن اطلاعات اوضاع و 
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شرایط سپاهیان دشمن و شناخت اهمیت و نقش حفظ وحدت کلمه در مواجهه با 
دشمنان. 

۲- از جریان تدوین مصحف واحد در عهد عثمان اه می‌توان ميزان فهم و درک 
صحابه له را از آیاتی که مؤمنان را از تفرقه و اختلاف بر حذر می‌دارد» دریافت. 
به خاطر فهم درست و عمیق صحابی‌ای چون حذیفه بن یمان بود که چون 
اختلافات به وجود آمده بر سر نحوه قرائت قرآن را در ميان عراقیان و شامیان 
ديد» بلافاصله خود را به مدینه و نزد عثمان رسانید و خطر اين جریان را به او 
گوشزد نمود و عثمان نيز بنابر همان شناخت عمیق از قرآن با تدوین مصحفی 
واحد» در این فتنه را برای هميشه بست. 

۳- فراهم نمودن مقدمات وحدت ميان امت اسلام از بزرگترین جهادهاست و اين 
مسأله» گامی بسیار مهم در احیای عزت و کرامت مسلمانان و حاکم گردانیدن 
شریعت خداوند می‌باشد. اين مهم را می‌توان به وضوح در رفتار و کردار خلفای 
راشدین» به خصوص» آن هنكام که عثمان» جهت حفظ وحدت ميان مسلمانان؛ 
اقدام به تدوین مصحفی واحد نمود» مشاهده کرد. 

۴- مهمترین سرزمین‌های عهد عثمان 4 عبارت بودند از: مکه مدینه. بحرین» یمامه 
یمن» حضرموت. شام ارمنستان» مصر بصره و کوفه. 

۵- از مهمترین روش‌های عثمان:#» برای مطلع شدن از شوه حکومت و عملکرد 
والیان و کارگزاران خود می‌توان اين موارد را نام برد: گفتگو با حجاجی که در 
موسم حج, از مناطق مختلف به حجاز می آمدند. گفتگو با مسافران و باز رگانانی 
که از دیگر ولایات و سرزمین‌ها به مدینه وارد می‌شدند» اعزام بازرسانی معتمد به 
ولایات احضار خود والیان و کارگزاران و صحبت با خود ايشان و ... . 

۶- حقوقی که مردم و خلفا در عهد خلفای راشدین در قبال والیان» موظف به 
رعابت آن‌ها بودند» عبارتند از: اطاعت از والیان تا آن هنگام که ایشان در 
چارچوب شریعت حکم رانند» انجام امر به معروف و نهی از منکر نسبت به 


ایشان» رساندن اطلاعات درست و مهم در مورد دشمنان به والیان» حفظ احترام و 
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کرامت ایشان در همه‌ی احوال ولو از مقام خود عزل شوند و پرداخت بموقع 
حقوق و تأمين نیازهای ایشان. 

۷- وظایفی که والیان در اين عهد در قبال خلفا و امت» موظف به رعایت آن‌ها 
بودند عبارتند از: اقامه و اجرای دستورات شریعت. حفظ امنیت و جان و مال و 
نوامیس مردم؛ جهاد در راه خداء تلاش در جهت تأمين مایحتاج مردم» تعيين و 
انتصاب کار گزاران و کارمندان امین و درستکار حفظ حقوق اهل ذمه» مشورت 
با بزرگان و فرزانگان جامعه» اهتمام در جهت عمران و آبادانی قلمرو خويش و 
عنایت داشتن به مسایل اجتماعی و فرهنگی مردم. 

۸- عثمان» خلیفه‌ای است ره‌یافته كه چون دیگر صحابه» لیاقت اقتدا نمودن به او را 
دارد. بنابراین اقدامات اوه سنتی است حسنه که می‌توان از آن‌ها تبعیت نمود و 
بدان‌ها اقتدا کرد همانطور که عمرء بنا به دلایلی خاصء خویشان و نزدیکان خود 
را از حکومت دور نگه داشت» بر خلاف اوه عثمان» آن خویشان و نزدیکان خود 
را که توان و لیاقت منصبی را داشتند به کار می گماشت تا بتواند بهترین نتایج را 
از این اقدام به نفع اسلام و مسلمین به دست آورد. بنابراین اوصاف. تمام حرف 
و حدیث‌هایی که به ناحق در مورد او و روابطش با خویشان و نزدیکان خود 
داشت نادرست و ناعادلانه است و بايد دانست تمام اقدامات او در چارچوب 
شریعت و قابل پذیرفتن می‌باشند. 

۹- تمام خویشان و نزدیکان عثمان که او آنان را در مناصب مختلف به کار 
گماشت. همه از توان و لیاقت لازم جهت انجام وظایف خود برخوردار بودند و 
براساس همین توانایی‌ها و شایستگی‌ها بود که توانستند قلمروهای تحت امر 
خويش را به نحو احسن اداره كنند» سرزمین‌های بسیاری را فتح و به قلمرو 
اسلامی ضمیمه نمایند» عدل و احساس را در عبان مردمان تحت حکومت خویش 
بگسترانند. از طرف دیگره برخی از آنان در عهد ابوبكر» و عمر نیز مقامات 


و مناصب مهمی داشته و مأموريتهاى متعددی به ایشان محول شده بود. 
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۰- هر آن که بدون هیچ نوع غرض يا کینه‌ای به مطالعه عمیق و زرف تاريخ اسلام و 
سيره بز ركان اين امت که در طول دوران خلفای راشدین و بالاخص عهد عثمان 
بن عفان» خدمات بسیاری را در راستای توسعه قلمرو اسلامی» نشر و گسترش و 
مدیریت کم نظیری که در آن شرایط از خود به نمایش گذاشتند» بدون شک» 
دچار فخر و مباهات نسبت به اين تاريخ و اين مردان بز رگ می‌شود. 

۱- متأسفانه شخصیتی چونان عثمان هيج كاه از شر اتهامات و اکاذیبی که محققان 
و نویسند گان, ناعادلانه و غير منصفانه» آن‌ها را براساس روایات ضعیف رافضیان 
ذر آثار خویش به این شخصیت مين کرده دز اماك نبوده است. نویسند گائی 
چون طه حسين در كتاب «الفتنة الكبرى»» راضى عبدالرحيم در كتاب «النظم 
الاسلاميه»» محمد الريس در كتاب «النظريات السياسيه»» على حسين خربوطلى در 
كتاب «الاسلام و الخلافه»» ابو الاعلى المودودى در كتاب «الملكك و الخلافه» و 
سيد قطب در كتاب «العدالة الاجتماعیه» جنين رفتار كردهاند و احكامى غير 
مسئولانه و ناعادلانه را در مورد اين شخصيت بواقع مظلوم صادر كردهاند و او را 
به باد افترا و انتقادات شديد كرفتهاند. 

۲- براساس اسناد و مداركك معتبر تاريخى و حديثىء عثمان هركز اقدام به تبعيد 
ابوذر ننمود بلكه اين خود ابوذر بود كه در آن شرايط حساس» مصلحت را در 
اين ديد كه از مدينه خارج شود و در اطراف آن سكنى گزیند و به همين دلیل؛ 
از عثمان اذن خواست تا جنين كند و عثمان نيز در همین راستا جنين اجازه‌ای به 
او داد. اما باز در اين مورد نيز» دشمنان عثمان» دست به شيطنت زدند و چنان 
وانمود كردهاند كه اين عثمان بود كه ابوذر را تبعيد نمود. 

۳- بدون شک ابوذر به هيج عنوان» تحت تأثير افكار و عقايد عبدالله بن سبأ قرار 
نگرفت و به هيج نحوى از انحاء در جريانات فتنه نقش نداشت تا سرانجام در 


منطقه ربذه دار فانى را وداع كفت وبه جانب دوست شتافت. 
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۴- مهمترین دلایل و علل بروز فتنه را می‌توان در موارد ذیل گفت: رفاه و ثروت 
موجود در جامعه آن روز تغییر وتحول اجتماعی درعهد عثمان» به خلافت 
رسیدن عثمان با آن خصوصیات منحصر به فرد بعد از خلافت بی‌نظیر عمر بن 
خطاب. خارج شدن بزرگان صحابه از مدینه و متفرق شدن ایشان در بلاد مختلف 
[ که طبیعتاً اين مجال را به دیگران می‌داد تا در پایتشت دولت» جولان دهندا 
گسترش مجدد تعصبات عصر جاهلیت توقف روند فتوحات [که قاعدتاً مکار 
شدن آن خیل عظیم سربازان و کاهش غنايم را در پی داشت]؛ رواج فهم 
نادرستی از ورع و زهد در جامعه» جاه طلبی‌ها و آزمندی‌های جاه‌طلبان و 
آزمندان» توطئه دشمنان و کینه‌توزان اسلام» نقشه‌های دقیق و حساب شده 
دشمنان و منافقان جهت تضعیف پایه‌های حکومت و به کار گرفتن شیوه‌ها و 
تا کتیک‌های متعدد که بتوان از طریق آن‌ها مردم را بر ضد حکومت تهییج و 
تحريكك نمود و وجود مرد مکار و شیطان صفتی چون عبدالّه بن سبأ در بطن 
حوادث فتنه. 

۵- اولين جرقه‌های فتنه در کوفه زده شد اما يس از تبعید سران اين فتنه به شام و 
سپس به منطقه جزیره و نزد مردی قاطع چون عبدالرحمن بن خالد بن ولیده 
اوضاع» به طور موقت» آرام شد اما با مکاتبه يزيد بن قيسء از سران فتنه» با 
تبعیدیان آنان به کوفه گریخته و علا فتنه را آغاز کردند. 

۶- سیاست عثمان در مواجهه با جریان فتنه براساس صبر و آرامش و گذشت استوار 
بود» او بر همین اساس؛ اين شیوه‌ها را در جهت حل و فصل اين ماجرا در پیش 
گرفت: اعزام هیأت‌های تحقیق و تفحص به ولایت مختلف» ارسال نامه‌هایی 
متعدد به همه‌ی ولایات. که به مثابه بيانيه از جانب خليفه به امت بود» مشورت با 
واليان» گفتگو با معترضان و پاسخ به انتقادات آنان و نيز تأمين تعدادی از 
خواسته‌ها و مطالبات ایشان. 

۷- با دقت در نحوه برخورد عثمان با آن فتنه» می‌توان درس‌هایی از آن آموخت تا 


در مواقع بروز چنین جریاناتی» آن‌ها را به کار بست. مهترین اين نکات. عبارتند 


از: استقامت» رعایت عدالت» حفظ آرامش و متانت. تلاش در جهت حفظ 
وحدت کلمه اجتناب از تبلیغات و به راه انداختن جار و جنجال» مشورت با 
بزرگان و فرزانگان خدا ترس و با ايمان» رجوع به احادیثی که در مورد فتنه‌ها 
هستند. 

۸- مهمترین دلایلی كه عثمان را واداشت تا مانع شود صحابه و مردم مدینه و ديكر 
بلاد به جنگ و نبرد با معترضان بشتابند» عبارتند از: عمل به وصیتی که رسول 
خدا یه او را به رعایت آن سفارش فرموده بود که نزد عثمان» چون پیمانی بود 
ميان او و رسول خداء که می‌بایست تا پای جان نيز به آن پایبند باشد» عثمان 
نمی‌خواست اولین حاکمی باشد که در ميان امت رسول الله جنگ و 
خونریزی به راه می‌اندازده او خوب می‌دانست که معترضان. تنها او را می خواهند 
و قصد دارند او را از ميان ببرند و به همین دليل» جائز نمی‌دید که جان دیگر 
مسلمانان را فدای جان خويش گرداند. عثمان يقين داشت که براساس حدیث 
رسول خدا یاز که او را به خاطر صبر و استقامت در برابر مصیبتی كه به آن دچار 
می‌شود. به بهشت بشارت داده بود» او در آن ماجرا کشته خواهد شد و او همان 
خلیفه‌ای است که به خاطر دفاع از حق» جان خويش را از دست می‌دهد. و عمل 
به نظر و نصیحت عبداله بن سلام که به او گفته بود که با معترضان در كير مشو 
که صبر و استقامت تو بهترین حجت و برهان در رد ادعاهای دروغین ایشان 
انيت 
هر چند روایات. نام قاتل عثمان را ذكر نكردهاند اما مىدانيم كه او مردى بود كه 
از مصرى آمده بود. نكته مهم ديكر اين است كه محمد بن ابی‌بکر صديقء به 
هيج عنوان» در قتل عثمان» نقش نداشت و همدى رواياتى كه جنين مطلبى را بیان 
می كنند» ضعيف و مخالف با روايات صحيح و مستندى هستند كه بر تبرئه او در 
اين جريان تأكيد می کنند. 


۹- طبق روایات معتبر و مستند. هیچ یک از صحابه در قتل عثمان» نقشی نداشتند و 
همه‌ی ايشان از اين جنایت مبرا می‌باشند و به هیچ عنوان» مردم را عليه او 
تحریک ننمودند. 

۰- عثمان 5 مردی هوشیار و روشن ضمير بود و به همین دلیل» توانست با شجاعتی 
کم‌نظیر و اتخاذ سیاستی مناسب. توطثه‌های شورشیان را نقش بر آب و خود آنان 
را نزد مسلمانان رسوا کند. او چون نمی‌خواست اولین فردی باشد که آتش 
جنگ را ميان امت شعله‌ور سازد» تصمیم كرفت با ایثار جان خود» کیان امت را 
از چنان مهلکه‌ای نجات بخشد. 

۵۱- فتنه قتل عثمانذ#ك حادثهاى بود که تأثيرات بز رگ و دامنه‌داری را در ميان امت 
به جای گذاشت» يس از اين فاجعه فتنه‌ها و جنگ‌های متعدد دیگری روی 
دادند که حاصل تمامی آن‌ها» تضعیف ایمان مردم و شیوع وسیع دروغ و نفاق و 
خیانت در ميان ایشان و انحراف از شریعت راستین بود. 

۲- همانطور که خداوند در قر آن می‌فرماید: 

ول ری أَهْلَكْتهُمَ لا طَلَمُوأوَجَعَلَنا لِمَهْلِكهم مَرَعِدَا 45 [الکهف: 55]. 
(و اينها شهرها و آبادیهانی است (از عاد و ثمود و قوم لوط و امثال ایشان) که ما 
(در رساندن عذابشان شتاب ننموده‌ایم و بلکه) موعدی برای هلاکشان تعيين 
کرده‌ايم و زمانی آن‌ها را نابود ساخته‌ايم که ايشان ظلم و ستم بيشه کرده‌اند). 
هر آن كس را که به دیگری ظلم و ستم روا دارد و به ناحق به حقوق او تجاوز 
کند هم در دنیا و هم در آخرت. عذابی دردناک خواهد بود و چون به سرنوشت 
رؤسا و رهبران شورشیان و آنکه مستقیماً در قتل عثمان دخالت داشتند می‌نگریم 
مىبينيم که خداوند آنان را در دنیایشان ذلیل گردانید و انتقام خون به ناحق 
ريخته عثمان را از یکا یک آنان گرفت. 

۳- فاجعه قتل عثمان اه همه‌ی صحابه و دیگر مسلمانان را چنان متاثر و اندوهگین 
نمود که مدت‌ها نتوانستند آن را از ياد ببرند شده اين تأثر و اندوه عمیق خويش 


رابه هر نحوی که شده با زگو می کردند. شاعر رسول خداية حسان بن ثابت» از 


اين قاعده مستثنى نبود و با سرودن قطعات سوزناکی در رای عثمان و هجو 
قاتلان او در اين ماتم و حزن شرکت جست تا همچنان عمق اين فاجعه از ورای 
گذشت قرن‌های بسیار در گوش‌ها طنین انداز باشد. 

۴- در آخر خداوند را سياس می گویم كه اين توان و فرصت را به من داده تا کتابی 
در مورد عثمان ذی النورين#: به رشته تحریر در آوردم. اعتراف می كنم آنچه را 
که از مطالب آن» درست است به فضل خداوند نوشته‌ام» و در مورد هر آنچه از 
مطالب آن به راه اشتباه رفته‌ام از خداوند طلب آمرزش می کنم. تنها مرا اين 
کفایت است که در یت و قصد خود. هدفم اين بوده است که برادران و 
خواهران مسلمانم از آن بهره‌مند شوند. از خوانندگان عزیز خواهشمندم که مرا 
هنكام دعا و عبادت خويش از ياد نبرند؛ و از خداوند متعال برای اين برادر خود 
طلب آمرزش و رحمت کنند که رسول خدا ا فرمود: هر كس برادر مسلمان 
خويش را در نهان و بدور از چشم خود او دعا کند» دعایش مستجاب شود. 
کتاب را با اين آيه از قرآن و چند بیت شعر حکمت آمیز به پایان می‌رسانم: 

وی جاو ین بَعیجم يَقُوُونَ ریا آغفز لكا ولاخویتا لین سَبَقُوا بلایتن 
ولا عل فى فلوبتا غلا للَدِينَ لورت وفوف رَحیم 40۵ [الحشر: ۱۰ 

(کسانی که يس از مهاجرین و انصار به دنیا می‌آیند» می گویند : پرورد گارا! ما را و 
برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته‌اند بیامرز. و کینه‌ای نسبت به مؤمنان در 
دلهایمان جای مده پرورد گارا! تو دارای رأفت و رحمت فراوانی هستی). 

إن تجدعيبافسدالخللا | جلمنلاعيب فيهوعلا 

اطلب العلم و لا تكسلء ف أبعد الخير على أهل الكسل 

احتفل للفقه نی السدین ولا تشتغلعنهبهلو حول 

و اهجر النوم و حصله فمن یعرف الطلوب يحقرمابذل 

لاتقل قدذهبت أرباببه کل من سار على الدرب وصل 


چکیده کتاب ۶۴۳ 


(اگر [در این کتاب] عیبی را می‌بینی آن را برطرف کن؛ چرا که هیچ کس و هیچ 
چیزی را نمی توان كامل و بدون عيب یافت. 

به كسب علم و معرفت بيرداز و بدان كه خير و ب ر کت به افراد تنبل نمی‌رسد. در راه 
فرا گرفتن علوم دين و معارف آن تلاش كن و عمر خويش را صرف جمع كردن مال و 
به دست آوردن قدرت مگذران» از خواب [غفلت و آرزو] بپرهیز و بدان هر آن كس كه 
ارزش هدف خويش را بداند» به آنچه در اين راه صرف می کند بها نمی‌دهد. مگوی که 
بز رگان دين رفته‌اند» چرا که هر كس در شاهراه هدایت و دين راستين گام بردارد به 
سعادت [دنیا و آخرت] مىرسد). 


توضیح مناطق نامیرده در کتاب 


۱-طبرستان: منطقه‌ای بوده در جنوب دریای خزر و با مركزيت شهر همدان. نام اين 
منطقه از دو کلمه «طبر» به معنای تبر و «زنان» تشکیل شده است. 

۲- آذربایجان: اين کلمه به معنای سرزمین آتش است و نام منطقه‌ای است در غرب 
دریای خزر و با مركزيت اردبیل. 

۲-ارمنستان: منطقه‌ای بود در شرق آسیای صغیر و جنوب دریای سياه اين سرزمین 
را از آن جهت ارمنستان نام نهادند که بیشتر ساکنان آن را ارامنه تشکیل می‌دادند» اين 
قوم» نژادی هندی و اروپایی بود كه در قرن اول بعد از میلاد به دين مسیحیت گروید اما 
بعدها تفکر منوفیست (گروهی که عیسی ت45 را دارای یک طبیعت می دانستند) بر 
اعتقادات آنان غلبه یافت. در دوران فتوحات» ساکنان اين منطقه به شدت در برابر سپاهیان 
اسلام مقاومت می کردند و بر مسیحیت خويش اصرار فراوان می‌ورزیدند. 

۴-طخارستان: سرزمینی بود واقع در جنوب غرب منطقه ماوراءالنهر و با مركزيت 
شهر بلخ. هم اکنون اين منطقه جزو خاک افغانستان است و مهمترین مراکز آن شهرهای 
قندوز و خوست می‌باشند. 

۵- خراسان: به معنای محل طلوع خورشید است» و آن سرزمینی بود در شرق فلات 
ايران و با مر کزیت شهر مرو. 

۶-سجستان يا سیستان: منطقه‌ای بود در جنوب خراسان و با مر کزیت شهر بست. اين 
كلمه از دو بخش «سكك) و «آستان» به معناى منطقه تشكيل شده است اما ظاهراً اين 
سرزمين را به اين خاطر سجستان مىناميدند چرا که ساكنان آن ديار را «ساکا» 
مى خواندند. 

/-ماوراءالنهر: منطقهاى است ما بين دو رود بز رگ جيحون (آمو دريا) و سيحون 
(سر دريا). مهمترين شهرهاى آن بخاراء سمرقند و تاشكند می‌باشد. اين سرزمین» هم 
اكنون جزو قلمرو كشورهاى ت رکمنستان ازبکستان و تاجيكستان است. 


احكيده کت << << << << RR‏ 
۸-جرجان يا گ رگان: منطقه‌ای است در شرق دریای خزره ظاهراً نام آن سرزمین در 
عهد باستان» «باكتريا» بوده است و بنا به قولی» زردشت. دعوت خويش را از این سرزمين 
آغاز نمود. 
9- خوزستان: سرزمینی است در جنوب غرب فلات ايران و هم مرز با کشور عراق 
م رکز آن شهر اهواز می‌باشد و به داشتن ذخایر عظیم نفت مشهور است. اعراب» آن را 
عربستان می‌نامند و بر اين باورند که رضاشاه با اشغال آن در سال۱۹۲۵ م و بر كنار كردن 


شيخ خزعل کعبی از حکومت آن‌جاء آن سرزمین را به سرزمین ايران ضمیمه کرد. 


-١‏ آباطیل يجب أن تمحى من التاريخ» إبراهيم شعوط بيروت» الکتب الاسلامي. 
؟- أثر التشيع على الروايات التاريخية» د. عبد العزيز نور ولي» دار الخضيري» المدينه. 

۳- أحداث وأحاديث الفتن الأولى» عبد العزيز صغير دحان» زير چاپ. 

٤‏ - الأحكام السلطانية» أبو الحسن على بن محمد بن حبيب ماوردي» دار الفکر؛ بيروت» بى تا. 


ه- أدب صدر الاسلام» واضح صمد. 


5- الأدب في الإسلام في عهد النبوة وحلافة الراشدين» د. نايف معروف» دار النفائس» جاب 
اول ١٠5١ه-‏ ۱۹۹۰. 

۷- الأساس في السنة وفقهها السيرة النبوية» سعید حوىء دار السلام» ۱2۰۹ = ۸۱۹۸۹. 

۸- أسد الغابة في معرفة الصحابة» عز الدین ابن الأثير» أبي احسن بن علي بن محمد جزري» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» جاب اول ۱۷ ۱ه- 1995م. 

9- أشهر مشاهير الاسلام رفيق عظمء دار الرائد العربي» بیروت» لبنان ۱۰۳ه- ۱۹۸۳م. 

۰- أصول الإجماعيلية» لويس بارنارد» ترجمه به عربي» خليل أحمد جلوء جاسم محمد الرحب؛ 
بغداد» کتاب‌فروشی: المثنى» ۱۳۲۷ه - ۷ ۸۱۹. 

۱- آصول مذهب الشيعة الإمامية» ناصر بن عبد الله غفاري» دار الرضا للنشر والتوزيع. 

۲- آضواء البیان في تاريخ القرآن صابر حسن محمد آبو سلیمان دار عام الکتب. 

۳- آعلام المسلمين» خالد بیطار. 

4 - الاکتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله ام والثلاثة امخلفای أبي ربيع سلیمان بن موسی 
كلاعي آندلسي» عام الکتب؛ بيروت» لبنان» ۱۱۷ه- ۸۱۹۹۷. 

۰ - الأموال : أبي عبید قاسم بن سلام. 

5- أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من الیلاد إلى الاستشهاد» د. أحمد سيد یعقوب یوسف 
رفاعي» دار الفضيلة» قاهرة. 

۷- الأمين ذو النورين» محمود شاكرء المكتب الإسلامي» جاب اول 4۱۸ ۱ه. 

۸- الأنساب» أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور تميمي» تحقيق عبد الرحمن بن يحبى معلمي 
بماني» بيروت» ناشر: محمد أمين دمج. 

8- أوليات الفاروق» د. غالب عبد الكافي قريشي» المكتب الإسلامي» بيروت» کتاب‌فروشی: 


الحرمين» ریاضء جاب اول» ۰۳ ۱ه - ۸۱۹۸۳. 


۶۲۸. ge 

۰- الابانة في أصول الديانة» أبي احسن أشعري» چاپ‌خانه‌ی: ابحامعة الاسلامية. 

.۸۱۹۸۷ الاتقان» سيوطيء دار ابن كثير» دمشق» بيروت» ۰۷ ۱ه-‎ -١ 

۲- إتمام الوفاء في سيرة الخفای محمد حضري» دار المعرفة» بیروت» 2۱۹۹۲. 

۳- الادارة العسكرية في الدولة الإسلامية» نشأتما وتطورهاء دکتر سلیمان بن صالح بن سلیمان آل 
کمال» دانشگاه أم القرى» موسسه‌ی تحقيق و احياء ميراث اسلامى. 

6 ؟- إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد» عبد العزيز محمد سلمان» چاپ‌خانه‌ی: خالد» رياض» 
جاب اول 5٠5‏ ۱ه. 

۰- الاصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجرء دار الكتب العلمية» بيروت. 

7- الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق» د. علي محمد صلابي» کتاب‌فروشی: الصحاب 
الشارقة» جاب اول» ۲۱ ١ه-‏ ۲۰۰۰. 

۷- الاحتهاد في الفقه الإسلامي» عبد السلام السليماني» وزارت أوقاف وشئونات إسلامي در 
كشور مغرب» جاب ۱۷ ۱ه- ۲ ۱۹۹. 

۸- استشهاد عثمان ووقعة الجمل في مرویات سيف بن عمر في تاريخ الطبري.. دراسة نقدية» د. 
خالد بن محمد غیت دار الأندلس الخضراء» حدق ۱۸ ۱ه. 

۹- الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الب دار ابلیل بيروت» 
جاب اول» ۱۲ ۱ه - ۸۱۹۹۲. 

۰- الاعتصام» آبو إسحاق إبراهيم بن موسی لخمي. 

۱- اقتضاء الصراط الستقیم مخالفة أصحاب ابححیم تقي الدین ابن تيمية» تحقيق د. ناصر العقل» 
طبع مطابع العبیکان, الرياض» جاب اول» ٤‏ 4۰ ۱ه. 

۲- البحرین في صدر الاسلام وأثرها في حركة الخوارج» عبد الرهن عبد الکرم بحم» دار الحرية» 
بغداد ۱۹۷۳. 

۳- البداية والنهايق أبو الفداء احافظ ابن كثير الدمشقي» دار الریان. 

۳- البیان والتبیین» حاحظ. آبو عثمان عمرو بن بحر» دار الخابحي در کشور مصر. 

۵۰- تاريخ الدعوة الاسلامية في زمن الرسول والخلفاء الراشدين» د. جمیل عبد الله مصري» جاب 
اول» ۱۰۷ه = ۸۱۹۸۷. 

5- تاريخ ابن خلدون» دار النفائس» ریاضء جاب اول» ٩۱۶۱ه-‏ ۱۹۹۹. 

۷- تاريخ الأمم والملوك: أبو جعفر طبري دار الفکر بیروت ۱۰۷ه- ۱۹۸۷م. 


۸- تاريخ الاسلام عهد الخلفاء الراشدین» محمد بن أحمد بن عثمان ذهبي» دار الکتاب العربي» 
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جاب اول» ۱۰۷ه- ۸۱۹۸۷. 

التاریخ الاسلامي مواقف وعبر» د. عبد العزیز عبد الله ميدي» دار الدعوق الإسكندرية» دار 
الأندلس الخضرای حدق جاب اول ۱۸ ۱ه- ۸۱۹۹۸. 

تاريخ التشریع الاسلامي» محمد خحضري» کتاب‌فروشی: التحارية الکبری» جاب خاندى: 
السعادق جاب ششم ۱۳۷۳ه- 6 ۱۹۵. 

تاريخ ابحدل» محمد أبو زهرة» دار الفکر العربي» جاب اول» 4 ۱۹۳م. 

تاريخ العرب الأدبي في الجاهلية وصدر الاسلام» نکلسن رینولد. ترجمه از: صفاء حلوصي؛ 
بغداد. چاپ‌خانه‌ی: العارف ۱۳۸۸ه- ۹۹ ۸۱. 

تاريخ القضاء في الاسلای د. محمد زحيليء دار الفکر دمشقء دار الفکر المعاصرء لبنان» 
جاب اول» ۱۰ ۱ه- ۱۹۹5. 

تاريخ القضاعي» کتاب عیون العارف وفنون آخبار الخلائف: إمام القاضي محمد بن سلامة بن 
حعفر شافعي» چاپ‌خانه‌ی دانشگاه أم القری. 

تاريخ المدينة» آبو زید بن شبه نميري بصري» تحقیق محمود شلتوت» نشر سید حبیب محمود 
أحمد» مدینق ۱۳۹۳ه. 

تاريخ اليعقوبي» دار بیروت للطباعة والنشر» جاب ۰۰ ۱ه- ۱۹۸۰. 

تاريخ الیمن السياسي في العصر الاسلامي» حسن سلیمان محمود» بغداد 959١م.‏ 

تاريخ خليفة بن خياط» آبو عمر خليفة بن خياط بن أبي هبيرة ليثي» تحقيق آکرم ضیاء عمري» 
مؤسسة الرسالة» ودار القلم بيروت» 2۱۳۹۷. 

تاريخ دمشق, ابن عساکر ترجه از: عثمان ذه تحقيق» سكينه شهابي» نشر المحلس العلمي 
در دمشق» 19/14م. 

تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكرم» على صلابيء دار الصحابة» جاب اول» 
اه 

التبيين في أنساب القرشيين» موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
مقدسي» تحقيق: محمد نايف دليمي» عالم الكتب. 

بحرید أسماء الصحابة» همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ذهي» تصحيح صالحه عبد الحكيم 
شرف الدين» چاپ‌خانه‌ی: شرف الدين كتبي وأولاده» عبتي الهند» ۱۳۸۹ه. 

تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» محمد عبد الرحمن مباركپوري» تصحيح عبد الرحمن محمد 
عثمان» چاپ‌خانه‌ی: الاعتماد» نشر محمد عبد احسن كتبي. 
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تحقیق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الطبري واحدئین, تأليف د. محمد أمحزون» دار 
طيبة» کتاب‌فروشی: الکو الریاض ۱5 ١ه-‏ ٤۱۹۹ءم.‏ 

تذكرة الحفاظ» هس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ذهي» دار إحياء التراث» بيروت. 

التربية القيادية» منير غضبان» دار الوفاء» النصورق مصر ۱۱۸ه - ۸۱۹۹۸. 

تفسیر القرطبي» أبي عبد الله محمد بن أحمد أنصارء قرطي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» 
لبنان ۱۹۲۵م. 

التفوق والنجابة على تج الصحاب. حمد بن بيله بن مرهان عجمي» کتاب‌فروشی: العبیکان؛ 
رياض» جاب اول. 

تقريب التهذيب» ابن حجر. 

التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان» محمد بن بحبى بن أبي بكر مالقي آندلسي» تحقيق د. 
حمود یوسف زايد» دار الثقافة» الدوحة» جاب اول» ۵ ه- ۸۱۹۸۵. 

التنظيمات الاحتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الحجري؛ صالح علي؛ جاب دوم 
دار الطليعة» بيروت ۱۹۲۹. 

تمذيب ابن عساكرء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ۱۰۷ه- 9/1١م.‏ 

تحذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجرء دار صادر» بيروت. 

جامع العلوم والحكم: ابن رحب حنبلي» کتاب‌فروشی: طيبة» مدينة منورة» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت» جاب دوم ۱۰ ۱ه- ۱۹۹۰م. 

الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رازي» جاب خاندى: مجلس دائرة المعارف 
العثمانية در حيدر آباد» الدكن» اند ۱۳۷۲ه. 

جمهرة أنساب العرب» علي بن أحمد بن حزم أندلسي» تحقيق عبد السلام هارون» قاهرق 
۲ ھAھ.‏ 

حولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدین» د. محمد سيد وکیل دار احتمع» چاپ پنجم» 
۲ ه- ۸۱۹۹۵. 

حذيفة بن اليمان» إبراهيم علي دار القلم» دمشق» ۱۷ ۱ه- ۱۹۹ 

حروب الاسلام في الشام في عهود الخلفاء الراشدین» محمد أحمد باشميل» جاب اول» 
۰ ه- ۸۱۹۸۰. 

حروب الردة وبناء الدولة الإسلامية» أحمد سعید بن سال دار النار. 

احضارة العربية في الاسلامی د. واضح صمد المؤسسة الحديثة للكتاب» طرابلس» لبنان. 
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حقبة من التاريخ» عثمان الخميس» دار الإبمان» اسکندریه. 

الحكمة في الدعوة إلى الله» سعید قحطاني» موسسة حريسي» ریاض. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبي نعیم أحمد بن عبد الله أصفهاني» دار الکتب العلمیت 
بيروت. 

الخراج: قاضى أبي یوسف. منشورات کتاب‌فروشی: الرياض الحديثة» بى تا. 

الخراج وصناعة الكتابة» أبو الفتوح قدامه بن جعفر بن قدامه بن زياد بغدادي» شرح وتحقيق د. 
محمد حسين زبيدي» دار الرشيد» بغداد» 2۱۹۸۱. 

الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري» یحبی بن إبراهيم يحبى؛ دار الهجرة. 

الخلافة بين التنظير والتطبيق» محمود مرداوي» ۰۳ ۱ه- 9/81 ام. 

خلافة عثمان بن عفان» د. محمد بن صامل سلمي» کتاب‌فروشی: سال عزيزيه» دانشكاه: أم 
القری» جاب اول» ۶۱٩‏ ۱ه. 

الخلافة وامخلفاء الراشدون بين الشوری والدعقراطية؛ مستشار سالم بمنساوي» کتاب‌فروشی: 
المنار الإسلامية» جاب دوم ۱۸ ۵۱- ۱۹۹۷ءم. 

الخلفاء الراشدون آعمال وأحداث» د. أمين قضاة دار الفرقان أردن. 

الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد» صلاح عبد الفتاح خالدي دار القلم 
دمشق» الدار الشاميق بيروت» جاب اول 5١5‏ ۱ه- ۱۹۹۰. 

الخلفاء الراشدون» حسن أيوب» دار التوزیع والنشر الاسلاميق ۱۸ ١ه-‏ ۱۹۹۷ 

الخلفاء الراشدون» عبد الوهاب نحار» دار القلم» بيروت» لبنان. ۰ ۱هت ۱۹۸۲. 

الخليفة الفاروق عمر بن النطاب عبد الرهن عبد الكريم عاني» د. حسن فاضل زغين» دار 
الشئون الثقافية العامق بغداد جاب 9/5١م.‏ 

اخوارج والشيعة» یولیوس فلهاوزن. 

دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منهاء د. ناصر بن عبد الكريم» مركز دار 
إشبلياء جاب اول» ۱۶۱۸ه- ۱۹۹۷. 

دراسات في عهد النبوة واخلافة الراشدق د. عبد الرهن شجاع» جاب اول» ٤١١۹‏ ١ه-‏ 
8 م دار الفکر المعاصر» صنعاء. 

الدراهم الضروبة على الطراز الساساني للحلفاء الراشدین في التحف العراقي» بحله مسکوکات؛ 
مديرية الآثار العامة بغداد» ۱۹۹ وداد على قزاز. 


دماء على قميص عنمان بن عفان» دار البشير» ۲۱ ه- ۲۰۰۱م. 
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الدوحة النبوية» د. فاروق حادة دار القلی دمشق» ۱۲۰ه- ۲۰۰۰م. 

دور المرأة السياسي في عهد النبي بام واخلفاء الراشدين» تألیف آمماء محمد أحمد زيادة» دار 
السلام در مصرء جاب اول» ۶۲۱ ۱ه- ۲۰۰۱. 

الدولة الأموية المفترى عليها. دراسة الشبهات ورد المفتريات» د. حمدي شاهين» دار القاهرة 
للکتاب» ۱ م. 

الدولة الأموية» یوسف العشء دار الفکر» جاب دوم ۰ ۱ه- ۹۸ ۱م. 

الدولة الاسلامية في عصر الخلفاء الراشدين» د. همدي شاهين» دار القاهرة. 

الدولة والسيادق د. فتحي عبد الکرع کتاب‌فروشی: وهبة» مصر ٤‏ ۱۰ه- 9/5 ١م.‏ 

الدین الخالص» محمد صدیق حسن قنوحي بخاري» تحقیق محمد زهري بخار» کتاب‌فروشی: 
الفرقان. 

ديوان أعشى همدان» عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» تحقيق د. حسن عيسى أبو یاسین» 
ریاض» دار العلوم» ۱۰۳ه- ۸۱۹۸۳. 

ذات الصواري» شوقي أبو خلیل دار الفکر» ۰۰ ۱هت- ١٠198١م.‏ 


٠‏ ذو النورین عثمان بن عفان» محمد رشيد رضا دار الكتب العلمية» جاب دوم ۰۲ ۱ه- 


85وام بيروت» لبنان. 


۱ - ذو النورين عنمان بن عفان محمد مال الله كتابفروشى: ابن تيمية» ۱۰ ۱ه- 9/94 ١م.‏ 


۲ الرد على الرافضة أبي حامد محمد مقدسي, تحقيق عبد الوهاب خلیل الرحمن» الدار السلفيق 


بعبئى» هند» جاب اول ۳ ده 


اب الق والبكاء» موفق الدي. عبد الله ب أحمد ب قدامة» دار القلم» دمشق» الدار الشاميةع 
وا موفق الدين بن بن ر مشق» الدار 


بیروت» جاب دوم ۲۲ ۱ه- ۲۰۰۱م. 


دار الکتب الحديثة» ۱۳۸۷ه. 


۵ - الریاض النضرة في مناقب العشرة» أبو جعفر أحمد مشهور به حب طبري. الکتاب‌فروشی: 


القيمة» قاهره. 


۲ - زاد المعاد في هدي خير العباد. آبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم» تحقيق شعيب أرناؤوط» 


مؤسسه : الرسالق بیروت» ۱۳۲ ۰۲۱ ۱ه. 


۷ - الزهدء إمام أحمد بن حنبل» تحقيق محمد سعيد بسیوني زغلول» دار الكتاب العربي» بيروت» 


8 ه- ۸۱۹۸۸. 


العراجمع ا 

۸- سفراء النبي بام حمود شيت حطاب» موسسة الريان» ودار الأندلس الخضراء در جدة 
جاب أول» ۱۰۷ه- ۹ ۱۹م. 

٩‏ «_- سنن أبي داود» إمام آبو داود» تحقیق وتعلیق عزت دعاس» سوریا. 

۰- سنن ابن ماحه حافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد قزويني دار الفکر. 

۱- سنن الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى ترمذي» دار الفکر ۱۳۹۸ه. 

۲ - السنن الکبری» حافظ أحمد بن الحسين بيهقي» چاپ‌خانه‌ی دار المعارف» بيروت» لبنان» 
توزیع کتاب‌فروشی: العارف» الریاض. 

۳ - السنة والبدعة» عبد الله باعلوي حضرمي, دار القلم» دمشق, الدار الشامية» بیروت 
چاپ‌خانه‌ی دار القلی جاب اول ۱۱۳ه- ۱۹۹۲م. 

٤‏ السنة» آبو بكر أحمد بن محمد خلال» تحقیق د. عطية زهراني» دار الراية» الریاض» طا 
۰ هھ 

۰ - السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات» فان فولتن» ترجه از حسن ابراهيم حسنء ومحمد ركي 
إبراهيم» قاهرة» کتاب‌فروشی: النهضة المصرية» ط۰۲ ۰5 ۱۹. 

۲ - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» تقي الدین أحمد بن تيمية» دار المعرفة» بيروت» 
جاب چهارم» ۰٩‏ ۱۹م. 

۷ - السياسة الالية لعثمان بن عفان قطب إبراهيم محمدء الحيئة الصرية العامة للکتاب» 2۱۹۸۲. 

۸- سير أعلام النبلای همس الدین محمد بن أحمد بن عثمان ذهي» جاب دوم موسسة الرسالت 
بیروت» ۲ ۰ ۱ه. 

8- سير الشهداء دروس وعبر» عبد الحميد بن عبد الرهن سحيباني» دار الوطن. 

۰ - السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد أبو شهبة» دار القلم» دمشق. 

۱ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» د. مهدي رزق الله هد مركز ملك فيصل براى 

تحقيق و پژوهش‌های اسلامی» رياض» ۰۱ ۱۲ ۱ه- ۱۹۹۹. 

۲ - السيرة النبوية: ابن هشام دار إحياء التراث ۱۶۱۷ه- ۸۱۹۹۷. 

۳ السيرة النبوية دروس وعبر» مصطفی سباعي» المكتب الاسلامي» بیروت لبنان» جاب عم 
۲ هت ۸۱۹۸۲. 

6 ۲ - السيرة النبوية عرض وقائع وتحلیل أحداث» د. علي محمد صلايي دار الصحابة» الشارقت 
جاب اول؛ ۲۰۰۰۱م. 


۵ - شذرات الذهب في آخبار من ذهب. آبو فلاح عبد الحي بن أحمد بن حمد حنبلي؛ بيروت» 


زاجم 
المكتب التجاري للطباعة والنشر. 

۲ شرح صحیح مسلم» إمام نووي» بیروت» دار الفکر» ط ۱۹۸۱م. 

۷ - الشرف والتسامي بحركة الفتح الإسلامي» د. علي محمد صلابي» کتاب‌فروشی: الصحابة 
الشارقة» جاب اول ٤۲۲‏ ۱ه- ١١٠۲م.‏ 

- شعراء الخلفاء» نبال تيسير خماش. 

۹- شهيد الدار.. عثمان بن عفان» أحمد خروف. دار البيارق» دار عمار. 

۰ - الصارم المسلول على شاتم الرسول» تقي الدين ابن تيمية. 

۱- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أبو العباس أحمد بن علي قلقشندي» وزارت فرهنگ و 
ارشاد ملى» قاهرة» بی تا» نسخه‌ای تصويرى از چاپ‌خانه‌ی: الأميرية. 

۲ - صحیح بخاري» ابي عبد الله محمد بن إسماعيل بخاري» دار الفكر. 

۳- صحیح التوئیق في سيرة وحياة ذي النورين» بحدي فتحي سید دار الصحابة در طنطاء مصر. 

6 - صحیح السيرة النبوية» إبراهيم علي» دار النفائس ط۳) ۱۰۸ه- ۱۹۹۸ 

۵۰- صحيح النسائي: ألباني» مکتب التربية العريي لدول الخليج» ریاض. 

5- صحيح سنن ابن ماجه» ألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج» رياض. 

۷- صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين ألباي» کتاب‌فروشی: التربية العربي لدول الخليج» 
ریاض» ۱ ۰۸ ۱ه. 

۸- صحیح مسلم» تحقيق محمد فاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بیروت. لبنان» جاب 
دوم ۲ ۵۱۹۷ 

۹ - الصديقة بنت الصدیق, عقاد. چاپ‌خانه‌ی: للعارف» مصر ۶۳ ۱۹. 

۰ - صفة الصفوة: إمام أبي الفرج ابن حوزي دار المعرفة» بیروت. 

۱ - صلاح الأمة في علو الحمة» د. سيد بن حسين عفاني» دار الرسالة. 

5- الصواعق امحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» شهاب الدين أبو عباس أحمد بن حجر 
هيثمي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

-١ ۳‏ الطبقات الکبری؛ محمد سعيد بن منيع هاشي؛ دار صادر» بيروت. 

5 ؛ ۱- عائشة والسياسة» سعيد أفغاني» دار الفکر بيروت» ۵۱۳۹۱- ١911١م.‏ 

ه؛ -١‏ عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الاسلام, سليمان بن حمد العودة» دار طيبة» 
رياض» جاب دوم ۱۲ ۱ه. 


-١ 5‏ عبد الله بن مسعود» عبد الستار شيخ» دار القلم» دمشق» ۱۱۰ه- ۱۹۹۰م. 


مراجع ...۶۵۵ 

۷ ۱- عبد اللك بن مروان والدولة الأموية» ضیاء الدین ریس مطابع سحل العرب» جاب دوم 
سال ۹۲۹ ۸۱. 

۸- عثمان بن عفان.. الخليفة الشاکر الصاب عبد الستار شيخ» ۱۲ ١ه-‏ 2۱۹۹۱. 

.۱۹۹۰ عثمان بن عفان» صادق عرحون» الدار السعودية» ۱۰ ۱ه-‎ - ٩ 

- عثمان بن عفان» محمد حسنين هیکل. 

۱ العشرة المبشرون بالجنة» محمد صاخ عوض. مؤسسة المختار» القاهرة. 

١ ۲‏ - عصر الخلافة الراشدة» الدكتور أكرم ضياء عمري» کتاب‌فروشی: العلوم والحكم. 

۳ - عصر الخلفاء الراشدين» د. عبد الحميد بخيت» دار المعارف در مصر. 

-ه١58 عقائد الشيعة» رونلدسن دوايت» تعريب (ع.م) قاهرة» کتاب‌فروشی: خانجي»‎ - ٤ 
م‎ 

هه - العقد الفريد» أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب» دار الفكر» بيروت. 

٠١١‏ -عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن الرسائل المنبرية» شيخ إسماعيل صابوني» نشر محمد 
أمين دمج بيروت ۱۹۷۰م. 

۷ - عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام» دكتر ناصر بن علي عايض حسن شیخ؛ 
کتاب‌فروشی: الرشد» رياض. 

۱۸- العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفریط د. سليمان بن سالم بن رحاء سحيمي 
کتاب‌فروشی: إمام بخاري» جاب اول ۲۰ ۱ه- ۲۰۰۰م. 

۹ - العقيدة والشريعة الإسلامية» حولد تسيهر» أحناس ترجه از» د. محمد يوسف موسى و...» 
قاهرة» دار الكتب الحديثة. 

۰- عمار بن ياسر.. رجل الحنة وميزان الفتنة» أسامة محمد سلطان» کتاب‌فروشی: المكية» مكة 
المكرمة» جاب اول» 4۲۰ ۱ه- 19959م. 

۱ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري. 

- عمرو بن العاص.. الأمير امجاهد» د. منير محمد غضبان» چاپ‌خانه‌ی: أم القرى. 

-١‏ عمرو بن العاص» عبد الخالق سيد أبو رای ٤۰۸‏ ١ه-‏ ۱۹۸۸م. 

4- عمرو بن العاص» محمود عقاد» ناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

٥‏ العواصم من القواصم» أبوبكر بن العربي» تحقيق: حب الدين حطیب» آماده سازى از: محمد 
سعيد مبيض» دار الثقافة» قطر» دوحه» جاب دوم 2۱۹۸۹. 


۲ - غزوة الحديبية: أبي فارس» دار الفرقان» عمان أردن. 


0 0 03030 0 ي 

۱۷ - فتح الباري بشرح صحیح البخاري» تحقیق: استاد حب الدین حطيب» دار الریان قاهرة» 
ط ۱ ۰۷ ۱ه. 

۸ - فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد علي شوكاني» دار الفکر 
للطباعة والنشر ۰۳ ١ه-‏ ۸۱۹۸۳. 

۹ - الفتنة الکبری» عثمان طه حسین, دار العارف در مصرء ۷ ۸۱۹. 

۰ - الفتنة الكبرى» علس وبنوه» طه حسينء دار العارف در مصرء ۸۱۹۲۲. 

۱ - فتنة مقتل عنمان» د. محمد عبد الله غبان» کتاب‌فروشی: العبیکان» ۶۱۹ ۱ه- ۱۹۹۹م. 

۲ - الفتنق أحمد عرموش. 

- فتوح البلدان» آبو عباس» أحمد بن يحبى بلاذري» مؤسسة العارف بيروت» لبنان ۱۶۰۷ه- 
7 ١م.‏ 

5- فتوح مصر وأخبارهاء ابن عبد الحكم» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم 
نسخه‌ای از چاپ‌خانه‌ی لندن» ۱۳۳۹ه- ۱۹۲۰ ناشر کتاب‌فروشی: المثنى بغداد. 

۰ - فرائد الکلام للحلفاء الکرام قاسم عاشور» جاب اول 4۱۹ ١ه-‏ ۱۹۹۸م. 

۷۲ - فصل الخطاب في مواقف الأصحاب» محمد صالح غرسي» دار السلام مصر. 

۷ - الفصل في الملل والأهواء والنحل» أي محمد بن حزم ظاهري, کتاب‌فروشی: الخانجي» مصر. 

۷۸- فضائل الصحابة» أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» دار ابن الحوزي» سعودية» جاب 
دوم ۲۰ ۱ه- 19934م. 

۹ - فقه الأولويات» محمد وكيلي» العهد العالي للفکر الاسلامي» هيرندن» فيرحينياء ۱۲ ۱ه- 
2۷ جاب اول. 

۰- فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة آمم شرقية» د. عبد الرزاق أحمد سنهوري مؤسسه: 
الرسالة» جاب اول ۲۲ ۱ه- ۲۰۰۱. 

۱ - الفکر الاسلامي بين الثالية والتطبیق, کامل شریف. 

۲ - فيض القدیر: مناوي. 

۳ - قادة الفتح الاسلامي في أرمينية» محمود شيت حطاب. دار الأندلس الخضرای دار ابن حزم 
جاب اول: ۱٩‏ ۱ه- ۱۹۹۸. 

6- قادة فتح السند وآفغانستان محمود شيت خطاب. دار الأندلس النضرای دار ابن حزم 
جاب اول» ۱٩‏ ۱ه- ۸۱۹۸۸. 


.۸۱۹۸۶ ۱ه-‎ ۰ ٤ قادة فتح بلاد المغرب» محمود شيت خطابء دار الفکر»‎ - ٥ 


مراجع ...۶۵ 

۲ - القاموس الحيط» فیروز آبادي» موّسسه: الرسالة» بيروت» لبنان. 

۷ - القواعد الفقهية.. مفهومها تطورهاء دراسة مؤلفاتحاء أدلتهاء تطبيقهاء على محمد ندوي» 
بیروت دار القلم» ۱ 4۰ ۱هت ۱۹۸۲م. 

۸ القيود الواردة على سلطة الدولة» عبد الله كيلاني» دار البشیر» عمان» مؤسسه: الرسالة. 

۹ - الکامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي مكارم شيباني معروف به ابن الأثير» تحقيق علي 
شيري» دار إحياء التراث العربي» بيروت ۰۸ ۱ه- 985١م.‏ 

۰ الكامل قي اللغة والاداب. أبي العباس محمد بن يزيد» ناشر: البابي الحلبي» مصرء ط 
۳۰۲ ه- ۵۱۹۳۷ مؤسسه: الرسالة. 

۱ - کتاب الامامة والرد على الرافضة لأبي نعیم الأصبهاني» کتاب‌فروشی: العلوم واحکم مدینه 
منوره» جاب دوم ۱۲۲ ه- ۲۰۰۱م. 

۲ - الکفاءة الادارية في السياسة الشرعية» د. عبد الله قادري دار الجتمع» جدة. 

۳- كيف نکتب التاریخ الاسلامي؟ محمد قطب. دار الوطن السعودية. 

6 - لسان العرب» محمد بن مکرم بن منظور دار صادر بیروت. 

۰ - لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجرء حیدر آباد دکن» چاپ‌خانه‌ی: دائرة العارف 
العثمانیت ۵۱۳۳۱ه- ۱۹۱۲. 

۲- لیبیا من الفتح العربي حتی انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصرء د. صالح مصطفی مفتاح مزيني» 
منشورات حامعة قاریونس» ببغازي» جاب دوم ۰۱۹۹ 

7 - مبادئ الاقتصاد الاسلامي سعاد إبراهيم صاخ دار عام الکتب» ریاض. 

۸ - ابحروحون من المحدثين» آبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد تميمي» تحقیق إبراهيم محمود زايد 
حلب دار الوعي . 

8- جحله: البحوث الإسلامية» ش .٠١‏ 

۰۲۱ محله: المؤرخ العربي» ش‎ ٠ 

۱- بمجمع الأمثال: ميداني» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت» 154١ه-‏ 
6 ام. 

۲ - جحمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر هيثمي» بتحرير الحافظين العراقي وابن 
حجرء دار الكتاب العربي» بيروت» ط۳, ۰۲ ۱ه. 

۳ - مجموعة الفتاوى» تفي الدين أحمد بن تيمية حراني» دار الوفاء» 51/8 ١ه.‏ 


۲١ ٤‏ - مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة» محمد حميد الله دار النفائس» 


۶۵۸. gl 
جاب پنجم» ۰5 ۱ه- ۱۹۸5م.‎ 

٠٠١‏ - الدينة النورة.. فجر الاسلام والعصر الراشدي. محمد محمد حسن شراب دار القلم» دمشق» 
الدار الشاميق بیروت جاب اول ۱۰ ۱ه- 6 ۱۹۹. 

۲- مرویات أبي مخنف في تاريخ الطبري» يحبى إبراهيم يحبى» دار العاصمة» ریاض؛ جاب اول؛ 
٠5آاه‏ 

۷ - مرويات العهد المكي» عادل عبد الغفور. 

۸- مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» خالد غیث, دار الأندلس الخضراء» جدة. 

8 المستدرك على الصحيحين» أبي عبد الله محمد بن عبد الله نيسابوري» دار الكتب العلميت 
بيروت» لبنان جاب اول» 5١١‏ ١اه-‏ ۱۹۹۰م. 

-٠‏ مسند الامام أحمد» الکتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

۱ - العارف : ابن قتيبه. 

۲- معاوية بن أبي سفیان صحابي کبیر وملك بحاهد منير محمد غضبان دار القلم» دمشق» 
جاب سوم ۱۷ ۱ه- ۲ ۱۹۹م. 

۳- معجم البلدان ياقوت حمويء دار صادر» بیروت ۱۳۹۷ه- ۱۹۷۷. 

6 - معجم الطبراني الكبير» أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني» کتاب‌فروشی: العلوم واحکم؛ 
جاب دوم ۰ ۱ه- 9/66 ام. 

۵ - معرفة الصحابة: أبي نعيم متوفی سال: ۳۰ه» تحقيق محمد راضي ابن حاج عثمان؛ 
کتاب‌فروشی: الدار في المدينة النبوية» وکتاب‌فروشی: الحرمين في الریاض؛ ۱۶۰۸ ه. 

۲ - العرفة والتاریخ للفسوي» أبي یوسف فسوي» تحقیق: آکرم ضیاء العمري» چاپ‌خانه‌ی: 
الارشاد بغداد» ٤‏ ۱۳۹ه. 

۷ المغازي» محمد عمر واقدي د. مارسدن جونسء عالم الکتب بيروت» ط۳) ۰4 ۱ه- 
2-۶ 

۸- الغني» موفق الدین أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامق تحقیق د. عبد الله التركي» د. عبد 
الفتاح الحلو» دار هجرء القاهرق ط۱) ۱۲ ١ه.‏ 

8 المنار المنيف قي الصحيح والضعیف. القاهرة» چاپ‌خانه‌ی: السنة احمدية. 

۰- مناقب الشافعي: بيهقي» تحقيق: هد صقر کتاب‌فروشی: دار التراث» ۱۳۹۱ه. 

۱ المنتظم في تاريخ اللوك والأمم» أبي الفرج عبد الرمن بن علي بن محمد بن جوزي, دار الکتب 
العلمية» بيروت. 


ور ۳ 

۲ - منهج السنة النبويق ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» مؤسسه: قرطبة. 

۳ - منهج التربية الإسلامية» محمد قطب. دار الشروق» طه ۱۰۳ه- ۸۱۹۸۳. 

5 - منهج الرسول في غرس الروح الجهادية في نفوس أصحابه» د. سید محمد نوح» انتشارات: 
الامارات العربية التحدق ۰۱ ۱۶۱۱ه- ۱۹۹۰م. 

۰ - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» تحقيق حسين داراني» عبده كوشكء دار الثقافة العربية» 
دمشق» ۱ ۱۱۱ه. 

۲۲ - الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار» العروف باخطط مقريزي, هد بن علي بن عبد 
القادر تقي الدین آبو العباس مقريزي. 

۷- موسوعة التاریخ الاسلامي أحمد شلبي» کتاب‌فروشی: النهضة المصرية» ۱۹۹۲ 

۲۸ - الوسوعة الحديثية» مسند الامام آهد» وزارت شون إسلامي وأوقاف و دعوت و ارشاد در 
سعودیه» جاب دوم» ۲۰ ۱ه- ٩۱۹۹م.‏ 

49- موسوعة فقه عثمان بن عفان» دکتر محمد رواس قلعجي دار النفائس؛ طبعة 6 ۰ ۱هت 
8 ام. 

۰ - ميزان الاعتدال في نقد الرحال» محمد بن عثمان الذهي» تحقيق: علي البجاوي» دار إحياء 
الكتب العربية» قاهره» جاب اول» ۱۳۸۲ه. 

۱- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبي احاسن يوسف بن تغري بردي» وزارت 
فرهنگ و ارشاد ملی» قاهرة» بی تا. 

۲- نساء أهل البيت» أحمد خلیل جمعه دار ابن كثير» دمشق» سوريا. 

۳ - نشأة الفقه الاحتهادي وأطواره» محمد سایس» چاپ‌خانه‌ی: الأزهر» ۱۳۸۷ه- ۱۹۲۷ 
بجمع البحوث بالازه مجلس چهارم. 

5 - نظام الأراضي في صدر الدولة الإسلامية» محمد حسن آبو یجبی؛ دار عمار» عمان. 

-٥‏ نظام الحكم في الاسلام عارف آبو عبید» دار النفائس» اردن» 515 ۱ه- ۱۹۹۲م. 

۲۳۰- نظام الحكم في الشريعة والتاریخ الاسلامي؛ ظافر قاسمي, دار النفائس» بيروت» جاب دوم 
۷ ه- ۱۹۸۷. 

۷- نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين» حمد محمد صمد. المؤسسه: الجماعية للدراسات 
والنشر والتوزيع» بيروت» جاب اول» 5١5‏ ١ه.‏ 

۳۸ - نظام الخلافة في الفكر الاسلامي دكتر مصطفى حلمي» دار الدعوة» اسكندريه. 

۹ النظم الإسلامية» صبحي صال» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 


ا ا 

۰ - النظم الاسلامية. وقائع ندوة أبوظبي» مکتب التراث العريي لدول الخليج. 

۱ - نحاية الأرب في فنون الأدب» شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب نويري اليئة الصرية العامة 
للکتاب» تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم» قاهره ۱۳۹۰ه. 

۲ - امجرة في القرآن الکرم» أحزمي سامعون جزولي» کتاب‌فروشی: الرشد» الریاض؛ ط۱» 
۷ ھ= ۱۹۹ 

۳ - وجوب التعاون بين المسلمين: سعدي» دار المعارف» رياض» ط ۰۲ ۱ه. 

٤ ٤‏ ۲- الوحدة الإسلامية» محمد أبو زهرة. 

۵ ۲- وفيات الأعيان وأنباء الزمان» ابن خلکان أبو العباس همس الدين أحمد. تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت. 

۲ ۲- ولاة مصرء أبو يوسف محمد يوسف کندي» تحقيق د. حسن نصار» دار صادر» بيروت» بی 
تا. 

۷ - ولاية الشرطة في الاسلام د. نمر حميداني» دار عالم الکتب» ریاض. 

۸ ۲- الولاية على البلدان» في عصر الخلفاء الراشدین» د. عبد العزیز ابراهیم عمري. 

۹ - الیمن في صدر الاسلام د. عبد الرحمن شجاع دار الفكر» دمشق. 


